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 حسن کریم پور  -وسوسه های خانه مادر بزرگ 

 

 1فصل 

 

روزهایي که در خانه مادر بزرگ جمع مي شدیم و با نوجوانان همسن و سال که اغلب خاله زاده و نوه خاله و عمه زاده 

و عموزاده بودند ، در حياط بزرگي که شاخ وبرگ درختان کهنسال هرگز اجازه نمي داد اشعه ی خورشيد داغ 

ابستان روی حوض بزرگ وسط حياط بيفتد بازی مي کردیم ، بهترین روزهای آن دوران بود . مادربزرگ چنان ت

علاقه ای به اقوام دور ونزدیك داشت که به هر مناسبتي عده ای را در خانه ای که از مادرش به ارث برده بود جمع 

 ن بزرگ خاندان حفظ کند .مي کرد تا هم از تنهایي بيرون بياید ، هم موقعيتش را به عنوا

خانه ی مادر بزرگ در خيابان فخر آباد بين بهارستان و پيچ شميران که به دروازه شميران معروف بود ، واقع بود . 

البته آن خانه کم نظير نبود و مانند بيشتر خانه های آن حول وحوش دارای بيروني و اندروني بود . حياط بيروني یك 

تاق تو در تو داشت که به گوهر و شوهرش امامقلي اختصاص داده شده بود . آن دو هم به حوض کوچك نقلي و دو ا

 عنوان کلفت ونوکر از مادربزرگ به او به ارث رسيده بودند .

حياط کوچك بيروني از طریق راهرویي باریك به حياط بزرگ اندروني که بيشتر به باغ و باغچه شبيه بود ، وصل مي 

ل توت و گردو و خرمالو و درخت اقاقيا که به طور مایل روی حوض مستطيل شكل سایه مي شد . درختهای کهنسا

افكند ، باعث مي شد تابستانها کسي از نشستن در حاشيه حوض فراری نباشد ، ولي در سرتاسر زمستان یا خالي بود 

 یا انباشته از یخ .

که با داربست تا ایوان عمارت کشيده شده بود ، گلهای رز سرخ و زرد و محمدی داخل باغچه و بوته های نسترني 

 زیبایي وصفای خانه ی مادر بزرگ را دو چندان مي کرد .

پدر بزرگم که یكي دو سال پيش از کار قضاوت بازنشسته شده بود ، بيشتر اوقاتش را صرف مطالعه مي کرد و هنگام 

خویي خوش داشت ولي گاهي که بي جهت شاخه فراغت به گلها ور مي رفت . پدربزرگ هم مانند مادربزرگ خلق و 

ای از بوته های نسترن کنده مي شد یا امامقلي فراموش مي کرد به آنها آب بدهد ، صدایش به آسمان مي رفت و مي 

 گفت : این گلها هم مثل ما شعور دارند ، مي فهمند و احتياج به ناز و نوازش و تغذیه دارند .

پشت تنه ی درختي مشغول درس خواندن هستم ، با گلها حرف مي زد ، چنانكه گویي بعضي وقتها که متوجه نبود من 

 براستي بر این باور بود که گلها صدای او را مي شنوند .

بيشتر مردم محله پدربزرگ و مادربزرگ را مي شناختند . عده ای آنان را به نام حقيقي شان نصرالله خان سالار و 

عده ای که تعدادشان بيشتر بود ، آن دو را شازده خطاب مي کردند ولي دخترها و نوه اشرف السلطنه صدا مي زدند . 

ها به او عزیز خانم و به پدر بزرگ آقا جون مي گفتند . پدر بزرگ از مال دنيا چيزی نداشت . آنچه بود از مادر 

ند باب مغازه در بازار و چند مادربزرگ به او به ارث رسيده بود . ميراث هنگفتي که عبارت بود از همان خانه ، چ

خانه در جنوب شهر و باغي در منطقه لالون شميرانات که به قول معروف سرو ته اش نامعلوم بود و اموراتشان از 

 درآمد مستغلات مي گذشت و ریخت وپاش مي کردند .
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اش برو بيا و ریخت و پ برای بيشتر اقوام که تعدادشان هم کم نبود ، شكي وجود نداشت که اگر مادر بزرگ این همه

 نداشت ، ثروتش ده چندان مي شد .

مادر بزرگ معتقد بود زندگي یعني دوستي و عشق به خود و دیگران . بارها در قالب شوخي مي گفت اگر از مادر 

خدا بيامرزش ارثي به او نرسيده بود و به قول معروف دستش به دهانش نمي رسيد ، هرگز دور و برش آن همه 

 ي شد .شلوغ نم

او و پدر بزگ خودشان را به طریقي به خاندان قاجار منتسب مي کردند و به همين دليل خيلي ها آنان را شازده مي 

 دانستند .

پدر بزرگ زیاد کس و کار نداشت . دو برادرش از دنيا رفته بودند و برادر زاده هایش هر کدام زندگي مستقلي 

 لي آنچنان که انتظار مي رفت ، رفت وآمد نداشتند .داشتند و گهگاه به او سر مي زدند ، و

مادر بزرگ یك خواهر و یك برادر تني داشت و سه خواهر نا تني که از مادر جدا بودند . گاهي هم از برادری دیگر 

سخن به ميان مي آورد و مي گفت پدرش در مسافرتي که به مصر داشته از یك زن مصری پسری پس انداخته است 

رب مادر بزرگ خودش داستاني جداگانه داشت که گاهي مادربزرگ چيزهایي درباره ی او مي گفت . گویا . برادر ع

برادر مصری او که نامش محي الدین بود ، یكي دو بار به ایران آمده بود ، ولي من که آن زمان سيزده چهارده سال 

 بيشتر نداشتم ، به خاطر نمي آوردم که او را دیده باشم .

سلطنه خواهر تني مادربزرگ ، که من او را خاله فروغ صدا مي زدم ، ده دوازده سال از عزیز خانم کوچك تر فروغ ال

بود . او همان اوایل جواني دل در گرو عشق افسری جوان تر از خودش بسته و خيلي زود کارشان به ازدواج کشيده 

 بود .

اله فروغ باعث شده بود آنچه خاله فروغ مانند خوش گذراني و عياشي و به قول معروف ندانم کاری شوهر خ

مادربزرگ از مادرش به ارث برده بود ، به باد فنا برود و وقتي شوهرش با درجه ی سرهنگي بازنشسته شد ، از آن 

 همه ثروت فقط یك خانه برایشان مانده بود .

ری بود که به اروپا کرده بودند و امكان البته آنچه خاله فروغ و جناب سرهنگ را از دیگران متمایز مي کرد ، چند سف

نداشت سرهنگ در مهمانيها و شب نشيني های فاميلي از لندن ، پاریس ، آلمان و ... حرفي به ميان نياورد و با آب 

 وتاب خاطرات سفرش را شرح ندهد .

 و زندگي فرزندان و مادر بزرگ از این حرفها خوشش نمي آمد . معتقد بود آدم عاقل کسي است که آینده نگر باشد

 در صورت امكان حتي نوه هایش را تأمين کند .

فرج الله خان سالار برادر مادر بزرگ که من او را خان دایي صدا مي زدم ، در وزارت امور خارجه پست مهمي داشت 

مد مي رفت و آ و به دليل اینكه همسرش زني بدخلق و به قول مادر بزرگ از خود راضي و خود شيفته بود ، کمتر با او

 کردیم .

مادر بزرگ دو دختر و یك پسر داشت . دایي فریدون که آخرین فرزند خانواده بود ، در پاریس به تحصيل مشغول 

بود و از قراین چنين بر مي آمد که خيال برگشتن به ایران را ندارد ، ولي مادر بزرگ ادعای او را بي مورد مي دانست 

 اریس مي رود و او را به ایران بر مي گرداند .و مي گفت اگر شده خودش به پ

اولين فرزند مادر بزرگ مادر من بود . ازدواج مادرم با پدرم امير حسين خان کيوان هم حكایتي طولاني دارد . پدرم 

 وکيل پایه یك دادگستری و بي اندازه مورد احترام پدر بزرگ و مادر بزرگ بود .
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زیبا تر و خوش قد و قامت تر از مادرم و چند سالي از او کوچكتر بود ، به  خاله فرح دختر دیگر مادر بزرگ که

همسری یك افسر شهرباني در آمده که بيگانگان او را جناب سروان خطاب مي کردند ولي خاله فرح و مادربزرگ او 

 را رضا صدا مي زدند .

دور برای ما حرف مي زد ، مي گفت تا مادر بزرگ مادرم را بيش از بقيه دوست داشت و گاهي که از گذشته های 

 فرناز امير حسين را پسندید ، جانم را به لبم آورد .

مادر بزرگ سعي داشت بين خواهر تني اش فروغ و سه خواهر ناتني اش که گفتم از مادر جدا بودند ، تفاوت قایل 

م بسته شوهر داده بود ، مادربزرگ نشود و همه را با یك چشم بنگرد ، ولي از آنجا که مادرشان آن سه دختر را چش

 از طرز زندگي آنان خوشش نمي آمد ، ولي رفتارش هم طوری نبود که آنان را از خودش برنجاند .

توران که از همه بزرگتر بود ، در اوایل جواني یعني زماني که هنوز مادرش از دنيا نرفته بود ، بزور همسر قصاب 

ناختند ، شده بود . ایران عاشق سيد ، سيد پسر ميرزا علي چلویي شده و محل که اهالي او را محمد قصاب مي ش

کارشان به ازدوان کشيده بود ، و فاطمه که از همه کوچك تر بود و نسبت به دو خواهر دیگرش آب و رنگي داشت ، 

ه ز بين سبه همسری عباس آقا پسر آقای دستمالچي که در کار خشكبار فعاليت داشت در آمده بود .مادر بزرگ ا

شوهر خواهرهای ناتني اش به عباس آقا بيشتر احترام مي گذاشت و او را در هر مورد مردی فهميده و عاقبت 

اندیش مي دانست . داستان شوهر کردن مادر بزرگ آن طور که خودش مي گفت ، بي دردسر نبود ، او از ميان دهها 

بالاخره به نصرالله خان سالار دل مي بندد که تازه از دانشكده  خواستگار که هر کدام از خانواده های بنام تهران بودند

حقوق فارغ التحصيل شده بود . مادر بزرگ شوهرش را امير حسين صدا مي زد و بعد از سالها زندگي هنوز عاشق و 

از  .چنان دلبسته ی یكدیگر بودند که حتي یك روز طاقت دوری از هم را نداشتند . گاهي که دورشان خلوت مي شد 

 گذشته حرف مي زدند و حسرت دوران جواني را مي خوردند .

همان گونه که گفتيم ، علاقه ی مادر بزرگ به مادرم به قدری بود که وقتي پدرم به خواستگاری مادرم مي آید یكي از 

تو و یك اتاق شروط این بوده که در همان خانه ی خيابان فخر آباد زندگي کنند و بعد از ازدواج هم سه اتاق تو در 

 پنج دری معروف به مهمانخانه در اختيارشان مي گذارد .

حاصل ازدواج پدر و مادرم من هستم و دو خواهرم . خواهر بزرگم فرزانه حدود پنج سال از خواهر دیگرم فریده 

که من بيش از سيزده  1431و  1431بزرگتر است و من چهار سال کوچك تر از فریده هستم . در سال های 

هارده سال نداشتم و سال دوم دبيرستان بودم ، فرزانه در رشته ی پرستاری فارغ التحصيل شده بود و یكي دو سال چ

 مانده بود فریده دبيرستان را پشت سر بگذارد .

هر سه ما بشدت مادر بزرگ و پدر بزرگ را دوست داشتيم و دلمان مي خواست مادر بزرگ خودش ، از گذشته ، از 

خواهرهای ناتني اش بيشتر برایمان صحبت کند تا بيشتر و بهتر آنان را بشناسيم . او هم تا جایي که مادرم و از 

 شخصيت کسي زیر سؤال نرود ، آنچه را به خاطر داشت در قالب داستان شرح مي داد .

گ بود . تمام همان گونه که گفتم ، محور و ستون فقرات فاميل در وهله ی نخست مادر بزرگ و بعد از او پدر بزر

آدمهای دور و بر که خویشان نزدیك هم بودند ، ویژگي خاص خودشان را داشتند و از آنجا که مادر بزرگ راضي 

نمي شد کسي از او برنجد ، راضي کردنشان آسان نبود و هر چه سعي مي کرد فاميل با هم منسجم باشند ، به مشكل 

ر بزرگ و تجربه ای که پدر بزرگ در سي سال کار قضاوت به بر مي خورد . ولي با وجود زیرکي و هوشياری ماد
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دست آورده بود ، تا اندازه ای از عهده اش بر مي آمدند ، اگر هم گاهي اختلافي پيش مي آمد ، به همت و سخنان 

 دلپذیر آنان قهر و غيظ زیاد ادامه نمي یافت .

یعني تو ران و ایران و فاطمه راضي نبود ، محبتش به آنان با اینكه مادر بزرگ از رفتار و کردار سه خواهر ناتني اش ، 

 و فرزندانشان طوری بود که بيگانگان متوجه نمي شدند آنان از مادر جدا هستند .

بارها از مادر بزرگ شنيده بودم که مي گفت مرحوم پدرش آدم خوبي بود و اعتقاد داشت آنان از مادرشان اقدس که 

 ده است ، ارث برده اند .زني ولنگار و ستيزه جو بو.

خاله توران زیاد حرف مي زد و بي آنكه کاملاً از کم وکيف قضيه با اطلاع باشد ، در هر بحثي شریك مي شد . 

قضاوتش در مورد دیگران خيلي عجولانه بود و جملاتي به زبان مي آورد که زیبنده ی خانواده ای سرشناس مثل 

، اغلب با شوهرش محمد قصاب اختلاف داشت . محمد قصاب به سبك  خانواده ی مادر بزرگ و پدر بزگ نبود

جاهلان قدیم تهران لباس مي پوشيد و لحني جاهلانه داشت و گاهي که دمي به خمره مي زد ، در محله شان ميدان 

اطت وسمولوی دعوا راه مي انداخت . بارها به علت گردنكشيهای بي موردش او را به کلانتری جلب کرده بودند که با 

سرهنگ شوهر خاله فروغ و پدر بزرگ که در دستگاه قضایي نفوذ داشت ، از گرفتاری رسته بود . آنان فقط یك 

پسر و یك دختر داشتند . دخترشان از همان دوران ابتدایي دیگر به مدرسه نرفته و پسرشان بزحمت تا ششم 

 ابتدایي خوانده بود و نزد پدرش کار مي کرد .

عجيب بود . با اینكه شوهرش سيد چلوکبابي داشت و در آمدش بد نبود ، گدا صفت بود و دلش مي  خاله ایران زني

خواست مورد ترحم واقع شود . دو دخترش را در سيزده چهارده سالگي شوهر داده بود و سه پسرش ، غير از یكي 

شگي و بازیگری در تئاتر شان که کمي دل به درس مي داد ، بقيه از درس ومدرسه فراری بودند و عشق هنرپي

 داشتند و روزی نبود که باعث دردسر نشوند .

خاله فاطمه خودش را از دو خواهر دیگرش ، حتي گاهي از مادر بزرگ و خاله فروغ فهميده تر مي پنداشت . کمي 

خيلي  امربلند پرواز بود ، دلش مي خواست دو پسر و دو دخترش به بالاترین مدارج تحصيلي دست یابند و در این 

کوشش مي کرد . از شوهرش عباس آقا ، و به عبارتي آقای دستمالچي ، راضي بود . او در برابر خاله فاطمه ابراز 

وجود نمي کرد و در واقع در خانه ی آنان زن سالاری حاکم بود . خانه شان حول وحوش ميدان فردوسي بود که با 

 خانه ما فاصله چنداني نداشت .

با مرام وخلق وخوی آنان آشنا بود و با هر یك رفتاری در خور شأن خود او داشت ، ولي تحمل  مادر بزرگ کاملاً

 محمد قصاب را نداشت .

از سيد : شوهر خاله ایران ، بدش نمي آمد . سيد آدم خشك مقدس و ایراد گيری بود . تمام هم وغمش این بود که 

شت سر این وآن غيبت نكنند و در ایام سوگواری ماه محرم نمازش را سر وقت بخواند و نصيحت مي کرد که زنها پ

بيشتر حجابشان را حفظ کنند . او مخالف بود دختر خاله و پسر خاله هر چند کم سن و سال ، با هم همبازی شوند ، 

ولي کسي گوشش بدهكار او نبود و اغلب از او فراری بودند . گاهي که همه به مناسبتي در خانه ی مادربزرگ جمع 

مي شدند ، برای اینكه با او شوخي کرده باشند ، در نزدیكي او آب مي پاشيدند تا بشنگه هایش روی لباس او بشيند . 

محمد قصاب بيش از بقيه سر به سرش مي گذاشت و مي گفت : سيد جد به کمر زده چلوکباب را دولا پهنا با مردم 

، اما جلوی ما جا نماز آب مي کشه . صد دفعه خودم با حساب مي کنه و کباب کوبيده هایش مثل بادنجون پلاسيدس 
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این چشام دیدمش با دختر رمضون سبزی فروش گل مي گفت و گل مي شنفت . والله اگه از ترس توران نبود ، تا به 

 حال اونو عقد کرده بود .

 سيد هم او را بي جواب نمي گذاشت و حواله اش را به روز قيامت موکول مي کرد .

ا ، شوهر خاله فاطمه ، که از وضع مالي نسبتاً خوبي برخوردار بود ، سعي داشت با دو باجناقش بلكه با سه عباس آق

باجناقش تفاوت داشته باشد . آداب و رسوم معاشرت با بزرگان را خيلي خوب مي دانست و تا از موضوعي سر در 

 نمي آورد و به او مربوط نمي شد ، مداخله نمي کرد .

ه کار خودش بود . با اینكه کوچكترین بي احترامي به آنان نمي کرد ، زیاد دمخورشان نبود و گاهي هم پدرم سرش ب

 که مجبور مي شد در جمع فاميل باشد ، بيشتر طرف صحبتش سرهنگ و آقای دستمالچي بودند .

در خانه ی مادربزرگ رماني که همگي به مناسبت عيد نوروز یا عيد فطر و قربان و مبعث و یا هر مناسبت دیگری 

جمع مي شدند ، آن روز روز ماتم گوهر و امامقلي بود ، چرا که مي بایست برای آن همه آدم که گاهي تعدادشان از 

پنجاه نفر هم بيشتر مي شد ، غذا تهيه مي کردند . با اینكه زنها در آشپزی و جمع وجور کردن ظروف آنان را بدون 

 روی دوش آن دو بود . کمك نمي گذاشتند ، بيشترین زحمت

همان گونه که گفتم ، من نوه دختری مادر بزرگ بودم و از ميان آن همه خواهر زاده و نوه که تعدادشان کم هم نبود 

، مرا بيشتر دوست داشت و بارها گفته بود : مهرداد ، چشم اميد من به توست . اگه روزی کمتر از رئيس کل 

 ستم .شهرباني کشور بشي ، از تو راضي ني

مادر بزرگ افسران شهرباني را دوست داشت و چون شوهر خواهرش و دامادش افسر شهرباني شده بودند ، دلش 

 مي خواست من هم همان شغل را انتخاب کنم .

، خيابان فخر آباد یكي از محله های اعيان نشين و تقریباً بالای شهر به حساب مي آمد .  31و  31در همان سالهای 

ر که از پيچ شميران شروع مي شد و به جاده قدیم معروف بود ، در دو سمت خيابان بيشتر باغ و باغچه بود کمي بالات

 و به فاصله کمي از خانه ی مادربزرگ ، وجود کوچه باغها باعث مي شد از رنگ وبوی شهر خبری نباشد .

ل تابستان جولانگاه نوجواناني مثل من و درختان پر شاخ وبرگ کهنسال مو از دیوار های گلي بيرون زده بود و در فص

خاله زاده ها و دوستانم بود . اگر چه پدر و مادرم اجازه نمي دادند . مثل اغلب همسن وسالانم به قول معروف ول 

بگردم ، گاهي به بهانه ای سر به کوچه باغهای زیبا و فراموش نشدني مي زدم ، ولي آن قدر آزاد نبودم که تا هر 

ي خواهد از خانه بيرون باشم . بيشتر هم و غم مادربزرگ دایي فریدون بود که در فرانسه در رشته ساعتي دلم م

پزشكي تحصيل مي کرد . او هر دختر زیبا و اسم و رسم داری را مي دید ، با دید خریداری به او مي نگریست و برای 

ب دختر های پر زرق و برق و دلربای تنها پسرش آرزوهای دور و دراز داشت . بارها مي گفت اگر فریدون فری

 فرانسوی را نخورد ، منيژه دختر دکتر رادفر ، که پزشكي معروف در تهران بود ، از هر نظر زیبنده اوست .

همان گونه که گفتم ، شوهر خاله فرح افسر شهرباني و در اداره ی آگاهي کلانتر بود . اگر مادربزگ کاری به او 

اشت انجام مي شود . یادم است من شش سال داشتم که به خواستگاری خاله فرح آمد . او رجوع مي کرد ، اطمينان د

در یونيفورم شهرباني برای من ابهتي داشت . جشن عروسي خاله فرح در باشگاه افسران شهرباني برگزار شد . دایي 

اکسي سر کوچه بهتر از فریدون که کم کم عازم فرنگ بود ، تا حدی با ازدواج خواهرش مخالف بود . مي گفت و

شهرباني چي هاست . در جشن عروسي خاله فرح هم به بهانه ی بيماری شرکت نكرد . غير از او و سيد . همه ی 

 فاميل از ریز ودرشت که توسط مادر بزرگ دعوت شده بودند ، حضور داشتند .
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طمه در پي بهانه ای دست بچه اش را اگر چه سعي بر این بود که کسي دلخور مجلس را ترك نكند ، بالاخره خاله فا

گرفت و با قهر و غيظ باشگاه را ترك کرد . سيد هم از این جور جاها خوشش نمي آمد و معمولاً در جاهایي که زن 

ومرد قاطي بودند ، شرکت نمي کرد . معتقد بود برای چند ساعت دلخوشي نباید سعادت آن دنيایش را خراب کند . 

ته ریشش را حفظ مي کرد . انگشتر عقيق و طرز آرایش مو و لباس پوشيدنش از دور داد  شوهر خاله ایران هميشه

مي زد که مذهبي است . در بيشتر مراسم مرگ و مير و بازگشت هر یك از اقوام از سفر مكه ، کدخدایي مي کرد و 

وات را به فرستادن صل در کارش بسيار استاد بود . در هر مجلسي از کوچكترین فرصت استفاده مي کرد و مدعوین

دعوت مي کرد که اغلب مورد انتقاد قرار مي گرفت . انتقاد کنندگان عقيده داشتند هر سخن جایي و هر نكته مكاني 

 دارد . ولي سيد گوشش بدهكار سرزنشهای این و آن نبود . کاری را مي کرد که به نظرش صواب داشت .

کدامشان مرامي سوای دیگری داشت . زندگي مي کرد و هرگز هيچ  به هر حال مادر بزرگ با آن همه فاميل که هر

کاری بدون مشورت با او و پدر بزرگ انجام نمي شد نه دختری به خانه شوهر مي رفت و نه پسری به خودش اجازه 

ي بتمي داد بظاهر که شده نظر آنان را در انتخاب همسر جویا نشود . مادر بزرگ هم علاوه بر آینده نگری طالب عاق

خوب برای آنان بود ، از هيچ کمكي دریغ نمي کرد . او فقط بود نصيحت خشك و خالي فایده ای ندارد و باید نخست 

 سر کيسه را شل کند تا مردم حرف آدم را باور وقبول کنند . او در قالب ضرب المثل مي گفت : بي مایه فطير است .

ان را از نوادگان قاجار مي پنداشتند و گویا آنچه مدعي بودند همان گونه که گفتم ، مادر بزرگ و پدر بزرگ خودش

حقيقت داشت . پدرم هم ادعا داشت مادرش باید با همسران فتحعليشاه فاميل بوده است . بنابراین اهالي محل 

ز این واشنایان و اقوام مادر بزرگ و پدر بزرگ و گاهي هم پدرم را شازده خطاب مي کردند که ظاهراً هر کدام آنان ا

بابت راضي به نظر مي رسيدند و لقب شازدگي در روابط اجتماعي شان بدون تأثير هم نبود . اگر چه ضررش بيش از 

 منفعتش بود ، همين که آنان را شازده مي پنداشتند . برایشان جای مباهات داشت .

ند باد از آنان توقع شازدگي داشتبه این دليل ضررش بيشتر بود که مردم کوچه و بازار مخصوصاً ساکنان محله فخر آ

. هر کسي کارش در کاخ دادگستری به مشكل بر مي خورد ، به پدرم مراجعه مي کرد و اگر دعوا و تصادفي رخ مي 

داد و گره آن در اداره ی آگاهي باز مي شد ، شك نكنيد با مراجعه به مادر بزرگ ، گره مشكلشان به دست سروان 

 مي شود .قرباني شوهر خاله فرح باز 

خانواده هایي هم که مشكل اداری نداشتند ولي از وضع مالي خوبي برخوردار نبودند ، حتي آنان که محل سكونتشان 

خيابان فخر آباد نبود ، در ایامهای ویژه مثل اعياد مختلف ، چشمشان به دست مادر بزرگ بود . او برای حفظ 

 رك کند .شازدگي اش نمي گذاشت کسي ناراضي خانه ی او را ت

آنچه را هرگز فراموش نمي کنم ، این است که خاله ایران از دست ودلبازی مادر بزرگ بي اندازه ناراحت بود . 

 معتقد بود خواهرش باید بيشتر به او برسد و مي گفت : چراغي که به خانه رواست ، به مسجد حرام است .

ز من بزرگتر بود و تا پشت سر فرزانه با همان خلق و خوی قبلاً اشاره کردم که خواهرم فریده سه الي چهار سالي ا

پرستاری و بالحني آرام گفت : از اینكه برادری غيرتي مثل تو دارم که اجازه نمي ده با نامحرم خلوت کنم ، خيلي 

گو تخوشحالم ، ولي کم کم هم باید بدوني اگر روزی خواستي ازدواج کني ، اول باید با دختر مورد علاقه ات به گف

 بنشيني . شاید هانش بود بده و خيلي مسایل دیگه ... شاید خصلتي داشته باشد که دربرخورد اول معلوم نشه .
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فریده ول کن نبود . معتقد بود فرزانه نباید به من اجازه دهد در کارش دخالت کنم . شب از اینكه به من خندیدند و 

احت شدم . بالاخره مادرم با زبان خوش بهم فهماند که اگر اول سعيد مداخله ام را عملي بچه گانه پنداشتند ، خيلي نار

 و فرزانه گفتگویي با هم کنند و به مرام و رفتار وکردار هم پي ببرند و خواسته شان را به هم بگویند ، بهتر است .

ین بابت ناراحت نمي بگو مگوی من و فریده تازگي نداشت . اعضای خانواده عادت کرده بودند و زیاد خودشان را از ا

کردند . آن روز من با عصبانيت کتاب و کتابچه هایم را برداشتم و اتاق را ترك کردم تا موضوع را با پدرم در ميان 

 بگذارم ، با این تصور که او هيچ وجه اجازه نمي دهد فرزانه و سعيد دور از چشم دیگران خلوت کنند .

د که با نسيم ملایم حرفهای پدر که او هم موافق این گفتگو بود ، از بين آنچه در ذهن داشتم ، غبار روی آیينه بو

 رفت . و برای اولين بار پي بردم که عصبانيتم بي مورد و به قول فریده خيلي هم احمقانه بوده است .

ند روی پا ب قرار شد روز جمعه سيد به اتفاق مادرش و خاله فرح به خانه ی ما بياید . برخلاف فریده که از خوشحالي

نبود : من بدون جهت نگران بودم . روز جمعه به بهانه ای به خانه ی خاله فاطمه که نزدیكيهای ميدان فردوسي بود ، 

 رفتم تا با دو پسرش بهزاد و بهروز و یكي از دوستان خيابان خودمان به باغ وحش برویم .

د که خواستگار فرزانه چنين و چنان است ، به هر نحوی از آنجا که خاله فاطمه زني کنجكاو بود و دورادور شنيده بو

بود صحت وسقم قضيه را از زیر زبانم کشيد . خاله فاطمه کمي هم حسود بود و نمي دانم به چه دليل موفقيت دیگران 

 را بي اهميت جلوه مي داد و بيشتر مي خواست فقط دو دختر و دو پسر خودش مطرح باشند .

ه های همسن و سال من آن قدر زیاد بودند که گاهي حساب از دستم خارج مي شد . با بعضي پسر خاله ها و نوه خال

شان خيلي جور بودم و با چند نفرشان هم باید وشاید سنخيت نداشتم . مثلاً با پسرهای خاله ایران نمي ساختم . اما 

 تفاق نيفتد .روزی دور هم جمع شویم و بگو مگویي که گاهي هم به دعوا ختم مي شد و گاهي ا

آن روز مجيد و حميد و هادی به اتفاق خاله ایران به خانه ی خاله فاطمه آمده بودند . خاله ایران تا مرا دید شگفت 

 زده گفت : مهرداد ، امروز خواستگاری فرزانه اینجا چيكار مي کني ؟

ا اجازه بگيرن که فرزانه راضي ميشه از گفتم : نه خاله . امروز روز خواستگاری نيست . امروز مي خواستن بيان خونه م

 او خواستگاری کنن یا نه .

 خاله ایران با لحن انتقاد آميزی گفت : ای بابا ! شوهر کنه بره دیگه آخر رو دست مامانت مي مونه .

ن روده بچه ها که عجله داشتند خانه را ترك کنيم ، مرتب مرا صدا مي زدند و اجازه نمي دادند بيش از آن خاله ایرا

درازی کند . من هم از خدا خواسته از او خداحافظي کردم ، نزدیك غروب که به خانه برگشتم ، مي بایست غيبت 

 طولاني ام را توجيه مي کردم چون مادر و پدرم خاله فاطمه را قبول داشتند ، زیاد بازجویي ام نكردند .

گفت : خوش به حال خودت هر جا دلت مي خواد  فریده که هميشه دنبال نقطه ضعفي مي گشت تا سرزنشم کند ،

 ميری . کاشكي من هم پسر بودم .

 به آنچه او گفت اهميت ندادم . پرسيدم : چي شد ؟ فرزانه قبول کرد ؟

 فریده با خوشحالي هر چه تمامتر گفت : چرا نكنه ؟

زی نمانده بود باز دعوا و مرافه شروع گفتم : حالا چرا تو این قدر خوشحالي ؟ اون عروسي مي کنه ، تو رو سننه ؟ چي

 شود که مادرم از من خواست که برم سر درس و مشقم .

 »همانگونه که گفتم ، مادر بزرگ علاوه بر آن همه خانه و مستغلات تجاری بزرگ در یكي از آبادیهای شميران به نام 

ت فرار از گرمای تهران راهي آنجا مي شد . داشت که گاهي در ایام تعطيلات به اتفاق تني چند از اقوام جه« لالون 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9  

 

شبي که سعيد به اتفاق مادر و پدر و عمو و دایي و خاله اش به خواستگاری آمده بود ، بيشترشان مادر بزرگ را که 

دیوار به دیوار باغ آنان باغ داشت ، شناختند .بنابراین بر خلاف بيشتر خواستگاریها که در دقایق نخست همه ساکت 

به دنبال مطلبي مي گردند تا سر صحبت را باز کنند : وجود دو باغ دیوار به دیوار موجب شد گفتگویي گرم  هستند و

در گيرد . مادر بزرگ از محصول سال گذشته راضي نبود . اقای روستا از سيد مصطفي ميرآب دل خوشي نداشت و 

فرهنگ آن منطقه به ستوه آمده بود و مي  مي گفت فقط رفع تكليف مي کند . مادر سعيد از نوجوانان شيطان و بي

گفت به شاخه های درختان هم رحم نمي کنند . پدرم هم با عموی سعيد ، همان که گفتم نماینده مجلس بود ، سر 

درد دلش باز شده بود و چنان همگي گرم صحبتهای متفرقه شده بودند که فراموش کرده بودند برای چه موضوعي 

ته حوصله ی پدر بزرگ سر مي رفت . به هر حال بحث قسمت و تقدیر پيش آمد و همه سعي گرد آمده اند . رفته رف

 کردند وارد مباحث فلسفي شوند و معلوماتشان را به رخ یكدیگر بكشند .

مادر بزرگ که تجربه بيشتری داشت ، گفت : کسي چه مي دونست همسایه ی دیوار به دیوار باغمون خواستگار 

 دخترمون بشه ؟

م معتقد بود هيچ اتفاقي در جهان هستي بدون حكمت نيست . مي خواست باز موضوع را کش بدهد که مادرم به پدر

او اشاره کرد حرف را کوتاه کند . عموی سعيد که انتظار داشت بيشتر به او توجه شود ، دنباله ی صحبت پدرم را 

در صورتي که وجود هر یك از انسانها و همه ی  گرفت و گفت : اغلب مردم بر این تصورند که به هم مربوط نيستن ،

 موجودات ، چه جاندار و چه نبات ، روی هم تأثير مي ذاره .

 او با مثالهایي از فيلسوفان نامي سعي داشت به دیگران بفهماند که بيشتر مي فهمد .

چرا سر اصل مطلب نمي روند ، پدرم بي توجه به اینكه مادرم از پر حرفي او به ستوه آمده است و چشم وابرو مي آمد 

گفت : حتي یك پيچك بي ارزش که ما بي اعتنا از کنارش مي گذریم ، دنيایي از حكمت وفلسفه است . اگه پيچك در 

کنار درختي پر استقامت تر از خودش بروید ، روز بروز بيشتر رشد مي کنه ، به حدی که گاهي از درختي که با اتكای 

زنه ، ولي چون رشدش زیاد و بي رویه است ، عمرش هم کوتاهه . پس هر کس رشد بي به آن رشد کرده بالا مي 

 رویه داشته باشه ، دوام نمياره .

مادرم که کم کم داشت از کوره در مي رفت ، با معذرت خواهي از بزرگترها گفت : به هر حال خوشحاليم که این 

 جوونا موجب شدن ما دو خونواده بيشتر با هم آشنا شيم .

پدر سعيد هم ابراز خوشبختي کرد که پسرش دختری را انتخاب کرده است که پدر و مادر و مادربزرگ و 

پدربزرگي با فرهنگ دارد و خودش را خوشبخت پنداشت که سعيد مورد پسند دختری مثل فرزانه با این همه کمال 

 و جمال و وقار واقع شده است .

نيستم . اصل قضيه اینه که پسر ودختر به توافق رسيده اند که همدیگه رو  او گفت : از هيچ گونه شرایطي رویگردان

 خوشبخت کنند .

عموی سعيد که بهتر و شيوا تر سخن مي گفت و بر این گمان بود که بهتر از هر کس مي فهمد ، گفت : خوشبختانه 

اهي حتي همدیگه رو نمي دیدن زمانه مثل گذشته های دور نيست که پسر و دختر قبل ازدواج همكلام نمي شدند و گ

. مادر پسر درحمام یا در باغ و صحرا دختری رو مي پسندید و به خواستگاری او مي رفت و بي آنكه نظر دختر و پسر 

 رو بخوان ، ان دو را به عقد هم در مي آوردن .
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 ه زندگي شيریني بود وپدر بزرگ گفت : جالب اینجاست که چه بسا تا آخر عمر هم به همدیگه وفادار مي مونن و چ

اختلاف کم ! در این روزگار با اینكه قبل از ازدواج پسر ودختر تمام خواسته شونو با هم در ميان مي ذارن و از 

 نزدیك شكل ظاهر همدیگه رو مي بينن ، اختلاف بيشتره .

شتره بيشتر باشه ، توقع بيپدرم گفت : هر قدر تنوع در نوع زیادتر باشه ، انتخاب مشكل تر و هر چي آزادی انتخاب 

. در روزگار گذشته که نه زن توقع زیادی از مرد داشت و نه مرد اجازه مي داد زن در اموراتش دخالت کنه ، اختلافي 

 هم نبود ، اما حالا اگر مرد بدون اجازه ی زن یك جوراب بخره ، واویلاست .

 مي آمد ميز گرد فلسفي است . خلاصه ، مجلس قبل از اینكه مجلس خواستگاری باشد ، به نظر

مادر بزرگ در قالب شوخي اما خيلي جدی گفت : مثل اینكه خيلي داریم حاشيه مي ریم . بالاخره اگه شرایط ما رو که 

عبارت است از پنجاه هزار تومان مهریه و خونه ای پشتوانه ای قباله و فقط یك جشن عروسي که از طرف ما حدود 

چيزهایي که مرسومه ، قبول دارین ، با اجازه پدر ومادر فرزانه که اصل کاری هستند ، ما سيصد تا مهمونه و بقيه 

 حرفي نداریم .

 عموی سعيد گفت : مبارکه .

 همگي کف زدند ، فریده بين مدعوین شيریني پخش کرد و فرزانه وسعيد به هم لبخند زدند .

ر بزرگ در قالب شوخي گفت اگر پسر و دختر به عقد هم مادر سعيد معتقد بود عروسش مدتي عقد کرده بماند . ماد

 در آیند ، شب عروسي لذت چنداني ندارد .

به هر حال با اینكه زمان گفتگو خيلي طولاني شد ، بعد از توافق و صرف شربت و شيریني ، ميهمانان با بدرقه ی گرم 

 ما آنجا را ترك کردند .

شگفت زده کرده بود ، خوشحالي بي حد واندازه فریده بود . شادی و  آنچه در شب خواستگاری مرا بيش از هر چيز

سرمستي او چنان مشهود بود که نه فقط من ، بلكه بقيه ی اعضای خانواده ، حتي پدرم را که زیاد در این جور مسایل 

ي د به وصال مدقيق نبود ، به تعجب وا داشته بود . گویي عروسي اوست و بعد از سالها عشق و عاشقي ، اکنون دار

رسد . زیر لب ترانه ای را زمزمه مي کرد . از بين صفحات گرامافون ترانه های عاشقانه را انتخاب مي کرد و خلاصه 

 روی پا بند نبود .

 بالاخره تحملم تمام شد ، گرامافون را خاموش کردم و رو به فریده گفتم : اونقدر خوشحالي که انگار عروسي توست .

یاد خودتو ناراحت نكن ، داداش ، بالاخره نوبت منم مي شه . نوبت تو هم مي شه ، مهردادجون . حالا فریده گفت : ز

 که صف داره جلو مي ره ، چرا خوشحال نباشم ؟

جواب منطقي و در عين حال متين او هيچ جایي برای بگو مگو باقي نگذاشت . نمي دانم چرا به او شك کرده بودم که 

 . کسي را زیر سر دارد

زماني که به خواستگاری فرزانه آمدند ، چند روزی به امتحانات ثلث آخر مانده بود و طبق برنامه ای که داشتم ، مي 

 بایست تا نزدیك نيمه شب کتابهای درسي ام را مرور مي کردم تا برای امتحان آماده باشم .

پيش ، پدر مادرم را متقاعد کرده بود که زندگي خيلي قبل از اینكه صحبت ازدواج فرزانه شود ، در واقع از چند سال 

 در آن خانه ی پر رفت و آمد مشكل است و درصدد خرید خانه ای مستقل برآمده بود .

پدرم مي گفت : از وقتي خاله زاده ها بزرگ شده اند و تعداد افراد فاميل زیاد شده به همان اندازه هم از آرامش ما 

 کاسته شده .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1  

 

ز ته دل راضي نبود از مادر بزرگ جدا شود و دل کندن از خانه ای که در آن به دنيا آمده بود و از هر با اینكه مادرم ا

 گوشه و کنارش خاطره داشت ، مشكل بود ، اما رفته رفته از آن همه برو بيا و بگو ومگو خسته شده بود .

شود که پدر مرتب حرفش را مي زد و  فرزانه هم بدش نمي آمد مراسم نامزدی و عقد وعروسي اش در خانه ای برپا

در محله ی قلهك واقع بود . وقتي برای اولين بار ما را به قلهك برد تا از نزدیك خانه ی مورد نظر را ببينيم ، متوجه 

شدیم که معامله تمام شده و فقط باید مدتي صبر کنيم تا محوطه سازی آنجا به نحوی که دستور داده است ، به اتمام 

 برسد .

خانه نسبتاً بزرگ بود و سه اتاق خواب و حياطي دلنشين و نمایي خوش ترکيبي از سنگ مرمر داشت . وقتي مادر 

بزرگ پي برد که بزودی خانه ی او را ترك مي کنيم ، خوشحالي کرد که ما صاحب خانه شده ایم ، ولي از چهره و 

 حالتش کاملا ً مي شد پي برد که راضي نيست تنهایش بگذاریم .

به هر حال استدلال پدرم که بچه ها بزرگ شده اند و تا با پسر خاله ها در نيفتاده و خدای نكرده در دلشان کينه ی 

 یكدیگر خانه نكرده بهتر است از آنجا برویم ، مادر بزرگ را مجاب کرد .

. قول مي دم فقط وسایلمون مادرم مي گفت : ما که نمي خوایم از تهرون به شهر دور برویم یا از این کشور کوچ کنيم 

منتقل بشه و هر روز اینجا باشيم . مگه مي شه دیدن این خونه ی زیبا و دوست داشتني که زیر هر درختش خاطره 

 دارم دل بكنم ؟

خبر خانه خریدن ما مثل برق بين اقوام دور ونزدیك پيچيد و هر یك از خاله ها ، بخصوص خاله ایران سعي کرد 

 . خاله ایران مي گفت : راضي نمي شم عزیز خانم در اون خونهي بزرگ تنها باشه . جای ما را پر کند

خاله توران بهانه مي آورد که مولوی به قدری شلوغ شده که دیگر قابل تحمل نيست و اگر مدتي در خانه ی 

ود دیگرش هم این ب مادربزرگ باشد ، مي توانند خانه شان را بفروشند و با پولش زمين کرج را بسازند . یك بهانه

که محمد آقا شوهرش برای خاطر گل روی عزیز خانم وآقاجون هر روز داد وفریاد راه نمي اندازد . و با این بهانه ها 

 سعي مي کرد مادر بزرگ را متقاعد کند .

ر و گوه خلاصه خيلي ها برای تصاحب مكاني که ما سالها در آن زندگي کرده بودیم . دندان گرد کرده بودند . حتي

امامقلي هم انتظار داشتند از بيروني به اندروني نقل مكان کنند تا جای بيشتری داشته باشند . مادر بزرگ به هيچ یك 

راضي نشد و خيلي زود آب پاکي را روی دستشان ریخت . قصد داشت اتاق پنج دری بزرگ را به عنوان مهمانخانه 

 را تبدیل به حمام و آشپزخانه ای بزرگ کند .دست نخورده باقي بگذارد و سه اتاق تو در تو 

البته امكان نداشت مادر بزرگ تنها بماند . گاهي خاله توران ، زماني خاله ایران و بعضي وقتها هم خاله فاطمه نزد او 

 مي آمدند . خاله فروغ و بچه هایش که جای خود داشند و گاهي مي شد یك هفته آنجا جا خوش مي کردند .

امقلي هم خودشان را از اعضای خانوداده مي دانستند و با اینكه مسئوليت خرید و پخت وپز و جارو و رخت گوهر و ام

شستن به عهده شان بود ، بظاهر خودشان را نوکر و کلفت نمي پنداشتند . مادر بزرگ هم به چشم نوکر و کلفت به 

خدمت مادر بزرگ باشند ، سخن پذیری آنان  آن دو نمي نگریست . آنچه موجب شده بود گوهر و امامقلي سالها در

 بود و آنچه بيشتر آن دو را پایبند کرده بود ، بچه دار نشدن گوهر ومحبت بي حد و حصر مادر بزرگ بود .

خلاصه تصميم ما مبني بر نقل مكان به خانه ی قلهك تا حدودی باعث کدورت شد ، اما از آنجا که مادر بزرگ و پدر 

 له و سياستمدار بودند ، نگذاشتند دلخوری ادامه پيدا کند .بزرگ بسيار پر حوص
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فرزانه بيش از بقيه مایل بود هر چه زودتر به خانه ی قلهك نقل مكان کنيم . فریده آن طور که باید راضي به نظر 

خواست  نمي رسيد من هم اگر حق انتخاب داشتم ، خانه ی مادر بزرگ را به خانه ی قلهك ترجيح مي دادم . دلم نمي

از دوستان و همكلاسي های محله ی فخر آباد که با هم همبازی بودیم ، دست بكشم . با اینكه پسر خاله و حتي دختر 

خاله های مادرم : سعيد ، فاطمه ، رضا ، محسن ، شيرین ، پروین ، پرویز ، مجيد ، حميد که تقریباً همسن و سال 

ا ما سنخيت نداشتند ، با هم بزرگ شده و همگي زیر بال و پر مادر بودیم . از لحاظ فرهنگي و تا حدودی طبقاتي ب

بزرگ و پدربزرگ رشد کرده و بالاخره به هم عادت کرده بودیم . شك نداشتم نقل مكان از خيابان فخر آباد بریدن 

ه درس و که زیاد باز آنان بود و پدرم بيشتر به این دليل فاصله را دور کرده بود که من و فریده بيش از آن با افرادی 

تحصيل علاقه نشان نمي دادند دمخور نباشيم و هميشه این ضرب المثل ورد زبانش بود : همنشينت به بود تا تو از آن 

 بهتر شوی .

همان گونه که گفتم ، مادر بزرگ به هر مناسبتي که پيش مي آمد ، خواهرها و خواهرزاده ها و عمه و دایي و زن دایي 

معتقد بود چنين روزهایي است که ماندگار است . اگر چه روزهایي که عزیز خانم مهمان داشت  را دعوت مي کرد و

گوهر و امامقلي زحمتشان ده چندان مي شد و چهره در هم مي کشيدند و گاهي نق مي زدند ، وقتي هر یك از 

از تنشان بيرون مي رفت ميهمانان زحمت آن دو را پرداخت مبلغي هر چند ناچيز بدون جواب نمي گذاشت ، خستگي 

. 

روزهایي که مادر بزرگ مهمان داشت ، برای زنها فرصتي پيش مي آمد تا از هر دری حرف بزنند . گاهي مي شد از 

عروسي دختر همسایه شروع مي کردند و در یك آن بحث عوض مي شد و به سراغ شيخ هادی روضه خوان محل مي 

کفش بقال سر کوچه مي کردند که تازگي چشم چران شده بود و با زنان بيوه  رفتند . از آنجا دور مي زدند و پا را در

زیاد سرو کله مي زد . سپس گله از مادر شوهر و خواهر شوهر را پيش مي کشيدند . یكمرتبه همه را رها مي کردند 

 است و دیگری شكبه ميرزا حسن دعا نویس بند مي کردند . یكي معتقد بود که واقعاً دعاهای ميرزا حسن کار ساز 

نداشت اگر دعای ميرزا حسن نبود ، هرگز پسر حاج ابوالقاسم فرش فروش دل در گرو عشق دختر مشدی مسيب 

 سمسار نمي داد و کارشان به ازدواج نمي کشيد .

دختر بزرگ خاله ایران که در سيزده سالگي شوهر کرده بود و به وراجي و حرفهای بي معني و بدون سرو ته 

د ، قسم مي خورد خودش با چشم خودش دیده که زن مشدی مسيب چند تكه استخوان سگ را روی معروف بو

پشت بام خانه ی حاج ابوالقاسم انداخته و کاغذی را که روی آن دعا نوشته بود ، جلوی پاشنه در خانه ی او سوزانده 

حم دختر ميرزا عمو سبزی فروش است . تازگي پيله کرده بودند به پسر حمامي سر کوچه و مي گفتند هر روز مزا

 مي شود و تردید نداشتند که بالاخره پسرهای لات و ارازل محل کار دست پسر حمامي مي دهند .

مادر بزرگ اول هر ماه آش رشته نذری مي پخت و بعضي اوقات زنهای همسایه هم به جمع آنان مي پيوستند و شيخ 

در بزرگ مي آمد و برای زنها روضه مي خواند . شيخ هادی اول زنها هادی روضه خوان طبق قرار هر ماه به خانه ی ما

را نصيحت مي کرد که دروغ نگویند ، غيبت نكنند و صورتشان را از نامحرم بپو شانند . او چنان از آتش جهنم حرف 

چ هم پ مي زد که موی بر بدن شنونده راست مي شد . اگر وسط سخنراني اش بچه ای گریه مي کرد یا زنها در گوش

پچ مي کردند ، خيلي عصبي مي شد و برای چند لحظه رشته ی سخن از دستش در مي رفت . شيخ هادی بيشتر اوقات 

به بيماراني که به او سفارش مي شد و کسي هم آنان را نمي شناخت نظر خاصي داشت و در فرصت مناسب برای 

واست . در آخر بحث را به صحرای کربلا مي کشاند و بهبود بيمار دست به دامن معصومان مي شد و از آنان شفا مي خ
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چنان با آب وتاب از وظلوميت خاندان امام حسين ) ع ( نوجه سرایي مي کرد که صدای گریه ی زنها به آسمان بلند 

مي شد . صدای خوبي هم داشت . در کارش بسيار استاد بود و مي دانست از کجا شروع کند و چگونه مطلبش را به 

ند . وقتي مزدش را از مادر بزرگ مي گرفت و مي رفت ، نصيحت ها و گوشزدهای او هم فراموش مي شد آخر برسا

 و زنها دوباره شروع مي کردند .

فراموش نمي کنم یكي از روزهای اول ماه که مادر بزرگ و بقيه زنها و حتي همسایگان برای تشيع جنازه ی یكي از 

ه بودند ، فقط من وفریده وفرزانه در خانه بودیم که شيخ هادی در زد . من در اهالي محل به گورستان مسكر آباد رفت

را گشودم و گفتم هيچ کس در خانه نيست . او چند لحظه به فكر فرو رفت و گفت : من کار خودمو انجام مي دم ، 

 صوابش که کم نمي شه .

خواند و به ما گفت به مادر بزرگ بگویيم  و کنار حوض نشست و انگار نه انگار که خانه خلوت است ، روضه اش را

 آقا شيخ هادی وظيفه هر ماهه اش را انجام داد .

در ميهمانيها ، مردها هم اگر چه هر کدام ویژگي خاص خودشان را داشتند و چه از لحاظ موقعيت اجتماعي و چه از 

مثلاً سرهنگ کجا و محمد قصاب لحاظ تحصيلات تفاوت فاحش بينشان بود ، بظاهر یكدیگر را تحمل مي کردند . 

کجا ؟ و یا ميرزا علي شوهر خاله ایران که او را سيد خطاب مي کردند و اصلاً با پدرم و عباس آقا دستمالچي جور در 

نمي آمد ؟ بيشتر اوقات پدرم به بهانه های مختلف در خانه نمي ماند و اگر هم به دليلي مجبور مي شد بماند ، 

 بود و پدر بزرگ .همصحبتش بيشتر سرهنگ 

محمد قصاب هيچ حرفي غير از خاطرات جاهل بازیهای دوران جواني نداشت . سيد فقط به فكر دنيای واپسين بود . 

آقای دستمالچي هم از کسادی بازار گله داشت و پدرم که رفتار و کردار هيچ یك از آنان را نمي پسندید ، دلش مي 

ه ی قلهك آماده شود و ما از آنجا نقل مكان کنيم . دست کشيدن از آن خواست هر چه زودتر مدارس تعطيل و خان

همه خاطره مشكل بود . بعضي اوقات که پدرم اجازه مي داد ، با بچه های محل همبازی مي شدم . گاهي از صبح تا 

مران صارمي غروب با آنان بودم و لحظه ای آرام وقرار نمي گرفتم . در محله ی فخر آباد تنها دوست صميمي ام کا

بود که پدرش چاپخانه داشت و چندین سال بود که با پدرم دوست بود . من کامران را خيلي دوست داشتم . او هم 

 مرا به بقيه ی بچه های محل ترجيح مي داد .

کامران خيلي خوش تيپ و خوش بر و رو بود . به جيمز دین شباهت داشت . اوایل هر ماه که مادربزرگ آش رشته 

ت ، محال بود خانواده ی اقای صارمي ، یعني کامران و دو خواهرش که یكي همسن و سال فرزانه بود و کمند مي پخ

نام داشت و خواهر کوچك ترش کتایون که او را کتي صدا مي زدند و هنوز ده سالش نشده بود دعوت نشوند ، مادر 

ي بعد از پدر بزرگ و مادر بزرگ ، آنان در آن خانواده بيش از سایرین احترام مي گذاشت و به طور کل« بزرگ به ا

 محل مطرح بودند .

بهترین و شيرین ترین زمان برای بچه های محل ، از جمله من وکامران ، ده روز اول ماه محرم بود . چند ماه مانده به 

بق معمول هر محرم روز شماری مي کردم . چند روز مانده به محرم ، برگزارکنندگان هيأت عزاداری محله ی ما ط

سال نزد پدربزرگ ومادربزگ مي آمدند . از آنجا که مادر بزرگ و مادرم و خاله فروغ به این گونه مراسم علاقه مند 

بودند و ادعا داشتند بارها در ماه محرم حاجت گرفته اند ، دست کم یك سوم مخارج هيأت را به عهده مي گرفتند . 

ه زني و زنجير زني و راه انداختن علم مخالف بود . در عين حال به عقيده ی مادر البته پدرم بي اعتقاد نبود و لي با قم

بزرگ و مادرم و مردم کوچه و بازار احترام مي گذاشت . پدرم هرگز مخالفتش را به زبان نمي آورد . گاهي که 
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نوشته بودند ،  حوصله داشت سعي مي کرد ریشه های تاریخي وقایع عاشورا را آن طور که تاریخ دانان بي طرف

بشكافد . پدرم سؤالهایي مطرح مي کرد که حتي سيد که همه ی عمرش را پای منبر بزرگ شده بود ، در جوابش مي 

 حرمم نهم روز ظهر از بعد پنج –ماند . مثلاً مي گفت بگو مگوی یزیدیان از خدا بي خبر با امام حسين از ساعت چهار 

ه و بيعت نكردن با یزید با ارزشترین عمل حضرت حسين بن علي ) ع ( داشت ادامه غروب نزدیك تا و شده شروع

 مي دانست .

یا مي پرسيد اگر یزیدیان قصد نابودی آن خاندان را داشتند ، با آن همه سپاه ولشكر شبانه به خيمه امام شبيخون 

هاشم بي اطلاع نبودند و یقين نزدند و به او و یارانش تا روز بعد مهلت دادند ، در حالي که از شهامت وشجاعت بني 

 داشتند از لشكریان آنان بيشتر کشته مي شود ؟

پدرم مي گفت جنگ بين کفار و خاندان عصمت و طهارت بيش از سه چهار ساعت نبوده ولي این همه حرف وحدیث 

كر که او جای ماهها زمان مي خواهد . مادرم دل به حرفهای پدر نمي داد و در قالب شوخي به او مي گفت خدا را ش

ابن زیاد والي کوفه نبوده وگرنه حضرت زینب را هم شهيد مي کرده است . پدرم آدم بي اعتقادی نبود نمازش ترك 

نمي شد و اگر راستش را بخواهيد ، کسي در خانه ی مادربزرگ جرأت نمي کرد بي نماز باشد ، ولي پدرم قضيه را 

و امثال آنان که مطالعه نداشتند ، مشكل بود ، پدرم معتقد بود  بررسي علمي مي کرد که هضمش برای مادرم و سيد

در گفتار بعضي روضه خوانان که مطالعه ی چنداني ندارند ، تناقض زیاد است . از یك طرف مي گویند روز عاشورا 

حتي یك قطره آب در خيمه ی حضرت وجود نداشته تا در گلوی خشك فرزند شش ماهه ی او بچكاند ، از طرف 

ر معتقدند طبق وصيت نامه امام حسن مي بایست قاسم را داماد مي کردند و در شعر ها و نوحه سرایيها گفته اند دیگ

که حنا خيس کردند و دست عروس و داما را آغشته به حنا نمودند . حالا آب از کجا آورده بودند که حنا خيس کنند 

لامذهب و کافر خطاب مي کردند و معتقد بودند او بيشتر ، معلوم نيست . مادرم و گاهي مادربزرگ ، پدرم را آدمي 

 سفسطه مي کند . حتي بعضي اوقات هم کارشان به چند روز قهر مي کشيد .

گفتم که در طول سال ، ده روز اول محرم حالا در هر فصلي از سال که بود ، من وبچه های محل آزاد بودیم تا هر 

باشيم و با هر کس دلمان خواست ، دوست شویم . در آن ده روز بود که ساعتي از شب که بخواهيم از خانه بيرون 

 ادای بزرگترها را در مي آوردیم و ادعا مي کردیم که دیگر بچه نيستيم .

در طول آن ده روز ، من ودوستانم ، بخصوص دوست جان جاني ام کامران ، مجبور نبودیم مسایل دیكته پده پدر و 

کنيم . مثلاً سر ساعت به خانه برگردیم تا بموقع شام بخوریم ، یا اگر ماه محرم در فصل  مادرمان را مو به مو رعایت

باز بودن مدارس بود ، سرمان را از روی کتاب درسي بلند نكنيم ، بموقع حرف بزنيم یا خاموش باشيم . خلاصه در 

 آن مدت . هر چند زمانش بسيار کوتاه بود ، حد و مرزی وجود نداشت .

از ظهر تا ساعاتي بعد از نيمه شب آزاد و رها از قيد وبند حاکم در خانه ، از این دسته به آن دسته و از این از بعد 

هيأت به آن هيأت مي رفتيم و این رهایي تا آخرین ساعت روز عاشورا ادامه داشت . در آن مدت از اینكه جوانان 

ز ميانسالي فراتر نهاده بودند تفاوت نداشتيم ، بي اندازه بيست وچند ساله و مردان ميانسال و حتي کساني که پا را ا

 احساس غرور مي کردیم .

در آن ده روز آزادی بي قيد وشرط را با پوست و گوشت واستخوانمان حس مي کردیم و برداشتمان این بود که اگر 

 حضرت امام حسين ویارانش نبودند ، این آزادی وجود نداشت .
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، هنوز محله ی فخر آباد را ترك نكرده بودیم . کامران مثل هر سال آن شور و  34و  31در ایام سوگواری سال 

شوق هميشگي را که روی پا بند نبود ، نداشت . خيلي زود خسته مي شد . یكي دو بار حالش دگرگون شد به حدی 

من آن طور که باید زبر  که او را به خانه شان رساندم . مادرش معتقد بود سرما خورده است . عاشورای هر سال چون

و زرنگ نبودم . کامران ظرف مرا از هر جا شده پر از قيمه پلو نذری مي کرد و گاهي تا در خانه همراهم مي آمد . 

 آن سال ، به علت سرماخوردگي در خانه بستری بود و من از اینكه او را در کنار نداشتم ، بي اندازه پكر بودم .

رگزار مي شد ، واقعاً برای من ودوستانم غم انگيز ترین شب بود چون شك نداشتيم از شبي که مراسم شام غریبان ب

 فردای آن شب باید در همان قالب گذشته زندگي کنيم .

با اغلب بچه های محل در همان ده روز اول ماه محرم آشنا و با بعضي صميمي شده بودم ؛ محمد ، رضا ، احمد ، 

 ، کامران . محسن و از همه بهتر و صميمي تر

همانگونه که قبلاً گفتم ، باغ مادربزرگ در آبادی لالون تفریحگاهي مناسب برای خاندان بزرگ ما بود . بيشتر 

تابستانها : مخصوصاً روزهای تعطيل ، اغلب به آن باغ بزرگ مي رفتيم و گاهي اتفاق مي افتاد هفت هشت خانواده 

که پدرم ميانه خوبي با شوهر خاله های مادرم نداشت ، معمولاً از رفتن چند روزی آنجا جا خوش مي کردیم . از آنجا 

به باغ شانه خالي مي کرد و به بهانهي اینكه باید کارهای عقب مانده اش را انجام دهد ، در خانه مي ماند و یا از فرصت 

نداشت . مادرم هم که بدش  استفاده مي کرد و سری به عمه ها و عمویم مي زد ، چون مادرم زیاد با آنان رفت و آمد

 نمي آمد چند روزی از نق نق او در امان باشد ، زیاد پافشاری نمي کرد .

زماني که مي خواستيم عازم باغ شویم ، بستگي به مدتي که قصد داشتيم در باغ بمانيم ، مادر بزرگ به کمك گوهر و 

. بر مي داشت ؛ از برنج و روغن و قند وچایي امامقلي ومادرم ، آنچه را به ذهنش مي رسيد ممكن است لازم شود 

گرفته تا زردچوبه و نمك وپياز و سيب زميني ، مادر بزرگ به خواهر ناتني و خواهر های ناتني اش که گاهي با ما 

همسفر مي شدند ، مي گفت هر کس به اندازه خودش دست خالي نباشد ، آنان هم درسشان را روان بودند . گاهي 

 و با خودشان مي آوردند ، و بعضي وقتها هم پخت وپز را در باغ انجام مي دادند . غذایي مي پختند

دستپخت خاله توران بين فاميل معروف بود . آنچه او آشپزش بود . هنوز سر سفره نيامده غارت مي شد برعكس 

 توران نمي رسيد .غذاهای خاله ایران باقي مي ماند . خاله فاطمه هم بد سليقه نبود ولي هرگز به پای خاله 

البته از آنجا که خاله ایران خسيس بود ، بيشتر اوقات دست خالي مي آمد . گاهي هم که ناپرهيزی مي کرد و چيزی 

مي آورد ، فقط برای خالي نبودن عریضه بود . من و خاله زاده ها گوشمان بدهكار اینكه چه کسي چه آورده ونياورده 

 شدیم ، روی پا بند نبودیم . نبود . از ساعتي که وارد باغ مي

از بين سه پسر خاله ایران ، همان گونه که گفتم ، یكي شان به هر مشقتي بود خودش را به دانشكده افسری نيروی 

دریایي رسانده بود و آن دو تای دیگر ، یعني مجيد و حميد ، به همان ششم ابتدایي بسنده کرده بودند و عشق هنر 

شتند . وقتي به باغ مي رفتيم ، مجيد و حميد از ما مي خواستند نمایشنامه بازی کنيم . یكي پيشگي و تئاتر در سر دا

شاه مي شد و دیگری وزیر ، یكي دزد مي شد و دیگری پاسبان . گاهي چنان مسأله جدی مي شد که زنها از تماشای 

 بازی ما لذت مي بردند .

ش مي آمد . امكان نداشت خاله فاطمه در بگو مگوی بچه ها بالاخره بين آن همه نوجوان ، گاهي هم بگو ومگو پي

 دخالت نكند و هرگز هم به یاد ندارم او به حالت قهر وغيظ باغ را ترك نكرده باشد .
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من در عالم نوجواني با اینكه بيشتر سرم به بازی بچه ها مشغول بود ، متوجه دردسر و گرفتاریهای مادر بزرگ مي 

خت . او خيلي سعي مي کرد چند روزی دور هم خوش بگذرانيم : ولي با تمام کوششي که شدم و دلم برایش مي سو

مي کرد ، بالاخره دلخوری پيش مي آمد و به قول معروف از دماغش در مي آمد . بارها شاهد بودم که با حالت بغض 

نن و اسباب نگراني ما را و گریه مي گفت : نمي دونم چرا بعضي ها قدر لحظاتي را که دور هم جمع مي شيم نمي دو

 فراهم ميارن و باعث اوقات تلخي دیگران مي شن ؟

 معمولاً اشاره اش به خاله فاطمه بود .

مادربزرگ معمولاً از قهر و گله گذاری خوشش نمي آمد و در پس هر قهری مصمم مي شد از آن به بعد حساب خاله 

ل نياورد ، ولي از آنجا که طبعي مهربان و دلي پر عطوفت فاطمه را جدا کند و در هيچ مراسمي از او دعوت به عم

داشت . خيلي زود از تصميمي که گرفته بود منصرف مي شد و به بهانه ای او و دخترانش را به خانه ی خودش مي 

کشاند . به قول پدرم ، مادر بزرگ آدم عجيبي بود . دلش نمي خواست هرگز کسي از دست او ناراحت شود . اگر چه 

رفتار و کردار سه خواهر ناتني اش آن طور که باید راضي نبود ، هرگز ندانم کاری آنان را به رخشان نمي کشيد . از 

بارها خاله توران به عنوان قهر به خانه ی مادر بزرگ آمد و از شوهرش محمد قصاب شكایت کرد وگفت این بار 

و را به زندگي اميدوار کرد و مي گفت با اینكه قبول کارشان به طلاق مي کشد . ولي عزیز خانم خيلي آرام ومتين ا

دارد و به همه ثابت شده که محمد ادم بدخلق و عصباني و بدهاني است و وقتي از کوره در مي رود به هر کس وهر 

 چيز ناسزا مي گوید ، چاره ای نيست . بالاخره شوهر او و پدربچه هایش است و باید با او سازش داشته باشد .

بزرگ هنگام نصيحت به این وآن از فرصت استفاده مي کرد و آنچه را در دوران زندگيش تجربه کرده بود ، در مادر 

اختيارشان مي گذاشت و معتقد بود اگر زن مدیریت داشته باشد ، نقش اصلي در زندگي زناشویي به عهده اوست . 

خطای اونا رو با روشي که دلخوری پيش نياد  مي گفت : اگر زنها به هر طریق ممكن اسایش شوهرشونو فراهم کنن و

گوشزد کنن و بدونن چه زماني ناز و چه وقت قهر و چه موقع شوخي کنن ، هرگز اوقات تلخي پيش نمياد . اما شرط 

 اینه که جای این رفتارها با هم اشتباه نشه .

هوشياری مرد خود را از خودشيفتگي او معتقد بود بيشتر مردها راحت طلب و خود شيفته اند و زن است که باید با 

بيرون بياورد . گاهي دها زن و دختر اطراف مادر بزرگ گرد مي آمدند و او مانند کلاس درس ساعتها با روی خوش 

و استفاده از ضرب المثلهای گوناگون به آنان نصيحت مي کرد . او مي گفت اگر خطایي از شوهرتان دیدید ، گله ای 

ده خاطر شدید ، فوری به رخش نكشيد که هيچ تأثيری ندارد . موقع شناس باشيد . مردها وقتي از او داشتيد یا رنجي

 تمنای وصال دارند ، بيشتر به حرف زنشان توجه دارند ...

رفتار مادر بزرگ با پدر بزرگ که آدمي افتاده و کم حرف بود و به خير و شر کسي کار نداشت ، چنان بود که گویي 

ه اند . پدربزرگ همان گونه که گفتم ، قاضي دادگستری بود و اکنون بازنشسته شده بود . بيشتر تازه ازدواج کرد

وقتش را به مطالعه و عبادت مي گذراند و علاقه ی زیادی به گل وگياه داشت . مي گفت بزرگترین شاعر هم نمي 

 تواند شعری به زیبایي یك درخت بگوید .

ض بازی مي کردند ، فقط به آنان تذکر مي داد مواظب بوته های گل نسترن هر گاه بچه ها در حياط و اطراف حو

 روبروی ایوان باشند .

تنها همصحبت پدربزرگ ، پدرم بود . پدرم با دل وجان به خاطرات پدربزرگ گوش مي سپرد و در کار وکالتش از 

 تجربه ی قضایي او کمال استفاده را مي برد .
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چند سال قضاوتش ، اغلب شاکيان قبل از رجوع به قاضي ، خود مدعي العموم و پدر بزرگ مي گفت در طول سي و

 وکيل وقاضي مي شوند و به سود خود رأی مي دهند و هميشه برای اثبات ادعایشان از ميانه ی راه شروع مي کنند .

 گریان و پيراهن پارهاو در این باره مثالي مي زد که هرگز فراموش نمي کنم . مي گفت : گاهي پسر بچه ای با چشم 

و چهره ی برافروخته و نشانه ای از تنبيه معلم به خانه بر مي گرده . در وهله اول مادر نگران مي شه و با احساسي 

وصف ناپذیر علت را از بچه اش مي پرسه . پسر ميگه . فلاني منو کتك زد و پيراهنم رو پاره کرد ولي معلم حق را به 

کلاس بيرونم انداخت . خوب ، هر مادری باشه نگران مي شه . پسر بچه نميگه اول من با  او داد و تنبيهم کرد و از

مداد پرده ی گوش فلاني را پاره کردم . بعد کتك و تنبيه و اخراج صورت گرفت . اگه حقيقت رو بگه ، یقيناً مادرشبه 

 ری بشه .او ميگه چشمت کور مي خواستي پرده ی گوش پسر مردم را پاره نكني تا این طو

پدربزرگ مي گفت : اغلب شاکيان طوری حرف مي زنن که قاضي حق را به اونا بده . قاضي است که باید هوشيار و 

 زیرك باشه .

خلاصه ما مي خواستيم از پدر بزرگ و مادر بزرگ و آن خانه ی پر خاطره و همسایه ها و آدمهای متنوع و گوناگون 

 برای پدرم که بيش از همه به این کار اصرار داشت ، آسان نبود .جدا شویم که چندان برای ما ، حتي 

 1فصل 

با اینكه چند ماهي به تعطيلي مدرسه مدارس مانده بود و مادربزرگ ومادرم اصرار داشتند اسباب کشي را تا آخر 

 در خانه ی تازه ساز قلهك باشيم . 1434خرداد عقب بيندازیم ، پدرم مایل بود برای سال نو 

يرستان من وهمچنين فریده فاصله چنداني با خانه ی مادر بزرگ نداشت . اگر چه در فصل سرما گاهي پدرم با دب

 اتومبيل خودش ما را به مدرسه مي رساند ، بيشتر آن مسير را پياده طي مي کردیم .

د . شدن راه مدرسه بودليل اینكه مادرم مایل بود لااقل تا تعطيل شدن مدارس صبر کنيم ، دلواپسي بابت طولاني 

پدرم قول داد یكي دو ماه آخر هز روز صبح ما را به مدرسه برساند و گفت بعد از ظهرها هم با اتوبوس واحد بدون 

 دردسر تا سر کوچه مي آیيم و پياده مي شویم .

د که لااقل از فرزانه هم دوست داشت برای سال نو در خانه ی خودمان باشيم و بالاخره مادرم را این طور راضي کر

 خانه تكاني آخر سال آسوده مي شود .

با همه ی خاطرات تلخ وشيریني که در زوایای ذهنمان خانه کرده بود ، چاره ای جز نقل مكان به خانه ی قلهك 

نداشتيم ، برای جمع آوری و بسته بندی وسایل و اثاث خانه ای که بيست و چند سال ، یعني در طول زندگي مشترك 

درم تهيه شده بود . خاله فروغ و خاله فرح از دو روز قبل به خانه ی مادر بزرگ آمدند تا کمك حال مادرم پدر وما

باشند . اگر چه کارهای سخت و دشوار به عهده ی امامقلي و گوهر بود ، بقيه هم به اندازه توانایي شان بي کار نبودند 

ید به کار نمي آمد ، گوهر برای خودش ضبط وربط مي کرد . . وسایلي را که عمری از آن گذشته بود و در خانه ی جد

بعضي از لوازم هم چنان کهنه و فرسوده شده بود که فقط به درد دور ریختن مي خورد . من و فرزانه و فریده 

مسؤوليت وسایل شخصي خودمان را به عهده داشتيم . چه چيزهایي که از سالها پيش ناپدید شده بود و در ميان آن 

 خرت وپرت پيدا شد .همه 

کليد کمد ، قاشق وچنگال ، کراوات پدر ، زیرپوش و جورابهای متعدد من ، دفترچه خاطرات فرزانه ، کتابي که 

جستجویش مدتها پدرم را سرگردان کرده بود ، اسكناسهای گم شده ای که مادرم را نسبت به من بدگمان کرده بود 

... 
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اعضای خانواده ، بخصوص گوهر و امامقلي را خوشحال کرد ، انگشتر گران قيمت و در این ميان ، آنچه بيش از همه 

مادرم بود که حدود پنج شش سال پيش به قول معروف آب شده و در زمين فرو رفته بود . انگشتر سالها خودش را 

مادرم به او  داخل قوطي سفيد آب پنهان کرده بود تا همه را به شك وتردید بيندازد . یادم است اولين کسي که

مشكوك شد ، خواهر زاده ی گوهر بود که از ده برای دیدن او آمده بود . سپس نسبت به دختر خاله ایران بدبين 

شد . چيزی نمانده بود مادر بزرگ بابت مفقود شدن انگشتر از کساني که به آنان شك کرده بود ، بازخواست کند . 

 ایم ، نباید به کسي تهمت ناروا بزنيم . ولي پدرم معتقد بود تا صد در صد مطمئن نشده

نگاههای پر معني گوهر و امامقلي به اهالي خانه که به آنها هم مشكوك شده بودند ، بدین معنا بود که از گل پاك 

 ترند .

 خلاصه آن روز با پيدا شدن چيزهایي که مدتها بود گم شده بود ، خيلي بدبيني ها بر طرف شد و بعضي ها رو سفيد از

 آب در آمدند .

وسایل به درد نخور ، از جمله ميز وصندلي و کمد و دها قوطي حلبي و جعبه های چوبي و قاب عكس و کتاب و 

دفترچه های مشق و حساب و دیكته که سال به سال روی هم انباشته شده بود ، ظروف روی و چدن که عمری از 

که جهيزیه مادرم بود و دیگر رواج نداشت ، نيمي از حياط کارکردنشان مي گذشت ، قابلمه و دیگ و کاسه های مسي 

 خانه ی مادر بزرگ را پر کرده بود .

فرزانه معتقد بود اگر همه را دست نخورده مي گذاشتيم و آنچه را لازم داشتيم نوتر و بهترش را تهيه مي کردیم ، 

وقدیمي ، تابلوهای باارزش ، رختخوابهای خيلي بهتر بود . ولي پدر ومادرم هرگز نمي توانستند از فرشهای نفيس 

اطلس و ظروف نقره و بلور و دو کمد چوبي که سال گذشته یداله نجار به سفارش مادرم ساخته بود و کتابهای نایاب 

 پدرم و آن همه رخت و لباس و بالش و پشتي ترکمن چشم بپوشند .

کردن و تفكيك آنها متوجه شدیم اگر خانه ی قلهك خيال مي کردیم وسایل چنداني نداریم ، اما بعد از جمع وجور 

 فاقد زیرزمين بود ، به طور یقين برای جا دادن آن همه اثاث به مشكل بر مي خوردیم . 

 تازه قرار شد آنچه جهت جهيزیه برای فرزانه تهيه شده بود ، در یكي از اتاقهای خانه ی مادر بزرگ باقي بماند .

ایل مقابل خانه ی مادر بزرگ توقف کرد ف شوهر خاله فرح ، همان که گفتم افسر روزی که کاميون جهت حمل وس

شهرباني بود ، دو سرباز را برای کمك به ما فرستاد . آن دو سرباز چنان زور و قدرتي داشتند و چنان سرحال و 

 سرمست بودند که به قول معروف اجازه ندادند ما دست به سياه وسفيد بزنيم .

 شدیم آن همه شور و سرمستي دو سرباز به یمن قول مرخصي از جناب سروان بوده است .بعدها متوجه 

تا آمدیم به خودمان بجنبيم ، وسایل با نظم وترتيب خاصي که فقط از عهده ی راننده کاميون و آن سربازان بر مي 

ك به مادرم به اتفاق دخترانشان آمد ، بالای کاميون چيده شد . آن روز خاله ایران و خاله توران هم ظاهراً جهت کم

به خانه ی مادر بزرگ آمده بودند . نگاههای مشتاق خاله ایران به وسایلي که قرار بود همه را دور بریزند ، حاکي از 

آن بود که بيشتر آنها به کارش مي آید . او به گوهر و امامقلي تذکر داد دست به ترکيب آنها نزنند چرا که 

 داند .کاربردشان را او مي 

قرار شد جهت راهنمایي کاميون من و فریده بغل دست راننده کاميون بنشينيم و مادرم و فرزانه و خاله فرح و خاله 

فروغ سوار اتومبيل پدرم شوند . آن دو سرباز و گوهر و امامقلي هم قبل از اینكه جایشان تعيين شود ، بسرعت 

 خودشان را عقب کاميون جا دادند .
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فظي اشك در چشمان مادر بزرگ حلقه زده بود . نگاه پر سكوتش یك دنيا معني داشت . مادرم چنان هنگام خداحا

گریه مي کرد که گویي قصد سفری بدون بازگشت دارد . کسي نبود گوشه ی چشمش ولو بظاهر قطره اشكي جمع 

 نشده باشد .

ن پيدا شد . من وفریده مجبور شدیم از در آخرین لحظه ، سرو کله ی دوستان فریده و همكلاسها و همبازیهای م

کاميون پياده شویم . راننده کاميون مرتب نق مي زد که آن قدر معطل نكنيم . آن موقع بود که متوجه شدم که چه 

دوستان خوب و باوفایي دارم . به آنان قول دادم لااقل هفته ای یك بار به خانه ی مادر بزرگم بروم و هرگز دوستي 

رد . وقتي سراغ کامران را گرفتم ، گفتند از دوازده روز قبل به علت بيماری در بيمارستان بستری مان به هم نخو

است . از اینكه تا انَ لحظه از بستری شدن او مطلع ام نكرده بودند تا لااقل به ملاقاتش بروم ، از بچه ها گله کردم و 

گاه مي کرد . دوستان فریده دور او حلقه زده بودند و نشاني بيمارستان را از آنان گرفتم . پدرم مرتب به ساعتش ن

اجازه نمي دادند سوار شود . پدر و مادرم عصباني شده بودند . چيزی نمانده بود در آخرین لحظه بگو مگو پيش بياید 

رکت . بالاخره با اینكه دل کندن از آن محل و آن خانه و آن همه دوست وآشنا آسان نبود ، به راه افتادیم . با ح

کاميون دوستان برایم دست تكان دادند و تا مسافتي دنبال کاميون و اتومبيل پدرم دویدند . پدرم سر خيابان توقف 

کوتاهي کرد و به ما گفت زودتر مي رود و سر کوچه منتظر مي ماند . با اینكه خانه ی قلهك طبق اصول جدید بنا شده 

ت ، هرگز به باصفایي خانه ی مادر بزرگ نبود . تازه چند نهال بود و هال و پذیرایي بزرگ و سه اتاق خواب داش

خرمالو و سيب و آلبالو و اقاقي در باغچه ی حياطي که یك پنجم حياط خانه ی مادر بزرگ نبود ف کاشته بودند و 

 آباد بوته های گل زرد و نسترن در شرف جوانه زدن بودند . از آنجا که دل مادرم همچنان پيش خانه ی خيابان فخر

بود ، با نگاهي به درختچه ها و بوته های گل ، به پدرم گفت : تا اینا رشد کنن و به ثمر برسن ، من دیگه تو این دنيا 

 نيستم .

 پدرم در قالب شوخي گفت : من که هستم ، حالا تو خودت مي دوني .

م ، دیگر کم وکسری نداشتيم . سپس ادامه داد : اگه مي شد درختهای خونه ی مادر بزرگ رو هم جابجا مي کردی

چيزی نمانده بود بغض مادرم بترکد و کار به دعوا و مرافعه بكشد . پدرم کوتاه آمد و زبان به دلداری او گشود . 

معتقد بود یكي از خصلتهای خوب بشر این است که خيلي زود به محيط جدید خو مي گيرد و عادت مي کند . او 

انيها روزهای اول بر این تصورند که تحمل ایام زندان را ندارند ، ولي خيلي زود زندان را مثال زد و گفت : زند

برایشان عادی ميشه . ما که نياند هایم برای هميشه از مادربزرگ و پدربزرگ و بقيه ی فاميل دل بكنيم . فقط کمي 

 اقت دوری شما رو داره .فاصله مون زیاد شده ، قول مي دم نه شما مي تونيد مادر بزرگ رو نبينيد و نه اون ط

سخنان پدرم بي تأثير نبود . سربازها و امامقلي و گوهر و من و فریده و فرزانه کمك کردیم و آنچه را بالای کاميون 

بود تخليه کردیم و هرکدام سرجایي که قبلاً تعيين شده بود ، قرار گرفت ، اولين اختلاف من وفریده سر اتاق بود . 

کرده بودم ، نظر فریده را هم جلب کرده بود . او خودش را بزرگتر وعاقل تر از من مي دانست اتاقي که من انتخاب 

و مي دانست حق با بزرگتر است . نخست با زبان خوش و با لحني آرام قصد داشت مرا متقاعد کند . او مي گفت چون 

ه باشد . من هم سعي داشتم از پسر وسایل شخصي اش زیاد تر است ، احتياج به اتاق بزرگتر دارد که کمد هم داشت

 بودنم استفاده کنم و بزور اتاق مورد نظر را تصاحب کنم . چيزی نمانده بود کارمان به دعوا بكشد .

مادرم با حالتي برافروخته سر هر دوی ما فریاد کشيد و گفت : اگه بخواین هر روز مثل سگ وگربه به هم بپرین و 

 ن به خونه ی مادرم بر مي گردم و شماها هر غلطي مي خواین بكنين .اعصاب منو خرد کنين ، همين الآ
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کمتر مادرم را آن طور عصباني دیده بودم . به قول معروف از جای دیگر ناراحت بود و ما بهانه خوبي بودیم که عقده 

 ا به خونه شوهر نمياش را سر ما خالي کند . فرزانه هم به پشتيباني مادر و فریده در آمد و گفت : من که همين فرد

 رم . بالاخره باید تا اون روز در این خونه و با فریده توی یك اتاق زندگي کنم .

و بدون اینكه منتظر رأی من باشد ، وسایل شخصي اش را به همان اتاقي برد که من انتخاب کرده بودم ، و من چاره 

 . ای جز اطاعت دستور پدر که گفت به اتاق کوچكتر بروم ، نداشتم

بعد از هر بگو مگو با فریده که به پيروزی منجر مي شد ، با ایما واشاره برایش خطو نشان مي کشيدم و به هر طریق 

ممكن که مقصر وانمود نشوم ، صدایش را در مي آوردم ، آن روز آلبوم عكسي که متعلق به او بود ، در جایي مخفي 

شدن آلبوم زیر سر من است ، ولي به هيچ وجه به روی خود کردم و او مثل کلاف سر در گم شد . مي دانست گم 

 نمي آوردم .

با اینكه فریده نزدیك به چهار سال از من بزرگتر بود ، از من مي ترسيد و از رفتار بي ربط من به ستوه مي آمد . 

ود ، ي پدرم در خانه بشيطنتها و سر به سر گذاشتن من زماني به اوج مي رسيد که پدرم و مادرم در خانه نبودند . وقت

هر دو مثل موش مي شدیم . اگر بگویم شيرین ترین و خاطره انگيزترین زمان برای من و تصور مي کنم برای بيشتر 

مردم ، همان دوران نوجواني بود که برادر و خواهر با آنكه به قول معروف جانشان را فدای هم مي کنند ، سر به سر 

فته ام . من وفریده در آن سن در ظاهر با هم سر ناسازگاری داشتيم ولي گاهي که یكدیگر هم مي گذارند ، گزاف نگ

او یكي دو شب به خانه ی خاله فرح و یا خانه ی عمویم مي رفت ، دلم برایش تنگ مي شد و جای خالي او را حس مي 

وی ت و دستمال خيس رکردم . یا وقتي من بيمار مي شدم و از شدت تب مي سوختم ، او تا صبح کنار تختم مي نشس

پيشاني و دست و پایم مي گذاشت و برایم دعا مي کرد که هر چه زودتر بهبود یابم . همين که از بستر بيماری بلند 

مي شدم ، روز از نو روزی از نو و گاهي فریده به حدی از دست من عصباني مي شد که نفرین مي کرد و مي گفت 

 ي مردم تا از دستم راحت مي شد .کاش زماني که در آتش تب مي سوختم ، م

وسایل خانه در کمتر از یك هفته مرتب شد . آشپزخانه که اهميتش بيشتر بود زودتر روبراه شد . آنچه را کم و کسر 

داشتيم ، از جمله مبل و ميز و صندلي ناهارخوری و پرده و ظروف آشپزخانه ، تهيه کردیم . کتابخانه ی پدرم توسط 

نای قدیمي خانواده ما بود ، در قسمتي از اتاق پذیرایي تعبيه شد . فریده و فرزانه کتابها را به ترتيب یداله نجار که آش

در قفسه های چوبي چيدند . گوهر تمام هفته آنجا ماند و به مادرم کمك کرد ولي امامقلي همان روز اول به خانه ی 

ن از ميز تحریر دوران دبستان خوشم نمي آمد و برایم مادربزرگ برگشت ، اتاق من هم تقریباً روبراه شده بود . چو

 کوچك شده بود ، بالاخره پدرم را راضي کردم ميزی مانند ميز فریده برایم بخرد .

فرزانه وسایلي را که مربوط به خودش مي شد ، تا آنجا که ممكن بود از بسته بندی خارج نكرد چون یقين داشت 

 بزودی به خانه ی شوهر مي رود .

ر چه خانه مرتب تر مي شد ، مادرم بيشتر از آنجا خوشش مي آمد و پدرم برای اینكه او را راضي تر کند ، مرتب به ه

زبان مي آورد که این خانه از لحاظ آرامش و استقلال به هيچ وجه قابل مقایسه با خانه مادر بزرگ نيست که تازگيها 

ه آنجا حتي نمي توانستيم بدون دردسر یك روز تعطيل را به مثل مسافرخانه شده بود ، و گاهي یاد آور مي شد ک

 استراحت بپردازیم .

 با اینكه قبول داشتم در خانه ی قلهك آسوده تر زندگي مي کنيم ، دلمان در خانه ی مادر بزرگ بود .
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. از سر همان گونه که گفتم ، مدرسه من وفریده حول وحوش پيچ شميران بود و رفت وآمد برایمان مشكل نبود 

کوچه مان سوار اتوبوس مي شدیم و راحت در نزدیكي مدرسه پياده مي شدیم . هنگام برگشتن هم یا من یا فریده 

 هر کدام زودتر به ایستگاه مي رسيدیم ، منتظر دیگری مي ماندیم .

م دور بوده ایم ، اولين جمعه به حدی برای دیدن مادربزرگ اشتياق نشان مي دادیم که گویا چند سال از محله ی قدی

وقتي پدر ما را به آنجا مي برد ، گفت وابستگي زیاد استقلال آدم را مي گيرد . او معتقد بود رفت وآمد مان باید با 

نظم باشد . به هر حال وقتي وارد خيابان فخر آباد شدیم ، روح گرفتيم . سر از پا نشناخته زنگ در خانه ی مادربزرگ 

باز شدن در مانند جوجگان تازه از تخم در آمده به آغوش مادربزرگ دویدیم . پدربزرگ  را به صدا در آوردیم و با

 هم دلش برای ما تنگ شده بود و مي گفت جای خالي ما آزارش مي دهد .

چون مادر بزرگ منتظر ما بود ، خاله فروغ و خاله فرح را هم دعوت کرده بود . بعد از مدتي کوتاه ، وقتي متوجه 

مشغول گفتگو با پدر بزرگ است ، خودم را به کوچه رساندم و دوستاني را که یك هفته از دیدنشان شدیم پدرم 

محروم بودم ، دیدم . چند تا از بچه ها قصد داشتند به دیدن کامران بروند . فوری به خانه مادر بزرگ برگشتم تا از 

الفت کرد ، اما بالاخره با اصرار من و وساطت پدر و مادرم اجازه بگيرم دوستانم را همراهي کنم . ابتدا پدرم مخ

فرزانه راضي شد . خيلي خوشحال بودم که به ملاقات کامران مي روم . بيمارستان زیاد دور نبود . وقتي وارد اتاقي 

شدم که کامران در آن بستری بود ، از مشاهده حالت رنجور وتكيده ی او وحشت کردم . وای ، خدایا ، این همان 

وش تيپ وخوش هيكل است ؟ باور کنيد اگر او را جایي دیگر مي دیدم . نمي شناختمش . او را دلداری کامران خ

دادیم و اميدوارش کردیم که به زودی حالش خوب مي شود و باز در کوچه باغهای جاده قدیم بازی مي کنيم . وقتي 

ه دیدن او آمدند . خواهر کوچكش کتایون من وبقيه دوستان در اتاق کامران بودیم ، پدر ومادر و دو خواهرش هم ب

که همه او را کتي صدا مي زدند . از بقيه ناراحت تر بود ، او دختری شيرین زبان و در عين حال زیبا بود . با لحن 

غمگين از ما خواست برای برادرش دعا کنيم . خواهر بزرگترش کمند که دوست صميمي فرزانه بود ، سراغ او را 

 گرفت .

کيوان رفت تا از پزشك معالج کامران پرس وجو کند . آقای صارمي تاب دیدن پسرش را که آن همه برادرش 

نحيف شده بود ، نداشت وسعي مي کرد اشكي را که در چشمانش حلقه زده بود ، پنهان کند . من تحت تأثير حرکات 

 کند کتي بدون برادر نشود . و رفتار کتي بودم که مثل پروانه دور تخت برادرش مي گشت . در دلم گفتم خدا

مقررات بيمارستان اجازه نمي داد بيش از آن در اتاق کامران بمانيم و با آرزوی بهبود برای او خداحافظي کردیم . 

حالت کامران به قول معروف حالمان را گرفته بود . حوصله هيچ کاری را نداشتم . نزدیك ظهر به خانه ی مادر 

کامران را گرفتند و آنچه را دیده بودم ، شرح دادم . مادر بزرگ و مادرم و بقيه که بزرگ برگشتم . همگي سراغ 

کاری از دستشان بر نمي آمد ، دست به دعا شدند . مادر بزرگ نذر کرد اگر کامران بهبودیش را به دست بياورد ، 

 يش از چند خانه فاصله نداشتروز عاشورا برایش گوسفند قرباني کند . خانه ی آقای صارمي با خانه ی مادر بزرگ ب

 و تقریباً با هم رفت و آمد داشتند .

هنگام غروب ، وقتي پدرم اشاره کرد که یادمان نرود خانه ی ما جایي دیگر است ، همگي ناراحت شدیم . بالاخره به 

 اصرار مادر بزرگ شام را دور هم صرف کردیم و به خانه ی قلهك برگشتيم .

ه بود با ماه رمضان . در خانه ی مادر بزرگ که بودیم ، هنگام سحر دنيایي داشتيم . با فصل امتحانات مصادف شد

اینكه هنوز روزه بر من واجب نبود ، امكان نداشت در وقت سحر به اتفاق فریده که بيش از من عشق روزه گرفتن 
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ده بود و با آه و حسرت از شبهای داشت ، بيدار نشوم . با نزدیك شدن ماه رمضان ، مادرم به یاد سالهای گذشته افتا

رمضان در خانه ی مادر بزرگ یاد مي کرد . هنگام سحر و وقت افطار در آن خانه طوری بود که براحتي نمي 

توانستيم فراموشش کنيم . مادرم سعي داشت پدرم را راضي کند ماه رمضان را به خانه ی مادربزرگ برویم . بالاخره 

و گفت : این ماه ماه رمضونه ، چند ماه دیگر محرم و صفر ، بعد هم حجاج از مكه  صدای پدرم به آسمان بلند شد

 ميان ، پس چرا بيخودی نقل مكان کردیم ؟

او کمتر عصباني مي شد ،ولي وقتي مادرم تقاضای بي مورد داشت ، قادر نبود خودش را کنترل کند . او مي گفت : به 

راحت باشن و با خاطری آسوده به درس و مشقشون برسن ، نمي شه که به این محل ساکت وآرام آمده ایم تا بچه ها 

 هر بهانه ای راهي خونه مادربزرگ شيم .

 حق با پدر بود ، ولي ما هم نمي توانستيم حال وهوای خيابان فخر آباد را از یاد ببریم .

نوزدهم و بيستم وبيست ویكم را  فقط روزهای تعطيل به خانه ی مادربزرگ مي رفتيم و در طول ماه رمضان ، شبهای

در خانه ی مادر بزرگ ماندیم و در آن شبهای احياء اهالي محل برای کامران که مي گفتند رو به بهبود است ، دعا 

 کردند .

روز عيد فطر ، طبق معمول هر سال اغلب فاميل از بزرگ وکوچك به دیدن مادربزرگ آمدند . اولين سالي بود که ما 

كونت نداشتيم و از جمله کساني بودیم که زودتر از همه برای عرض ادب و تبریك خودمان را به خانه در آن خانه س

ی مادر بزرگ و پدر بزرگ رساندیم . هر سال گوهر آش رشته درست مي کرد آن روز چيزی نمانده بود پسر خاله 

. اگر امامقلي کمي دیر جنبيده فرح داخل دیگ بزرگ آش رشته که در گوشه ی حياز در حال جوشيدن بود ، بيفتد

 بود ، خدا مي داند چه مي شد .

غروب روز عيد فطر به خانه ی خودمان برگشتيم . پدرم این بار خيلي جدی گفت : این خونه محل زندگي ماست . 

 اگر بخواید به هر بهانه ای منو تنها بذارین ، معامله مون نمي شه .

 د داری بكل رابطه مونو با محل قدیمي مون قطع کني .مادرم گفت : این طور که بوش مياد قص

پدرم گفت : نه ، هرگز چنين قدی ندارم ، ولي هر آمد ورفتي حدی داره ، ماخونه خریدیم ، کلي خودمونو بدهكار 

 کردیم که زندگي مستقلي داشته باشيم . نمي شه که یه پامون در قلهك باشه و پای دیگه مون در خيابان فخر آباد .

 پدرم این بار خيلي جدی بود ، ولي مادرم گوشش بدهكار نبود .

بعد از حدود دو ماه اولين کسي که به خانه ما آمد ، مادر بزرگ بود . سپس خاله فروغ و سرهنگ ، و چند روز بعد 

ع ستگي به وضتوران و ایران و فاطمه به دیدن ما آمدند . غير از خاله ایران که اهل چشم روشني آوردن نبود ، بقيه ب

مالي شان دست خالي نبودند . فرش تبریزی دوازده متری مادر بزرگ و پدر بزرگ خيلي چشم گير تر از خرده ریز 

بقيه بود . خاله فرح وخاله فروغ مشترکاً تابلویي بسيار زیبا آورده بودند که از همان لحظه ی نخست ، چشم فرزانه 

 مادرم را راضي کرد تابلو را جزو جهيز او بداند .دنبالش بود و با زبان چرب ونرمش بالاخره 

، خانواده آقای روستا رسماً فرزانه را برای پسرشان سعيد نامزد کنند . مادر  1433قرار بود بعد از ماه رمضان سال 

 بزرگ و خاله فرح که بيشتر با خانواده ی سعيد در تماس بودند ف یك شب به خانه ی ما آمدند تا درباره ی مراسم

 نامزدی به توافق برسند .

مادر بزرگ معتقد بود چون مراسم عقد وعروسي با نامزدی فاصله چنداني ندارد ، در یك مهماني ساده حلقه ی 

نامزدی رد وبدل شود و هيچ لزومي نمي دید نامزدی مفصل باشد . فرزانه با عقيده ی مادربزرگ مخالف بود ، مي 
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ي خبر بگذارد ؟ مادرم با مادر بزرگ هم عقيده بود و سعي داشت فرزانه را گفت مگر مي شود دوستان همكارش را ب

متقاعد کند به جای مراسم مفصل نامزدی ، مراسم عقد و عروسي را باشكوه تر برگزار کنند . خاله فرح مي گفت اگر 

 یكي را دعوت کنيم و یكي را بي خبر بگذاریم ، اسباب دلخوری و گله گزاری مي شود .

گ در قالب کنایه گفت : مگه مي شه توران و ایران و فاطمه رو بي خبر گذاشت ؟ اگر اونا رو بي خبر بذاریم ، پدر بزر

 بعداً به قول معروف آب بيار و حوض رو پر کن .

مادر بزرگ سرش را به علامت تأسف تكان داد و گفت : کاش عقلشون مي رسيد و فقط سه تا خواهری ميومدن و 

 . کنم چيكار دونم نمي والله –اد و همه کس و کارشونو جلو نمي انداختن دختر و نوه و دام

پدرم گفت : اگر قرار است کسي دلخور نشود بي شك تعداد از صد نفر بالا مي زند . خلاصه هر کس پيشنهادی 

 ی داماد داشت . یكي مي گفت حضور دو خانواده کافي است ، دیگری بر این عقيده بود در یك بعد از ظهر خانواده

 را به صرف شربت وشيریني دعوت کنيم و قال قضيه ی نامزدی را بكنيم .

آن روز به نتيجه ی مطلوب نرسيدیم و ادامه ی گفتگو به هفته ی بعد در خانه ی مادر بزرگ موکول شد . مادر بزرگ 

ه آمد قدمش روی چشم . فكری تازه به سرش افتاده بود . اینكه مراسم را در خانه ی او برگزار کنند و هر کس ک

فرزانه به هيچ وجه پيشنهاد مادر بزرگ را نپذیرفت . مي گفت مي ترسد خاله ایران و سيد شوهرش و دخترها و 

 پسرانش و خاله توران و گند دماغي خاله فاطمه ابروریزی به بار بياورد .

يرون درز نكند ، موضوع بحث را عوض کردند با ورود دو نوه ی خاله توران ، یعني علي و جلال ، برای اینكه قضيه به ب

. من وبچه ها هم خودمان را کنار حوض کشاندیم تا مثل گذشته به بازی بپردازیم . علي چشم انتظار حميد ومجيد و 

پروین و شيرین بود . مي گفت چون مي دانستند من امروز به خانه ی مادر بزرگ مي آیم ، وعده گذاشته اند با هم 

ارمان زیاد طول نكشيد . ناگهان سرو کله ی خاله توران و ایران و فاطمه و لشكری از بچه های ریز باشيم . انتظ

ودرشت پيدا شد . پذیرایي از آن همه آدم برای مادر بزرگ عادی بود . روزهای تعطيل گوهر و امامقلي هم از صبح 

 به قدر کافي تدارك نهار مي دیدند .

آرام نگرفتيم . طبق معمول پدر بزرگ سفارش کرد مواظب بو ته های نسترن او وقتي جمعمان جمع شد ، لحظه ای 

باشيم . گاهي پدر بزرگ که سرحال بود ، همه ی ما را در گوشه ای از حياط یا اطراف حوض جمع مي کرد و برایمان 

ه ی راست بلند قصه مي گفت یا شعر مي خواند . آن روز یكي از روزهایي بود که به قول معروف پدربزرگ از دند

شده بود . بنده خدا هيچ زماني بدخلقي نمي کرد ، ولي بيشتر سرش به کار خودش بود و به کسي کاری نداشت . آن 

را با آهنگ مخصوص برایمان بخواند تا ما با کف زدن  "ننه حسن  "روز همه ی ما از او خواستيم شعر معروف و شاد 

 او را همراهي کنيم .

يشتر نوجوانان حتي جوانان و بزرگترها هم که سرخوش بودند ف این کار را دوست داشتند ، چرا شعر قشنگي بود . ب

که باید دستجمعي با او همصدا مي شدیم . پدر بزرگ عصایش را بالا وپایين مي برد ، مثل کسي که گروه موسيقي را 

 . "ننه حسن  "راهنمایي مي کند ، و با صدای بلند مي گفت : 

 . "آهای بله  "با صدای بلند جواب مي دادیم : ما دستجمعي 

 "از ما به چن ؟  "او مي گفت : 

 "از ما به یك .  "ما مي گفتيم : 

 پدر بزرگ در حالي که با شور وشعف عصایش را تكان مي داد ، با ضرباهنگ همراه با کف زدن ما ادامه مي داد .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 4  

 

کنيم ، در طبق نقره کنيم ، پيش خانم ببریم ، او نخورده ما چه  یك ما دمبه ی ميش ، دنبه را فربه کنيم ، قورمه "

 "کنيم ؟ 

 پدر بزرگ عصا را به سمت ما ثابت نگه مي داشت و برای بار دوم مي پرسيد :

 "ننه ی حسن  "

 "آهای بله .  "

 "از ما به چن ؟  "

 "از ما به دو .  "

 ن ضرباهنگ نخست ادامه مي داد . باز پدر بزرگ عصا را بالا وپایين مي برد و با هما

دوی ما دو قرص نان ، یك ما دنبه ی ميش ، دمبه را فربه کنيم ، قورمه کنيم ، در طبق نقره کنيم ، پيش خانم ببریم  "

 "، او نخورده ما چه کنيم ؟ 

 . کرد مي پيدا ادامه موضوع شانزده –والي آخر که تا پانزده 

 ی ما دو قرص نان ، یك ما دمبه ی ميش ....مثلاً سه ی ما سه جامه دان ، دو

مادر بزرگ که از آن شعر شاد بسي خاطره داشت ، گاهي به جمع بچه ها ملحق مي شد و کم کم همه ی اعضای 

خانواده در معرکه شادی بر انگيز پدر بزرگ شرکت مي کردند . آن روز همه غرق در خوشي و خوشگذراني بودیم و 

اله فروغ و سرهنگ و سروان هم کف مي زدند و جواب پدر بزرگ را مي دادند که زنگ در حتي فریده و فرزانه و خ

به صدا در آمد . اصلاً توجهي نداشتيم . امامقلي در را باز کرد . سپس به جمع ما نزدیك شد و به من اشاره کرد که 

کف زدن بودند ، خودم را دم در علي پسر حاج مصطفي دم در با من کار دارد . در حالي که بچه ها مشغول خواندن و

رساندم . دهها فكر از ذهنم گذشت که علي چه کاری ممكن است با من داشته باشد . او همسایه ی دیوار به دیوار ما 

بود . خيال کردم حتماً مي خواهد کمتر سرو صدا راه بيندازیم ، ولي تا آن زمان سابقه نداشت در این مورد تذکری به 

وقتي او را با حالتي پریشان و غمگين و سراپا مشكي پوش دیدم ، بند دلم پاره شد . شكي برایم  ما بدهند . خلاصه

 باقي نماند که حامل خبری ناگوار است . اشك در چشم و بغض در گلو داشت . 

 "چي شده علي ؟  "بي صبرانه پرسيدم : 

 "کامران ...  "او آهي کشيد و گفت : 

اون دوست تو بود ، مگه نه ؟ تو رو خيلي دوست داشت . آخه  "ریه مي کرد و مي گفت : و یكمرتبه زد زیر گریه ، گ

 "چرا ، چرا ؟ 

پایم به زمين چسبيده بود . یارای راه رفتن نداشتم . صدای کف زدن و هلهله ی بچه ها و بزرگها و پدر بزرگ به 

 گوش مي رسيد .

 "عروسيه ؟ زود برو بگو جمع کنن . چيه ؟ تو خونتون  "علي با همان حال گریان گفت : 

 "کي این اتفاق افتاد علي ؟  "گفتم : 

 "امروز صبح توی بيمارستان تموم کرد . مثل اینكه هنوز همه ی اهالي محل خبر دار نشدن .  "گفت : 

 "وی محل . پس چرا معطلي ؟ بچه ها منتظر تو هستن ، قراره جنازه رو بيارن ت "و وقتي مرا هاج و واج دید گفت : 

بزحمت خودم را به جایي که همه دور پدربزرگ حلقه زده بودند ، رساندم . حالتم طوری بود که همه دست از کف 

 زدن و خواندن برداشتند . روی زمين نشستم و به دختي تكيه دادم .
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 "؟ ای وای ، خدا مرگم بده . چي شده مهرداد ؟ پدرت چيزیش شده  "مادرم به صورتش زد و گفت : 

 آن روز فقط پدرم غيبت داشت . همه ی حدس و گمانها به سمت او بود که نكند برایش اتفاقي افتاده باشد .

 "نه ، مادر ، کامران پسر آقای صارمي مرده .  "گفتم : 

 وای که چه ولوله ای برپا شد . خوشبختانه در خانه ی مادر بزرگ پيراهن مشكي داشتم . فوری آن را پوشيدم و به

اتفاق علي که هنوز دم در منتظر بود ، خودم را به جمع بچه های محل رساندم . همه نگران وگریان منتظر جنازه ی او 

 بودند .

همان گونه که گفتم ، با بيشتر بچه ها در ده روز اول محرم دوست و آشنا شده بودم ، اما با کامران بيشتر از بقيه 

نبود . کامران چنان خوش تيپ و خوش برو رو بود که اغلب او را کامران  دوست بودم و دوستي ما بر کسي پوشيده

 جيمز دین خطاب مي کردند ، چرا که او ظاهری سينمایي داشت . هنوز باور نمي کردم کامران مرده است .

د . آمرفته رفته بر تعداد جمعيت افزوده مي شد . از دور پدر بزرگ را دیدم که با حالتي پریشان به سمت ما مي 

خيلي دلم برایش سوخت . بعد از مدتها آن روز خيلي سرحال بود که متأسفانه حالش گرفته شده بود . وقتي صدای 

لااله الااله را شنيدم ، گویي مرا از بلندی به پایين پرت کردند . همگي به سمت تابوت کامران که روی دست مردم به 

ی خدایا ! چه غوغایي در گرفت و چه محشری برپا شد . صدای سمت خانه آقای صارمي حمل مي شد ، دویدیم . وا

ضجه و زاری مادر و خواهر کامران دل هر سنگدلي را به لرزه در مي آورد . من تا آن زمان شاهد مرگ خيلي ها بودم 

آتش ؛ عمویم ، یكي از عمه هایم ، یكي دو نفر از همسایه ها که تصادف کرده بودند ، ولي هرگز مثل آن روز دلم 

نگرفته بود . هر چي سعي کردم مانع سرازیر شدن اشكم شوم ، فایده ای نكرد . کوهي از غم احاطه ام کرده بود . 

 خاطراتي که با کامران داشتم ، مثل پرده ی سينما از جلوی دیدگانم عبور مي کرد و بيشتر دلم را به درد مي آورد .

معرفت نشان مي داد . شب های ماه محرم هرگز از من غافل نمي  کامران بيش از بقيه ی بچه های محل نسبت به من

شد . روزهای عاشورا که در تكيه و مسجد و محل قيمه پلوی نذری تقسيم مي کردند ، چون کم رو و بهتر بگویم بي 

يد ، رس دست وپا تر از بقيه بودم ، قابلمه ام را از دستم مي گرفت و آن را پر مي کرد . حتي اگر به خودش غذا نمي

حاضر نمي شد من دست خالي به خانه برگردم . مي گفت مادربزرگ چشم انتظار قيمه پلوی امام حسين است . گاهي 

 تا دم در خانه همراهيم مي کرد .

همه ی این رفتارها و کردارها را برای مادرم و مادربزرگ تعریف کرده بودم . آنان هم خيلي کامران را دوست 

دربزرگ حالي کمتر از مادر کامران نداشت . کامران کسي نبود که اهالي محل برای شناختنش به داشتند . آن روز ما

ذهنشان فشار بياورند . حتي پدرم که کمتر با مردم محل رفت وآمد داشت ، او را کاملاً مي شناخت . بيشتر اوقات که 

ر بزرگ بزور او را به داخل خانه مي کشيد برایمان گوشت و حليم و قيمه پلو و آش شله قلمكار نذری مي آورد ، ماد

 و تا چای و ميوه نمي خورد ، دست از سرش بر نمي داشت .

پدرش آقای صارمي هم یكي از آدمهای متشخص محل بود . کسي را سراغ ندارم که از او بد بگوید . به فقرا خيلي 

هم آنان را از گوشت و مرغ و روغن کمك مي کرد . شب های عيد دم در خانه اش صف مي کشيدند و آقای صارمي 

و برنجي که قبلاً تهيه کرده بود ، بي نصيب نمي گذاشت . مي گفتند در زمان جواني توده ای بوده و بعد از زندان 

 سرش به کارش بند شده است .

سي را نمي آن روز عده ای زیر بازوی آقای صارمي را گرفته بودند . نای راه رفتن نداشت . ماتمزده بود ، گویي ک

 شناسد . هاج و واج مانده بود و مانند آدمهایي که کمر به پایين فلج هستند ، نمي توانست اختيار خودش را حفظ کند .
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کتي خواهر کوچك کامران که ده یازده سال بيشتر نداشت ، اگر رهایش مي کردند بي شك خودش را مي کشت . 

چنين از خود بيخود شده باشد . شكي برای من باقي نمانده بود  کسي به یاد نداشت خواهری برای مرگ برادرش این

که بالاخره داغ مرگ برادر کتي را از پای در مي آورد بدجوری گریه مي کرد . به قول معروف دل سنگ برایش 

کباب مي شد تا از او غافل مي شدند ، به صورت و موهایش چنگ مي انداخت و نگاهش را به ما که همسن و سال 

بچه ها ، کامران کو ؟ نه ، نه ، کامران نمرده . بين  "ان بودیم مي دوخت و با حالتي بسيار غم انگيز مي گفت : کامر

 "شماهاس . من برادرمو مي خوام . 

برادر بزرگ کامران که تازه از خدمت سربازی برگشته بود ، غير از گریه کاری از دستش بر نمي آمد . همسن و 

رفته بودند و دلداریش مي دادند . خواهر دیگرش کمند که دوست صميمي فرزانه بود ، قصد سالانش اطراف او را گ

 داشت خودش را به روی تابوت برادرش بيندازد و زنها به زحمت جلوی او را گرفته بودند .

اظبش ووقتي طبق مراسم سه بار تابوت را روی زمين گذاشتند ، ناگهان کتي در یك چشم بر هم زدن کساني را که م

 بودند کنار زد و خودش را روی تابوت انداخت . هيچ کس قادر نبود او را بلند کند .

مي گفت : کامران کجا ميری ؟ منو با خودت ببر . مثل هميشه پاشو منو دعوا کن . سرم داد بكش . منو بزن . بدون تو 

 م فریاد بكشه و بگه آن قدر لب پنجره وچيكار کنم ؟ کي باهام دیكته کار کنه ؟ کي باهام حساب کار کنه ؟ کي سر

 توی کوچه نرو ؟ توی راه مدرسه کي مواظبم باشه ؟ کي دیگه هر وقت از مدرسه دیر کردم ...

ناگهان ساکت شد و از حال رفت . در دل گفتم کار کتي تمام است . مثل تكه گوشتي بي جان و بي روح روی دست 

دلم مي خواست اتفاقي برایش نيفتد . دلم برایش آتش گرفته بود . در آن  این و آن بود . نمي دانم چرا تا این حد

لحظه حاضر بودم برای آرام کردن کتي هر کاری بكنم ، ولي هيچ کاری از من ساخته نبود . برای همه ی اعضای 

 خانواده کامران ناراحت بودم ولي حرکات و رفتار کتي خيلي دلخراش تر بود .

 زن صدا زدم و پرسيدم : کتي چي شد ؟ چرا دیگه حرف نمي زنه ؟فریده را بين آن همه 

 "غش کرده . براش دکتر آوردن .  "فریده با چشمان گریان گفت : 

تمام حواسم نزد او بود که مبادا خدای نكرده او هم داغي دیگر بر دل خانواده اش بگذارد . خوشبختانه به خير 

 را به حال آورد .گذشت و دکتر محل با آمپولي آرامبخش او 

بارها کتي را در راه مدرسه با همكلاسيهایش دیده بودم . دختری زیبا و در عين حال شيطان و بازیگوش بود . یك بار 

در چند قدمي من وقتي قصد داشت از جوی آب بپرد ، از شدت بازیگوشي کيفش در جوی افتاد که اگر کمكش نمي 

ه یاد روزی افتادم که کامران بابت اینكه به خواهرش کمك کرده بودم ، از کردم ، جریان آب کيفش را برده بود . ب

 من تشكر کرد .

در حالي که تابوت او را روی شانه مان به سمت آمبولانسي حمل مي کردیم که سر خيابان اصلي منتظر بود ، تمام 

 خاطراتي که از کامران داشتم ، بسرعت از ذهنم عبور مي کرد .

قصد داشت علامت هيأت جوانان را هر چقدر هم که مشكل بود بلند و حمل کند هر چه به خودش  ماه محرم گذشته

فشار آورد موفق نشد . شب بعد او را کنار سقاخانه ی ميرزا محمد دیدم که شمع روشن مي کرد . دست به دعا شده 

 بود که دفعه ی بعد در برابر بچه ها شرمنده نشود .

یا علي گویان در همان وهله ی نخست علامت را بلند کرد و بر شالش گذاشت . درست  شب بعد همه را کنار زد و

 انگار آن شب بود . مردم برایش صلوات فرستادند . خيلي ها معتقد بودند کامران را نظر زده اند .
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 ت معده اش بيهمين چند ماه پيش بود که او را با رنگ پریده و حالتي رنجور روبروی خانه شان دیده بودم . مي گف

اندازه اذیتش مي کند . آخرین باری که به ملاقاتش رفته بودم ، مي گفت پزشكها اميد داده اند بزودی بهبود مي یابد 

 ، ولي ...

جنازه ی کامران تا مسكر آباد تشيع کردیم ، تا آن لحظه هنوز معلوم نبود بعد از شستشو او را کجا دفن خواهند کرد 

ي کرد ولي مادرش مایل بود او را در باغ طوطي شاه عبد العظيم دفن کنند . به هر حال هنوز . برای پدرش فرقي نم

مقدمات تهيه ی قبر فراهم نشده بود . مادر بزرگ از سالها پيش چند قبر در باغ طوطي کنار قبر مادرش خریده بود 

خواست به نحوی مادر کامران را خوشحال تا مقبره خانوادگي او باشد و حالا چنان تحت تأثير قرار گرفته بود که مي 

کند . وقتي به عمو و دایي کامران که حواس جمع تر بودند گفته شد که مادر بزرگ ، همسر آقای نصرالله خان سالار 

شازده ی معروف ، قبر کامران را در باغ طوطي معين کرده اند ، در آن لحظه ی بخصوص هيچ چيز بيش از این نمي 

 ان را خوشحال کند .توانست مادر کامر

 همگي از مسكر آباد به باغ طوطي رفتيم . وقتي جسد کامران را در قبر گذاشتند ، رفتار کتي بيشتر دلم را آتش زد .

نمي دانم چرا فقط دلم مي خواست او را آرام کنند . اگر چه گریه ی من برای خاطر دوست از دست رفته ام بود ، 

کتي ، خيال کن من برادرت هستم . از این به بعد  "ودم را به او رساندم وگفتم : نگران کتي بودم . بي اختيار خ

برادرت مي شم ، هر چي بگي ، هر چي بخوای انجام مي دم . تو رو به مدرسه مي رسونم . تو رو به خدا این قدر بي 

 "تابي نكن . 

واهر کتي بودند ، چنان جسارتي از آدمي در حضور آن همه آدمي که ناظر بر گریه و زاری و شيون پدر و مادر و خ

مثل من که حتي در احوالپرسي معمولي مي ماندم ، تعجب برانگيز بود . نمي دانم چگونه در حضور آن همه آدم و در 

برابر آن همه چشم جرأت کردم زبان به دلداری دختری مثل کتي بگشایم . به اشاره ی مادرم خودم را کنار کشيدم ، 

اه از کتي بر نمي داشتم . او خاك گورستان با غ طوطي را به سرش مي ریخت و قصد داشت همراه با ولي همچنان نگ

خاکهایي که روی قبر را پر مي کرد ، خودش را داخل قبر بيندازد ، مي گفت باید او را با کامران دفن کنند . مي گفت 

 بدون کامران به خانه بر نمي گردد .

ماده بود تشيع کنندگان را به خانه ی اقای صارمي برساند . بي اختيار سوار اتوبوسي دو اتوبوس و تعدادی سواری آ

شدم که کتي و مادر و خواهرش سوار بودند ، با اینكه مادرم مرتب اشاره مي کرد ، گوشم بدهكار نبود . به ایما و 

لحني دلسوزانه همراه با بغض و  اشاره ی فریده و فرزانه هم توجه نكردم . بار دیگر خودم را به کتي رساندم و با

گریه او را دلداری دادم . کمند خواهر بزرگ کتي که خودش یك نفس گریه مي کرد ، برای اینكه با کتي همدردی 

دوستای کامران هم مثل  "مي کردم و سعي داشتم او را آرام کنم ، از من تشكر کرد و با لحن حزن انگيزی گفت : 

  "خودش خوب و مهربون هستن . 

یادته چقدر کامران تو رو دوست داشت ، مهرداد ؟  "ناگهان کتي چشمان اشك آلودش را به من دوخت و کفت : 

یادته چقدر شبای محرم منو دعوا مي کرد و مي گفت به خونه برگردم ؟ مهرداد ، یادته چقدر داداشم خوشگل بود ... 

 ؟

به زبان مي آورد و هرگز رابطه ی دوستانه ی من و برادرش را  آنچه مرا شگفت زده کرده بود ، این بود که او نام مرا

 در آن لحظات ماتم زده فراموش نكرده بود .
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وقتي به خانه ی اقای صارمي رسيدیم ، عده زیادی جلوی خانه ایستاده بودند . بار دیگر شيون و زاری از سر گرفته 

پا نمي گذارد . مجبور شدند او را به خانه ی همسایه  شد . کتي مي گفت دیگر در خانه ای که کامران وجود ندارد ،

ببرند . برای همه نهار تهيه دیده بودند . پدر هم بعد از باخبر شدن خودش را رسانده بود . به یاد نداشتم در هيچ 

زماني پدرم را آنقدر غمگين دیده باشم . خيلي ناراحت بود . مرتب آه مي کشيد و برای آقای صارمي دلسوزی مي 

کرد و خودش را در غم آنان شریك مي دانست . مردها را به خانه ی همسایه و زنها را به خانه ی اقای صارمي 

هدایت کردند . دلم برای کتي شور مي زد تا او را به خانه ی خودشان نبردند ، به قسمت مردانه نرفتم . پدرم از 

 دستم عصباني بود که چرا چند لحظه او را تنها گذاشته ام .

با ورود پدر بزرگم ، آنان که قبلاً جا خوش کرده بودند ، به احترام او برخواستند و برای او و همچنين پدرم ، در صدر 

مجلس جا باز کردند . من کنار پدرم نشستم . صدای شيون و زاری کتي همچنان در گوشم بود و هر چه سعي مي 

 کردم بي اعتنا باشم ، موفق نمي شدم .

افرادی که به نظر مي رسيد رهگذر هستند ، کسي ناهار را با رغبت نخورد . بعد از نهار ، زودتر از پدرم  غير از معدود

خودم را به کوچه رساندم . هنوز صدای گریه وزاری زنها قطع نشده بود . دقت کردم تا بلكه صدای گریه کتي را در 

 آن ميان تشخيص دهم .

ران محرم دور هم جمع شدیم . همه آشفته بودیم . باورمان نمي شد کامران رفته رفته دوستان همكلاس واشنایان دو

دیگر در بين ما نيست و اکنون زیر خروارها خاك مدفون است . هر کس خاطره ای از او تعریف مي کرد . یكي مي 

ف مي زد مي کرد حرگفت قبل از اینكه کامران بيمار شود ، با هم به سينما رفته بودند . از فيلمي که جيمز دین بازی 

 دید متوجه شد که کامران چقدر شبيه اوست . "غول  "و مي گفت آن روز که جيمز دین را در فيلم 

دیگری به یاد روزی افتاد که با بچه های محل و کامران از دیوار باغ حاج یوسف بالا رفته بودند تا توت بخورند و حاج 

 آه های حسرت بارش دلمان را کباب مي کرد . یوسف را عصباني کرده بودند . او حرف مي زد و

 بچه ها معتقد بودند که بهتر از کامران وجود نداشت . دیگری شكي نداشت که کامران را چشم زخم زده اند .

اکثراً بر این باور بودند که کامران بي اندازه شبيه من بود . در همين اثنا پدرم به اتفاق پدربزرگ از خانه ی آقای 

 ارج شد و مرا صدا زد . مي خواست با او به خانه برگردم .صارمي خ

 "کسي که خونه نيست . بچه ها همه جمع هستيم ، آخه دوستمونو از دست داده ایم ، کجا بيایم ؟  "گفتم : 

 "حق با توست پسرم . برو با دوستات باش .  "پدر بزرگ گفته مرا تأیيد کرد و گفت : 

، یكي از بچه ها به نام اکبر که به شوخ طبعي معروف بود ودر هر موقعيتي دست از  وقتي به جمع بچه ها پيوستم

مهرداد ، تو هم شبيه همون هنرپيشه امریكایي هستي ، خلاصه  "شوخي و خوشمزگي بر نمي داشت ، به من گفت : 

همه هم جون خود  مواظب خودت باش . عزرایيل همه ی اونایي رو که شكل جيمز دین هستن ، نشون کرده . اول از

 "جيمز دینو گرفت . 

بچه ها در حال و هوایي نبودند که به حرف او بخندند . آنچه برای من وسایرین غير عادی بود و جای تعجب داشت ، 

 وجود مأموران شهرباني بود . به یاد نداشتم در هيچ مراسمي آن همه پاسبان و مأمور امنيتي دیده باشم .

، چنان کنجكاو شده بودم که علت وجود آن همه پاسبان را از پدرم جویا شدم . این مسأله  شب که به خانه برگشتم

برای مادرم و فرزانه هم سؤال برانگيز شده بود . پدرم گفت سالها پيش آقای صارمي سياسي بوده و مدتي هم زنداني 
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زندان سياسي داشتند و مأموران  شده است و عده ای از کساني که برای دیدن آقای صارمي آمده بودند ، سابقه ی

 مراقب بودند از وجود آن همه آدم استفاده ی سياسي نشود .

فرزانه که از دوران دانشكده سری در سياست داشت ، معتقد بود حكومتهای دیكتاتوری از سایه خودشان هم مي 

ه ، در مراسم عزاداری آخه آدم هر چقدر هم سياسي باش "ترسند . سپس به حماقت رژیم اشاره کرد و گفت : 

 جوانش چه اقدام سياسي ممكنه بكنه ؟

آقای صارمي از اهالي تبریز بود ، ولي از سالها پيش ، زماني که ده دوازده سال بيشتر نداشت ، با خانواده اش ساکن 

 تهران شده بود . در خيابان لاله زار چاپخانه داشت و مورد احترام اهالي محل بود .

ه در آن زمان بيش از چهارده پانزده سال نبود ، هرگز به یاد نداشتم تا صبح نخوابم ، ولي آن شب در تمام عمرم ک

که اولين شب درگذشت دوستم کامران بود ، دیده بر هم نگذاشتم . گریه و شيون کتي از ذهنم دور نمي شد . به 

از پشت پنجره مرا دید و به گمان اینكه بهانه ی درس خواندن از ساختمان بيرون آمدم و کنار باغچه نشستم . مادر 

 از مرگ و گورستان و روح وحشت کرده و ترسيده ام ، خودش را به من رساند و زبان به دلداری گشود .

عمر دست خداست و هر چه خدا بخواد همان مي شه . نه  "وقتي متوجه شد که برای خاطر کامران ناراحتم ، گفت : 

 "ر مي گردونه و نه گریه وزاری خانواده ی کامران . ناراحتي تو زمان را به عقب ب

خلاصه دست مراگرفت و تا اتاقم همراهم آمد . دم دمای صبح چرتي زدم . حالت پریشان من ، برای خانواده ام 

تازگي داشت . صبح روز بعد از مادرم اجازه خواستم از راه مدرسه به خانه ی مادر بزرگ بروم . نظر به اینكه 

آخر سال نزدیك بود ، به قول معروف مدارس تق و لق بود ، ولي حتماً مي بایست سری به مدرسه مي زدم .  امتحانات

مادرم حرفي نداشت . فقط تذکر داد زیاد خودم را ناراحت نكنم . معتقد بود از دیروز تا حالا چشمانم گود افتاده و 

اینكه اجازه داده بود از راه مدرسه به خانه ی  رنگم زرد شده است . وقتي خانه را ترك مي کردم ، ناگهان از

نكنه بابات عصباني بشه ، مي خوای برگرد خونه ، با هم سری به اونجا مي  "مادربزرگ بروم ، پشيمان شد و گفت : 

 "زنيم . 

 "م . با بچه ها وعده گذاشتيم که دور هم باشيم ، لااقل مي تونيم به مادر و خواهر کامران دلداری بدی "گفتم : 

وقتي مادرم با اصرار و پافشاری من روبرو شد ، رضایت داد . فقط نگران بود چون فریده با من نيست راه را گم کنم . 

تا به حال خودم تنها چندین بار این راه رو اومدم . عجب حرفي مي زني مامان  "از تصور مادرم خنده ام گرفت گفتم : 

 "؟ گم بشم ؟! مگه من بچه هستم ؟ 

 "پس خونه ی عزیز بمون . منم عصری ميام اونجا ، خب ؟  "درم گفت : ما

 بلافاصله سر تا پا مشكي پوشيدم و عازم مدرسه شدم .

من از وقتي وارد دبستان شده بودم ، خيلي شيك مي پوشيدم . این عادت را فرزانه به من آموخته بود . خياطي که 

دگي ما شده بود . به یاد ندارم پدر ومادرم برایم کت وشلوار آماده برای پدرم کت وشلوار مي دوخت . خياط خانوا

تهيه کرده باشند . اگر کوچكترین لك یا چروکي در لباس یا پيراهنم پيدا مي شد ، از پوشيدنش امتناع مي کردم . 

ود . ین و آن بلباس کوه و صحرا و باغ و دشت من با لباس مدرسه و مهماني ام تفاوت داشت . شيك پوشي ام زبانزد ا

 گاهي که زیاد ایراد مي گرفتم ، مادرم بشوخي مي گفت خدا به داد زني برسد که مي خواهد با من زندگي کند .

آن روز شلوار و پيراهن و کفشم همه مشكي بود . گرمي هوای آخر خرداد ماه اجازه نمي داد کت بپوشم . با اینكه 

ی که تشخيص خودش بود تجاوز کند ، آخر سال کمي کوتاه آمده بود ناظم مدرسه اجازه نمي داد موی سرمان از حد
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و موهایم تا حدودی مانند موهای محصلان دبيرستان نبود . روبروی آیينه سرم را شانه مي زدم و زیادتر از معمول 

ه . ش مردمگه آقا دارن ميرن عروسي !؟ مثلاً دوست "وسواس نشان مي دادم که فریده با حالتي انتقاد آميز گفت : 

 "دیگه این همه به خود رشيدن نداره . 

 "به تو مربوط نيست . آدم باید هميشه ترو تميز باشه .  "گفتم : 

حالا خوب بهانه ای پيدا کرده ای . حتماً  "فریده که آزادی مرا نداشت و بدش نمي آمد مادرم مانع من شود ، گفت : 

 "ني . تا آخر تابستون یه روز هم نمي خوای خونه بمو

 چيزی نمانده بود کار به دعوا بكشد که با مداخله ی مادرم هر دو ساکت شدیم . 

همون بهتر که یكي از شما خونه نباشين . تو رو خدا زودتر برو که دارم از دست هر  "مادرم رو به من کرد وگفت : 

 "دو تاتون دیوونه مي شم . 

ودم . سوار اتوبوس شدم و نخست سری به مدرسه زدم . برنامه ی هيچ زماني با چنان شتابي خانه را ترك نكرده ب

امتحانات را که از چند روز دیگر شروع مي شد به دیوار نصب کرده بودند . بچه ها یادداشت بر مي داشتند و یكي 

پس از دیگری مدرسه را ترك مي کردند . بعد از یادداشت برنامه ی امتحانات آخر سال بي درنگ خودم را به 

يابان فخر آباد رساندم . چنان عجله داشتم که وقتي عرض خيابان را طي مي کردم ، چيزی نمانده بود اتومبيلي مرا خ

 به جایي بفرستد که کامران رفته بود .

از خانه ی آقای صارمي صدای قرآن به گوش مي رسيد . با دیدن حجله سر کوچه که عكس بزرگ کامران به آن 

دلم فرو ریخت . قدمهایم سست و حالم دگرگون شد . بچه های محل که اطراف حجله گرد نصب شده بود ، یكباره 

آمده بودند ، با مشاهده ی من به سمتم آمدند . حالت پریشان من بر آنان هم معلوم بود . همان که گفتم خيلي شوخ 

خيلي خوش تيپ شده ای خدای  به به ، آقا مهرداد ! عجب تيپي ! مي ترسم بگم "طبع بود ، رو به من کرد و گفت : 

نكرده اتفاقي بيفته و همه بگن اکبر چشمش زد . اما از این حرفها گذشته ، ماشاالله . نكنه سرو سری تو کاره ، شيطون 

 ." 

 "نه بابا چه سرو سری . من هميشه این جوری هستم .  "از او تشكر کردم و گفتم : 

مت در خانه ی اقای صارمي بگذارند ، همگي یا الله گویان کمك کردیم با آوردن دو حجله ی دیگر که قرار بود دو س

. صدای قرآن با صوتي خوش همچنان در فضای محل پيچيده بود . دسته دسته زن و مرد به دیدن خانواده ی صارمي 

دم به پرسي مي رفتند . از آنجا که دلم مي خواست حال کتي را بپرسم ، پي بهانه ای مي گشتم داخل شوم . از بچه ها

دیدن کيوان رفته اند یا نه ، کيوان همسن و سال ما نبود که با او اظهار دوستي کنيم . بهانه ی دیگری هم وجود 

 نداشت . دلم برای کتي شور مي زد و مي خواستم بدانم در چه حالي است .

نزدیك مي شد ، کوچه خلوت تر مي غير از اینكه کنار حجله ها پرسه بزنيم ، برنامه معيني نداشتيم . هر چه به ظهر 

شد ، وقتي صدای مؤذن بلند شد ، بچه ها یكي پس از دیگری کوچه را ترك کردند . هوا خيلي گرم شده بود . قرار 

گذاشتيم دم دمای غروب که هوا رو به خنكي مي رود ، یكدیگر را کنار حجله ها ببينيم . تصميم داشتم به خانه ی 

ن در ميان ناباوری صدای مادر بزرگ را از داخل خانه شنيدم که خداحافظي مي کرد . از مادر بزرگ بروم که ناگها

فرصت استفاده کردم و خودم را به او رساندم . از دیدن من تعجب کرد . سراغ مادرم را گرفت . گفتم قرار است 

.  لكان ایوان نشسته بودغروب سر بزند . نگاهم دنبال کتي مي گشت . دیدمش . با دو سه نفر از دوستانش روی پ

خيلي آرامتر از روز گذشته به نظر مي آمد ، ولي حالت پریشانش بر کسي پوشيده نبود . بمحض اینكه نگاهمان در 
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دیشب  "هم تلاقي کرد ، دوستانش را رها کرد و با عجله به سمت من آمد . سلام کرد ، حالش را پرسيدم . گفت : 

مي کردی . کامران منو به تو سپرد و گفت قول بدی داداشم باشي ، تو هم به او  خواب دیدیم داشتي با کامران بازی

 "قول دادی . 

ناگهان اشك در چشمانش حلقه زد . وای خداوندا ! چه صحنه زیبا و در عين حال دلخراش و غم انگيزی بود . تحت 

ر بزرگ و چند تن و حتي کتي درصدد تأثير او من هم به گریه افتادم و از گریه کارم به هق هق کشيد . حالا ماد

ي سر قولم هستم . دلم م "دلداری من برآمده بودند . همچنان که بغض داشتم و گریه امانم نمي داد ، به کتي گفتم : 

 "خواد منو مثل کامران بدوني ، اگه تو قبول داشته باشي ، برای هميشه داداشت مي شم . 

اگه صيغه خواهر برادری بخونن ، مي شه ، چرا نشه ؟  "در بزرگ بود ، گفت : یكي از زنان که تقریباً همسن و سال ما

 "از حق نگذریم ، دور از جونش ، مهرداد خان خيلي شبيه کامرانه . 

 بلند شو ، داداش ، خدا این "در حالي که کنار دیوار نشسته بودم و گریه مي کردم ، کتي دستم را گرفت و گفت : 

 "طوری مي خواست . 

 ن لحظه را که کتي دستم را گرفت و بزور بلندم کرد ، هرگز فراموش نمي کنم .آ

مادر بزرگ نمي توانست زیاد سراپا بایستد . دست مرا گرفت . نگاهي به کتي انداختم و از او خداحافظي کردم . تا دم 

 "قول دادی داداشم باشي . یادت باشه  "در بدرقه مان کرد و با لحني که سرشار از عطوفت و مهرباني بود گفت : 

 "هستم ، چون شاید حتي بيشتر از تو کامران رو دوست داشتم .  "گفتم : 

مادر بزرگ دست مرا گرفته بود تا هم عصایش باشم ، هم محبتي به من کرده باشد . بار دیگر سراغ مادرم را گرفت 

اده بود تنها از خانه خارج شوم . بشوخي گفت : و جویای حال فرزانه وفریده شد . نعجب کرده بود که مادرم اجازه د

 "مادرت نترسيد گرگ تو رو بخوره ؟  "

عزیز ، شما هم هنوز منو بچه مي دونين . من بزرگ شده ام . چند ماه دیگه مي رم کلاس نهم . نمي شه که  "گفتم : 

 "هر کجا مي خوام برم دستم توی دست پدرم یا مادرم باشه ، عزیز خانم . 

 "یه چيزی ازت بپرسم راست ميگي ؟  "بزرگ نگاهي به من انداخت وگفت :  مادر

 "من کي به شما دروغ گفتم ، عزیز؟  "یك لحظه حدس زدم آنچه مي خواهد سؤال کند درباره ی کتي است . گفتم : 

 "مثل اینكه دلت نمي خواس از این محل بری ، آره ؟  "پرسيد : 

. حالا هم دلم مي خواد پيش شما بمونم . اگه پدر و مادرم اجازه مي دادن خيلي خوب  اگه راستشو بخواین نه "گفتم : 

 "مي شد . مخصوصاً حالا که قول دادم برادر کتي باشم . 

کم کم به خانه رسيدیم . در باز بود . دست او را گرفتم وکمكش کردم از پله ها پایين برود آخر در کوچه تا کف 

 های قدیمي آن محل همه به همان صورت ساخته شده بود . حياط چند پله بود . خانه

پسرم ، الان کتي توی حال خودش نيست . فردا پس فردا فراموش مي کنه .  "مادربزرگ با لبخندی ناباورانه گفت : 

 "خاك سرده ، کي مي تونه تو این دوره زمونه داداش کسي باشه . فقط خدا به اونا صبر بده ، که مي ده . 

ادر بزرگ برایم ناراحت کننده بود . اصلاً خوشم نيامد . در دلم گفتم چرا نتوانيم برای هميشه با هم خواهر و حرف م

 برادر باشيم ؟

پدر بزرگ مشغول ور رفتن به بوته های نسترن بود . تا نگاهش به من افتاد . خيلي خوشحال شد . با صدای بلند گفت 

کم کم دارم متوجه مي شم که به شماها عادت کرده بودم . وقتي چشام به تویي مهرداد ؟ خوب کردی اومدی .  ": 
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اتاقهایي ميفته که شما توش زندگي مي کردین ، خيلي ناراحت مي شم که دیگه اینجا نيستين . بدون شما خونه سوت 

 "ارم ، پيشم نيستين . وکور شده . دلم هوای دعواهای تو و فریده رو کرده . ای داد و بيداد . حالا که به شما احتياج د

 "آقا جون ، مي خوام برای هميشه پيش شما بمونم .  "گفتم : 

کار خوبي مي کني . اما خيال نمي کنم پدرت اجازه بده . او از اینجا رفت تا تو و فریده راحت تر و  "پدر بزرگ گفت : 

 "راضي هستيم .  بي جارو جنجال به درس و مشقتون برسين . همين که گاهي سری به ما بزني ،

پدر بزرگ از مادر بزرگ سراغ خانواده ی صارمي را گرفت و پرسيد در چه حالي هستند . مادر بزرگ به علامت 

خدا نصيب دشمن هم نكنه . چه حالي چه روزی ؟ خدا به فریادشون برسه ، نصرالله  "تأسف سر تكان داد و گفت : 

 "ي باور مي کرد جوون مثل دسته گلشونو مفت مفت از دست بدن ؟ خان . آدم از رمز این خدا سر در نمياره . کس

 "راضي ام به رضای او .  "پدر بزرگ سر به آسمان بلند کرد و گفت : 

مادر بزرگ چنان خسته شده بود که چند لحظه کنار باغچه نشست . هنوز جا خوش نكرده بود که گوهر صدا زد نهار 

 حاضر است .

ن رفتيم . هر وقت مادربزرگ و پدر بزرگ تنها بودند . گوهر برایشان غذاهای ابدار مي پخت . به اتفاق به اتاق نشيم

آن روز سرگنجشكي داشتند که من اصلا ً دوست نداشتم . گوهر که طبع مرا مي دانست . مرغ وپلویي را که از شب 

دن بودم ، از فكر کتي بيرون نمي گذشته مانده بود ، برایم گرم کرد . از او تشكر کردم . همچنان که مشغول خور

رفتم . چه دختر مهربان و زیبایي بود . جمله ی مادربزرگ که گفته بود اینها همه حرف است ، کدام برادر ، کسي نمي 

 تواند برادر کسي شود ، آزارم مي داد .

ز نخوابيده بودم و هنو پدر بزرگ و مادر بزرگ عادت داشتند بعد از نهار بخوابند . من هم خسته بودم . شب گذشته

 سر روی بالش نگذاشته ، خوابم برد .

 آقا که خواب تشریف دارن "ساعت از پنج گذشته بود که صدای مادرم و فریده بيدارم کرد . فریده داشت مي گفت 

 ." 

 مان ، پدر بزرگما "اول خيال کردم خواب مي بينم ، اما وقتي بلند شدم . مادرم وفریده را دیدم . سلام کردم وگفتم : 

 "دلش مي خواد من پيش اونا باشم . 

 "پيش اونا باشي یا دور خيابونا پرسه بزني .  "فریده گفت : 

نه دخترم ، مهرداد اهل ول گشتن نيس . از صبح تا حالا از کنار من جم  "مادر بزرگ به پشتيباني من در آمد و گفت : 

 "نخورده . 

هر حال طبق قرار مي بایست به بچه ها مي پيوستم . بعد از نوشيدن چای و  باورش برای فریده مشكل بود . به

 "کجا ؟  "خوردن ميوه خودم را آماده مي کردم که مادر پرسيد : 

 "با بچه ها وعده گذاشتيم کنار حجله ی کامران باشيم .  "گفتم : 

 "ظب باش . برو پسرم اما موا "قبل از اینكه مادرم چيزی بگوید ، مادر بزرگ گفت : 

 "نمي دونم تا کي باید بچه باشم ؟  "از جمله مواظب باش که بارها تكرار مي شد ، خيلي ناراحت شدم و گفتم : 

 و با عصبانيت خانه را ترك کردم .

دوستانم منتظر من بودند . صوت قرآن همچنان ادامه داشت و آمد و رفت به خانه ی اقای صارمي قطع نمي شد . تا 

شب با بچه ها بودم . هر چه سعي کردم بار دیگر کتي را ببينم ، موفق نشدم . وقتي به خانه ی مادر بزرگ پاسي از 
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 "برگشتم ، چند ساعتي از شب گذشته بود . پدرم در اتومبيل منتظر مادرم بود . با ترشرویي رو به من کرد و گفت : 

خوش کني ، نميشه ها . مگه موقع امتحانات آخر سال اگه هر شب منو از کار وزندگي بندازی و خونه مادر بزرگ جا 

 "نيس ... ؟ 

همه برای رفتن حاضر بودند . هر چه مادربزرگ سعي کرد تا مراسم هفتم کامران مرا در خانه ی خودش نگه دارد ، 

 "او درس و زندگي داره ، نمي شه که آخر سال این قدر بي خيال باشه .  "پدرم اجازه نداد . مي گفت : 

فریده از صبح سرش را از روی کتاب بر نداشته . نمي دونم تو چرا تا این  "مادرم هم از دستم عصباني بود مي گفت : 

 "حد خونسردی ؟ 

 "من درسهامو فوت آبم . فریده خنگ و خرخون . من چه کنم ؟  "گفتم : 

ن جملات در شأن تو نيست ، ای "پدرم از لحن من خوشش نيومد و تذکر داد مواظب حرف زدنم باشم . گفت : 

 "خرخونه یعني چه ؟ 

آخه  "تا رسيدن به خانه سرم از شيشه ی اتومبيل بيرون بود و ساکت بودم ، پدرم همچنان نق مي زد و مي گفت : 

نمي شه که هنوز دو ماه از جابجا شدنمون نگذشته ، چهل وپنج روزشو خونه ی مادر بزرگ باشين . کاری نكنين که 

 "ه خودمو به شهرستاني دور منتقل کنم . واسه هميش

 "برای مردن دوستم که خيلي مهربون بود اومده بودم . من که خونه ی مادر بزرگ همبازی ندارم .  "گفتم : 

دیگه تموم شد . روز سوم وهفتم با خودم در مجلس ختم شرکت مي کني و برمي گردیم خونه . امتحان  "پدر گفت : 

 "رو نمي خوام ، پسرم . داری . من که بد تو 

من وخواهرهایم عادت نكرده بودیم روی حرف پدر حرف بزنيم و هر چه او مي گفت ، حتي بظاهر اطاعت مي 

 کردیم . بنا براین آن شب ساکت شدم ، ولي اوقاتم تلخ شد و نشویش داشتم .

شنيده ام قسم خوردی  "ت و گفت : مادرم برای اینكه مرا از حال و هوای خودم بيرون بياورد ، سراغ کتي را گرف

 "داداشش باشي . 

فریده زد زیر خنده . چيزی نمانده بود هر چه دم دست دارم ، به طرفش پرتاب کنم . بي آنكه کلمه ای حرف بزنم ، 

به اتاقم رفتم و برای خالي نبودن عریضه مشغول مطالعه شدم . مادرم برایم ميوه آورد و پرسيد گرسنه نيستم ؟ 

تا کي مي خوای مثل بچه ها قهر وغيظ کني نمي دونم . وقتي مي گيم  "نه . یكمرتبه او از کوره در رفت و گفت :  گفتم

 "بچه هستي ، بدت مياد . 

مامان ، من که کار بدی نكردم . دوستم مرده با بقيه ی همكلاسام رفته بودیم احوالپرسي . حالا خواهرش به  "گفتم : 

 "تم و مي خواد مثل خواهرم باشه ، تقصير من چيه ؟ من گفته شكل برادرش هس

موقع امتحانه . من و بابات مي ترسيم خدا نكرده توی همين کلاس بموني و موجب  "مادرم با زبان خوش گفت : 

 "ریشخند خاله ایران و خاله فاطمه و خاله توران و بچه هاش بشيم . 

م ! اگه شاگرد اول نشم ، با نمره ی بالا قبول بشم . مگه نمرات ثلث اول نه ، اصلاً دلتون شور نزنه ، قول مي د "گفتم : 

 "و دومم را ندیدین؟ هيچ کدام از درسام کمتر از هيجده نبود . 

فریده هم که بدش نمي آمد بكلي پای مرا از خانه ی مادر بزرگ قطع شود ، به اتاق من آمده بود و گاهي مادرم را 

 در نبود ، ممكن نبود آن شب من و فریده به هم نپریم .تحریك مي کرد . اگر وجود پ

 فرزانه شام را آماده کرد و آمد مرا سر ميز برد . برای اینكه موضوع عوض شود ، صحبت از مراسم نامزدی شد .
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 "امروز مادر سعيد زنگ زد گفت بالاخره تكليف اونا رو روشن نكردیم .  "مادرم گفت : 

 "اره مراسم توی خونه ی مادر بزرگ برگزار بشه . پدرم گفت : مثل اینكه قر

مگه خودمون خونه وزندگي نداریم ؟ بعداً خونواده ی سعيد چي مي گن ، یا ما چه  "فرزانه موافق نبود ، گفت : 

 "توجيهي داریم که چرا مراسم توی خونه ی خودمون نشد ؟ 

*** 

م باشم ، در یك فرصت مناسب که پدرم مشغول گفتگو با با اینكه قرار بود در مراسم سوم وهفتم کامران با پدر

دوستانش بود ، خودم را به کتي که زنها بزور او را از روی قبر کامران بلند مي کردند ، رساندم و بدون هيچ ترس و 

ه واهمه ای از او خواستم ارام باشد . گفتم اگر قرار است من جای خالي کامران را پر کنم ، هر چه زودتر به خان

برگردد او هم حرف مرا گوش کرد . کمند بي اندازه از من تشكر کرد . با اینكه من و مادربزرگ و پدربزرگ و مادر 

وخواهرهایم با اتومبيل به باغ طوطي آمده بودیم ، هنگام برگشتن سوار اتوبوسي شدم که کتي سوار بود . به یاد 

م ، ولي چنان نگران و یا شاید شيفته ی کتي بودم که از نداشتم در هيچ زماني دستور پدرم را اطاعت نكرده باش

 دستور پدر سرباز زدم .

وقتي به خانه ی اقای صارمي رسيدیم ف مادر کامران مرا در آغوش گرفت و به یاد کامران بوسيد . کتي هم مرا 

نكه مادر کامران مرا داداش صدا مي زد . سيد شوهر خاله ایران که گفتم اعتقادات مذهبي اش زبانزد بود . از ای

بوسيده ، خيلي ناراحت بود . مي گفت مردم محرم و نامحرم سرشان نمي شود . و وقتي مادرم به سيد گفت که من 

ماشاالله به نظر مي رسه مهرداد بيست سال داره .  "هنوز پانزده سالم تمام نشده است ، تا حدودی کوتاه آمد و گفت : 
" 

بود . همه ی هم و غم من این بود که با معدل بالا قبول شوم تا به پدر و مادرم وفریده امتحانات آخر سال شروع شده 

ثابت کنم رفت وآمد به خانه ی مادربزرگ ربطي به درس خواندن من ندارد . فریده هم سخت مشغول بود . حتي 

بود که قرار بود بعد از فرصت بگو مگو نداشتيم . فكر وذکر و مشغوليات پدر ومادرم و فرزانه هم مراسم نامزدی 

 امتحانات برگزار شود .

در این مدت که مادر بزرگ به خانه ی آقای صارمي رفت وآمد مي کرد ، برخورد گرم کمند خواهر کتي به دل مادر 

بزرگ نشسته و چنان شيفته ی مرام و اخلاق او و خانواده اش شده بود که مصمم بود به هر نحو او را برای دایي 

ندید کند . خاله فرح و خاله فروغ هم دلباخته ای کمند شده بودند و نظر مساعد داشتند . مادر بزرگ فریدون کا

خودش را سرزنش مي کرد که چرا تاکنون از وجود دختری مثل کمند بي خبر بوده است و همين بي خبر بودن را 

 دليل بر نجابت او مي دانست .

معلوم شود ، مادر بزرگ در صدد بر آمد مراسم نامزدی را بهانه کند و قبل از اینكه دقيقاً زمان نامزدی فرزانه 

فریدون را به ایران بكشاند . نامه ای مفصل برایش نوشت و از کمند چنان تعریف کرد که خاله فرح بشوخي گفت 

 ود .این چنين که ما از زیبایي و وقار خانواده کمند نوشته ایم ، بعيد نمي داند فریدون ندیده عاشق او ش

نویسنده ی نامه فرزانه بود که هم انشای خوبي داشت و هم خطي خوش . بعد از احوالپرسي و ابراز دلتنگي نوشته 

بعضي اوقات در زندگي انسانها اتفاقي مي افتد که پيش بيني آن در تخيل پيش گویان هم نمي گنجد . در  "بود : 

زیبایي اش هر چه بنویسم ادای مطلب نكرده ام . از وقارش همسایگي ما دختری زندگي مي کند به نام کمند که از 

مپرس و از خانواده اش نگو که هر چه بنویسم کم نوشته ام . دایي جان ، اگر به ذهنت فشار بياوری ، حتماً او را مي 
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ه عازم اینكشناسي . دختر اقای صارمي . همان که مي گفتند قبلاً توده ای بوده . اگر یادت باشد یكي دو ماه قبل از 

فرانسه شوی ، او به خانه مادر بزرگ آمد تا از من جزوه ی ریاضي بگيرد . اگر فراموش نكرده باشي ، به تو سلام 

کرد و تو هم نگاهي به او انداختي و چند لحظه به فكر فرو رفتي . همان که قدی بلند و چشم ابروی مشكي و صورتي 

 ادر بزرگ شيفته اش شده ... زیبا دارد و تنها دختر محله مان است که م

 اگه مي تونستيم عكسي از او برایش بفرستيم ، "وقتي فرزانه نامه را برای ما مي خواند ، یكمرتبه مادر بزرگ گفت : 

 "خيلي کارسازتر بود . 

مادر بزرگ معتقد بود مهر کمند به دلش افتاده است و هيچ شكي نداشت او روزی عروسش مي شود . از آنجا که 

 ریده دختر زبر وزرنگي بود ، با اطمينان هر چه تمامتر گفت به هر طریق عكس کمند را به چنگ مي آورد .ف

آن شب من و پدرم و مادرم به خانه ی خودمان برگشتيم . فرزانه و فریده خانه ی مادر بزرگ ماندند . هر چه به 

ا بلكه اجازه دهد من با آنها بمانم ، فایده ای مادرم تأکيد کردم که امتحانات سبك تر شده و درس مهمي نمانده ت

 نداشت . مي گفت مي ترسد بگو مگو کنيم و مادر بزرگ حوصله ی دعوای ما را ندارد . 

اگه قضيه ی به دست آوردن عكس کمند نبود ،  "در راه مادرم برای اینكه مرا از دلخوری بيرون بياورد ، گفت : 

 "ی مادربزرگ بمونن . فرزانه وفریده را نمي ذاشتم خانه 

به دست آوردن عكس که کار مشكلي نيست . من به کتي بگم ، تمام عكسهای کمند رو در اختيارم مي ذاره .  "گفتم : 
" 

وقتي مي گم هنوز بچه ای ، ناراحت مي شي . مي خوان قضيه بر ملا نشه ، قصد مادر بزرگ اینه که در  "پدرم گفت : 

ار هستن ، به اونا نگن که ما مي خوایم به خواستگاری دخترشون بریم . هنوز زنها رو نمي این اوضاع واحوال که داغد

 شناسي . بدون اینكه عاقبت کار رو در نظر بگيرن ، خودشون مي برند و خودشون مي دوزند . 

 "شما که عاقبت اندیش هستين بفرمایين چيكار کنيم .  "مادرم چپ چپ به پدرم نگاهي انداخت و گفت : 

صد سال پيش نيست که جوونا از روی عكس زن بگيرن . فریدون تحصيل کرده ی خارجه . بذارین  "پدرم گفت : 

 "برگرده ، بالاخره خودش برای خودش زن انتخاب مي کنه . 

 "خودش برای مادر بزرگ نوشته دختری رو برایش در نظر داشته باشه .  "مادرم گفت : 

 "من کاری ندارم . خودتون مي دونين .  "وگفت :  پدرم به علامت تأسف آه کشيد

بمحض اینكه پایمان را از در تو گذاشتيم ، تلفن زنگ زد . مادر سعيد بود . مي خواست تاریخ و چگونگي مراسم 

 نامزدی را جویا شود . 

 زه بدین ، مراسمنظر به اینكه قصد داریم جشن عقد و عروسي رو مفصل برگزار کنيم ، اگه شما اجا "مادرم گفت : 

 "نامزدی خيلي خودموني و مختصر باشه . 

او حرفي نداشت و قرار شد شب جمعه ی هفته ی جاری ، یعني پس فردا شب به خانه ی ما بيایند تا مفصل تر درباره 

 ای مراسم نامزدی به گفتگو بنشينند .

ال پيدا کردن زن برای برادر زنم از یك طرف مرده کشي داریم ، از یك طرف دیگه دنب "پدرم بشوخي گفت : 

هستيم . مرتب باید یك پایم قلهك باشه و پای دیگرم خيابان فخر آباد ، فریده ومهرداد با هم نمي سازن ، مراسم 

 "نامزدی فرزانه در پيشه و کارهای اداری هم که از یك طرف . کم کم دیوونه نشم شانس آوردم . 

 "بودی . دیوونه نشي ؟ دیوونه  "مادرم گفت : 
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کم کم نزدیك بود شوخي  "اگه دیوونه نبودم ، با دختر شازده نصر اله خان سالار ازدواج نمي کردم .  "پدرم گفت : 

شوخي کار به جاهای باریك بكشد . پدرم خيلي هوشيار بود . هميشه حرف خودش را در قالب شوخي مي زد و بعد از 

ن دو را نداشتم و دلم مي خواست از خانه بزنم بيرون ، اما در مادرم معذرت مي خواست . حوصله ی بگو مگوی آ

محله ی قلهك هنوز دوستي نداشتم و همسایه ها ی دور و بر را آن طور که باید نمي شناختم . فقط مي دانستم 

همسایه ی روبرو پسری همسن وسال من دارد . یكي دو بار با هم سلام وعليك کرده بودیم . نامش محمد و گویا 

 رش بازاری بود .پد

غروب روز بعد ، وقتي فرزانه وفریده به خانه برگشتند ، مادرم مشتاقانه پرسيد که آیا بالاخره عكس کمند را به 

دست آورده اند یا نه . فریده که گویي به فتحي بزرگ نایل شده است ، گفت مگر مي شود کاری به او رجوع کنند و 

 نتيجه ندهد ؟

 "خودتو لوس نكن . بگو ببينم چه کردی ؟  "يزی بگوید ، به او گفتم : قبل از اینكه مادرم چ

 "دیروز من وفرزانه به بهانه ی احوالپرسي سری به کمند زدیم ...  "فریده با آب وتاب گفت : 

 "کتي چطور بود ؟ حالش خوب بود ؟  "ميان حرفش پریدم و پرسيدم : 

رسوند و گفت به ات بگم یادت باشه فراموش نكني که قول دادی داداشش بد نبود . به تو خيلي سلام  "فرزانه گفت : 

 "باشي . 

 "بقيه ی حرفها زیاد برایم مهم نبود . همين که کتي برایم پيغام فرستاده بود ف اهميت داشت . فریده ادامه داد : 

بون ندیده ن را توی کوچه خياوقتي فرزانه با کمند مشغول گفتگو بود ، کتي رو کناری کشيدم و گفتم من خيلي کامرا

بودم و اگه آلبومي از اون دارن ، بدم نمياد تماشا کنم . کتي چند آلبوم آورد . من هم در یك چشم بر هم زدن عكس 

کمند رو که خيلي هم خوب و شفاف بود ، به قول معروف کش رفتم . مي دونم کار خوبي نكردم ، ولي چون نيت 

 "ته باشه . خيره . حدس مي زنم گناهي نداش

 "حالا عكس کجاست ؟  "مادرم پرسيد : 

 "در راه فرانسه . همين امروز با نامه پستش کردیم .  "فرزانه گفت : 

 بعد موضوع فردا شب پيش آمد که قرار بود مادر سعيد به خانه ی ما بياید .

يل دد تا ما با خانواده ی صارمي فاموقتي دستم را به آسمان بلند کردم و گفتم خدا کند دایي فریدون کمند را بپسن

 شویم ، همه شگفت زده نگاهي پر معني به من انداختند و دست تكان دادند .

 "به تو چي مي رسه ؟ حتماً واسه خاطر کتي ، آره ؟  "فریده گفت : 

امران دوست خب مهرداد با ک "مادرم به فریده اشاره کرد دنباله ی حرف را نگيرد ، سپس با لحن مادرانه گفت : 

بوده . کمي هم به او شباهت داره . ظاهراً قصدش اینه که برای دل خواهر دوستش کاری انجام بده . مگه نه مهرداد ؟ 
" 

غير از این چيز دیگه ای نمي تونه باشه . اگه بدونين چقدر از من خواهش کرد هر وقت به خونه ی مادر  "گفتم : 

 "ی کامران رو در دلش زنده کنم ، دلتون کباب مي شه . بزرگ ميرم سری به او بزنم تا خاطره 

من که خواهر تني تو هستم چه گلي به سر من زدی که حالا مي خوای برادر خونده ی کتي بشي . اگه  "فریده گفت : 

 "مي دونس چه اخلاق گندی داری ، هيچ وقت آرزو نداشت خواهر تو باشه . 
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چقدر از این حرفهای بچه گونه مي زنين . دیگه خسته  "ی کشيد و گفت : فرزانه دوباره موضوع بحث را به نامزد

شدم . ول کنين بابا . فردا پس فردا همه چيز فراموش مي شه ، فكری به حال نامزدی من بدبخت بكنين که اگه 

 نامزدی لباسبخوایم همه رو دعوت کنيم ، چه قيامتي مي شه . همكارانم توی بيمارستان پدرمو در آوردن . برای روز 

 "دوختن . هر چي مي گم انشاءااه عروسي ، گوششون بدهكار نيست . 

خلاصه روز بعد مادر سعيد و زن عمویش به خانه ی ما آمدند . قرار شد پانزدهم تيرماه با شرکت چند نفر از اعضای 

 خانواده ی او و ما در یك مهماني ساده فرزانه رسماً نامزد سعيد شود .

فریده آخرین امتحان را پشت سر گذاشتيم ، خوشحال وخندان به خانه برگشتيم و نفسي راحت روزی که من و

کشيدیم . گویي باری سنگين از روی شانه ام بداشته بودند . خيلي خوب از عهده امتحانات برآمده بودم و هيچ 

نهار چنان بي دغدغه خوابيدم  نگراني و دلهره ای جهت قبولي نداشتم . خيالم راحت بود . یادم است آن روز بعد از

 که اگر ساعت پنج بعد از ظهر مادرم مرا صدا نمي کرد ، تا شب از خواب بيدار نمي شدم .

رفته رفته با محله ی جدید آشناتر مي شدیم و به آن عادت مي کردیم . در خانه ی سمت راستمان مردی ميانسال به 

د و طرف دیگر خانواده ی آقای سلطاني . درخشان پي دو دختر و نام آقای درخشان پي با خانواده اش زندگي مي کر

یك پسر داشت . فقط یكي از دخترهایش همسن فریده بود و پسرش تازه رفته بود کلاس اول . او در بازار تهران 

طلا فروشي داشت . آقای سلطاني مهندس شهرداری بود و چند دختر و پسر در سنين مختلف داشت . مادرم تعجب 

بود که چگونه همسر آقای سلطاني از عهده ی سه پسر و چهار دختر بر مي آید . یكي از پسرهایش تقریباً با  کرده

 من همسن بود .

تازه یكي دو روز از امتحان ودرس و کتاب آسوده خاطر شدهبودم که حوصله ام سر رفت . در پي بهانه ای بودم که 

. ناگهان در خانه ی ما را زدند . وقتي در را گشودم ، با بهمن پسر اقای مادرم را راضي کنم به خيابان فخر آباد بروم 

 سلطاني روبرو شدم . چند بار یكدیگر را دیده بودیم و حتي نام هم را مي دانستيم . منتظر بودم ببينم چه مي خواهد .

تو در این محل غریبه ای ،  کمي بالاتر بچه های محل جمع شده اند . فكر کردم "او بعد از سلام واحوالپرسي گفت : 

 "بالاخره باید با هم آشنا و همبازی بشيم . 

خيلي خوشحال شدم . چند لحظه به فكر فرو رفتم . با اینكه دلم مي خواست به محله ی قدیمي بروم ، برخورد و نگاه 

ه بگيرم . هنوز از در صميمي بهمن به دلم نشست . بعد از تشكر از او خواهش کردم منتظرم بماند تا از مادرم اجاز

دور نشده بودم که مادرم با حالتي کنجكاو دم در آمد . بهمن خيلي مؤدب سلام کرد ، او را معرفي کردم و گفت که 

همسایه مان است و مي خواهد من را با بچه های دیگر آشنا کند . مادرم گویي قصد خرید بهمن را دارد ، نگاهي به 

 نامش را پرسيد ، بعد سنش را و سپس خواست بداند کلاس چندم است . سر تا پای بهمن انداخت . نخست 

داشتم کلافه مي شدم . وقتي مادرم پرسيد که بچه های محل اهل دعوا و حرفهای بد هستند یا نه ، ناگهان از کوره در 

 "مامان این سؤالها چيه ، هر چي باشه از محله ی قدیمي که بهتره .  "رفتم و گفتم : 

درم تمایل مرا دید ف مانع نشد . فقط سفارش کرد زود برگردم . کفش و شلوار مخصوص بازی فوتبال را وقتي ما

 پوشيدم و هنگامي که خواستم خانه را ترك کنم ، جمله ای را که از آن متنفر بودم ، تكرار کرد .

 "مواظب خودت باش .  "

 "مواظبم که بچه ها منو نخورن .  "با حالتي عصبي گفتم : 
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سپس با بهمن به محلي رفتيم که بچه ها جمع بودند . به نظر مي آمد خيلي خوب باشند . با بيشترشان همسن وسال 

بودم . یعني بعد از تعطيلات سر کلاس نهم مي نشستيم . بعيد نبود از آن به بعد در یك مدرسه باشيم . اهالي محل به 

بال و واليبال آماده کرده بودند . مي گفتند دو سال است که آن کمك یكدیگر زميني را خيلي با سليقه جهت بازی فوت

زمين را درست کرده اند . بهمن یكي یكي شان را معرفي کرد . اغلب یا پدرشان کار آزاد داشتند یا دکتر ومهندس و 

بي بوی بي ادیا کارمند دولت بودند . از هر قشر وطبقه ای بين ما وجود داشت ، در طول بازی کوچكترین جمله ای که 

بدهد از دهنشان بيرون نمي آمد و فقط یكي از بچه ها که پدرش نمایشگاه اتومبيل داشت ، خيلي عصبي بود و گاهي 

 جمله ای نامربوط بزبان مي آورد . بيشتر بچه ها از او دلخور بودند . مي گفتند قرار است او را از جمعشان دور کنند .

وشم مي آمد . در همان جلسه ای اول نشان دادم که بي تربيت نيستم . گاهي که هر چه مي گذشت ، بيشتر از آنان خ

حق با من بود ، گذشت نشان مي دادم و هرگز عصباني نمي شدم . چنان مورد پسند آنان قرار گرفتم که قرار شد هر 

م به کوههای نزدیك وقت دور هم جمع مي شوند ، مرا بي خبر نگذارند . از گفتگویشان چنين بر مي آمد که گاهي ه

مي روند . گویا یك مربي هم داشتند . به آنان گفتم از این به بعد مرا هم به حساب بياورند و نزدیك ظهر خسته 

وکوفته به خانه برگشتم . از شدت گرما شيلنگ آب را روی سر وصورتم گرفتم . فریده هم به کمكم آمد ، شيلنگ 

 "با دوستای جدیدت خوش گذشت ؟  "را برایم نگه داشت و با کنایه پرسيد : 

 "چرا خوش نگذره ؟ خيلي خوش گذشت . بچه های خوبي بودن .  "گفتم : 

 "خوش به حالت . من توی این خونه پوسيدم .  "او آهي کشيد و گفت : 

بيرون مي دلم برایش سوخت . واقعاً دخترها ازادی پسرها را نداشتند . اگر دم در مي آمدند یا سرشان را از پنجره 

 کردند ، از هر طرف مورد سرزنش قرار مي گرفتند .

 دم در نرو . -

 سرتو از پنجره بيرون نكن . -

 مردم برامون حرف در ميارن . -

 خوب ، این مسایل جا افتاده بود که دخترها آسيب پذیر ترند .

*** 

ه خانه ی ما آمدند تا تدارك مراسم نامزدی را چند روز قبل از مراسم نامزدی ، مادربزرگ و خاله فرح و خاله فروغ ب

ببينند . هنوز تصميم نگرفته بودند چه کساني را دعوت کنند . مادر بزرگ مي گفت اگر به فاطمه بگویيم ، خاله توران 

 وایران را چه کنيم ؟

 مي گفت این سه خواهر آنقدر عاقل نيستند که بفهمند مراسم نامزدی مفصل نيست .

تنها مي آمدند و هر کدام چهار پنج بچه قد ونيم قد دنبالشان راه نمي انداختند ، هيچ مانعي در دعوت اگر خودشان 

 کردنشان نبود .

خاله فروغ معتقد بود حقيقت را با خودشان در ميان بگذاریم تا بعد جای گله نباشد . خاله فرح به شوخي پشت 

آماده کرده چه کند . پدرممعتقد بود در یك بعد از ظهر  دستش زد و گفت خواهر شوهرش را که از الان خودش را

خانواده ی سعيد را دعوت کنيم و بدون سرو صدا کلك کار را بكنيم . فرزانه به فكر دوستان وهمكارانش بود . 

خلاصه نامزدی او چنان همه را به دردسر انداخته بود که یك آن تصميم گرفته شد عقد و عروسي و نامزدی در یك 

 باشد . ولي کسي آمادگي اش را نداشت .جلسه 
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چهلمين روز کامران هم نزدیك بود و همه ی شوق و ذوقم این بود که بار دیگر کتي را مي بينم . البته در این فاصله 

هر وقت به خانه ی مادر بزرگ مي رفتيم ، به بهانه ای سری به خانه ی آنان مي زدم . وهر بار علاقه ام به کتي بيشتر 

 . مي شد

از طرف دیگر ، منتظر فریدون هم بودیم . چهار پنج روز به مراسم چهلمين روز درگذشت کامران مانده بود که نامه 

ی فریدون توسط دوستش رسيد و همه ی ما را خوشحال کرد . او نوشته بود اگر مراسم نامزدی را چند روز عقب 

مي رساند . مادر بزرگ چنان خوشحال شده بود که چيزی  بيندازیم ، تا بيست و پنجم تير حتماً خودش را به تهران

 نمانده بود از شدت هيجان غش کند . چهار پنج سال بود که پسرش را ندیده بود . حق داشت هيجان زده شود .

یك روز مانده به مراسم چهلم کامران ، به هر نحوی بود پدر و مادرم را راضي کردم به خانه ی مادر بزرگ بروم . 

بود مقداری ظرف وظروف از خانه ی مادربزرگ به خانه ی آقای صارمي ببرند . آن روز در ميان شگفتي اغلب قرار 

کساني که کم وبيش به روحيه و اخلاق من آشنا بودند و مي دانستند در این جور مواقع به قول معروف شازدگي ام 

داداش صدا مي زد ، شاید ده بار فاصله ی خانه ی گل مي کند و دست به سياه وسفيد نمي زنم ، به اتفاق کتي که مرا 

مادر بزرگ و خانه ی آنان را طي کردم . و چون با کتي بودم ، هرگز خسته نشدم . گوهر هم شگفت زده شد ه بود . 

 "از مهرداد خان تعجب مي کنم . معلومه که کامران خدا بيامرز رو خيلي دوست داشته .  "مي گفت : 

ز ، کتي همان جنب و جوش نوجواني را از سر گرفته بود و از این بابت خيلي خوشحال بودم . در بعد از حدود چهل رو

عين حال از کنایه های فریده هم در امان نبودم . او به طریقي قصد داشت صدای مرا در بياورد . وجود کتي باعث مي 

 شد کوتاه بيایم .

ظهر آن روز که خيلي هم هوا گرم بود ، به گورستان باغ طوطي مراسم چهلم در مسجد فخر آباد برگزار شد و بعد از 

رفتيم . بار دیگر شيون و زاری از سر گرفته شد . کتي دوباره از خود بيخود شده و روی قبر افتاده بود و برادرش را 

لوی گریه ام را صدا مي زد . با اشاره ی کمند خودم را به او رساندم . در حالي که من هم تحت تأثير او قادر نبودم ج

بگيرم ، به هر نحو بود راضي اش کردم بس کند . اینكه از من حرف شنوی داشت ، باعث تعجب خيلي ها شده بود . 

کتي را در گوشه ای نشاندم و بسرعت برایش آب بردم . ليوان آب را به دهانش نزدیك کردم و خشكم زد . وای 

ند بود که تا نزدیكي ابروی کشيده اش مي رسيد . قطرات اشك از خداوندا ! چقدر زیبا بود . مژه هایش آن قدر بل

 لابلای مژه ها روی گونه های گلگونش مي غلتيد . نگاه از من بر نمي داشت و مرتب مرا داداش صدا مي زد .

در آخرین لحظه که گورستان را ترك مي کردیم ، دستش را گرفتم و بلندش کردم . اصلاً توجهي به اطراف واینكه 

مرئم چه فكری مي کنند ، نداشتم . نظارت بر من و او فایده ای نداشت . همه متوجه شده بودند که من برادر خوانده 

ی کتي شده ام و آزادانه هر چه مي خواستم برای خواهرم مي کردم . به اتفاق سوار اتوبوس شدیم . مادر قصد داشت 

 "شما نمي خواین اون برادر من باشه ؟  ": مرا به اتومبيل خودمان ببرد که کتي مانع شد و گفت 

مادرم بي آنكه حرفي بزند ، سری تكان داد و به سمت اتومبيل پدرم رفت که آماده ی حرکت بود ، و من و کتي کنار 

 هم نشستيم .

من  اباید هر روز منو به مدرسه برسوني . باید هر هفته به من سر بزني . باید ب "او با حالت بغض و گریه گفت : 

 "حساب کار کني . درست مثل کامران . قول مي دی ؟ 

اون موقع که کامران تو رو به مدرسه مي رسوند ، بچه بودی . حالا ماشااله بزرگ شده ای . مرگ هم دست  "گفتم : 

 "خداست . کاری نمي شه کرد . ازت خواهش مي کنم کمتر گریه کن . 
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 "نكنم ؟ نمي دوني اون چقدر مهربون بود درست مثل خودت . مي شه گریه  "نگاهي به من انداخت وگفت : 

خلاصه چه کساني که در مراسم چهلم شرکت کرده بودند و چه کساني که به دلایلي موفق نشده بودند به باغ طوطي 

 بيایند ، برای صرف شام مهمان آقای صارمي بودند .

عمول نمي بایست از کنار او دور مي شدم . اگر چه در این گونه مراسم ومجالس که پدرم هم دعوت داشت ، طبق م

 دلم مي خواست حالت مهمان را نداشته باشم و کمك کنم ، هرگز آن شب به خواسته ام نرسيدم .

تي ، تو دیگه بچه نيس "شب که به خانه بر مي گشتيم ، پدرم در حالي که رانندگي مي کرد ، رو به من کرد و گفت : 

 "اون همه آدم با دختر مردم گرم مي گرفتي . پسرم . نمي بایست بين 

گفتم : نمي دونم چرا بعضي اوقات بچه ام و بعضي اوقات بچه نيستم . هر وقت حرفي مي زنم که به من مربوط نيست 

، مي گين تو هنوز بچه ای ، گاهي که خيال مي کنم بچه ام ، مي گين تو دیگه بزرگ شده ای . نمي دونم بالاخره بچه 

 "بزرگ شده ام . ام یا 

 "هنوز بچه ای .  "پدرم از حاضر جوابي من تعجب کرد . فریده گفت : 

 "پس مهم نيست در عالم بچگي با کتي خواهر و برادر باشيم .  "بي آنكه ناراحت شوم گفتم : 

ب قرار داد و پدر موضوع بحث را با زرنگي هر چه تمامتر عوض کرد و فرزانه را که بيش از ما مطالعه داشت ، مخاط

فرزانه ، مي دوني چرا این جهان پر از زیبایيه و ما از این همه زیبایي لذت مي بریم ؟ مي دوني چرا از وجود  "گفت : 

یك درخت که در کنار چشمه یا رود خانه ای رویيده و از پرنده ای خوشرنگ که روی شاخه ی او نشسته و آواز سر 

 مي ده ، خوشمون مياد ؟ مي دوني ...

 "نه نمي دونيم ، تو بگو چرا ؟  "مادرم که حوصله این گونه سخنان شاعرانه را نداشت ، حرف او را قطع کرد و گفت : 

 "تو هيچ وقت نمي دونستي و تا آخر عمر هم نادون مي موني .  "پدرم نگاهي تحقير آميز به او انداخت و گفت : 

 "بابا ، خيلي دلم مي خواد بدونم ، راستي چرا ؟  "اقانه گفت : مادرم خواست جواب بدهد که فرزانه مانع شد و مشت

برای این از این همه زیبایي ، از عشق یا از وصال لذت مي بریم که مرگ در پي داره و این همه مواهب  "پدرم گفت : 

 "هميشگي نيستند . اگه دائمي بود ، یا مردني در کار نبود ، لذت هم نبود . 

ر لذت دائمي و هميشگي باشد ، یكنواخت مي شود و هر چيز یكنواخت شود ، معني خودش را از پدرم معتقد بود اگ

ولي ناکام مردن سخت و نگران کننده است . وقتي خودمو جای آقای صارمي مي  "دست مي دهد . او ادامه داد : 

 "گذارم ، مي بينم خيلي آدم صبور و پر تحمليه . 

 هره در هم کشيد و دلخوری اش تا روز بعد ادامه داشت .به هر حال مادرم از حرف پدرم چ

زمان زیادی به مراسم نامزدی که بالاخره قرار شد بسادگي هر چه تمامتر برگزار شود ، نمانده بود . از خانواده ی 

سعيد فقط خودش بود و مادرش و پدرش و خواهر و برادرش و عمو و زن عمویش ، و از ما هم قرار بود بغير از 

دمان ، مادر بزرگ وخاله فروغ و سرهنگ و خاله فرح و سروان و عمو وزن عمویم حضور داشته باشند . همه چيز خو

آماده بود تا فرزانه رسماً نامزد سعيد شود . تنها نگراني ما نيامدن فریدون بود که تلفني گفته بود برایش مشكل 

مده بود تا به مادرم کمك کند . گوهر که دستپختش درسي پيش آمده است . از دو روز قبل گوهر به خانه ی ما آ

حرف نداشت ، چند جور غذا تهيه دیده بود ؛ باقلا پلو با گوشت بره ، مرغ و چلو خورش بادنجان و سوپ و حليم 

 .بادنجان و چند نوع سالاد به اضافه ی شيریني و ميوه . قبل از اینكه مهمانان سر برسند ، مادرم به دلشوره افتاده بود 
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پدرم سر به سرش مي گذاشت و معتقد بود ذوق زده شده است ، مادر بزرگ او را به خونسردی دعوت مي کرد و 

 مي گفت دلهره ی او امری طبيعي است . ادعا مي کرد او هم شب نامزدی دخترهایش چنين حالي داشته است .

امادش مي پزه و سر امير حسين خان بي از این به بعد هر چه غذای خوبه برای د "پدر بزرگ به شوخي مي گفت : 

 "کلاه مي مونه . 

مادر بزرگ مي گفت داماد خوب از پسر بهتر است . او چون از فریدون ناراحت بود که چرا دل از خارج نمي کند و 

 سری به مادر پيرش نمي زند ، به دو دامادش دل خوش کرده بود .

به رنگ صورتي پوشيده بود . فقط هم یكي از دوستانش را  آن شب فرزانه دستي به سرو رویش کشيده و لباسي

دعوت کرده بود . فریده از جلوی آیينه تكان نمي خورد و مرتب به خودش مي رسيد . وقتي با اعتراض من روبرو 

شد ، چيزی نمانده بود کارمان به دعوا و بگو مگو بكشد . مادرم از شدت دلشوره چنان عصباني بود که به من وفریده 

 تذکر داد مواظب باشيم که اصلاً حوصله ندارد و اگر بخواهيم بگو ومگو کنيم ، جيغ مي کشد .

 "آخه نامزدی فرزانه س . نمي دونم چرا این قدر به خودش مي رسه ؟  "گفتم : 

 بالاخره با مداخله پدرم هر دو ساکت شدیم .

دخترش . من گله کردم که چرا محسن نيامده است .  اولين گروه وارد شد ؛ عمویم فرج اله خان همراه با زن عمو و

 پسر عمویم همسن وسال من بود و دلم مي خواست مي آمد .

طولي نكشيد که سرکله ی سرهنگ و خاله فروغ هم پيدا شد . بعد سروان به جمع ما پيوست . خيلي دلم مي خواست 

درآورد . بيش از حد معمول خودش را شاد نشان مي به علت شاد وشنگولي فریده پي ببرم . او هم برای اینكه لج مرا 

داد . آن شب بهترین لباسم را پوشيده بودم ، چون مي دانستم برادر سعيد هم که همسن بودیم ، مي آید . خودم را 

 آماده کرده بودم با او همصحبت شوم . 

مادر بزرگ وپدر بزرگ که در صدر  چند دقيقه از هشت گذشته بود که صدای زنگ به انتظار همه پایان داد . غير از

مجلس نشسته بودند ، هگي به استقبال رفتيم . سعيد و خانواده اش همراه با سبد گلي بزرگ که یك سمتش را سعيد 

و سمت دیگرش را خواهرش گرفته بود ، داخل شدند . خنده از روی لبهای سعيد دور نمي شد . کت و شلواری 

صيری همرنگ کت وشلوارش پوشيده بود . آن زمان کت بلند کلوش که چاك مشكي با پيراهن سفيد و کراوات ح

پشتش تا گودی کمر ادامه داشت ، مد بود . من و سعيد هم نمي خواستيم از مد روز غافل باشيم . از برخورد و طرز 

 نگاه مادر و پدر و خویشان سعيد معلوم بود از عروسي که انتخاب کرده اند بسيار راضي اند .

 های عاشقانه سعيد وفرزانه به هم حاکي از آن بود که از طرز آرایش و لباس پوشيدن یكدیگر رضایت دارند .نگاه

خانواده ی سعيد در صفي منظم از برابر مادر بزرگ و پدر بزرگ و سرهنگ و پدرم که به احترام ایستاده بودند ، رژه 

ش نمي رسيد . سپس جملات وکلمات جایش را به رفتند و غير از سلام وعليك واحوالپرسي صحبتي دیگر به گو

خوش آمدید وصفا آوردید داد و هر کسي در مكاني مناسب روی مبل یا صندلي جای گرفت . مادر بزرگ و پدر 

بزرگ هم که عادت به مبل نداشتند ، به پشتي تكيه داده بودند . من ومسعود کنار هم نشستيم . او یكسال از من 

بازشدن مدارس به کلاس دهم مي رفت . مي گفت اگر بتواند در یكي از مدارس هدف یا البرز بزرگتر بود و بعد از 

ثبت نام کند ، اگر چه فاصله اش تا خانه ی آنان زیاد است ، به زحمتش مي ارزد چون دبيراني معروف و کار آمد در 

 آنجا تدریس مي کنند .
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ره کرد . منتظر کسي نبودیم . هر کس قرار بود بياید ، گوهر سرگرم پذیرایي بود که صدای زنگ بند دلمان راپا

آمده بود . گوهر جهت گشودن در لحظه ای پذیرایي را به فریده سپرد . مادرم از پشت پنجره حياط را نگاه مي کرد 

يم بکه صدای کلفت سيد آن از نهاد همه ی ما برآورد . مادرم بي اختيار به آشپزخانه رفت و تا آمدیم به خودمان بجن

، سيد و خاله ایران و دودخترش هما وطاهره و یكي از پسرهایش مجيد ، همان که عشق هنرپيشگي داشت ، در 

آستانه ی در ظاهر شدند . مادر بزرگ اشاره کرد که خونسرد باشيم . وقتي متوجه شدند مراسم نامزدی است ، 

 خوشحال شدند که بموقع سر رسيده اند .

و برایشان فرقي نمي کرد که جلسات خصوصي است یا عمومي . مادرم بشدت بر آشفته  آنان پایبند دعوت نبودند

بود و به قول معروف اگر کارد به او مي زدند ، خونش بيرون نمي آمد و چيزی نمانده بود از خود بيخود شود . آنچه 

ن را خانواده ای آرام وامروزی در ذهنمان پرورانده بودیم که هر چه بهتر از خانواده ی سعيد پذیرایي کنيم و خودما

 و روشنفكر معرفي نمایيم ، نقش بر آب شد . برخورد سرد ما با خاله ایران و سيد کوچكترین تأثيری نداشت .

خانواده ی داماد بي خبر از اینكه در درون ما چه مي گذرد ، به گمان اینكه آنان هم جزو دعوت شدگان هستند ، 

مخمل سبز مجيد که با آن یقه ی قرمزش بيشتر به لباس زنانه شبيه بود ، به نظر  بگرمي آنان را پذیرفتند . کت

سبك مي آمد . سگرمه های همه ما در هم رفته بود و دختر بزرگ خاله ایران که در چرت و پرت گفتن یدی طولاني 

ه مي شه نامزدی فرزانه مگ "داشت و حرفهای بي سرو ته او زبانزد خاص وعام بود ، بي توجه به اخم وتخم ها گفت : 

 "جون باشه و قدم ما که سيد هستيم به مجلس برکت نده ؟ 

حضور خودشان را شانس فرزانه و قدمشان را مبارك مي پنداشتند . آن یكي دخترش فرزانه را خوشبخترین دختر 

 خطاب کرد که در مراسم نامزدی اش اولاد پيغمبر حضور دارند .

 یك یك ما برپا بود .وای خدایا چه غوغایي در دل 

مادرم از آشپزخانه بيرون نمي آمد . من وفریده به آشپزخانه رفتيم . اشك در چشمانش حلقه زده بود . حواسش به 

اینا این وقت شب کجا بودند ؟ خدایا چرا من این قدر  "خودش نبود . مرتب به صورتش مي زد و مي گفت : 

 "ل ساکت یه گوشه بشينين . اینا چيه مي گين ؟ بدشانسم ؟ حالا خبر مرگتون اومدین ، لااق

فرزانه از آن وحشت داشت که مبادا سيد مجلس را تبدیل به مجلس روضه خواني کند . مادرم را نزد مهمانان 

برگرداندیم ، همه دست وپایمان را گم کرده بودیم . اگر وجود گوهر نبود ، شاید قادر به پذیرایي نبودیم . مادرم 

 "دستم به دامنت . کاری کن آبروی ما حفظ بشه .  "صدقه ی گوهر مي رفت و مي گفت :  مرتب قربان

هما دختر خاله ایران ول کن نبود . قصد داشت با خواندن اشعار مجلس را گرم کند که با مخالفت پدرش روبرو شد . 

ی روستا عموی سعيد همان که مادر بزرگ بالاخره طاقت نياورد و به هما اشاره کرد ساکت باشد . سپس رو به آقا

نماینده مجلس بود کرد و بحث را به باغ شميران کشيد . عموی سعيد از باغبانش ناراضي بود . مي گفت بموقع ابياری 

 نمي کند .

نوبت به پدر بزرگ رسيد ، شيوا و شمرده گفت : چرخ روزگار بدون اراده ی ما مي چرخه . چه کسي مي تونست 

 خانواده ی روستا که سالها همسایه ی باغمون بودن فاميل شيم ؟حدس بزنه که ما با 

مادر سعيد از نصيب وقسمت حرف به ميان آورد . مجيد چنان ژست گرفته بود که توجه من ومسعود فقط به او جلب 

 بود . گاهي هم به او نيشخند مي زدیم .
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ان داد . مادر بزرگ لبهایش را بين دندانهای سيد سينه اش را صاف کرد تا او هم اظهار عقيده کند . پدرم سر تك

مصنوعيش مي گزید . مادرم که تاب سخنان سيد را نداشت ، به بهانه ای به آشپزخانه رفت . من از روی کنجكاوی در 

 "مامان آروم باش . این قدر خودتو ناراحت نشون نده ، حالا این جوری شده دیگه .  "پي مادرم رفتم و به او گفتم : 

 "نمي دونم ، نمي دونم .  "رم روی زانویش مي زد و مي گفت : ماد

خدایي که اون بالا نشسته ، هيچ کارش بي حكمت نيست . از  "صدای سيد را از اتاق پذیرایي مي شنيدم که مي گفت : 

 "قبل سهم هر کسي رو معين کرده . اگر قسمت نباشه ، شب عروسي زلزله مياد . 

انست به چه طریقي منظورش را بيان کند ، پدربزرگ که کاملاً سيد را مي شناخت ، سعي او نمي دانست یا نمي تو

 داشت به نحوی موضوع بحث را عوض کند تا بلكه کوتاه بياید .

 آقای روستا ، عموی سعيد ، بحث دوست داشتن و معيارهای مشترك زندگي را پيش کشيد .

دانست . پدر سعيد سنخيت دو خانواده ی عروس و داماد را ضامن  مادر سعيد شرط اول زندگي زناشویي را علاقه مي

بقای زندگي زن وشوهر جوان مي پنداشت . سيد ول کن نبود و خاله ایران ودو دخترش هم سعي داشتند به نحوی 

 در بحث شرکت کنند .

اشين کمك حال گوهر ب شما که غریبه نيستين به آشپزخانه برین و "مادر بزرگ با زرنگي رو به آنان کرد وگفت : 

 "که کم وکسری نباشه . 

هما از اینكه او را از خود مي دانستيم خوشحال شد و همگي به آشپزخانه آمدند. مادرم به گوهر اشاره کرد با هر 

کلكي هست نگذارد آنان از آشپزخانه بيرون بيایند . خلاصه ، حلقه ی نامزدی رد وبدل شد . هما قصد داشت پشت 

 بگيرد و مجيد برقصد که با مخالفت مادر بزرگ روبرو شدند . قابلمه ضرب

همنگام صرف شام سيد دعا خواند و قبل از شروع همه را دعوت به فرستادن صلوات کرد . اگر چه مادر بزرگ و 

م راصولاً همه ی ما آدمهایي معتقد بودیم ، در آن موقعيت رفتار سيد بي معني جلوه مي کرد . چيزی نمانده بود ماد

وفرزانه سكته کنند . خلاصه به هر نحو بود ، قضيه به خير و خوشي تمام شد . خاله ایران که متوجه شده بود اوقاتمان 

برای خاطر وجود آنان تلخ است ، بعد از صرف شام سعي کرد سيد را راضي به رفتن کند و طوری که ما متوجه 

آمد او را که اعتقاد داشت صله ی ارحام واجب است ، کم کند ، نشویم ، از او انتقاد مي کرد که اگر موفق شود رفت و

کاری بزرگ انجام داده است . سيد وخانواده اش قبل از رفتن خانواده ی سعيد خانه ی ما را ترك کردند و بعد از 

ته باینا هم از خویشان ما هستند که موقع شناس نيستن و ال "رفتن آنان ، مادر بزرگ بدون رودر بایستي گفت : 

 "دعوت هم نشده بودن . بالاخره در هر فاميلي از این جور آدمها هست . 

با رفتن خاله ایران ، تازه متوجه  "ما هم نمونه اش رو داریم انشاءالله معرف حضورتان مي شن .  "مادر سعيد گفت : 

 شدیم چه کنيم و به چه منظور دور هم جمع شده ایم .

ان بود که مبادا آن طور که دلش مي خواهد نشود . خيلي هم خوب برگزار شد و با اینكه آن شب مادرم خيلي نگر

گذاشتند و همگي گفتند  1431سعيد و غرزانه رسماً با هم نامزد شدند . قرار عقد وعروسي را هم قبل از سال 

 انشاالله سعيد وفرزانه سال نو را در خانه ی خودشان مي گذرانند .

*** 

شروع شد که چند روزی از ماه گرم مرداد گذشته بود . با مقرراتي که پدر وضع کرده بود ، زماني  1433محرم سال 

ما فقط هفته ای یك بار آن هم در روزهای تعطيل به خانه ی مادر بزرگ مي رفتيم و هر بار محال بود کتي را نبينم و 
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ده وغمگين نبود ، هنوز سياه به تن از حالش جویا نشوم . با اینكه او مثل روزهای نخست مرگ برادرش زیاد افسر

 داشت و مي گفت لااقل یك سال سياهپوش مي ماند .

کسي جرأت نداشت به پدرم بگوید اجازه بدهد ده روز اول ماه محرم را در خانه ی مادر بزرگ باشيم . بالاخره در 

باد با آن دسته های سينه فرصتي مناسب مادرم موضوع را با او در ميان گذاشت و گفت حال وهوای محله ی فخر آ

زني و زنجير زني و آن همه نذری دادن و آشناهای محل ، به کوچه های خلوت وبي روح قلهك ترجيح دارد . پدرم 

راضي نمي شد . من روحم به سمت محله ی قدیم در پرواز بود . پدرم عصباني شده و روی دنده ی لج افتاده بود و 

 مادرم از او خواهش مي کرد .

 "ز شروع شد . بعد هم ماه رمضان و بعد هم شوال و رجب وشعبان . با "

آخه ما به اونجا عادت کرده ایم . مادربزرگ تنهاست . نذر داریم . مهرداد با بچه های  "مادرم با لحني ارام گفت : 

زیز محشر اون محل بزرگ شده . راستش من هم نمي تونم تك وتنها توی این محل باشم در حالي که در خونه ی ع

 "کبراست . 

فقط روز عاشورا . اینجا هم دسته هست . مگه مي شه نباشه ؟ بالاخره باید با آدمای محل و همسایه ها  "پدرم گفت : 

 "آشنا بشين . 

رفته رفته او را متقاعد کردیم و قرار شد هر ده شب را در خانه ی مادر بزرگ بمانيم . پدرم گفت او هم قصد دارد 

به سفر برود . مادرم به او گفت هر جا دلش مي خواهد برود . هيچ چيز نمي توانست تا آن اندازه مرا  این مدت را

خوشحال کند . تصورش را هم نمي کردم پدرم راضي شود . بار وبنه را جمع کردیم . مادرم به فرزانه پيشنهاد کرد 

 ویم .شب عاشورا خانواده ی سعيد را هم دعوت کند تا بيشتر با هم آشنا ش

محله ی فخر آباد مثل هر سال در تدارك مراسم عزاداری بود و علم و کتل آماده مي کرد . بين بچه های محل فقط 

جای کامران خالي بود . سال گذشته بدون کوچكترین ناراحتي بين ما بود . خودش علامت بردار بود . کسي نبود 

آن موقع کسي تصورش را نمي کرد سال بعد کامران بين  حرف او را پشت گوش بيندازد . عجب روزگار بي وفایي !

ما نباشد . در آن ده روز هر شب کتي را مي دیدم . او مي گفت هر وقت با من حرف مي زند ، احساس مي کند با 

 کامران روبروست و برادرش نمرده است .

یتي نداشتند که سر ساعت به خانه همان گونه که گفتم ، اغلب نوجوانان و جوانان در ده روز اول ماه محرم محدود

برگردند و همان آزادی باعث شده بود تا دیر وقت در کوچه و خيابان باشيم . به یاد نداشتم پدرم تنها به مسافرت 

رفته باشد ، آن سال برای اولين بار بدون ما تهران را ترك کرده بود . مادرم نگران بود . مادر بزرگ و خاله فروغ سر 

اشتند و مي گفتند به این مردها نباید اعتماد کرد و از کجا معلوم که او زن نگرفته باشد ، مادرم ما را به سرش مي گذ

اگر تو وفریده آن قدر خونه ی مادربزرگ ، خونه ی مادربزرگ نمي کردین ، پدرتون  "مقصر مي دانست . مي گفت : 

بود . روز شماری مي کرد که هر چه زودتر دهه خلاصه اوقات خوش برای ما نگذاشته "تنها به مسافرت نمي رفت . 

 تمام شود . برعكس ما دلمان مي خواست زمان بكندی بگذرد .

 "آخرین شب که همان شام غریبان بود ، از تاریكي شب استفاده کردم ، کتي را به گوشه ای خلوت کشاندم و گفتم : 

 "رگردیم . از اینكه هر شب تو را نمي بينم ناراحتم . متأسفم . امشب پدرم از مسافرت بر مي گرده و باید به خانه ب

 او هم احساس مرا داشت . به هم قول دادیم روزهای جمعه یكدیگر را ببينيم . سپس خداحافظي کردیم .
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وقتي به خانه ی مادر بزرگ رسيدم و اتومبيل پدرم را دم در دیدم ، زیاد خوشحال نشدم ، ولي مادرم از خوشحالي در 

 این آخرین بارت باشه که تنها سفر ميری . "ي گنجيد . زماني که به قلهك رسيدیم ، مادرم به پدرم گفت : پوست نم
" 

 "شماها هم کمتر توی خونه ی مادربزگ کنگر بخورین و لنگر بندازین .  "پدرم هم به او تذکر داد : 

ا از پدرم بر نمي داشت . کاملاً حرکاتش را مادرم هم تحت تأثير گفته های مادر بزرگ و خاله فروغ نگاه کنجكاوش ر

بنده خدا پدرتون . چقدر گناهشو شستيم . در پي  "زیر نظر داشت . صبح روز بعد که پدرم سر کار رفت ، گفت : 

 "پرونده ای به آذربایجان رفته بود . کدوم زن ؟ کي دیگه به باباتون زن مي ده ؟ از من بهتر کجا پيدا مي کنه ؟ 

بعد از دهه ی محرم ، یك روز جمعه به خانه ی مادربزگ رفته بودیم . آن سال هوای تهران خيلي گرم چند هفته 

 شده بود . مادر بزرگ پيشنهاد کرد چند هفته ی آخر تابستان را به باغ برویم .

 "البته اگه فاميل آسوده مون بذارن .  "گفت : 

 "گمون نمي کنم امير حسين راضي شه .  "مادرم گفت : 

 "او باغ و دارو درخت رو دوست داره . اگه من بگم ، امكان نداره سر باز بزنه .  "پدر بزرگ گفت :

شب که پدرم به خانه ی مادر بزرگ آمد ، هنوز پدر بزرگ سر صحبت را آن طور که باید باز نكرده بود که خودش 

ا غنيمت شمرد و موضوع باغ و یيلاق را شروع کرد و گفت گرمای تهران طاقت فرسا شده است . پدر بزرگ فرصت ر

 پيش کشيد . پدرم بر خلاف تصور ما بسرعت موافقت کرد و قرار شد خيلي زود عازم سفر شویم .

 4فصل 

آن روز در خانه مادر بزرگ بيشتر صحبت از باغ و چگونگي عزیمت به انجا بود . مادرم و خاله فروغ معتقد بودند اگر 

مثل مور ملخ دورمان جمع نشوند ، حتما به ما خوش ميگذرد . مادربزرگ راضي نميشد کسي از ایران و توران و فاطمه 

او برنجد . ميگفت بالاخره سر و کله شان پيدا مي شود ولي برای اینكه دلخوری پيش نياید باید از قبل تعرفشان کنيم 

است و چون آنان ماشين ندارند ، طي و بگویيم اگر فرصت کردند ، آخر هفته سری به ما بزنند . ميگفت راه دور 

کردن آن همه راه برایشان مشكل است . قرار شد در مدتي که در باغ مي مانيم ، پدرم و سروان قرباني به دليل 

 گرفتاریهای کاری فقط پنج شنبه و جمعه ها به ما بپيوندند .

دی ، اميرحسين سرت هوو نياورده مادربزرگ باز شوخي اش گل کرده بود و به مادرم مي گفت : وقتي بر مي گر

 باشه .

با اینكه شوخي بود ، ته دل مادرم از اینكه پدرم با ما نبود ، چرکين بود . همگي به توافق رسيدند هر چه زودتر بار 

سفر بسته شود . بيش از همه فرزانه خوشحال بود . چون همان گونه که گفتم ، باغ عموی سعيد درست دیوار به 

 دربزرگ بود . گویا آنان هم وعده گذاشته بودند از گرمای تهران فرار کنند .دیوار باغ ما

من مثل هر سال که عازم باغ مي شدیم ، خوشحال نبودم ، چون از کتي دور ميشدم . البته شنا و تاب بازی در باغ 

ت نمي شدم . در حالي که چيزی نبود که براحتي بتوانم از آن دل بكنم ، اما اگر هم به باغ نمي رفتم ، اصلا ناراح

مشغول گفتگو بودیم و مادربزرگ تعيين مي کرد که هر کس چه بياورد تا کم و کسر نداشته باشيم و به مشكل بر 

نخوریم ، صدای زنگ برای چند لحظه ساکتمان کرد . یكي از بستگان آقای صارمي پيغام آورده بود که اگر آمادگي 

را پس بدهند . از قدیم رسم بود خانواده ی کسي که مرحوم مي شد به دیدن  داریم ، قصد دارند بازدید مادربزرگ

 خانواده هایي مي رفتند که آنان را در طول عزاداری تنها نگذاشته بودند .
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هيچ چيز نمي توانست تا آن اندازه مرا خوشحال کند . کتي به خانه مادربزرگ مي آمد و خوشحالي من حد و اندازه 

ه ای پذیرایي از آنان بودند . من چند مرتبه دم در رفتم و برگشتم . رفتار غير عادی من باعث نداشت . همه آماد

شگفتي همه مخصوصا فریده شده بود . نگاهش پرمعني بود . با ورود آنان همه به استقبالشان رفتيم . من چند قدم 

يد آقای صارمي ده سال پير تر شده جلوتر بودم . کتي و کمند و مادرشان هنوز مشكي پوش بودند . به نظر ميرس

است . از زماني که او را ميشناختم ، یاد نداشتم آنچنان او را پریشان حال دیده باشم . بيشتر حواس من به کتي بود . 

او هم توجهش به من بود . در حالي که خانواده ی صارمي توسط مادرم و مادربزرگ به اتاق مهمانخانه راهنمایي مي 

کتي کنار حوض زیر درختان اقاقيا که سایه شان روی آب حوض افتاده بود ، ایستادیم . چند لحظه به شدند ، من و 

هم خيره شدیم . برای چندمين با در طول مدتي که برادرش مرده بود ، دیدم که مژه های بلند و زیبایش از اشك 

 خيس شد .

 ر گریه ام ميگيره .گفت : وقتي تو رو ميبينم ، به یاد کامران ميفتم و بي اختيا

 در چشمان من هم اشك جمع شده بود . بغض گلوی هر دوی ما را گرفته بود .

 با همان بغض گفت : یادت باشه قول دادی برادرم باشي .

 گفتم سر قولم هستم . از خدا ميخوام خواهری مثل تو داشته باشم .

 فریده از پشت پنجره مواظب رفتار و حرکات ما بود .

 تحت تاثير قرار گرفته بودم که اصلا توجهي به او نداشتم . هر دو چند مرتبه اطراف حوض قدم زدیم .چنان 

کتي گفت : هنوز هيچ کدوم از ما باور نمي کنيم که کامرانرو از دست داده ایم . دلم برای دعواهاش ، سر و صداهاش 

 د . الان هم احساس ميكنم دارم با او قدم ميزنم .، بازیهاش و اوقات تلخي هاش تنگ شده . چقدر اون روزها خوب بو

برای دختری به سن و سال او که تازه ميخواست به کلاس پنجم برود ، این گونه سخن گفتن خيلي زود بود . به اندازه 

ی دختری بيست ساله احساس داشت و مطلبش را ادا مي کرد . خيلي شيوا و شيرین حرف ميزد . در آن لحظات دلم 

است برای کم شدن بار غمش هر کاری از دستم بر مي آمد ، انجام دهم ، اما غير از اینكه دلداریش دهم ، مي خو

کاری دیگر از من بر نمي آمد . کني ميگفت گمان نمي کند تا آخر عمر بتواند او را و حتي من را که شبيه او هستم ، از 

ه اش به من فقط به این دليل بود که شبيه برادرش بودم . یاد ببرد . هر چه ميگفت بدون منظور و مقصود بود . علاق

من هم تخت تاثير سادگي و لحن مهربان او قرار گرفته بودم . هر چه مي گفت من هم تكرار ميكردم . در همان اثنا 

 سر و کله ی فریده از پشت بوته های نسترن پيدا شد .

تو که ميدوني دیگه قلب و روحي برای من نمونده ،  یكمذتبه کتي ترسيد ، دستش را روی قلبش گذاشت و گفت :

 فریده خانم . دلخوشيم فقط برادر توست . حتما اجازه ميدی به او بگم داداش .

 فریده گفت : من هم خوشحالم که هر دو خواهری مثل تو داریم .

ازه متوجه شد که از آنجا به فریده به او قول داد هر وقت به خانه مادر بزرگ آمدیم حتما به او سر بزنيم . کتي ت

 جایي دیگر نقل مكان کرده ایم .

گفت : تازه روز اسباب کشي رو به خاطر آوردم . به خدا قسم فراموش کرده بودم . خيال مي کردم هنوز اینجا 

 هستين . خب ، اینم از بخت بد منه که بين من و برادر خونده ام جدایي بيفته .

جب من افزوده مي شد . اصلا به او نمي آمد تا آن حد روان و گویا سخن بگوید . هر چه بيشتر حرف ميزد بر تع

فریده هم شگفت زده شده بود مدتي کنار حوض ایستادیم . کتي به ماهيهای قرمز که تا سطح آب بالا مي پریدند تا 
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علاقه داشت ؟ حوض ما  حشره ای را شكار کنند ، خيره شده بود . او گفت : ميدونستين کامران چقدر به ماهي قرمز

 پر از ماهي قرمز ، همه رو او توی حوض انداخته بود . هر وقت کنار حوض ميرم ، بي اختيار گریه ميكنم .

او نگاهي به من انداخت ، سپس رو کرد به فریده و گفت : تو هم قبول داری که مهرداد دور از جونش خيلي شبيه 

 کامرانه ؟

 ميگن خيلي شبيه اونه . اما گمون نميكنم اخلاق کامران به بدی اخلاق مهرداد بود. فریده گفت : آره ، آره . همه

کتي به من خيره شد و گفت : مگه اخلاقش بده ؟نه ، نه، اخلاق او بد نيست . امكان نداره . اگه بد بود ، اینقدر به من 

 لطف نداشت .

وال صحيح نيست اینو بگم ، بعيد نيست با هم فاميل فریده بحث را عوض کرد و گفت : با اینكه در این اوضاع و اح

 بشيم .

کتي یكه خورد . نگذاشتم زیاد به حدس و گمان وا داشته شود . گفتم : آخر کمند رو واسه دایي فریدون زیر نظر 

 دارن .

: چه از  تکتي خيلي خوشحال شد . اما دایي فریدون را به یاد نداشت . فریده مختصری برایش توضيح داد . کتي گف

این بهتر که ما فاميل بشيم . از وقتي مادربزرگ اجازه داد داداشم رو تو باغ طوطي دفن کنن ، هميشه تو خونه ما ذکر 

 و خير اونه .

 از قول پدر و مادرش مي گفت که بهتر از مادربزرگ و پدربزرگ در آن محل پيدا نمي شود .

ر هم جمع بودند . با ورود من ، مادر کتي مرا در آغوش گرفت . هر فریده از من خواست به اتاقي برویم که همه دو

چه ميكرد جلوی گریه اش را بگيرد ، موفق نميشد . گفت : خدا بيامرز کامران خيلي مهرداد رو دوست داشت . 

 عجيبه که تا این حد شبيه هم هستن .

د، خيلي تشكر کرد قصد داشت پولش را به آقای صارمي از عمل انساني مادربزرگ که واگذاری قبر در باغ طوطي بو

 قيمت روز بپردازد ، اما مادربزرگ گفت : در این باره حتي به تعارف هم شده حرف نزنن .

صحبت از گرمای تهران و باغ شد و مادربزرگ رو به مادر کتي کرد و گفت : برای اینكه حال و هوایي عوض کنين ، 

 بهتره مدتي با ما به باغ بياین .

 موضوع را تعارف پنداشتند ، اما وقتي با اصرار مادربزرگ روبرو شدند ، ظاهرا قبول کردند . نخت

خدایا ! از خوشحالي در پوست نمي گنجيدم . یعني ممكن بود کتي به باغ مادربزرگ بياید و چند روزی آنجا با هم 

 باشيم ؟چيزی نمانده بود از خوشحالي فریاد بكشم .

ارمي خداحافظي مي کردند ، مادر بزرگ یاداوری کرد فراموش نكنند فردا ساعت ده صبح وقتي خانواده آقای ص

آماده باشند . آقای صارمي کارش را بهانه کرد و بالاخره قرار شد به پدرم بگویيم آخر هفته با آقای صارمي هماهنگ 

 کند و به اتفاق به باغ بيایند .

و مرتب از کتي و مادرش و کمند و آقای صارمي خواهش کردم دعوت بي اختيار تا دم در خانه شان بدرقشان کردم 

مادربزرگ را بپذیرند و با ما به باغ بيایند تا روحيه ای تازه کنند . مادر کتي قضيه را جدی نگرفته بود . آقای صارمي 

ن به بقيه صحبت رفتهم مخالف بود ، لي کتي و کمند راضي بودند . آنان را رساندم و به خانه برگشتم . مادربزرگ و 

 باغ را از سر گرفته بودند .
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فریده را به گوشه ای از حياط کشاندم و در برابرش معظيم کردم و گفتم : ببين فریده ، درسته که من گاهي اشتباه 

مي کنم و سر به سرت ميزارم ، ولي هر چي باشه ، تو رو دوست دارم . ميدونم تو هم به من علاقه مندی . اگه کاری 

ي که مادر کتي راضي شه به باغ مادربزرگ بياد ، قول ميدم از این به بعد هر چي بگي و هر چي ازم بخوای ، انجام کن

 بدم .

 ناگهان چشمان فریده گرد شد . نگاهي مشكوك به من انداخت و گفت : چرا اینقدر اصرار داری ؟ نكنه ...

ن ، فقط دلم واسه کتي ميسوزه . به من گفت خيلي دلش ميخواد حرفش را قطع کرد و گفتم : نه ، نه . اصلا خيال بد نك

با ما باشه ، همين . نميدونم چرا دلم ميخواد اونو از این همه غم و غصه بيرون بياورم . شاید واسه اینه که منو برادر 

 خودش ميدونه .

 گفت : از من چه کاری بر مياد ؟

ف خشك و خالي کرده . اگه تو بروی واز قول مادربزرگ براشون گفتم : مادر کتي خيال ميكنه مادربزرگ یه تعار

 پيغام ببری و دوباره یادآوری کني ، حتما قبول مي کنن .

فریده به فكر فرو رفت ، وقتي چهره و حالت درمانده ی مرا دید ، گفت : باشه . به قول خودت برادرم هستي و 

 دوست دارم .

ر خانه آقای صارمي همراهي اش کردم و همانجا منتظرش ماندم . دلم مثل سير و با هم از خانه زدیم بيرون . تا دم د

سرکه مي جوشيد . خيلي معطل کرد . هوا کم کم رو به تاریكي مي رفت . مي دانستم که الان مادرم دلش به شور مي 

ت : قبول مرا دید گف افتد . بالاخره برگشت . پرسيدم چه شد . نخست ميخواست سربه سرم بگذار ، اما وقتي اشتياق

کردند . صورت فریده را بوسيدم . چيزی نمانده بود به دستش هم بوسه بزنم . خودم هم نمي دانستم چرا آنقدر 

خوشحال شده بودم . در راه بازگشت به چند نفر از دوستانم برخوردم اما چون با فریده بودم ، فقط برای هم دستي 

ه بود . نخست از من و فریده پرسيد کجا بودیم و وقتي مطمئن شد جای دوری تكان دادیم . پدرم تازه از راه رسيد

نبودیم ، اتومبيلش را کنار دیوار پارك کرد و داخل شدیم . قضيه باغ را با او در ميان گذاشتيم و گفتيم خيال داریم 

. مادرم قضيه خانواده ی  فردا عازم شویم . خوشبختانه حرفي نداشت . قرار شد ما را برشاند و زود سرکارش برگردد

آقای صارمي هم با او در ميان گذاشت . پدر از اینكه قرار بود آنان هم با ما همشفر شوند ، راضي به نظر ميرسيد ، 

معتقد بود آن خانواده به دلداری احتياج دارند و گفت که برای آخر هفته هم خودش با آقای صارمي هماهنگ خواهد 

است مدتي مرخصي بگيرد و استراحت کند ، اما پدر حجم کارش را بهانه کرد و گفت که کرد . پدربزرگ از پدرم خو

موکلانش به قول معروف فرصت سر خاراندن به او نمي دهند . من در حال و هوایي دیگر بودم . از وقتي فریده مادر 

 بالاخره کاری ميكنم تا حدودی ازکتي را راضي کرده بود همراه ما بيایند ، به نظرم فرشته مي آمد . در فكر بودم که 

 آن همه غم رهایي یابد .

شب به خانه برگشتيم . وعده گذاشته بودیم روز بعد هر سه اتومبيل دم در خانه ی مادربزرگ آماده ی حرکت باشند 

اید ب؛ اتومبيل پدرم و سرهنگ و سروان قرباني شوهر خاله فرح ، با وجود خانواده ی آقای صارمي ، به نظر ميرسيد 

هر سه اتومبيل باشد تا ما را به باغ برسانند . تا پاسي از شب آنچه را حدس مي زدم جهت بازی و تفریح لازم است ، 

برداشتم . از توپ و تور و راکت و طناب برای تاب بستن گرفته تا دبلنا و شطرنج . یكمرتبه به خاطرم رسيد آلبوم 

بيشتر بچه های محل و همكلاسهایم در آن بود ، بردارم . فریده هاج عكسهایي را هم که متعلق به خودم بود و عكس 

و واج مانده بود که آلبوم عكس به چه کارم مي آید . وقتي با اعتراض او روبرو شدم ، بدون کوچك ترین مقاومتي 
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سهایم اشتم عكآلبوم را کنار گذاشتم . ولي آخر شب آن را زیر صندلي اتومبيل پدرم مخفي کردم . حالا چرا اشتياق د

 را به کتي نشان بدهم ، علتش را نمي دانستم .

صبح زود از صدای زنگ تلفن از خواب بيدار شدم و دلم فرو ریخت . برای یك لحظه حدس زدم برای یكي از کساني 

تما ح که قرار است همفسر ما باشند اتفاقي افتاده است ، اما یكي از موکلان پدرم بود . کاری پيش آمده بود که پدر

مي بایست سر ساعت در دادگستری حاضر باشد . بنابرین نمي توانست ما را به باغ برساند . مادرم عصباني شده بود ، 

چرا که با مادربزرگ و بقيه وعده گذاشته بودیم ، با تعداد جمعيتي که عازم باغ بودند ، کم شدن اتومبيل پدرم مشكل 

پدرم ما را با کليه وسایل به خانه ی مادربزرگ برساند و از آنجا اتومبيل ایجاد مي کرد . به این نتيجه رسيدیم که 

کرایه کنيم . بين راه مادرم مرتب نق مي زد . همان گونه که گفتم ، پدرم عادت داشت در برابر جبهه گرفتن و 

 رایه ای جای نگرانيغرولند مادرم کوتاه بياید . با زبان خوش او را متقاعد کرد که با این همه تاکسي و اتومبيل ک

 وجود ندارد . حق با پدرم بود ، ولي مادرم دلش مي خواست ما هم با اتومبيل خودمان باشيم .

چند دقيقه به ساعت ده مانده بود که به خانه ی مادربزرگ رسيدیم . اتومبيل سرهنگ و سروان آماده بود . صندوق 

صارمي بود و وقتي آنان را ندیدم ، بند دلم پاره شد . حدس  عقب هر دو اتومبيل پر . نگاهم در پي خانواده ی آقای

زدم پشيمان شده اند . پدرم فوری یك تاکسي کرایه کرد و کرایه اش را تا لالون پرداخت و با عجله آنجا را ترك 

کرد . وسایلمان را داخل صندوق عقب تاکسي گذاشتيم . فقط منتظر کتي و مادر و خواهرش بودیم . خيلي معطل 

 رده بودند .ک

 مادربزرگ رو به من کرد و گفت : مهرداد جون ، برو ببين چي شدن .

مثل برق خودم را به خانه ی آنان رساندم . به نظر مي آمد آماده بودند ولي انتظار داشتند اگر مسئله ی دعوت جدی 

يه گرفتم و من و او زودتر از بق است ، به دنبالشان برویم . یكي دو ساك و چند بسته همراه داشتند . ساك را از کتي

خودمان را به کاروان رساندیم . طولي نكشيد مادر و خواهر کتي هم آمدند . من تمایل داشتم در اتومبيلي سوار شوم 

که کتي سوار ميشود و بالاخره هم خواسته ام بر آورده شد . راننده ی تاکسي ادعا مي کرد منطقه ی لالون را مثل کف 

خيلي خوشحال بودیم که او ناشي نيست . ساعت نزدیك یازده بود که خيابان فخرآباد را به سمت  دست مي شناسد .

آبادی لالون ترك کردیم . من و کتي و فریده و مادرم و محسن پسرخاله فروغ با هم بودیم . بين راه سعي داشتم 

ود ، که قرار شده بود با ما همسفر ش کتي را به حرف بكشانم تا از ماتم زدگي بيرون بياید . کتي مي گفت از دیشب

 لحظه شماری مي کرده است . مي گفت مادرش و کمند هم از اینكه چند روزی از تهران دور مي شوند ، خوشحالند .

از اینكه به محسن توجهي نداشتم به من اخم کرده بود . بالاخره آنچه را در دل داشت به زبان آورد و گفت : از صبح 

 ، اصلا به من محل نذاشته ای ، نكنه ازم دلخوری .که تو رو دیدم 

حق با محسن بود . چنان متوجه کتي بودم که برخوردم با او مثل هميشه نبود و به قول معروف زیاد تحویلش نگرفته 

بودم . دستي روی شانه اش زدم ، معذرت خواستم و گفتم : مگه مي خوایم یكي دو ساعت با هم باشيم ؟ اون قدر 

 ي کنيم که از دست من خسته شي .بازی م

 کتي ميان حرفمان آمد و گفت : خيلي دلم ميخواست پسر بودم .

 زمان مناسبي بود که کمي سر به سر محسن بزارم . گفتم : بر عكس ، محسن دلش ميخواست دختر مي شد .

کني . اونوقت من دلم مي  محسن هم مرا بدون جواب نگذاشت و گفت : تو مثل دخترها لباس مي پوشي و مو بلند مي

 خواست دختر باشم ؟
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 مادرم گفت : هنوز نرسيده بگو مگو شروع شد .

 گفتم : نه ، مامان . داریم شوخي مي کنيم . خود محسن مي دونه بين پسرخاله ها از او مردتر سراغ ندارم .

 ا بپيوندند .بر حسب تصادف نام پسر عمویم هم محسن بود . قرار بود آنان هم آخر هفته به م

ساعت نزدیك یك بعد از ظهر بود که به باغ رسيدیم . راننده تاکسي به قول معروف دبه در آورد که نمي دانسته راه 

تا این حد طولاني است و کرایه ی بيشتر خواست . سرهنگ و سروان از موقعيت شغلي شان استفاده کردند و چيزی 

 پدرم پرداخته بود ، از او پس بگيرند .نمانده بود مقداری از کرایه ای را هم که 

 کتي و مادر و خواهرش از دیدن باغي به آن زیبایي شگفت زده شدند .

مادربزرگ گوهر و امامقلي را از صبح علي الطلوع به باغ فرستاده بود تا آنجا را آماده کنند . با ورود ما کمك کردند و 

یك سالن و چند اتاق و یك آشپزخانه داشت . الاچيقي کپرمانند هم  وسایل را به داخل ساختمان باغ بردند . ساختمان

در زیر درختان سایه انداز بود .امامقلي و گوهر زیر کپر را فرش کرده بودند . هر کس کاری انجام ميداد . 

نه و کمند امادربزرگ مثل ملكه سبا در گوشه ای ولو شده و از مادر کتي خواسته بود رودربایستي را کنار بگذارد . فرز

، فریده و شيرین دختر خاله فروغ ، من و کتي و محسن جورمان جور بود . شوهر خاله فرح که کشيك بعدازظهر 

کلانتری بود ، سرپایي چيزی به عنوان ناهار خورد و باغ را ترك کرد . سرهنگ و پدربزرگ سر درد دلشان باز شده 

اب را بر پا کنم . بعد از آماده شدن تاب ، نخست کتي را روی بود . من طناب به دست دنبال شتخه ای ميگشتم که ت

 آن نشاندم .

 فریده آهسته در گوشم گفت : مواظب حرکاتت باش. محبت زیادی هم صورت خوشي نداره ...!

ر وبرای اینكه ظاهرا وانمود کنم او و بقيه برایم تفاوتي ندارند ، کتي را به حال خود رها کردم . در گوشه ای دیگر ت

واليبال را بر پا کردیم و با محسن و فریده و شيرین به بازی واليبال پرداختيم . کتي تنها روی تاب نشسته بود . دلم 

ميخواست او هم به جمع ما بپيوندد. فریده زیر چشمي مرا مي پایيد . من هم وانمود مي کردم به کتي اهميت نمي 

صدا زد . پایش در تاب گير کرده بود . برای اینكه کاملا فریده را دهم . تا شك او بر طرف شود . ناگهان کتي مرا 

مطمئن کنم که تمام توجهم به کتي نيست ، طوری که کتي متوجه نشود ، نق نق کنان گفتم : ای بابا ! عجب گيری 

 کرده ایم .

د و در سمت دیگر تور و فوری به سراغش رفتم . پای او را از لای طناب در آوردم و به بازی برگشتم . کتي هم آم

جزو یاران فریده شد . خيلي خوب توپ ميگرفت . ادعا داشت در مدرسه مرتب با بچه ها بازی ميكند . ساعتي بعد ما 

را برای صرف ناهار صدا زدند . چند نوع روی سفره ای که در زیر آلاچيق گسترده شده بود ، دیده مي شد . هر کس 

خته و همراه آورده بود . آنقدر غذا زیاد بود که مادربزرگ به گوهر گفته بود به سليقه ی خودش غذایي در خانه پ

 لزومي ندارد همه را گرم کند تا برای شب از پخت و پز آسوده خاطر باشند .

همگي به مادر کتي گوشزد ميكردیم که خودش را مهمان نپندارد و راحت باشد . کتي درست کنار من نشسته بود و 

که توجه کسي به ما نبود ، در بشقابش گوشت ميگذاشتم . در یك لحظه نگاه فریده به ما افتاد . به در فرصتي مناسب 

بهانه ی اینكه جا تنگ است ، بشقابم را برداشتم و در گوشه ای خارج از آلاچيق نشستم . محسن هم به من پيوست ، 

دند ، از جمله رضا و احمد ، ولي به سن و بعد کتي و سپس شيرین . البته چند دختر بچه و پسر بچه ی دیگر هم بو

 سال ما نمي خوردند . 
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چه اوقات خوشي بود . دلم مي خواست تا آخر عمر ادامه داشت . باغ با آن درختان پر ميوه و بوته گلهای رنگارنگ و 

ای مادر استخر پر از آب و در نظرم زیباتر از هميشه جلوه مي کرد . جملات مادربزرگ و دلداری تا حدی و هو

کامران را عوض کرده بود ، ولي گهگاه آه مي کشيد . وسایل بازی و وجود بچه ها ، بخصوص من ، به کتي فرصت 

 نمي داد به یاد برادرش ماتم بگيرد . 

بعد از صرف ناهار بزرگترها زیر [آلاچيق دراز کشيدند ، ولي ما از بازی خسته نمي شدیم . گاهي پدربزرگ تذکر مي 

سر و صدا کنيم . فقط تاریكي هوا باعث شد دست از بازی بكشيم و چنان خسته بودیم که هر کس در داد کمتر 

گوشه ای ولو شد . بعد از خوردن شام ، زنها دور هم نشستند و برای هم لطيفه تعریف کردند . من و فریده و کتي و 

مي خواندم و به کارت کتي هم نگاه مي کردم  بقيه هم کمي دور از آنان به بازی دبلنا مشغول شدیم . شماره ها را من

 . دلم مي خواست هر بار او برنده شود . 

هنگام خواب همه در اتاقها خوابيدند ، اما ما پسرها بدون توجه به تذکر مادرم که دم دمای صبح هوا سرد مي شود ، 

تخر دم فریده بتنهایي در اطراف استصميم گرفتيم زیر آلاچيق بخوابيم . وقتي همه رفتند ، در کمال تعجب متوجه ش

 قدم مي زند . خودم را به او رساندم و پرسيدم چرا ناراحت است ؟

 گفت : چه عجب حالي از من پرسيدی ؟

 گفتم : خب خواهرم هستي . راضي نمي شم تو را نگران ببينم . حالا بگو چي شده ؟

 . آهي کشيد و گفت : چيزی نشده . نميدونم چرا خوابم نمي بره

 برای چند لحظه هر دو سكوت کردیم . بالاخره فریده گفت : از اینكه کتي را به باغ آوردم راضي شدی ؟

 گفتم : خيلي . دلم براش مي سوزه . بالاخره آب و هوایي عوض مي کنن . شاید تاثر داشته باشه .

 فریده گفت : کاشكي کسي هم بود که دلش برای من مي سوخت .

 اقي واسه تو نيافتاده که . قبول کن . اگه من مرده بودم ، تو احتياج به دلداری نداشتي ؟گفتم : آخه اتف

فریده گفت : تو و کتي رشد بي رویه کردین . گنده تر از خودتون حرف مي زنين . کسي حریف شما نميشه . خيلي 

 حاضر جواب شده ای .

 گفتم : از من ناراحتي ؟

اشم ؟ فقط زیادی به کتي اهميت ميدی . سر شام داشتم ميدیم گوشت مرغ خودتو مي فریده گفت: نه ، چرا تاراحت ب

 داشتي توی بشقاب او . یاد ندارم به من که خواهرت هستم تا این حد محبت کرده باشي.

به گمان اینكه آنچه کردم دور از چشم دیگران بوده است . برای توجيه گفتم : محبت من فقط واسه اینه که کمتر 

 بخوره . همين . غصه

به نظر مي رسيد فریده از چيزی ناراحت است . او با قبل تفاوت داشت . چند هفته ای بود کمتر مي خوابيد ، گاهي به 

 نقطه ای خيره مي شد و در فكر فرو مي رفت .

اره بازی و شدیم . دوبان شب دیرتر از بقيه بچه ها خوابيدم و روز بعد تا آفتاب کاملا روی رختخوابمان نيفتاد ، بيدار ن

سر و صدا و فرار و گریز شروع شد . تا آخر هفته روزها بازی و شبها استراحت همچنان ادامه داشت . روز پنج شنبه 

پدرم و آقای صارمي که با اتومبيل خودش آمده بود ، به ما پيوستند . وجود پدرم تا حدودی آزادی ام را سلب مي 

ر با من همصحبت مي شد . شبي که قرار بود فردایش خانواده ی صارمي بعد از کرد . کتي هم در حضور پدرش کمت

حدود یك هفته باغ را ترك کنند ، غم زیادی بر دلم سایه افكنده بود . حالت پریشان من بر مادرم و فریده و فرزانه 
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شتند . کاملا متوجه مي پنهان نبود . خاله فروغ و خاله فرح در گوش هم پچ پچ مي کردند و اشاره ای هم به من دا

شدم هر چه مي گویند مربوط به من است . در فكر بودم با چه ترفندی مي شود کتي را تا دو هفته ی دیگر که قرار 

بود در باغ باشيم ، از رفتن به تهران بازداشت . بهانه ای که مادرش متقاعد شود ، وجود نداشت ، چون او دختر بود و 

از آن برخوردار بودند . فرهنگ حاکم بر خانواده ها حتي اجازه نمي داد پسرها با  محروم از آزادیي که پسرها

دخترها همبازی شوند . حالا در این یك هفته که گاهي من و کتي با هم حرف مي زدیم ، تا حدودی از قواعد و 

ز مي کردند . کتي امقررات حاکم عدول کرده بودیم . آن شب تنها در گوشه ای نشستم . رضا و محسن شطرنج بازی 

گوشه چشم نگاهش به من بود . سعي داشتم خود را نگران جلوه ندهم . به بهانه ی اینكه خسته ام ، به درختي تكيه 

دادم . بي اختيار بغض گلویم را گرفته بود . چيزی نمانده بود گریه کنم . پارچه سفيد و نازکي را که روی شاخه ی 

داختم . از پشت آن به کتي نگاه مي کردم . پرتو ماه و چراغ زنبوریي که کمي درخت آویزان بود ، روی صورتم ان

دورتر آوزان بود ، همه جا را روشن کرده بود . از پشت پارچه همچنان نگاهم به کتي بود . ناگهان متوجه شدم 

د و از روی پارچه آهسته به سمت من مي آید . خيال مي کرد او را نمي بينم . هيچ حرکتي نكردم . به من نزدیك ش

 دماغم را گرفت . مثل کسي که هدفش آرام کردن کودکي تازه از شير گرفته است .

 در حالي که دماغم را بين دو انگشتانش گرفته بود ، گفت : چيه ؟ چرا خودتو قایم کردی ؟

 ی گریه ميكني ؟ چرا ؟ناگهان پارچه را کنار کشيد و وقتي نگاهش به چشمان اشك آلود من افتاد ، گفت : وای ، دار

 مگه من ميخوام کجا برم ، داداش مهرداد ؟ مگه ميخوام بميرم که این جوری ماتم گرفته ای ؟

فاصله مان تا آنجا که بقيه نشسته بودند ، زیاد بود . طوری یواش حرف ميزد که غير از من کسي نمي شنيد . از 

آنچنان غمگين و ماتم زده کرده است ، برای این است که هوشياری او به شگفت آمدم . متوجه شده بود آنچه مرا 

 فردا باغ را ترك مي کند . 

با گوشه ی ملافه اشكم را پاك کردم و گفتم : به یاد کامران افتادم . کاش اونم اینجا بود . اگه بود ، هر دوی شما 

 پيش ما مي موندین . 

ه هاج و واج مانده بود . قبل از اینكه به حدس و گمان بيفتد در همان لحظه فریده و شيرین به ما نزدیك شدند . فرید

 ، کتي گفت : مهرداد یاد کامران افتاده . منو آورده اینجا تا کمي از فكر او بيرون بيام ، حالا من باید اونو دلداری بدم .

شنيده بودم که به کتي  عجب دختر هوشيار و موقع شناسي بود و همه به این امر واقف بودند . بارها از زبان فریده

نمي آید دوازده سال داشته باشد . خوشبختانه در همان لحظه پدرم مرا صدا زد تا از داخل صندوق عقب اتومبيل 

برایش انبردست ببرم . او مشغول ور رفتن به چراغ سه فتيله ای بود که یكي از فتيله هایش گير کرده و گوهر را به 

 ستوه آورده بود .

شب خوبي نبود . عشق کودکانه یا بهتر بگویم علاقه ی برادرانه ی من به کتي به حدی بود که راضي  آن شب برایم

نمي شدم از من دور باشد . همان شب بود که متوجه شدم فریده خيلي مرا دوست دارد و اگر گاهي چيزی مي گوید 

همه خواب بودند . تنها کسي که دیده بر هم که صدایم را در بياورد ، فقط از روی غریزه است . به کنار بسترم آمد . 

 ننهاده بود ، من و فریده بودیم .

با لحن مهربان گفت : مي دونم خيلي دوست داری کتي پيش ما بمونه و یك هفته ی دیگه اونارو در باغ نگه داریم . 

 اما نميشه . اگه من جای او بودم ، تو راضي مي شدی ؟

 اصرار نداشتم ، فقط دلم مي خواست پيش ما بماند .حق با فریده بود . من هم زیاد 
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 فریده زبان به نصيحت گشود و گفت که باید خودم را کنترل کنم .

 گفت : درسته هنوز به سني نرسيدین که کسي به شما شك کنه ، اما نميشه کتمان کرد که تو پسری و او دختر .

در آخرین جمعه ناهار را هم پيش ما بمانند . همين که مي  خلاصه به هر زحمتي بود ، مادربزرگ آنان را راضي کرد

توانستم تا بعد از ظهر با کتي باشم ، تا اندازه ای برایم رضایت بخش بود . آن روز ناهار آبگوشت داشتيم . آقای 

عتقد م صارمي مي گفت اگر کار نداشت و کارگرهای چاپخانه تكليفشان را مي دانستند ، تا آخر هفته مي ماندند . او

بود در کنار شخصيتي مثل پدربزرگ و پدرم سرهنگ و مادربزرگ ، غم هایش را فراموش مي کند . بالاخره لحظه ی 

خداحافظي فرا رسيد . چهره ی کتي هم غم زده بود . به مادرش پيله کرده بود که تا آخرین روز که مادربزرگ در 

ب داد که تقاضای بي مورد از او نداشته باشد . کتي با حالتي باغ است ، آنان هم باشند . بالاخره مادرش به او نهي

غمگين سوار فولكس واگن پدرش شد . چنان ناراحت بود که از من هم روی گردانده بود . در دلم گفتم حالا چرا از 

من ناراحت است ؟ فقط هنگامي که اتومبيل حرکت کرد ، برایم دست تكان داد . جای خالي کتي برای من و جای 

خالي خانواده اش برای بقيه محسوس بود . مادربزرگ مي گفت در طول زندگي شصت و چند ساله اش هرگز 

 دختری به زیبایي و وقار کمند ندیده است . ميگفت تنها آرزویش این است که او عروسش باشد . 

 سرهنگ که گاهي شوخي مي کرد ، گفت : اون یكي دخترش چي ؟ دوست نداری عروست باشه ؟

 گاه سرهنگ به من بود . روی پيشانيم عرق نشست و رنگ و رویم را باختم . از حرف سرهنگ ناراحت شدم.ن

 مادربزرگ گفت : ای بابا . تا اون موقع من هفتاد تا کفن پوسوندم .

 مادرم گفت : نه سرهنگ ، کتي و مهرداد مثل خواهر و برادرن و قراره سيد صيغه ی خواهر و برادری جاری کنه .

 من و فریده و شيرین و محسن به بازی مشغول شدیم . شيرین مي گفت : این کتي عجب دختر شيرین زبونيه .

 برایش دلسوزی مي کرد . مي گفت حيف این دختر که در عنفوان جواني داغ برادر دیده است . 

 فریده مي گفت : اگه ماتم زده نبود ، به کسي اجازه نمي داد یك کلمه حرف بزنه .

 من در قالب شوخي گفتم : اجازه نمي دم کسي پشت سر خواهرم حرف بزنه .

بعد از غزیمت خانواده ی صارمي که تقریبا که تقریبا بعد از ظهر جمعه بود ، خبر آوردند خانواده ی آقای روستا به 

ه ته با اجازه پدر و مادرم ، کباغ عموی سعيد آمده اند . فرزانه سر از پا نشناخته قصد رفتن به باغ آنان را داشت ، الب

سعيد و پدرش و مادرش به باغ مادربزرگ آمدند . بمحض اینكه چشم فرزانه به سعيد افتاد ، مثل کودکي که مادرش 

را گم کرده است ، به سمتش دوید . ما هم به استقبال رفتيم و طولي نكشيد که عمو و زن عموی سعيد هم به ما 

هم همراهشان بود . ظاهرا جمعمان جور شد . با اینكه حوصله ی چنداني نداشتم ، چاره پيوستند . مسعود برادر سعيد 

ای نبود جز اینكه وانمود کنم چيزیم نيست و به بازی مشغول شدیم . قرار بود خانواده ی آقای روستا تا آخر هفته در 

هوا استفاده کردیم . من خستگي را باغشان بمانند . هوا کم کم رو به تاریكي مي رفت . تا آخرین لحظه از روشني 

بهانه کردم ، به یكي از اتاقها رفتم دراز کشيدم . بقيه ی بچه ها به بازی دبلنا مشغول شدند . مرتب مرا صدا مي زدند 

. بالاخره فریده به اتاق آمد و با حالتي عصباني گفت : آخرش مي ترسم تو با این کارهای بچه گانه ات همه رو به 

 . پاشو بيا . امشب مسعود مهمون ماست . کار درستي نيست تو اینجا تنها باشي .شك بندازی 

به جمع بچه ها رفتم . مادرم به گمان اینكه سرما خورده ام ، برایم قرص مسكن آورد . گوهر رو به من کرد و گفت : 

 تا یك ساعت پيش مثل فرفره بودی . چطور شد یكدفعه مریض شدی ؟

 رما خورده ام ، گوهر خانم .گفتم : مثل اینكه س
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 بهانه ی خوبي بود که خودم را به بيماری بزنم چون اصلا حوصله بازی نداشتم . فقط فریده مي دانست چرا ناراحتم .

خانواده ی آقای روستا تا نزدیك نيمه شب با ما بودند . فرزانه و سعيد هم دور از جمع دیگران گل مي گفتند و گل 

 مي شنيدند .

و شبها پشت سر هم مي گذشت ، پدرم یك هفته کارش را تعطيل کرده بود و روزها تا نزدیك ساعت یازده  روزها

مي خوابيد . گاهي مطالعه مي کرد ، زماني هم با سرهنگ یا پدربزرگ و یا آقای روستا تخته نرد بازی ميكرد و شبها 

 م که چرا نباید در جمع ما باشد.تا نيمه شب از هر دری سخن مي گفتند . من بيشتر به یاد کتي بود

خانواده ی آقای روستا بيش از یك هفته در باغشان نماندند . با اینكه مادر سعيد و زن عمو و دختر عموهایشان 

راغب بودند بمانند تا آخر مرداد یا اوایل شهریور با مادربزرگ به تهران بر گردند ، گرفتاری کاری مردها اجازه نمي 

ینكه بعد از یك هفته مي خواست فرزانه را تنها بگذارد ، ناراحت بود .فرزانه هم دلخور بود ، ولي مي داد . سعيد از ا

 بایست به آنچه تصميم گرفته شده بود ، تن مي دادند .

هفته ی آخر کم کم حوصله ام سر رفته بود . پدرم و سروان قرباني هم به تهران بازگشته بودند . قرار بود کم کم 

ا آماده ای بازگشت کنيم و اولين جمعه ی شهریور که هوای تهران هم قابل تحمل شده بود ، باغ را ترك خودمان ر

 کنيم .

ناگهان سر و کله ی خاله توران و خاله فاطمه و خاله ایران همراه با دخترها و پسرها و نوه هایشان پيدا شد . گوهر و 

 نستند کارشان چند برابر مي شود .امامقلي با مشاهده ی آنان عزا گرفتند ،چون مي دا

ميرآب تازه آب استخر را عوض کرده بود . پسرخاله ها هنوز نيامده *** شدند و به داخل استخر پریدند . 

مادربزرگ همان روز اول با لحني آرام طوری که ناراحت نشوند به آنان گوشزد کرد هم مواظب خودشان باشند تا 

د و هم رعایت بزرگترها را بكنند . خاله زاده ها ، مخصوصا دو پسر خاله ایران به هيج خدای نكرده اتفاقي ناگوار نيفت

 وجه حرف شنوی نداشتند و مي گفتند به باغ مادربزرگ آمده اند تا خوش باشند . 

 هخلاصه هفته ی آخر خيلي شلوغ و بلبشو بود . چند بار من و سرهنگ و فریده ، یك بار هم من و مادرم برای خرید ب

پل تجریش رفتيم ، از لحاظ مواد غذایي هيچ کم و کسری نداشتيم . اغلب از خاله توران خواهش مي کردیم تا روزی 

 که در باغ است ، پخت و پز را به عهده بگيرد . همان گونه که گفتم ، در آشپزی حرف نداشت .

ه که هر وقت زمان بازگشت مي شد به هر حال هر چه بود در آن هفته خيلي خوش گذشت . بر خلاف سالهای گذشت

ناراحت مي شدم ، آن سال خيلي خوشحال بودم . برعكس بقيه بچه ها که شب آخر عزا گرفته بودند ، من دلم مي 

 خواست هر چه زودتر شب به صبح برسد .

اغ را ترك یك روز قبل از عزیمت ما خاله توران و خاله ایران و خاله فاطمه با لشكری از دخترها و پسرهایشان ب

 کردند و روز بعد هم ما عازم تهران شدیم .

شور و شوق من برای دیدن کتي بر فریده که دختری کنجكاو بود ، پوشيده نبود . به نظر مي آمد فریده هم از باغ 

 خسته شده است و از اینكه سر خانه و زندگي مان بر مي گردیم ، خوشحال است . 

ي فرزانه بود و تصميم بر این بود او تا آخر سال جاری به خانه ی شوهر برود و چند روز آخر بيشتر صحبت از عروس

 بهترین زمان را ماه اسفند تشخيص داده بودند .
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ما یكسر به خانه ی خودمان رفتيم و. حدود پانزده شانزده روز به باز شدن مدارس مانده بود . در مدتي که ما در باغ 

يرستانهای ملي نزدیك خانه مان نام نویسي کرده بود . دبيرستان فریده هم چند بودیم ، پدرم من را در یكي از دب

 خيابان پایين تر بود .

حدود یك هفته به شروع مدارس مانده بود . نزدیك به بيست روز بود از کتي خبر نداشتم . آخرین جمعه ی ماه 

که حد و اندازه نداشت . آنان چادری را که  شهریور به خانه ی مادربزرگ رفتيم . چنان اشتياق دیدن کتي را داشتم

گویا متعلق به کمند بود ، در باغ جا گذاشته بودند . همان را بهانه کردم و با عجله خودم را به خانه ی آنان رساندم . 

ر وکتي در را به رویم باز کرد . وقتي مرا جلوی در دید ، چنان جا خورد که خنده ام گرفت . گویي سالها از برادرش د

 بوده است . چيزی نمانده بود یكدیگر را در آغوش بگيریم . سلام کرد . حالش را پرسيدم .

 به حالت گله گفت : مي خواستي حالا هم به خواهرت سر نزني .

 گفتم :خيلي وقت نيست از باغ بر گشته ایم .

نماز را به او دادم و گفتم : از بس تا آمدم به خودم بجنبم ، خودم را در اتاق نشيمن روبروی مادرش دیدم . چادر 

 عجله داشتين ، اینو جا گذاشتين .

مادرش برایم شربت آورد . دلم مي خواست تا نيمه شب همانجا بمانم ، ولي بيش از ده پانزده دقيقه درنگ جایز نبود 

 . 

 کتي تا دم در بدرقه ام کرد و در آخرین لحظه گفت : خواهرتو فراموش نكن .

 ٭٭٭

ز شدن مدارس دیگر فرصت آنچناني نداشتم . درسهای کلاس سوم متوسطه که در پایان مي بایست از عهده ای با با

امتحان نهایي بر مي آمدم ، مشكل تر از سالهای گذشته بود . آن سال فریده سال آخر دبيرستان بود و مي بایست 

وف فرصت سر خاراندن نداشتيم . نظر به اینكه جدی درس مي خواند که از عهده ای کنكور هم بر بياید . به قول معر

جشن عروسي فرزانه هم در پيش بود ، مادرم سخت مشغول تكميل جهيزیه و تدارك عروسي بود . هر پانزده روز و 

گاهي هر چند هفته یك بار به خانه ی مادربزرگ مي رفتيم . کتي به کلاس پنجم رفته بود . خواهي نخواهي مثل 

ادرش مرده بود ، نمي توانستم هر وقت اراده مي کردم او را ببينم . گاهي که خيلي دلم هوای او روزهای نخست که بر

را مي کرد ، آنقدر اطراف خانه شان پرسه مي زدم تا بالاخره از خانه بيرون بياید . هر وقت یكدیگر را مي دیدیم ، 

فراتر گذاشته است و باید در محل مراعات  خيلي خوشحال مي شدیم . او معتقد بود بزرگ شده و از عالم کودکي پا

 کنيم تا خدای نكرده انگشت نما نشویم . 

اول اسفند کساني که مي بایست به جشن عروسي فرزانه دعوت مي شدند ، معلوم شده بودند . خاله های مادرم با 

با پرحرفي مدعوین  همه ی بچه ها و نوه ها . پدرم دلش شور مي زد که در آن شب محمد قصاب مست نكند و سيد

را به ستوه نياورد . مادربزرگ از پنجم اسفند به خانه ی ما آمده بود . تصميم داشت در خلوت با محمد قصاب به 

گفتگو بنشيند تا آبروریزی نشود . محمد قصاب شوهر خاله توران اخلاق بخصوصي داشت . چون در هيچ موردی 

روسي و یا هر مهماني دیگری مشروب یا به قول مادربزرگ زهر نمي توانست خودش را مطيح کند ، در جشنهای ع

ماری مي خورد و مست مي کرد که دنبالش عربده کشي و دعوا بود . همه از عروسي خاله فرح از محمد قصاب 

خاطره ی بدی داشتند . یادم است که در آن زمان من شش هفت سال داشتم و هنوز به مدرسه نمي رفتم . او با یكي 

مانها که به یكي از زنها نگاه کرده بود ، دعوا کرد . چيزی نمانده بود او را با چاقو بكشد که اگر سرهنگ و از ميه
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پدرم و چند تا از مردهای دیگر مداخله نمي کردند ، معلوم نبود کار به کجا مي کشيد . آخر سر هم معلوم شد آن زن 

 پسرشان باشد .همسر خود آن مرد بوده که به او اشاره مي کرده مواظب 

کارتها را من و فریده از روی فهرستي که قبلا تهيه کرده بودیم ، مي نوشتيم . بي اختيار نام خانواده ی آقای صارمي را 

اضافه کردم . مادربزرگ خيلي خوشحال شد . گفت چيزی نمانده بود آنان را فراموش کنيم . البته تا دقایق آخر خيلي 

 ، به خاطر آوردیم .ها را که یادمان رفته بود 

دایي فریدون تلفني قول داده بود این بار حتما زیر قولش نمي زند . گفته بود در غربت زیستن خسته اش کرده است 

و بزودی بر ميگردد و برای هميشه در ایران مي ماند . مادربزرگ بي اندازه خوشحال بود و لحظه شماری مي کرد که 

 ه نصراله خان سالار بپيوندد .فریدون به جمع خاندان بزرگ شازد

فرزانه هيچ شك نداشت که دایي فریدون تا چند روز دیگر سر و کله اش پيدا مي شود . مي گفت : با نامه ای که من 

 از تهران و شبهای دل انگيزش برایش نوشتم ، هرگز درنگ نمي کنه .

ند . فریده کارت آقای صارمي را به من داد و بالاخره هر کس مامور شد کارتها را به خانواده های دعوت شده برسا

 در قالب شوخي همراه با کنایه گفت : تا تو هستي کي جرات داره کارت اونا رو ببره ؟

شبي که قرار بود فردایش من و فریده به خانه ی نادربزرگ برویم تا کارتهای عروسي را پخش کنيم ، مادربزرگ که 

ربزرگ بگویيم تنهایي در آن خانه مي پوسد و تاکيد کرد هر طور شده او را هم با هنوز در خانه ی ما بود ، گفت به پد

 خودمان بياوریم .

روز بعد ، وقتي به خانه ی مادربزرگ رسيدیم ، غير از گوهر و امامقلي کسي در خانه نبود . امامقلي گفت پدربزرگ از 

شدیم که فراموش کردیم برای چه کاری به خيابان دیشب از خانه بيرون رفته و هنوز برنگشته است . چنان دلواپس 

فخر آباد آمده بودیم . فریده به چند خانه که حدس ميزدیم او آنجا باشد ، زنگ زد و بالاخره او را در خانه ی 

 برادرش پيدا کردیم .

ه اون ز بوقتي فریده با او صحبت کرد ، پدربزرگ گفت : یك هفته است عزیز خانوم منو تنها گذاشته و من هرگ

 خونه بر نميگردم .

وقتي مطمئن شدیم که به قول معروف خودش را لوس کرده است ، قرار شد همانجا باشد تا شب با پدرم به دنبال او 

 برویم . 

شوق و ذوق دیدن کتي مرا در چنان حال و هوایي برده بود که به فریده گفتم چند لحظه در خانه ی مادربزرگ باشد 

 را به خانه شان ببرم . فریده گفت : حالا اگه با هم بریم چي مي شد ؟ تا من کارت آنان

چند لحظه فكر کردم و گفتم خيلي هم بهتر است . با هم به خانه ی آقای صارمي رفتيم و در زدیم . کمند در را گشود 

به او بدهد ، اما مگر . از دیدن ما تعجب کرد . با اولين تعارف داخل شدم . فریده قصد داشت همان دم در کارت را 

مي شد من کتي را نبينم ؟ با ایما و اشاره به من حالي مي کرد که خيلي کار داریم ولي من توجهي نكردم . در همان 

لحظه کتي به من نزدیك شد . لباس مشكي را بيرون آورده بود . خدایا ! به نظر مي رسيد بزرگتر شده است . با همان 

 ه سلام کرد . مادر کتي هم به سمت ما آمد و داخل شدیم . لبخند هميشگي به من و فرید

فریده عجله داشت ولي من خونسرد روبروی کتي نشستم و از قول پدرم و مادرم و مادربزرگ گفتم : اگه در جشن 

 عروسي فرزانه شرکت نكنين ، خيلي دلخور مي شيم . 

 زرگ رو بي جواب گذاشت ؟کتي و کمند بدون درنگ گفتند : حتما . مگه ميشه دعوت مادرب
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 با اشاره فریده مجبور شدیم خداحافظي کنيم . در آخرین لحظه به کتي گفتم : نكنه نيای .

وقتي از در خانه ی صارمي خارج شدیم ، فریده مرتب به من نق زد که چرا آن قدر معطل کردم و مي گفت خيلي کار 

صاحبانش رساندیم . هنگام برگشتن ، ایستگاه اتوبوس خيلي  داریم .خلاصه تا یك بعد از ظهر کارتهای دعوت را به

شلوغ بود . مدتي سر پا ماندیم تا بالاخره اتوبوس رسيد ، ناگهان متوجه شدم جواني چشم چران به فریده خيره شده 

ملش عو گاهي به او اشاره مي کند . با حالتي برافروخته نگاهي غضب آلود به جوانك انداختم و درصدد برآمدم اگر 

را تكرار کرد ، با او گلاویز شوم . خوشبختانه جوان چشم چران در ایستگاه بعدی پياده شد و خوشحال شدم که کار 

 به جاهای باریك نكشيد .

وقتي به ایستگاه خودمان یعني ایستگاه زرگنده رسيدیم ، فریده گفت : از اینكه برادر متعصب مثل تو دارم ، احساس 

مي کردم فقط واسه خاطر کتي احساساتي مي شي . نه بابا! دیگه بچه نيستي . ميشه به ات اميدوار غرور مي کنم . خيال 

 بود .

گفتم : چي خيال کردی ؟ کافي بود یه بار دیگر چپ به تو نگاه مي کرد . اون وقت متوجه مي شدی که بچه نيستم و 

 برادرت مرد شده . 

ش ، قربونت برم الهي . حالا از فردا هر کس توی کوچه و خيابون به من ناگهان فریده لحنش تغيير کرد و گفت : دادا

نگاه کرد ، دعوا مرافه راه نندازی و خيال کني کار خوبي مي کني . خدا چشمو داده واسه نگاه کردن . تو هم به این و 

 اون خيره ميشي . مگه کتي نامحرم نيس ؟

 خيال مي کنم واقعا برادرشم . گفتم : فرق ميكنه . من کتي رو مثل تو مي دونم .

 با دیدن همسایه مان اکبر و خواهرش و سلام عليك با آنان موضوع بحث عوض شد و با هم تا در خانه رفتيم .

غروب وقتي پدرم به خانه برگشت ، طبق قراری که با پدربزرگ گذاشته بودیم به دنبال او برویم ، اما مادربزرگ 

ندگيش خبر ندارد و با پدر مي رود که از آن طرف هر دو را به خانه شان برساند . هر گفت که مدتي است از خانه و ز

 چه پدرم اصرار کرد ، فایده ای نداشت .

 ٭٭٭

تدارك جشن عروسي فرزانه و شور و شوق حاکم بر فضای خانه همه چيز را تحت الشاع قرار داده بود . تازه متوجه 

ي تماس داشته باشم . به هر طریق بود شماره آقای صارمي را به دست آوردم و شدم از طریق تلفن هم مي توانم با کت

یكي دو روز مانده به مراسم جشن به خانه ی آنان زنگ زدم . کتي گوشي را برداشت . اولين بار بود که تلفني با هم 

 ناخت . صحبت مي کردیم . خواستم کمي سر به سرش بگذارم ، ولي او خيلي زود با اولين کلمه مرا ش

 گفتم : مبادا به جشن عروسي نيای .

 گفت : نميدونم . اگه مادرم نياد ، خوب منم نميام .

 با لحني که بوی خواهش و تمنا مي داد ، گفتم : اگه نيای پس دروغ ميگي که من برادرت هستم .

ذره ای ترس گفت : با مهرداد صدای کمند را از دور شنيدم که از او پرسيد با چه کسي حرف مي زند و کتي هم بدون 

 . مي گه نكنه به عروسي فرزانه نریم .

از اینكه کتي رك و رو راست به کمند گفته بود که من زنگ زده ام ، راضي نبودم . دلم مي خواست آنچه بين من و 

اشتم ود . سعي د کتي مي گذرد ، از بقيه پنهان باشد . دليلش را هم نمي دانستم . از این طرف فریده هم کنجكاو شده

جملات و کلماتم را طوری بيان کنم که او بویي نبرد و خيال کند با یكي از دوستانم حرف ميزنم . وقتي کتي گفت 
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کمند مي خواهد با فرزانه حرف بزند ، رنگم پرید . به هر حال فرزانه را صدا زدم ، گوشي را به او دادم و گفتم کمند 

ر معني فریده حالم را گرفت . در عين حال تمام حواسم به گفتگوی فرزانه و کمند است . لو رفته بودم و نگاههای پ

بود . فرزانه هر چه مي گفت ، باب دل من بود . از کمند مي خواست حتما به جشن عروسي بياید و تا از او قول 

 نگرفت ، گوشي را نگذاشت . 

ن زنگ زد . مادربزرگ بود و خبر داد فریدون آمده یك روز مانده به جشن عروسي ، از نيمه شب گذشته بود که تلف

است . وای که چقدر خوشحال شدیم . فریدون حتي ساعت ورودش را خبر نداده بود تا مادربزرگ و پدربزرگ را 

غافلگير کند . مادرم چنان ذوق زده شده بود که چيزی نمانده بود همان ساعت پدرم را راضي کند ما را به خانه ی 

ساند . بالاخره او را راضي کردیم تا صبح صبر کند . من و فریده حتما باید به مدرسه مي رفتيم و قرار مادربزرگ بر

 گذاشتيم از راه مدرسه به خانه ی مادربزرگ برویم .

 بين راه به فریده گفتم : اگه دایي فریدون با کمند ازدواج کنه ، خيلي خوب مي شه . 

 فریده گفت : به تو چي مي رسه ؟

 اکت شدم . او گفت : نمي دونم چي بگم . این طور که تو رفتار مي کني ، بعيد نيست بالاخره با کتي عروسي کني .س

 گفتم : به فرض که بعد از دیپلم و دانشگاه و سربازی این کار رو بكنم ، مگه کتي چه عيب داره ؟

جلوی مامان و بابا حتيبه شوخي به این  فریده شگفت زده گفت : خجالت بكش . هنوز دهنت بوی شير ميده . نكنه

 موضوع اشاره کني .

 گفتم : من که نمي گم همين فردا . گفتم بعد از اینكه بزرگ شدیم ...

 فریده فقط به علامت تاسف سری تكان مي داد .

ر یم خواهر و برادگفتم : نه بابا ، شوخي مي کنم . به قول تو هنوز دهنت بوی شير ميده . از طرفي ، ما به هم قول داد

 باشيم . مگه ميشه خواهر و برادر با هم عروسي کنن ؟

طولي نكشيد راهمان جدا شد . دبيرستان فریده یك ایستگاه با دبيرستان من فاصله داشت . قرار گذاشتيم بعد از 

 تعطيل شدن مدرسه من به ایستگاه روبروی مدرسه او بروم تا هر دو به خانه ی مادربزرگ برویم .

آن روز برنامه ی امتحانات ثلث دوم را که از روز شنبه شروع مي شد ، اعلام کردند . جشن عروسي پنج شنبه شب 

بود . با این اوصاف ، روز جمعه از صبح مي بایست سرم را از روی کتاب بلند نمي کردم . سر ساعت خودم را به 

اده بود . نق مي زد که چرا دیر آمده ام . سوار شدیم . ایستگاه رساندم . فریده زودتر از من آمده و بليت به دست آم

زماني که مدارس تعطيل مي شد ، اتوبوس به حدی پر مي شد که جای نشستن نبود . به هر طریق بود خودمان را در 

د واتوبوس جا دادیم . آخر خط پياده شدیم و با عجله خودمان را به خانه ی مادربزرگ رساندیم . آنجا غوغایي به پا ب

. در ذهنم تصور مي کردم ممكن است دایي فریدون اروپایي شده باشد و ما را نشناسد . خيال مي کردم حتما طرز 

 لباس پوشيدنش و شكل ظاهرش هم تغيير کرده است . 

وقتي با او روبرو شدیم ، گویي از یكي از شهرستانهای ایران برگشته است ، مرا در آغوش گرفت و گفت : ماشاله چه 

 رگ شده ای مهرداد جون .بز

 فریده دست در گردن او حلقه کرد . دایي فریدون گفت : خيال مي کردم با دو تا کوچولو طرف مي شم . 

مادربزرگ و پدربزرگ از خوشحالي روی پا بند نبودند . توصيف حال و هوای آن روز مشكل است . دایي فریدون 

تمام اقوام را مي بيند . آنچه برای من و سایرین شگفت آور بود ، خوشحال بود که فردا شب در جشن عروسي فرزانه 
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این بود که هيچ اثری از اینكه او هشت نه سال در فرانسه زندگي کرده است در رفتار و کردارش دیده نمي شد . 

به سرشان همه را مي شناخت . با گوهر و امامقلي مثل همان زمان که هنوز به اروپا نرفته بود ، شوخي مي کرد و سر

 مي گذاشت .

فراموش کردم بگویم چند روز قبل جهيزیه ی فرزانه را در خانه ای که پدر سعيد در خيابان زعفرانيه به او داده بود ، 

چيده بودند . همه چيز آماده ی برگزاری جشن عروسي بود در حالي که فریدون برای دیدن اقوام و دوستان و 

مي کرد ، ما مي بایست به خانه ی خودمان بر ميگشتيم . فردا عصر مجلس عقد آشنایان دور و نزدیك لحظه شماری 

در خانه ی ما برگزار مي شد و جشن در باشگاه شرکت نفت واقع در محله ی تهرانسر در جاده کرج ، و به دليل 

خواستيم  طولاني بودن راه بر این تصور بودیم که عده ای در جشن شرکت نخواهند کرد . در آخرین لحظه که مي

خانه ی مادربزرگ را ترك کنيم ، یك آن تصميم گرفتم سری به خانه ی آقای صارمي بزنم و تاکيد کنم فردا شب را 

 فراموش نكنند ، ولي مادر و پدرم و فرزانه چنان عجله داشتند که موفق نشدم . 

 ٭٭٭

ه که تا حدودی اجتماعي تر از دو خواهر بالاخره زمان عقد فرزانه فرا رسيد . بين خاله های مادرم فقط خاله فاطم

دیگرش بود و شوهرش و دو دخترش دعوت شده بودند . به بقيه ی خاله ها گفته بودیم یكراست به باشگاه شرکت 

نفت بيایند .مراسم در فضای باز باغ برگزار مي شد . خاله فاطمه دو دختر به قول معروف دم بخت داشت . دختر 

بي بهره نبود ، یعني از آن یكي دخترش و شاید از بقيه ی دخترهای فاميل خوشگل تر بود  بزرگش منصوره از زیبایي

. هر جا پا مي گذاشت جلب توجه مي کرد . خواستگار زیاد داشت ولي از آنجا که هم توقع خودش زیاد بود هم توقع 

آن روز کمي به خودش رسيده مادرش ، به هر کس راضي نمي شد . بدش نمي آمد توجه دایي فریدون را جلب کند . 

بود . اما دایي فریدون در حال و هوای دیگری بود . به هر یك از اقوام که مي رسيد ، با خشرویي هر چه تمام تر 

برخورد مي کرد . در واقع وجود او مراسم عقدکنان را تحت الشعاع قرار داده بود . کاملا متوجه بودم که خاله فاطمه 

. منصوره هم سعي داشت با او مهربانتر باشد ، در حالي که مادربزرگ اصلا از خاله فاطمه و خيلي دور برش مي پلكد 

منصوره خوشش نمي آمد . با اینكه منصوره از مرز بيست سالگي گذشته بود ، هنوز موفق به گرفتن دیپلم نشده و 

باشد . هيچ یك از فرزندان سه گویا به همان دیپلم ردی قناعت کرده بود و در انتظار شوهری بود که باب طبعش 

خواهر ناتني مادربزرگ اهل تحصيل نبود و تا جایي که به یاد دارم ، غير از پسر بزرگ خاله ایران که به دانشكده ی 

نيروی دریایي رفته بود و گویا سفت و سخت عاشق دختر عمویش بود که داستاني شنيدني دارد ، بقيه به دنبال 

ر حال صيغه ی عقد خواهده شد و طبق معمول بيشتر عروسي ها که عروس و داماد کمي تحصيل نرفته بودند . به ه

دیرتر به مجلس جشن مي روند ، بقيه رهسپار باشگاه شرکت نفت شدیم . بر خلاف تصور ما ، دوری راه مانع آمدن 

يز بيش از همه چهيچ کس نشده بود . کسي را سراغ نداشتيم که دعوتش کرده باشيم و شرکت کرده باشد . آنچه 

مرا خوشحال کرد ، ورود خانواده ی صارمي بود . پدرم با خشرویي و احترام تمام آقای صارمي را در صدر مجلس 

نشاند . آن شب دایي فریدون پشت ميكروفن رفت و گفت : خوشحالم که همزمان با عروسي خواهرزاده ام ، من هم 

 به ایران برگشتم تا در خدمت هموطنانم باشم .

او گفت یك وجب از خاك ایران را با همه ی اروپا عوض نمي کند و از اینكه خودش را بين اقوام دور و نزدیك مي 

بيند ، بسيار خوشحال است . آنچه برای تمام کساني که فریدون را مي شناختند شگفت آور بود، صفا و سادگي او بود 

 د .. لحنش طوری بود که انگار هرگز از ایران خارج نشده بو
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همان گونه که گفتم ، من خيلي به لباس اهميت مي دادم . از مدتها پيش برای جشن عروسي فرزانه لباس سفارش 

 داده بودم . کت و شلوار و پيراهن و کفشم که تقریبا هماهنگي داشت ، جلب توجه مي کرد .

قد و قواره من انداخت و گفت :  وقتي در ميان آن همه مرد و زن و کوچك و بزرگ با کتي روبرو شدم ، نگاهي به

 ماشاله ماشاله چقدر خوش تيپ و خوشگل شده ای ، مهرداد .

سپس دست مرا گرفت و به جایي برد که مادرش و کمند نشسته بودند و گفت : مامان ، داداشو ببين . کمند ، 

 تصورش رو مي کردی داداشم وقتي به خودش مي رسه به این خوش تيپي بشه ؟

در کتي هر دو ماشاله گفتند و مادر کتي رو به تعدادی از فاميل که دور برش نشسته بودند ، کرد و گفت : از کمند و ما

دست کتي روز و شب نداریم . مرتب ميگه داداش مهرداد ، داداش مهرداد . مهر او به دلش افتاده ، کاریش هم 

 نميشه کرد . 

خدا شاهده اگه محبت مهرداد نبود ، الان کتي دیوونه شده  کمند گفت : کتي به قدری کامران رو دوست داشت که

 بود . 

فریده و مادرم و خاله فرح و خاله فروغ در گوشه و کنار باشگاه مي پلكيدند و وظيفه ی ميزباني را به جا مي آوردند . 

 پدرم و سرهنگ و سروان و حتي پدربزرگ هم به مردها خوش آمد مي گفتند . 

مين بند نبود . هر کس را مي شناخت چند دقيقه کنارش مي نشست . با تعدادی که هم فاميل دایي فریدون روی ز

بودند و هم همكلاسيهایش ، بيشتر گرم گرفته بود ، از جمله چند تا از پسرعمه هایم و پسربزرگ خاله ایران که از 

ي به رخ او مي کشيد که پيش بين بچگي او را دوست داشت و پيش بيني کرده بود که یك روز افسر مي شود ، و حالا

 اش درست در آمده بود . 

کتي پيراهني کلوش به رنگ بنفش با گلهای ریز سفيد به تن داشت که قسمت پایين دامنش پر از چين بود . موهای 

 هبلند زیتوني تيره اش تا گودی کمرش را پوشانده بود . تاکنون او را به این برازندگي ندیده بودم . آن شب متوج

شدم چه خواهر زیبا و طنازی دارم . چشماني به رنگ عسل داشت و چه موقعي که مي خندید و چه زماني که ساکت 

بود ، قسمتي از دو ردیف دندانهای سفيد و مرتبش بر زیبایي او مي افزود . هر چه سعي مي کرد خودش را مثل 

ت و همان جذابيت او را ده چندان کرده بود . همسن و سالانش شاد جلوه دهد ، موفق نمي شد . که نگاهش غم داش

کمند که گویا از فرزانه شنيده بود او را برای دایي فریدون زیر نظر دارند ، نيم نگاهي به او داشت . به نظر مي رسيد 

دایي فریدون دنبال کشي مي گردد . تنها کسي که مي توانست کمند را به دایي فریدون معرفي کند ، فرزانه بود که 

 و هم کنار داماد نشسته بود و از عالم و آدم جدا بود . ا

فریده را که مشغول خوشامدگویي به ميهمانان بود صدا زدم و گفتم : مگه یادت رفته عكس کمند و واسه دایي 

 فریدون فرستادی ؟ چه وقت از الان بهتر که اونارو به هم معرفي کني ؟

 فریده لبخندی زد و گفت : ای ناقلا !

مرا رها کرد و به سراغ خاله فرح رفت . او هم در گوش مادرم و مادربزرگ چيزی گفت . دلم مثل مثل سير و  سپس

سرکه مي جوشيد . خدا خدا مي کردم مهر کمند و دایي فریدون به دل یكدیگر بنشيند . خاله فرح خودش را به دایي 

ادرش نشسته بود ، برد . از آنجا که خيلي کنجكاو فریدون رساند ، دستش را گرفت و او را به سمت کمند که کنار م

 بودم ، خودم را به آنان رساندم . خاله فرح به کمند اشاره کرد و از دایي فریدون پرسيد : این خانم رو مي شناسي ؟
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 ندایي فریدون بي آنكه ذره ای به ذهنش فشار بياورد ، گفت : بله ، ایشون کمند خانم دختر آقای صارمي همسایه مو

 هستن .

سپس مودبانه دست روی سينه گذاشت و گفت : اولا به شما تسليت مي گم . باور کنين وقتي شنيدم خيلي ناراحت 

شدم . کامران رو هم به یاد دارم . خدا بيامرزدش . در ضمن از آشنایي با شما هم بسيار خوشوقتم . از همان لحظه که 

ستون زیباتر هستين ، شاید حمل بر پرویي و بي ادبي بنده کنين و توی وارد شدین ، شما رو شناختم . اگه بگم از عك

دلتون بگين پسر نصراله خان به اون کم رویي چقدر بي حيا و دریده شده . اما نه ، باور کنين در این مدت از هيچ 

 اختم . ا رو مي شنکس تعریف نكرده ام . خيال نكنين فقط امشب پي به وقار شما برده ام . من از دوران دبيرستان شم

کمند هم دختر خجالتي و کم رو نبود که رنگ و رویش را ببازد . البته سعي مي کرد وانمود کند دختر اجتماعي و 

امروزی است و در جواب دایي فریدون تشكر کرد و گفت : ما هم تعریف شما رو زیاد شنيدیم و از اینكه تحت تاثير 

 ساده هستين جای تعجب داره .فرهنگ غرب قرار نگرفته این و بسيار 

من و کتي از همه خوشحال تر بودیم . مادر کتي از اینكه دخترش در برابر آن همه آدم بي پروا با فریدون صحبت 

مي کرد ، راضي به نظر نمي رسيد . موضوع عكس او را گيج کرده بود . وقتي دایي فریدون تعظيمي کرد و رفت ، 

دربزرگ پرسيد که دایي فریدون از عكس کمند حرف مي زد و او هر چه به ذهنش مادر کتي طاقت نياورد و از ما

فشار مي آورد کجا عكس دستجمعي با آنان انداخته است ، یادش نمي آید . و مادربزرگ با صداقت کامل مادر کتي 

ند و مادرش را از شك و گمان بيرون آورد و موضوع را گفت . او چنان مشتاق بود که قصد داشت همان شب از کم

 جواب مثبت بگيرد .

آنچه مرسوم جشني باشكوه بود ، انجام شد ، هنگام صرف شام ، از کنار کتي دور نمي شدم . چون شام سرپایي سرو 

مي شد ، به او و مادر و خواهرش مي رسيدم و هر چه ميل داشتند ، برایشان مي آوردم . بيرون از سالن و در هوای 

ه مادر کتي و مادرم و مادربزرگ و کمند مشغول گفتگو بودند ، من و کتي از فرصت استفاده آزاد بودیم . در حالي ک

 کردیم و خودمان را به مكاني دنج رساندیم .

 گفتم : خوشبختانه مثل اینكه داریم فاميل مي شيم .

 کتي گفت : خدا کنه ، چون دلم مي خواد بيشتر رفت و آمد داشته باشيم .

ودیم که فراموشمان شده بود کجا هستيم و برای چه منظوری در باشگاه شرکت نفت جمع شده چنان گرم گفتگو ب

 ایم . 

 دو پسر خاله ایران که خيلي پررو بودند ، به من و کتي نزدیك شدند و با کنایه گفتند : خوش بگذره .

ف دارین . این حرفها مال بچه خيلي ناراحت شدم . رو به مجيد کردم و گفتم : واقعا که بي ادب و بي تربيت تشری

 های پرو و بي ادبه . خوش بگذره یعني چي ؟ تو مي دوني که برادر این خانوم مرده و همه در پي دلداری او هستيم .

چيزی نمانده بود بگو مگوی من و مجيد اوج بگيرد . بي آنكه منتظر جواب شوم ، با کتي به جایي که مادرش بود 

د را کنار خودش نشانده بود و او را عروس خودش خطاب مي کرد . مادرم هم از این بابت برگشتيم . مادربزرگ کمن

 بسيار خوشحال بود . 

بعد از صرف شام ، عروس و داماد را با بوق و هلهله و شادی تا خانه ی بختشان بدرقه کردیم . چون من سوار اتومبيل 

خانواده اش همراه بدرقه کكندگان نيامده بودند . مدتي هم در پدرم بودم ، از کتي خبر نداشتم . گویا آقای صارمي و 

خانه ی جدید فرزانه شادی کردیم . سپس پدرم و پدر سعيد عروس و داماد را دستت بدست دادند . مادرم گریه مي 
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کرد و از خداوند مي خواست که هر دو خوشبخت شوند . ساعت از یك بعد از نيمه شب گذشته بود که خسته و 

 به خانه رسيدیم . کوفته

مادرم همچنان گریه مي کرد . برایم تازگي داشت . بعد از آن همه شادی گریه معني نداشت . تصور کردم موردی 

پيش آمده است یا یكي از خاله ها یا دخترهایش حر کتي ناشایست کرده یا جمله ای نامربوط بر زبا آورده است . 

 حلقه زده ، گفتم : یعني چه ؟ چي شده ؟ وقتي متوجه شدم فریده هم اشك در چشمانش

 پدرم گفت : مثلا نمي تونن جای خالي فرزانه رو ببين . چيزی نشده ، پسرم .

سپس رو به مادرم کرد و گفت : تا دنيا بوده همين بوده و تا هست ، همين است . چند وقت دیگه نوبت فریده است و 

 مي مونم و تو . فقط از خداوند مي خوایم همه شون خوشبخت بشن . خواه ناخواه مهرداد هم ما رو ترك مي کنه و من

 3فصل 

، فرزانه را در خانه خود نداشتيم ، مادرم به یاد سالهای گذشته افتاده بود که او برای چيدن  1431عيد نوروز سال 

ود . ال صبح زود بهفت سين سليقه هيچ کس را قبول نداشت . صبح زودتر از هر روز بيدار شدیم . ساعت تحویل س

من وفریده صورت و دست پدر ومادرمان رابوسيدیم و مثل هر سال عيدی مان را گرفتيم . اولين کساني که به دیدن 

ما آمدند ، فرزانه وسعيد بودند . حدود دو هفته از جشن عروسي شان گذشته بود . قرار مسافرت ماه عسل را یك 

دیدن آنان خوشحال شد . همگي آماده شدیم تا با هم به دیدن مادربزرگ  روز بعد از عيد گذاشته بودند . مادرم از

برویم . همان لباسي را پوشيدم که در جشن عروسي فرزانه پوشيده بودم . فریده هم بيشتر از روزهای معمول به 

 كسخودش رسيده بود . از چند روز قبل برای کتي خریده بودم ، یك کيف کوچك چرمي که جای نگهداری چند ع

داشت و ساخت ایتاليا بود . فریده مي گفت خيلي زیبا ومنحصر به فرد است . از بعد از عروسي فرزانه او را ندیده 

بودم . دلم مي خواست هر چه زودتر حرکت کنيم . این پا وآن پا کردن مادرم مرا عصباني کرده بود . پدرم هم 

داشتند ، زودتر از ما عازم خيابان فخر آباد شدند . هيجانم  صدایش در آمده بود . سعيد وفرزانه که خودشان اتومبيل

 قابل توصيف نبود .

مثل اینكه امسال مادر بزرگ قول داده عيدی زیادی به تو بده که  "پدرم بي خبر از همه چيز رو به من کرد و گفت : 

 "این طور شتابزده هستي . 

 فریده از درون من بي خبر نبود ، پوزخندی زد .

ي به خانه ی مادر بزرگ رسيدیم که قبل از ما خاله فروغ و خاله فرح آنجا جا خوش کرده بودند . من قبل از بقيه زمان

به آغوش پدر بزرگ پریدم و به دست وصورتش بوسه زدم . سپس نوبت به پدر بزرگ رسيد . مرتب سلام وعليك و 

د توماني نو از لای قرآن در آورد و عيدی ام را عيد مبارکي تكرار مي شد . مادر بزرگ مثل هر سال یك اسكناس ص

داد . اسكناس را بوسيدم و روی دیدگانم نهادم . معمولاً عيدی همه به یك اندازه بود ، اما این بار حتماً عيدی فرزانه 

ایي ، دفرق مي کرد و ما نمي دانستيم او چقدر به عنوان عيدی گرفته است . او رو نكرد و ما هم زیاد اصرار نداشتيم 

فریدون مي گفت هشت نه سال بود معني سال نو و عيد نوروز را درك نكرد و معتقد بود در همين دوهفته خيلي به او 

 خوش گذشته است .

مادر بزرگ گفت : انشااله سال دیگر عيد را توی خونه ی خودت جشن مي گيری و همراه زنت و شاید هم یك بچه 

 به دیدن من ميای .

 "این طور که شما عجله دارین ، شاید هم دو تا بچه .  "گفت : فریدون بشوخي 
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آنان درباره ی کمند به توافق رسيده بودند دایي فریدون شرط کرده بود تا چند جلسه بتنهایي با کمند گفتگو نكند ، 

زندگي  د بود درهرگز به خواستگاری او نمي رود . قرار بود فرزانه کمند را راضي به گفتگو کند . دایي فریدون معتق

زناشویي مسایلي هست که حتماً باید دختر وپسر قبل ازدواج در موردش به توافق برسند ، مي گفت از کجا معلوم ، 

 شاید کمند او را نپسندد . 

به هر حال ، چون به قول معروف این اولين سال درگذشت کامران و نوعيد خانواده ی صارمي بود ، مي بایست قبل از 

دیدن آنان مي رفتيم . فریدون زودتر از همه آماده شد . خاله فرح سر به سرش مي گذاشت و مي گفت به  دیگران به

نظر مي رسد از نظر داداش فریدون مشكلي نداریم و فقط باید عقيده کمند را جویا شویم . مادر بزرگ خيلي جدی 

 "نيا وجود داره ؟ کمند خيلي دلش بخواد . مگه از فریدون بهتر هم در این د "مي گفت : 

بالاخره همگي عازم خانه ی آقای صارمي شدیم . کسي نمي دانست در درون من چه غوغایي برپاست . مانده بودم 

 عيدی کتي را چگونه به او بدهم . چاره ای نداشتم جز اینكه از فریده کمك بگيرم .

او به تو گفته اگه زنده بود برای کتي کيف مي  کيف را به او بده و بگو کامرانو در خواب دیده ای و "فریده گفت : 

 "خریدم . 

ترفند خوبي بود . وقتي به خانه ی آقای صارمي رسيدیم ، در باز بود ، یا الله گویان وارد شدیم . یكي دو نفر داشتند 

برای خانواده آنجا را ترك مي کردند . بقيه مهمانان هم با ورود ما با طلب آمرزش برای کامران و آرزوی سالي خوب 

ی صارمي خداحافظي کردند . چشمم به دنبال کتي مي گشت . داشتم دیوانه مي شدم که ناگهان از اتاق بيرون آمد . 

او هم همان لباسي را به تن داشت که شب عروسي فرزانه پوشيده بود ، فقط موهایش را کمي کوتاه کرده و از پشت 

خانه نيست ، اصلاً توجهي به دیگران که گرم سلام و عليك وعيد  بسته بود . گویي غير از من او کسي دیگر در

مبارکي و دیده بوسي بودند ، نكردیم . سال نو را به او تبریك گفتم و از فرصت شلوغي استفاده کردم و کيفي را که 

 برایش خریده بودم ، به او دادم و آنچه را فریده گفته بود ، بر زبان آوردم .

 "من دیشب خواب کامرانو دیدم و سال نو رو به ام تبریك گفت .  "گفت :  راست یا دروغ او هم

طولي نكشيد هر کس در مكاني قرار گرفت . کمند هم از اتاقش بيرون آمد و همگي به احترام او بلند شدیم . نگاه 

رگ ي بوسيد . مادر بزدایي فریدون به او و نگاه او به دایي فریدون نگاهي سوای دیگران بود . کمند زنها را یكي یك

بدون کوچكترین تردیدی او را عروس خودش صدا زد و دست در کيفش کرد و پنج اسكناس صد توماني به او 

عيدی داد . نگاه کتي به دست مادر بزرگ بود . در این فكر بودم که نكند کتي را بي نصيب بگذارد . خوشبختانه 

اگه یادتون باشه ، من هر سال به کامران عيدی مي دادم .  "فت : چنين نشد و دو عدد صد توماني هم به او داد و گ

 "امسال عيدی اونو مي دم به کتي . 

از مادر بزرگ خيلي خوشم آمد . چيزی نمانده بود بار دیگر دست او را ببوسم . کتي نخست از گرفتن عيدی امتناع 

 "دارم . این اسكناسها رو نگه مي  "کرد . سپس اسكناسها را گرفت و گفت : 

بعد از صرف چای و ميوه متوجه شدیم عده ای در حياط در حال ورود به ساختمان هستند . بيش از آن جای تأمل 

نبود . به این آرزو که از آن به بعد هيچ غمي در خانه شان سایه نيندازد ، خداحافظي کردیم . کتي بابت عيدیي که به 

م در همراهمان آمد . نگاه دزدانه کمند و فریدون به یكدیگر بر همه ی ما او داده بودم ، بي اندازه تشكر کرد و تا د

مشهود بود . در آخرین لحظه فرزانه کمند را به کناری کشيد . نمي شنيدم به او چه مي گوید ، اما معلوم بود درباره ی 

 فریدون است .
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ه دیدن ما مي آمدند . روز سيزده همگي به باغ در این ایام تا روز سيزده یا ما به دیدن اقوام مي رفتيم یا عده ای ب

مادر بزرگ رفتيم . بيشتر صحبت ها درباره ی فریدون وکمند بود . قرار بود بعد از اینكه دایي فریدون خودش را به 

 اداره ی بهداری معرفي کرد و مطبش را راه انداخت ، درباره ی ازدواج با کمند بيشتر بيندیشد .

به اروپا برود ، چون یك سال ترك تحصيل داشت ، پدربزرگ از طریق اشنایاني که همه از رده  قبل از اینكه فریدون

های حوزه ی نظام وظيفه بودند ، برای او معافي گرفته بود . در آن زمان هنوز پدر بزرگ بازنشسته نشده بود و به 

بایست دو سال به عنوان قول خودش خرش مي رفت . خوشبختانه فریدون مشكل سربازی نداشت ، وگرنه مي 

 پزشك سپاه بهداشت در روستاها خدمت مي کرد .

نظر به اینكه دانشنامه ی دکترایش را از فرانسه گرفته بود ، خيلي زود در یكي از بيمارستانهای خصوصي به کار 

یكي  قه داشت درطبابت مشغول شد . با اینكه اغلب بر این اعتقاد بودند که او بالای شهر مطب دایر کند ، خودش علا

 از محله های فقير نشين جنوب شهر طبابت کند . و بالاخره هم آنچه را مي خواست انجام داد .

*** 

امتحانات نهایي سال سوم دبيرستان برایم فرصت نگذاشته بود . شب وروز سرگرم درس و امتحان بودم . حدود دو 

و خيلي کوتاه با هم صحبت کرده بودیم . در این مدت گویا چند  ماه بود که کتي را ندیده بودم . فقط دو سه بار تلفني

بار کمند وفریدون با هم صحبت کرده بودند . وقتي شنيدم بزودی آن دو با هم ازدواج مي کنند ، گویي به همه ی 

آرزوهایم رسيده ام . کتي هم خوشحال بود . تلفني به من گفت کمند چنان شيفته مرام ومسلك و ادب و شخصيت 

 فریدون شده که مي گوید هر آنچه در ذهن داشته ، خداوند نصيبش کرده است .

آخرین امتحان را هم با موفقيت پشت سر گذاشتم . چون مي دانستم از جمله شاگردان ممتاز مي شوم ، درباره ی 

ده غير عادی فرینتيجه ی امتحان کوچكترین دلهره ای نداشتم . آنچه به تازگي ذهن مرا مشغول کرده بود ، رفتار 

بود . مثل گذشته زیاد کاری به کار من نداشت ، حتي گاهي که به کتي زنگ مي زدم ، سؤال پيچم نمي کرد و بي اعتنا 

از کنارم مي گذشت . در خودش فرو رفته بود . همگي بر این گمان بودیم که ذهنش مشغول کنكور و پذیرش 

 دانشگاه است .

ه مطب دایي فریدون که در خيابان ری بود ، مي رفتم . بيمارانش به حدی زیاد بودند بعد از تعطيلي مدارس ، گاهي ب

و در مدت کوتاهي که مطبش دایر شده بود به قدری سر زبان افتاده بود که تا پاسي از شب در مطب مي ماند و من 

دون از اینكه بيكار نمي هم در دادن شماره به بيماران کمك منشي اش مي کردم که زني با تجربه بود . دایي فری

گشتم ، خوشحال بود . پدرم هم راضي بود . به این دليل به مطب دایي فریدون مي رفتم که شبها با هم به خانه ی 

مادر بزرگ بر مي گشتيم . محله ی فخر آباد را بيشتر از محله ی خودمان دوست داشتم . دليلش هم وجود کتي در 

مي رفت ، فاصله ای فيزیكي من وکتي کمتر مي شد . هر دو احساس مي کردیم آن محل بود . هر چه زمان به جلو 

بزرگ شده ایم . نه من بهانه ای داشتم هر روز به خانه ی آنان بروم ، نه او مي توانست بي جهت به خانه ی مادر 

ریم ، از کنار هم بگذبزرگ بياید . حتي وقتي یكدیگر را در کوچه وخيابان مي دیدیم ، با اینكه محال بود بي اعتنا 

مانند یكي دو سال گذشته هم بي پروا نبودیم . هر دو عقلمان مي رسيد که بين پسر و دختر باید فاصله باشد ، فقط 

 اميدمان این بود که بزودی قوم و خویش مي شویم .

من در رشته ی  گذشته بود . 31-34شبي که قرار بود رسماً از کمند خواستگاری کنند ، دو ماه از سال تحصيلي 

 ریاضي مشغول به تحصيل بودم و فریده موفق شده بود به دانشكده ی ادبيات راه پيدا کند .
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از اینكه فریده در خودش فرو رفته بود و کمتر از گذشته سر به سر هم مي گذاشتيم ، ناراحت بودم . بارها علت 

ا اینكه هنوز خيلي جوان بودم ، متوجه مي شدم علت سكوتش را جویا شدم و او درس و دانشكده را بهانه آورد ، ولي ب

چيز دیگری است . خودم دوران عشق ودوست داشتن را نه فقط پشت سر نگذاشته بودم ، بلكه در کورانش بودم . 

 متوجه شده بودم که علاقه ام به کتي بيش از علاقه ی برادر به خواهرش است .

و سرهنگ و من و فرزانه و فریده به خانه ی آقای صارمي رفتيم .  آن شب مادر بزرگ و پدر بزرگ و مادرم وپدرم

همان گونه که گفتم ، قبلاً کمند و فریدون به توافق رسيده بودند که برای یكدیگر زن وشوهری مناسب هستند و 

قای آ اميد داشتند یكدیگر را خوشبخت کنند . طبق رسم ورسوم هر خواستگاری ، همراه با گل وشيریني وارد خانه ی

صارمي شدیم . خوشحالي کتي به مراتب بيشتر از کمند بود که قصد داشت به خانه ی بخت برود و شوهر مورد علاقه 

 اش را پيدا کرده بود . او هم وارد دبيرستان شده بود ، یعني وارد مرحله ی نویني از زندگي .

يدیم . در عين حال کاری نمي کردیم که هر دو بيشتر مسایل را درك مي کردیم و فرق بين خوب وبد را مي فهم

مورد سرزنش یا احياناً بازخواست قرار بگيریم . بعضي وقتها از هم فاصله مي گرفتيم و گاهي حتي یك کلمه حرف 

 نمي زدیم ، اما در دلمان عشق جواني غوغا مي کرد . حالا اگر نخواهيم نامش را عشق بگذاریم ، به هم علاقه داشتيم .

م خانواده ی صارمي از ما حاکي بر این بود که برای جلب رضایت آنان به مشكل بر نخواهيم خورد . پدر استقبال گر

 بزرگ اولين کسي بود که سر صحبت را باز کرد و گفت : کاملاً مشخصه که به چه علت مزاحم شده ایم .

 "قبول داریم . شرایط شما رو هر چي باشه  "مادر بزرگ بعد از تعریف از کمند وفریدون گفت : 

آقای صارمي معتقد بود همين که با خانواده ای مثل نصراله خان سالار قوم وخویش مي شوند ، جای مباهات است . 

مادر کتي گفت قسمت این بود و مادرم گفت از همان روز که کمند را دیده مهرش به دلش افتاده است . صحبت از 

 ساکت بود . عقد وعروسي و مهریه پيش آمد فریدون همچنان

 بالاخره پدرم رو به او و کمند کرد و گفت : آنچه ما مي گيم تعارفه .

سپس از آنان خواست نظرشان را مطرح کنند . فریدون سينه اش را صاف کرد . معلوم بود صحبتي طولاني دارد . من 

 د مي زدیم .و کتي روبروی هم نشسته بودیم و فقط گاهي دزدانه نگاهي به هم مي انداختيم و لبخن

دایي فریدون گفت : هر کس در زندگي روشي داره و عقيده ای ، درباره ی جشن ومهموني حق رو به شما ميدم ، 

چون هر پدر ومادری دوست دارن پسر یا دخترشونو در لباس دامادی یا عروسي ببينن ، ولي من وکمند به توافق 

ي از یك مهموني خانوادگي هم ساده تر . اگر دليلشو بخواین ، رسيده ایم که ازدواجمان بسيار ساده برگزار شه ، حت

 حاضرم شما را قانع کنم .

دایي فریدون گفت اینكه مبلغ هنگفتي خرج جشن شود ، هيچ حاصلي غير از دردسر ندارد و بهتر است اجازه دهند 

 آنان جشن ازدواجشان را درون قلبشان برگزار کنند .

از اول هم تو ساز مخالف مي زدی . از روزی که به دنيا  "ت و به فریدون گفت : مادر بزرگ قضيه را جدی نگرف

اومدی ، آرزو داشتم در عروسيت چه ها که نكنم . این همه پس انداز کردم که برای تو خرج کنم . مگه مي خوای با 

 "یك بيوه ازدواج کني که جشن نگيریم ؟ 

ام بدید . اگه دوست دارین ، همه ی تهرونيها رو در امجدیه جمع شما هر چه دلتون مي خواد انج "فریدون گفت : 

کنين . اگه مایليد هفت شبانه روز ساز ونقاره بزنين ، ولي اگه رضایت من وکمند رو مي خواین و اگه سعادت ما 

قسيم بشه ت براتون اهميت داره ، اجازه بدین مبلغي که برای من کنار گذاشتين ، بين فقرایي که در ایران کم نيستن ،
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. در این صورت ، اگه به آخرت معتقدین ، حتماً در بهشت جا دارین . اگه به انسانيت اعتقاد دارین ، کمك به 

 بيچارگان کاری است انساني .

در جشن عروسي فرزانه او همه خرج کردین چي  "رفته رفته دایي فریدون جدی تر و مصمم تر مي شد و ادامه داد : 

نمي گرفتين ف ذره ای از علاقه ی سعيد به فرزانه و یا فرزانه به سعيد کم مي شد ؟ اجازه بدین  شد ؟ آیا اگه جشن

بعد از اینكه کار از کار گذشت ، هر کدوم از فاميل رو بنوبت به خونه ی خودمون ، یعني خونه ی من و کمند دعوت 

 "کنيم تا با خيالي آسوده از اونا پذیرایي کنيم . 

خوشبختانه پدری باسواد و روشنفكر و اهل فهم و کمال دارم . مادرم  "به پدر بزرگ کرد وگفت : دایي فریدون رو 

هم دست کمي از او نداره و حتماً دلشون مي خواد من از اونا راضي باشم و اونا هم از من رضایت داشته باشن . در 

ا ین مدت که مطبم تازه دایر شده نمي دونين بمورد آنچه گفتم بيشتر فكر کنين ، بذارین کار یكنيم نو و تازه . در ا

چند تا فقير بيچاره روبرو شده ام . آدمایي رو مي بينم که حتي پول بليط اتوبوس برای برگشتن به خونه شونو ندارن . 
" 

 "منم با تو موافقم .  "یكمرتبه اقای صارمي بلند شد ، به طرف فریدون رفت . صورت او را بوسيد و گفت : 

 "بدون کامران جشن برای من لذت نداره .  "کتي گفت : مادر 

 "چهره ی مادر بزرگ در هم رفت . چند لحظه سكوت حاکم بود . سپس مادر بزرگ سكوت را شكست و گفت : 

 "حتماً از مهریه و شير بها و این جور چيزها هم خبری نيست . 

چنين دختری در همسایگي ما وجود داره ، خيلي ارزش کمند بيش از ایناست . اگه مي دونستم  "فریدون گفت : 

زودتر به ایران ميومدم و ازدواج مي کردم و به فرانسه بر مي گشتم تا او هم ادامه تحصيل بده . جونمو مهریه اش مي 

 "کنم . کافيه ؟ 

. آنان هم باور نمي پدر ومادرم مات ومتحير مانده بودند . باورشان نمي شد . خاله فرح وخاله فروغ به هم نگاه کردند 

 کردند .

ناگهان متوجه شدم کتي در ميان ما نيست . به بهانه ای از اتاق مهمانخانه بيرون رفتم . کنار حوض ایستاده بود . به 

من اشاره کرد . فرصت زیادی نداشتيم . او گفت که کمند قبلاً این حرفها را به پدر ومادرش گفته بوده است ولي 

است که ما با هم قوم وخویش مي شویم . و خيلي زود مرا تنها گذاشت . مدتي اطراف حوض  آنچه مهم است ، این

 قدم زدم . سپس به جمع آنان پيوستم . هنوز صحبتشان ادامه داشت .

 "دخترم ، هر دختری آرزو داره لباس سفيد عروسي به تن کنه و ...  "مادر بزرگ رو به کمند کرد و گفت : 

تا جایي که به یاد دارم ، رسم نيست  "هي از اینكه حرف مادر بزرگ را قطع مي کند ، گفت : کمند با معذرت خوا

دخترها در این باره اظهار نظر کنن و هر تصميمي بزرگترها بگيرن ، اونا مجبورن تن بدهند ، اما راستشو بخوایين ، به 

 "ن گرفتن یا نگرفتن نداره . نظر فریدون احترام مي ذارم و به نظرم خوشبختي ما اصلاً ربطي به جش

ماشااه ماشااله فاميل ما آن قدر زیاده که هر کس رو دعوت نكنيم ، باعث دلخوری مي شه و گله  "فریدون گفت : 

پيش مياد . در هيچ جشني هم نشده عده ای دلخور مجلس را ترك نكنن . حالا چرا باعث گله و دلخوری بشيم ؟ 

دهم از یك هفته بعد از ازدواج هر هفته یك خونواده رو دعوت کنم که این کار  همان طور که اول گفتم ، قول مي

 "لااقل دو سه سال طول ميكشه . 

 بگو ماشااله مادر . اگه کس و کاری نداشتيم ، خوب بود ؟ "همگي خنده شان گرفت . مادر بزرگ گفت : 
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ی کس و کار ما در تبریز هستن . اگه بخوایم اونا نمي دونم بگم خوشبختانه یا متأسفانه ، همه  "آقای صارمي گفت : 

 "رو دعوت کنيم ، باید آماده ی یك هفته مهمونداری باشيم . 

بعد از کامران ، حتي حوصله ی خودمو هم ندارم ، چه برسه به فاميل صارمي که بيشترشون  "مادر کمند گفت : 

 "پرتوقع هم هستن ، همون بهتر که ساده برگزار بشه . 

برایم شگفت آور بود ، سكوت فریده بود . به نقطه ای خيره شده بود ، گویي در عالمي دیگر سير مي کرد .  آنچه

 گاهي در گوش فرزانه چيزی مي گفت و به علامت تأسف سر تكان مي داد .

ین . غير از من عروسيهای زیادی در پيش دار "دست آخر فریدون که با اخم مادر بزرگ روبرو شده بود ، گفت : 

فریده ، مهرداد ، شيرین و اگه بخوام نام ببرم ، ماشااله زیادن . واسه اونا هر کاری مي خواین انجام بدین و هر کس 

 "رو مي خواین دعوت کنين و هر چي دلتون مي خواد خرج کنين . 

ر آمدم به هآه حسرت بار فریده هيچ شكي برایم باقي نگذاشت که دلش جایي گير است . از آن شب در صدد بر 

 نحو هست ، به قول معروف ته توی قضيه را در بياورم .

وقتي به خانه برگشتيم ، مادر بزرگ هنوز باور نمي کرد که فریدون قصد دارد ازدواجش را ساده برگزار کند . هر چه 

داقل ، یا ح سعي کرد راضي اش کند ، فایده ای نداشت . پدرم معتقد بود یا باید کسي دعوت نشود ، حتي نزدیكان

 چهارصد نفر دعوت شوند .

بعد از صرف شامي که گوهر تدارك دیده بود ، به خانه ی خودمان برگشتيم . مادرم همچنان ناباورانه متحير مانده 

 "هنوز متوجه نشدم که ساده برگزار بشه یعني چي ؟  "بود . مي گفت : 

عقد هم در ميان و بدون دردسر زندگي مشترکشونو  پدرم گفت من مي دونم . فریدون وکمند به محضر ميرن و به

 "شروع مي کنن . 

 "وای خاك بر سرم به مردم چي بگيم ؟  "مادرم گفت : 

 "چي دارین بگين ؟ هر کي پرسيد بگو دیشب برادرم ازدواج کرد .  "پدرم در قالب شوخي گفت : 

م . او با حالتي غمگين وپریشان گوشه ی تختخوابش من پدر و مادرم را به حال خودشان گذاشتم و به اتاق فریده رفت

 "نمي خوای بمن بگي چته ؟  "نشسته بود . کنار او نشستم و گفتم : 

 فریده گفت : چيزیم نيس .

 "یعني خيال مي کني من خرم ؟  "گفتم : 

ز اً به تو . راستش یكي احوصله ندارم ، مهرداد . اگر موضوع مهمي بود ، حتماً به همه تون مي گفتم ، مخصوص "گفت : 

 "همكلاسام بيماری لاعلاج داره . نگرانشم . 

 "خوب از همون اول مي گفتي ، فریده جون . آخه من نمي تونم ناراحتي تو رو ببينم .  "حرفش را باور کردم وگفتم : 

 "شب بخير .  "نگاه پرمعني به من انداخت ، آه کشيد و گفت : 

حله مان دوستاني پيدا کرده بودم . روزها در همان زميني که برای بازی فوتبال و واليبال همان گونه که گفتم ، در م

 درست کرده بودند ، با بچه ها بازی مي کردم و شبها خسته به رختخواب مي رفتم .

یي اتقریباً اوایل شهریور بود . هوا رفته رفته رو به خنكي مي رفت . یك روز بعدازظهر که قصد داشتم به مطب د

فریدون بروم و سر کوچه منتظر تاکسي بودم ، فریده را دیدم که از آن طرف خيابان به این طرف مي آمد . او بعد از 

ظهر ها به کلاس زبان مي رفت و در هفته فقط روزهای پنج شنبه کلاس نداشت . خودم را پشت تنه ی درختي مخفي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 8  

 

وچه شد ، او را بترسانم . در ميان ناباوری من ، او به دکه ی کردم تا مثلاً با او شوخي کرده باشم و وقتي داخل ک

روزنامه فروشي که بيشتر به سوپری کوچك شبيه بود و همه چيز از سيگار گرفته تا شكلات وآدامس داشت ، 

نزدیك شد . برخوردش با جواني که صاحب دکه بود ، خيلي صميمي بود و نگاهش به اطراف بود و دلهره داشت . از 

تنه ی درخت تكان نخوردم . به هيچ وجه متوجه نشد که او را زیر نظر دارم . پسر جوان که از قدی بلند و پشت 

ظاهری خوب و امروزی برخوردار بود ، یكي دو مجله به او داد . فریده چند شكلات هم برداشت که پولي بين آنها 

به هم خيره شدند . کاملاً معلوم بود سر و  رد وبدل نشد . هنگامي که فریده خواست خداحافظي کند ، چند لحظه

سری دارند . بالاخره فریده لبخند معني داری تحویل او داد و آنجا را ترك کرد . از شدت عصبانيت یك آن تصميم 

گرفتم دکه را روی سر پسر جوان خراب کنم . از آنجا که اهل دعوا نبودم ، خونسردی خودم را حفظ کردم ، ولي از 

و تعصب همه چيز به نظرم تيره و تار مي آمد . مدتي صبر کردم . از رفتن به مطب دایي فریدون  شدت ناراحتي

منصرف شده بودم ، بي اختيار به سمت شميران رفتم . ناراحت نبودم که چرا فریده به کسي دل بسته است ، آن قدر 

ش انشجو بود و بزودی بيست سالمي فهميدم که دل بستن و دوست داشتن حق طبيعي دختری مثل فریده است که د

مي شد . ولي چرا یك روزنامه فروش ؟ بخود مي گفتم یعني سليقه فریده باید این باشد ؟ یعني شأن خانواده ی ما 

یك روزنامه فروش است ؟ اگر چه شاید درآمد دکه ای که او اداره مي کرد از مغازه ی سر کوچه بيشتر بود ، آنجا به 

 وف بود . ناراحت به خانه برگشتم .دکه روزنامه فروشي معر

نرفتي ، مهرداد ؟ دایي فریدون همين الان زنگ زد و گفت منشي  "مادرم تا چشمش به من افتاد تعجب کرد و گفت : 

 "اش نيومده . چرا نرفتي ، پسرم ؟ 

و و بچه های محل بگ وقتي به چهره ی من نگاه کرد ، حالت بر افروخته ام را تشخيص داد و به گمان اینكه با یكي از

 "با کسي دعوا کرده ای ؟  "مگو کرده ام پرسيد : 

 "نه مامان . من کي اهل دعوا بودم ؟ سرم درد مي کنه . حال وحوصله مطب رو ندارم .  "گفتم : 

 "مي رفتي فریدون بهت قرص مي داد .  "گفت : 

 "حوصله نداشتم .  "گفتم : 

اگر  "ظرم نباشد و بعد از مكث کوتاه گوشي را به من داد . دایي فریدون گفت : مادرم فوری به دایي زنگ زد که منت

 "آب دستته بذار زمين که بد جوری دست تنهام . 

چاره ای جز اطاعت نداشتم . بي آنكه کلمه ای با فریده حرف بزنم ، راهي مطب شدم . مطب پر بود از بيماران 

ه شماره دادم و یكي یكي آنان را به داخل مطب هدایت کردم . دایي فریدون مختلف . کاملاً به کار وارد بودم ، به هم

خيلي زود به حالت پریشان و غير عادی من پي برد . او پزشك بود . نمي توانستم به دروغ متوسل شوم و بگویم 

نچه را يد آبيمارم . او هم فرصت نداشت وقتش را صرف من کند . در حالي که پشت ميز نشسته بودم ، به فكرم رس

که دیده بودم و کم مانده بود دیوانه ام کند ، با او که واقعاً با من مثل دوست رفتار مي کرد ، در ميان بگذارم . ساعت 

از هشت ونيم شب گذشته بود که آخرین بيمار که زني سالخورده بود معاینه شد ، او حتي پول ویزیت نداشت . دایي 

ي نداشتند ، ویزیت نمي گرفت . حتي دارویشان را تهيه مي کرد . نسخه ی فریدون از کساني که وضع مالي خوب

 "تا داروخانه تعطيل نشده داروها رو بگير و به مطب برگرد .  "پيرزن سالخورده را به من داد و گفت : 
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ربوط به م اگر چند دقيقه دیرتر به داروخانه مي رسيدم ، دست خالي بر مي گشتم . وقتي به داروخانه چي گفتم نسخه

دکتر سالار است ، دوباره کرکره را بالا کشيد . دایي فریدون با داروخانه حساب وکتاب داشت . داروها را گرفتم و 

 برگشتم و پيرزن سالخورده خوشحال مطب را ترك کرد .

هي ادایي فریدون پولها را بي آنكه حساب کند ویزیت چند نفر است . بدون شمارش در کيفش گذاشت و هر دو ر

 خانه ی مادر بزرگ شدیم . اولين تاکسي سوارمان کرد .

 "نگفتي چي شده ؟  "دایي فریدون گفت : 

 سكوت کردم .

نكنه عاشق شده ای ؟ من هم وقتي همسن تو بودم . روزی چندبار عاشق مي شدم . عجب عالمي  "بشوخي گفت : 

 "داره جواني و نوجواني . 

 ". این کارها برای من زوده .  نه ، دایي "آهي کشيدم وگفتم : 

 "زیاد هم زود نيست . دوراني است که همه ی جوونا اونو پشت سر گذاشتند .  "گفت : 

راننده تاکسي ميان حرف ما آمد و گفت : گل گفتي آقا . من پونزده سالم بود که عاشق شدم . تا اومدم به خودم 

 "و عاشقي ، داداش ، اما حيف که زود تموم مي شه .  بجنبم ، دیدم زن دارم . آخ که چه عالمي داره عشق

دایي اصرار داشت او را دوست خود بدانم و از این به بعد مشكلم را با او درميان بگذارم . بالاخره آنچه را ناراحتم 

 کرده بود ، به او گفتم .

ذشته ، فریده که بچه نيست . درباره ی هر موضوعي تا مطمئن نشدی قضاوت نكن . از این گ "دایي فریدون گفت : 

او هم سنش از تو بيشتره و هم سوادش . کسي که پا به دانشگاه مي ذاره ، کمتر اشتباه مي کنه و به فرض اگرم به 

همون که تو ميگي دل بسته باشه ، مهم نيست . همين فردا که نمي خواد با او فرار کنه یا زنش بشه . بالاخره باید با 

 "اره . خونواده در ميون بذ

خلاصه تا به خانه ی مادر بزرگ برسيم ، کلي حرف برایم زد که بي تأثير نبود . کي گفت شاید اشتباه کرده ام ، شاید 

 هم نكرده ام ، بالاخره معلوم مي شود .

بمحض ورود ما شام آماده شد . صحنه ی گرم گرفتن فریده با روزنامه فروش لحظه ای از ذهنم دور نمي شد . تا 

یك نيمه شب بيدار ماندم . صبح زود دایي راهي بيمارستان شد . من هم به خانه ی خودمان برگشتم . سر کوچه نزد

روبروی دکه ی روزنامه فروشي ایستادم و به بهانه ی اینكه روزنامه ها را مرور مي کنم ، روزنامه فروش را که 

ي خوش رو و خوش برخورد بود . هر کس از او چيزی مشتریها یش او را فرهاد صدا مي زدند ، زیر نظر گرفتم . جوان

مي خرید ، غير از خواهش مي کنم و تمنا دارم و ببخشيد ، چيزی دیگری از دهانش بيرون نمي آمد . اگر بخواهيم 

حقيقت را بگویم ، خيلي هم خوش تيپ وخوش قيافه بود و بر فرض هم اگر فریده به او دل باخته بود ، بي سليقه گي 

ود . به نظر مي رسيد مرا مي شناسد . چند لحظه به من خيره شد . من هم چشم از او بر نداشتم . نگاهم به او نكرده ب

خشم آلود بود . منتظر بودم چيزی بگوید ، اما حرفي نزد . بعد به خانه رفتم . مادرم حالم را پرسيد . وانمود کردم که 

فریده رفتم ، سخت مشغول مطالعه بود . سلام کردم . با خوشرویي خوبم . بعد از اینكه لباس راحتي پوشيدم به اتاق 

جواب داد . لبه ی تختش نشستم و نگاهي به اطراف اتاقش انداختم ، گویي دنبال مدرك جرم بودم . نگاهم به قفسه 

خوني ،  يچقدر مجله م "ی کتابهایش افتاد که بيش از کتاب . مجله های گوناگون روی هم تلنبار شده بود . گفتم : 

 "فریده . مگه چقدر پول تو جيبي ميگيری که این همه مجله خریده ای ؟ 
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 "حالا ، منظور ؟  "به قول معروف شستش خبردار شد ، با حالتي متعجب گفت : 

خودت بهتر مي دوني ، من برادر تو هستم . از بچگي تا نوجواني ، حتي وقتي کتي بهم گفت برادرش باشم ،  "گفتم : 

 "ز رو به تو مي گفتم . دلم مي خواد منو بچه فرض نكني و هر چي تو دلت هست به من بگي . همه چي

 "مگه به من شك داری ؟  "گفت : 

 "شك ندارم . حالا چرا اون ؟  "گفتم : 

ساکت شد وسرش را پایين انداخت . متوجه شدم اشكش را از من پنهان مي کند . با مشاهده ی قطرات اشكي که 

اولين کسي که بو برده کسي رو دوست دارم ، تو  "کتابش چكيد ، خيلي ناراحت شدم . با بغض گفت :  روی جلد

 هستي و اولين سرزنش رو هم از تو مي شنوم .

 گفتم : دوستش داری ؟

 گفت : خيلي دلم مي خواست بزرگ تر از من بودی و بيشتر احساس منو درك مي کردی .

دازه یك مرد بزرگ مي فهمم ، هفده سالمه . یعني چند ماه دیگه ميرم توی هيجده کوچك ترم ولي به ان "گفتم : 

 "سال . چرا بچه ام ؟ 

حالا که مي فهمي ، آره ... نمي دوني چه پسر خوبيه . خيال نكن بي سواده . اونم دانشجوست . دوسال دیگه  "گفت : 

 "ليسانس مي گيره . 

 "ط یك اشاره خشك وخالي نيس . پس خيلي با هم حرف زدین . فق "گفتم : 

اگه عصباني نمي شي و تعصبت گل نمي کنه و راز نگهدار باشي ، همه چيز رو برات تعریف مي کنم .  "فریده گفت : 
" 

 "پس چرا معطلي ؟ یعني توی دانشگاه یه آدم درست وحسابي پيدا نكردی ؟  "گفتم : 

ده ، اما او غير از یك خواهر فلج هيچ کس رو نداره . من هم مثل تو چرا . خيليا هم از من بدشون نيوم "فریده گفت : 

که اول خواستي برادر کتي باشي ، منظور دیگه ای داشتم . اما حالا قضيه فرق کرده . اول دلم براش سوخت . بعد 

 "متوجه شدم که دوستش دارم . 

 "آخه چطوری با هم آشنا شدین ؟  "گفتم : 

ی مردم ازش مجله خریدم . وقتي به خونه برگشتم ، چند ورق امتحاني لای اون بود .  یك روز مثل همه "گفت : 

 "اولش نوشته بود خيال کنم اون داستان هم در پاورقي مجله چاپ شده و فقط اونو بخونم . همين . 

 تم لای مجله ایناگه مي دونس "فریده بلند شد و آنچه را فرهاد به عنوان داستان نوشته بود ، به من داد و گفت : 

 "نوشته هست ، هرگز قبول نمي کردم . به هر حال نوشته ها را خوندم . 

 بعد آنها را به من داد . نوشته بود :

سلام به کسي که از تمام دخترهایي که از جلوی دکه ی من عبور مي کنند ، سنگين تر و باوقار تر است . هيچ قصدی 

ن داستان کوتاه که مختصری از زندگي خودم است ، فقط یك سؤال کنم . آیا مي جز این ندارم که بعد از مطالعه ی ای

 توانم به تنها آرزویم که نویسندگي است برسم ؟ همين . 

وقتي از دریچه ی کوچك دکه ام ، یا بهتر است بگویم از دریچه دلم به نوجوانان و جوانان دختر و پسری که هر روز 

انه خویشند و پدر ومادرشان چشم انتظارشان هستند مي نگرم ، خودم را در نظر مي از برابرم مي گذرند و رهسپار خ

آورم که نه پدری دارم و نه مادری . وقتي دخترکاني زیبا روی را مي بينم که با گامهای استوار در دسته های دو یا 
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مي افتم که از کمر به پایين فلج چند نفری روی پای خودشان راه مي روند و مي دوند وبازی مي کنند . به یاد خواهرم 

 است و آه حسرت مي کشم . حتماً در وهله ی اول برای خواهرم دلسوزی مي کنيد و مي پرسيد چرا ؟ 

تازه وارد پانزده سالگي شده بودم و به قول ادب دوستان و نویسندگان و شاعران پانزده بهار از عمرم گذشته بود . 

ي را اداره مي کرد ، به من قول داد اگر یكي از شاگردان ممتاز مدرسه ام شوم . پدرم که همين دکه ی روزنامه فروش

من وخواهرم را به مشهد مي برد و چند روزی هم در خطه ی شمال بيتوته مي کنيم . قبول شدن در کلاس هشتم 

تا پدرم را خوشحال برای من که درس را دوست داشتم ، آسان بود ، اما در عين حال آنچه در توان داشتم بكار بردم 

کنم و در ردیف شاگردان ممتاز درآمدم . او خيلي دلش مي خواست من و خواهرم بنفشه از طریق درس به جایي 

برسيم . دلش مي خواست من پزشك شوم و خواهرم پرستار . چقدر زیبا بود و بياد ماندني شبي که وسایل سفرمان 

بود که سوار اتوبوس بودیم و همه ی هم وغم پدرم این بود که به ما  را جمع کردیم . زیباتر وبياد ماندني تر زماني

خوش بگذرد . همگي ما برای اولين بار بود که به زیارت حضرت امام رضا مي رفتيم . چه شبها که تا صبح مادرم در 

.  ه را نكشدحرم با بقيه حاجتمندان دعا کرد که پدرم هميشه در برابر خانواده اش روسفيد باشد و خجالت زن وبچ

هرگز سفر مشهد و چند روز اقامت در یكي از شهره ای شمال را فراموش نمي کنم . هنگام بازگشت به تهران ، 

اتوبوس ما بر اثر بي احتياطي با تانكر نفت کش که سرعتش زیاد بود ، تصادف کرد . از بين چهل نفر مسافر فقط 

ودیم ، من سلامت خودم را بازیافتم ولي خواهرم فلج شد . از مال یازده نفر زنده ماندند که من وخواهرم جزو آنان ب

دنيا فقط یك خانه شصت هفتاد متری در جنوب شهر داشتيم که هنوز هم داریم . از همان عنفوان جواني کار کردم و 

 .هرگز راضي نشدم خواهرم را به آسایشگاه معلولان بسپارم ، چرا که دوستش داشتم و هنوز هم عاشقش هستم 

 روزها کار کردم و شب ها به مدرسه رفتم و خواندن ونوشتن را به خواهرم آموختم تا لااقل بتواند مطالعه کند . 

خواهرم بنفشه برای من ناراحت است . هر چه به او مي گویم همين که مي تواند با من حرف بزند و نفسش که بوی 

گمان اینكه سد راه موفقيت من است ، شب وروز خودش را نفس مادرم را مي دهد به من مي خورد راضي ام . او به 

 ملامت مي کند و مرتب مي گوید ای کاش در آن تصادف هولناك او هم مي مرد . 

خب ، حالا چرا تو رو محرم دونسته و برای تو درد  "هنوز نوشته ی فرهاد به پایان نرسيده بود که به فریده گفتم : 

 "دل کرده ؟ 

 "ي دونم . نم "فریده گفت : 

 "یعني بين این همه پسر ودختر تصادفي تو را انتخاب کرد ؟  "گفتم : 

 "این طور که خودش ميگه ، از من خوشش آمده .  "فریده گفت : 

 سری به علامت تأسف تكان دادم و دنباله ی نوشته را خواندم .

را انتخاب مي کنم ؟ من مشخصات تو را خواهرم مرتب از من مي پرسيد اگر بخواهم ازدواج کنم ، چگونه دختری 

دادم . از بس از تو تعریف کردم ، از زیبایت ، از رفتارت ، خنده ات و وقارت ، خواهرم مایل شد تو را ببيند . یك روز 

که مي دانستم تو برای خرید مجله ای که هر هفته دنبالش هستي به دکه ی من مي آیي ، او را به دکه ام آوردم . 

ی صندلي چرخدار نشسته بود و برای دیدن تو لحظه شماری مي کرد . مي دانستم چه ساعتي مدرسه ات همچنان رو

تعطيل مي شود . هر دو در انتظار تو بودیم . شاید به خاطر بياوری ، شاید هم نه . آن روز آمدی و مجله را از من 

مصحبت شود ولي من مانع شدم . آخر چه داشت خریدی . بنفشه تو را دید . چيزی نمانده بود صدایت بزند که با تو ه

بگوید ؟ حرفي نداشتيم که با تو بزنيم . هرگز به خودم اجازه نمي دادم بگویم از تو خوشم آمده . بعيد نمي دانستم با 
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همان مجله به سرم بكوبي . مگر مي شود یك روزنامه فروش عاشق شود و به عبارتي دل به دختری مثل تو ببندد ؟ 

معروف ، کند همجنس با همجنس پرواز . ولي انگار دلم از من حرف شنوی ندارد . هر چه مي گویم گوش به قول 

نمي دهد . تازگي ها دائم خفه اش مي کنم ، اما وقتي به خانه مي رسم ، اولين جمله ای که بنفشه به زبان مي آورد . 

را مي پرسد . نمي دانم چه بگویم ، چون نمي دانم  این است که امروز هم تو را دیدم ؟ اگر جوابم مثبت باشد ، حالت

حالت خوب است یا بد . و اگر جوابم منفي باشد ، برایم دلسوزی مي کند . به هر حال نمي دانم ، از اینكه به خودم 

اجازه دادم و درد دل کردم . معذرت مي خواهم . اگر به من اجازه بدهي ماجرای زندگي ام را بنویسم و تقدیمت کنم 

 ، ممنونت مي شوم . فرهاد 

اگه من جای تو بودم هرگز به سراغش نمي رفتم  "نامه را به گوشه ای پرت کردم و بعد از چند لحظه سكوت گفتم : 

 ." 

نيرویي مرموز منو به سوی او کشيد . نمي دونم چرا مشتاق شدم خواهرشو ببينم . روزی که به اش  "فریده گفت : 

 "ه کند چرا نتونه نویسنده بشه ، انگار خدا دنيا رو بهش داده بود . گفتم اگه زیاد تر مطالع

 فریده چند لحظه سكوت کرد . به نظر مي رسيد بيشتر از آنچه را بين آنان گذشته بود ، از من مخفي مي کند . 

 "اگه همه چيز رو بهم نگي ، مجبور مي شم به حدس و گمان متوسل بشم .  "گفتم : 

نه ، دروغ نميگم . چند ماه پيش ، یعني قبل از ازدواج فرزانه ، تصميم گرفتم دیگه از جلوی دکه ی او  "فریده گفت : 

عبور نكنم . برای مدتي راهمو به سمتي دیگه کج کردم و توی حال خود بودم که یكهو یه روز فرهاد همراه خواهرش 

سي که روی صندلي چرخدار نشسته ، که روی صندلي چرخدار نشسته بود ، در برابرم سبز شدن . فهميدم ک

خواهرشه . انگار سالهاست منو مي شناسه . چنان به هيجان اومد که چيزی نمونده بود از روی صندلي بيفته . دستشو 

به سمت من دراز کرد تا منو در آغوش بگيره . نمي تونستم نسبت به احساس او بي اعتنا باشم . دلم براش سوخت . 

قه کرد و صورتمو غرق در بوسه کرد . منم اونو بوسيدم . متوجه شدم فرهاد گریه مي کنه . دستاشو دور گردنم حل

دلداری اش دادم . اسير محبت بنفشه شده بودم . از من خواست اجازه بدم بيشتر منو ببينه . خواستم بگم نه . ولي 

ن ، نتونستم کلمه ای به زبو نگفتم ، دلم نيومد . هر چي تلاش کردم بگم منو دستخوش احساسات خودشون نكنن

 "بيارم . انگار نگاه خيره ی بنفشه لالم کرده بود . 

 "اینایي که ميگي ، بيشتر به فيلمهای هندی شباهت داره .  "گفتم : 

نمي دونم به چي شبيه است . هر چند روز یك بار بنفشه سر راهم سبز مي شد . رفته رفته مجبور  "فریده گفت : 

اد رو بي جواب نذارم . چند وقت پيش ، یعني اوایل تيرماه هر سه به پارك رفتيم . سعي کردم هر شدم شؤالات فره

دو را قانع کنم که دست از سر من بردارن . فرهاد گفت نه قصد داره با من ازدواج کنه ، نه چنين چيزی ممكنه ، چون 

 "ه یك بار منو ببينه . من با او ازدواج نمي کنم . فقط خواست اجازه بدم بنفشه هر چند هفت

داری گریه مي  "فریده سكوت کرد . متوجه شدم اشك در چشمانش جمع شده است . حنده ام گرفته بود . گفتم : 

 "کني ؟ واسه اینكه نمي توني زن او بشي ؟ 

 رچرا بيخودی قضاوت مي کني ؟ دلم واسه بنفشه مي سوزه . بدجوری گي "فریده در حالي که بغض داشت گفت : 

کرده ام . اگه وجود فرهاد نبود ، دوستي با او هيچ مشكلي برام نداشت . شاید اونو به خونه هم مي آوردم . ولي راضي 

 "نمي شم با احساس برادرش بازی کنم . 

 "با شناختي که از بابا و مامان ومادربزرگ داری ، خيال مي کني اگه به خواستگاریت بياد ، قبول مي کنن ؟  "گفتم : 
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 "نمي دونم ، نمي دونم . بر سر دو راهي گير کرده ام .  "گفت : 

 "من تا حدودی موضوع را به دایي فریدون گفته ام .  "گفتم : 

 "چي گفتي ؟ تو که چيزی نمي دونستي .  "یكمرتبه جا خورد . با حالتي بر آشفته گفت : 

اراحتم ، منم به اش گفتم به فریده شك کردم که نه این قدر که تو تعریف کردی . از من پرسيد چرا ن "گفتم : 

 "عاشق یك روزنامه فروش شده . 

یكي از دلایلش هم همينه . روزنامه فروش ، روزنامه فروش ! چرا نمي گي دانشجوی  "فریده آهي کشيد وگفت : 

 "سال اول معماری ؟ 

د واسته دل تو رو بدست بياره . شاید قصراست راستي او دانشجوست ؟ یعني به تو دروغ نگفته ؟ شاید خ "گفتم : 

 "داره در کنكور شرکت کنه . 

نه . بنفشه دختر دروغگویي نيست . او با کسي تماس نداره که مجبور باشه دروغ بگه . بنفشه فرشته است .  "گفت : 

 ". با اینكه از کمر تا نوك انگشتای پاش فلجه ، همه ی کارهای خانه رو انجام مي ده . حتي آشپزی 

 "حتماً به خونه شون هم رفتي ؟  "پرسيدم : 

 "نه ، هرگز ، خودش برام تعریف کرده .  "گفت : 

 "بهتره با دایي فریدون در ميون بذاری .  "گفتم : 

نه ، نه . چاره ای ندارم جز اینكه هر دو رو فراموش کنم . از تو هم خواهش مي کنم آنچه رو از من شنيدی ،  "گفت : 

نگه داری . اگه روزی بگو مگو کردیم ، نكنه به رخم بكشي . من اگه ریگي توی کفشم بود ، با تو که چند در دلت 

  "سال از من کوچكتری ، در ميون نمي ذاشتم . 

نخواستم نگرانش کنم . چند لحظه هر دو سكوت کردیم . برای اینكه به من بفهماند که من هم نقطه ضعف دارم ، 

 "ه خبر ؟ از کتي چ "پرسيد : 

هر خبری که تو داری ، منم دارم . دایي فریدون قصد داره با کمند ازدواج کنه ، کتي هم از این بابت  "گفتم : 

 "خوشحاله . 

 "تو چطور ؟ خوشحال نيستي ؟!  "فریده با لبخندی پر معني گفت : 

اتاق فریده زد . سپس در را تا نيمه باز  وانمود کردم که برایم فرقي نمي کند . در همين اثنا مادرم چنذ ضربه به در

چي دارین مي گين ؟ دو ساعته حرف مي زنين . مي دونين  "کرد و در حالي که در چارچوب در ایستاده بود ، گفت : 

 "ساعت چنده ؟ 

 " . اگه با هم بگو مگو کنيم صداتون بلند مي شه ، حالا هم که داریم آروم حرف مي زنيم ، نگرانين "فریده گفت : 

 "ما از خدا مي خوایم مادر ، خدا کنه هميشه همين جوری باشين .  "مادرم گفت : 

نيمه شب نزدیك بود . آنچه فریده درباره ی فرهاد و بنفشه گفته بود ، فكرم را مشغول کرده بود . تصميم گرفتم 

باني تش را ندارم . مي ترسيدم عصروز بعد بدون اطلاع فریده با فرهاد به گفتگو بنشينم ، ولي بعد فكر کردم شهام

 شوم و چيزی بگویم و فریده را از خود برنجانم . 

تا اول مهر که مدارس شروع مي شد ، با اینكه چند بار پنهاني فریده را تعقيب کردم ، چيزی از او ندیدم . از چند 

دورتر مي شد و مجبور بود  قدمي دکه ی فرهاد راهش را به سمت بالا کج مي کرد . با اینكه راهش یك ایستگاه

 مسافتي را پياده طي کند ، از جلوی دکه ی روزنامه فروشي فرهاد عبور نمي کرد .
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*** 

که آغاز شد . به قول معروف پشت لب من سبز شده بود و خودم را در حدی مي دانستم که  34-34سال تحصيلي 

بازیگوشي و شيطنت نوجواني را کنار گذاشته بودم . تنها ابراز عقيده کنم . رفتار پدر ومادرم با من فرق کرده بود . 

 علاقه ام درس و تنها کسي را که بيش از همه دوست داشتم ، کتي بود .

 درست ما کوچه روبروی کردم مشاهده دور از که گشتم مي بر خانه به مدرسه از.  بود ماه مهر دوازدهم –حدود ده 

شده اند . ناگهان ترسي مرموز سرتا پایم را فرا گرفت . نمي دانم چگونه  جمع ای عده فروشي روزنامه ی دکه مقابل

بگویم . دلم فرو ریخت . با عجله خودم را به جمعيت رساندم . از طرف شهرداری آمده بودند و دکه ی روزنامه 

 رگذشتش رافروشي فرهاد را از جا مي کندند . از یك طرف خوشحال شدم و از طرف دیگر برای فرهاد که تقریباً س

 مي دانستم ، نگران .

فرهاد با صدای بلند اعتراض مي کرد ومي گفت : پس من چه کار کنم ؟ پدرم سالها اینجا بوده و من عمری رو در این 

 "دکه گذرونده ام . 

مأمورین شهرداری گوششان بدهكار نبود . کار خودشان را مي کردند . چندین کارتن پر مجله و سيگار و شكلات 

ر پياده رو چيده شده بود . خيلي دلم برای فرهاد سوخت ولي کاری از دستم بر نمي آمد . نگاهم به جمعيت بود . کنا

 در این فكر بودم که اگر فریده را بين جمعيت ببينم ، به من دروغ گفته که با فرهاد هيچ گونه سرو سری ندارد .

بود . معمولاً روزهایي که بعدازظهر کلاس داشت ، تا نزدیك وقتي به خانه برگشتم ، او هنوز از دانشگاه بر نگشته 

غروب به خانه بر نمي گشت . آن روز چهره ی مادرم کمي درهم بود و مثل هر روز که با روی خوش جواب سلامم را 

مي داد و خسته نباشي مي گفت و حالم را مي پرسيد ، تحویلم نگرفت . حدسم بر این بود که از قضيه ی فریده بو 

 برده است .

دیروز بعد از ظهر دایي فریدون و کمند در محضر نزدیك مطب دایي  "وقتي کنجكاوی کردم ، آهي کشيد و گفت 

ات به عقد هم در اومدن و امشب فقط ما و خاله فروغ و خاله فرح و فرزانه وسعيد و خانواده صارمي رو دعوت کرده 

و به خونه اش مياره . داشتم شاخ در مي آوردم . باورم نمي شد . اند . همين . امشب بدون کوچكترین مراسمي کمند ر

 "درسته که شب خواستگاری پيشنهاد خود فریدون بود که عروسي ساده برگزار بشه ، ولي نه دیگه به این سادگي . 

مي گفت فقط در همين اثنا فرزانه زنگ زد . او هم تعجب کرده بود . مادرم به او مي گفت حالا مردم چه مي گویند ؟ 

یك برادر داشته و چه آرزوهای دور و درازی در سر مي پرورانده است . معلوم بود فرزانه مادرم را دلداری مي دهد 

که به هر حال کاری است که شده . من بي توجه به درست یا نادرست بودن عمل ، خوشحال بودم که بعد از چند 

یم ، مثل گذشته که سرمست از شور نوجواني بودیم ، ولي بي پروا با هفته کتي را مي دیدم . وقتي با هم روبرو مي شد

هم گفتگو نمي کردیم . گاهي مجبور مي شدیم به یك سلام خشك وخالي اکتفا کنيم . هر دو بزرگ شده بودیم و مي 

 م .فهميدیم که فرهنگ حاکم اجازه نمي دهد آزادانه و دور از چشم دیگران تا هر ساعت که بخواهيم حرف بزني

بعد از نهار کمي خوابيدم . نمي دانم چه مدت در خواب بودم که با صدای فریده از خواب پریدم . او که تازه با خبر 

حتماً جشن رو گذاشتن واسه بعد از عقد .  "شده بود دایي بي سرو صدا کمند را عقد کرده است ، ناباورانه مي گفت : 
" 
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همه را به خانه ی مادر بزرگ دعوت کرده است تا زنش را بياورد و دیروز وقتي مادرم به او گفت که فریدون امشب 

صبح هم جهيزیه کمند را در همان اتاقهای تو در تو و اتاق پنج دری که قرار بود حمام وآشپزخانه شود و نشد ، چيده 

 اند ، زبان فریده بند آمد . 

ع است . چون تازگي راهش را دورتر کرده بود و از حالت فریده چنين استنباط کردم که از ماجرای دکه بي اطلا

چندین بار دیده بودم از چند کوچه پایين تر از طریق کوچه پس کوچه هایي که به خانه منتهي مي شد ، خودش را به 

خانه مي رساند . هيچ دليلي نمي دیدم قضيه را به او بگویم . تقریباً مطمئن بودم موضوع بنفشه و فرهاد منتفي شده 

 . است

نزدیك غروب که پدرم به خانه برگشت ، قبل از اینكه مادرم چيزی بگوید ، خودش کاملاً موضوع فریدون را مي 

دانست . وقتي گفت او یكي از شهود بوده است ، گویي آب داغ روی مادرم ریخته اند . پدر را سرزنش مي کرد که 

 ته بود . مي گفت قصد نداشته با اخم او روبرو شود .چرا همان دیروز چيزی به او نگفته است . پدرم خنده اش گرف

نزدیك غروب سوار اتومبيل پدر شدیم . همه ی حواسم به فریده بود که وقتي با جای خالي دکه ی فرهاد روبرو مي 

شود ، چه عكس العملي دارد . دکه قبلاً درست کنار پل عبور و مرور قرار داشت و طوری نبود که پرت باشد . نگاهم 

 ه فریده بود . نزدیك پل فریده صورتش را به سمت دیگر برگرداند . ب

 "پس دکه ی سر کوچه کو ؟  "برای اینكه او را متوجه کنم ، رو به پدرم کردم و گفتم : 

منم وقتي وارد کوچه شدم تعجب کردم . مثل اینكه شهرداری قصد داره دکه های داخل پياده روها رو  "پدرم گفت : 

 "برداره . 

 "فریده شگفت زده نگاهش را به جای خالي دکه دوخت ، جا خورده بود . چند لحظه به فكر فرو رفت و سپس گفت : 

 "بالاخره شهرداری کار خودشو کرد . 

مي  "فهميدم قبلاً از اطلاعيه ی شهرداری خبر داشته اشت ، نگاهي پر معني به او انداختم و آهسته در گوشش گفتم : 

 "دونستي ؟ 

 "اهوم .  "ا تكان دادن سر گفت : ب

تا به خانه ی مادر بزرگ رسيدیم ، حدس و گمان ذهنم را مشغول کرده بود . به خودم مي گفتم اگر فریده با فرهاد 

 تماس نداشت ، از موضوع خراب کردن دکه مطلع نبود .

چند وقته از فرهاد خبر نداری . پس  تو گفتي "در حياط خانه ی مادر بزرگ فریده را به گوشه ای کشيدم و پرسيدم : 

 "از کجا خبر داشتي که ... ؟ 

هيچ دليلي نداره از تو بترسم یا بخوام نقش بازی کنم ، همون موقع که گاهي  "او با حالتي عصبي و ناراحت گفت : 

ي شه . ار ماونو بنفشه رو مي دیدم . بنفشه بين حرفهاش مي گفت که اگه شهرداری دکه رو خراب کنه برادرش بيك

 "او دنبال کار مي گشت . فهميدی یا بيشتر توضيح بدم ؟ 

فریده از شدت عصبانيت هر لحظه صدایش را بلندتر مي کرد و برای اینكه مرا سر جایم بنشاند که دیگر در 

يچ مي کنم پاگه امشب نگاهت به کتي بيفته یا اشاره ای به او بكني ، هر دوتانو سؤال  "زندگيش مداخله نكنم ، گفت : 

 ". از تو وکتي بزرگترم و این حق رو واسه خودم قایل مي شم . 

تهدید فریده مرا به وحشت انداخت . صبر نكرد از او معذرت بخواهم . با قهر و غيظ از من جدا شد و غرولند کنان 

 "هزار تا بزرگتر دارم ، مهلت نمي ده آدم حرف بزنه .  "مي گفت : 
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مي ، همگي شگفت زده بودند . دایي فریدون حتي به آرایشگاه نرفته بود . با همان ریخت غير از خانواده ی صار

 وقيافه ای که از مطب برگشته بود ، آماده ی پذیرایي از ميهمانها بود .

 "اصلاً به احساس ما توجه نكردی و آنچه خودت خواستي انجام دادی ۀ  "مادرم رو به او کرد و گفت : 

 "مگه شما سعادت من و کمند را نمي خواین ؟  "اه با لبخند گفت : دایي فریدون همر

 "تا حرف مي زنيم ، فقط همين یك جمله رو بلده .  "مادر بزرگ گفت : 

پدرم سعي داشت همه را متقاعد کند . مادرم دلخور بود ، خاله فروغ مرتب به علامت تأسف سر تكان مي داد و مي 

 "عمر گرفته ام ، این جوری شو ندیده بودم .  چهل پنجاه سال از خدا "گفت : 

گل وشيریني و ميوه از قبل آماده شده بود . گوهر مشغول مرتب کردن وسایل پذیرایي بود که صدای زنگ همه را 

 "ساکت کرد ، تا آمدم خودم را پشت در برسانم ، فریده با لحني معترض گفت : کجا ؟ با هم مي ریم . 

همه به استقبال رفتند . کمند ساده تر از دایي فریدون بود . آرایش و لباسش در حد یك ميهماني و تا آمدیم بجنبيم ، 

فاميلي بود . همه شان خوشحال بودند . باز همان خنده ی هميشگي کتي و باز شدت ضربان قلب من که هر لحظه 

و زیاد دور و بر من نپلكد . او به همه بيشتر مي شد . به نظر مي آمد به او هم گفته بودند حد وحدودش را رعایت کند 

سلام کرد و در آخر مرا هم فراموش نكرد . هر چه بخواهم از غوغای درونم بگویم ، کم است . فقط به این جمله 

 بسنده مي کنم که دلم مي خواست هميشه کتي را با همان لباس و همان آرایش و لبخند ببينم .

 "دست کم به سلامتي عروس و داماد کف بزنين .  "د ، خاله فرح گفت : قبل از اینكه همگي داخل ساختمان شون

سپس کمند را با هلهله و شادی به اتاق مهمانخانه راهنمایي کردند . فرزانه گرامافون را روشن کرد و صفحه ای شاد 

 گذاشت که زیاد هم بي سرو صدا نباشد .

 "زی که کم داره ، سر و صدای بچه های ریزو درشته . جشن ما زیاد هم ساده نيست . تنها چي "فریدون گفت : 

 "از این بهتر نمي شه .  "آقای صارمي گفت : 

پدر بزرگ رفته رفته رضایت داده و مادر بزرگ هم که در مقابل عملي انجام شده قرار گرفته بود ، آن قدر شعور 

ش مي خواست تعداد مدعوین بيش از آن داشت که خودش را خوشحال نشان دهد . البته خوشحال هم بود ، ولي دل

 باشد .

نمي دانم چرا جرأت نگاه کردن به کتي را نداشتم . او هم وانمود مي کرد که من براش اهميت ندارم . داشتم دیوانه 

مي شدم . فریده زیر چشمي من و کتي را زیر نظر داشت . در یك فرصت که کتي مشغول پذیرایي بود ، آهسته 

وای چيه ؟ مثل اینكه دیگه نمي خ "متوجه نشوند خود را به کتي رساندم و با لحني گله مند گفتم :  طوری که دیگران

 "من داداشت باشم . 

اشاره کرد که با او حرف نزنم . هر چه فكر کردم ، علتش را متوجه نشدم . هر وقت با هم روبرو مي شدیم ، او خيلي 

حالا چرا از من دوری مي کرد ، برایم گنگ بود . ساکت وآرام در  بي پروا و بدون ترس مرا داداش صدا مي زد .

گوشه ای نشستم و سرم را پایين انداختم ، خاله فرح و فرزانه و سعيد و سروان بزور فریدون و کمند را وادار کردند 

 برقصند . خودشان هم آنان را همراهي مي کردند .

 "چته ؟  "فریده خودش را به من رساند و پرسيد : 
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سرم را بلند کردم و نگاهي به او انداختم ، چيزی برای گفتن نداشتم . گویي همه ی وجودم کرخ شده بود . کتي هم 

، چرا  عروسي خواهرته "در سمت دیگر ساکت بود . فریده بلافاصله به سراغ کتي رفت ، دستش را گرفت و گفت : 

 "غمگين نشستي . داداشت هم برای خاطر تو ناراحته . 

تي را به سمت من آورد و بزور وادارمان کرد . برقصيم . وای خدا ، چه صحنه ی زیبایي بود . گویا هر دو منتظر ک

بودیم کسي واسطه شود . رفته رفته جاني تازه گرفتيم . با اینكه تقریباً همه بر این گمان بودند که مجلس بي روح و 

وانان تازه بالغ از خوشحالي روی پا بند نبود . کم کم خجالت کسل کننده خواهد بود ، چنين نشد . فریدون مثل نوج

وکم رویي را کنار گذاشت . حتي پدر بزرگ و مادر بزرگ را وادار کردند تكاني به خودشان بدهند . سپس نوبت 

آقای صارمي و مادر کتي شد . رقص لزگي آن دو خيلي جالب و دیدني بود . کاملاً به رقص ترکي مسلط بودند . 

تي بدین منوال گذشت . کم کم یكي پس از دیگری جا خالي کردند و ناگهان متوجه شدم که فقط منو و کتي ساع

 مشغول گرم کردن مجلس هستيم .

 "گوهر و امامقلي شامي مفصل تدارك دیده بودند . هنگام صرف شام ، شوخي فریدون گل کرده بود . مي گفت : 

 "عزیز و بي نظيرم بذارم .  اولين قاشق غذا رو من باید به دهن همسر

 "کاری نكن بزور قاشقو در حلقومت فرو کنم .  "و کمند دست او را پس مي زد . فریدون گفت : 

 وقتي کمند دهانش را باز کرد و فریدون قاشق غذا را به دهان او گذاشت ، وای که چه هلهله ای بر پا شد . 

ده ی یكدیگر مي نوشيدیم و به قول معروف کيف مي کردیم و اگر سر سفره کتي کنار من نشست . از ليوان نيم خور

 بگویم مست مي شدیم ، شاید باور نكنيد .

 بر خلاف انتظار ، همه از آن جشن راضي بودند . ساعت کم کم به نيمه شب مي رسيد.

، مادرم  هنگامي که پدر بزرگ و مادر بزرگ و خانم و آقای صارمي عروس و داماد را دست به دست داددند

اشكهایش سرازیر شد . ذوق زده بود . من وکتي کنار هم ایستاده بودیم و گاهي نگاهي به هم مي انداختيم و لبخند 

 مي زدیم . 

 "انشاءالله یك روز نوبت شما مي شه .  "ناگهان فریده خودش را بين ما جا داد و گفت : 

ب او چه بگویيم . از فریده خوشم آمده بود . یك آن تصميم هر دو سرمان را پایين انداختيم . نمي دانستيم در جوا

 گرفتم درباره ی فرهاد زیاد پاپيچ او نشوم و حتي اگر قصد ازدواج با او را داشته باشد ، کمكش کنم .

چه شب فراموش نشدني بود آن شب . از آن شب حالت من وفریده نسبت به هم عوض شد . باور کرده بودم که 

 و اگر هم داشت ، زیاد تعصب نشان نمي دادم .سرو سری ندارد 

وقتي بين فاميل پخش شد که فریدون پسر شازده نصراله خان سالار بي سرو صدا ازدواج کرده است ، هيچ کس باور 

نمي کرد . مادر بزرگ سعي کرد فریدون را مجبور کند پولي را که او برای جشن عروسي در نظر گرفته بود ، اتومبيل 

ا فریدون راضي نشد . مي گفت دوست دارد مثل اغلب مردم کوچه و بازار از وسایل نقليه ی عمومي استفاده بخرد ، ام

کند . بالاخره او و کمند را راضي کردند که اتومبيل داشته باشند و بعد از حدود یك ماه ، آنان با اتومبيل خودشان 

، همه جمع بودند . از خاله ایران و توران و فاطمه و راهي مشهد شدند . روزی که مادر بزرگ آش پشت پا پخته بود 

پسرها و دخترانش گرفته تا آشنایان دور و نزدیك . گوهر و امامقلي بشوخي مي گفتند زحمت تهيه ی آن همه آش 

از تهيه ی غذای جشن عروسي مفصل برایشان سخت تر است . آن روز خانواده ی اقای صارمي هم دعوت شده 

دها سر کار بودند . من هم از راه مدرسه خودم را به خانه ی مادر بزرگ رساندم . ساعت از دو بعد بودند . بيشتر مر
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از ظهر گذشته و فریده هنوز از دانشكده اش برنگشته بود . کتي از من گله کرد که چرا زودتر نيامده ام . معلوم بود 

نش پرسيدم . راضي بود . از درس و کلاس انتظار خسته اش کرده بود . از درس و کلاس و طرز تدریس دبيرستا

خوشش مي آمد . گفت دوست دارد در آینده مهماندار هواپيما شود . وقتي به او گفتم من هم دویت دارم افسر 

 شهرباني شوم ، کمي چهره اش در هم رفت .

 "اگه من مهمانداری رو دوست نداشتم ، خوشت ميومد اخم کنم ؟  "بشوخي گفتم : 

 "اگه افسر شدی ، مردم رو اذیت نكني ها .  "کتي گفت : 

خلاصه در فرصتي کوتاه که به دست آورده بودیم ، از همين حرفهای دوران نوجواني مي زدیم . رفته رفته متوجه 

 شده بودیم که یكدیگر را دوست داریم .

 1فصل 

ن مي رفتم ، دیگر مادرم وحتي گاهي که کمي درسهایم سبك تر بود و فرصتي پيش مي آمد . به مطب دایي فریدو

پدرم به من به چشم بچه نگاه نمي کردند . همان گونه که گفتم ، پشت لبم کاملاً سبز شده بود . جواني برومند شده 

بودم که گاهي در امور خانه هم مداخله مي کردم . پدرم عادت داشت در هر کاری نظر من وفریده را جویا شود . اگر 

رد و تصميم نهایي به عهده ی او بود ، همين که به ما اهميت مي داد ، احساس غرور مي چه کار خودش را مي ک

کردیم . دایي فریدون از یكي دو ماه بعد از ازدواج ، کمند را به عنوان منشي به مطب مي برد . معتقد بود از روزی که 

دایي فریدون مرا خيلي دوست داشت . از  کمند اداره ی امور مطب را به عهده گرفته است . بيماران راضي تر هستند .

درس و جو حاکم بر مدرسه مي پرسيد و تشویقم مي کرد هرگز از مطالعه غافل نشوم . معتقد بود نباید فقط به 

 کتابهای درسي اکتفا کنم . برایم خيلي کتاب مي خرید . کتابهایي مثل داستانهای صمد بهرنگي .

دلم  "را که به من داد ، گفت :  "بيست و چهار ساعت در خواب وبيداری  "یاد م است روزی که او کتاب کم حجم 

 "مي خواد با دقت بيشتری این داستان کوتاه را مطالعه کني ، چون بعدش قصد دارم با تو بحث کنم . 

 از آن قصه خيلي خوشم آمد و در طول یك هفته در اوقات بيكاری دوبار آن را مطالعه کردم .

 خانه ی مادر بزرگ رفتم . کتي هم نزد خواهرش آمده بود .روز تعطيل به 

کمند هنوز معتقد بود با این که دوران نوجواني را پشت سر گذاشته ام و علائم جواني ام هر روز آشكارتر مي شود ، 

 ر و کردار منهمچنان شباهتم را با کامران حفظ کرده ام . بارها گفته بود . مرا به اندازه ی کامران دوست دارد و رفتا

داستان بيست و چهار ساعت در  "و کتي را در حد خواهر و برادر مي دانست . دایي فریدون مرا صدا زد ، پرسيد : 

 "خواب و بيداری رو مطالعه کردی ؟ 

 "دو بار .  "گفتم : 

من وکتي پي کتي سراپا گوش بود ، نمي دانست موضوع از چه قرار است . نمي دانم دایي فریدون هم به احساس 

 برده بود یا نه . شاید وانمود مي کرد که چيزی نمي داند یا برایش عادی بود .

 "نظرت درباره ی اسباب بازی فروش چيه ؟  "دایي فریدون پرسيد : 

 کتي که نمي دانست سؤال فریدون درباره ی داستان صمد بهرنگي است ، هاج و واج مانده بود .

آدم بسيار بدی بود . اگه من به جای اون پسرك بي نوا بودم ، خيلي ناراحت مي  "تم : من در جواب دایي فریدون گف

 "شدم . 
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دلت مي خواست واقعاً مسلسل اسباب بازی حقيقي بود و  "دایي فریدون بدقت به جواب من گوش مي داد و پرسيد : 

روزگار اسباب بازی فروش در مي  به دست تو ميفتاد و با اون پسر بيچاره هم دوست و رفيق مي شدی و دمار از

 "آوردی ؟ 

 "در آن لحظه شاید .  "چند لحظه به فكر فرو رفتم و گفتم : 

 "تو هم این کتابو خوندی ؟  "دایي فریدون رو به کتي کرد وپرسيد : 

 "ين . چي ميگ نه ، مهرداد به من چيزی نگفت . اگه خونده بودم ، الان مي فهميدم شما "کتي با حالتي گله مند گفت : 

 وقتي تو هم کتاب رو خوندی ، با هم بحث مي کنيم . "دایي فریدون گفت : 

 هر دو پذیرفتيم و به کتي قول دادم کتاب را در اختيار او بگذارم .

 "یادت باشه توی مدرسه و بين بچه ها درباره ی این کتاب صحبت نكني .  "کمند رو به من کرد وگفت : 

 "جرا ؟  " با تعجب پرسيدم :

 "کتابش سياسيه و رژیم با این جور کتابها مخالفه . شاید برای تو و پدرت دردسر ایجاد بشه .  "دایي فریدون گفت : 

من مي فهمم شما چي مي گين . مي دونم دردسر سياسي یعني چه . ولي مهرداد از این جور چيزها سر  "کتي گفت : 

 "در نمياره . 

  "کي کتابو به من ميدی ؟  "ن وکتي را تنها بگذارند . کتي گفت : زنگ تلفن موجب شد که م

 "هفته ی دیگه .  "گفتم : 

 "حالا چرا هفته ی دیگر ؟ چرا فردا نه ؟ تو که گفتي دوبار اونو خوندی .  "کتي گفت : 

 "سعي مي کنم از راه مدرسه بيام و اونو بدم به کمند ...  "گفتم : 

ط بود ، اما آنچه مسلم بود ، خبری ناگوار به دایي فریدون دادند که لازم بود برود . گوشي نمي دانم چه کسي پشت خ

 را گذاشت و آماده ای ترك خانه شد . به کمند چيزی گفت که خيلي زود قانع شد .

 هبرای صرف نهار همگي به اتاق مادربزرگ رفتيم . از وقتي دایي فریدون و کمند زندگي مشترکشان را شروع کرد

بودند ، مستقل زندگي مي کردند . کمند معتقد بود که شوهرش باید به دستپخت او عادت کند . اگر چه گوهر و 

 امامقلي از هيچ کمكي دریغ نمي کردند ، کمند سعي داشت استقلال خودش را حفظ کند . 

ه را در کنار مادربزرگ باشد . برابر بود با ماه رمضان و مادرم راغب بود مثل سالهای گذشته آن ما 1434اوایل یال 

مي گفت هنگام سحر و افطار و شبهای رمضان خيابان فخر آباد و حول و حوش خانه ی مادر بزرگ عالمي دیگر دارد 

. من هم از خدا مي خواستم . فریده هم بدش نمي آمد ، ولي هرگز پدر راضي نشد و فقط دو سه روز احياء و 

رفتيم . فرزانه هم گاهي به جمع ما مي پيوست . او بيشتر با خانواده ی شوهرش سوگواری را به خانه ی مادر بزرگ 

مي جوشيد . چون حسين روستا عموی سعيد بار دیگر به نمایندگي مجلس شورای ملي در آمده بود ، آنان بسيار 

 راد به ملتخوشحال و خرسند بودند . دایي فریدون از نمایندگان مجلس خوشش نمي آمد . مي گفت خائن ترین اف

 همين نمایندگان هستند . به همين دليل با فرزانه که خيلي پز عموی شوهرش را مي داد ، دمخور نبود .

یكي دو بار هم که فرزانه خيال داشت او و کمند را دعوت کند . بهانه ای آورده بودند ، چون فرزانه قصد داشت تني 

کند . او معتقد بود چون نمي تواند سكوت کند ، ممكن است چند از اقوام شوهرش از جمله دکتر روستا را دعوت 

 موردی پيش بياید و او مجبور به انتقاد شود . دلش نمي خواست اسباب دلخوری فرزانه را فراهم کند .

*** 
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اولين سال زندگي مشترك دایي فریدون و کمند بود ، صبح روز عيد به دیدن پدر بزرگ و مادر  1434نوروز سال 

تيم . دایي فریدون وکمند به تبریز رفته بودند . به این جهت تبریز را انتخاب کرده بودند که بيشتر اقوام بزرگ رف

آقای صارمي که در اصل آذربایجاني بود ، در تبریز زندگي مي کردند . برای ما پبغام گذاشته و سال نو را تبریك 

عيدی من وفریده را هم گذاشته بود . وقتي شنيدم در  گفته و از پدر و مادرم معذرت خواسته بودند . دایي فریدون

آن مسافرت خانواده ی آقای صارمي هم با آنان هستند ، گویي مرا در آب سرد انداختند . خودم را آماده کرده بودم 

به کتي تبریك بگویم . حتي قصد داشتم اعتراف کنم دوستش دارم و هر کار مي کنم برای خاطر اوست اوقات تلخ 

دلخور من چيزی نبود که بر پدر و مادرم ، بخصوص فریده پوشيده بماند . دلخوری ام بيشتر از این بود که  وحالت

کتي چيزی درباره ی مسافرت به من نگفته بود . ولي وقتي مادر بزرگ گفت دیروز بعد از ظهر ناغافل تصميم به 

، همگي عازم مسافرت شدند . کمي آرامش  مسافرت گرفتند و بعد از تحویل سال که ساعتي بعد از نيمه شب بود

خاطر پيدا کردم . طبق معمول هر سال دسته دسته به دیدن مادربزرگ مي آمدند و مثل هميشه هم برای تعداد 

 زیادی از اقوام که نهار مي ماندند ، تدارك دیده شده بود .

طوری که کسي متوجه نشود ، نامه ای به اطراف باغچه قدم مي زدم که گوهر به من اشاره کرد به آشپزخانه بروم و 

 "اینو کتي برات نوشته و از من قول گرفته در این باره به کسي چيزی نگم .  "من داد وگفت : 

تو دیگه مهرداد گوچولوی چند  "مشتاقانه دستم را دراز کردم تا نامه را بگيرم . او خودش را کنار کشيد و گفت : 

 "له برای خودت جووني شدی . تا عيدی منو ندی ، از نامه خبری نيست . سال پيش نيستي . ماشااله ماشاا

اسكناس صد توماني نویي که مادر بزرگ به من داده بود ، به او دادم و او هم نامه را به من داد . خودم را به انتهای 

 ود :حياط رساندم ، پشت یكي از درختان تنومند مخفي شدم و پاکت نامه را باز کردم . نوشته ب

 سلام 

 عيدت مبارك 

خيال نكن به یاد تو نبودم . پدرم ناغافل تصميم گرفت و ما هم که مدتي بود به مسافرت نرفته بودیم . ناچار به 

 اطاعت شدیم . 

از اینكه روز عيد تو را نمي بينم ، خيلي ناراحت هستم . کاش تو هم با ما بودی . قول مي دهم هر روز به یاد تو باشم 

 ك ندارم تو هم به یاد من هستي . عيدت مبارك و ش

 کتي 

شاید اگر همين چند سطر را از او دریافت نمي کردم ، عيد آن سال برایم ماتم مي شد . با وجود این ، روز شماری مي 

 کردم که هر چه زودتر او را به تهران برگردد .

کار زیاد پدرم به او فرصت مسافرت نمي داد ، حتي  چند روز اول سال یا مهمان بودیم یا به دیدنمان مي آمدند .

روزهای تعطيل هم سری به دفترش مي زد . مادرم از این بابت خيلي ناراحت بود و مرتب نق مي زد . مي گفت تهران 

خلوت شده و هر کس به طرفي رفته است تا خستگي یك سال از طریق گشت وگذار از تن بيرون کند ، اما ما محكوم 

 از تهران پا بيرون نذاریم .شده ایم 

روز چهارم عيد بالاخره موفق شدیم پدر را برای سفر شمال راضي کنيم و صبح زود روز بعد حرکت کردیم . حوالي 

 ظهر به مقصد رسيدیم و ویلایي نزدیك ساحل اجاره کردیم .
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 ت بدانم آیا از فرهاد خبریفرصتي پيش آمده بود تا با فریده درباره ی آینده صحبت کنيم . خيلي دلم مي خواس

دارد یا نه . به هر طریقي بود . صحبت را به او کشاندم . گفت که یكي دو بار تلفني با بنفشه صحبت کرده و با اینكه 

مي دانسته فرهاد او را به باجه ی تلفن آورده بود و حتي شماره ی خانه ی ما را برای خواهرش گرفته ، حتي یك 

ست . از قرار معلوم ، فرهاد در اداره ای مشغول کار شده و سال اول دانشكده را پشت سر کلمه با او حرف نزده ا

گذاشته بود . بنفشه به فریده گفته بود که چون برادرش هم کار مي کند و هم به تحصيل ادامه مي دهد ، مدتي بيش 

 از حد معمول طول مي کشد تا موفق به اخذ ليسانس شود .

كه نسبت به فرهاد بي احساس هستم ، چون مي دونم او هم به من توجه داره ، ولي بيشتر دلم نه این "فریده گفت : 

 "برای بنفشه مي سوزه . 

 "آخرش همين دلسوزی کار دستت مي ده .  "گفتم : 

 "نمي دونم . حالا خيلي مونده تا من هم درسم تموم شه و هم او ليسانس بگيره .  "گفت : 

 "ر این مدت که اینجایيم ، موضوع را به مامان بگي ؟ بهتر نيست د "گفتم : 

 "هر وقت تو به مامان بگي کتي رو دوست داری ، منم مي گم .  "فریده گفت : 

 "آخه برای من خيلي زوده . شاید به من بخنده ، شاید پدر عصباني شود . دلم نمي خواد اونا رو نگران کنم .  "گفتم : 

وع رو مطرح کنم و هر روز سرزنش بشنوم و شب و روز جواب گو باشم که چرا تو فكرم منم نمي تونم موض "گفت : 

 "یا چرا شبها دچار بي خوابي مي شم و یا کجا بودم که این قدر دیر آمدم . 

 فریده معتقد بود گذشت زمان بيشتر مشكلات و پيچيدگيهای زندگي را حل مي کند .

. چنان خسته بودیم که مثل هر سال برای سيزده بدر به باغ مادر بزرگ  یك روز قبل از سيزده به تهران برگشتيم

نرفتيم و داخل شهر گشتي زدیم . شب که به خانه برگشتيم ، از طریق تلفن متوجه شدیم فریدون و خانواده صارمي 

 شيمان شدم .پهم برگشته اند . بي اختيار دستم به سمت گوشي تلفن رفت که به کتي زنگ بزنم ، ولي نمي دانم چرا 

بعد از سيزده روز تعطيلي ، روز چهاردهم برای محصلان بدترین روز است .اغلب از سر اکراه خانه را ترك مي کنند 

و بيشتر بر این باورند که تعطيلي چه زود گذشت . از چند روز قبل از عيد کتي را ندیده بودم و دلم به شدت هوایش 

ی سرزدن به خانه ی آنان نداشتم . یكي دو بار هم که به خانه ی مادر بزرگ رفتم را کرده بود ، ولي هيچ بهانه ای برا

، او را ندیدم ، فقط سراغش را از کمند که او را زن دایي صدا مي زدم ، گرفتم ، آن هم نه طوری که بدگمان شود . 

س من نبود ، مي گفت بد مثلاً مي پرسيدم حال خواهرم چطور است ، و او با جوابي خشك وخالي که پاسخگوی احسا

 نيست .

تقریباً اواخر فروردین بود که خبری ناگوار مرا در غم و اندوهي باور نكردني فرو برد . خبر دادند آقای صارمي و 

پسرش را به علت فعاليتهای سياسي دستگير کرده اند . وای که چه غوغایي در خانه ی مادر بزرگ بر پا شد . من 

، روز بعد دل به دریا زدم و به بهانه دلجویي به خانه ی آقای صارمي رفتم . کتي و مادرش در برای کتي ناراحت بودم 

لاك خود فرو رفته بودند . کتي مي گفت دارند از تنهایي دق مي کنند . مادر کتي مرتب پشت دستش مي زد و مي 

ودمان مي بردم . اما غير از اینكه کتي گفت چه خاکي به سرشان شد . اگر به اختيار خودم بودم ، آنان را به خانه ی خ

را دلداری بدهم ، کاری از دستم ساخته نبود . به خانه ی مادر بزرگ برگشتم تا به کمند بگویم بهتر است کتي و 

مادرش را تنها نگذارد ، اما او به مطب رفته بود و معمولاً ساعت ده شب همراه فریدون بر مي گشت . مجبور بودم به 

ان برگردم . نگراني از چهره ام مشهود بود . حوصله ی هيچ کاری را نداشتم ، ساعت از یازده گذشته خانه ی خودم
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بود که مادر بزرگ به پدرم زنگ زد و با حالتي مشوش گفت که هنوز فریدون وکمند به خانه برنگشته اند . ظاهراً آن 

-131صفحه  1كي برای پدر باقي نمانده )) فصل روز اصلاً به مطب نرفته بودند . تحمل را جایز ندانستيم . هيچ ش

 نيست (( 134

درباره ی ملاقات فردا تصميم مي گرفتند . سرهنگ از سخنان کسي که تلفن کرده بود ، حدس مي زد که فریدون و 

کمند تحت تعقيب مأموران هستند . معتقد بود به همين دليل امشب به خانه برنگشته اند . تقریباً همه از دایي 

 ریدون دلخور بودند که چرا قدر زندگي راحتش را ندانسته و در راهي قدم گذاشته که عاقبت ندارد .ف

از همون روز که تصميم گرفته مطبش رو در جنوب شهر دایر کنه و راغب بود جشن عروسي  "سرهنگ مي گفت : 

 "آنچناني نگيره ، شك کردم که در یك تشكيلات سياسي فعاليت داره . 

خاله فروغ و مادر بزرگ ، فریدون را بي تقصير مي دانستند و یقين داشتند هر چه هست زیر سر کمند و پدر مادرم و

 وبرادرش است .

به هر حال چاره ای جز صبر نبود ، آنان تا صبح بيدار بودند . صبح زود گوهر وسایل صبحانه را آماده کرد . گویي 

حاکم بود ، پدرم من و فریده را به خانه رساند تا کيف و کتابمان را  همگي سر سفره عزا نشسته ایم ، فقط غم وماتم

 برداریم ، بعد مرا به دبيرستان و فریده را به دانشكده اش رساند .

آن روز همه ی حواسم در خانه ی مادر بزرگ بود . برای کتي هم ناراحت بودم . وقتي دبير درباره ی امتحانات آخر 

 ، هيچ توجهي به آنچه مي گفت ، نداشتم .سال یاد آوریهایي مي کرد 

زنگ آخر که خورد ، بدون لحظه ای درنگ با تاکسي خودم را به خانه ی مادربزرگ رساندم ، به خانه ی که ماتمكده 

شده بود . با اینكه بيشتر اقووام نزدیك آنجا بودند ، گویي هيچ کس در خانه نبود . همه مات زده بودند . جرأت 

چي شد ؟ از مادرم سراغ پدرم را گرفتم تا بدین وسيله سر صحبن باز شود . خاله فروغ کنار مادر  نداشتم بپرسم

بزرگ نشسته بود و او را دلداری مي داد . پدر بزرگ با کوهي از غم روی پله های ایوان سر در گریبان فرو برده بود 

. 

اینا رو بخوری ، اگه کتي پاشو بزاره اینجا . قلم  ننه نكنه گول "ناگهان مادر بزرگ نگاهي به من انداخت و گفت : 

 "پاشو مي شكنم . دیدی چه بلایي به جونمون انداختن ؟ تازه داشتم معني زندگي را مي فهميدم . 

منم آدمم . تو رو خدا چي شده ،  "قلبم داشت از سينه بيرون مي زد . بالاخره دست به دامن خاله فروغ شدم . گفتم : 

 "خاله ؟ 

دایي فریدون و کمند فراری شدن . مثل اینكه مي خوان از ایران فرار کنن . امروز مأمورها اومده  "له فروغ گفت : خا

 "بودن . خونشونو زیر و رو کردن . 

 "چيزی هم پيدا کردن ؟  "پرسيدم : 

،  رت و سرهنگ نبودنخوشبختانه نه . اما مثل اینكه هر چي مي خواستن تو مطب پيدا کرده بودن . اگه پد "گفت : 

 "پدربزرگ رو جلب مي کردن . 

خاله فروغ آن طور که باید چيزی نمي دانست . بجز سرهنگ و پدرم ، کسي کاملاً از قضيه خبر نداشت و طولي 

پول و پاسپورت و آنچه رو فریدون  "نكشيد که آنان هم از راه رسيدند . پدرم همه را دعوت به سكوت کرد و گفت : 

 "د ، به او رسوندیم و ... خواسته بو
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پدرم برایش سوگند خورد  "بچه مو زده بودن یا نه ؟ تو رو خدا سالم بود ؟  "مادر بزرگ ميان حرفش پرید و گفت : 

او که از زندان فرار نكرده ، مادربزرگ . برای اینكه به زندان نيفتن دارن از مملكت خارج مي شن . هيچ  "و گفت : 

  ".  مشكلي هم پيش نيومده

معلوم نيست کي این پسره رو از راه به در کرد . هر چي هست زیر سر بابا وبرادر کمنده . آخر  "مادر بزرگ گفت : 

 "چرا ؟ مگه من چه گناهي به درگاه خدا کرده بودم که باید گرفتار چنين مصيبتي بشم . 

 "خانم . یادتون رفته ؟  زنشو که خودش انتخاب نكرد . شما انتخاب کردین ، عزیز "سرهنگ گفت : 

من که کف دستمو بو نكرده بودم ، چه مي دونستم چه کاسه ای زیر نيم کاسه س . خودشون  "مادر بزرگ گفت : 

 "بریدن ، خودشونم دوختن . کاش زبونم لال مي شد و اسمي از این دختره نمي آوردم . 

رفتار شده بود که تاکنون سابقه نداشت . حدود پانزده خانواده ای بزرگ شازده نصراله خان سالار به چنان مصيبتي گ

روز همه در وحشت و دلهره زندگي مي کردند . مادر بزرگ چشم دیدن کتي و مادرش را نداشت . از فریدون و 

 کمند بي اطلاع بودیم .

ه یم . و بالاخرنظر به فرا رسيدن امتحانات آخر سال ، مجبور شدیم مادر بزرگ وپدربزرگ را به حال خودشان بگذار

 خبر رسيد که دایي فریدون و همسرش موفق شدند خودشان را به فرانسه برسانند .

در طول امتحانات خبری از کتي نداشتم . با وضعي که پيش آمده بود و قطع رابطه ی دو خانواده ، گمان مي کردم 

تحان برآمدم ، از تلفن عمومي سر کوچه به باید کتي را فراموش کنم ، اما ممكن نبود . روزی که از عهده ی آخرین ام

او زنگ زدم . نخست مادرش گوشي را برداشت . بار دوم هم همينطور ، و به گمان اینكه مزاحم هستم ، هر چه ناسزا 

 بود نثارم کرد .

فت : گتا نزدیك غروب شاید پنج شش بار زنگ زدم . بالاخره کتي گوشي را برداشت . سلام کردم . با لحني گله مند 

 "یعنب این اتفاقها باید روی تو تأثير بذاره و خيال کني به قول مادر بزرگ ما آدمای نابابي هستيم ؟  "

 "این چه حرفيه ، کتي ؟ من اگه آسمان به زمين بياد ، تو رو فراموش نمي کنم .  "گفتم : 

. اما پدرمو هفت سال و برادرمو ده همون طور که مي دوني ، کمند و فریدون خان به فرانسه رسيدن  "کتي گفت : 

 "سال به زندان محكوم کردند . 

 "چرا ، مگه چيكار کرده بودن ؟  "آه از نهادم بلند شد ، گفتم : 

نمي دونم . مادرم داره دق مي کنه . عزیز خانم هم هر چي دلش خواست نثار ما کرد . تقصير فرار فریدون  "گفت : 

ر حالي که خود فریدون خان عضو یكي از گروههای مخالف رژیم بود . وقتي مي خان رو گردن کمند انداخته ، د

خواست بره ، حتي به کمند گفته بود پيش ما بمونه . کمند راضي نشده شوهرشو تنها بذاره . تلفني نمي تونستيم اون 

 "طور که باید حرف بزنيم . 

 "يم ؟ مدارس تعطيل شده ، ممكنه یه جایي همدیگه رو ببين "گفتم : 

 "فردا همين ساعت زنگ بزن .  "کمي فكر کرد و گفت : 

وقتي به خانه رسيدم ، فریده تازه از خانه ی مادر بزرگ آمده بود . تصميم گرفته بودیم او را تنها نگذاریم و هر بار 

ه گفتم ، امتحانات یكي از ما آنجا بماند . قرار بود غروب من ومادرم رهسپار خانه ی مادر بزرگ شویم . همان گونه ک

آخر سال باعث شده بود مدتي از خانه ی مادر بزرگ دور باشم . دلم برای او و پدر بزرگ تنگ شده بود . با اینكه 
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قرار گذاشته بودیم روز بعد تلفني با کتي تماس بگيرم ، در دلم مي گفتم شاید در کوچه یا خيابان یا همان حول 

 وحوش به او بربخورم .

در لحظه شماری مي کردم . مادرم نق مي زد ومي گفت هر وقت امير حسين مي خواهد ما را جایي ببرد ، برای ورود پ

آن قدر معطل مي کند تا از رفتن پشيمان شویم . خودمان را آماده کرده بودیم با تاکسي برویم که صدای اتومبيل 

من و مادرم را به خانه ی مادر بزرگ برساند . ولي  پدرم مرا دم در کشاند . انتظار داشتم از اتومبيل پياده نشود و اول

 او خسته بود . 

 "مي خواستي الان هم نيای .  "مادرم به او گفت : 

 "اگه ناراحتي ، برگردم .  "پدرم بشوخي گفت : 

کم کم  بالاخره هر روز بهانه ای برای رفتن به خونه ی مادربزرگ پيدا مي شه ، "و و قتي ما را آماده دید ، گفت : 

 "دارم پشيمون مي شم که از اونجا به این محل اومدم . 

چنان اعصاب مادرم به هم ریخت که تصميم گرفت پدرم را به حال خودش بگذارد و خودمان خانه را ترك کنيم . 

ازم بالاخره هم همان شد . پدرم مي گفت از خستگي نای رانندگي ندارد . او وفریده در خانه ماندند و من ومادرم ع

 خيابان فخر آباد شدیم .

هوا کم کم رو به تاریكي مي رفت که به آنجا رسيدیم . مادر بزرگ و پدر بزرگ در ایوان نشسته بودند . بر خلاف 

 انتظار خوشحال تر از دفعات قبل به نظر مي رسيدند . 

ی دایي فریدون را به دست مادرم نامه ی فریدون آنان را از همه غم و پریشاني بيرون آورده بود . مادر بزرگ نامه 

 داد ، اما من آن را گرفتم و باصدای بلند شروع به خواندن کردم :

 سلام بر پدر و مادر و خواهران عزیزم و همه ی فاميل 

حوادث تاریخ چه بزرگ و چه کوچك علتي دارد ، همچنان که هر بيماریي که بر انسان عارض مي شود بدون علت و 

نيست . هر چه واقعه مهم تر باشد ، علل آن نيز بيشتر و پيچيده تر و قوی تر و شاخص تر است . با علل گوناگون 

 چنانكه بيماری سخت و صعب العلاج ریشه در دوران کودکي و ایام گذشته دارد ... 

ه ایران م بمن ناخواسته یا خواسته ، که در اصل فرقي ندارد . مجبور به ترك وطن شدم . اگر در نظر بگيرید بازگشت

وشاهد آن همه اختناق بودن زندگي را برایم به جهنمي گریز ناپذیر تبدیل کرده بود ، دوری از من برایتان آسان تر 

 مي شود . 

پاریس برای من بيگانه نبود که در آن آواره و سرگردان شوم . خيلي زود در بيمارستاني مشغول به کار شدم و 

و یا شما به این کشور بيایيد یا من به وطن عزیزم برگردم . علت آنچه پيش آمده اميدوارم بزودی راه هموار گردد 

من خودم هستم و خواهش مي کنم کسي را مقصر ندانيد . سعي مي کنم هر چند هفته یك بار برایتان نامه بنویسم و 

ویسم ، داستاني مفصل شما هم مرا بدون جواب نگذارید . اگر بخواهم قضيه ی فرار و چگونگي خروجم را از مرز بن

است . به این بسنده مي کنم که دعای شما بدرقه ی راه من بود . اگر دستگير مي شدیم ، بعيد نبود تا ابد زنداني 

شویم . پس خدا را شكر مي کنم که محبوس نيستم و در اینجا زندگي آرام و خوبي دارم . اگر چه بعيد نيست راهي 

 ا از تصميمم آگاه مي کنم . لندن شوم . در نامه ی بعدی شما ر

 به اميد دیدار فریدون 
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درك آنچه فریدون در نامه اش نوشته بود ف نه برای من که خيلي جوان بودم بلكه برای پدربزرگ هم که سالها 

قاضي دادگستری بود ، مشكل بود . مادربزرگ و پدربزرگ چاره ای جز پذیرش وضع موجود نداشتند . در عين حال 

ور بودند که اگر دایي فریدون با کمند ازدواج نمي کرد ، شاید به این راه کشيده نمي شد ، در صورتي که بر این با

 آنچه آن دو را به هم پيوند داده بود ، وجه مشترك سياسي شان بود .

اد رو خدا مهردتو  "خواستم نامه را به خانه ی مادر کتي ببرم تا آنان هم آن را بخوانند . مادر بزرگ مانع شد وگفت : 

 "، این خونواده رو فراموش کن . تو که دیگه بچه نيستي . چه بلایي سر ما وخودشون آوردن ؟ 

بالاخره مادر کمند هر چي باشه مادره . او که به ما بدی نكرده . اگه یادتون باشه ، فریدون از زماني  "مادرم گفت : 

ژیم مخالف بود . چرا تقصير رو به گردن دیگرون بيندازیم ؟ که به دبيرستان مي رفت حرفهای سياسي مي زد و با ر

 "حتماً زماني که او و کمند درباره ی زندگي مشترکشون صحبت مي کردن ، پيه همه چيز رو به تنشون ماليدن . 

د . گشواز مادرم خيلي خوشم آمد . نامه را گرفتم و عازم خانه ی آقای صارمي شدم . با اولين زنگ کتي در را به رویم 

از دیدن من چنان خوشحال شد که گویي دنيا را به او داده اند . گفتم نامه ی فریدون و کمند را آورده ام . هر دو نزد 

لااقل از جانب کمند خيالم  "مادرش رفتيم . غمگين نشسته بود . نامه را به او داد . مشتاقانه آن را خواند و گفت : 

 "راحت شد . 

ا حدودی او را ازنگراني بيرون آورده ام . از وضعيت آقای صارمي و کيوان پرسيدم . همان طور از من تشكر کرد که ت

 که قبلاً کتي گفته بود ، یكي به نه سال و دیگری به ده سال محكوم شده بود .

ي از تنهایدیگه در تهرون اميدی ندارم . کسي رو ندارم . نه شوهری ، نه پسری و نه دختری . دارم  "مادر کتي گفت : 

 "دق مي کنم . سنگيني نگاه مردم کوچه و بازار عذابم مي ده . همه ازم بریدن ، حتي عزیز خانوم . 

عزیز خانم هم هر چي دلش خواست به ما گفت . خيال مي کنه  "همين طور که حرف مي زد گریه مي کرد . گفت : 

 "شته کسي مقصر نيست . کمند باعث فرار فریدون بوده . خدا رو شكر که در این نامه نو

مادر بزرگ متوجه شده . خودش منو فرستاد شما را از نگراني بيرون بيارم . بنده خدا تقصير نداره . اون  "گفتم : 

 "شب همه رو مقصر مي دانست ، حتي به پدرم بدبين شده بود . سرهنگ رو هم بي عرضه خطاب کرد . 

ی مادر بزرگ بياید ، موفق نشدم . گفت : انشااله برای خداحافظي  هر چه سعي کردم او را راضي کنم که به خانه

 "سری به او مي زنم . 

 "خداحافظي ؟  "جا خوردم ، گفتم : 

موندن ما در تهرون فایده ای نداره . حالا بستگي داره به روزی که به من اجازه ی ملاقات بدن . اگه پدر کتي  "گفت : 

 "نمي مونم .  راضي باشه ، یك روز هم در تهرون

به نظر مي رسيد تصميم مادر کتي خيلي جدی است . وای خداوندا ، یعنب کتي برای هميشه یا دست کم به مدت 

هفت هشت سال از من دور مي شد ؟ چند لحظه به نقطه ای خيره شدم . چيزی نمانده بود گریه کنم . هنگام 

 "راست راستي مي خواین به تبریز برین ؟  "گفتم : خداحافظي کتي تا دم در بدرقه ام کرد . در غياب مادرش 

 "هنوز معلوم نيست . بستگي به اجازه ی پدرم و برادرم داره .  "کتي که از من ناراحت تر بود ، گفت : 

 با اینكه برایم مشكل بود . با او خداحافظي کردم و گفتم منتظر تلفنم باشد . 

ود . مثل اینكه قضيه ی رفتنشان به تبریز جدی بود . کتي چهار پنج سال روز بعد به کتي زنگ زدم . صدایش گرفته ب

 از من کوچك تر بود اما خيلي خوب از مسائل دادخواست و فرجام و زندان و محكوميت سر در مي آورد .
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 ". دیروز با وکيل پدرم صحبت کردیم . عقيده داره در دادگاه تجدید نظر هيچ گونه ارفاقي وجود نداره  "گفت : 

وعده گذاشتيم روز بعد کمي بالاتر از پيچ شميران یكدیگر را ببينيم . خيلي خوشحال بودم . برای اولين بار بود که از 

قوانين حاکم بر فضای خانواده ام عدول مي کردم و با دختری که دوستش داشتم وعده ای ملاقات مي گذاشتم . آن 

اینكه خيال مادر بزرگ از جانب فریدون راحت شده بود ، قرار شد  شب در خانه ی مادر بزرگ ماندیم . با توجه به

هر کس سر خانه و زندگي خودش برگردد . در عين حال راضي نمي شدیم او را تنها بگذاریم . مادر بزرگ مي گفت 

و مي آنچه بيش از اندازه او را نگران مي کند ، کنجكاوی خواهران ناتني اش است . مي گفت هر روز زنگ مي زنند 

پرسند چي شده و چرا چيزی به آنان نمي گویند و مي پرسند چرا فریدون ناغافل جلای وطن کرده است . مادر 

بزرگ مي گفت تصميم دارد با همه شان قطع رابطه کند . پدر بزرگ از تصميم او خنده اش گرفته بود . معتقد بود از 

 .فردا سرو کله شان پيدا مي شود و آش همان و کاسه همان 

روز بعد زودتر از ساعت مقرر در مكاني که با کتي وعده گذاشته بودم ، منتظر ماندم . وقتي او را دیدم ، به سمتش 

رفتم ، وانمود مي کرد نگراني ندارد ، ولي از بس گریه کرده بود ، چشمانش قرمز شده بود . فرصت زیادی برای 

 گفتگو نداشتيم .

 "مي کنم . اگه به تبریز بری ، دق  "گفتم : 

 او ناراحت بود . مي گفت چاره ای ندارد و باید مطيع مادر و دایيهایش باشد .

اگر احياناً به تبریز بری ، منم برای ادامه تحصيل دانشگاه تبریز را انتخاب  "ناگهان فكری به خاطرم رسيد . گفتم : 

 "مي کنم . 

م شور مي زد . با اینكه دلمان نمي خواست از هم جدا شویم ، یكي دو بار از کوچه های خلوت پایين وبالا رفتيم ، دل

چاره ای نداشتيم . تا حول و حوش خيابان فخر آباد با هم بودیم . نمي خواستيم اهالي محل ما را با هم ببينند . دو 

دا مي شدم . کوچه مانده به خيابان فخر آباد راهمان را جدا کردیم . وای که چه لحظه بدی بود لحظه ای که از او ج

گویي نيمي از بدنم را با خودش برد . تا مدتي تعادل نداشتم . دور چشمانم به گرمي آتش شده بود و همه چيز را تار 

 مي دیدم .

*** 

زمان بدون اراده ای من و دور بریهایم مي گذشت . مادر بزرگ و پدر بزرگ بعد از سه ماه به دوری دایي فریدون 

دند که بدون او هم زندگي زیباست و مي شود به زندگي ادامه داد . به قول پدر بزرگ ، باز عادت کرده و فهميده بو

 همان رفت وآمدها از سر گرفته شد .

تابستان آن سال هوا آنقدر گرم نبود که مثل هر سال چند دفعه به باغ مادربزرگ برویم . فقط یكي دو جمعه به باغ 

م . هيچ کس هم حال و حوصله ی سالهای قبل را نداشت . هنوز مادر بزرگ مادر بزرگ رفتيم و بعد از ظهر برگشتي

ومادر کتي با هم سر سنگين بودند و هيچ رفت و آمدی نداشتند . گاهي من و کتي تلفني با هم تماس داشتيم و هر 

یك بار هم چه از او خواهش مي کردم دور از چشم دیگران یكدیگر را ملاقات کنيم ، نمي پذیرفت . مي گفت همان 

گویي گناهي بزرگ مرتكب شده است . البته من هم زیاد راضي نبودم که در خلوت یكدیگر را ببينيم ، اما شور و 

 شوق جواني روی عرف و شرع و تربيتم خط قرمز کشيده بود .

ومادرش به غروب یكي از روزهای گرم اوایل شهریور که همگي در خانه ی مادر بزرگ بودیم ، در ميان ناباوری کتي 

آنجا آمدند ، باورم نمي شد . همان گونه که گفتم ، مادربزرگ کينه ای نبود و با خوشرویي آنان را پذیرفت ، هر دو 
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دست در گردن هم انداختند و یكدیگر را بوسيدند . پي برده بودند که سرنوشتشان چنين رقم خورده است . خدا 

فریدون و کمند راپيش بكشد و بار دیگر احساساتي شود و تقصير را  خدا مي کردم که مبادا مادر بزرگ قضيه ی فرار

گردن آقای صارمي و کيوان بيندازد . خوشبختانه چنين نشد . اما گویي تصميم مادر کتي خيلي جدی بود . در پي 

مي آدمي مطمئن بودند تا خانه شان را پنج شش ساله به او اجاره دهند . آن شب سرهنگ هم آنجا بود . گفت آد

مطمئن تر از برادرش که قصد دارد به علت بدهكاری خانه اش را بفروشد ، سراغ ندارد . از پيشنهاد سرهنگ 

 ناراحت شدم . دلم مي خواست هر چه دم دستم دارم ، به سرش بكوبم .

 "مگه نباید هر هفته به ملاقات ـقتي صارمي وکيوان برین ؟  "مادر بزرگ گفت : 

اونا مي خوان که ما تهرون نباشيم تا خيالشون راحت باشه که ما  "ت تأسف تكان داد و گفت : مادر کتي سری به علام

 "تنها نيستيم ، گویا وکيل اونا دنبال کارشونه تا به زندون تبریز منتقلشون کنن . 

در راه زندون تا اونجا که به یاد دارم ، شما عمرت رو  "مادر بزرگ زبان به انتقاد از آقای صارمي گشود و گفت : 

 "گذروندی . اینا چي مي گن ؟ چي مي خوان ؟ 

 "هر چي خدا بخواد ، همون مي شه . قسمت منم این بوده .  "مادر کتي گفت : 

روحيه مادر کتي خيلي خوب بود . با اینكه هميشه ته نگاهي از غم داشت ، به یاد ندارم بابت آن همه ناملایمات که در 

ا اميد شود یا خم به ابرو بياورد ، گویا آبا واجدادش آزادیخواه بودند و در این راه کشته یا زندگيش رخ داده بود ، ن

اعدام شده بودند . مي گفت با ستار خان نسبتي نزدیك داشتند و یكي دو تا از برادرانش سالها در زندان وتبعيد به 

 سر مي برده اند و برادر دیگرش اکنون در شوروی پستي مهم دارد .

ي هم از آن دخترهای نازك نارنجي نبود که برای دوری از پدر و زنداني شدن برادرش و دور بودن از خواهرش کت

بي تابي کند . از وقتي او را شناخته بودم ، فقط برای مرگ کامران بي قرار دیده بودمش . به هر حال ، با اینكه سعي 

 نمي خواهد از من دور شود .مي کرد به روی خودش نياورد، کاملاً محسوس بود که دلش 

*** 

وقتي عزیمت کتي ومادرش به تبریز محرز شد ، آنان وسایلشان را جمع کردند و در زیر زمين خانه شان جا دادند . 

خيلي دلم مي خواست به عنوان یادگار چيزی برای کتي تهيه کنم . هر چه فكر کردم ، عقلم به جایي نرسيد . مي 

اگه دوستي  "يرم ، اما تردید داشتم . بالاخره از راهي دیگر وارد شدم . از او پرسيدم : خواستم از فریده کمك بگ

  "داشتي و مي خواستي به عنوان یادگار هدیه ای به او بدهي ... 

 "بهترین هدیه برای کتي کتابه .  "نگذاشت جمله ام به پایان برسانم . نگاهر پر معني به من انداخت و گفت : 

يس عرق شدم . آنچه برایم جالب بود ، این بود که هر چه زمان مي گذشت و بزرگتر مي شدم ، بيشتر از خجالت خ

پي مي بردم که روز به روز علاقه ام به کتي بيشتر مي شود و زیادتر با فریده و حتي با کتي رودربایستي پيدا مي کنم ، 

ودم و خيلي راحت با کتي حرف مي زدم و از هيچ در صورتي که چند سال پيش نسبت به این گونه مسایل بي اعتنا ب

 کس پروایي نداشتم .

چيه ؟ از اینكه خيلي زود به افكارت پي بردم ، ناراحت شدی ، نه ، نگران نشو  "مانده بودم چه بگویم . فریده گفت : 

به  زرگ شدین . حالا همو اصلاً با من رودرواسي نداشته باش . خب ، طبيعيه . تو و کتي سالها دوست بودین و با هم ب

هم علاقه پيدا کردیدن . به نظر من مهم نيست ، اما برای عشق و عاشقي و سينه چاك زدن یه خرده زوده . به عقيده 

 "ی تو زود نيس ؟ 
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 "ما به هم قول دادیم تا آخر عمر خواهر و برادر باشيم .  "گفتم : 

 "اما بعد ...  اولش این طوری شروع مي شه . "فریده خندید و گفت : 

ناگهان ساکت شد . از اینكه از دل من خبر داشت ، خوشحال بودم و خوشحال تر از اینكه لحنش با من مهربانتر از 

گذشته شده بود . همان روز با هم به کتابفروشي نزدیك خانه مان رفتيم و یك کتاب شعر و یك کتاب داستان 

هم شعرهای این کتاب بسيار ساده و قابل فهمه ، هم داستان  "ت : انتخاب کردیم و پولش را هم فریده داد . و گف

 "کتاب برای کتي قابل درکه . 

کتي رو به چشم بچه نگاه نكن . ناقلا خيلي مي فهمه ، چيزهایي ميگه که بعضي اوقات آدم جوابش مي مونه .  "گفتم : 
" 

رها در زندگي موفق هستن . چنين آدمهایي از زمان اونو خيلي بيشتر از تو مي شناسم . این جور دخت "فریده گفت : 

 "خودشون جلوترن . 

وقتي به خانه برگشتيم ، فریده هر دو کتاب را در کاغذی کادویي که روی آن پر بود از تصاویر شمع واژگون و قلب 

 تير خورده ، پيچيد . از او تشكر کردم و گفتم انشاءالله روزی تلافي کنم .

خوش به حالت . بالاخره پسری و دلت هم جایي گيره . ضرر نمي کني . اما ما دخترها باید  ":  او آهي کشيد و گفت

خيلي احتياط کنيم . اگه قلبمون زخمي شه ، تا ابد جای زخم روی اون مي مونه . اگه ضرر کنيم ، شماتت دشمن 

 "وسرزنش دوست نصيبمون مي شه که هر دو کشنده و طاقت فرساست . 

 "تونم از تو سؤالي کنم ؟  مي "گفتم : 

 "چرا نتوني ؟  "گفت : 

 "از فرهاد خبری داری ؟ بنفشه رو مي بيني ؟  "گفتم : 

 "مجبور نيستي جواب منو بدی ، ناراحت هم نمي شم .  "مدتي سكوت کرد . سكوتش خيلي معني مي داد . گفتم : 

 "این طوری بهتر تا ببينم بالاخره چي مي شه .  "گفت : 

غياب فریده یكي از عكسهایم را که برای ثبت نام سال آخر دبيرستان گرفته بودم ، لای صفحات کتاب گذاشتم و  در

 دوباره آن را بسته بندی کردم .

شنيدم که مادر کتي خانه اش را به برادر سرهنگ اجاره داده است ، کم کم باورم شده بود که بين من وکتي فاصله 

ساخته نيست . همان طور که فریده مي گفت ، گره بعضي از مشكلات به دست گذشت ميفتد و هيچ کاری از من 

 زمان باز مي شود . 

*** 

در حال وهوای خودم بودم و برای رفتن کتي غصه مي خوردم که مادر بزرگ زنگ زد و خبر داد که خيال دارد روز 

ت خودش را به او ثابت کند تا با خاطره ای جمعه برای رفتن مادر کتي مهماني بدهد . از این راه مي خواست محب

 خوش تهران را ترك کنند .

تصميمي بسيار عاقلانه وبجا بود . با اینكه آرزو داشتم هرگز روز خداحافظي من وکتي فرار نرسد ، از معرفت مادر 

 خاله فروغ وخالهبزرگ خوشم آمده بود . تقریباً اواسط شهریور بود که به خانه ی مادر بزرگ رفتيم . طبق معمول 

فرح هم بودند . قرار بود برای نهار مردها بيایند . فكری به خاطرم رسيد و تصميم گرفتم سری به خانه ی آقای 

صارمي بزنم و بگویم اگر کمكي از من ساخته است ، انجام دهم . رفته رفته آنچه از ذهنم گذشته بود قوت گرفت و 
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 "ندم . در زدم . مادر کتي در را گشود . بعد از سلام و احوالپرسي گفتم : فوری خودم را به خانه ی آقای صارمي رسا

اگه یادتون باشه ، بعد از کامران ، کتي منو برادر خودش مي دونست ، یعني اینكه شما هم جای مادر من هستين . 

 "بدم . حالا هم شنيده ام عازم تبریز هستين . تومدم مثل پسرتون هر کاری از دستم برمياد ، انجام 

خيلي خوشحال شد و تشكر کرد . هنوز دم در مشغول گفتگو بودیم که سرو کله کتي پيدا شد . با دیدن من چنان به 

وجد آمد که مادرش را به تعجب واداشت . سعي کردم احساس دروني ام را نسبت به کتي مخفي کنم و بي اعتنا باشم 

م تيز بين زني با تجربه و سردو گرم چشيده مثل مادر کتي ، ولي ممكن بود رنگ رخسار و حالت دگرگونم از چش

 پنهان بماند و سری به علامت تأسف تكان داد .

 "من مثل پسر شما هستم . اگه کاری دارید به من رجوع کنين ، خوشحال مي شم .  "من ادامه دام : 

همين طوره . تو مثل پسرم هستي .  همين طوره ، "در حالي که کاملاً متوجه بودم ذهنش جایي دیگر است . گفت : 

 "نمي دونم . شاید هم پسرم شده ای . نمي دونم . تو با کامران فرقي نداری . 

چون محكم واستوار ایستاده بودم ، چاره ای نداشت جز اینكه مرا به داخل تعارف کند ، خانه شان مثل مسجد شده 

 بود .

 "، یعني کسي به کمك شما نيومد ؟  این همه وسایل را چطوری جابجا کردین "گفتم : 

 "چرا . چند تا از کارگرهای چاپخونه اومدن . عموی کتي و پسر عموش هم به ما کمك کردن .  "مادر کتي گفت : 

اگه واقعاً پسر شما بودم ، نمي ذاشتين تهرون رو ترك کنين ، چون مي دونم کيوان و آقای صارمي هر هفته  "گفتم : 

 "ت هستن . چشم به راه ملاقا

تو رو خدا دنبال زندان و سياست و بگير و ببند نرو ، مهرداد چون ، عاقبت خوشي نداره . مي بيني  "مادر کتي گفت : 

 "که نه شوهر دارم و نه پسر . دخترمم که آواره ی غربته . 

 "من چيزی دیگه مي گم ، چه ربطي به سياست داره ؟  "گفتم : 

 "ن ، ميگي ملاقات ، اولين قدمه . خدا نكنه هيچ وقت راه ملاقات رو بدوني . همينكه ميگي زندا "گفت : 

 "پس این همه کتاب و فيلم که درباره ی آزادی نوشتن و ساختن ، دروغه ؟  "در ميان نا باوری ، ناگهان کتي گفت : 

مرز شانزده سالگي بشدت شگفت زده شدم . طوری حرف مي زد که انگار زني سي چهل ساله است . او تازه از 

گذشته بود و به قول معروف مي بایست عروسك بازی مي کرد . فكر مي کردم او را چه به این حرفها ؟ اما وقتي 

 درست فكر کردم ، دیدم بالاخره او دختر آقای صارمي است و با سياست بيگانه نيست .

 "شده اند .  به هر حال مادربزرگ منتظر شماس ، همه برای خاطر شما جمع "گفتم : 

 او خودش را آماده کرد . کتي هم از قبل آماده بود . و به اتفاق عازم خانه ی مادر بزرگ شدیم . 

ناراحت نباش . من از تو نگران ترم ولي چاره ای  "قبل از اینكه وارد خانه شویم ، کتي در فرصتي مناسب گفت : 

ی ، شاید برای هم چيزهایي نوشتيم که نمي تونيم به زبون نيست . هر هفته برات نامه مي نویسم . خدا رو چه دید

 "بياریم . 

 از فراست و دوراندیشي کتي ماتم برده بود . فرصت گفتگو نبود و بمحض ورود مادر کتي ، همه به استقبالش آمدند .

 "ي . وقتي فریده من وکتي را با هم دید ، گفت : کجا بودی ، مهرداد ؟ حدس زدم رفته باشي دنبال کت

 "گفتم : دیر کرده بودن . از اون گذشته ، رفتم که اگه کاری باشه ، انجام بدم . 
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مي بيني چه برادر مهربوني داری ؟ به من که خواهر حقيقي اش هستم  "فریده دستي به پشت شانه کتي زد و گفت : 

 "، این همه محبت نداره . 

  "پيش هم هستين . خب ، شما هميشه  "کتي بدون لحظه ای درنگ گفت : 

خلاصه آنان را به اتاق مهمانخانه راهنمایي کردند . بمحض اینكه چشم مادر کتي به اتاقهایي افتاد که کمند و فریدون 

اونا که الان در قلب اروپا هستن  "در آن زندگي مي کردند ، بي اختيار زد زیر گریه . مادرم او را دلداری داد و گفت : 

 "ان باشي . . نباید براشون نگر

خدا نكنه بچه هات ازت دور باشن . خدا سایه ی شوهرتو از سرت کم نكنه . نه شوهری دارم نه  "مادر کتي گفت : 

پسری . دخترمم که ازم دوره . دسته ی گلمو هم که خودتون دیدین چه طوری پر پر شد . نمي دونم چه گناهي 

 "کرده بودم که به چنين مصيبتي گرفتار اومدم . 

کتي هم نتوانست گریه های مادرش را تحمل کند و مجلس شد مجلس روضه خواني . هر کس را مي دیدم چشمانش 

اشك آلود بود . بعد از اینكه تا حدی آرامش برقرار شد ، گوهر چای آورد . من گاه دزدانه و زماني علني از کتي 

نقطه ای خيره شده بود . هر وقت در فكر فرو مي  غافل نمي شدم . او انگشت اشاره اش را روی چانه اش گذاشته و به

رفت ، زیباتر جلوه مي کرد . زماني که مي اندیشيدم تا چند روز دیگر از دیدن او محروم مي شوم ، غم دنيا بر دلم 

 سایه مي افكند . 

بي ترتي وقتي متوجه شدم که برای روز سه شنبه ساعت هشت صبح بليط رزرو کرده اند ، از فریده خواهش کردم

پدر عاشقي بسوزه . کي فكر مي کرد روزی مهرداد کوچولوی  "بدهد که آنان را تا گاراژ بدرقه کنيم ، فریده گفت : 

 "ما عاشق بشه ؟ 

فریده معتقد بود اینچنين عشقها تا زماني شور و هيجان دارد و به یادماندني است که عاشق و معشوق عقل رس نشده 

پای محاسبه پيش مي آید و ضرر وزیان ، و وقتي پای محاسبه پيش بياید ، دیگر عشق  اند و اگر عقل حاکم شود ،

 نيست ، معامله است .

مثلاً فلان پسر ميگه فلان دختر به درد من مي خوره یا دختری توجيه مي کنه که اگه زن فلاني بشه ،  "او مي گفت : 

، حرمان ، دوری ، بي تابي ، درد و رنج در نوع خودش خوشبخت تر مي شه . اینها همه معامله است . عشق ، هجران 

 "لذت بخشه و به یاد موندني . 

 فریده درباره ی عشق خيلي مي دانست . مي گفت چندین کتاب در این خصوص مطالعه کرده است .

ته بود ، آن روز یكي از روزهای فراموش نشدني زندگيم بود . خواهرم فریده آنچه را از عشق و دو ست داشتن آموخ

برایم مي گفت و کسي که با پوست وجان و استخوان دوستش داشتم، وربرویم نشسته بود و گاهي همصحبت مي 

 شدیم .

آنان بعد از صرف نهار در ميان بدرقه ی گرم همه ی کساني که در آن مهماني شرکت داشتند ، خانه ی مادر بزرگ 

 همه خواست اگر کدورتي از او دارند ، حلالش کنند .را ترك کردند و مادر کتي طبق روال هر مسافری از 

غروب آن روز به خانه ی خودمان برگشتيم . مهاجرت کتي به تبریز چنان آتشي بر دلم افكنده بود که اگر همزباني 

 مثل فریده را نداشتم ، خاکسترم مي کرد .

*** 
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اژ ایران پيما در خيابان فردوسي رساندیم . صبح روز سه شنبه قبل از ساعت هشت ، من وفریده خودمان را به گار

علاوه بر دو کتابي که کادو پيچ کرده بودیم ، به پيشنهاد فریده یك جعبه شيریني هم خریده بودیم . وقتي به گاراژ 

رسيدیم ، هر چه چشم انداختيم ، اثری از کتي و مادرش ندیدیم . یك لحظه خوشحال شدم که شاید از رفتن به 

 شده اند ... تبریز پشيمان

ناگهان چشمم به کتي و مادرش افتاد که از اتومبيلي شخصي پياده شدند ، و فریده را به آن سمت هدایت کردم . آنان 

با اتومبيل برادر آقای صارمي که به او عمو رضا مي گفتند ، به گاراژ آمده بودند . اگر فریده با من نبود ، با وجود عمو 

ي دادم . کتي هم که گویي مي دانست من برای بدرقه اش مي روم ، چشمانش به این سو رضا هرگز خودم را نشان نم

و آن سو مي گشت . ناگهان نگاهمان در هم تلاقي کرد . در حالي که به طرف او مي رفتم ، ترسي تؤام با هيجاني لذت 

سال قبل در حضور همين عمو بخش وجودم را در بر گرفته بود . از عمویش رودربایستي داشتم . در صورتي که چند 

رضا بدون کوچكترین واهمه با کتي همصحبت مي شدم . عمو رضا به سراغ صندوق عقب اتومبيلش رفت . کتي من 

وفریده را با اشاره ی انگشت به مادرش نشان داد . وقتي روی لبهای مادرش خنده نشست ، کمي ترسم فرو ریخت . 

قلبم تند تر مي شد . مادر کتي ما را به عمو رضا معرفي کرد . برای او  هر چه به کتي نزدیك تر مي شدم ، ضربان

غریبه نبودیم و هر دوی ما را خيلي خوب مي شناخت . با خوشرویي ما را پذیرفت . من و عمو رضا آنچه را داخل 

هران ه اتوبوس تصندوق عقب بود ، از چمدان وساك گرفته تا یكي دو کارتن ، کنار پياده رو گذاشتيم . در همان لحظ

 من.  ارندبسپ او به را خود سنگين وسایل خواست تبریز مسافران از راننده کمك و کرد توقف گاراژ روبروی تبریز –

 نفر دو برای وسيله همه این که زد مي نق راننده کمك.  دادیم او به را کارتن یك و ساك دو و چمدان دو رضا عمو و

ضا مشغول مجاب کردن شاگرد راننده بود . من پيش کتي برگشتم که با فریده ر عمو که مدتي در.  است زیاد خيلي

ه قابل شما چيزی ک "گرم گفتگو بود . فریده جعبه ی شيریني را به خانم صارمي داد و من کتابها را به کتي ، و گفتم : 

 "رو داشته باشه ، سراغ نداشتم . فقط خواستم ثابت کنم که برادر ... 

 "محبت شماها هميشه شامل حال ما بوده .  "پرید و نگذاشت او را خواهر خود بنامم ، گفت :  کتي ميان حرفم

آنچه ظاهراً بر زبان مي آوردیم ، غير از تعارفات معمول نبود ولي نگاهمان سرشار از احساس بود . شك نداشتم اگر 

داریم . چه بسا لازم هم نبود ، چون آنچه مادر و عمویش نبودند ، اعتراف مي کردیم که طاقت دوری از یكدیگر را ن

در قلب داشتيم ، با نگاه به هم مي گفتيم . دلها به هم زنجير شده بود و از طریق نگاه با یكدیگر حرف مي زدیم . چه 

 صحنه ی پر هيجاني بود .

بخشين ب "د و گفت : قبل از اینكه کتي ومادرش سوار شوند ، عمو رضا نگاهي به ساعتش انداخت ، رو به مادر کتي کر

 "، زن داداش . باکسي وعده دارم و باید سر ساعت اونو ببينم . 

با رفتن او تا حدی احساس آزادی کردم . کتي هم راحت تر بنظر مي آمد . بار دیگر از اینكه با دست پر به بدرقه اش 

حالا چطوری مي تونم خاطرات  ای کاش پدر و برادرمو دستگير نكرده بودن . "آمده بودم ، تشكر کرد و گفت : 

 "خيابان فخر آباد رو فراموش کنم ، نمي دونم . 

هر چه سعي کرد در برابر مادرش از سرازیر شدن اشكش جلوگيری کند موفق نشد . من وفریده هم تحت تأثير 

جازه ی قرار گرفته بودیم . صدای کمك راننده که از مسافران تبریز مي خواست هر چه زودتر سوار شوند ، ا

گفتگوی بيشتر نداد . چه لحظه ی تلخي بود زماني که کتي سوار اتوبوس مي شد . مهار احساساتم خيلي مشكل بود . 

مثل مرغ پر کنده شده بودم . نگاه از کتي بر نمي داشتم ، گویي چشمانم فقط او را مي دید . خودم را به پنجره ای 
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ه را تا آنجا که مي شد ، کنار کشيد . مژه هایش از اشك خيس رساندم که کتي روی صندلي کنار آن نشست . شيش

بود ، یكمرتبه متوجه شدم فریده داخل اتوبوس کنار صندلي مادر کتي ایستاده است . سر او را گرم کرده بود تا من با 

 خيال آسوده بتوانم با کتي حرف بزنم .

 "برام ارزشي نداره . دلم برات تنگ مي شه . تهرون بدون تو  "طوری که مادرش متوجه نشود ، به او گفتم : 

او فقط گریه مي کرد . کمك راننده به فریده گفت پياده شود . او آمد و کنار من ایستاد . اتوبوس آماده ی حرکت 

بود . وای که چه لحظه ای بود زماني که اتوبوس حرکت کرد . کتي مرتب برایم دست تكان مي داد . چيزی نمانده 

کودکاني که از مادرشان جدا مي شوند پا به زمين بكوبم و بگویم او را مي خواهم . چند متر دنبال اتوبوس بود مانند 

دویدم و تا جایي که کتي را مي دیدم ، برایش دست تكان دادم . اتوبوس بين انبوه اتومبيلهایي که در رفت و آمد 

کجا هستم ، چه مي کنم ، و برای چه آنجا هستم ، بودند ، گم شد . من هم خودم را گم کرده بودم . نمي دانستم 

 گویي گذشته ام را از یاد برده بودم .

 ناگهان فریده دستش را روی شانه ام زد وگفت : کجایي پسر ؟!

 "گریه مي کني ، مهرداد ؟ زشته ، مرد گنده ، بس کن .  "وقتي چشمان پر از اشك مرا دید ، گفت : 

ت در مغازه ای که کرکره اش پایين بود ، نشستم . فریده در حالي که خنده اش قدرت حرکت نداشتم ، مدتي پش

گرفته بود ، مرا دلداری مي داد . گفت : کتي که از جهان هستي بيرون نرفته . توی همين کشوره . منتها کمي فاصله 

 "تون دورتر شده . پاشو پسر ، خجالت بكش . 

 ولين بار پي بردم عاشق کتي هستم .رفته رفته به خودم آمدم . آن روز برای ا

وقتي به خانه رسيدیم ، ساعت از یازده گذشته بود . حالت چهره و چشمان گو رفته ام مادرم را به شك وگمان 

واداشت که نكند برای خاطر فریده با کسي دعوا کرده ام . مرتب مي پرسيد چه شده است . فریده را سؤال پيچ کرده 

 ده است .بود که چه اتفاقي افتا

چيزی نشده ، مامان . مهرداد بحران جواني رو پشت  "فریده در حالي که خنده بر لب داشت ، در قالب شوخي گفت : 

سر مي ذاره . یه روز خوبه ، مي گه ، مي خنده ، یه روز هم پكره . یه روز خيال مي کنه عاشق شده ، یه روز خيال مي 

 "کنه اشتباه کرده . 

 "الا من نباید بدونم شما دو تا کجا بودین ؟ ح "مادر پرسيد : 

رفته بودیم براش کتاب بخریم که گير نياوردیم . دیگه دیر شده بود که بریم روبروی دانشگاه .  "فریده گفت : 

 "انشاالله فردا . از طرفي ، آقا گيج شده و نمي دونه چه رشته ای رو انتخاب کنه . 

مده و به اتاقم رفتم . لباس راحت پوشيدم و مدتي به قفسه ی کتابهایم ور رفتم . وانمود کردم مسأله ی مهمي پيش نيا

چند لحظه ای بعد فریده به اتاقم آمد ، و من آنجه را تا آن لحظه بين من وکتي رخ داده بود ، موبمو برایش شرح 

 ر ميان گذاشتم . دادم . با دقت و حوصله گوش مي داد و من با ذوق و شوق هر چه در دل داشتم ، با او د

*** 

سال آخر دبيرستان را از زماني شروع کردم که چند روزی از هيجده سالگي ام را پشت سر گذاشته بودم ، پانزده 

شانزده روز از مسافرت کتي گذشته بود و من همچنان در انتظار نامه ی او لحظه شماری مي کردم . روزی از مدرسه 

به دستم داد که فرستنده اش نامي پسرانه داشت . تعجب کردم . دوستي به نام علي به خانه برگشتم و مادرم نامه ای 

نداشتم . وقتي نامه را باز کردم و نام کتي را در زیر آن دیدم ، چيزی نمانده بود از خوشحالي پرواز کنم . به هوش و 
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اندن قي وصف ناپذیر شروع به خوذکاوت کتي که پشت پاکت نام خودش را قيد نكرده بود ، درود فرستادم و با اشتيا

 نامه ی کتي کردم .

سلام . اميدوارم حالت خوب باشد که حتماً خوب است . چرا که اگر حال تو بد بود خودم متوجه مي شدم ، چون دل به 

 دل راه دارد . 

محبت آنها به حدی مهرداد عزیزم ، من ومادرم در تبریز مورد استقبال اقوام و خویشان دور و نزدیك قرار گرفتيم . 

 زیاد است که جای خالي پدر و کيوان و حتي کامران را پر کرده ، ولي جای خالي تو را همچنان احساس مي کنم . 

من به یاد خيابان فخر آباد ، خانه ی مادر بزرگ ، و به یاد روزهایي که با تو بودم و روبروی هم مي نشستيم و چهره 

دیگری در مي آمد ، زندگي مي کنم . مهرداد جان ، کتابي که روز آخر به من هر دویمان از شدت هيجان به رنگ 

دادی و عكسي که لای آن بود ، از هر چيزی برایم ارزشمند تر است . عكست را در جایي دور از چشم دیگران مخفي 

م عجب کرده ام و گاهي که دلم تنگ مي شود ، به سراغش مي روم و ساعتها به آن خيره مي شوم و مي گور

روزگاری است این دنيا ف چرا باید زمانه بين من و تو فاصله بيندازد ؟ به خود مي گورم غصه نخور ، دلها باید به هم 

 نزدیك باشد که حتماً هست . 

اتفاقي افتاده که برای خانواده ام ، بخصوص مادرم و من رضایت بخش است . با آشنا تراشي و پارتي بازی و در برابر 

فت ، پدر وکيوان را به زندان تبریز منتقل کرده اند . اگر چه هفته ای یك بار آنها را ملاقات مي کنيم ، باز پولي هنگ

هم خوشحاليم . البته گاهي به خودم مي گویم اگر آنها در زندان تهران بودند ، بهانه ای بود که گاهي به تهران بيایيم 

 . آن وقت من مي توانستم تو را ببينم . 

دم را با مطالعه کتابهای غير درسي سرگرم کرده ام . تو هم از مطالعه غافل نباش تا بعدها بيشتر حرف داشته من خو

باشيم . گاهي خودم را به جای قهرمان داستان مي گذارم و تو را قهرمان مقابل خودم مي بينم . در برابر مشقت ها و 

نجه نرم کرده اند ، جدایي من و تو چيزی نيست که طاقت رنجها و هجرانهایي که عاشقان و معشوقان با آن دست وپ

 فرسا باشد . 

ما در خانه ی عمه ام زندگي مي کنيم ، در همان محل به مدرسه مي روم و به یاد تو و برای خاطر تو به درس ادامه مي 

يز را درباره ی من دهم تا روزی دوره ی هجران سر آید و من وتو هميشه در کنار هم باشيم . اگر چه مادرم همه چ

وتو مي داند ، چون طوری تربيتم کرده که نمي توانم چيزی را از او پنهان کنم ، بنا به دلایلي با نام مستعار پروانه 

 برایم نامه بفرست تا مشكلي پيش نياید ، منتظر نامه ات هستم . خداحافظ ، کتي . 

ت داشتن و اميد مي داد . برای دختری کم تجربه مثل کتي نامه کتي را چندین بار خواندم . نامه اش بوی عشق و دوس

سر هم کردن کلمات و نوشتن جملاتي موزون و آنچنان زیبا حكایت از استعداد او در نوشتن داشت . حال نمي 

دانستم در جواب چه بنویسم و چگونه نامه ام را شروع کنم . اولين بار بود که مي خواستم چنين نامه ای بنویسم و 

م مشكل بود ، یك آن بر آن شدم که از فریده کمك بگيرم ولي بعد فكر کردم کار درستي نيست . شب که همه برای

 در خواب شيرین فرو رفتند ، من بيدار ماندم و برای کتي نوشتم .

 سلام ، 

 کتي عزیز 

قدر که در زمان و مكان  نامه ای پر از اميد و سرشار از عشق و محبت تو رسيد . نمي داني چقدر خوشحال شدم . آن

 نمي گنجد ، شاید به اندازه ی همه ی دنيا . 
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اشاره کرده بودی ایجاد فاصله بين من و تو تأثيری در ميزان علاقه مان ندارد . قبول دارم ، ولي چه خوب بود اگر 

تيم تر است . کم کم داشمثل گذشته هر وقت اراده مي کردم . مي توانستم تو را ببينم . نمي دانم ، شاید این طوری به

 انگشت نمای این وآن مي شدیم . 

انشاءالله وقتي سال آخر دبرستان را پشت سر گذاشتم . تصميم دارم به دانشكده افسری و به دنبال شغلي بروم که 

تو آرزوی دیرینه ام است . اما از خدا مي خواهم اگر قبول نشدم دوره ی سربازی را در تبریز بگذرانم تا در کنار 

 تحمل دوران پر مشقت سربازی برایم آسان تر شود . 

نمي دانم چه بنویسم . اگر بگویم از همه ی دنيا بيشتر دوستت دارم ، دروغ نگفته ام . خودت گفتي دل به دل راه 

 دارد و همين ادعایم را ثابت مي کند . مي تواني از دلت بپرسي . 

کنم . نام مستعار علي و پروانه را هم حفظ مي کنيم تا مورد چشم  به هر حال از خداوند برایت ارزوی سعادت مي

 زخم تنگ نظران قرار نگيریم . دوستت دارم ، مهرداد 

روز بعد نامه را پست کردم . نامه ی کتي و نوشتن جواب آن طوری به من آرامش داده بود که گویي او در تهران 

 است . 

*** 

امتر گذشت و من با معدلي که انتظارش را داشتم ، دبيرستان را پشت سر بسرعت هر چه تم 34- 34سال تحصيلي 

گذاشتم . حالا مي بایست خودم را برای آزمون ورود به دانشكده ی افسری شهرباني آماده مي کردم . در طول سال 

یز و آدمهای تحصيلي هر ماه نامه ای از کتي داشتم و هر بار جوابش را بهتر از دفعه قبل مي نوشتم . او از تبر

مهربانش و دلتنگي خودش مي نوشت و من از مدرسه و بچه ها و دوست داشتن و عشق و شور و سرمستي . در آن 

مدت اتفاق قابل ملاحظه ای اتفاق نيفتاد . هر هفته به خانه ی مادربزرگ مي رفتيم و از دایي فریدون وکمند هم بي 

اتني مادرم شوهر کرده بودند و بيشتر صحبت منصوره دختر خاله اطلاع نبودیم . یكي دو نفر از دختر خاله های ن

فاطمه بود . بدون دیپلم در اداره ای مشغول کار شده بود و خواستگاری چنين وچنان داشت . هر جا فاميل دور هم 

ی از ا جمع مي شدند . بيشتر صحبت منصوره دختر خاله فاطمه بود . همان گونه که گفتم . او دختری زیبا بود و عده

دختران همسن وسالش به او حسودی مي کردند . البته منصوره هم حس حسادت داشت و دلش مي خواست از همه 

سر باشد . خاله فاطمه هم بلند پرواز بود و توقعش از زندگي بيش از دو خواهر دیگرش بود . بهتر است بگویم حتي 

ورد انتقاد این وآن قرار مي گرفت . ولي مادر بزرگ به خودش را بالاتر از مادر بزرگ مي دانست و به همين دليل م

او احترام مي گذاشت و مي گفت فاطمه جدا از گند دماغ بودنش قابل مقایسه با ایران وتوران نيست . درباره ی کسي 

 که قرار بود بزودی به خواستگاری منصوره بياید ، فقط با مادر بزرگ و مادرم و خاله فروغ به مشورت نشسته بود

.بيشتر پسر خاله ها ترك تحصيل کرده بودند . فقط پسر بزرگ خاله ایران افسر نيروی دریایي شده و دل به دختر 

 عمویش بسته بود که مورد پسند مادرش نبود .

چيزی به زمان آزمون دانشكده ی افسری شهرباني نمانده بود . چنان در کتابها و جزوه هایي که آشنایان پدرم در 

 شته بودند غرق شده بودم که گاهي حتي کتي را از یاد مي بردم .اختيار گذا

مادرم مرا از زیر قرآن رد کرد . فریده برایم دعا مي کرد . آن روز فرزانه و سعيد هم به خانه  tروز امتحان ورودی 

ام کرد و از خدا ی ما آمده بودند . فرزانه بزودی مادر مي شد و در حالي که بسختي راه مي رفت ، تا دم در بدرقه 
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خواست قبول شوم . معتقد بود دعای زنان باردار و پا به ماه خيلي زود مستجاب مي شود ، چون بچه ای بي گناه در 

 شكم دارند .

پدرم مرا تا جلوی در ورودی دانشكده ی افسری جنب کلانتری سوار سه راه قصر قرار داشت ، رساند . هنگام 

نسرد باشم و به هيچ وجه هراسي به دلم راه ندهم . من همان بودم که پدرم مي خداحافظي به من گفت که فقط خو

خواست . نه ترسي داشتم و نه دلهره ای . در ذهنم چنين مي اندیشيدم که بر فرض اگر هم قبول نشوم ، به سربازی 

 منتقل مي کنم . مي روم و به هيچ عنوان سپاهي دانش یا ترویج و یا بهداشت ، هر طور شده خودم را به تبریز

 4فصل 

اولين بار بود که قدم به محيط نظامي مي گذاشتم . افسران خشن هر چه مي گفتند ، حالت دستوری داشت . قابل 

مقایسه با امتحانات دبستان و دبيرستان نبود . کسي اجازه نداشت کوچكترین حرکتي نابجا انجام دهد یا با بغل دستي 

به فرمان سرهنگي بودیم که گویا مسؤل آزمون بود . نطق چند دقيقه ای او نفس  اش حرف بزند . همه سراپا گوش

را در سينه مان حبس کرده بود ، چند نفر از همان دقایق نخست انصراف خودشان را اعلام کرده بودند . برخورد تند 

. یكي از دلایل علاقه  افسران تا حدودی ذهن مرا به خودش مشغول کرده بود . اما من محيط نظامي را دوست داشتم

ام به نظامي گری خاطراتي بود که پدرم از محاکمات و هوشياری و زبر دستي کارآگاهان شهرباني تعریف مي کرد و 

من در خودم مي دیدم که افسری لایق شوم . بعد از اینكه همه با نظمي خاص سرجایمان قرار گرفتيم و بعد از 

ه و تخلف قابل گذشت نيست ، اوراق آزمون را پشت رو کنار صندلي گوشزدهای مكرر سرهنگ که کوچكترین نگا

ها چيدند . یكي از افسران ممتحن نگاهي به ساعتش انداخت و گفت که فقط دو ساعت فرصت داریم و با سه شماره 

هيچ  ت ونيماوراق را برداشتيم . سؤالها برای من بسيار راحت بود . تا جایي که به یاد دارم ، در مدت کمتر از یك ساع

سؤالي را بي جواب نگذاشتم و نيم ساعت باقيمانده را هم به مرور جوابها پرداختم . سر ساعت افسری که صدایي رسا 

داشت ، دستور داد خودکارها و قلمها را از روی ورقه ها برداریم و زمين بگذاریم . در همان ثانيه های آخر ، ورقه ی 

 ر به گوشش نرسيده بود ، گرفتند و پاره کردند و از جلسه بيرونش انداختند .یكي از بچه ها را که گویا صدای افس

هر چه فكر کردم عقلم نرسيد که چرا باید آن همه خشونت بر فضای آزمون ورودی دانشكده ی افسری حاکم باشد 

. 

قد بودند فتگو کنيم . بعضي معتبه هر حال ، بعد از اینكه ورقه ها را تحویل گرفتند ، تقریباً آزاد بودیم که با بچه ها گ

سؤالات مشكل بود وعده ای مي گفتند شكي ندارند که پذیرفته مي شوند . من با خيالي آسوده تا چند ماه دیگر یكي 

از دانشجویان آن دانشكده مي شوم ، رهسپار خانه شدم . همه منتظر بودند و یك سؤال مشترك داشتند ، امتحان 

ت دادم ، همگي خوشحال شدند . فریده و فرزانه که تجربه داشتند ، بر این عقيده بودند چگونه بود ؟ وقتي جواب مثب

 که تا اعلام نتایج نباید اميدوار بود .

تا زمان اعلام آزمون زیاد طور نكشيد ، نام من در ردیف چهارم پذیرفته شدگان بود . دلم مي خواست کتي اولين 

دادم ، ولي افسوس که فرسنگها از او دور بودم . همان شب برایش نامه نوشتم کسي بود که خبر قبولي ام را به او مي 

. بعد از ابراز اینكه دلم برایش تنگ شده و جملاتي این چنيني ، نوشتم ای کاش هر چه زودتر دوران تبعيد اجباری 

 برسانم ، او در رشته ای کهآنان به پایان برسد ، پدر و برادرش آزاد شوند ، من دوره ی دانشكده افسری را به پایان 

 مایل است وارد دانشگاه شود و جشن عروسي مان را در باشگاه افسران برگزار کنيم .
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از زمان اعلام نتيجه تا روزی که وارد دانشكده ی افسری شذم ، فقط یك نامه از کتي دریافت کردم . نامه اش آن 

کم رنگ بنظر مي رسيد . فقط برایم آرزوی موفقيت کرده بود طور که باید ومن انتظار داشتم ، نبود . ابراز احساسش 

. 

نامه ای که به باور من کمي بوی نامهرباني مي داد ، چنان مرا به فكر واداشته بود که از یك ساعت سخنراني رئيس 

 دانشكده ، فقط فهرست وار چيزهایي را به خاطر دارم :

هامت و استقامت ، و بالاخره برای خدمت به وطن ، هيچ مدرسه ای برای منظم بودن ، برای اراده داشتن ، برای ش -

 بهتر از دانشكده افسری نيست ...

آنچه از جملات رءیس دانشكده به خاطرم مانده همين جمله است که بارها در سخنرانيها تكرار شد : خدمت به وطن 

 ... استقامت – شهامت –

س ما را کشيدند . چيزی نمانده بود پشيمان شوم ، همچنان که چند یك ماه اول دانشكده افسری ، به قول معروف رُ

نفری انصراف دادند . ساعت چهار ونيم بامداد بزور برپا مي دادند و از خواب خوش صبحگاهي که معمولاً رؤیاهای 

 مي "رد آنكا "گذشته به سراغ آدم مي آید ، بيدارمان مي کردند . در مدت چند دقيقه مي بایست تخت هایمان را 

کردیم و سر صف حاضر مي شدیم . قدم رو ، به چپ چپ ، به راست راست ، عقب گرد و ایست ، تا یكي دو ساعت 

ادامه داشت . وای بر کسي که از بقيه عقب مي ماند و کمي تنبلي مي کرد . بلایي به روزش مي آوردند که به باعث 

بحگاهي که هر روز ادامه داشت و صرف صبحانه ، کلاسهای وباني به دنيا آمدنش لعنت مي فرستاد . بعد از مشق ص

درس شروع مي شد . بعضي از استادان نظامي بودند و فنون و راه و رمز کشف جرم را تعليم مي داند . بعضي که 

نظامي نبودند ، بقيه ی دروس را که با سایر دانشكده ها مشترك بود ، تدریس مي کردند . من به دليل قد بلند و 

شنوی ام و اینكه در آزمون از پذیرفته گان ممتاز به شمار مي رفتم ، ارشد کلاس شدم . ورود و خروج استاد حرف 

همراه با تشریفات نظامي بود . ارشد کلاس دستور برپا مي داد و همچنين هنگام خروج استاد ، ارشد کلاس بود که به 

تاد نظامي بود ، عزا مي گرفتم ، چون اگر مگس روی دانشجویان دستور مي داد به احترام برخيزند . روزی که اس

صورتمان مي نشست ، اجازه نداشتيم با اشاره ی دست آن را بپرانيم و با حرکتي نابجا فوری دستور توقيفمان صادر 

 مي شد . با بعضي از مدرسان که حتي سربازی نرفته بودند ، راحت تر بودیم ، مثل استاد زبان و ادبيات و ...

ل تا آخرین روز هفته چنان دروس وفنون فشرده بود و چنان مقرراتي حاکم بود که فرصت اندیشيدن درباره ی از او

مسایل دیگر را نداشتيم . از بعداز ظهر پنج شنبه تا شامگاه جمعه ، دانشكده تعطيل مي شد . دانشجویاني که 

شب خودشان را به دانشكده مي رساندند .  شهرستاني بودند و جایي برای اقامت نداشتند ، مي بایست قبل از ده

افرادی مثل من که خانه و زندگي شان در تهران بود و یا کس وکاری داشتند ، هميشه یك شب را بيرون و به قول 

بچه ها آن طرف نرده ها مي گذراندند و فرصتي بود جهت تجدید قوای جسمي و روحي مان که در طول هفته تحليل 

 رفته بود .

ران پليس را سوار موتور یا سر چهارراهها و داخل اتومبيلهای آخرین سيستم در حال گشت مي دیدم ، وقتي افس

تحمل دوران سخت دانشكده برایم آسان مي شد چون یقين داشتم روزی نه چندان دور جای یكي از آن افسران مي 

طول نكشيد . به نظر مي رسيد سه نشينم . دوران طاقت فرسای آموزش نظامي دانشكده ی افسری بيش از چهار ماه 

 سال باقيمانده را راحت تر باشيم ، اما تشریفات صبحگاهي و مشق نظامي تا آخرین روز دانشكده ادامه داشت .
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همچنان با کتي مكاتبه داشتم . گاهي کلمات وجملاتي که در نامه به کار مي برد ، چنان پر احساس و شيرین بود که از 

دم و زماني نامه هایش بوی نا اميدی مي داد و هر چه بين جملات مي گشتم ، اثری از احساس خواندن آن سير نمي ش

 نمي دیدم . کلافه شده بودم که چرا نامه های کتي یكنواخت نيست . در آخرین نامه اش نوشته بود :

 احساس جوانان مثل گرد روی آیينه است . چه بسا با یك فوت از بين برود ...

شدم . برایش نوشتم عشق من و او دیواری دارد به ضخامت دیوار چين که هيچ رعد وبرق و توفاني هر  خيلي ناراحت

چقدر هم سهمگين باشد آن را از بين نمي برد ، چرا که این دوست داشتن از بچگي در جان و روح و جسممان ریشه 

 ؟ دوانيده است . و پرسيدم چرا جملاتي مي نویسد که بوی نامهرباني مي دهد

اولين سال دانشكده ی افسری را پشت سر گذاشتم . در طول آن مدت من و کتي دهها نامه برای یكدیگر ارسال 

کرده بودیم . دلم خيلي برایش تنگ شده بود و احساس مي کردم بيش از آن تاب دوری از او را ندارم . برایش نامه 

استفاده کنم و سری به تبریز بزنم ، ولي او نوشت  نوشتم چاره ای بيندیشد . حاضر شده بودم از مرخصي سالانه

تبریز شهری است که در همه گوشه و کنار با هم فاميل هستند و محال است در شهر قدم بزنيم و در جایي خلوت 

کنيم و از چشم مردم پنهان بماند . نوشته بود اواخر مرداد یا اواسط شهریور جهت کار اداری که مربوط به دادگاه 

 درش است ، با مادرش به تهران مي آید . قرار شد به محض ورود با فریده تماس تلفني بگيرد .نظامي پ

در آن یك سال دوره ی دانشكده هم مثل قبل هفته ای یك بار به خانه مي رفتم و محال بود مادر بزرگ را نبينم . یا 

ن فخر آباد مي زدم . هر وقت به خانه ی مادر او آخر هفته برای خاطر من به خانه ی ما مي آمد ، یا من سری به خيابا

بزرگ مي رفتم ، غذاهایي که گوهر درست مي کرد بيشتر به ذائقه ام خوش مي آمد . با اینكه دستپخت مادرم خيلي 

خوب بود ، هنوز نمي دانم چرا غذاهای گوهر را بيشتر دو ست داشتم . اگر آب را مي جوشاند و به عنوان غذا برایم 

 به نظرم خوشمزه مي آمد .  مي آورد ،

زماني گه به خيابان فخر آباد مي رفتم ، ممكن نبود سری به بچه های محل نزنم . آنان هم هر کدام یا به کاری 

اشتغال داشتند یا در حال گذراندن دوره ی سربازی و چند نفری هم دانشجو بودند . از جمله کارهایي که انجام 

ین بود که هر بار از مقابل خانه ی که کتي در آن متولد شده بود ، عبور مي کردم . در دادنش برایم عادت شده بود ، ا

ودیوار و چارچوب خانه ی کتي برایم حالتي مقدس داشت . اگر نمي ترسيدم دیده شوم ، دستگيره ی در را که بارها 

 او در دستش گرفته بود ، مي بوسيدم .

بود . مي گفت اگر چند واحد آسان را بگذراند ، تمام است . هنوز درباره چيزی به فارغ التحصيل شدن فریده نمانده 

ی فرهاد به نتيجه ای نرسيده بود ولي خوشحال بود که او هم مشغول کار است و برای گرفتن پست بالاتر ادامه 

درم قضيه ی او و تحصيل مي دهد . خوشحالي فریده دال بر این بود که بالاخره با او ازدواج مي کند . هنوز پدر و ما

فرهاد بویي نبرده بودند . گویي فریده یكي دو خواستگار را هم که مورد پسند مادرم بود جواب کرده بود و مادرم 

 سر همين قضيه با او اختلاف داشت .

بدترین لحظه نه برای من بلكه برای تمام دانشجویان دانشكده ی افسری که در تهران خانه و زندگي داشتند ، غروی 

روز جمعه یا به عبارتي ساعت سه بامداد روز شنبه بود . برای اوليای دانشكده تفاوتي نداشت ، به هر طریق مي 

بایست ساعت چهارو نيم روز شنبه سر صف حاضر بودیم . هر دو حالتش ناراحت کننده بود . من بيشتر همان غروب 

 جمعه خودم را به دانشكده مي رساندم .
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دانشكده هم زماني بود که در آسایشگاه دور هم جمع مي شدیم و با دانشجویاني که هر  بهترین لحظشات دوران

 کدام در محيطي مختلف تربيت شده بود و طرز فكری جدا از دیگران داشت ، از هر دری سخن مي گفتيم .

رم شت ، ما را سرگیكي ار بچه ها که بي اندازه شوخ طبع بود و در تقليد صدای افسران فرمانده استعدادی عجيب دا

 مي کرد . یكي مثل من عاشق بود ، بعضي ها ساکت و عده ای فطرتاً پر شر و شور بودند .

فراموش نمي کنم یكي از شبهای گرم مرداد ماه ، بحث درباره ی رشادت و شهامت و از خود گذشتگي در راه وطن 

ات عالي مي رسه که جرأت و جسارت داشته باشه افسر زماني به درج "بود و یكي از بچه ها با آب و تاب مي گفت : 

 "و از چيزی نترسه ولوله ی تفنگ خرابكارها رو بازیچه ای بيش ندونه . 

و درست در همان موقع همان که گفتم شوخ طبعي و شيطنتش زبانزد عام وخاص بود ، پاکتي کاغذی را پر از باد کرد 

کرد ، گویي بمب زیر پایش منفجر شده ، رنگش پرید و  و پشت سر او ترکاند ... آن که صحبت از شجاعت مي

چيزی نمانده بود غش کند . حالت غير عادی او همه ی ما را به خنده واداشت . یكي از دانشجویان که بيشتر کتابهای 

ا رفلسفي مطالعه مي کرد و هميشه راغب بود متكلم الوحده باشد و آنچه را در کتابها مطالعه کرده و استنباط خودش 

 از آن به رخ ما بكشد ، همه را دعوت به سكوت کرد و گفت :

از اینكه ما ترسو بار آمده ایم تقصير نداریم و مستوجب ملامت وسرزنش نيستيم . ما همون طور رشد کرده ایم که  "

ز يتمون اما را تربيت کرده اند . ما با گریه بزرگ شده ایم و در کنار جن ولولوخورخوره پرورش یافته ایم . شخص

شيری شكل گرفته که مادرمون اونو با اشك چشم مخلوط کرده و به ما خورونده . ابزار تربيت ما هيبت جن و دیو و 

غولهای بي شاخ ودم بوده . از بچگي عادت کرده ایم از کوچكترین صدا بترسيم و از تاریكي وحشت داشته باشيم . 

که هميشه پشت در بودن ، موهومات و خرافات غلط ، دست به  شكنجه های مدرسه ، بدخلقي پدر ، جن و پری هایي

دست هم داده اند و ما رو دیمي و مهمل وترسو و مأیوس و ابله بار آورده اند . مجسمه های متحرکي هستيم که نه 

مي تونيم برای خودمون مفيد باشيم نه برای وطنمون . جوابش هم همينه که همگي از ترکيدن پاکتي کاغذی 

 "م . ترسيدی

جملاتي که به زبان مي آورد ، به دل ما مي نشست و همگي سراپا گوش مي شدیم ، حتي دانشجویاني که حوصله ی 

شنيدن سخنان فلسفي را نداشتند ، در آن یك سال که تقریباً یكدیگر را شناخته بودیم ، راغب بودند دانشجوی 

وعظه کند . او هم تامحيط را مساعد مي دید ، همچون فيلسوف که بشوخي او را پرفسور صدا مي زدیم ، برایمان م

 سخنوری ورزیده شروع مي کرد و مي گفت : 

روحمون در منجلابي از قيودات و حماقتهایي که گذشتگان برامون به ارث گذاشته اند . زنگ زده و پوسيده ،  "

ل یافته ، فرسوده و ناتوان شده و جسممون در زیر فشار رنجهایي که از بند قنداق تا چوب فلك مدرسه به هم اتصا

شخصيتمون در اثر سموم اخلاقي اجتماعي و محيطي که ما رو احاطه کرده ، دچار اختناق شده . مانند کرم درخت در 

زوایای محيط لوليده ایم و جز اینكه از بچگي ما رو لولو و غول و جن و در آخر هم از پاسبان محله بترسونن ، چيزی 

 "ندیده ایم ... 

جملات او برای من که در ناز ونعمت بزرگ شده بودم و هيچ یك از چيزهایي که او مي گفت ، شامل حال من نمي 

 شد ، معني نمي داد . ولي بودند دانشجویاني که گفته های پرفسور را تأیيد مي کردند .
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چرا شغل نظاميگری را انتخاب  آن روز پرفسور در جواب یكي از دانشجویان که از او پرسيد با روحيه ای که او دارد

خودم نمي دونم . شاید یكي از دلایلش این بوده که خواستم به پدرم و برادر بزرگم که هميشه  "کرده است ، گفت : 

 "به من مي گفتن آدم بي لياقتي هستم ، ثابت کنم که نيستم . اگر چه شغل دولتي رو دوست ندارم . 

نداری ؟ در حالي که خيلي ها اغلب برای بدست آوردن کارهای دولتي سرو  من پرسيدم : چرا شغل دولتي رو دوست

 "دست مي شكنن . 

برای اینكه ثمری دیگه نداریم . از روزی که پا به مدرسه مي ذاریم ، هم خودمون به  "پرفسور آهي کشيد و گفت : 

ر م یا ليسانس یعني اشتغال دخودمون تلقين مي کنيم و هم دیگران بيخ گوشمون زمزمه مي کنن که گرفتن دیپل

دستگاه دولت ، و جسارت و شهامت غير از این رو نداریم و مجبوریم با دست دراز ودهن باز در مقابل خزانه ی 

دولت بایستيم و روزها رو بشمریم و با شكم صابون زده و گردن کج منتظر باشيم چه وقت فهرست حقوقها رو امضاء 

مي شه . چرا که نمي خوایم صنعتگری خوب باشيم یا یك بنای خوش فكر . چرا  مي کنن و کي حواله پرداخت صادر

که ترسو بار آمده ایم و با ترکيدن یك پاکت خالي رنگ و رومونو مي بازیم و تارو پود وجودمون دچار تشنج و 

 "ارتعاش مي شه . 

 خنان پر مغزش گوش مي دادیم .گاهي که پرفسور سرحال بود ، از این حرفها مي زد و ما هم با دل و جان به س

*** 

آخر یكي از هفته ها که به خانه رفتم ، چهرهي خندان فریده حكایت از آن داشت که خبر خوبي برایم دارد . نخست 

به گمان اینكه نامه ای از کتي رسيده است ، خوشحال شدم . اما وقتي گفت همين چند ساعت پيش کتي زنگ زد و 

ذوق زده شدم که فریده را بوسيدم . چيزی نمانده بود از شدت هيجان فریاد بكشم . گفت در تهران است چنان 

 "قراره ساعت هشت دوباره تماس بگيره .  "فریده مرا به خونسردی دعوت کرد و گفت : 

 هتوصيف لحظاتي که در انتظار تلفن کتي از کنار گوشي تلفن تكان نخوردم ، بسيار دشوار است . همين قدر مي دانم ک

بر خلاف هميشه توجهي به کسي نداشتم . حالت ذوق زده و مظطرب من برای مادرم تازگي داشت . هيچ جواب قانع 

کننده ای که او را مجاب کند ، نداشتم . او آنقدر تجربه داشت که حدس بزند و بلكه یقين پيدا کند که پای دختری 

ود شوهر فرزانه پدر بزرگ ومادر بزرگ را به خانه ی ما در ميان است . هنوز پدرم به خانه برنگشته بود . قرار ب

 بياورد . دختر کوچولوی فرزانه که چهار پنج ماهه بود و من خيلي دوستش داشتم ، مرتب نق مي زد .

 "نمي دونم چرا امروز دایي جون به افسانه محل نمي ذاره .  "فرزانه مثل هميشه او را به من داد و گفت : 

نشاندم ، اما به لبخند شيرینش توجهي نداشتم . ظاهراً فرزانه توقع داشت مثل هميشه قربان صدقه اش او را روی زانو 

بروم ، اما گوشم بدهكار این حرفها نبود . فقط منتظر زنگ تلفن بودم . هر چه ساعت به هشت نزدیكتر مي شد ، شور 

 ند پي ببرند کسي که منتظر تلفنش هستم کيستو هيجان من افزایش مي یافت و مادرم و فرزانه آشكارا کنجكاو بود

 . فریده مرتب به مادر گوشزد مي کرد که بالاخره روزی همه چيز روشن مي شود .

رفته رفته مادرم حوصله اش از آن همه بي تابي من سر رفت . در حالي که با حالتي گله مند افسانه را از من مي گرفت 

 ، گفت :

 "خونه غریبه شده ایم ... نمي دونم چرا ما توی این  "

هنوز حرفش تمام نشده بود که تلفن زنگ زد . فوری گوشي را برداشتم . کتي بود . وای خدایا ، چه لحظه ای بود ! 

بعد از دو سال واندی صدای کسي را مي شنيدم که با همه ی وجودم دوستش داشتم . برای اینكه راحت باشم فریده 
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به فرزانه هم اشاره کرد که مرا تنها بكذارد . فرزانه کنجكاو تر از مادر بود و در حالي  مادرم را به اتاق خودش برد و

 که از من دور مي شد . توجهش به حرفهای من بود .

 "باور نمي کنم تو داری با من حرف مي زني . واقعا ً خودت هستي ؟  "گفتم : 

او هم از اینكه صدای مرا مي شنيد ، ابراز خوشحالي کرد . گفتم سعي داشتم نام او را به زبان نياورم تا قضيه لو نرود . 

موقعيت طوری است که نمي شود زیاد با تلفن صحبت کرد و وعده کذاشتيم روز بعد ساعت ده صبح روبروی 

دانشگاه تهران یكدیگر را ملاقات کنيم . وقتي گوشي را گذاشتم ، عرق بدنم لباسم را خيس کرده بود . از اینكه 

مكالمه ی تلفني ام بيش از چند دقيقه طول نكشيده بود ، مادرم شگفت زده شده بود با لحني که بوی کنایه مي مدت 

 "همين ؟! تموم شد ؟  "داد ، رو به من کرد و گفت : 

 خواستم حاشا کنم ولي رخسارم جایي برای حاشا کردن باقي نمي گذاشت .

جونم بزرگت کرده ام . خوشحال مي شم دختری رو که دل تو را برده من مادر تو هستم . با شيره ی  "مادرم گفت : 

، بشناسم . من وپدرت از اون آدمایي نبودیم ونيستيم که بخوایم دختری باب ميل خودمونو به تو تحميل کنيم . اگه 

 "نخوای به من بگي ، به کي مي گي ؟ چه کسي نزدیكتر از من ؟ 

اق مادر بزرگ و پدربزرگ وارد شد . چنان خوشحال بودم که سر از پا نشناخته در همان لحظه در زدند و سعيد به اتف

به استقبالشان شتافتم . در مدتي که به دانشكده ی افسری رفته بودم ، هر وقت با آنان روبرو مي شدم ، به قدری 

خنده های من همه را خسته بودم که حتي حالش را نداشتم جواب احوالپرسي شان را بدهم . و این بار شور و شوق و 

 "مهرداد ، چي شده ؟ بليتت برنده شده ؟  "به شگفت وا داشته بود . اولين سؤال مادر بزرگ این بود : 

 "چه جورم برنده شده .  "گفتم : 

گفتگوی ما همچنان تا داخل ساختمان ادامه داشت . فرزانه باور کرده بود که برنده شده ام . مبلغش را پرسيد و 

 گفت برای او چه مي خرم .مرتب مي 

بليت کدومه ، دختر ؟ چقدر ساده ای . به یاد داری مهرداد بليط بخت آزمایي خریده باشه  "مادر با پوزخندی گفت : 

 "؟ ! 

پس  "فرزانه در آن چند ثانيه خدا مي داند چه چيزهایي را که مشكل گشایش پول بود ، در نظر گرفته بود ، گفت : 

 "ا هم بگين که خوشحال باشيم . چي شده ؟ خب به م

پای زن وعشق و عاشقي در ميونه . چقدر شماها  "مادرم از شدت دلخوری رویش را از من برگردانده بود ، گفت : 

 "ساده هستين . 

 زای بابا ، اینكه کار هر روز جووناس . یه روز عاشق مي شن و خوشحالن ، یه رو "فرزانه کاملاً عادی و بي اعتنا گفت : 

 "رابطه به هم مي خوره و دلگيرن . حالا طرف کي هست ؟ ما اونو مي شناسيم یا غریبه س ؟ 

 "اگرم نشناسين ، بالاخره آشنا مي شين .  "یك لحظه سكوت کردم . حاشا فایده ای نداشت . گفتم 

  "چقدر پيله مي کني ف مامان ؟ حالا هر کي هست .  "فریده به کمكم شتافت وگفت : 

یعني تو نمي دوني ، مارمولك ؟ هر چي هست زیر سر توست . خيال مي  "با اخم به فریده رو کرد وگفت :  مادرم

 "کني من خرم . از سر شب تا صبح پچ پچ مي کنين ، خيال مي کني نمي فهمم ؟ 

ن ، حواست خلاصه مهرداد جو "مادر بزرگ و پدر بزرگ هاج و واج مانده بودند که چه بگویند . مادر بزرگ گفت : 

 "خيلي جمع باشه ، مثل ما که با سر رفتيم تو چاه نشه که دختر توده ای رو برای فریدون انتخاب کردیم . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 1  

 

بنده خدا نمي دونست کسي که دلم را ربوده و آن طور مرا به وجد آورده است ، خواهر همان به قول خودشان دختر 

 توده ای است . 

لي مشكل خواب به سراغم آمد . عادت کرده بودم هر ساعتي از شب بخوابم . آن شب برایم شبي طولاني بود . خي

صبح زود از خواب بلند شوم . این عادت بسيار عالي را دانشكده به من آموخته بود . روزهای تعطيل پدرم کمي 

دانشكده را دیرتر از خواب بيدار مي شد . او هنوز خواب بود که بلند شدم تا حاضر شوم . مردد بودم یونيفورم 

بپوشم یا کت وشلوار . چون مي خواستم برای کتي تازگي داشته باشم ، به یونيفورم رضایت دادم . چندین مرتبه 

خودم را در آیينه قدی برانداز کردم . مادرم از یك طرف خوشحال بود که پسرش بزرگ شده و از طرف دیگر 

است ، نمي شناسد . او به من نزدیك شد ، ذره ای نمك  دلخور بود که چرا دختری را که مرا به شوق و ذوق آورده

مي ترسم چشمت بزنن مادر . نمي دوني چقدر خوشگل وخوش تيپ شده ای .  "در جيب یونيفورمم ریخت و گفت : 
" 

 فرزانه قضيه ی سوسكه را مثال زد که از دیوار بالا مي رفت و مادرش گفت قربان دست و پای بلوری ات برم .

 "یعني ميگي خوش تيپ و خوشگل نيستم ، فرزانه ؟  "ن ژست نظامي روبروی فرزانه ایستادم و گفتم : من با هما

ز ا "فرزانه نگاهي پر محبت به من انداخت . سپس دستش را دور گردنم حلقه کرد ، صورتم را بوسيد و گفت : 

 "داداشم خوشگل تر سراغ ندارم . 

 "تيم . کاشكي یك دفعه هم از من تعریف مي کردی . ما که چوب بلال هس "سعيد بشوخي گفت : 

 "اون که باید تو را بپسنده ، پسندیده . دیگه تعریف لازم نداره .  "فرزانه بشوخي گفت : 

ناگهان در ميان ناباوری ، سعيد سوئيچ اتومبيل اُپلش را را که تازگي با اتومبيل قبلي اش عوض کرده بود ، به من داد . 

که در همان شش ماه نخست ، رانندگي را در دانشكده ی افسری به ما آموخته اند . چون قبلاً در آن او مي دانست 

باره یعني درباره ی چگونگي آموزش رانندگي با او صحبت کرده بودم ، بدون تعارف سوئيچ را گرفتم و گفتم از این 

 بهتر نمي شود .

 "نار شيشه رساند و طوری که سعيد متوجه نشود ، گفت : وقتي خواستم از حياط خارج شوم ف فرزانه خودش را ک

 "حالا عشق دخترك باعث نشه خدای ناکرده تصادف کني ؟ 

 "دلت برای ماشين سعيد شور مي زنه یا من ؟  "گفتم : 

 منتظر جواب او نشدم و حرکت کردم .

تعطيل بود ، تك وتوکي اتومبيل در  از خانه ی ما تا جلوی دانشگاه تهران فاصله زیادی بود . نظر به اینكه روز

خيابانهای خلوت در حال رفت و آمد بود . در این فاصله آنچه را مي خواستم به کتي بگویم ، در ذهنم مرور کردم . 

حدود بيست دقيقه به ساعت ده مانده بود که در وعده گاه توقف کردم . هر لحظه که مي گذشت ، بيشتر دل در برم 

ساعتم نگاه مي کردم . وقتي عقربه ها ساعت ده را نشان داد ، از اتومبيل پياده شدم . ضربان  مي جوشيد . مرتب به

اسفند به سمت من مي آمد . شتابزده به  13قلبم شدت یافته بود . ناگهان متوجه او شدم . با عجله از سمت ميدان 

خ بر لب داشت ، کتي بود . در این مدت دو استقبالش دویدم . وای خدایا ! آن که روبرویم ایستاده بود و لبخندی شو

سال و چند ماه خيلي تغيير کرده بود . آثار کودکي و نوجواني از چهره اش محو شده بود . نگاهمان را به هم دوختيم 

 و برای چند لحظه به هم خيره شدیم . هر دو با هم سلام کردیم ، چه صحنه ی شيرین وفراموش نشدني بود .

 "عد از این همه مدت حقيقت داره که تو روبروی من ایستاده ای ؟ یعني ب "گفتم : 
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در حالي که مژه های بلندش را چند بار به هم زد ، مردمك چشمانش را که به قول شاعران و نویسندگان به اندازه ی 

 "روزه که ندیدمت . خيلي زیاده ، نيس ؟  414 "دریا وسعت داشت ، به من دوخت و گفت : 

 "رای من به اندازه ی چهار صد سال طول کشيد . ب "گفتم : 

با اینكه فروشگاههای روبروی دانشكده بسته بود و پرنده پر نمي زد ، احساس کردیم آنجا جای مناسبي برای گفتگو 

نيست . به من اشاره کرد که قدم بزنيم و وقتي او را به سمت اتومبيلي هدایت کردم که در زمان خودش چشمگير بود 

 "ماشين خریده ای ، مهرداد ؟  "انش گرد شد و پرسيد ، ، چشم

 "نه ، ماشين سعيده . شوهر فرزانه .  "گفتم : 

 "مگه رانندگي یاد گرفتي ؟  "گفت : 

 "در دانشكده ی افسری آموزش رانندگي جزو دروسه .  "گفتم : 

 "مدت پيشرفت کرده ای .  توی این "در اتومبيل را برایش گشودم و در حالي که سوار مي شد ، گفت : 

خب ، بشر قابل ترقيه ، تو هم خيلي فرق کرده ای . اگه بگویم خوشگل تر شده ای  "وقتي کنارش قرار گرفتم گفتم : 

 "شاید باور نكني . اگه مادرم تو رو ببينه حتماً شك ميكنه که تو همون کتي سابق هستي . 

فت : با مادرم برای پيگيری پرونده ی پدر به تهرون آمده ایم . حرکت کردم ، ولي نمي دانستم کجا بروم . کتي گ

 "در ترور شاه دخالت داشته .  34جرمي دیگر به جرایم پدرم اضافه شده ، به او تهمت زده اند که سال 

 "چرا ؟ واقعاً دخالت داشته ؟  "گفتم : 

 "است سرشون مي شه ، استفاده مي کنن ... نه . اینها از عهر فرصتي برای به زنجير کشيدن افرادی که سي "گفت : 

  "حرف خودمونو بزنيم . توی این مدت چه کردی ؟ پدرت چطوره ؟ برادرت چي ؟ عفو به اش نخورده ؟  "گفتم : 

عفو ! کدوم عفو ؟ همين قدر که به دوران محكوميتش اضافه نشه ، ما راضي ایم  "کتي با لبخندی تمسخر آميز گفت : 

 "ون . . عفو پيش کشش

 "از خودت بگو . امسال دیپلم مي گيری ؟  "گفتم : 

 "بله انشاالله سال دیگه وارد دانشگاه مي شم .  "گفت : 

  "قبل از هر چيز باید بدونم چند ساعت وقت داری ؟  "گفتم : 

 مجبور بودم به مادرم دروغ بگم . به اش گفتم دارم ميرم خونه ی سيمين . "گفت : 

 "ي ؟ اونو مي شناس

 "نه : از کجا بشناسم ؟  "گفت : 

دختر عيسي خان . همون که سر کوچه اتوشویي داشت . سالها با هم دوست بودیم . دیشب تلفني قضيه رو  "گفت : 

براش شرح دادم . البته او مي دونست . مي گفت تو خيابان فخر آباد همه ی بچه ها مي دونن که من وتو همدیگه رو 

 "دوست داریم . 

 "چي ميگي ؟ کي مي دونه ؟ پس چرا من چيزی نشنيدم ؟  "ناباورانه گفتم : 

 "بر فرض هم که همه بدونن ، چيزی نيس . فقط من و تو نيستيم که ...  "کتي گفت : 

این  قسمت "یكمرتبه متوجه شدم در اتوبان کرج هستم . چگونه از آنجا سر در آورده بودم ، یادم نيست . گفتم : 

 "سری به جاده ی چالوس بزنيم تا رودخونه و کوههای سر به فلك کشيده شاهد عشقمون باشن . بود که 

 "آفرین ! شاعر هم که شده ای .  "کتي با همان لبخند هميشگي اش گفت : 
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عشق آدمو به همه چيز وادار مي کنه . حالا مي فهمم بيستون را عشق کند و شهرتش رو فرهاد برد ، یعني  "گفتم : 

 ".  چي

 "عشق وادارت کرد افسر بشي ؟  "ناگهان حالت چهره ی کتي عوض شد ، نگاهي به یونيفورم من انداخت و پرسيد : 

 "ظاهراً از شغلي که انتخاب کردم ، خوشت نمياد ؟  "سؤالش خيلي معني مي داد . گفتم : 

در هر شغلي مي تونه مفيد باشه . در همه نه ، نه . آدم  "از طرز نگاهش پي بردم که جوابش منفي است ، اما گفت : 

چيز خوب و بد داریم . ماشين خوب ، ماشين بد ، قطار خوب ، قطار بد ، زن ومرد بد ، زن ومرد خوب ، عشق بد ، 

عشق خوب . جای تعجب اینجاست دختر یه توده ای دو آتيشه و خواهر یه کمونيست آتشي مزاج ، عاشق افسر 

 "ارتش شاهنشاهي شده . 

تو هم با شاه دشمني ؟ به اون مربوط نيست که . ما یه دانشجو داریم که به اش مي گيم پروفسور . خيلي مي  "فتم : گ

 "دونه . خيلي مطالعه داره . مي دوني چي ميگه ؟ ميگه این مردم هستند که دیكتاتور پرورش مي دن و ... 

قاطي مردم دیكتاتوری پرور نمي کنن . آزادی مي خب ، بعضي ها هم خودشونو  "کتي حرفم را قطع کرد و گفت : 

 "خوان . 

 آزادی که توی شوروی هست یا آزادی از نوع اروپایي ؟ کدومش ؟ "گفتم : 

 "با افسر شاه نمي شه درباره ی سياست بحث کرد .  "کتي که انتظار نداشت از شوروی انتقاد کنم ، بشوخي گفت : 

این شغل رو دوست دارم . از یونيفورم آبي خوشم مياد . ول کن . گور بابای همشون من کاری به شاه ندارم .  "گفتم : 

. از خودت بگو خدا شاهده آن قدر دلم برات تنگ شده بود که چيزی نمونده بود از مرخصي عيد استفاده کنم و بيام 

م تا اقل دو سه بار اومده بودتبریز . اگه ننوشته بودی که صلاح نمي دوني من به تبریز بيام ف شاید در این مدت لا

 "ببينمت . 

 "یه سؤال کنم ، راستشو ميگي ؟  "کتي گفت : 

 به کرج رسيده بودیم . قبل از اینكه به گفتگویمان ادامه دهيم ، از او پرسيدم بهتر نيست برای نهار چيزی تهيه کنيم .

 "ی مي خوریم . نه ، این همه رستوران تو جاده ی چالوسه . بالاخره یه چيز "گفت : 

به ابتدای جاده ی پر درخت وبا صفا ی چالوس رسيدیم . اتومبيل ما سينه ی هوا را مي شكافت و از کنار رودخانه 

 پيش مي رفت .

 "جواب منو ندادی .  "کتي دنباله ی آنچه را پرسيده بود ، گرفت و گفت : 

ین دوست داشتن یك شبه بين من وتو ایجاد نشده . تو رو از دنيا و خودم وشغلم بيشتر دوست دارم . ا "گفتم : 

 "نزدیك به شش هفت سال ریشه دوانده . چطور ممكنه دروغ بگم ؟ 

اگه قرار باشه بين من وشغل افسری یكيشو انتخاب کني ، کدومشو ترجيح مي دی  "کتي بعد از مكث کوتاهي گفت : 

  "؟ 

تن نداره ، ناراحت نمي شي ؟ مثل اینكه از کسي بپرسي بين خونه اگه بگم اصولاً سؤالت ربطي به دوست داش "گفتم : 

وماشين کدومش بهتره . یا بين زن و فرزند کدومشو انتخاب مي کني ، خب ، هر دوتا شو . بالاخره باید شغلي داشته 

 یه مشكل پيش باشم . حالا من این شغل رو انتخاب کردم . اما اگه تو بخوای ، باشه . از فردا نميرم دانشكده . فقط

 "مياد که پرداخت غرامته . اگه من جا بزنم ، پدرم مجبور ميشه غرامت بپردازه . 
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کتي به فكر فرو رفت . مدتي بين ما سكوت برقرار شد . سپس نگاهي به هم انداختيم و لبخند زدیم . کتي گفت : گ 

 "یه قول بده تا دیگه در این باره حرف نزنيم . 

 "ی نيس ، عزیز دلم جون بخواه . قول که چيز "گفتم : 

در ضمن خيلي هم پر رو شده ای . توی دانشكده روت باز شده ، ناقلا ، قبلاً از این حرفها نمي  "کتي به شوخي گفت : 

 "زدی . 

 "گفتم : گ قولي که باید بدم چيه ؟ زود بگو که جونمو به لبم رسوندی . 

در روی مردم نایستي و با مردم باشي ، همين . مردمو برای خودت  گفت : گ قول بده هيچ وقت در هر موقعيتي رو

 "نگه دار ، اون وقت همه چيز داری . 

 "چشم ، قول مي دم . حالا اجازه دارم بگم خيلي دوستت دارم ؟  "گفتم : 

 "نگفتم پر رو شده ای ؟  "گفت : 

اعتراف کنيم که تا آخر عمر به هم وفادار مي مونيم . تازه اینجوری نمي گم . باید شاهد داشته باشيم . باید  "گفتم : 

 "در برابر شاهد . 

ناگهان متوجه بریدگي کنار جاده شدم و کنار کشيدم ، هر دو پياده شدیم . چنان سرمست شور جواني بودم که گویي 

مسافتي کوتاه ، بال در آورده بودم . از روی پلي باریك خودمان را به آن طرف رودخانه رساندیم . بعد از طي 

خودمان را در دره ای عظيم دیدیم که اگر کسي از آن به پایين پرت مي شد ، چيزی از او باقي نمي ماند . دستانم را 

محكم به هم زدم و با صدای بلند فریاد کشيدم . کتي از حرکات من شگفت زده شده بود و مرا دیوانه خطاب مي کرد 

 در کوه مي پيچد .. گفتم مي خواهم ببينم چطور صدایم 

 "دیدی که انعكاسش زیاد بود ، حالا منظور ؟  "کتي گفت : 

حالا اول من با صدای بلند مي گم دوستت دارم . بعد تو بگو . شاهدمون هم این کوههای استوار و محكم .  "گفتم : 

 "چه شاهذی پابرجاتر از این کوهها که نه شاه مي شناسه و نه وزیر ؟ 

شيد . من دستانم را دور دهانم حلقه کردم و هر چه در توان داشتم به کار بردم و فریاد زدم کتي خجالت مي ک

 دوستت دارم ، کتي . 

 صدایم در کوه طنين افكند و آنچه گفتم به گوشمان برگشت .

 "خب ، حالا نوبت توست .  "گفتم : 

 طفره مي رفت .

 "بلند اعتراف کني تا به گوش خدا برسه . اگه واقعاً دوستم داری ، باید با صدای  "گفتم : 

 بالاخره با حالتي که بوی کم رویي مي داد ، آنچه را من گفته بودم . تكرار کرد .

حالا در برابر دو شاهد اعتراف کردیم . یكي این رودخونه که جاریه و اعتراف ما را به گوش مردم مي  "گفتم : 

. اگه روزی غير از اینكه گفتيم باشه ، کنار همين کوه و رودخونه ميام  رسونه ف یكي هم این کوههای محكم واستوار

 "و از تو شكایت مي کنم . 

دیگه شكي ندارم که محيط دانشكده ی افسری تو رو دیوونه کرده و اگه بخوای همين طور  "کتي بشوخي گفت : 

 "ادامه بدی ، کارت به جنون مي کشه . 
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ازگي یكي از خوانندگان خوش صدا آن را به صورت آواز خوانده بود ، و درست عين ناگهان به یاد شعری افتادم که ت

 همان خواننده شروع به خواندن آن کردم .

 کار جنون ما به تماشا کشيده است یعني تو هم بيا که تماشای ما کني 

 داني که چيست حاصل ایام عاشقي جانانه را ببيني و جان را فدا کني 

تو همون مهرداد کم رو و خجالتي هستي که ماه  "ذشت بر تعجب کتي افزوده مي شد ، او گفت : هر لحظه که مي گ

 "محرم حتي خجالت مي کشيدی ظرفتو پر از قيمه کني ؟ باورم نمي شه . 

 "محيط دانشكده بي تأثير نبوده . شبها در آسایشگاه آن قدر حرف مي زنيم که به قول تو پر رو مي شيم .  "گفتم : 

پس ساکت شدم . برای یك لحظه از ذهنم گذشت که نكند بين حرفهایم کلمه ای بر زبان بياورم که باب طبع کتي س

 نباشد و تا حدی از حال وهوای آن لحظات بيرون آمدم .

 "چي شد ؟ چرا ساکت شدی ؟  "از رودخانه رد شدیم تا خودمان را به اتومبيل برسانيم . کتي گفت : 

 "گه نوبت توست . حالا دی "گفتم : 

 "از این ناراحتم که بزودی تهرونو تر ك مي کنم .  "آهي کشيد وگفت : 

 یكمرتبه گویي مرا داخل اب سرد انداخته باشند ، وا رفتم . چيزی نمانده بود اشكم سرازیر شود .

مي شه کرد ؟ روزگار البته این طوری بهتره . اگه هر روز همدیگه رو مي دیدیم ، لذت نداشت . چه  "کتي گفت : 

 "برای من وتو اینطوری خواسته دیگه . 

نزدیك ظهر و وقت نهار بود . روبروی رستوراني نزدیك آبادی پل خواب توقف کردم . هر دو خيلي گرسنه بودیم . 

نه او صبحانه خورده بود نه من . دهانمان از گرسنگي و تشنگي و از بس حرف زده بودیم ، خشك شده بود . برای 

 انتخاب آنچه در رستوران موجود بود ، کمي سر به سر هم گذاشتيم . او اول به قيمت غذاها نگاه مي کرد .

 "مثل اینكه کتي خانم کمي خسيس تشریف دارن .  "بشوخي گفتم : 

 "بالاخره اهل تبریزم و تبریزیها هم کمي مقتصدن .  "گفت : 

عزیز دلم به گردش اومده ام ، باید بهترین وگرانترین غذا رو انتخاب  من اهل این حرفها نيستم . یك روز با "گفتم : 

 "کنه . صرفه جویي رو بذار واسه بعد از ازدواج . 

چه روز دلپذیری بود . دو دلداده بعد از آن همه مدت روبروی هم نشسته و در اعماق وجود یكدیگر غرق شده 

 داشته باشد . عشق ! چه کلمه ی زیبایي . بودیم . گمان نمي کنم خوش تر از آن در زندگي وجود

افسوس که زمان بسرعت مي گذشت . قرار بود کتي و مادرش تا آخر هفته در تهران باشند . ولي من هرگز اجازه 

نداشتم غير از روزهای تعطيل ، آن هم اگر نوبت نگهباني ام نبود ، از آن طرف دیوار بلند ودرهای آهني پایم را به 

م . هر چه فكر کردم ، دیدم نمي توانم تحمل کنم که کتي در تهران باشد و من فقط یك روز او را ببينم این سو بگذار

. از ذهنم گذشت روز سه شنبه که همه درسها سبك تر بود و هم افسر فرمانده مردی بود سخن پذیر ، به هر نحو 

ليل قانع کننده وجود نداشت ، هيچ فرمانده ممكن مرخصي بگيرم . گرفتن مرخصي از دانشكده کاری دشوار بود . تا د

ای برگ مرخصي دانشجویان را امضا نمي کرد . در این فكر بودم که چه دليل موجهي بالاتر از اینكه مي خواهم 

معشوقم را که بعدها همسرم مي شود ، ملاقات کنم ؟ تصميم گرفتم حقيقت را به فرمانده ام بگویم ، ولي یقين 

 ند .نداشتم او موافقت ک
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در واپسين لحظات که مي خواستيم جاده ی چالوس را ترك کنيم ، مانند صبح آن روز سرحال نبودم . کتي هم 

سرخوشي قبل از ظهر را نداشت . پروفسور ، همان دوست دانشجویمان ، وقتي صحبت از عشق مي کرد ، مي گفت 

از آن اینكه ندانند زمان ملاقات بعدی چه زماني بدترین لحظه زماني است که دو دلداده از هم جدا مي شوند و بدتر 

 است .

 انشااله در جشن "آن قدر از پروفسور صحبت کرده بودم که کتي مایل شده بود او را از نزدیك ببيند . گفتم : 

 "عروسيمون دعوتش مي کنيم . 

توی زندانه ، با افسر شاه  جالب مي شه . دختر یك توده ای که الان "او نگاهي پر معني به من انداخت و گفت : 

ازدواج کنه و مدعوین اغلب کساني هستن که چشم دیدن همدیگه رو ندارن و از کجا معلوم که عده ای در همان 

 "جشن دستگير نشن . 

ول کن تو رو خدا . اگه روزی با پدر وبرادرت روبرو شم که مي شم ، به اونا مي  "یكمرتبه از کوره در رفتم و گفتم : 

ت وردارن . به قول مادر بزرگ ، هر که در شد ، ما دیوار مي شيم . کسي که مي خواد قدم در راه پر مخاطره گم دس

 "ی مبارزه ی سياسي بذاره ، شرط اولش اینه که تعلق خاطر نداشته باشه . 

ي از من پنهان مکتي بظاهر آنچه را مي گفتم با تكان دادن سر پذیرفت ، ولي در انتهای نگاهش رازی بود که آن را 

کرد . او با دو سال پيش خيلي تفاوت داشت . حدس مي زدم خودش را عاقل تر و روشنفكرتر مي داند . رفتارش 

برایم گنگ و مبهم بود . ساعت نزدیك چهار بعد از ظهر بود که به دهكده ی زیبای پل خواب را به سمت تهران 

ي باشم ، کتي دلش شور افتاده بود ، مي ترسيد مادرش دلواپس ترك کردیم . آهسته مي راندم تا مدت بيشتری با کت

 شود . 

به کتي گفتم روز سه شنبه ساعت ده صبح به خانه زنگ بزند و اگر خودم گوشي را برداشتم ، یعني که با مرخصي من 

 موافقت شده است ، وگرنه روزی که تهران را ترك مي کنند ، به بدرقه شان مي روم .

ت هر طور شده کاری کنم که روز سه شنبه یكدیگر را ببينيم . او معتقد بود اگر به بدرقه اش بروم ، کتي اصرار داش

صورت خوشي ندارد . مي گفت روزی که عازم تبریز بودند و من به گاراژ رفته بودم ، مادرش راضي نبود و پي برده 

 بود که من به او دلباخته ام .

مادر بزرگ و پدربزرگ و حتي مادرم و خاله هایم برود . افسوس مي خوردم که  در ضمن قرار بود با مادرش به دیدن

چرا نمي توانم مثل گذشته آزاد و ميزبان آنان باشم . وقتي سر کوچه ی خانه ی یكي از اقوامشان که در تهران پارس 

 غز استخوانم اصابتبود ، توقف کردم و کتي نگاهي به من انداخت ، شبنم اشك روی مژه هایش تيری بود که به م

کرد . خدا مي داند چه حالي بودم . گویي ریسماني دور قلبم پيچيده اند و مرا به سمت نامعلوم مي کشند . شاید کتي 

ده بار خداحافظي کرد و من به بهانه های مختلف او را معطل کردم . ولي بيش از آن صحيح نبود در جایي شلوغ مثل 

م کنجكاو معطلش کنم . بالاخره خداحافظي کردیم . تا زماني که از پيچ کوچه تهران پارس در برابر آن همه چش

 نپيچيده بود ، همچنان نگاهم بدرقه ی راهش بود .

چه صحنه غم انگيزی بود وقتي صندلي کنار دستم را خالي دیدم ؛ جایي که چند لحظه قبل کتي آنجا نشسته بود ، 

آن محل را مي بوسيدم . برای مدتي گيج و منگ بودم ، آن قدر که راه  برایم مقدس بود . اگر عقل منعم نمي کرد ،

 خانه ی خودمان را گم کردم و از رانندگان تاکسي کمك گرفتم که نزدیكترین راه به قلهك از کدام سمت است .
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شد  در ظاهرکمي به غروب مانده بود که روبروی در خانه توقف کردم . هنوز پياده نشده بودم که سعيد در استانه ی 

. مشخص بود از اینكه دیر کرده بودم به دلشوره افتاده و ترسيده بود نكند تصادف کرده باشم . فریده و فرزانه و 

مادرم و پدرم در ایوان نشسته بودند . حالت آشفته ی من که به شوخ وشنگي صبح نبودم ، آنان را شگفت زده کرده 

با ایما و اشاره پرسيد چه شده است و من به او اشاره کردم که فعلاً  بود فقط فریده مي دانست با چه کسي بودم .

فرصت گفتگو نيست . مي بایست تا یك ساعت ونيم دیگر خودم را به دانشكده رساندم یا مي پذیرفتم که بامداد روز 

 .بعد ، قبل از ساعت چهارو نيم یعني قبل از صبحگاه در دانشكده حاضر باشم که بمراتب سخت تر بود 

برای اینكه از پرسش های مادرم وحتي فرزانه در امان باشم ، ترجيح دادم همان غروب جمعه خانه را ترك کنم . نظر 

به اینكه مادرم شام تهيه دیده بود ، مزاحم سعيد هم نشدم که قصد داشت مرا برساند . سرپایي چيزی خوردم و عازم 

هميشه مرا بوسيد و طوری که بقيه متوجه نشوند در گوشم گفت دانشكده شدم . مادرم هنگام خداحافظي طبق معمول 

 "یادت باشه به من نگفتي ... ؟  ": 

به او قول دادم حتماً هفته ی بعد همه چيز را برایش تعریف کنم . یكمرتبه به خاطر آوردم روز سه شنبه با کتي وعده 

 "ه را خيلي مختصر برایش شرح دادم و گفتم : دارم و قرار است مرخصي بگيرم . فریده را به گوشه ای بردم وقضي

اگه مرخصي گرفتم که دوشنبه شب در خونه هستم ، و گرنه ، قراره روز سه شنبه ساعت ده کتي زنگ بزنه ، خودت 

 "مي دوني چي بگي . 

م ا از روزی که به دانشكده رفته بودم ، با اینكه حقوقي که دانشكده به من پرداخت مي کرد برای مخارج شخصي

کافي بود ، هر هفته مادرم مقداری پول در ساکم مي گذاشت . آن روز مبلغش کمي بيشتر بود . فكر کردم حتماً به 

 این گمان که کسي در زندگيم پيدا شده و خرجم زیاد است ، مقرری ام را زیاد کرده است .

اجازه ی ورود نمي دادند . خوشبختانه آن روز غروب اگر تاکسي چند دقيقه دیرتر مي رسيد ، نگهبانان طبق مقررات 

سر ساعت رسيدم . بچه ها در گروههای دو یا چند نفری در آسایشگاه دور هم جمع بودند و از هر دری صحبت مي 

کردند . بازار پروفسور گرم تر بود . تعداد بيشتری را دور خودش جمع کرده بود و طبق معمول رشته ی سخن را در 

هایي بحث مي کرد که موفقيتشان را بسته به شانس مي دانند ، معتقد بود بعضي از اتفاقها دست داشت . درباره آدم

در زندگي بي تأثير نيست ولي کوشش و تلاش در راه موفقيت را هرگز بيهوده نمي پنداشت . پرفسور عادت داشت 

 . تا خيلي زود بحث عوض شودهنگام بحث از این شاخه به آن شاخه بپرد . کافي بود یكي از دانشجویان سؤالي کند 

ر ما اگه زی "او در جواب یگي از بچه های روستایي که پرسيده بود زندگي در شهر بهتر است یا در روستا گفت : 

چادرهای عشایری یا در پناه کلبه های گلي زندگي مي کردیم ، با پشم حيوونا پارچه مي بافتيم و با شير اونا تغذیه 

زدن زمين به کشت و داشت و برداشت مي پرداختيم و با تربيت مرغ وخروس و گاو مي کردیم ، اگه با شخم 

وگوسفند و اردك وغاز زندگي ساده ای رو مي گذروندیم ، هرگز مافنگي وترسو بار نميومدیم ، بدنمان در مقابل هر 

که حالا داریم . ولي بيماری مقاومت بيشتری داشت و لا اقل دارای نعمت سلامت و صحت مزاجي بهتر از این بودیم 

در عوض ، از آنچه در دنيا مي گذشت ، از تمدن و علوم بهره ای نمي گرفتيم . اگه مدرسه ها و دبيرستانها و دانشكده 

 "ها رو به روستا و شهرهای کوچك مي بردن ، بمراتب بهتر بود . 

سرگرد موسوی فرمانده مان با  من نگاهم به پروفسور ولي ذهنم در جایي دیگر مشغول بود . فكر مي کردم اگر

مرخصي روز سه شنبه موافقت نكند ، چه کنم . سرگرد موسوی فرمانده ای منظبط بود و مي بایست عذرت خيلي 

 موجه بود تا با درخواست مرخصي ات موافقت مي کرد . هر چه فكر کردم ، عقلم به جایي نرسيد .
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يره بود ، فكر کردم از زماني که خودم را شناختم ، در شب که روی تخت دراز کشيده بودم و نگاهم به سقف خ

گوشمم زمزمه کرده اند نجات در راستي است . به خودم گفتم حقيقت را به سرگرد موسوی مي گویم و بر آن شدم 

 بعد از صبحگاه تصميمم را عملي کنم .

ا اني که دانشجویان به صف شدند تمعمولاً روزهای شنبه مراسم صبحگاه بيشتر طول مي کشيد . بعد از صبحگاه ، زم

جهت صرف صبحانه به سالن ناهار خوری بروند ، دستم را به علامت اجازه بالا بردم . سرگرد موسوی اجازه داد . با 

قدمهای نظامي به سمت او رفتم . اجازه خواستم ده دقيقه به من وقت بدهد . به ساعتش نگاهي انداخت گفت بعد از 

شروع کلاس به دفتر کارش بروم . از برخورد خوبش متوجه شدم آن روز سرحال است . او  صرف صبحانه و قبل از

آدمي به قول معروف دمدمي مزاج بود . روزی که خوشحال بود ، هرگز درخواست افسران و مأموران زیر دستش و 

 حتي دانشجویان را بدون جواب نمي گذاشت . 

نه فجان چای بدون شكر را هم مي زدم . یكي از بچه ها از خنده روده چنان دلهره و اضطراب داشتم که سر ميز صبحا

 بر شد . خودم هم خنده ام گرفته بود ، در دلم گفتم : پدر عاشقي بسوزه که آدمو فراموشكار مي کنه .

 م .نخلاصه سر ساعت به دفتر کار سرگرد رفتم و بعد از ادای احترام اجازه داد راحت باشم و در خواستم را بيان ک

جناب سرگرد ، هرگز راضي نشدم به دروغ متوسل شوم و بگویم مادرم مریضه یا اتفاقي ناگوار افتاده و به  "گفتم : 

این بهانه تقاضای یك روز مرخصي کنم . نه اتفاقي ناگوار رخ داده و نه کسي از بستگانم تصادف کرده . با معذرت از 

رگ شدم که شاهد رشد همدیگه بودیم و حالا عاشق هم هستيم . او شما عرض مي کنم . من از کودکي با دختری بز

در تبریز زندگي مي کنه و برای چند روز به تهران آمده . اگه اونو نبينم ، تا یكسال دیگه شاید هم بيشتر ، نمي 

 "بينمش ، بنابراین اگه اجازه بفرمایيد ، سه شنبه رو که درسها سبك تره ، مرخصي بگيرم . 

ن محو گفته های من شده بود که گویي مشغول گوش دادن به سنفوني بتهوون است . او همراه با لبخند سرگرد چنا

به صندلي روبروی ميزش اشاره کرد تا بشينم . سپس آهي کشيد و گفت : کاملاً احساس تو را درك مي کنم . با عشق 

 "، متأسفانه ... و دوست داشتن بيگانه نيستم ، چون من هم در دوران دانشكده عاشق شدم 

با ورود یكي دو افسر ، سرگرد مجبور شد جمله اش را نيمه تمام بگذارد . چون در محيط نظامي هرگز افسران مافوق 

با زیر دست خود ، به قول معروف قاطي نمي شدند . با اینكه مشخص بود بدش نمي آید بيشتر در مورد عشق حرف 

وی ميزش بيرون آورد و فقط روز وتاریخش را پرسيد . نام ومشخصات مرا بزند ، بلافاصله برگه ی مزخصي را از کش

 "اميدوارم خوش بگذره .  "نوشت ، ورقه را امضا و مهر کرد و آن را به من داد و گفت : 

ي معلومه خيل "از خوشحالي چنان برایش پا کوبيدم که شيشه های اتاقش به لرزه افتاد . سرگرد موسوی گفت : 

 " دوستش داری .

 "بله ، جناب سرگرد .  "گفتم : 

 سپس با اجازه ای او عقب گرد کردم و از اتاق فرمانده بيرون رفتم . 

با آن برگ مرخصي اجازه داشتم بيست و چهار ساعت ازاد باشم ، یعني از بعدازظهر روز دوشنبه تا شامگاه روز سه 

رم فرشته مي آمد . خوشحالي من کاملاً بر همدوره ایهایم شنبه ، تا آن روز ارام وقرار نداشتم . سرگرد موسوی به نظ

ا همه ی م "محسوس بود . پروفسور که خيلي باهوش و زیرك بود ، متوجه شد که پای عشق در ميان است و گفت : 

از وقتي پا به عرصه ی وجود مي ذاریم ، استعداد عاشق شدن رو داریم . ولي این استعداد پنهانه ، مانند قدرت جذب 

 "آهن ربا ، تا زماني که آهني به آهنربا نزدیك نشه ، معلوم نيست آن تكه آهن ، آهن رباست . 
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قا هيچ چيز در عالم ب "منظور پروفسور را آن طور که باید متوجه نشدم . او به طریقي دیگر مطلبش را مفهموم کرد : 

ل جفت خود مي گرده . بعضي ها تا آخر عمر تك آفریده نشده . همه چيز غير از خداوند متعال جفته ، هر کس دنبا

سرگردان مي مونن . بعضي ها جفت خودشونو پيدا مي کنن ، حتي گياهان . اگه عشق نبود ، بقا معني نداشت . به طور 

کلي عشق یعني تكميل شدن. معشوق مكمل عشقه و عاشق مكمل معشوق . هر دو بتنهایي هيچ و پوچند . اگه کسي 

 "اتحه اش رو خوند . عاشق نشه . باید ف

فضای حاکم بر آسایشگاه طوری نبود که او به بحثي که خودش شروع کرده بود ف ادامه دهد ، کسي هم پيگيری 

 نكرد .

*** 

تا روز دوشنبه بعد از ظهر که دانشكده را ترك کردم ، به نظرم رسيد زمان خيلي کند گذشت . وقتي به خانه رسيدم ، 

ته بودم و او هم به مادرم گفته بود ، هيچ کس تعجب نكرد . فقط نگاه مادرم به من با هميشه چون قبلاً به فریده گف

خيلي تفاوت داشت . بعد از اینكه برایم چای آورد ، منتظر بود به قولم عمل کنم و دختری را که دل ودینم را ربوده 

فریده هم بر این اعتقاد بود که دیر یا زود بود ، به او معرفي کنم ، چاره ای نداشتم جز اینكه حقيقت را بگویم ، 

 بالاخره باید مادر و پدرم از قضيه مطلع شوند .

مادرم مشتاقانه منتظر بود . من بعد از مقدمه ای کوتاه درباره ی عشق و دوست داشتن و اینكه نه من اولين کسي 

ن کس ، نخست ماجرای مرگ کامران هستم که عاشق شده ام و نه من اولين کسي هستم که عاشق شده ام و نه آخری

را شرح دادم . سپس گفتم که روزهای اول کتي را خواهرم مي دانستم و او هم به چشم برادر به من نگاه مي کرد ، اما 

 رفته رفته پي بردیم که یكدیگر را دوست داریم .

شامد من وانمود کند که از وسط حرفهایم متوجه شدم که چهره ی مادرم در هم رفته ولي سعي مي کند برای خو

 "حدس مي زدم ، ولي یقين نداشتم .  "خوشحال است . بعد از مدتي سكوت سری تكان داد و گفت : 

 "من آنچه رو در دلم بود صادقانه به زبون آوردم . از شما خواهش مي کنم با صداقت نظر خودتونو بگين .  "گفتم : 

اد پسرشو نااميد و ناکام ببينه . گمان نمي کني با مرام ومسلكي که پسرم ، هيچ مادری دلش نمي خو "مادرم گفت : 

 "خانواده ی صارمي دارن ، به دردسر بيفتي ؟ 

 "چرا دردسر ؟ مگه شماها کمند رو برای دایي فریدون انتخاب نكردین ؟  "گفتم : 

 "کمند فراری مي شه . نمي دونستيم اونا توده ای هستن . نمي دونستيم فریدون واسه خاطر  "مادرم گفت : 

مرام ومسلك سياسي پدر وبرادر کتي و حتي کمند چه ربطي به  "فریده که تا آن لحظه ساکت نشسته بود ، گفت : 

 "ازدواج مهرداد و کتي داره ؟ 

بي تأثير هم نيست . روزی که آقای صارمي رو دستگير کردن ، پدرت گفت هرگز گمان نمي کرده او  "مادرم گفت : 

ست باشه و هنوز در حزب توده فعاليت داشته باشه . بارها خودشو سرزنش کرد که چرا پا در ميوني کرده . ما کموني

هم اگه مي دونستيم ، هرگز کمند رو برای برادرم در نظر نمي گرفتيم . عزیز و آقاجون هم بعدا ً پشيمون شدن . 

د داشته ، پي نبرده بوده که اونا توده ای هستن ، وگرنه فرزانه مي گفت با اینكه سالها با کمند دوست بوده و رفت وام

پا جلو نمي گذاشت و مداخله نمي کرد . اگه مي خوای تو هم مثل دایي فریدونت آواره ی غربت بشي ، من حرفي 

 .ندارم ، یقين دارم اگه فرزانه هم بو ببره که تو عاشق کتي شده ای و مي خوای با او ازدواج کني ، مخالفت مي کنه 

  "شاید فریده با این وصلت موافق باشه ، اما او هنوز ... 
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 "فریده هنوز بچه اس و چيزی نمي فهمه ، مگه نه ، مامان ؟  "فریده حرف مادر را قطع کرد و با ترشرویي گفت : 

و  چرا حرف تو دهنم مي ذاری ؟ شاید مي خواستم بگم فریده هنوز سرد وگرم روزگار رو نچشيده "مادرم گفت : 

 "تجربه ی ما رو نداره . 

 جواب فریده فقط یك آه عميق بود .

خيال نمي کردم پدر و  "من هم کمي ناراحت شدم ولي سعي کردم لحنم بوی عصبانيت ندهد . با لحني آرام گفتم : 

ه ی کمادرم جزو آدمهای با سواد وروشنفكر جامعه هستن ، مثل پدر و مادرها ی صد سال قبل باشن که بخوان همسر

 "پسرشون انتخاب مي کنه ، باب ميل اونا باشه . 

نه ، نه ، اصلاً این طور نيست ، مهرداد . فقط آنچه رو به عقلم مي رسيد گفتم . تو افسر شهرباني مي  "مادرم گفت : 

 ، شي و با شناختي که از تو دارم ، و پدرت هم مرتب ميگه تو روز بروز ترقي مي کني و به درجات عالي مي رسي

تصور نمي کني ازدواج با یك دختر یك توده ای کمونيست که الان پدر و برادرش هم زنداني هستن و خواهرش 

 "فراریه ، باعث عدم پيشرفت و همان که اول گفتم ، موجب دردسرت بشه ؟ 

 ین طور بود ، ازنه . چه دردسری ؟ مگه قراره کتي مرام ومسلك پدر و برادر و خواهرشو داشته باشه ؟ اگه ا "گفتم : 

من مي خواست افسر شهرباني نشم ، کتي تا خودشو شناخت ، به من دل بست . یقين دارم واسه خاطر من حتي 

 "دعوت کاخ کرملين رو هم نمي پذیره . 

مادرم لبهایش را بين دندانهایش مي گزید . از طرفي مخالف بود من با کتي ازدواج کنم ، از طرف دیگر نمي خواست 

حالا تا کتي دیپلم بگيره و تو فارغ التحصيل بشي ، خيلي مونده . ولي به  "اش را به من تحميل کند . او گفت : عقيده 

عنوان مادر بهت مي گم اگه دنبال یك زندگي اروم هستي ، در مورد آنچه گفتم بيشتر فكر کن ، مسلماً اگه با پدرت 

ميگه زندگي زوجهای جوان به خودشون مربوطه و رفتار  هم در ميون بذاری ، بهتر مي تونه قانعت کنه . هر کس

وکردار و مرام ومسلك و حتي وضع مالي خونواده هاشون در زندگي اونا تأثير نداره ، به نظرم بيخود مي گن ، 

 خونواده ها قوام دهنده ی زندگي جوونا هستن .

اصيل و نصب دارن . خودتونم سالها همينو جدا از مسایل سياسي ، هميشه پدرم مي گفت خونواده ی صارمي  "گفتم : 

مي گفت مي گفتين . مگه فراموش کردین عكس کمند رو با چه ترفندی به دست آوردین و برای فریدون فرستادن 

 "و درباره ی خوبي و نجابت اونا چه ها که نگفتين و ننوشتين ؟ 

 "و کور مي کنه . راست ميگن که عشق آدم "مادرم نگاه پر معني به من انداخت و گفت : 

نه ، برعكس ، عشق آدمو بيناتر وبصير تر مي کنه . باعث مي شه آدم همه چيز رو زیباتر ببينه ، هر  "فریده گفت : 

 "ترانه ای براش دل انگيز تره و هر نغمه ای نشاط آور تر . 

يه نمي دونم چه مرگته ؟ مي خيال مي کني نمي فهمم تو هم مدت "مادرم رو به او کرد و با حالتي برآشفته گفت : 

 "ذارین کار که از کار گذشت ، دلتون که پيش هر کس و ناکس گرو رفت ... 

مامان ، به من چه با مهرداد دعوا دارین ؟ چرا  "فریده نگذاشت جمله ای مادر تمام شود . ميان حرفش پرید و گفت : 

کنم کسي رو که دوست دارم در شأن خونواده اس ،  پای منو وسط مي کشين ؟ مطمئن باشين ، مادر . اگه یقين پيدا

 "حتماً شما را خبر مي کنم . انشاالله همين روزا به تون مي گم خواستگار من کيه . 

مادر وا رفت . انتظار نداشت فریده هم کسي را که او هنوز نمي شناسد ، زیر سر داشته باشد . چيزی نمانده بود از 

چهره و حالت او بودم که خودش را مي خورد ولي سعي داشت لحنش ارام و مهربان  کوره در برود . کاملاً متوجه
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خدا رو شكر من از اون مادرهای  "باشد . همگي سكوت کرده بودیم . بالاخره مادرم همراه با آهي عميق گفت : 

ا دوست خواست با شم سختگير و بهانه جو نبودم ونيستم . چون به تربيت پسر و دخترم ایمان داشتم و دارم . دلم مي

 "باشم . حتماً جایي اشتباه کردم و رفتارم غلط بوده که تا به حال از هيچي خبردار نشده ام . 

قبلاً که اتفاقي نيفتاده بود . ما هم بچه بودیم . حالا بزرگ شدیم و همين الان داریم با شما مشورت مي  "فریده گفت : 

ل چيزی نگفته باشيم ، اما نه من دختر پررویي بوده ام ، نه مهرداد پسری کنيم . چي از این بهتر ؟ شاید تا به حا

 "دریده . 

کتي از اول منو مثل برادرش مي دونست . من هم اونو مثل فریده  "دنباله ی صحبت فریده را من گرفتم و گفتم : 

ر یادتون باشه . به اصرار ماد دوست داشتم . این مطلب بر هيچ کدوم از شما حتي خونواده ی کتي پوشيده نبود . اگه

بزرگ اونا رو به باغ بردیم و نزدیك یك هفته با ما بودن . همه مي دیدن من با کتي حرف مي زنم و بازی مي کنم . 

کم کم به هم علاقه مند شدیم . برای اولين بار بود که اونو تنهایي دیدم و حالا هم دارم به شما مي گم . اصلاً نباید از 

باشين ، مادر . حالا قسمت چي مي شه ، خدا مي دونه ، به قول شما ، تا من فارغ التحصيل بشم و کتي به من ناراحت 

 "دانشگاه بره . خيلي مونده . 

گفتگویمان با ورود پدرم قطع شد . پدرم از دیدن من تعجب کرد . چاره ای نداشتم جر اینكه بگویم مرخصي 

ی اداری و روزنامه و سياست غرق بود که فرصت نداشت در بعضي مسایل تشویقي گرفته ام . پدرم چنان در کارها

کنجكاوی کند . او هميشه بعد از صرف شام و مختصری گفتگو درباره ی مسایل معمولي به اتاقش مي رفت و پرونده 

 موکلانش را مرور مي کرد .

اشق کتي باشم . فرار فریدون و کمند نگاههای مادرم به من ومخصوصاً فریده هزاران معني داشت . راضي نبود من ع

وزنداني شدن آقای صارمي و پسرش او را ترسانده بود . از مرام کمونيستي و فعاليت حزب توده برای خودش غولي 

ساخته بود . مي گفت این آدمها دشمن کشور و نوکر شوروی هستند . من گوشم بدهكار اعتقادات مادرم نبود ، به 

ر و خواهر کتي هم اهميت نمي دادم . عشق من وکتي ورای مرام ومسلك و هرگونه زشتي عقيده و مسلك پدر وبراد

و زیبایي بود . تيری بود که از چله ی کمان بيرون آمده و یكراست بر قلب من نشسته بود . کاریش نمي شد کرد . 

 اگر مرا نمي کشت ، جراحتش به این زودیها بهبود نمي یافت .

. بيش از هر چيز انتظار خسته ام کرده بود . فریده به اتاقش رفت . مادرم برایم ميوه آورد آن شب خيلي خسته بودم 

 . معلوم بود قصد دارد گفتگوی نيمه تمامش را با من ادامه دهد . چاره ای نداشتم جز اینكه به آن تن دهم .

تو رو دوست داره ، اصلاً برای من تو اگه عاشق کتي شدی و اونم  "مادرم نگاهي ملتمسانه به من انداخت و گفت : 

 "مهم نيست . هر کسي رو تو دوست داشته باشي ، نور چشم منم هست . 

 از حرف او یكه خوردم ، تا چند ساعت قبل مخالف بود . چطور ممكن بود در این مدت کوتاه تغيير رأی داده باشد ؟ 

 "، به من که مادرت هستم ، راست بگي ؟ ! اما اگر قول مي دی اگه از تو چيزی بپرسم  "او ادامه داد : 

سعي مي کنم ، به شرط اینكه حقيقت گویي من باعث دلخوری دیگران نشه و به قول معروف خبر چيني  "گفتم : 

 "نباشه . 

 "تو مي دوني فریده به کي دل بسته ؟  "مادر گفت : 

دم ، به فریده که سوگند خورده بودم راز اگر مي گفتم نمي دانم ، دروغ گفته بودم و اگر صداقت نشان مي دا

 نگهدارش باشم ، خيانت کرده بودم ، مردد ودرمانده نمي دانستم چه بگویم . مدتي سكوت کردم .
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 "من مادر هستم . طبيعيه که دلم برای پسر و دخترم شور بزنه . باید به فكر عاقبت شما باشم .  "مادرم گفت : 

ده چيزی نمي دونم . همين قدر مي دونم که فریده دختر عاقل و دانا وهوشياریه و مادر ، درباره ی فری "گفتم : 

هرگز گول ظاهر کسي رو نمي خوره . چرا عجله مي کنين ، مامان ؟ اگه کسي در زندگيش پيدا شده باشه یا اگه بشه 

 "، بالاخره مجبوره با شما در ميون بگذاره . 

مامان . دلم شور مي زنه که نكنه خدای نكرده فریب جوونای لاابالي رو مادر نيستي  "مادرم آهي کشيد و گفت : 

 "بخوره . 

منم برادرشم و خيلي رویش تعصب دارم . اگه پي مي بردم که خدای نكرده از آنچه عرف وشرع و تربيت  "گفتم : 

 "خونوادگيمون حكم مي کنه ، عدول کرده ، حتماً بيشتر از شما عصباني مي شدم . 

 "ي مادرم را از جانب فریده مطمئن کردم تا نگران او نباشد ، دوباره موضوع کتي را به ميان کشيد و گفت : من وقت

  "واقعاً کتي رو دوست داری ؟ 

خيلي ، مامان عشق من وکتي با یك نگاه و در یك شب نشيني یا جشن عروسي یا دلبریهایي که دخترای  "گفتم : 

رهایي مثل من مي کنن ، شروع نشده . از وقتي برادرش کامران مرد و لطف مادر همسن وسال او برای جلب توجه پس

بزرگ شامل حال اون خونواده شد و اجازه داد برادرشو در مقبره ی خانوادگي ما دفن کنن ، همون طور گفتم ، اول 

 کنم .قرار بود برادرش باشم ف اما رفته رفته هر دو به هم دل بستيم و مشكل بتونم اونو فراموش 

اگه پدر و برادرش توی زندان نبودن ، اگه اهل سياست و براندازی حكومت نبودن ، من هم برای تو  "مادرم گفت : 

 "بهتر از کتي سراغ نداشتم . هم زیبا ودلرباست و هم متين و باوقار و قد بلند ، اما افسوس ... 

 شه ، ازش مي خوام دنباله رو پدر و برادرش نباشه .اون ادعا مي کنه که عاشق منه . اگه عشقش واقعي با "گفتم : 

تا جایي که در کتابها خونده ام و در قصه ها شنيده ام ، هميشه معشوق که زن ها باشن برای عاشق که  "مادرم گفت : 

 مردها باشن ، شرط و شروط گذاشته اند . اومدیم او گفت اگه عاشق هستي ، باید به مرام و مسلك پدر وخواهرش در

 بيایي اون وقت چي ؟ 

مي دوني اگه خدای نكرده دستگاه امنيت کشور بو ببره که افسر قسم خورده ی شاه ، خائن از آب در اومده چي مي 

 "شه ؟ زندگي همه مون به باد مي ره . 

باني رمادرم خيلي مدبر و باهوش بود . آنچه مي گفت و حدس مي زد ، نادرست وبي ربط نبود . برای من که افسر شه

مي شدم ، ازدواج با دختری که پدر و برادرش را به جرم فعاليت کمونيستي زنداني کرده بودند و خواهرش فراری 

بود ، چندان آسان نبود . گفته های او مرا به فكر واداشت . وقتي به اتاقم رفتم ، با ذهني مخدوش و حالتي مشوش سر 

از کتي امكان نداشت . او را از پست ومقام ودرجه بيشتر دوست به بالين نهادم . هر چه فكر مي کردم دل کندن 

داشتم ، خودم را سرزنش کردم که چرا چنين شغلي را انتخاب کرده ام . تقریباً دو سال از دوران دانشكده را پشت 

 سر گذاشته بودم و انصراف ممكن نبود . هيچ بهانه ای وجود نداشت ، پدرم مي بایست غرامت مي پرداخت و از

 طرفي ، مي بایست عذری موجه ارائه مي دادم .

آن شب کتي در حالي که لباسي از حریر سفيد به تن داشت و شبيه فرشته ها بود ، به خوابم آمد و گفت : آمده ام تو 

را با خود به آسمانها ببرم ، به جایي که عدالت در آن حاکم است . نزد خدایي که برادرم را از من گرفت و در عوض 

 را به من داد . تو
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در آن لحظه کتي در برابر من ظاهر شد ، من در یونيفورم نظامي در مراسم صبحگاه بودم و از ترس فرمانده جرأت 

نداشتم حتي نيم نگاهي به او بيندازم ، ناگهان تفنگ و سرنيزه ام را به سمت فرمانده پرتاب کردم و به طرف کتي 

. کتي مرا زیر بالهایش مخفي کرد و هر دو به پرواز در آمدیم . هنگامي که اوج  رفتم . فرمانده دستور تير اندازی داد

 مي گرفتم ، فریاد کشيدم خداحافش .

 وقتي از خواب پریدم ، مادرم را بالای سرم دیدم . مرا صدا مي زد .

 "مهرداد ، مهرداد چي شده ؟ چرا تو خواب فریاد مي کشي ؟  "

بدنم خيس شده بود . مادرم مرتب مي پرسيد چه خوابي دیده ام ، نای حرف زدن  از جا بلند شدم بسترم از عرق

 نداشتم . برایم نوشيدني آورد و وقتي حالم جا آمد ، مرا تنها گذاشت .

آن شب یكي از شبهای فراموش نشدني زندگي ام بود . روز بعد به حمام رفتم و خودم را آراستم . در انتظار تلفن 

دم . به مادرم گفته بودم با کتي وعده دارم . خيالم راحت بود که فریده ومادرم مي دانند به چه لحظه شماری مي کر

منظور گوش به زنگ تلفن هستم . رفتار مادرم خيلي بهتر از شب گذشته بود . حتي سر به سرم مي گذاشت و با من 

 "نتظار بذاره . نكنه دختر شاه پریون زنگ نزنه و پسرمو چشم ا "شوخي مي کرد و مي گفت : 

نگاهم به ساعت بود و گوشم به صدای تلفن ، چند دقيقه به ساعت ده زنگ تلفن مرا از آن همه دلشوره بيرون آورد . 

 هيچ شك نداشتم که امروز مرخصي مي "کتي بود . تا گفتم الو ، سلام کرد . بعد از جویا شدن حال یكدیگر ، گفت : 

 "که شك نداشتم اگه شده از دیوار دانشكده هم به اون طرف بپری ، مي پری . گيری . آن قدر به عشق تو مطمئنم 

مادرم از اتاق بيرون رفته بود تا من آزادتر باشم . وعده گذاشتيم ساعت یازده در همان وعده گاه قبلي ، یعني 

ل و نمي شناخت ، حوروبروی دانشگاه تهران یكدیگر را ببينيم . کتي غير از روبروی دانشگاه جایي دیگر را خوب 

 حوش دانشگاه تهران و کتابفروشيهای روبرویش را خيلي خوب بلد بود و خيلي هم آن محيط را دوست داشت .

بهترین وشيك ترین لباس شخصي ام را پوشيدم و با سرو وضعي آراسته عازم محل ملاقات شدم . نگاههای کنجكاو و 

ور دیگر وانمود کند آزارم مي داد . در آخرین لحظه که از مادرم در عين حال ناراضي مادرم که قصد داشت بظاهر ج

خيلي دلم مي خواست اونو بياری خونه ی خودمون . کتي که غریبه نيست ، مادر . به  "خداحافظي کردم ، او گفت : 

 "قول خودت اول برادر خونده اش بودی . خواهرشم که زن دایي ته . 

 "اً . چشم . اگه راضي شد ، حتم "گفتم : 

 "پس نهار منتظرتونم .  "مادرم گفت : 

 "اگه قرار شد با هم بيایيم ، تلفن مي زنم .  "گفتم : 

در چارچوب در ، مادرم مقداری نمك در جيبم ریخت تا از چشم زخم در امان باشم ، خوب ، مادر بود . خيال مي کرد 

 .خوشگل تر و خوش قد و خوش قامت تر از من خدا نيافریده است 

با اولين تاکسي خودم را به دانشگاه تهران رساندم . بيست دقيقه به ساعت یازده مانده بود . چند بار بالا وپایين رفتم . 

هر لحظه که مي گذشت ، هيجانم بيشتر و بر شدت ضربان قلبم افزوده مي شد . ناگهان از دور دیدم که برایم دست 

عبور دادند . در آن لحظه چه حالت دل انگيز و چه درون پر التهابي  تكان مي دهد . گویي فشار برق قوی از بدنم

 داشتم .

از زماني که با کتي آَشنا شده بودم ، به یاد نداشتم لبانش بدون خنده باشد . حتي وقتي غم داشت ، دندانهای سفيد و 

 ر و دل انگيز تر از هميشه .مرتبش پشت لبهای زیبایش پنهان نمي ماند . آن روز خنده اش جور دیگری بود . زیبات



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 4  

 

چند دقيقه روبروی هم ایستادیم . حتي پلك زدن یادمان رفته بود . اگر بگویم در آن لحظه که چشم در چشم هم 

 دوخته بودیم اگه من زیر تيغ جراحي هم قرار مي گرفتم احساس درد نمي کردم ، سخن به گزاف نگفته ام . 

حالا شدی آدم  "گاهي به قد وقواره و سرو وضم انداخت و بشوخي گفت : او سكوت را شكست ، سلام کرد ، بعد ن

 "حسابي . 

 "یونيفورم منو از آدميت بيرون مياره ؟  "گفتم : 

 "نه : اما این طوری خوشتيپ تری . من که با لباس نظامي عاشق تو نشدم .  "گفت : 

وت جنب دانشگاه به سمت بالا رفتيم ، گفتم : کاش بي اختيار شانه به شانه ی هم با قدمهای آهسته از خيابان خل

 "ماشين داشتم تا ... 

نه ، نه . این طوری بهتره ، چون مي خوام همه ی حواست به من باشد ، نه به  "نگذاشت جمله ام تمام شود . گفت : 

 "رانندگي . 

اش بليط رزرو کرده است . گفت کسراغ مادرش را گرفتم . با حالتي نگران گفت برای روز پنج شنبه ساعت نه صبح 

اصلاً از تهران به تبریز نرفته بودند و کاش پدرش و برادرش دشت از مرام و مسلكشان بر مي داشتند . کتي اقرار 

 کرد از این به بعد تحمل دوری مرا ندارد .

م ه هرگز به او نگفتقضيه ی مادرم را پيش کشيدم و آنچه را بين من ومادرم گذشته بود ، برایش شرح دادم . البت

 مادرم با ازدواج من و او موافق نيست .

 "یعني الان مادرت مي دونه تو با من هستي ؟  "کتي در ميان ناباوری گفت : 

 "بله . مگه کار خلافي انجام داده ام که ندونه ؟ بالاخره او باید از تو خواستگاری کنه . "گفتم : 

از کي خواستگاری کنه ؟ از پدرم که باید چهار  "جگر مرا سوزاند ، گفت : کتي همراه با آهي جگر سوز که بيشتر 

 "سال دیگه توی زندان بمونه یا از برادرم که هنوز تكليفش روشن نيست ؟ 

از فرصت استفاده کردم و پرسيدم که چرا بيخود خودشان را به دردسر انداخته اند ؟ کتي نكاتي را به زبان آورد که 

دولت و عملكرد شاه و اتفاقهای ناگوار و بگير و ببندها بي اطلاع نبود . با اینكه سن وسالش کم بود و بودار بود . از 

تازه به مرز هيجده سالگي رسيده بود ، گویي سياستمداری کارکشته بود . اطلاعاتش بيش از سن و سالش بود . من از 

ق یكدیگر ایمان داریم باید دور از هياهوی زندگي و عشق و دوست داشتن حرف زدم و از او خواستم اگر به عش

 سياست زندگي کنيم .

آن روز مكاني مشخص نداشتيم . پارك لاله تازه دو سه سالي بود که درست شده بود و درختهایش هنوز آن طور 

 باید سایه نداشتند ، ولي برای قدم زدن جای مناسب بود . کتي فرصت زیادی نداشت . مي بایست قبل از ساعت سه

خودش را به خانه ی عمویش در امير آباد برساند . مي گفت مادرش هم آنجاست . ناگهان قدمهای کتي تند شد و 

 شعری را به خاطرم آمد ، گفتم :

 ناقه ی ليلي چرا تند مي بری ای ساربان گر بداني حال مجنون ناقه را پي مي کني 

 "! شعر هم که بلدی . آفرین  "کتي از سر رضایت نگاهي به من انداخت وگفت : 

 "هر چي بلدم ، برای خاطر تو یاد گرفتم .  "گفتم : 

رشته ی تحصيلي کتي ادبيات بود . با شعر و شعرا نا آشنا نبود . روی یكي از نيمكتهای چوبي حاشيه چمن ها نشستيم 

. 
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 وقتي تنها مي شم ، بيشتر این شعر حافظ رو برای خودم زمزمه مي کنم : "او گفت : 

 گر دست رسد در سر زلفين تو بازم چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم 

 زلف تو مرا عمر درازیست ولي نيست در دست سر مویي از آن عمر درازم 

 "چه خوبه اگه از این به بعد توی نامه هامون از این جور شعرا هم بنویسيم .  "گفتم : 

با راز ونيازی عاشقانه صرف کردیم . از او خواهش کردم تا سپری شدن آن روز ناهار را در رستوراني خلوت همراه 

دوران هجران لااقل هفته ای یك نامه برایم بفرستد . سپس گله کردم چرا بعضي از نامه هایش کوتاه و کاملاً معلوم 

 است از سر بي حوصلگي نوشته شده است . 

ست چيزی بگوید ولي نمي گفت . من هم زیاد اصرار نداشتم به نظر مي رسيد مطلبي را از من مخفي مي کند . مي خوا

 ، مهم این بود که یكدیگر را دوست داشتيم .

پياده تا حول وحوش خانه ی عمویش رفتيم . کم کم موقع خداحافظي بود و چاره ای نداشتيم جز اینكه از هم جدا 

هم بيشتر . آنچه برایمان مسلم بود این بود شویم . خيلي مشكل بود . زمان دیدار بعد مشخص نبود ، یك سال شاید 

 که بالاخره روزی با هم ازدواج مي کنيم و هيچ تردیدی نداشتيم .

لحظات آخر دستان یكدیگر را گرفتيم . وای خدایا ، چه دستان لطيف و گرم و پر احساسي داشت . چند لحظه به هم 

ه هایش غلتيد . حال وروز من هم دست کمي از او خيره شدیم . قطرات اشك از لابلای مژه های بلندش روی گون

 "خداحافظ .  "نداشت . همراه با خنده وگریه گفتيم : 

 4فصل 

، با کوله باری از غم در کوچه پس کوچه های محله ی امير آباد گم شده  1431بعداز ظهر آن روز سه شنبه ی سال 

انه ام کرده بود . با احساسي کرخ شده قدم بر مي داشتم ولي بودم . تصور اینكه به این زودیها کتي را نمي بينم ، دیو

 نمي دانستم کجا باید بروم . با خودم حرف مي زدم .

 چه مي شد اگه کتي در تهران بود ؟ -

 چرا باید پدر دختری که من دوستش دارم ، به زندان بيفتد ؟ -

 ای متفاوت و حتي اظهار نظر به حبس انداخت ؟زندان ؟ یعني چه ؟ مگر مي شود کسي را به دليل داشتن عقيده  -

یعني آنچه درباره ی رهبراني دیكتاتور که در پاورقي مجلات و روزنامه ها و کتابها مي نویسند ، حقيقت دارد یا  -

 صرفاً مي خواهند ما سرگرم باشيم و اینها فقط قصه و افسانه است ؟

سر ارتش حكومتي مي شوم که پدران و برادران امثال کتي را به زندان نكند حكومت ما هم ... ؟ نه ، نه . یعني من اف -

مي اندازد ؟ نه ، گمان نمي کنم . حتماً کاری خلاف انجام داده اند . حتماً تصميم داشته اند . رژیم را برانداز کنند و 

 .کمونيستهای شوروی بر ایران مسلط شوند . در این صورت من هم مخالف عقيده پدر کتي هستم 

 اصولاً به من چه . به کتي چه . عشق و دوست داشتن بالاتر از این حرفهاست ... -

جهت را گم کرده بودم . نمي دانستم کجای تهران هستم . جالب بود . در شهر خودم گم شده بودم و مي بایست از 

 رهگذری راهنمایي مي خواستم .

ند شبانه روز کار سخت انجام داده اند . خسته وکوفته و بي وقتي به خانه رسيدم ، مانند آدمهایي شده بودم که چ

حوصله ، با صدایي خفه که به سختي از ته گلویم بيرون مي آمد ، به مادرم سلام کردم و روی مبل ولو شدم . مادرم 

نگاهي خشم آلود به من انداخت ، آب دهان خشك شده اش را در دهانش جمع کرد و پایين داد . مي خواست چيزی 
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بگوید ولي نگفت . من به نقطه ای خيره شدم . مادر برایم چایي آورد و در حالي که فنجان چای را روی ميز مي 

  "چي شده ؟ به نظر مياد خوش نگذشته .  "گذاشت ، گفت : 

نه ، مادر . موضوع اینه که دلم نمي خواست در این موقعيت گرفتار دختری بشم که مثل همه ی دخترها  "گفتم : 

 "ست . ني

از این بدتر اینه که مجبوره در تهران نباشه .  "مادرم کنجكاو شده بود . از من خواست واضح تر حرف بزنم ، گفتم : 

 "چرا باید پدر و برادرش به زندان بيفتند ؟ 

 "رفتن تبریز ؟  "مادر پرسيد : 

 ". نه . مثل اینكه پنج شنبه ميرن ، شاید تا آخر دانشكده نبينمش  "گفتم : 

مادرم چند لحظه به فكر فرو رفت ، کاملاً معلوم بود دنبال جمله ای مي گردد تا مرا از آن حال دگرگون بيرون بياورد 

حالا باید به قول خودت تا آخر دانشكده با اخم وتخم و اوقات تلخي تو روبرو  ". سپس با لحني انتقاد آميز گفت : 

شده ای . اگه کاری از دست ما بر مياد که بشه اونا رو از رفتن به تبریز  باشيم . فقط تو یكي نيستي که مثلاً عاشق

 "منصرف کرد بگو . 

من به شما اخم نكردم . فقط یه خرده خسته ام . از آن گذشته ، کسي رو دوست دارم که مجبوریم از هم  "گفتم : 

 "دور باشيم . طبيعيه که نگران باشم . 

خوبه ، خوبه . تو هم گندشو  "را از آن همه پریشاني بيرون بياورد ، گفت : مادرم که سعي داشت به هر نحو م

درآورده ای . پاشو . پاشو برو یه دوش بگير از خستگي در ميای بيرون ، چيزی نشده . چشم به هم بزني سال تموم 

ل گرفته ای که انگار خدا ميشه . اونا هم که از ایران فرار نكردن . بالاخره بر مي گردن . پاشو . طوری زانوی غم بغ

 "نكرده همه ی کس وکارت رو از دست داده ای . 

فریده هم آن روز زودتر از هميشه به خانه برگشت . فرصت گفتگو نبود . مي بایست برای رفتن به دانشكده آماده 

 مي شدم . خيلي مختصر آنچه را بين من و کتي گذشته بود ، برایش تعریف کردم .

 را دوست داشت . حتماً به همين دليل احساس مرا درك مي کرد . فریده هم فرهاد

من هم کم کم دارم به این نتيجه مي رسم که هرگز نمي تونم نسبت به فرهاد بي اعتنا باشم . هر چند مي  "گفت : 

 "دونم تا آخر عمر گرفتار خواهر ناتوانش خواهم بود . 

اوی مي کرد . توقع داشت او را از کوچكترین مسأله ای که در هر وقت من وفریده خلوت مي کردیم ، مادرم کنجك

زندگيمان رخ مي داد ، مطلع کنيم . ولي امكان نداشت . خواسته اش بي مورد بود . از طرفي حق را به او مي دادم که 

 بخواهد مواظب ما باشد تا به قول خودش در چاهي نيفتيم که عمقش معلوم نيست .

که من کم کم آماده ی رفتن مي شدم . مثل هميشه مادرم ساکم را آماده کرده بود . فقط  پدر زماني از راه رسيد

فرصت کردم با پدرم حال واحوال کنم . فریده ومادرم تا دم در بدرقه ام کردند . وقتي از در بيرون مي رفتم ، هنوز 

الي که ساك را به من داد ، بطعنه ساك در دست مادرم بود . فراموش کرده بودم آن را از او بگيرم . مادرم در ح

 "عاشقي هم عالمي داره . حالا مواظب باش دانشكده رو گم نكني ، مهرداد .  "گفت : 

*** 

موقع استراحت در آسایشگاه و گفتگو با دانشجویان بهترین ساعات دوران دانشكده بود . روز بروز بر طرفداران 

ولان دانشكده از اینكه پروفسور مورد توجه بيشتر دانشجویان است ، پروفسور افزوده مي شد . به نظر مي رسيد مسؤ
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راضي نيستند . سخنان نصيحت گونه ی پروفسور که گاهي جنبه ی طنز داشت ، اوقات فراغت ما را پر مي کرد . هر 

 شروز مثل روز گذشته سپری مي شد . مراسم صبحگاه که سخترین مرحله ی دوره ی دانشكده بود ، هر گز فرامو

نمي شد و دروس را هم طبق برنامه تدریس مي کردند که مي بایست واحد های تعيين شده را تا یك سال دیگر پاس 

 مي کردیم .

هر هفته یا هر ده روز نامه ای از کتي دریافت مي کردم و بلافاصله جوابش را مي نوشتم . من از عشق و دوست 

 ری زیبا که بيشتر از حافظ بود .داشتن مي نوشتم ، او از هجران و فراق ، و اشعا

 یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور 

 و من مي نوشتم : 

 ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس بوسه زن بر خاك وادی و مشكين کن نفس

به درازا مي کشد . به این جمله بسنده مي اگر بخواهم تمامي آنچه را برای یكدیگر مي نوشتيم شرح دهم ، سخن 

 کنم که روز بروز عشقمان بيشتر و اميدمان راسخ تر مي شد که بالاخره دوران هجران به سر خواهد آمد .

حدود شش هفت ماه از آخرین دیدارمان گذشته و کمتر از هفت ماه به پایان دوران دانشكده ی من مانده بود . یكي 

ایيز که طبق معمول آخر هفته به خانه رفتم ، تمام اعضای خانواده را غمگين دیدم که تا آن روز از روزهای دل انگيز پ

 سابقه نداشت .

چشمان فریده از شدت گریه قرمز و متورم و حال و روزش همچون دیوانه ها بود . با مشاهده ی آنها قلبم فرو 

نزدیك درگذشته است . در مدت چند ثانيه دهها حدس  ریخت . شكي برایم باقي نماند که پدر بزرگ یا یكي از اقوام

و گمان از ذهنم گذشت . همه ساکت بودند . حتي جواب سلام مرا با اکراه دادند . دلم در سينه بند نبود . بالاخره 

  "چي شده ؟ دارین دیونه ام مي کنين ... مادر بزرگ ؟  "پرسيدم : 

ده . چيز مهمي نيست ، فقط خونسرد باش . موضوع مربوط به فریده نه پسرم ، آروم باش . کسي نمر "پدرم گفت : 

 "است . 

 "فرهاد ؟  "نگاهي به او کردم و پرسيدم : 

گو تو رو خدا ب "او زد زیر گریه و به اتاق خودش رفت . ساکم را به گوشه ای پرت کردم و به اتاق او رفتم ، گفتم : 

 "به اونا گفتي ؟  چي شده ؟ اونا موافق نيستن ، نه ؟ بالاخره

فریده با تأسف سرش را تكان مي داد ، ولي یارای حرف زدن نداشت . اشكش بند نمي آمد . بغض راه گلویش را 

 بسته بود .

 "هر طور شده راضي شون مي کنم . گریه نكن . من طاقت گریه ی تو رو ندارم .  "کنار تختش نشستم و گفتم : 

نه ، مهرداد . فرهاد بنفشه رو کشته . الان زندانه ، خبری نامنتظر بود . انگار دارم  فریده با بغض وگریه گفت : نه ،

 "خواب مي بينم . 

 "چي گفتي ؟ فرهاد خواهرشو کشته ؟ نه ، نه ، باور نمي کنم .  "باورم نمي شد . گفتم : 

 "این طور مي گن .  "فریده گفت : 

الاخره بزودی افسر شهرباني مي شدم . مي دانستم وقوع حادثه ای مثل دلم مي خواست قضيه را واضح تر بيان کند . ب

 قعواملي دارد . از فریده خواستم درست توضيح بدهد .

 "دو روز پيش فرهاد از اداره ی آگاهي نامه ای کوتاه برایم فرستاد . نامه رو یك پاسبان آورد .  "گفت : 
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 فریده نامه را به من داد . نوشته بود :

خودکشي کرده و مرا به جرم قتل او دستگير کرده اند . غير از تو کسي را ندارم . اگر به فریادم نرسي ،  بنفشه

 مطمئن مي شوم ذره ای عاطفه در روی کره زمين وجود ندارد .

 "تو چيكار کردی ؟  "چند مرتبه نامه را مرور کردم ، پرسيدم : 

 "بود که همه چيز رو برای پدر بگم .  تنها چيزی که به عقلم رسيد این "فریده گفت : 

 دست فریده را گرفتم و نزد پدر ومادرم که با حالتي پریشان در اتاق نشيمن نشسته بودند ، برگشتم .

یادته گفتم وقتي کار از کار مي گذره ، وقتي گرفتاری پيش مياد ، یادتون  "مادرم نگاهي به من انداخت و گفت : 

چرا موضوع این پسره رو به من نگفته بودین ؟ حالا دو روزه داره خودشو برای این تن لش ميفته که ما هم هستيم ؟ 

 "آدمكش هلاك مي کنه . 

من فرهاد رو مي شناسم . به نظر نمياد پسر بدی باشه . یقين دارم درباره ی او اشتباه  "رو به پدرم کردم وگفتم : 

 "کرده اند . بالاخره پليسم ، مي تونم حدس بزنم . 

گور باباش ، به ما چه ؟ حرف ما اینه که چرا باید فریده شب و روز گریه کنه ؟ لياقت  "مادرم با عصبانيت گفت : 

 "فریده این بود ؟ توی این عالم دیگه کسي نبود که این احمق به اش دل ببنده ؟ 

یه روزی از او خواستگاری کنه .  اونا چند ساله همدیگه رو دوست دارن . من مي دونستم . قرار بود فرهاد "گفتم : 

 "فریده هم قبول کرده بود خواهر فلج اونو تحمل کنه . 

انسانيت ماها کجا رفته ؟ اون کسي رو نداره . اميدش به منه . لااقل مي تونيم پيگير قضيه  "فریده با بغض گفت : 

 "باشيم . شاید موضوع چيز دیگه ای باشه . 

در ، من از شما خواهش مي کنم وکالت اونو قبول کنين . اگه این کارو بكنين ، قول ميدم پ "رو به پدرم کردم وگفتم : 

تا آخر عمر هر کاری بگين ، بكنم . فرهاد یك انسانه ، انساني واقعي که عاشق خواهر منه . همين بس که عشق 

 کاری کرده برای خاطر فریده بوده .فریده باعث شد ثابت کنه آدم با لياقتيه ، کار کرده و به تحصيل ادامه داده . هر 

حتي اگه خواهرشو کشته باشه ، برای خاطر فریده بوده و یقين داشته باشين روزی همه چيز معلوم مي شه . حتماً ما 

 "رو هم برای شهادت احضار مي کنن . 

 "مي دونم ، مي دونم . باشه ، وکالتشو مي پذیرم .  "پدرم آهي کشيد و گفت : 

 "تره همين الان برین ملاقاتش . به "گفتم : 

منتظر جواب پدر نشدم و با همان لباس دانشكده به طرف در به راه افتادم . پدر بلند شد و بدون توجه به مخالفت 

 مادرم ، راهي اداره ی آگاهي شدیم .

 فتند . چوننظر به موقعيت شغلي پدرم و اینكه من دانشجوی سال سوم دانشكده افسری بودم ، ما را تحویل گر

که پيگير پرونده ی فرهاد بود ، افسر نگهبان انجام وظيفه مي کرد . بنا  4ساعت اداری نبود ، به جای کلانتر شعبه 

براین ما نزد افسر نگهبان رفتيم . بر حسب تصادف افسر مزبور کاملاً پدرم را مي شناخت . او بچه ی سرچشمه بود ، 

و چند بار هم پدر را در اداره آگاهي دیده بود . به هر حال ، افسر نگهبان با همان جایي که پدرم دفتر وکالت داشت 

خوشرویي تمام ما را پذیرفت و پرونده ی فرهاد را در اختيارمان گذاشت . قبل از اینكه پرونده را مرور کنيم ، از 

 "باور دارین ؟ واقعاً فرهاد ، یعني متهم این پرونده قاتل خواهرشه ؟ شما  "افسر نگهبان پرسيدم : 
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تو پليس هستي . تا عكس اون ثابت نشده ، باید شك کرد . از قراین چنين برمياد که قضيه  "افسر نگهبان گفت : 

 "حقيقت داره . 

آه از نهادم بلند شد . با اینكه اميدی نداشتيم ، پرونده را بدقت مطالعه کردیم . وقتي به آخرین صفحه رسيدیم ، 

من وکالت فرهاد رو مي پذیرم ، چون کوچكترین شكي ندارم که او قاتل  "غيير کرد و گفت : ناگهان حالت پدرم ت

 "نيست . 

هيچ چيز نمي توانست تا آن حد مرا خوشحال کند . نمي دانستم چه چيز توجه پدرم را جلب کرده است . در پرونده 

ه ، در دم مرده است . پليس اثر انگشت آمده بود که بنفشه به وسيله ی چرخ گوشتي که به جمجمه اش اصابت کرد

فرهاد را روی چرخ گوشت تأیيد کرده بود . فرهاد در بازجویي گفته بود : ساعت پنج بعد از ظهر به خانه برگشتم . 

خواهرم را روی صندلي چرخ دار دیدم و به گمان اینكه خواب است او را صدا زدم . ناگهان متوجه شدم سرو 

 یي سالهاست که مرده .صورتش غرق در خون و گو

 بازپرس پرسيده بود : خواهرت که فلج بود . چگونه چرخ گوشت از بالای کمد روی سر او افتاده ؟

فرهاد گفته بود : نمي دانم ، اصلاً نمي دانستم چه شده ، فقط متوجه شدم چرخ گوشت در گوشه ای افتاده . تعجب 

 اشتم که افتاده بود و فوری به پليس اطلاع دادم .کردم و آن را برداشتم ولي دوباره همان جایي گذ

پدرم مایل بود همان روز با فرهاد ملاقات کند ، اما قانون قبل از تكميل فرم وکالت اجازه نمي داد وکيل با متهم روبرو 

ان تشود . پدرم از افسر نگهبان خواهش کرد اجازه دهد او به دادستان زنگ بزند و افسر نگهبان تلفن منزل دادس

مأمور در اداره ی آگاهي را در اختيار پدرم گذاشت . خوشبختانه دادستان خودش گوشي را برداشت . پدرم خودش 

را معرفي کرد . دادستان ما را اميدوار کرد که تا نيم ساعت بعد خودش را به اداره ی آگاهي خواهد رساند . در این 

ر لحظه مطمئن تر مي شد که فرهاد هرگز مرتكب قتل فاصله ، پدرم نگاهش را از پرونده بر نمي داشت و ه

خواهرش نشده است . با ورود دادستان همگي به احترام او از جا بلند شدیم . پدرم ودادستان که نامش آقای مقدم 

بود ، جدا از مسایل کاری از سالهای دور ، یعني از زمان دانشكده ی حقوق با هم دوست بودند . آقای مقدم تعجب 

ود که چگونه پدرم وکالت کسي را پذیرفته که در بازجویي اعتراف کرده است هيچ کس را ندارد تا بيرون از کرده ب

 حوزه ی قضایي پيگير کارش باشد .

 نظر به محتویات پرونده ، نخست پدرم نظر دادستان را جویا شد .

هر متهم از کمر به پایين فلج بوده ، متهم گویا متهم عاشق دختریه و به نظر مي رسه از آنجا که خوا "دادستان گفت : 

رو خسته کرده و از طرفي ، مانع بوده که او با دختر مورد علاقه اش ازدواج کنه . استنباط دیگه ی کارگاهان اینه که 

دختر مزبور به دليل وجود خواهر متهم حاضر به ازدواج با او نمي شده چون مي دونسته که باید تا آخر عمر از خواهر 

مواظبت کنه . و باقي قضيه روشنه . در پي مشاجره ای لفظي ، فرهاد تيموری عصباني مي شه و چرخ گوشت رو که  او

حدود چهار کيلو گرم وزن داشته ، محكم به سر او مي کوبه . پليس اثر انگشت اونو تأیيد کرده و متهم در بازجویي 

 "حالا با او ازدواج کرده بود . اقرار کرده که عاشق دختری است و اگه خواهرش نبود ، تا 

دادستان هيچ شكي نداشت که فرهاد قاتل خواهرش هست . او سعي مي کرد پدرم را که غرق در پرونده بود ، 

متقاعد کند . مي گفت در طول سالهایي که در آن شغل انجام وظيفه کرده ، از این گونه حوادث بسيار دیده و معتقد 

یشه مي دواند ، عاقبتش این است . او از دختر مورد علاقه ی فرهاد شاکي و معتقد بود بود عشق کور که در تاریكي ر
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احتمال مي رود متهم به تحریك او دست به قتل خواهرش زده باشد . دادستان مي گفت هنوز فرهاد تيموری نشاني 

 . دختر مورد علاقه اش را به مأموران نداده است ، وگرنه حكم جلب او را صادر مي کردند

پدرم از دادستان خواهش کرد دستور دهد با متهم ملاقات کنيم ، طبق مقررات نخست مي بایست فرم وکالتنامه 

امضاء مي شد . پدرم بي درنگ آنچه را مقررات حكم مي کرد ، انجام داد . سپس به دستور آقای مقدم ، فرهاد را 

سر نگهبان آوردند . فرهاد کاملاً پدرم را مي شناخت ، همراه محافظ در حالي که دستبند به دست داشت ، به اتاق اف

فقط با او همصحبت نشده بود . ولي من برایش غریبه نبودم . بمحض اینكه چشمش به ما افتاد یكه خورد ، باورش 

 ". راضي نبودم شما رو به دردسر بندازم  "نمي شد . هاج و واج مانده بود . اولين جمله ای که بزبان آورد این بود : 

دادستان وافسر نگهبان از طرز برخورد ما با او تعجب کرده بودند و تعجب آن دو زماني به اوج رسيد که من دستي 

 "اصلاً نگران نباش . پدرم وکالت تو رو به عهده گرفته ...  "روی شانه ی فرهاد زدم وگفتم : 

 "به شرطي که حقيقت رو بگي .  "پدرم حرف مرا قطع کرد و گفت : 

ه دستور افسر نگهبان دستبند را از دست فرهاد باز کردند و او روبروی ما نشست . دادستان اتاق را ترك کرد و به ب

 افسر نگهبان نيز اشاره کرد که ما را تنها بگذارد . 

نمي دونم چرا این قدر بدشانسم ، نمي دونم چرا پليس حرفمو  "اشك در چشمان فرهاد حلقه زده بود . مي گفت : 

اور نمي کنه . آخه چطور ممكنه من خواهرمو که دوستش داشتم و از هفت هشت سالگي خودم بزرگش کرده بودم ب

 "و برای خاطر او از خيلي مسایل چشم پوشيده بودم ، به قتل برسونم ؟ مگه چنين چيزی ممكنه ؟ 

ترس و واهمه جواب بده و  هر چي ازت مي پرسم ، بدون کوچكترین "پدر او را به خونسردی دعوت کرد و گفت : 

 "راستشو بگو . 

 "هميشه در زندگي سعي کرده ام دروغ نگم ، حتي اگه به ضررم تموم بشه .  "فرهاد گفت : 

 "گمان مي کني چرخ گوشت به اون سنگيني چطوری به سر خواهرت اصابت کرده ؟  "پدرم گفت : 

ست بكنه . من سالها مجله و روزنامه مي فروختم . شاید فرهاد گفت : بنفشه غير از مطالعه کار دیگه ای نمي تون

فریده به شما گفته باشد که درست روبروی کوچه شما دکه داشتم . از همون موقع دائم براش مجله مي آوردم و 

 "مطالعه عادتش شده بود . 

دانشجو هستي . مي دونم که دکه داشتي ، حتي مي دونستم کار کردی و درس خوندی و حالا هم  "پدرم گفت : 

 "فریده همه چي رو برام تعریف کرده . زیاد فرصت نداریم . هر چه زودتر ماجرا رو شرح بده . 

داشتم مي گفتم بنفشه به مطالعه ی مجلات مختلف علاقمند بود . مخصوصاً داستانهای پاورقي اونا رو  "فرهاد گفت : 

 "ي دونين که من در سازمان برنامه کار مي کنم . مي خوند . اون روز صبح که عازم اداره بودم ، حتماً م

 "همه رو مي دونم . فقط چيزهایي رو بگو که به این پرونده مربوط مي شه . حاشيه نرو لطفا ً .  "پدرم گفت : 

اون روز بنفشه به ام گفت براش مجله بخرم ! مجله ای رو که هر هفته براش مي خریدم ، خدا شاهده  "فرهاد گفت : 

خریدم . الان توی خونه اس . وقتي رفتم تو ، او روی صندلي اش بود . خيال کردم خوابيده . پشت سرش یواش  اونو

 "یواش رفتم تا مثلاً اونو بترسونم که دیدم غرق در خونه . 

چرا به چرخ گوشت دست زدی ؟ تو جوون تحصيل کرده و با  "پدرم نگاهي عميق به فرهاد انداخت و پرسيد : 

 "ای هستي . یقين دارم روزنامه و مجله زیاد خوندی . فكر نكردی نباید به هيچي دست بزني ؟ مطالعه 
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از اینكه چرخ گوشت درست کنار صندلي او افتاده بود ، تعجب کردم . بي اختيار دستم به طرفش رفت . یهو  "گفت : 

 "متوجه شدم نمي بایست به اون دست مي زدم و فوری به پليس اطلاع دادم . 

 "چه لزومي داشت به پليس بگي دختری رو دوست داری و قرار بود ازش خواستگاری کني ؟  "پدرم پرسيد : 

با زرنگي ازم حرف کشيدند . اما من هرگز نامي از فریده وشما نبردم و هرگز هم نمي برم . آبروی  "فرهاد گفت : 

 "طئه ای در کار بوده . شما وفریده برام مهمه . راضي نمي شم حتي به او شك کنن که تو

دو ابزار پر اهميت در اختيار پليسه . یكي وجود چرخ گوشت که به سر خواهرت اصابت کرده و اثر  "پدرم گفت : 

انگشت تو روی اون هست و به تأیيد کارشناسان رسيده . یكي هم دختری که دوستش داشتي و چه بسا وجود 

 "واستي به این وسيله اونو از سر راه برداری . خواهرت باعث مي شده به خواسته ات نرسي و خ

فریده اونو خيلي دوست داشت . راضي نمي شد حتي خار به پایش فرو بره . حتي با وجود او حاضر  "فرهاد گفت : 

 "شده بود همسر من بشه ... 

ه . روشن بشفرهاد مكثي کرد . سپس از پدرم معذرت خواست و گفت : حقيقت رو ميگم فقط برای اینكه قضيه 

 "وگرنه این قدر بي حيا نيستم که در حضور شما نام دخترتونو به زبون بيارم . 

بنفشه توی خونه کار هم مي کرد ؟ مقصودم کارهای خونه مثل آشپزی  "با اجازه پدرم رو به فرهاد کردم و پرسيدم : 

 "و این جور کارها . 

تأکيد مي کردم مواظب شير گاز باشه . اما بيشتر اوقات زود  من همه چيز رو دم دستش مي ذاشتم و هميشه "گفت : 

 "به خونه بر مي گشتم و خودم غذا مي پختم . 

 "تازگيها هيچ بگو مگویي با هم داشتين که همسایه ها شاهد باشن ؟  "پرسيدم : 

طوری چرخ گوشت هيچ وقت با هم بگو مگو نمي کردیم . او دختر خوبي بود . اصلاً نمي تونم بفهمم چ "گفت : 

 "خورده توی سرش . 

دوست یا دوستاني داری که به خونه ی تو رفت وآمد داشته باشن . خيال نمي کني که موضوع سرقت  "پدرم پرسيد : 

 "در کار باشه و بنفشه به دست سارق یا سارقان به قتل رسيده باشد ؟ 

توی خونه داشتم که قرار بود با اون ماشين بخرم . از وسایل خونه هيچ چيز دست نخورده . حتي مبلغي پول  "گفت : 

 "دم دست هم بود . داخل کمدی که درش هم باز بود . 

 "چرخ گوشت کجا قرار داشت ؟ به یاد داری ؟  "پدرم پرسيد : 

 روی کمد ، چون زیاد با اون کاری نداشتيم . به جرأت مي تونم بگم یكي دوسال بدون استفاده مونده "فرهاد گفت : 

 "بود . 

 "زیر چرخ گوشت چيزی بود ؟ شاید مي خواسته از زیر اون چيزی برداره ...  "من پرسيدم : 

 حالت فرهاد تغيير کرد و چهره اش باز شد ، گویي به کشفي مهم نایل شده است . 

 "چرا ، چرا . مقداری مجله زیر چرخ گوشت بود .  "گفت : 

ي رسه بنفشه مي خواسته مجله ها رو برداره و چون قادر به ایستادن نبوده و مسأله حل شد . به نظر م "پدرم گفت : 

 "تسلط نداشته ، مجله رو سریع کشيده و چرخ گوشت روی سرش افتاده و به جای حساس اصابت کرده . 
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م اخوشحال مي شم بي گناهي من ثابت بشه ، ولي از غصه ی بنفشه دق مي کنم . من اونو مثل بچه  "فرهاد گفت : 

بزرگ کرده بودم . چه شبها که تا صبح بالای سرش بيدار موندم و چه روزها که او بيمار بود و مثل پرستار ازش 

 "پرستاری کردم ، او از زندگي چيزی نفهميد و آخر هم این طوری از دنيا رفت . 

باور نمي کنن ؟ شخصيت  نمي دونم چرا حرف منو "فرهاد یكمرتبه زد زیر گریه و در حالي که بغض داشت ، گفت : 

هر کس از کردارش ، از گذشته اش مشخصه . بدون پدر و مادر هرگز به بيراهه نرفتم . کار کردم و خواهرمو بزرگ 

 "کردم . درس خوندم و سال آخر رشته ی نقشه برداری هستم . فوق دیپلم معماری هم دارم . 

مي پرسيدیم ، سعي داشت خودش را با لياقت معرفي کند و کاملاً متوجه بودم . فرهاد علاوه بر آنچه پدرم و من 

 بگوید محكومي بي سرو پا نيست . 

چطور ممكنه من با چرخ گوشت خواهرمو بكشم و اثر انگشتم رو باقي بذارم ، در حالي که برای کشتن  "او گفت : 

اه مي شه پليس رو هم گمر کسي مثل بنفشه که مثل یك گنجشك بي پرو بال بود ، راههای مختلفي وجود داره که

 "کرد ؟ 

 "از پرونده چنين بر مياید که پس از مشاجره ای لفظي عصباني و از خود بيخود شدی .  "پدرم گفت : 

از اثر انگشت من مشخص شده که ما دعوا کردیم یا همسایه ها  "فرهاد که از شدت نگراني مي لرزید گفت : 

 "استنباطي کرده باشه ؟ شهادت داده اند ؟ چرا باید پليس چنين 

پليس مجبوره برای کشف حقيقت تمام حدس و گمانهای خودشو مطرح کنه و به هر چيز و هر کس  "گفتم : 

 "مشكوك باشه . این یكي از رموز کشف جنایته . 

از هر نمي دونم . اونا هر چي دلشون مي خواد بگن و بر عليه من اعلام جرم کنن . ولي خودم بهتر  "فرهاد گفت : 

کس دیگه ای مي دونم که بنفشه رو ، خواهر عزیزمو که هنوز نمي دونم جنازه اش کجاست و چه کسي اونو به خاك 

 "مي سپرد ، نكشته ام . 

 چند لحظه سكوت بين ما حاکم شد . شكي برایم باقي نمانده بود که فرهاد در کشتن بنفشه دخالت نداشته است . 

شما بر این باورید که من خواهرمو  "ش را پنهان کند ، روبه پدرم کرد و پرسيد : فرهاد که سعي مي کرد اشكهای

 "کشته ام ؟ 

باید این ناباوری رو برای دادگاه و یا دادستان مستقر در اداره ی آگاهي تقویت کرد . من به صداقت  "پدرم گفت : 

 "تو ایمان دارم . 

ما خيلي به طول انجاميده است . مجبور بودیم فرهاد را ترك کنيم ورود افسر نگهبان چنين معني مي داد که گفتگوی 

تا به زندان انفرادی اش برگردد . به او گفتيم هر چه لازم دارد بگوید تا برایش تهيه کنيم . او شماره تلفن اداره اش 

شه اند تكليف بنفو تني چند از دوستانش را به من داد و گفت به آنان اطلاع دهم . فرهاد خيلي دلش مي خواست بد

هر برادری آرزو داره خواهرشو در لباس عروسي ببينه ، ولي  "چه مي شود و چگونه او را به خاك مي سپارند . گفت 

  "حالا این طوری شده ، دلم مي خواد لااقل با دستای خودم دفنش کنم . 

 "تا ببينيمچي ميشه .  "پدرم گفت : 

. دلش نمي خواست تنهایش بگذاریم . پدرم زودتر از من اتاق را ترك کرد . نگاه فرهاد به ما نگاهي درمانده بود 

 "از فریده نپرسيدی ؟ نمي خوای بدوني حالش چطوره ؟  "برای اینكه به او روحيه بدهم ، گفتم : 
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ریه گداره دیونه مي شه . از بس  "سرش را پایين انداخت ، لبهایش را بين دندانهایش گزید و ساکت ماند . گفتم : 

 "کرده چشماش کاسه ی خونه . شب و روز نداره . 

تنها کسي که مي دونه من بنفشه رو چقدر  "فرهاد سرش را بالا کرد . چشمانش مملو از اشك بود . با بغض گفت : 

 "دوست داشتم ، فریده است . 

چون بازپرس تأکيد داره  نمي دونم در بازجویيهای بعدی نامي از فریده ببرم یا نه ؟ "هنگام خداحافظي گفت : 

 "مشخصات دختر مورد علاقه ام رو بدونه . 

نه . لزومي نداره چيزی بگه . از  "پدرم را صدا زدم و آنچه را فرهاد پرسيده بود ، با او در ميان گذاشتم . پدرم گفت : 

 "امروز من وکيلش هستم و هر چي ميگه ، باید در حضور وکيلش باشه . 

 نگهبان برگرداندیم و به اتاق دادستان رفتيم . منتظر ما بود ، اشاره کرد بنشينيم . پرونده را به افسر

متوجه آنچه مي بایست مي شدم ، شدم و به طور مشروح در دادگاه ازش دفاع خواهم کرد . نه تنها بي  "پدرم گفت : 

 "گناهه بلكه برای از دست دادن خواهرش بي اندازه ناراحته . 

 "همه ی وکلا موکلشونو بي گناه مي دونن و این طبيعيه .  "ی کرد و گفت : دادستان خنده ا

قضيه این پرونده زیاد پيچيده نيست . حتماً پزشكي قانوني ساعت مرگ مقتول رو مشخص کرده و  "پدرم گفت : 

ه و جوابها خاليبراحتي ميشه ثابت کرد متهم در آن ساعت کجا بوده . نمي دونم چرا در پرونده جای این گونه سؤال 
" 

در دلم به پدرم آفرین گفتم . قرار شد از روز شنبه پيگير پرونده باشد و با تشكر از دادستان و افسر نگهبان ، اداره 

 ی آگاهي را ترك کردیم .

 هاز اداره ی آگاهي تا خانه ی ما فاصله زیادی بود و چون ذهن پدر مخدوش بود ، رانندگي اتومبيل را به من سپرد و ب

 فكر فرو رفت .

 "شما چه حدسي مي زنين پدر ؟  "بعد از طي مسافتي پرسيدم : 

بنفشه قصد داشت مجله یا روز نامه ای رو از زیر چرخ گوشت بيرون بياره و بر اثر بي احتياطي یا  "پدرم گفت : 

داده . لازمه ی  ناتواني او چرخ گوشت رها شده و به حساسترین نقطه ی جمجمه اش اصابت کرده و در دم جون

اثبات این قضيه اینه که دوباره با کارشناسان جنایي به محل وقوع جنایت بریم و پزشكي قانوني هم ساعت مرگ رو 

 "اعلام کنه ، و من ثابت مي کنم فرهاد در آن لحظه کجا بوده . 

ه ی او که حدس زده شاید به منم اگه بازجوی فرهاد بودم ، حتماً برای تكميل پرونده از دختر مورد علاق "گفتم : 

 "تحریك او قتل صورت گرفته ، بازجویي مي کردم . 

متأسفانه همين طوره ، ولي سعي مي کنم خيلي زود بي گناهي اونو ثابت کنم و شاید  "پدرم آهي کشيد و گفت : 

 "لزومي به تشكيل دادگاه نباشه . 

 "وار سرزنشه ؟ نظرتون درباره ی فریده چيه ؟ به نظر شما سزا "گفتم : 

 "نه . فریده حق داره انتخاب کنه . فقط ای کاش از اول ما رو به حساب مي آورد .  "گفت : 

 "پدر ، به زبون آسونه ، ولي چطوری ؟ موقعيت فرهاد استثنا بوده ، حتماً با اون مخالفت مي شد .  "گفتم : 

 "تو مي دونستي ؟  "پدرم گفت : 
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اب مي خورد به من مي گفت . خيلي سعي کرد فرهاد و خواهرشو متقاعد کنه که اونو  گفتم : همه چيزو . فریده

فراموش کنن ، ولي همين بنفشه که الان توی این دنيا نيست ، هر روز سر راهش سبز مي شده و ول کن نبود . فریده 

 "از سر دلسوزی با بنفشه حرف مي زده و بالاخره دلباخته ی فرهاد شده . 

فرهاد پسر خود ساخته ایه . از خيلي از کساني که ادعا دارند ، لایق تره . همين بس که به تحصيلاتش  " پدرم گفت :

ادامه داده و مسؤليت خواهرشو که از کوچكي به عهده گرفته . حالا این چه مصيبتي بود که گرفتارش شده ، نمي 

 "دونم .. حتماً حكمتي در کاره . 

لمان آمد . بي صبرانه مي خواست همه چيز را بداند . مادرم حالتي داشت که انگار از به محض ورود فریده به استقبا

زمين وزمان ناراحت است . حتي با خودش هم قهر بود . فریده را دلداری دادم و گفتم نگران نباشد . سپس خلاصه 

 د هرگز مرتكب جنایت نشده وفرها "ای از آنچه را پشت سر گذاشته بودیم ، برایش شرح دادم و با اطمينان گفتم : 

 "بزودی آزاد مي شه . 

به ما مربوط نيس . به فرض که او بي گناه باشه . یعني مي گين فریده زن  "مادرم ناگهان از کوره در رقت و گفت : 

 "یه آدم بي کس و کار بشه ؟ 

 خان کيوان قاجار ، مي دونمپدرم یكمرتبه عصباني شد و با کنایه گفت : حضرت شازده خانم دختر شازده نصر اله 

 "آدمای بي کس و کار لایق شما نيستن . ما دنبال کساني هستيم که اصل ونسب دار باشن . اگر چه بي لياقت ؟ 

پدرم کمتر عصباني مي شد . آن روز اعصابش بكلي به هم ریخته بود . از کار فریده ناراضي بود ، ولي به روی او 

کمي استراحت به اتاقش رفت تا پيش نویس دادخواست را تهيه کند . مادرم همچنان  نياورد . بعد از نوشيدن چای و

درهم بود و گاهي زیر لب غر مي زد . به فریده اشاره کردم و هر دو به اتاق او رفتيم . چيزی نمانده بود به دست 

بت کردین ؟ از من چي گفت ؟ تو رو خدا . مهرداد ، راستشو بگو ، چي شده ؟ با فرهاد صح "وپایم بيفتد . پرسيد : 

  "راست ميگي او بنفشه رو نكشته ؟ 

مگه تو فرهاد رو نمي شناسي ؟ مگه مي شه جووني مثل او که هم برای بنفشه مادر بوده و هم پدر ، ناغافل  "گفتم : 

 "اونو بكشه ؟ 

 "؟ کي اونو کشته ؟  آخه پس چي شده ؟ چرا بنفشه مرده "فریده در حالي که گریه امانش نمي داد ، گفت : 

 بالاخره همه چي معلوم مي شه "آنچه را حدس زده بودیم واستنباط کرده بودیم ، با فریده در ميان گذاشتم . گفتم : 

. دلم مي خواست من هم همراه پدر پيگير پرونده باشم . ولي افسوس که این دانشكده لعنتي همه چيز رو از من 

 "گرفته . 

تمام  "نگ تير خورده در را باز کرد و با عصبانيت هر چه تمامتر رو به من وفریده کرد و گفت : ناگهان مادرم مثل پل

این گرفتاریها نتيجه همين در گوشي حرف زدنهاست . چقدر گفتم چي به هم مي گين ؟ چقدر گفتم هر کاری مي 

ن چرا به من نگفتين که همو کنين به من که مادرتون هستم ، بگين ؟ خيال کردین نمي فهميدم پای کسي وسطه ؟

 "روز اول حالشو جا بيارم ؟ 

حالا که چيزی نشده . فریده واسه خاطر دوستش که اونو کشتن یا تصادفي کشته شده ، ناراحته . به او حق  "گفتم : 

 "نمي دی ، مامان ؟ 
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ي هست زیر سر توست . هر چ "مادرم لحظه به لحظه عصباني تر مي شد . دستش را به سمت من دراز کرد و گفت : 

تو در گوش فریده پچ پچ مي کردی . اگه برادر بودی که مي زدی تو دهنش تا به خودش اجازه نده عاشق یه روزنامه 

 "فروش بشه . 

متوجه چهره ی برافروخته ی فریده شدم . چيزی نمانده بود مادر و دختر در برابر هم جبهه بگيرند . دلم نمي 

الها بين ما و پدر و مادرمان حایل بود ، پاره شود . مادرم را بزور از اتاق فریده بيرون بردم خواست پرده ی حيا که س

و به فریده اشاره کردم بيرون نياید . مادرم را به اتاق خودم کشاندم و با لحني مهربان فریده را با دخترهایي که مي 

طایي نشده است که باعث آبروریزی خانواده شود شناختم مقایسه کردم و او را قانع کردم که فریده هرگز مرتكب خ

، و گفتم که ناخواسته کسي سر راهش سبز شده که او ابتدا از سر دلسوزی روی خوش نشان داده و بعد متوجه شده 

 است که او مورد علاقه اش است .

روی دنده لج افتاده بود .  با اینكه مادرم زني بي سواد نبود و اجتماعي بودنش زبانزد خاص و عام بود .نمي دانم چرا

 "چطوری فاميل رو توجيه کنم که دخترم عاشق کسي شده که به جرم قتل خواهرش توی زندانه ؟  "مي گفت : 

بزودی فرهاد آزاد مي شه . چرا بيخودی خودتونو ناراحت مي کنين ؟ پليس فقط حدس زده که شاید او  "گفتم : 

 "تان به بي گناهي او پي برد ، ولي باید مراحل قانوني پرونده طي بشه . خواهرش رو کشته باشه . همين امروز دادس

،  مامان ، اگه شما نخواین "در حالي که من ومادرم گفتگو مي کردیم ، فریده به ما پيوست و با حالتي درمانده گفت : 

اشراف زاده که دور و  من فرهاد رو فراموش مي کنم . حتي برای بنفشه هم گریه نمي کنم . خودتون بين این همه

 "برتونو گرفته اند ، بگردین و شوهری باب ميل خودتون برام پيدا کنين . 

سخنان فریده بوی کنایه مي داد . سرو صدای ما موجب شد که پدرم مداخله کند . او مادرم و فریده را که مرتب 

وافقت یا عدم موافقت ما مطرح نيست الان موضوع شوهر کردن و م "گریه مي کرد ، دعوت به آرامش کرد و گفت : 

 "که شماها شلوغش کردین . اول باید بي گناهي فرهاد ثابت بشه تا بعد ببينم خدا چي مي خواد . 

پدرم خيلي جدی از مادرم خواست که حرف را کوتاه کند و آن قدر موضوع را کش ندهد . سپس حق را به فریده داد 

ره ، بنفشه دوست او بوده که به طور وحشتناکي مرده ، حالا یا تصادفي مرده یا این طور که فریده ادعا دا "و گفت : 

 "اونو کشته اند . پس نمي شه توقع داشته باشيم عين خيالش نباشه . 

چند لحظه سكوت حاکم شد . تازه متوجه شدم که هنوز یونيفورمم را از تنم بيرون نياورده ام . حمام کردم و لباس 

درم رفته رفته آرام مي شد . فریده در فكر بود . خيلي دلش مي خواست با من گفتگو کند ، اما با راحت پوشيدم . ما

ام ش "وجود مادرم نمي شد . مادرم هنوز بشدت عصباني بود . برای اینكه او را از آن حال وهوا بيرون بياورم ، گفتم : 

 "ي بدین ؟ برای پسرت چي درست کرده ای ؟ نكنه مي خواین امشب به ما گرسنگ

مگه شماها برای آدم هوش و حواس مي ذارین  "او از جا بلند شد و همچنان که به طرف آشپزخانه مي رفت ، گفت : 

  "؟ 

 پدرم از اتاقش بيرون آمد و آنچه را به عنوان دادخواست نوشته بود ، به من داد .

. برای اولين بار بود که پدرم مرا در کار  فریده هم کنارم نشست . نگاه از روی نوشته های پدرم بر نمي داشت

 خودش دخالت مي داد . خوشحال شدم که مورد مشورت او قرار گرفته ام . او خطاب به دادستان نوشته بود :
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محور آفتهای فردی و حتي اجتماعي بشر نداشتن حس مسؤليت و عدم شرافت است . اشخاصي که قادرند از اوان 

را تأمين نمایند و با وجود این همه گرداب ، خودشان را در مسير مطلوب بيندازند و  جواني وسایل آسایش دیگران

 راه خود را از طریق کسب تحصيل علم هموار سازند ، قطعاً جنایتكار نمي شوند .

پدرم از دادستان خواسته بود نخست تاریخ و ساعت مرگ مقتول توسط کارشناسان پزشكي قانوني تعيين گردد . 

ق شود متهم در آن زمان کجا بوده است . و در آخر تقاضا کرده بود به اتفاق متهم و کارشناسان جنایي به سپس تحقي

 محل وقوع جرم برود تا در آن محل عرایضي را مطرح نماید .

مي  آنچه از تو "آنچه پدرم نوشته وخواسته بود ، بسيار عالي و ثمر بخش بود . سپس رو به فریده کرد و گفت : 

 "، نه به عنوان پدر بلكه به عنوان وکيل فردیكه متهم به قتل خواهرش شده .  پرسم

 "خودتون بهتر مي دونين که من دروغگو نيستم .  "فریده گفت : 

 "هيچ وقت به خونه ی فرهاد یا به عبارتي به دیدن بنفشه رفته بودی ؟  "پدرم پرسيد : 

ونه نبود . بنفشه منو دعوت کرده بود که به من ثابت کنه از عهده ی یك بار ، اونم روزی که فرهاد خ "فریده گفت : 

 "کارهای شخصي اش بر مياد تا من بپذیرم همسر برادرش بشوم و او هرگز مزاحمتي برای من نداره . 

  "فرهاد واقعاً خواهرشو دوست داشت ؟  "پدرم پرسيد : 

 "و پر کرده . خيلي ، مي گفت او جای خالي پدر و مادرش "فریده گفت : 

 "حتي یك بار هم نگفت اگه خواهرش نبود زندگي اش بهتر بود ؟  "پدرم پرسيد : 

 "هر گز .  "فریده گفت 

 "تو چي ؟ دلت مي خواست بنفشه وجود نداشت .  "پدرم پرسيد : 

 "اگه بنفشه نبود ، من هرگز با فرهاد آشنا نمي شدم . او باعث آشنایي ما شد .  "فریده گفت : 

مادرم سرش را در دستانش گرفته بود و غمگين به گفتگوی پدرم وفریده گوش مي کرد و گاهي به علامت تأسف 

 سر تكان مي داد . 

 "حالا به عنوان پدر دو سؤال از تو دارم . اگه بنفشه نمرده بود حاضر مي شدی همسر فرهاد بشي ؟  "پدرم گفت : 

مه داره . یك روز به مهرداد گفتم عشق در نوجواني و عنفوان جواني که جواب شما احتياج به مقد "فریده گفت : 

هنوز عقل رس نشده ایم ، لذت داره و اون موقع آدم هر مانعي رو سهل مي پنداره و بدون توجه به عواقب ، فقط در 

ي گر چه نمفكر معشوقشه . من بحران نوجواني و جواني رو پشت سر گذاشته ام و عقلم جایگزین احساسم شده . ا

تونم دروغ بگم ، بدون مشورت شما و مادرم و بزرگترها که سرد وگرم روزگار چشيده این ، هرگز تصميم نمي 

گرفتم و هرگز به خودم اجازه نمي دادم و نمي دم که موجب نگراني خونواده ام رو که مي دونم خواهان سعادت من 

  "مي شد . هستن ، فراهم بياورم ، حتي اگه احساساتم جریحه دار 

یه روز به مهرداد گفتم شما پسرها اگه عاشق بشين ، به فرض اینكه  "بعد از لحظه ای سكوت فریده ادامه داد : 

شكست بخورین ، ضرر نمي کنين . طبيعت قلب مردها رو سخت ومحكم و دارای پوسته ای ضخيم آفریده و زخمش 

دخترها رو خراش بده ، اگه از درون چرك نكنه و ما رو  زود خوب مي شه . ولي اگه جراحتي هر چند کوچك قلب ما

 "نكشه ، اثر زخم تا ابد روی قلبمون مي مونه . شماتت دشمن و سرزنش دوست مختص دخترهاس . 

هرگز تصور نمي کردم درباره ی مسایل اجتماعي این طور شيوا و روان حرف بزني ، به تو آفرین ميگم  "پدرم گفت : 

 ." 
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 "دومين سؤال رو فراموش نكنين ، پدر .  "رد و گفت : فریده تشكر ک

جوابمو در جواب سؤال اول گرفتم . مي خواستم بپرسم عشق تو به فرهاد به حدی هست که نتوني  "پدرم پرسيد : 

 "فراموشش کني ؟ 

 الي که به سرشونبعضي وقتها در دل جوونا اميدی جرقه مي زنه و اونارو در عالم سعادت مي بره ، خي "فریده گفت : 

مي زنه و روز به روز قوت مي گيره . گاهي در زندگي جوونا حوادثي رخ مي ده که هرگز خودشون سهمي در بروز 

آن ندارن . بعضي اوقات دلها افسار گسيخته مي شه و تأثيراتي سریع از حزن و شعف که مختص عالم عشقه ، در 

سری که همدیگه رو نمي شناسن ممزوج و اشكهاشون با هم روح و جسم نقش مي بنده ، کم کم نفسهای دختر وپ

مخلوط مي شه . نمي دونم چرا . زماني که عقل از راه مي رسه ، با اشكها ونفسها و حزنها و شعفها مي جنگه ، پای 

محاسبه پيش مياد و اگرها و مگرها عشق رو فراری مي ده . در ظاهر قدرت عقل عشق رو فراری مي ده ولي هرگز 

تونه جای پای اونو از بين ببره . قلب تا ابد قدمگاه عشق باقي مي مونه . هر وقت سخن از دوست داشتن پيش نمي 

بياد ، روی اون جای پا اثر مي ذاره و قلب آه مي کشد و حسرت مي خوره و آدم مجبور مي شه با اميد واخورده اش 

 "خت باشه . به زندگي ادامه بده و در ظاهر در کنار همسر وفرزندانش خوشب

مادرم از بلبل زباني فریده شگفت زده شده بود . نمي توانست توانایي او را در تشریح عشق و دوست داشتن ندیده 

ه او اگه پدرت نتونه ثابت کنه ک "بگيرد و از طرفي نمي خواست همچنان ساکت بنشيند . رو به فریده کرد وگفت : 

  "بي گناهه ، چي ؟ 

اميدوارم این طور نباشه ونيست . اما فعلاً فقط به فكر بنفشه هستم . چه کارش مي  "وگفت :  فریده لبخند تلخي زد

 "کنن ؟ آیا کسي هست جنازه شو دفن کنه یا باید تا ابد در پزشك قانوني بمونه ... 

 رمگه مي شه دختری ناخواسته د "ناگهان ساکت شد و اشك در چشمانش حلقه زد . سپس با همان حالت گفت : 

  "کودکي فلج شه و بدون اینكه کوچكترین لذتي از زندگي اش ببره ، ناکام و ناروا از دنيا بره ؟ 

 "حتي یك فاميل دور هم ندارن ؟  "پدرم گفت : 

 "فرهاد عموی پيری در یكي از روستاهای گلپایگان داره که رفت و آمد نداشتن .  "فریده گفت : 

لوم مي شه . اگه بنا باشه ما فرهاد رو بپذیریم ، شكي نيست که باید در تشيع و پس فردا همه چيز مع "پدرم گفت : 

 "تدفين خواهرش به او کمك کنيم . 

آن شب و روز جمعه برای فریده نه شب خوبي بود نه روز خوبي . ما هم بي اعتنا نبودیم . مادرم ناراحت بود که چرا 

دليل اینكه خواهرم هميشه احساس مرا درك کرده بود ، مرتب  فریده دل به آدمي بي کس وکار بسته است و من به

 دلداریش مي دادم . 

خيلي دلم مي خواست روز بعد به اتفاق پدرم پيگير قضيه ی فرهاد باشم . از آنجا که به بي گناهي فرهاد ایمان داشتم 

كده ز جمعه خانه را به مقصد دانش. کنجكاو بودم بدانم که بنفشه چگونه به قتل رسيده است . اما مي بایست غروب رو

این  ;quoquot&ترك مي کردم . بعد از حدود سه سال ، آن روز احساس خستگي کردم . چندین بار گفتم : 

 "دانشكده ی لعنتي هم تموم نمي شه تا خيالمون راحت بشه . 

 عت چهارو نيم بامداد روز بعدفریده با نگاه از من مي خواست تنهایش نگذارم . با اینكه برایم سخت بود قبل از سا

 خودم را به دانشكده برسانم ، برای خاطر فریده قبول کردم . مي گفت وجود من به او امنيت خاطر مي دهد .
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آن شب از هر دری حرف زدیم ، مادرم کمي کوتاه آمده بود و سعي مي کرد سرزنشهای روز گذشته را جبران کند . 

رد . در عين حال بين حرفهایش به فریده گوشزد مي کرد عاقبت اندیش باشد مي گفت بالاخره هر کس سرنوشتي دا

. 

*** 

بعد از حدود سه سال ، اولين بار بود که صبح شنبه ساعت سه بامداد عازم دانشكده مي شدم . چقدر سخت بود . 

ه خانه را ترك کردم . انتظار نداشتم فریده هم در آن ساعت بيدار باشد . به او گفتم به خدا توکل کند و با عجل

افرادی مثل من کم نبودند . نگهبان یكي یكي را شناسایي مي کرد و اجازه ی عبور مي داد . لباس مخصوص مشق را 

پوشيدم و سر صف حاضر شدم . با اینكه گوش به فرمان فرمانده بودم و هر چه مي گفت اطاعت مي کردم ، بيشتر 

بنفشه بود از خودم مي پرسيدم یعني چه مي شود ؟ آیا پدرم قادر است  ذهنم پيش فریده و پدرم و محل وقوع قتل

 بي گناهي فرهاد را ثابت کند ؟ هر چه سعي مي کردم ذهنم را به سمتي دیگر مشغول کنم ، موفق نمي شدم .

 بعد از مراسم صبحگاه و صرف صبحانه و حدود نيم ساعت استراحت ، طبق برنامه سر کلاس حاضر شدیم . بچه ها

هم به حالت نامتعادل من پي برده بودند . خيلي دلم مي خواست موضوع را با پروفسور در ميان بگذارم و از او 

 راهنمایي بخواهم . نه من بلكه بيشتر بچه ها او را در بعضي اظهار نظرها قبول داشتند .

ازه ی تلفن زدن به ما مي دادند . بعد از ظهر آن روز داشتم دیوانه مي شدم . تماس با پدرم مشكل بود . بندرت اج

ناگهان چشمم به سرگرد افتاد . بتنهایي در باغچه ی دانشكده قدم مي زد . او بيشتر اوقات در خودش فرو مي رفت و 

مشخص بود مثل بقيه ی افسران الكي خوش نيست . بي اختيار خودم را به او رساندم ف برایش پا کوبيدم و اجازه 

م ، به نظر مي رسيد بدش نمي آید چند دقيقه ای ذهنش را به من مشغول کند . قبل از اینكه خواستم مطلبم را بگوی

 "چه کردی ؟ هنوز عاشقي ؟  "حرفي بزنم گفت : 

بله جناب سرگرد . کار من از این حرفها گذشته . گرفتاری دیگه ای پيش اومده که بي ربط به شغلم نيست .  "گفتم : 
" 

 " واضح تر بگو . "گفت : 

 "مثل اینكه عشق در خانواده ی من رسوخ کرده و خواهرمو هم گرفتار کرده .  "گفتم : 

 "حتماً با او مخالفي ، چون معمولاً این طوریه ، و حتماً هم معشوق یكي از بچه های دانشكده است .  "گفت : 

شتن خواهرش در زندان آگاهيه . نه ، جناب سرگرد . کسي که خواهرم دوستش داره . هم اکنون به جرم ک "گفتم : 
" 

درست برایم شرح بده .  "سرگرد موسوی هر لحظه مشتاق تر مي شد . در حالي که همچنان قدم مي زدیم ، گفت : 

 "خوشحالم که در مورد مسایلت با من مشورت مي کني . 

سيد چه کاری از او ساخته است ؟ مختصری از آنچه را اتفاق افتاده بود ، توضيح دادم . برایش جالب بود . در آخر پر

 گفتم اجازه دهد از دفترش به خانه زنگ بزنم و به اتفاق به اتاق کارش رفتيم .

دانشجویان چهار چشمي مرا زیر نظر داشتند . کمتر پيش مي آمد افسران فرمانده به طور خصوصي با دانشجویان یا 

محيط نظامي اجازه نمي داد ، سرگرد موسوی تلفن اتاقش را  حتي افراد زیر دست گفتگو کنند . به هر حال ، با اینكه

 در اختيارم گذاشت . 
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به ات سه روز  "سپس هنگامي که من مشغول گرفتن شماره بودم ، نگاهي به برنامه کلاس من انداخت و گفت : 

 "مرخصي بدم ، راضي مي شي ؟ 

ایست با مشورت و اجازه ی رئيس دانشكده صادر چيزی نمانده بود دست او را ببوسم . سه روز مرخصي حتماً مي ب

مي شد . گوشي را از من گرفت ، به رئيس دانشكده که در خانه اش بود ، زنگ زد و طوری با او سخن گفت که 

چون ارشد کلاس هستي ،  "موافقتش را جلب کرد . سپس گوشي را گذاشت ، برگ مرخصي را امضا کرد و گفت : 

 "يلي زود دانشكده را ترك کن . فراموش نكن منو بي خبر نذاری . یكي را جای خودت بذار و خ

اگه مشكلي پيش اومد ، خودتو معرفي کن و بگو از طرف  "سپس نام سرگرد اداره ی آگاهي را به من داد و گفت : 

 "من رفته ای . 

 ا سه روز مرخصي من موافقتگویي بال وپر در آورده بودم . دانشجویان درصدد بودند بدانند چه اتفاقي افتاده که ب

 شده است . ما سالي پانزده روز مرخصي داشتيم که برای همه اجباری بود . غير از آن ، مرخصي معني نداشت .

بعد از طي مراحل اداری ، نمي دانم چگونه خودم را به اداره رساندم . ساعت از پنج بعدازظهر گذشته بود . فریده 

از  ". چهره ی خوشحال فریده ثابت مي کرد همه چيز بر وفق مراد است . گفت :  ومادرم از دیدن من تعجب کردند

 "صبح پدر رو ندیده ام ولي دو بار زنگ زد که بي گناهي فرهاد ثابت شده و همين امروز آزاد مي شه . 

يدم و حالش را بهتر از این نمي شد . اما مادرم زانوی غم بغل گرفته بود . به او نزدیك شدم ، پيشاني اش را بوس

 پرسيدم .

 "نمي دونم ، نمي دونم عاقبت تو و فریده چي مي شه . چرا ما نباید مثل همه ی مردم باشيم ؟  "گفت : 

 "مادر ، از کجا معلوم ؟ شاید مردمي که تو ميگي ، آرزو داشته باشن مثل ما زندگي کنن .  "گفتم : 

ن ميگم ، یه جواب در آستين دارین . بهتره حرفي نزنم . برو بذار به شما دو تا برای هر جمله ای که م "مادرم گفت : 

 "حال خودم باشم . 

گفتگو با مادرم فایده ای نداشت . غير از اینكه در انتظار پدرم باشم ، چاره ای نداشتم . هر چه ساعت رو به جلو مي 

ط قدم مي زدیم و نگاهمان به در و رفت ، دلشوره واضطراب ما ، بخصوص فریده زیادتر مي شد . هر دو در حيا

گوشمان برای شنيدن صدای اتومبيل پدر به کوچه بود . چند بار به دفتر کارش زنگ زدم ، اثری از او نبود . کم کم 

داشتم نگران مي شدم ، ساعت از هشت گذشته بود . پدر هر جا بود هميشه قبل از ساعت هشت بر مي گشت یا اگر 

ي به ما خبر مي داد . دلمان داشت مي ترکيد ، مادرم هم نگران شده بود . در ميان آن همه کاری پيش مي آمد ، تلفن

دلهره و دلشوره و انتظار ، اتومبيل او جلوی در خانه توقف کرد . هر سه به سمت در رفتيم . در را گشودم و در ميان 

آن لحظه توصيف کنم . چيزی نمانده بود از ناباوری ، فرهاد با او بود . به هيچ وجه نمي توانم حالت فریده را در 

شدت هيجان و خوشحالي و ناباوری تعادلش را از دست بدهد . به هر سختي بود ف خودش را کنترل کرد . وصف 

حالت فرهاد هم مشكل است . خجالت مي کشيد . به خانه ای پا مي گذاشت که همه ی اميدش در آنجا بود . از جایي 

ان مي گفتند . برای مرگ نابهنگام خواهرش ماتم داشت . رودربایستي مي کرد . اولين بار بود آمده بود که به آن زند

مادرم او را مي دید . سر تا پای او را برانداز کرد و بر خلاف انتظار با خوشرویي جواب سلامش را داد . من صورت او 

باعث شده بود خودش را کنار بكشد ، فرهاد را بوسيدم . فریده به خودش اجازه نمي داد با او همصحبت شود . حيا 

 هاج و واج مانده بود . باورش نمي شد در خانه ی ما باشد .

 "مرخصي گرفتي ؟  "پدرم رو به من کرد و گفت : 
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 "بله ، پدر ، دلم داشت مي ترکيد ، نمي تونستم تا آخر هفته صبر کنم .  "گفتم : 

ي خوشحال بود . علامت خوشحالي پدرم این بود که شوخي مي کرد و مرتب به فرهاد تعارف مي کردیم . پدرم خيل

 سر بسر مي گذاشت . 

شاید الان درست نباشه اینو بگم ، اما بالاخره داماد این خونه مي شي . من پدر زنت مي  "او رو به فرهاد کرد و گفت : 

 "زنتو راضي نگه دار .  شم و ایشون هم مادر زنت . اگه مي خواهي آرامش داشته باشي ، هميشه مادر

 چهره ی فرهاد از شدت خجالت سرخ شده بود . فریده هم سرش را پایين انداخت . 

با شناختي که مادرم از پدرم داشت ، مي دانست مخالفت بي فایده است . آن قدر عاقل بود که عكس العمل نشان 

 به بهانه ای به دستشویي رفت . ندهد . وقتي فرهاد را پسرم صدا زد ، اشك در چشمان او حلقه زد و

وقتي در چارچوب در دیدمش  "مادرم نگاهي به فریده وپدرم انداخت ، سرش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت : 

 "، خداوند مهرشو به دلم انداخت . خدا شاهده انگار صد سال مي شناسمش . 

 "و آینده ای روشن داره . منم دوستش دارم .  پسر خوبيه "پدرم خيلي آهسته به طوری که فرهاد نشنود، گفت : 

 خدا مي داند در دل فریده چه مي گذشت .

هر چي خدا بخواد ،  "وقتي فرهاد برگشت ، چشمانش قرمز شده بود . مادرم زبان به دلداری او گشود و گفت : 

 "همون مي شه . 

دلم  "ند . فرهاد لب به سخن گشود و گفت : برایش نوشيدني آورد . سعي مي کرد او را از آن همه غم وغصه برها

 "نمي خواست بنفشه رو از دست بدم ، خيلي در زندگي ستم کشيد . 

 "دلم مي خواد بدونم موضوع چي بود . چطوری چرخ گوشت به سر او اصابت کرد ؟  "گفتم : 

قوع حادثه که خونه ی فرهاد امروز به اتفاق چند کارشناس و دادستان و بازپرس و فرهاد به محل و "پدرم گفت : 

باشه . رفتيم . چهار ساعت آنجا بودیم . بنفشه قصد داشت مجله ای را از زیر چرخ گوشت برداره ، به علت ناتواني 

مجله رو از زیر چرخ گوشت مي کشه ، اما نمي تونه خودشو کنترل کنه ، چرخ گوشت محكم به پشت سر او ، درست 

ونو مي شكافه ، پزشكي قانوني تشخيص داده اول بي هوش شده و بعد به علت روی نخاع اصابت مي کنه و سر ا

 "خونریزی تموم کرده . 

 زماني که پدرم قضيه را شرح مي داد ، فرهاد گریه مي کرد . مادرم وفریده هم او را همراهي مي کردند . 

، در صورتي که در آن ساعت فرهاد ساعت مرگ بنفشه بين ده تا یازده صبح تشخيص داده شده  "پدرم ادامه داد : 

در اداره بوده ، گویا جلسه داشتن و فرهاد از طرحي دفاع مي کرده که قبلاً جهت آماده سازی و به هنگام کردن نقشه 

 "های روستایي ارائه داده بود ، و جلسه تا یك بعد از ظهر ادامه داشته . 

اینكه فرهاد تبرئه شده و بيش از سه روز در بازداشتگاه خوشحالي و نگراني در هم آميخته بود ؛ خوشحالي بابت 

نمانده بود ، و نگراني برای اینكه هنوز جنازه ی بنفشه در سردخانه بود و مي بایست هر چه زودتر به خاك سپرده 

ی  همي شد ، رفته رفته فرهاد به خودش آمد . مادرم رفتاری چنان مهربانه داشت که باورمان نمي شد ، رفتار صميمان

ما موجب شده بود که فرهاد احساس غربت نكند ، اجازه خواست به همكارانش زنگ بزند . تلفن را به اتاق خودم 

بردم تا راحت تر باشد . مادرم هم مانند فریده سر تا پا مشكي پوشيده بود . جالب اینكه قبل از روبرو شدن با فرهاد 

 کرده است و حالا خودش بمراتب نگران تر و غصه دار تر از او بود .، فریده را منع مي کرد که چرا لباس سياه به تن 
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اگه مادر بزرگ رو راضي کنيم که یكي از قطعات باغ طوطي رو به بنفشه اختصاص بده ، خيلي خوب  "پدرم گفت : 

 "مي شه . 

 "هنوز هيچكس از موضوع خبر نداره . بگم اونا کي هستن ؟  "مادرم گفت : 

همان گورستان تازه تأسيس بهشت زهرا بهتر است . او گفت دلش نمي خواهد کسي به زحمت  فرهاد معتقد بود

بيفتد . از طرفي ، درست نمي دانست اولين برخورد او با فاميل ما به این نحو باشد . بالاخره به این نتيجه رسيدیم که 

ه فشه را خواهر او و دوست صميمي فریدقضيه بين فاميل پخش نشود و من فرهاد را یكي از دوستانم معرفي کنم و بن

 . اگر چه مي دانستيم قضيه به این آساني که ما مي پنداشتيم ، پيش نخواهد رفت ، فرصت چاره اندیشي نبود .

فرهاد به یكي دو نفر از همكارانش خبر داد که فردا خواهرش را از پزشكي قانوني به بهشت زهرا مي برند . گویا 

از قضيه با اطلاع بودند ، آن طور که فرهاد مي گفت چند نفرشان قصد داشتند روز جمعه با او دوستان همكلاسش نيز 

 ملاقات کنند که موفق نشده بودند . گویا برایش ميوه وشيریني هم برده بودند .

ش را به خانه امادرم شام را آماده کرده بود ، فرهاد اشتها نداشت . بالاخره چند لقمه خورد . سپس با اتومبيل پدرم او 

در خيابان ری رساندم . بمحض اینكه همسایه ی دیوار به دیوار فرهاد از ماجرا خبر دار شد ، در مدت زماني کوتاه 

بيشتر ساکنان کوچه باخبر شدند . فرهاد چنان مورد احترام بود که همه صادقانه به او پيشنهاد مي کردند هر کاری از 

 رد . دستشان برآید ، کوتاهي نخواهند ک

به هر حال ، فرهاد را به حال خودش گذاشتم و به خانه برگشتم . قرار بود فردا همه جلوی پزشكي قانوني جمع شویم 

. مادرم یكنفس از فرهاد تعریف مي کرد و پدرم معتقد بود در طول عمرش هرگز با جواني خود ساخته مانند او 

 برخورد نكرده بود . 

خودمان را به پطشكي قانوني رساندیم . هرگز گمان نمي کردم آن همه جمعيت برای  روز بعد قبل از ساعت ده صبح

تشيع جنازه ی دختری بيایند که هيچ کس را نداشت . چند اتوبوس آماده بود تا همكاران و همكلاسهای فرهاد 

اینكه چشم فرهاد واهالي محل زندگي او را به بهشت زهرا ببرد . به قول معروف جای سوزن انداختن نبود . بمحض 

به من و پدرم وفریده افتاد ، به استقبالمان آمد . تشریفات اداری تا حدودی انجام شده بود ، فقط گيری کوچك 

داشت که پدرم آن را رفع کرد . وای خدایا ، که وقتي جنازه را آوردند ، فرهاد چه کرد . فریده هم بر سرو صورتش 

از همسایه ها ، بخصوص زنها را کنجكاو کرده بود . آمبولانس حاضر بود .  مي زد . گریه ی مادرم و فریده . بعضي

بيشتر کساني که برای تشيع جنازه آمده بودند با اتوبوس و عده ای با اتومبيلهای شخصي خودشان را به بهشت زهرا 

تي از يتي که تعدادشان حرساندند . چه قيامتي بود . قبل از آن بر این گمان بودم که بنفشه در گمنامي و در ميان جمع

انگشتان دست کمتر است ، به خاك سپرده خواهد شد ، ولي چنين نبود . مادرم مي گفت حضور این همه تشيع کننده 

 به علت نيت پاك بنفشه بوده و فریده را سرزنش مي کرد که چرا قبلاً آنان را به او معرفي نكرده است ! 

ر ، باشكوه هر چه تمام تر برگزار شد . همسایه ها و همكاران و همكلاسان مراسم تشيع و تدفين بنفشه بر خلاف تصو

 فرهاد سنگ تمام گذاشتند .

خانه ی فرهاد جهت آمد وشد کساني که قصد دلجویي از او را داشتند ، بسيار کوچك بود و گنجایش آن همه آدم را 

نها مراسمي بود که مجلس زنانه نداشت . در نداشت . خانه ی یكي از همسایگان را از قبل آماده کرده بودند . ت

صورتي که کسي که از دنيا رفته بود . دختری جوان بود . بنفشه نه مادر داشت ، نه خواهر و نه عمه و خاله ای که زنها 

برای دلداری و دلجویي اش بروند ، خيلي دردناك بود . مادرم وفریده هم هنوز در ذهن تسلي دهندگان جایي 
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ه طور کلي کسي نمي دانست ما چه نسبتي با فرهاد داریم یا در آینده خواهيم داشت . فریده خيلي دلش نداشتند و ب

 مي خواست صاحب عزا باشد ، ولي ممكن نبود .

 مادرم وفریده بر خلاف ميلشان همراه پدر به خانه برگشتند ، ولي من تا پاسي از شب فرهاد را تنها نگذاشتم .

که به خانه برگشتم . فریده مي گفت به یاد ندارد مجلس عزایي بدون حضور زنان باشد .  ساعت نزدیك ده شب بود

مادرم مي گفت تازه مي فهمد کس وکار آدم یعني زنان ، و اگر زن نباشد ، هيچ مجلسي ، چه عزا وچه عروسي رونق 

 ندارد .

ت زنان نقش ميزبان را داشتند و مراسم ختم در مجسد محل فرهاد برگزار شد ، آن روز مادرم وفریده در قسم

خودشان را مادر و خواهر دوست فرهاد معرفي کرده بودند ، ولي گریه وبي تابي فریده بعضي از زنان را به شك 

 وگمان انداخته بود .

متأسفانه سه روز مرخصي من رو به پایان بود و مي بایست بعد از مراسم ختم خودم را به دانشكده معرفي مي کردم . 

 ابراین با معذرت خواهي از فرهاد از همان طرف راهي دانشكده شدم .بن

دانشجویان کنجكاو بودند که چه اتفاقي رخ داده بود که سه روز مرخصي به من داده بودند . غير از اینكه بگویم یكي 

رای اوليای دانشكده باز بستگانم درگذشته بود ، و در واقع دروغ هم نمي گفتم ، چاره ای نداشتم . اما سابقه نداشت 

 درگذشت بستگاني غير از بستگان درجه یك ، به دانشجویي مرخصي داده باشند .

  "اگه این رسم بود ، هميشه یك سوم از دانشویان در مرخصي بودند .  "پروفسور مي گفت : 

 . آنان تا روز آخر داشكده هم کنجكاوی مي کردند که چرا سرگرد موسوی به من مرخصي داده است

*** 

فریده از اینكه بنفشه بي جهت و بر اثر یك اتفاق مرده بود ، ناراحت بود و مي گفت که او خيلي آرزو داشت شاهد 

عروسي برادرش باشد . به هر حال مرگ بنفشه موجب شده بود پدر ومادرم ، بخصوص مادرم با ازدواج فریده 

، مادر بزرگ و پدر بزرگ هم آنجا بودند . دورادور شنيده وفرهاد موافقت کنند . هفته ی بعد که به خانه برگشتم 

 بودند که یكي از دوستان فریده جوانمرگ شده است ولي هنوز از کل قضيه مطلع نبودند .

مادرم رفته رفته به مادربزگ حالي کرد که قبل از مرگ دوست فریده ، برادرش یكي از خواستگارهای او بوده است . 

نمي دونم چرا جویده جویده حرف مي زنين . بالاخره ما نفهميدیم خواهر  "ده بود ، گفت : مادر بزرگ که کلافه ش

 "خواستگار فریده مرحوم شده یا برادر دوست فریده خواستگارش بوده ؟ 

 "هر دو یكيه . به هر حال ، برای فریده خواستگار پيدا شده و همدیگه رو دوست دارن .  "مادر گفت : 

بود باید درباره ی داماد جدید تحقيق کرد و پدر ومادر و خویشانش را شناخت . پدر بزرگ معتقد  مادر بزرگ معتقد

بود هم پسرها باید در زن گرفتن حواسشان را جمع کنند که با چه خانواده ای وصلت مي کنند ، هم دخترها باید 

مادش تك وتنهاست و هيچ کسي را دقت کنند که وارد چه خانواده ای مي شوند . مادرم جرأت نمي کرد بگوید دا

 ندارد .

مادر بزرگ و پدربزرگ بيشتر به خانواده و اصل ونسب تكيه مي کردند و در ضمن ، یكي دو اشراف زاده را نام مي 

 بردند که در مجالس عروسي و روضه خواني فریده را دیده اند و چشمشان به دنبال اوست .

ابوالقاسم خان ظروفچي به او گفته پسرش که تازه از مسافرت فرنگ مادر بزرگ مي گفت حدود یك ماه پيش زن 

برگشته و گویا قرار است در وزارت دارایي صاحب مقام شود ، از بين این همه دختر فریده را پسندیده است و قصد 
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واده های اندارند بزودی به خواستگاری بيایند با تأیيد حرف عزیز خانم گفت که خانواده ی ابوالقاسم خان یكي از خ

 معروف و سرشناس تهران است که فرزندانشان همه تحصيل کرده و عروسهایشان دختر وکيل و وزیر هستند .

عزیز خانوم . کار از این حرفها گذشته . خواستگار فریده دوست صميمي مهرداده ، خواهرش هم که  "مادرم گفت : 

خيلي وقت پيش همدیگه رو دوست داشتن . فرهاد در تازگي مرحوم شده با فریده دوست بوده . این دو نفر از 

بچگي تمام کس وکارشو تو یك تصادف از دست داده ، خودش بوده وخودش . هم کار مي کرده و هم مواظب 

خواهرش بوده و هم درس مي خونده . مهندس نقشه برداریه و در سازمان برنامه کار مي کنه . من اونو دیدم . خيلي 

 ". مهرش به دلم نشسته 

مادر بزرگ که به نظر مي رسيد تازگيها گوشهایش سنگين شده است و هر کس با او حرف مي زد مي بایست با 

صدای بلند حرف مي زد یا هر جمله ای را دوبار تكرار مي کرد ، رفته رفته چهره اش در هم رفت . پدر بزرگ هم 

، عمه ، دایي ، خاله ؟ آخه چطور ممكنه ؟ خدا نكرده یعني هيچ کسي رو نداره ؟ عمو  "دقيق تر شده بود . او گفت : 

 "از زیر بوته که عمل نيومده . 

عزیز جون ، از وقتي پدر ومادرش مردن ، یا عمه و خاله و  "من به کمك مادرم که کلافه شده بود ، رفتم وگفتم : 

دیده و نمي شناسه . این طوری که عمویش که در گلپایگان هستن ، تماس نداشته . این طور که ميگه ، حتي اونا رو ن

 "بهتره ، خوش به حال فریده که دردسر مادر شوهر و خواهر شوهر رو نداره . 

به مردم چي بگيم مادر ؟ همين ایران وفاطمه وتوران که به حساب خاله ی مادرش هستن ،  "مادر بزرگ گفت : 

ا آخه شب بله برون باید با کي حرف بزنيم ؟ ب نميگن پسره معلوم نيس کجایيه ؟ نميگن شاید بچه پرورشگاهيه ؟

خودش ؟ خودش که جوونه . عقلش نمي رسه . هر چي بگيم ، قبول مي کنه . ما این موها رو که توی آسياب سفيد 

 "نكردیم مادر . 

 اللهعزیز راست ميگه ، باید کسي باشه که از طرف او چيزی بگه . و "پدربزرگ دنباله ی صحبت او را ادامه داد . 

ماشاالله پدرش اميرحسين خان وکيل عدليه س و خيلي هم آدم شناسه . اونو دیده و لابد مي تونه بگه چه جور آدميه . 

اما با این احوال ، نمي دونم چي بگم . از اون گذشته ، بچه های این دوره زمونه بيشتر از اون موقع که ما جوون بودیم 

دانشگاه دیده س . حتماً یه چيزی در اون دیده که اونو خواسته . با همه ی  درك وشعور دارن . فریده که بچه نيس .

 "این حرفها ، باید چشم و گوش همه تون باز باشه . 

چه بين ب "فریده که تا آن لحظه ساکت نشسته بود ، بعد از کسب اجازه از پدربزرگ ومادربزرگ و مادرم ، گفت : 

ل من بود . بعضي ها شون پسرهای آدمای به قول معروف دم کلفتهای های دانشكده خيلي بودن که چشمشون دنبا

تهرونن که با راننده به دانشكده ميان . اما من مي دونم با این فرهاد که فك و فاميل نداره ، خوشبخت مي شم . شما 

 "هم اگه خوشبختي منو مي خواین ، خواهش مي کنم نه توی این کار نيارین و دل چرکينم نكنين . 

 "اگه این جوریه ، پس چرا با ما مشورت مي کنين ؟ ما هر چي بگيم که فایده ای نداره .  "ادر بزرگ گفت : م

وقتي به خونه ی ما  "در همان لحظه پدرم از راه رسيد . از دیدن پدر بزرگ ومادر بزرگ خيلي خوشحال شد وگفت : 

 "تم . مياین ، احساس مي کنم جوون شده ام و یاد دوران جوونيم ميف

برای مدتي بحث عوض شد . پدر بزرگ که مسایل سياسي کشور را دنبال مي کرد ، از اینكه قرار بود بحرین از ایران 

جدا و کشوری مستقل شود ، ناراحت بود . با کنایه مي گفت اگر این آدمهایي که او مي شناسد و وکيل وزیر هستند ، 

، رفته رفته چيزی از ایران باقي نمي ماند . پدرم اعتقاد داشت که باید به تا این حد به سرنوشت ایران بي اعتنا باشند 
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آنچه مردم بحرین مي خواهند . تن داد . مادرم که از این جور گفتگوها سر در نمي آورد ، برای اینكه گفتگوی آن دو 

 درباره ی فریده وفرهاد حرفپيش پای تو داشتيم  "را کوتاه کند ، وقتي برای پدرم چای آورد رو به او کرد و گفت : 

 "مي زدیم . 

 "بدون اجازه ی پدر بزرگ ومادربزرگ ما آب نمي خوریم .  "پدر گفت : 

این جور که معلومه ، کار از کار گذشته ، امير حسين خان . ما هم برای خالي نبودن عریضه مورد  "مادر بزرگ گفت : 

 "مشورت قرار گرفتيم . 

از کار گذشته ؟ وقتي فریده سر سفره ی عقد نشست و عاقد خطبه ی عقد رو جاری کرد و نه چه کاری  "پدر گفت : 

 "در دفتر اسناد قيد شد و قباله صادر شد ، آن وقت کار از کار گذشته . الان فقط حرفه ونظر خواهي . 

 "راست مي گن که خواستگار کس وکاری نداره ؟  "مادر بزرگ گفت : 

 "ه ، کي گفته ؟ مگه آدم بي کس و کار هم داریم ؟ ن "پدرم با صراحت گفت : 

ما هاج و واج مانده بودیم . فریده نگاهي به من انداخت . پدرم دنباله ی حرفش را ادامه داد : هر کس شناسنامه داره 

فاميل ، اما ، مسلماً پدر داره ، مادر داره ، و فاميل ، فرهاد هم دارای شناسنامه است . یعني دارای پدر ومادر و فك و 

 "همه شون مردن . اگر کسي پدر ومادرشو در بچگي از دست بده ، یعني بي پدر ومادر بوده ؟ 

واله نمي دونم . خودتون مي دونين . من سعادت نوه مو مي خوام . دیگه بحث و گفتگو و مراسم  "مادر بزرگ گفت : 

و برن خونشون . واله دوره زمونه عوض شده . ما  بله برون نمي خواد . اینا هم مثل فریدون برن محضر و عقد کنن

 "پامون لب گوره ، چي بگيم ؟ 

آنچه مادر بزرگ مي گفت از روی دلخوری بود . دلش نمي خواست شوهر نوه اش که خيلي هم او را دوست داشت ، 

نداشته باشد ؟ بدون فاميل باشد . مي گفت چطور ممكن است او حتي یك عمه ی پير ، یك خاله ی از کار افتاده 

برایش قابل توجيه نبود و نمي توانست خودش را راضي کند که لياقت هر فرد همه چيز اوست . او بي اندازه به سنتها 

و مراسم قدیم پایبند بود و حق هم داشت این وضعيت را براحتي نپذیرد . نزدیك به هفتاد سال از عمرش مي 

 ی که ما مي خواستيم بكنيم ، دور از ذهنيت او بود .گذشت . کاری که دایي فریدون کرده بود و کار

در این مدت  "پدرم سعي مي کرد آنان را مجاب کند و چنان از فرهاد تعریف و تمجيد کرد که پدر بزرگ گفت : 

بيست و هشت نه سال که امير حسين داماد منه ، هرگز به یاد ندارم این طوری از کسي تعریف کرده باشه . چون 

 "دارم ، همه ی حرفهاشو مي پذیرم و شك نمي کنم که فریده خوشبخت مي شه .  اونو قبول

من هم قبول دارم ، اما به مردم چي بگيم ؟ از فردا پچ پچ ها و در گوشي حرف زدنها شروع مي  "مادر بزرگ گفت : 

 "شه . خودتون که مي دونين ، سه تا دختر اقدس خانوم منتظرن نقطه ضعفي از ما بگيرن . 

 مادرم گفت : به خاله ایران و توران و فاطمه چه مربوطه ؟

تو رو من بزرگ کردم . اگه چيزی رو بخوای ، لشكر سلم و تور  "مادر بزرگ نگاهي پر معني به او انداخت و گفت : 

 هم نمي تونه مجابت کنه . به هر حال مبارکه ، اما من خيلي دلم مي خواد این فرهاد خان شما رو ببينم .

 "فاميلي که داره ؟  "پس با کنایه پرسيد : س

فریده گفت : شما که مادر بزرگ من هستين و منو بزرگ کردین ، از الان دارین سرکوفت مي زنين ، وای به مردم . 

 مگه مي شه فاميلي نداشته باشه ؟ اون مهندس نقشه برداره ، مادر بزرگ .

 "الله مبارکه . انشا "مادر بزرگ صورت فریده را بوسيد و گفت : 
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روز بعد تعطيل بود . قرار گذاشته بودیم فرهاد به خانه ی ما بياید ، پدرم از او دعوت کرده بود . مادرم در تدارك 

پختن ناهار بود و مادر بزرگ در انتظار دیدن فرهاد . پدرم با پدربزرگ هم دنباله ی صحبت شب قبل را گرفته بودند 

 مي کردند . و در باره جدا شدن بحرین بحث

ساعت از ده گذشته بود که زنگ تلفن به صدا در آمد . گوهر بود . مادرم تعجب کرده بود . او هرگز نمي توانست 

شماره بگيرد . همگي به حدس و گمان افتاده بودیم که حتماً اتفاق مهمي افتاده است . گوهر گفت برادر خانم بزرگ 

ظاهراً به کمك همسایه ی دیوار به دیوار که شماره ی تلفن خانه ی ما را  از مصر آمده و او مانده است که چه کند .

داشت ، موفق به تماس شده بود . مادر بزرگ از خوشحالي پر درآورده بود . یكمرتبه از جا بلند شد و پدر بزرگ را 

 هم راه انداخت . تصميم داشتند هر چه زودتر خودشان را به خانه برسانند .

 "الان ميرم ميارمش اینجا .  "دعوت به خونسردی کرد و گفت : پدرم آن دو را 

و بي آنكه منتظر جواب شود ، بلافاصله آماده ی رفتن شد . پدربزرگ هم برای حفظ احترام محي الدین برادر مصری 

 مادر بزرگ همراه پدر رفت .

بزرگ و خاله فروغ از یك همسر و  همان گونه که در آغاز گفتم ، پدر مادر بزرگ دو همسر تهراني داشت که مادر

توران و ایران و فاطمه از همسر دیگر او بودند ، و در سفری که پدر مادر بزرگ به مصر داشته است ، با زني مصری 

 ازدواج مي کند که ثمره اش همين محي الدین بود که بعد از پانزده شانزده سال به دیدن خواهرانش آمده بود .

ری که او را دیده بودم ، تازه به مدرسه رفته و آنچه را از او در ذهن داشتم ، هرگز فراموش یادم مي آمد اولين با

نكرده بودم ، مردی بود بلند قامت و سيه چرده با هيكلي تنومند و لهجه ی عربي که کمي هم فارسي مي دانست ، 

 فریده کاملاً او را به یاد داشت و قدم او را مبارك مي دانست .

نتظر فرهاد بودیم ، هم منتظر دایي محي الدین . مادر بزرگ مي گفت معلوم است داماد تازه بسيار خوش حالا هم م

 قدم است که بعد از چندین سال برادر او به ایران آمده است تا دیداری تازه شود .

یي دیگر برد . نمي حدود نيم ساعت بعد از رفتن پدرم ، زنگ در فریده را که مشغول تهيه سالاد بود ، به حال وهوا

خواست در حضور مادر بزرگ خودش را کم جنبه یا ولنگار و یا به قولي وقيح جلوه دهد . تربيت ما طوری نبود که 

پرده ی حایل ميان خودمان وبزرگترها را پاره کنيم ، اگر چه احساس فریده با آنچه وانمود مي کرد ، تفاوت داشت . 

د گشودم ، دسته گلي در دست داشت و کت و شلواری شيری رنگ با پيراهن به هر حال ، من در را به روی فرها

مشكي و کراواتي به رنگ لباسش به تن داشت که او را بسيار برازنده نشان مي داد . ظاهر آراسته اش حكایت از آن 

ش را نان دست وپاداشت که فریده برایش اهميت دارد و با اینكه عزا دار بود راضي نشده بود ژوليده باشد . فریده چ

گم کرده بود که دستش را برید . به او خوشامد گفتم و به داخل ساختمان هدایتش کردم . مادرم به استقبالش آمد . 

 فریده با انگشت زخمي چند قدم جلو آمد ، سلام کرد و گل را از دست او گرفت .

گر ا "م به مادر بزرگ سلام کرد و گفت : فرهاد در حالي که دستش را روی سينه اش گذاشته بود ، همراه با تعظي

 "عرف شرع اجازه مي داد ، دست شما را مي بوسيدم که اجازه دادین حضورتون شرفياب بشم . 

مادر بزرگ نگاه از او بر نمي داشت . در ضمن از جمله ای که بوی تكریم و تعظيم مي داد ، خوشش آمده بود . اگر 

 هر حال خودش را شازده مي دانست . چه زني مهربان و بي تكبر بود ، به

تا مادر بزرگ اجازه نداد ، او ننشست . رفتار مادرم با او طوری بود که گویي سالها بود رفت و آمد داشتيم او را پسرم 

صدا مي زد و مرتب به او خوشامد مي گفت . فریده در پي چسب زخمي بود که روی بریدگي انگشتش بچسباند تا از 
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وگيری کند . مادرم فراموش کرده بود چسب زخم را کجا گذاشته است . مادر بزرگ که گاهي به خونریزی آن جل

مناسبتي اشعاری را که به یاد داشت مي خواند ، بشوخي رو به فریده کرد و در حالي که اشاره به فرهاد داشت ، گفت 

: 

 م ترنج و غبغب آن یوسف عزیز چو دیدم چنان بشد که به جای ترنج دست برید

از نگاه مادر بزرگ معلوم بود از فرهاد خوشش آمده است . جدا از این مسایل ، فرهاد چهره ای جذاب داشت . 

معصوميت از سرو رویش مي بارید . من هر وقت او را مي دیدم ، به یاد قدیسان مي افتادم . براستي حالتي روحاني 

بودیم ، کمتر دختر جواني را دیدم که نگاهش به او داشت . روزی که برای تدفين خواهرش به بهشت زهرا رفته 

بيفتد و خيره نماند . به فریده حق مي دادم که شيفته ی او شده باشد . و مسلماً مادر بزرگ هم چنين استنباطي داشت 

. 

 فریده برای فرهاد شربت آورد . چقدر دلپذیر بود نگاه دزدانه ی آنان به یكدیگر ، اگر دوربين عكاسي دم دست

داشتم و از آن لحظه ی بخصوص عكس مي گرفتم ، بي شك بهترین عكس مي شد . چون خودم عشق را تجربه 

کرده بودم ، از درون پر هياهوی هر دو خبر داشتم . در آن ساعت تعصب برادری در مورد نگاه خواهرش به نامحرم 

 اني نبود .معنا نداشت . بزودی آن دو زن وشوهر مي شدند و دیگر جای هيچ گونه نگر

کاملاً محسوس بود شربتي که فریده برای فرهاد آورده بود ، گویي شرابي است که فرشته ای از بهشت آورده است . 

فرهاد راضي نمي شد همه را یكباره و لاجرعه سر بكشد . جرعه ای نوشيد و زیر چشم دزدانه نگاهي به فریده مي 

ود . مستي در نگاهشان مشهود بود . افسوس مي خوردم که چرا انداخت ، صورتشان از شدت هيجان گل انداخته ب

 شاعر یا نقاش یا نویسنده ای زبر دست نيستم تا آن لحظه را جاودان کنم .

بي اختيار به یاد کتي افتادم ، در دلم گفتم چه مي شد اگر او هم آنجا بود ؟ دو عاشق و معشوق و خواهری که بعد از 

رش لحظه شماری مي کرد .درخيالم کتي را مي دیدم که روبرویم نشسته است و با همان شانزده سال برای دیدن براد

لبخند هميشگي نگاه از من بر نمي دارد . چنان در خيال خودم غرق بودم که متوجه ی صدای زنگ و ورود پدر و دایي 

 "دن . کجایي ، مهرداد ؟ مثل اینكه اوم "عربم نشدم . فریده دستي به شانه ام زد و گفت : 

قبلاً درباره ی مهمان تازه وارد به فرهاد اشاره کرده بودم . مادر بزرگ بدون توجه به پا درد و کمر دردش ، به عشق 

برادر از جا بلند شد . همگي به استقبال رفتيم . دایي محي الدین همان بود که در ذهن داشتم با این تفاوت که موهای 

بود . خواهر و برادر دست در گردن هم انداختند ، گریه ی مادر بزرگ همه کنار شقيقه هایش کمي جوگندمي شده 

ی ما را تحت تأثير قرار داده بود . فرهاد هر چه سعي کرد نتوانست مانع از ریزش اشكش شود ، مسلماً به یاد بنفشه 

ن هم گریه مي کرد افتاده بود . فقط یك ماه از مرگ او مي گذشت . با مشاهده ی آن صحنه ی پر احساس ، اگر خو

حق داشت . در عين حال جلو رفت ، پدرم را بوسيد و به دستان پدربزرگ بوسه زد . همه به یكدیگر معرفي شدند ، 

دایي محي الدین با لهجه غليظ عربي اش به فارسي گفت که خيلي بزرگ شده ایم ، به مادر بزرگ گفت خيلي تغيير 

 ن داشت ، گرفت . خيال مي کرد مثل قدیم همه دور هم جمع هستند .کرده است و سراغ تمام کساني را که در ذه

مادر بزرگ از او گله داشت که چرا زودتر از این نيامده است . دایي محي الدین درست متوجه حرفهای او نمي شد و 

گليسي یي انپدرم که تا حدودی عربي مي دانست ، دست و پا شكسته به او حالي مي کرد ، به فكرم رسيد که حتماً دا

مي داند . به انگليسي با او صحبت کردم . خيلي خوب بلد بود و توانستيم حرف یكدیگر را بفهميم . زبان انگليسي 

فرهاد از من و پدر و حتي فریده که کلاس زبان رفته بود ، خيلي بهتر بود . به قول معروف مثل بلبل انگليسي حرف 
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خن گفتن فرهاد به انگليسي برای جلب نظر مادر بزرگ و پدر بزرگ بي مي زد و دایي محي الدین جواب مي داد . س

 تأثير نبود . بالاخره متوجه شدند که او فردی تحصيل کرده است .

مادرم به خاله فروغ زنگ زد و او را از ورود برادرش با خبر کرد . او گفت مهمان دارد ، وگرنه هر طور بود ، خودش 

 را به خانه ی ما مي رساند .

چه روز دلنشين و پر احساسي بود . فریده به تنها آرزویش که باز شدن پای فرهاد به خانه ی ما بود رسيده بود . مي 

 گفت حتي تصورش را نمي کرد که روزی فرهاد را در جمع خانوادگي ببيند .

بياوریم . آهسته در هنگام صرف نهار فرهاد کمي رودربایستي مي کرد و ما سعي مي کردیم او را از خجالت بيرون 

 "شانس آوردی مادربزرگ حواسش پيش برادرشه ، وگرنه مثل بازپرس بازجویي ات مي کرد .  "گوشش گفتم : 

 گفت : چنان بي مادری کشيده است که حاضر است تا ابد با او به گفتگو بنشيند .

ا به خانه برسانم . معتقد بود آنجا به نظر مي رسيد دایي محي الدین خسته است . مادر بزرگ از من خواست آنان ر

راحت تر هستند . مي گفت هر کس بشنود ، قصد دیدن برادرش را مي کند . مادرم هم زیاد اصرار نكرد که در خانه 

 ی ما بمانند . آنان را با اتومبيل پدرم رساندم وخيلي زود برگشتم .

دند و با ورود من ، برای استراحت به اتاقش رفت . در فاصله ای که من نبودم ، پدرم و فرهاد به گفتگو نشسته بو

فرهاد مي گفت از اینكه او را پذیرفته ایم و مورد لطف و مرحمت قرار داده ایم ، ممنون است و تحمل مرگ خواهر 

 برایش آسان شده است .

نخواستم مزاحمشان  بعد از ظهر فرهاد از من و فریده ومادرم تشكر کرد و رفت ، فریده تا دم در همراهي اش کرد .

 شوم . آن دو هم از حسن نيت ما سوء استفاده نكردند و بيش از دو سه دقيقه با هم حرف نزدند .

 "اميدوارم حق برادری را ادا کرده باشم . "وقتي فریده برگشت ، به او گفتم : 

 "زرگ . از همه تون متشكرم ، از تو ، از مادر ، از پدر ، حتي از پدربزرگ ومادرب "گفت : 

 سپس نظر ما را خواست و پرسيد فرهاد را چگونه آدمي مي بينيم ، و همه ی ما نظر مثبت داشتيم .

من بشدت خسته بودم و احتياج به استراحت داشتم . با توجه به اینكه مي بایست قبل از ساعت نه شب خودم را به 

خواب به سراغم آمد . زماني فریده بيدارم کرد که دانشكده مي رساندم ، جهت استراحت به اتاقم رفتم و خيلي زود 

 فقط یك ساعت ونيم فرصت داشتم . با عجله شام خوردم و راهي دانشكده شدم .

4 

، پایان سه ساله ی ما را جشن مي  1431سه چهار ماه به پایان دوره دانشكده ی افسری مانده بود و اواسط آبان سال 

 گرفتند .

شدن به درجه ی ستوان دومي ، بسته به نمرات و امتيازاتي که طي دوره ی دانشجویي کسب  طبق مقررات بعد از نایل

کرده بودیم ، تقسيم مي شدیم . کساني که در ردیف اول قرار مي گرفتند ، به اداره ی گذرنامه که از جایگاه ویژه ای 

اوطلب مي شد در اداره ی راهنمایي و برخوردار بود ، منتقل مي شدند . ردیف بعد اداره راهنمایي بود که هر کس د

رانندگي باشد ، مي بایست دوره بخصوصي را در یك سال باقي مانده پشت سر مي گذاشت . ردیفهای بعد ، اداره ی 

 آگاهي و کلانتریها و زندان ها بود که البته به شانس و پارتي بازی هم بستگي داشت .

دوره و روشن شدن تكليفم با کتي بود که از جانم بيشتر دوستش داشتم آنچه برای من حائز اهميت بود ، پایان یافتن 

. نامه های کتي با گذشته خيلي فرق کرده بود . از دوران کودکي مي نوشت و اشاره مي کرد که چه عالمي داشت و 
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فقط از دوران  آینده و ازدواج و آرزوهای دور و دراز را در خود جای مي داد . برایش مي نوشتم او را چه مي شود که

نوجواني یاد مي کند و از حال وآینده چيزی نمي نویسد ؟ مي نوشت هر دوراني جایگاه خود را دارد و بشر از وقتي به 

دنيا مي آید دل در گرو چيزی دارد ، نخست به پستان مادر و بعد به لباس و وسایل بازی دل مي بندد ، عاشق مي 

. از آنچه کتي برایم مي نوشت سر در نمي آوردم . کلافه شده بودم ، اواخر  شود و مي پندارد که دیگر آخر راه است

دانشكده جسمي بي روح بودم ، هر چه فاصله ای فریده وفرهاد که تصورش نمي رفت ، نزدیك تر مي شد ، جملات 

ا سخنان که چرا بسرد کتي بيشتر بين ما فاصله مي انداخت . کار به جایي رسيد که فریده در نامه ای برای او نوشت 

بي مهرش دل برادر او را به درد مي آورد ؟ کتي هر بار سردتر مي نوشت ، به حدی که مرا به حدس و گمان واداشت 

نكند کسي در زندگي اش پيدا شده که بمراتب بهتر از من است . اما این امكان نداشت ما از کودکي دلبسته ی هم 

شكده قدم مي زدم و در مورد کتي و نامه های خالي از مهرش فكر مي بودیم . در اوقات فراغت و در محوطه دان

کردم . نمرات آخرین واحدهای درسي ام که بسيار مهم بودند ، در پایين ترین سطح بود . به طوری که استادان و 

 اوليای دانشكده را به تعجب واداشته بود .

 برایش نوشتم :

رده مي کني . اگر حقيقت را مي نوشتي ، بهتر از این بود که در کوچه پس چرا باید چنين باشد ؟ چرا اميد مرا واخو

کوچه های برزخ گيج وگنگ شوم . در قلمرو عشق رقيب هم جایي دارد . اگر رقيبي در کار است ، دوست دارم کسي 

از  ست . حتماً خطایيرا که به من ترجيحش داده ای ، ببينم . اما با شناختي که از تو دارم ، مي دانم رقيبي در کار ني

من سرزده یا توقع داری من هم مانند عاشقان معروف در ادبيات فارسي باشم ، مثل مجنون دیوانه شوم و یا مانند 

 فرهاد به کوه پناه ببرم ...

آخرین نامه ی کتي جوانه های اميدی را که سالها بود در دل کاشته و با خون دل آبياری اش کرده بودم و کم کم 

درختي سایه دار مي شد ، به باد داد و تبر تيز جملاتش درخت اميدم را از ریشه کند و بدور انداخت . آنچه در داشت 

 وهله ی نخست مرا به مرز جنون کشاند ، این بود که نامه به خط کتي نبود ، به هر حال ، نوشته بود :

 سلام 

سيار سخت است ، آنچنان سخت که همچنان که مي بيني با وجود آن همه خاطره شيریني که از تو دارم ، خداحافظي ب

 ، خودم قادر به نوشتن نبودم . کاتبي ناشناس را به خدمت گرفتم که هر چه گفتم ، نوشت .

عشق نارس ایام کودکي ، خود را در قالبي کودکانه تر به من و تو تحميل کرد . تو برادرم بودی و من خواهرت ، کم 

ي توجه به اینكه من از چه خانواده ای هستم و تو در چه موقعيتي ، هم قسم شدیم که کم هر دو بزرگ شدیم و ب

یكدیگر را دوست بداریم و بسيار شاعرانه ، کوههای سر به فلك کشيده و رودخانه ی پرجوش و خروش را شاهد 

ا در پيش گرفتي که گرفتيم . اکنون فاصله ی ميان ما به عظمت همان کوه و رواني همان رودخانه است . تو خطي ر

عاقبتش پست ومقام و درجه و حشر ونشر با اميران و وزیران است ، و من خط خانواده ام را دنبال کردم که سرو 

کارش با زندان و شلاق و شكنجه است . حيف نيست عشقي را که در دلهایمان نقش بست و شاید تبادل هوسي بيش 

 نبود ، با تماس جسماني از بين ببریم ؟

 این گذشته ، معمولاً عاقبت هر عشقي وصال است و بعد زندگي ، کدام زندگي ؟از 
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من باید هر روز به تو اعتراض کنم که چرا در برابر مردم هستي ، و تو وظيفه ی خود مي داني که در برابر دگر 

وام ، زندگي ما د اندیشان بایستي . اگر بخواهي به همه چيز پشت پا بزني و برای خاطر عشق به مسلك من در آیي

 نخواهد داشت . چرا که مي دانم تنها پسر خانواده ات هستي و راضي نيستم دست وپای تو را با زنجير عشق ببندم .

پس چه بهتر که در همين جا خاتمه اش دهيم و تا دیر نشده و بيش از این اسير محبت یكدیگر نشده ایم ، از هم 

 جدا شویم .

ا دیكته مي کنم وکاتب بي وقفه آن را مي نویسد تا هر چه زودتر دستمزدش را بگيرد ، هم اکنون که این جملات ر

خيال نكن احساسم را دفن کرده ام ، نه ، هرگز چنين نيست . عاقبت کار را در نظر مي گيرم که به جای آرامش ، 

نم است ، همچنان که شازدگي برایت آواره گي به همراه خواهد آورد . آواره گي که از سالها پيش گریبانگير خویشا

 سایه انداز خانواده توست . 

اگر دوستم داری ، اگر به عشق ایمان داری ، سعي نكن جواب نامه مرا بدهي که هرگز به دستم نخواهد رسيد ، چرا 

 که بزودی به آن سوی ارس مي روم و از این پس فقط مي تواني به با د بگویي :

 ارس بوسه زن بر خاك آن وادی و مشكين کن نفس ای صبا گر بگذری بر ساحل رود 

 برای هميشه خداحافظ ، کتي

گویي مرا به مویي بستند و به قول صادق هدایت ته چاهي آویزان کردند ، باورم نمي شد . آیا این جملات را کتي 

 گفته بود ؟ نه ممكن نبود ، او مرا دوست داشت .

بلند شدن نداشتم . باورم نمي شد . بار دیگر نامه را خواندم ، ناگهان  در اتاقم گوشه ی تخت نشسته بودم و یارای

ای لعنت بر عقيده و مرام پدرت که منو بيچاره کرد ، آخه ، چرا چرا ،  "همچون دیوانه ها بلند شدم و فریاد کشيدم : 

 چرا ؟ 

ان کنم . هر دو وحشت زده نگاهم فریده ومادرم سراسيمه خودشان را به اتاقم رساندند ، چيزی نداشتم از آنان پنه

کردند و من با چشمان گریان و احساس کرخ شده نامه را به دست فریده دادم . مادرم برایم نوشيدني آورد . بي 

صبرانه مشتاق بود بداند کتي چه نوشته است . نگاهم به فریده بود و مانند کسي که در آن واحد تمام هستي اش را از 

مت تأسف سر تكان مي دادم . فریده هر چه جلوتر مي رفت چهره اش بيشتر در هم مي دست داده است ، به علا

باورش مشكله ، نكند خواسته با تو شوخي  "رفت و بر تعجبش افزوده مي شد . وقتي نامه را به پایان رساند گفت : 

 "کند ؟ 

  "نه این دنباله ی نامه های سرد وبي روح قبلي اونه . "گفتم : 

 نامه را خواند و سعي کرد مسءله را توجيه کند ، اما نمي توانستم بي اعتنا باشم . مادرم هم

آن شب خواب به چشمانم راه نيافت .ذهنم به عقب برگشته بود ، به زماني که کامران را به سمت گورستان باغ 

عده گذاشتيم ، روزی که به طوطي مي بردند ، وقتي که کتي مرا برادر صدا زد ، هنگامي که برای اولين بار با هم و

جاده ی چالوس رفتيم و اعتراف کردیم یكدیگر را دوست داریم . نامه هایي که در طول سه سال گذشته برایم نوشته 

و این اواخر تغيير عقيده داده بود و سعي داشت به عناوین گوناگون مرا راضي کند که فراموشش کنم ، و در آخر 

د ، بالاخره شكست در عشق را هم تجربه کردم . به قول فریده عشق در نوجواني و آب پاکي را روی دستم ریخته بو

جواني که بدون محاسبه است ، خيلي لذت دارد ، اما همين که پای محاسبه پيش بياید ، عشق نيست ، معامله است . 

 خود را قانع کردم تا جایي که ممكن است با خاطره ی کتي زندگي کنم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 0  

 

*** 

دانشكده را زماني پشت سر گذاشتم که دیگر برایم فرقي نمي کرد به کجا منتقل شوم . اداره ی روزهای آخر 

گذرنامه ، آگاهي ، کلانتری یا زندان برایم تفاوتي نداشت . مثل بقيه ی دانشجویان به آب وآتش نمي زدم ، سرگرد 

ز جشن فارغ التحصيلي که قرار بود شاه به موسوی به درون پر التهاب و حالت بي اعتنای من پي برده بود و روز قبل ا

تو اون  "دانشكده ی افسری بياید و درجه مان را روی شانه هایمان بگذارد ، مرا به دفترش فرا خواند . پرسيد : 

 "دانشجوی پر شور و شوق عاشق که من سراغ داشتم نيستي . معشوق به تو نارو زده ؟ 

 "بله ، جناب سرگرد .  "گفتم : 

اگه بگم از این بابت نگران نباش بلكه خدا رو شكر کن ، شاید به من بخندی ، اما مي گم . خوشحال باش ،  "گفت : 

چون اگر با او ازدواج کرده بودی و بعد به تو نارو مي زد ، بمراتب برایت مشكل تر بود . چه خوب که هنوز به وصال 

 "نرسيده متوجه شدی او بي وفاست . 

جو دانشكده اجازه نمي داد بيش از آن با سرگرد موسوی به بحث بپردازم . کارکنان دانشكده در نه موقعيت من و نه 

تلاش بودند جشن فارغ التحصيلي روز بعد در حضور شاه مملكت با شكوه هر چه تمامتر برگزار شود . به قول بچه ها 

 به درجه ی تيمساری هم نایل مي شدم ، بيش از بيست وچهار ساعت به افسر شدنمان باقي نمانده بود ، ولي حتي اگر

 بدون کتي لطفي نداشت .

چنان فكر وذهنم به تغيير ناگهاني کتي مشغول بود که متوجه نشدم دایي عربم چه وقت ایران را ترك کرد . فرهاد 

دوره ی هم رفته رفته خودش را در دل خانواده ی ما جا کرده بود و پدرم ومادرم درصدد بودند بمحض پایان یافتن 

دانشكده ی من مراسم نامزدی را برگزار کنند اما مشكلي اساسي در ميان بود . آنان نمي دانستند چگونه تنها بودن 

 فرهاد را برای فاميل توجيه کنند که به شخصيت فرهاد برنخورد .

 

*** 

ری شهرباني ، مأموران مصادف بود با جشن فارغ التحصيلي دانشكده ی افس 1431صبح روز پانزدهم آبان ماه سال 

امنيتي از چند روز قبل اقدامات لازم را انجام داده بودند و در آن روز با تمام قوا مراقب بودند حادثه ای ناگوار رخ 

ندهد . دانشجویان فارغ التحصيل که من نيز یكي از آنان بودم ، چگونگي اجرای مراسم را تمرین کرده بودند تا طبق 

ين شده عمل کنند . همگي در صف های پنجاه نفری در جای خود مستقر شدیم . یونيفورمي که برنامه ای از پيش تعي

به تن داشتيم از چند ماه قبل سفارش داده شده بود تا به تنمان برازنده باشد . نفس در سينه ها حبس بود . همه 

ود که او را از نزدیك مي دیدم . بر چشم به فرمان فرمانده بودیم . شاه در جایگاه مخصوص قرار گرفت . اولين بار ب

خلاف فرماندهان که اضطراب داشتند و بعضي از دانشجویان که سعي مي کردند کوچكترین حرکت اضافي انجام 

ندهند ، من بسيار خونسرد بودم . نامه های کتي چنان بر من تأثير گذاشته بود که از حكومت بيزار شده بودم . بر این 

نظام حكومتي بود که کتي را واداشت از مملكت فرار کند و پدر و برادرش را اسير زندان کرد تصور بودم که عملكرد 

. 

به هر حال آنچه رئيس دانشكده انتظار داشت ، انجام شد و او مورد تشویق قرار گرفت . از آن روز به بعد ، من 

ر تعيين گردید . که مثل بقيه ی ستوان شهرباني بودم . بعد از پانزده روز مرخصي ، محل خدمتم در زندان قص

افسران هيچ گونه اعتراضي نكردم . طبق دستور فرمانده مي بایست اول آذر ماه خود را به قرارگاه زندان معرفي مي 
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کردم . همان روز لباس زرق وبرق دار را از تنمان بيرون آوردند و به هر کدام دو دست یونيفورم تحویل دادند . قرار 

و سایر لوازم را از خيابان سپه ، حول وحوش دانشكده افسری که بورس فروش ستاره و یراق بود ،  شد ستاره و یراق

 تهيه کنيم .

وقتي به خانه برگشتم ، فریده به جای من شيریني خریده و به مادرم گفته بود به سفارش من این کار را کرده است . 

یك گفتند که بالاخره دانشكده ی افسری را بدون دردسر من حال وحوصله ی این کار را نداشتم . همگي به من تبر

به پایان رسانده ام و قرار گذاشته بودند در خانه ی مادر بزرگ جشني برگزار کنند . عدم موافقت من بي فایده بود ، 

 چرا که از دو روز پيش قول وقرارها گذاشته شده بود و بيشتر اقوام دعوت شده بودند .

ي از خانه بيرون نرفتم . شبها تا نزدیك نيمه شب بيدار بودم . فریده ومادرم سعي مي کردند یكي دو روز اول مرخص

به نحوی ذهن مرا از کتي منحرف کنند ، همچنين از خاطراتي که در نوجواني از او داشتم و در جواني پي برده بودم 

. مگر مي شد بكلي آنها را فراموش کرد که دوستش دارم و هم پيمان شده بودیم که تا ابد یكدیگر را دوست بداریم 

 ؟ 

فرهاد چنان خودش را در دل خانواده ام جا کرده بود که من خيلي راحت ماجرای کتي و خودم را شرح دادم . چون 

عاشق بود ، احساسم را درك مي کرد . تنها فكری که به خاطرش رسيد این بود که به تبریز بروم . مي گفت باید با او 

 . شاید توطئه ای در کار باشد . شاید او را وادار کرده اند که این نامه را بنویسد .روبرو شوم 

نه ، فرهاد جان . از خيلي وقت پيش نامه هایش رو به سردی مي رفت . کلماتي که به کار مي برد روح » گفتم : 

 خرشو زد .نداشت ، مثل کسي که مي خواد خبر مرگ عزیزی رو بده ، ذره ذره شروع کرد تا حرف آ

من دو سه بار با دقت آخرین نامه ی کتي رو خواندم . کلمه ای از دوست نداشتن ننوشته بود . فقط  "فرهاد گفت : 

گفته بود من و تو نمي تونيم با هم ازدواج کنيم ، چرا که آینده مون به علت عقاید سياسي و فاصله ی طبقاتي تاریكه . 

ع عقيده و سليقه ای کنار مياد ، برو به اش بگو اشتباه مي کنه ، اگرم دوستت برو به اش حالي کن که عشق با هر نو

نداره ، رو در رو بگه بهتره . لااقل از شك وگمان در ميای . تو که غریبه نيستي . با اونا فاميل هستين . اگه تنهایي 

 "برات مشكله ، با مادرت یا فریده برو . لااقل خيالت راحت مي شه . 

دی نبود . وقتي موضوع را با فریده و مادرم در ميان گذاشتم ، پذیرفتند . پدرم هم کم وبيش از قضيه با عقيده ی ب

اطلاع بود . البته ادعا مي کرد از خيلي وقت پيش ، حتي از همان زمان که در خانه ی مادربزرگ زندگي مي کردیم ، 

مي کرده از آن عشقهای زود گذر دوران نوجواني است پي برده بود که من به کتي علاقه مند شده ام . مي گفت تصور 

. او حرفي نداشت که مادرم یا فریده با من همسفر شوند ، پيشنهاد فرهاد هر لحظه بيشتر در ذهنم قوت مي گرفت ، 

 تا جایي که دو روز بعد با قطار عازم تبریز شدیم .

پنج روز طول نكشيده بود و آن طور که باید جایي را  ما قبلاً به تبریز سفر کرده بودیم ، ولي سفرمان بيش از چهار

 نمي شناختم . در طول راه آنچه را قرار بود به کتي بگویم در ذهنم مرور مي کردم .

 "هر طور شده راضي اش مي کنم . بالاخره شرایطي داره . ما هم مي پذیریم .  "مادرم مي گفت : 

که خودش را لوس کرده باشد و مطمئناً شرط وشروطي ندارد .  فریده معتقد بود کتي دختر خنگ ولجبازی نيست

بلكه حرفش این است که دو خانواده با هم سنخيت ندارند . شاید قصد دارد عشقش را با اختلافي که احتمالاً بعداً 

 پيش مي آید ، لوث نكند و وقتي با او روبرو شویم همه چيز معلوم مي شود .
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. همان بود که نامه هایم را مي فرستادم . بمحض ورود ، در بهترین هتل تبریز اتاق تنها نشاني که از او داشتيم 

گرفتيم . ساعت حدود هشت صبح بود . تمام شب را در راه بودیم و از خستگي نای حرکت نداشتيم . به توافق 

ند . زمان خيلي ک رسيدیم بعد از استراحت و رفع خستگي ، غروب همان روز به نشانيي که در دست داشتم ، برویم

مي گذشت . به هر حال برای خاطر مادرم وفریده مي بایست تحمل مي کردم . ساعت چهار بعد از ظهر با تاکسي به 

نشاني مزبور رفتيم . پيدا کردن پلاك آسان بود . خدا مي داند چه حالي بودم . به خودم گفتم اگر کتي در آستانه ی 

 این بود وفایش ؟در ظاهر شود به او مي گویم واقعاً 

رنگ رخسار و حالم طوری بود که مادرم وفریده مرا به آرامش دعوت کردند . در زدیم . بشدت هيجان زده بودم . 

زني ميانسال در را به رویمان گشود . فارسي نمي دانست ولي متوجه شد که از تهران آمده ایم . پسر پانزده شانزده 

ي را گرفتيم . ظاهراً اجازه نداشت حرفي بزند . آنچه را ما مي گفتيم ، برای ساله اش را صدا زد . سراغ خانم صارم

مادرش ترجمه مي کرد ، سپس جملات مادرش را به فارسي بر مي گرداند و برای ما مي گفت . آنچه دستگيرمان شد 

ه بایجان شوروی رفتاین بود که خانم صارمي و دختر و شوهر و پسرش که بتازگي از زندان آزاد شده بودند ، به آذر

 اند و هرگز به ایران بر نمي گردند .

زانوهایم سست شده بود . پس آنچه کتي نوشته بود ، حقيقت داشت . رقيبي در کار نبود . آنان مجبور به مهاجرت 

شده بودند . وقتي زن ميانسال متوجه شد کمند دختر آقای صارمي عروس ماست ، اصرار کرد مهمان آنان باشيم ، 

 ي ما با تشكر از او به هتل برگشتيم و روز بعد ، به قول معروف دست از پا درازتر عازم تهران شدیم .ول

مي بایست به آن وضع عادت مي کردم . کاری از من ساخته نبود . آه کشيدن و زانوی غم بغل گرفتن غير از اینكه 

د کتي را از ذهنم پاك کنم . مشكل بود ولي چاره خودم واطرافيانم را ناراحت کند ، فایده ای نداشت . سعي کردم یا

ای جز آن نبود . وانمود مي کردم از گذشته بریده ام . با فرهاد چنان صميمي شده بودم که اگر هر هفته او را نمي 

دیدم ، واقعاً دلم برایش تنگ مي شد . پانزده روز مرخصي خيلي زود گذشت . یونيفورم افسری را چندین بار به تنم 

تحان کردم . از درجه و یراق سردوشي هيچ کم وکسری نداشت . فرهاد که رفته رفته از آن حالت خجالتي بيرون ام

آمده بود ، مي گفت هر دختری مرا با این تيپ وقيافه ببيند ، عاشقم مي شود . فریده هم تأیيد کرد و گفت یونيفورم 

 آید .افسری برازنده ی من است و به قول معروف خيلي به من مي 

 

*** 

 طبق قرار ، صبح روز اول آذر خودم را به قرارگاه پليش زندان قصر معرفي کردم .

طرز نگاه کارکنان قرارگاه از سرهنگ و سرگرد گرفته تا افسران جزء به من ، گفته های فرهاد وفریده را تأیيد مي 

ند نفری از دانشكده و تعدادی هم از کلانتری کرد . قرار بود سرهنگ مولوی ، رئيس زندان ، برای تازه واردان که چ

 ها و استانهای دیگر به آنجا منتقل شده بودند ، سخنراني کند ، درجه داران انتقال یافته هم کم نبودند .

در صفي منظم روبروی دفتر قرارگاه به حالت خبر دار ایستادیم . سرهنگ که خيلي جدی به نظر مي رسيد ، گفت : 

و شما افسران و درجه داران تازه به این محيط پا گذاشته اید . عده ای از شما در سایر جاها مثل  اینجا زندان است

کلانتری و دادگستری ، سابقه ی کار دارید . عده ای هم روز اول خدمتشان به این کشور و مردم است . هر افسری 

تشخيص دهيد کجا باید سختگير بود ، در  باید مهربان ، خشن ، جدی ، باگذشت و در عين حال سختگير باشد . باید

چه موقعي باید گذشت کرد . در این صورت ، بي شك افسری موفق خواهيد بود . در اینجا با عده ای واخورده و 
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رانده شده ی اجتماع روبرو هستيد که بعضي شان خطرناك هستند . سعي کنيد آنچه را به صورت تئوری در 

کارآموزی به ذهن سپرده اید ، بخوبي بكار گيرید و از تجربه ی کارکناني که عمری دانشكده یاد گرفته و در دوران 

زندانبان بوده اند ، استفاده کنيد . باید بدانيد که من تابع مقررات حاکم هستم . اگر بو ببرم که افسر یا درجه داری 

ر این ست . سعي کنيد تا زماني که دتحت تأثير احساس خود یا نفوذ زندانيان منتفذ قرار گرفته ، گذشت غير ممكن ا

مكان خدمت مي کنيد ، پرونده ی پرسنلي تان خالي از توبيخ و تنبيه باشد . در بين زندانيان افرادی هستند که هر 

حرکتي را به من گزارش مي دهند . شاید بقيه ی رؤسای زندان این مطلب را به شما نگفته باشند و نگویند ، اما من 

 دانم که بگویم هزاران چشم ناظر رفتار شماست . موفق باشيد . وظيفه ی خودم مي

رئيس زندان طوری حرف مي زد که گویي ما هم زنداني هستيم . یك آن پشيمان شدم که چرا مثل بقيه ی 

همقطارانم تقلا نكردم به جایي دیگر منتقل شوم . البته اميد داشتم در صورت عدم رضایت هر آن به پارتي بازی 

 شوم . پدر و پدربزرگم موقعيتي داشتند که حتي قادر بودند رئيس شهرباني را به خانه دعوت کنند .متوسل 

زندان قصر سه ساختمان داشت که با شماره های یك و دو و سه نامگذاری شده بود . زندان شماره یك که از همه 

به آن زیر هشت مي گفتند . در واقع بزرگتر بود ، ده بند داشت و هر چهار بند به محوطه ای منتهي مي شد که 

 محوطه ی هشت مثل چهار راهي بود که چهار خيابان از آن منشعب مي شد و چند اتاق در آن قرار داشت .

وقتي وارد محوطه ی هشت شدم ، گویي به دنيایي ناشناخته پا گذاشته ام . آنجا چهار در بزرگ آهني داشت که چهار 

درجه داران زندان وصل مي کرد . برخورد گرم یكي دو افسر که درجه شان از من بالاتر بند را به دفتر کار افسران و

بود و چند درجه دار ، دلم را گرم کرد که همقطاراني مهربان دارم . صدای باز وبسته شدن درها مانع مي شد که 

 براحتي گفتگو کنيم . مجبور بودیم بلند حرف بزنيم .

 ادت مي کني و حنجره ات باز مي شه .یكي از افسران گفت : کم کم ع

یكي دیگر بشوخي گفت : خدمت در هشت این حسن رو داره که بعداً مي تونيم خواننده شيم ، چرا که مجبوریم 

بيست و چهار ساعت سرو صدای زندونيها و برخورد درهای آهني رو که اجتناب ناپذیره ، تحمل کنيم و فریاد بكشيم 

. 

که مسؤول هشت کارهای محوطه را برایم توضيح مي داد ، پنج شش زنداني گردنكش را به در مدت یكي دو ساعتي 

اتاق آوردند و او بي آنكه در صدد کشف چون وچرای قضيه باشد ، آنان را زیر مشت ولگد گرفت و دستور داد چند 

ود که از ذهنم گذشت جان روزی در انفرادی باشند تا هوس دعوا به سرشان نزند . نگاه زندانيان آنچنان غضبناك ب

 سالم به در بردن از آنجا آسان نيست .

روز اول خدمتم را در زندان هيچ وقت فراموش نمي کنم . احساس ترحم و پشيماني و انجام وظيفه کلافه ام کرده بود 

 . طبق مقررات مي بایست بيست وچهار ساعت در محل خدمت باشيم و بيست وچهار ساعت استراحت کنم .

از بيست وچهار ساعت وقتي به خانه رسيدم ، گویي پا به مكاني امن گذاشته ام و به خود مي گفتم این چه شغلي  بعد

است که انتخاب گرده ام ؟ چنان برایم جالب و در عين حال وحشتناك بود که همه چيز را مو بمو برای پدرم شرح 

مينان داد که رفته رفته عادت مي کنم ، و همان شد دادم . او گفت شروع هر کاری به نظر سخت مي آید و به من اط

که پدرم پيش بيني کرده بود . بعد از دو سه ماه چنان مسلط شده بودم و زندانيان برایم عادی شده بودند ، که گویي 

 سالهاست در آنجا خدمت مي کنم .
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ا مشغول کرده بود ، به طوری که آشنایي با زندانيان و کنجكاوی در علت جرم و مطالعه ی پرونده ی آنان بشدت مر

 فقط گاهي به یاد کتي مي افتادم و آه حسرت مي کشيدم .

 

*** 

در حالي آغاز شد که اغلب فاميل به هویت فرهاد پي برده بودند ، او خانه ی کوچك خيابان ری را  1411نوروز سال 

اشت و مبلغي که به عنوان وام گرفت ، صاحب که از پدرش به او رسيده بود ، فروخته و با پول آن و پس اندازی که د

آپارتماني تقریباً شيك در حول وحوش خانه ی ما شده بود و برای ازدواج هيچ مشكلي نداشت . روزی که ليسانسش 

را در رشته ی مهندسي نقشه برداری گرفت ، با گل و شيریني به خانه ی ما آمد . از آن روز مادرم او را مهندس صدا 

 اقل جلوی فاميل پز داده باشد .مي زد تا لا

فریده هم به سفارش پدرم در اداره ی ثبت اسناد مشغول کار شده بود ، همه در تدارك مراسم نامزدی بودند . قرار 

 بود بعد از مراسم سال بنفشه ، جشن عروسي برگزار شود .

را مي دید ، زبان به تعریف و تمجيد فرزانه نيز دختر عمه ی سعيد را از هر لحاظ مناسب من مي دانست و هر وقت م

او باز مي کرد . یكي دو بار زماني که هنوز به اميد کتي بودم ، او را دیده بودم ، از آنجا که زیبایي و وقار کتي روی 

چشمانم پرده کشيده بود ، هرگز به چشم خریداری به او نگاه نكرده بودم ، بالاخره مي بایست ازدواج مي کردم ، 

گفت عشقي که بعد از ازدواج به وجود مي آید ، دوامش بيشتر است . فرزانه بخوبي آذر دختر عمه ی مادرم مي 

سعيد را مي شناخت و یقين داشت خوشبخت مي شوم . ظاهراً قبلاً در این مورد با او صحبت کرده و توافق او را 

 وسنگين کنيم . گرفته بودند به این شرط که با هم روبرو شویم و از نزدیك یكدیگر را سبك

شروع شده بود . وضعيت من با سالهای قبل فرق کرده بود . چون درآمد داشتم ،  1411دید وبازدید نوروز 

کوچكترها توقع عيدی داشتند و بزرگترها هم اصرا مي کردند هر چه زودتر تشكيل زندگي دهم ، مادر بزرگ بيش 

 از همه عجله داشت . 

 "گ لب گوره . پای من و پدر بزر "مي گفت : 

او هم آذر را پسندیده بود و مي گفت در خانواده ای اصل و نسب دار تربيت شده است و دهها برابر بهتر از دختر 

آقای صارمي است . بالاخره شبي که در خانه ی فرزانه جمع بودیم ، او هم آذر را دعوت کرده بود . آذر دختری زیبا 

نداشت . اگر قرار بود ازدواج کنم ، بهتر از او سراغ نداشتم و تمام اطارفيان نيز  بود و هيچ بهانه ای برای رد او وجود

همين نظر را داشتند . وقتي در خلوت با آذر روبرو شدم ، خيلي دلم مي خواست دچار همان هيجاني شوم که هنگام 

 ای محاسبه در کار بود .رویارویي با کتي در وجودم غليان پيدا مي کرد . به قول فریده عقل رس شده بودم و پ

به نظرت مفهوم زندگي زناشویي چيست ؟ چه مرامي داری ؟ از چه خوشت مي آید ؟ آیا باید مستقل زندگي کنيم ؟ 

 در آمدت چقدر است ؟

 شنيده ام قبلاً دختری را دوست داشتي ؟ "در آخر آذر گفت : 

 "فعه عاشق مي شن . مال من کمي بيشتر طول کشيد . بيشتر جوونا در دوران دبستان ودبيرستان روزی یه د "گفتم : 

اگه تو نسبت به ایما واشاره ی جوونای محل بي اعتنا بوده ای ، یقيناً احساس  "و برا اینكه طلبكار نشود گفتم : 

 "نداشتي . 
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ود ، این لم بپذیرفت که او هم با بحران جواني دست وپنجه نرم کرده است . تقریباً بي حساب شده بودیم . آنچه مس

بود که ظاهر یكدیگر را پسندیده بودیم ، قرار شد بيشتر رفت و آمد کنيم تا با شناخت بيشتر ، تصميمي بهتر بگيریم 

. 

نمي دانم چرا عجله نداشتم . در صورتي که مادرم ومادربزرگ و فرزانه مي خواستند هر چه زودتر کار تمام شود و 

 من از بلاتكليفي نجات پيدا کنم .

 

*** 

هر یك از زندانيان زندان قصر قصه ای شنيدني داشت که در بهبود روحيه ام بي تآثير نبود . هر وقت با یكي از آنان 

 روبرو مي شدم و شرح حالش را مي شنيدم ، بيشتر قدر زندگي سالم خودم و خانواده ام را مي دانستم .

جداگانه داشت ، وقتي از اتاق کارم که مسلط به چهار بند زندان دنيای زندانيان دنيایي دیگر بود و هر کدام ماجرایي 

 بود به آنان مي نگریستم ، هر یك را کتابي ناخوانده مي دیدم .

هر یك از آنان قصه ای حزن انگيز داشت ، غير از ظاهر هيچ چيزشان شبيه به هم نبود ، عده ای ناخواسته خلاف 

برو دست به جنایت زده بودند . بيشترشان ابله بودند و یقين داشتم بعد از کرده و زنداني بودند . بعضي برای حفظ آ

آزاد شدن خيلي زود به زندان بر مي گردند . عده ای بسيار کمي هم خلافكار نبودند و بر اثر حادثه ای تصادفي به 

ا به را از بالای پله ه آنجا راه پيدا کرده بودند ، یكي از زنداني ها که فوق ليسانس فيزیك مكانيك داشت ، همسرش

نمي دونم برای مسأله ای پيش وپا افتاده عصباني شدم . اگه  "پایين انداخته بود . وقتي علت را از او پرسيدم ، گفت : 

 پایش ليز نخورده بود ، الان در کنار هم به خوبي وخوشي زندگي مي کردیم .

به حدی از رقيب تنفر پيدا کرده بود که در یك  " زهر عشق تنفره . "یكي عاشق بود و رقيب داشت . مي گفت : 

شب باراني از پشت با چاقو زده بود . خوشبختانه طرف نمرده بود ، ولي ضربه ناکار بود . مي گفت در آن موقع 

 برایش لذت بخش بوده ولي بعدا ً پشيمان شده است . چيزی به آزادیش نمانده .

تعریف کردن خاطراتش هم قصد داشت مرا فریب دهد و از من پول قرض  دیگری کلاهبرداری با سابقه بود . حتي با

 بگيرد .

بيشتر هياهو ی زندگي و فلسفه ی لاینحل آنان را فریب داده بود . از ميان دسته ی آخر ، یكي اجتماع را مقصر مي 

ه ولين بار که دست بدانست . مي گفت : چرا یكي باید در اوج اعلا زندگي کند و یكي محتاج نان شب باشد ؟ من ا

جيب بری زدم ، تا صبح نخوابيدم . وجدانم ناراحت بود . تصميم گرفتم هرگز خلاف اصول اخلاقي کاری نكنم ، ولي 

چون بار اول قسِِر در رفته ، خواستم بار دوم هم تجربه کنم . خلاصه اون قدر ادامه دادم تا آلوده شدم . بارها زندان 

 افتاده ام .

باسواد هم پيدا مي شد . اعتقاد داشتند حيف بود از دانشگاه زندان بي بهره بمانند . جرمشان را توجيه  بين زندانيان

 مي کردند ، زندگي را بساط خيمه شب بازی مي پنداشتند و بر این عقيده بودند که سرنخ دست دیگری است .

ند . و اميدوار بود روزی جای آنان عوض دیگری مي گفت زندگي برد وباخت دارد ؛ ما باخته ایم و دیگران برده ا

 شود .

آنچه برایم در آور بود ، وجود جوانان همسن وسال خودم در زندان بود . جسارت بيش از اندازه آنان را وادار به 

عدول از قوانين حاکم بر جامعه کرده بود . زنداني جواني که خيلي هم خوش برخورد و خوش قيافه بود ، مي گفت 
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دستخوش حادثه ای چند ثانيه ای شد . تعریف مي کرد در شرکتي مشغول کار بوده ، نامزد داشته و او را زندگي اش 

مي پرستيده است . رئيسش در برابر دیگر کارکنان غرور او را مي شكند و او را بي ناموس خطاب مي کند . مي گفت 

د . بشوخي مي گفت مقصر اصلي کارخانه ای اگر جا چسبي روی ميز او نبود ، هرگز کارش به قتل وزندان نمي کشي

است که جاچسبي را آن قدر سنگين ومحكم مي سازد . از کرده ی خود بسيار پشيمان بود ، دادگاه با دو درجه 

تخفيف او را به پانزده سال زندان محكوم کرده بود . وقتي من افسر زندان شدم ، نيمي از محكوميتش را به پایان 

داشت . هر سال به مناسبتهای گوناگون که عفو شامل حال زندانيان خوش رفتار و از کرده پشيمان رسانده بود و اميد 

 مي شد .

جوان دیگر عشق نویسندگي داشت . ملاقات کنندگانش بيشتر برای او کتاب مي آوردند و از کتابخانه زندان هم 

تابهایم به دستت رسيد ، به خودت مي بالي که استفاده مي کرد . به من مي گفت : مرا به خاطر بسپار ، اگر روزی ک

روزی زندانبان من بودی . از او خيلي خوشم مي آمد . در هر فرصتي با او گفتگو مي کردم . هر وقت سخن مي گفت 

 به یاد دانشجوی همقطارم پروفسور مي افتادم .

بود که نظم مورد نظر رئيس زندان را در مدت شش ماه کاملاً به کارم مسلط شده بودم . رفتارم با زندانيان طوری 

برای خاطر من رعایت مي کردند . هرگز با چشم حقارت به آنان نمي نگریستم . با حوصله به درد دلشان که بيشتر 

جنبه ی خصوصي داشت . گوش مي دادم و مانند دوست آنان را به بردباری دعوت مي کردم . رئيس زندان به 

مرا تشویق مي کرد و مي گفت اگر تمام افسران زندان مانند من بودند ، کار در  مدیریت من پي برده بود و مرتب

 آنجا آسان تر بود .

پيغام بعضي از زندانيان را که عملي خلاف مقررات بود ، به کسانشان مي رساندم و در صورت امكان راهنمایي شان 

 مي کردم چه کنند تا هر چه زودتر آزاد شوند .

داشتند و آزادی آنان بستگي به رضایت شاکي داشت . وقت استراحتم را به آنان اختصاص  عده ای شاکي خصوصي

مي دادم و گاهي پدرم را واسطه مي کردم که هر طور هست رضایت شاکيان را جلب کند . مواردی که زندانيان از این 

ادی برایم هدیه مي آوردند و به طریق آزاد شدند ، بسيار بوده و چنان خود را مدیون من مي دانستند که بعد از آز

 دوستي با من افتخار مي کردند .

 رفته رفته مورد توجه مسئولان رده بالا قرار گرفتم ، تا جایي که مرا مسئول بند سياسي زنان کردند .

دلم نمي خواست بعد از یك سال که به همه ی زندانيان عادت کرده بودم و به نام کوچك صدایشان مي کردم ، از 

 نان جدا شوم .آ

معمولاً انتقال از زندان ناغافل و بدون خبر قبلي انجام مي شد . از دوستان همقطارانم شنيدم که روزی که زندانيان 

 متوجه شدند من دیگر مسئوول آنان نيستم ، ماتم گرفتند .

 

*** 

ام جهت شرکت در مراسم نامزدی مدتها بود فریده رسماً به نامزدی فریده در آمده بود . روزی که عده ای از اقو

فرهاد وفریده در خانه ی ما جمع شدند ، بشدن جای خالي کتي را احساس مي کردم و آذر تمام سعي خود را مي کرد 

تا به نحوی جای او را پر کند . خاله توران ناراحت بود و مي گفت نان سفره ی خودمان را سر سفره ی غریبه ها مي 

ای پسرش زیر سر داشت . خاله ایران هم راضي به نظر نمي رسيد . ولي خاله فاطمه از دو گذاریم . او فریده را بر
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دامادش بسيار راضي بود ، معتقد بود که وصلت با قوم وخویش عاقبت خوبي ندارد . مادر بزرگ هم گفته های او را 

مگو گذشته را به رخ یكدیگر  تأیيد مي کرد و عقيده داشت چون فاميل از جيك و پو ك هم خبر دارند ، هنگام بگو

 مي کشند و همان باعث اختلاف و گاهي هم جدایي مي شود ، و از آن گونه افراد زیاد سراغ داشت .

پسر خاله ایران ، همان که افسر نيروی دریایي بود ، بالاخره با دختر عمویش ازدواج کرده بود و آن طور که از گوشه 

 اول اختلاف داشتند . و آن یكي از ثمرات ازدواج فاميلي بود .وکنار مي شنيدیم ، از همان ماههای 

من هنوز در مورد آذر نظر نداده بودم . امروز و فردا مي کردم و دليلش را هم نمي دانستم . با اینكه هيچ شكي برایم 

 باقي نمانده بود که دیگر کتي را نخواهم دید ، نمي دانم چرا ته دلم چيز دیگری مي گفت .

ز وسيله ای به زندگي فرهاد اضافه مي شد و مادرم تأکيد مي کرد جا برای جهيزیه ی فریده هم در نظر بگيرند هر رو

 . گاهي به آپارتمان فرهاد مي رفتم و شب را با هم مي گذراندیم و از گذشته حرف مي زدیم .

اختم . هر وقت به دکه ی من وقتي سر کوچه ی شما دکه ی روزنامه فروشي داشتم ، تو رو مي شن "او مي گفت : 

ميومدی تا آدامسي ، شكلاتي ، چيزی از من بخری ، ترس همه ی وجودمو مي گرفت . خيال مي کردم از رابطه من و 

 "فریده با خبر شده ای و قصد داری دکه ام رو زیرو رو کني . 

 ه را انتخاب کرد ؟ از او پرسيدم چطور شد بين آن همه دختر که از دکه ی او خرید مي کردند ، فرید

نمي دونم . شاید وقار و نجابتش بود . به هر حال جوون بودم و قلبي احساس داشتم . اول به خودم اجازه  "گفت : 

نمي دادم به اش اظهار عشق کنم و یقين دارم اگه بنفشه نبود ، جرأت نمي کردم احساس دروني ام رو به زبون بيارم . 

 بنفشه به من جرأت داد .

هم از کتي برایش مي گفتم ، از روزهای نوجواني و جواني ، از خيابان فخر آباد و ماههای محرم و رمضان ، و من 

 دوستي ما روز بروز پربارتر مي شد .

 

*** 

روزی که حكم انتقال من به بند سياسي زنان صادر شد ، بي جهت دلشوره گرفته بودم . مي ترسيدم و آن ترس تا 

اخل زندان نگذاشته بودم ، همه ی وجودم را گرفته بود . بند سياسي زنان زمين تا آسمان با بند زماني که پا به د

عمومي تفاوت داشت . افسران و درجه داران مرد هرگز با زندانيان برخورد مستقيم نداشتند . افسران و درجه داران 

داشت یا موضوع دادخواست در بين بود ، به  زن به امور زندانيان رسيدگي مي کردند ، فقط زماني که زنداني شكایتي

دفتر من مي آمد . من هم نظریه و استنباطم را به مقامات بالا گزارش مي دادم . اگر دست خودم بود ، همان بند 

عمومي را ترجيح مي دادم . رفته رفته کنجكاو شدم که به بهانه ای با زنان سياسي ارتباط برقرار کنم تا بيشتر آنان را 

 سم و در حقيقت ، به روحيه ی کتي پي ببرم که چرا عشقش را برای خاطر اعتقادش زیر پا گذاشت .بشنا

زندانيان سياسي وابسته به گروههای مختلف بودند . عده ای که تحت تأثير گروههای چپ طرفدار حكومتهای 

 ای ، کمونيست کارگری ، سوسياليستي از نوع حكومت شوروی بودند ، خود به چند گروه تقسيم مي شدند : توده

 چریكهای فدایي خلق ، و شاخه های کوچك دیگر .

گاهي که یكي از آنان بنا به دليلي موجه به دفتر کارم مي آمد ، سعي مي کردم با نصيحت او را از راهي که انتخاب 

 د بكشاند . کرده منصرف کنم . وقتي زبان به سخن مي گشود ، متوجه مي شدم تلاش مي کند من را به راه خو
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این گروه مي گفتند ایران کشوری غني و از جمله کشورهایي است که مردمش نباید فقير باشند ، و با اعتقاد راسخ 

یقين داشتند که عده ای قليل درآمد مملكت را به تاراج مي برند . آنان بدون کوچك ترین ترسي از من که زندانبان 

 شان سرچشمه مي گرفت ، مي زدند .آنان بودم ، حرف دلشان را که از عقيده 

اختلافات عقيدتي باعث مي شد زنان زنداني با هم اختلاف داشته باشند . عده ای که مرام سوسياليستي داشتند و 

بيشتر دانشجو بودند ، باورشان بر این بود که اداره ی امور کشور از توليد گرفته تا بهداشت و آموزش و مسكن 

اید در دست دولت باشد و مردم جيره بگيرند و هر کس بنا به توانایي و استعدادش کار وکشاورزی ، همه و همه ب

کند و به اندازه ی احتياجش حقوق دریافت نماید . مي گفتند درآمد وزیر و وکيل و معلم و رفتگر نباید فرقي داشته 

و مطلوب اداره کند و مردم باشد . معتقد بودند وجود یك حزب آن هم حزب کمونيست ، قادر است کشور را به نح

باید آنچه را حزب و ایدئولوژی حزب حكم مي کند ، بي چون وچرا اطاعت کنند و هيچ حرفي مخالف حزب 

 کمونيست نزنند . در عوض ، زندگيشان توسط دولت تأمين مي شود .

ا اداره شود ، چون افرادی هم طرفدار جمهوری دموکراتيك بودند و شكي نداشتند که اگر ایران به شيوه ی اروپ

کشوری است ثروتمند ، بزودی به جرگه ی کشورهای توسعه یافته در خواهد آمد . مي گفتند معني ندارد یك نفر 

 تحت عنوان شاه فرمان بدهد و ميليونها نفر مطيع باشند .

د سلطنت ه فقط بایدر بين زندانيان سياسي مشروطه خواه هم بود که با سلطنت مخالف نبودند ولي اعتقاد داشتند شا

 کند نه حكومت ، و اداره ی امور باید از طریق پارلمان اداره شود .

گروهي که بيش از همه حس کنجكاوی مرا برانگيخته بود شامل زنان و دختران جوان مذهبي بود که نمازشان ترك 

ت نمي شدند . آنان از اینكه نمي شد ، از نامحرم روی مي پوشاندند و تا آنجا که ممكن بود با مأموران مرد همصحب

تهران وبيشتر شهرهای کشور پر از ميخانه و کاباره و شراب فروشي بود ، رنج مي بردند . مي گفتند زنان ما ناشيانه 

از زنان بي بند وبار اروپا تقليد مي کنند . معتقد بودند زن مسلمان ایراني نباید این باشد که هست . سزاوار نمي 

که صبح و ظهر و عصر بانگ اذان از مساجدش به گوش مي رسد ، زنان عریان به خيابانها بيایند دانستند در کشوری 

یا مردان مست و عربده کش مبارز بطلبند . آنان کاری به اقتصاد و چگونگي اداره ی مملكت نداشتند . و مي گفتند 

 كه اسلامي اداره شود .اداره ی کشوری مثل ایران با این وسعت و جمعيت کم دشوار نيست به شرط این

بعضي زنان زنداني هم حكومتي مرکب از سوسياليست و اسلام را برای اداره کشور پيشنهاد مي کردند و آتششان 

 چنان تند بود که از زندان و اعدام ابایي نداشتند .

رفت و آمد نمي  همان گونه که گفتم ، مقررات بند سياسي زنان طوری بود که افسران ودرجه داران مرد در بندها

 کردند . گزارش روزانه وتهيه ی آمار و نظارت بر عهده ی مردان بود ، از جمله من که افسر ارشد بودم .

یكي از درجه داران زن به نام گروهبان نظری ، که نام کوچك او زهره بود ، برایم اطلاعات جمع آوری مي کرد . او 

دادسرا بود . یكي دو بار او را دیده بودم . گروهبان نظری از او دل شوهر و دختری دو ساله داشت ، شوهرش کارمند 

 پرخوني داشت و مي گفت اگر به خاطر بچه اش نبود ، حتي یك روز هم با او زندگي نمي کرد . 

به عقل جور در نمي آمد زن ومردی که با قانون سرو کار داشتند و موقعيت اجتماعيشان حكم مي کرد الگوی دیگران 

، زیر چتر اختلاف زندگي کنند . زندگي آنان مرا به یاد یكي از گفته های پدر بزرگم مي انداخت که مي گفت  باشند

اگر زن ومردی برای خاطر بچه هایشان به زندگي ادامه دهند و یكدیگر را دوست نداشته باشند ، مانند این است که 

 بگریزند ، و به زشتي و زیبایي لباس اهميت نمي دهند .لباس مي پوشند تا سرما نخورند و *** مي شوند تا از گرما 
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گروهبان نظری ظاهراً زني مهربان بود و با زندانيان برخوردی معقول داشت ، و تمام اطلاعاتي که کسب مي کردم ، از 

 اطریق او بود . در ميان افسران بيش از همه به من احترام مي گذاشت و گاهي که صحبت پيش مي آمد ، شخصيت مر

ذاتي مي دانست . معتقد بود شخصيت اکتسابي نيست و شوهر خودش را مثال مي زد و مي گفت او از خانواده ای بي 

 شخصيت است و ذاتش خوب نيست .

کنجكاو بودم که چرا او تا این حد از شوهرش بيزار است . بالاخره متوجه شدم که شوهر او علاوه بر خانم نظری دو 

کرده که بتازگي یكي از آنان را طلاق داده بود و چون از همسر دیگر یك پسر داشت ، مجبور همسر دیگر نيز اختيار 

شده بود با او زندگي کند . او حق داشت از شوهرش گله مند باشد . مي گفت وقتي دخترش از آب و گل در آید ، 

 حتماً طلاق مي گيرد .

د نفر از همقطاران را نيز پيشنهاد مي کرد ولي من به خانم نظری خيلي دوست داشت برای من همسری پيدا کند . چن

 هيچ وجه تصميم نداشتم به این زودی ازدواج کنم .

 

*** 

ولي مادرم و فریده و فرزانه و بقيه ی خانواده مرا به ستوه آورده بودند . آذر هم آمادگي خود را اعلام کرده و گفته 

کاملاً معلوم بود که او دلبسته ی من شده است . به فرزانه گفتم به بود بهتر است هر چه زودتر تكليفش روشن شود . 

 او بگوید زیاد خوشبين نباشد و اگر خواستم ازدواج کنم ، حتماً او را به دیگران ترجيح مي دهم . 

یعني آن قدر خود شيفته ای که مي گي دختر مردم توی  "فرزانه مرا خودخواه و از خود راضي خطاب کرد و گفت : 

ونه بشينه تا آقا تصميم بگيره ؟ مگه اون کر و کور و چلاقه ؟ یه خروار خواستگار داره که بعضي شون خيلي از تو خ

 "بهتر و خوش تيپ ترن . عجب حرفي مي زني مهرداد . 

  "به هر حال تصميم به ازدواج ندارم .  "گفتم : 

پشت چشمشون وا نمونده که تو دامادشون بشي . هر به درك ! مردم هم  "فرزانه به شدت ناراحت شده بود . گفت : 

 "غلطي دلت مي خواد بكني ، بكن . از این به بعد هم کاری به کارت ندارم . 

تمام حرفهای فرزانه از سر دلسوزی برای من بود . راضي نمي شد شب وروز به فكر کسي باشم که به قول او لياقت 

ن بتازگي به مرام ومسلك زندانيان سياسي پي برده و تا حدودی متوجه مرا نداشت . اما مسأله چيزی دیگر بود . م

شده بودم که کتي چه مي گفت و نارسایيها و کاستيها را مي دیدم . به هر حال دلم مي خواست مجرد زندگي کنم ؛ بي 

 دغدغه و خالي از هر گونه بگو مگو .

 

*** 

عروسي فریده و فرهاد بودند . مادرم که هم نقش مادر ، در خانه ی ما همه در تدارك جشن  1411اواخر سال 

عروس را بازی مي کرد هم مادر داماد را ، مسئوليتش نسبت به زمان عروسي فرزانه دو برابر بود . من هم مانند 

برادر فرهاد از هيچ کمكي دریغ نمي کردم . با پس اندازی که داشتم و پولي که پدرم روی آن گذاشت ، اتومبيل 

را که شوهر خاله ام به تازگي تحویل گرفته بود ، خریدم و زماني که سر خدمت بودم آن را در اختيار فرهاد  پيكاني

مي گذاشتم تا به کارهایش برسد . قرار بود فریده وفرهاد برای سال نو در خانه ی خودشان باشند . جهيزیه ای را که 

. درست مثل جشن عروسي فرزانه قصد داشتند عده ای را مادرم تهيه کرده بود ، در آپارتمان فرهاد چيده بودند 
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دعوت نكنند . خاله ها عروس دار و داماد دار شده بودند و چند نفری به تعداد فاميل افزوده شده بود . به هر حال 

نظر مادر بزرگ را محترم شمردند و کسي از قلم نيفتاد . فقط مثل هميشه دلشوره ی سيد شوهر خاله ایران را 

يم که مجلس جشن را به مجلس مذهبي تبدیل نكند . از آنجا که فرهاد کس وکاری نداشت که از آنان رو در داشت

بایستي داشته باشيم ، زیاد جای نگراني نبود . در این مدت فرهاد با بيشتر فاميل آشنا شده بود و خود را غریبه نمي 

 انگاشت .

گ بود . غير از فرزانه که معتقد بود جشن باید در تالار قزل آلا بهترین مكان برای برگزاری جشن خانه ی مادر بزر

یا تالار دیگری برگزار شود ، بقيه با خانه ی مادر بزرگ موافق بودند . اما سرمای ناگهاني وبارش برف زودرس تمام 

 رشته ها را پنبه کرد .

ر چند عروسي که در آنجا برگزار شده بود ، فرزانه تالار قزل آلا واقع در بلوار اليزابت را پيشنهاد مي کرد چون د

 شرکت کرده بود و مي گفت آنجا از هر لحاظ مناسب است .

 برای فریده وفرهاد تفاوت نداشت . آنچه مهم بود ، این بود که بعد از آن همه دردسر به وصال یكدیگر مي رسيدند .

ار آمدیم و قرار شد دو روز مانده به جشن تعداد من و پدرم جهت رزرو تالار رفتيم و خيلي زود با مسؤول سالن کن

 مهمانها را خبر دهيم .

من هم تعدادی از همكارانم را دعوت کردم ، از جمله خانم نظری و شوهر و دخترش را . همچنين تعدادی از 

 بود فاميل اوهمقطارانم را که همگي بتازگي ازدواج کرده بودند . دوستان فریده هم زیاد بودند . همكاران فرهاد کم

را جبران کرده بودند . تالار پر بود و به قول معروف جای سوزن انداختن نبود ، خوانندگان ونوازندگان مشغول بودند 

 و دختران وپسران جوان لحظه ای آرام وقرار نداشتند .

نستم غول کنم ، نتواهنوز ساعتي نگذشته ، ناگهان به یاد کتي افتادم و هر چه سعي کردم ذهنم را به جایي دیگر مش

گویي او را در جمع مي دیدم که مرا نگاه مي کند . به هر سمت رو مي کردم او را مي دیدم . چنان منقلب بودم که 

 عروس و داماد بمحض ورود هر دو از من پرسيدند چه شده است .

بود تماشای دو دلداده ای که بعد نه جای گفتگو بود ، نه هلهله و شادی مدعوین اجازه ی این کار را داد . چقدر زیبا 

 از مدتها انتظار زندگي مشترکشان را جشن گرفته بودند .

چنان تحت تأثير قرار گرفته بودم که خود را به جای خلوت و دور از چشمان کنجكاو دیگران رساندم و های های 

ر یي شرکت کند . مسلماً اگگریستم . براستي جای خالي کتي را حس مي کردم . چقدر دوست داشت در چنين جشنها

 رابطه مان برقرار بود و او در تهران بود ، همه چيز فرق مي کرد .

یكي از پيش خدمتان که بر حسب تصادف از آنجا عبور مي کرد ، مرا در آن حال دید و چون مرا نمي شناخت و نمي 

، حتماً خيلي دلت مي خواست جای داماد  آقا "دانست چه نسبتي با عروس وداماد دارم ، با لهجه ی غليظ ترکي گفت : 

 "باشي ، نه ؟ اما او زد و برد ، آره ؟ 

به نشانه ی تأسف سری تكان دادم ، فوری خودم را به دستشویي رساندم . صورتم راشستم دستي به سرم کشيدم و 

یده که در حال و هوای وارد مجلس شدم . اما همه متوجه حالت غير عادی من شده بودند و مادرم و فرزانه و حتي فر

 خودش بود ، در هر فرصتي مي پرسيدند که چه شده است . 

 خانم نظری هم که کاملاً به روحيه ی من آشنا بود ، دست از سرم بر نمي داشت .
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شب خوش ما رو خراب و نگران نكن ، اگر بگي چي شده  "هنگام صرف شام ، فرهاد خودش را به من رساند وگفت : 

 "وفریده از نگراني بيرون ميایم . ، لااقل من 

و به او گفتم که به یاد کتي افتاده ام . آذر هم از طرف فرزانه به جشن دعوت شده بود . سعي مي کردم به او روی 

خوش نشان دهم تا اگر روزی همسرم شد ، از من دلگير نباشد ، ولي آن طور که انتظار داشت برایش سرو دست 

به هم مي کردیم و لبخند مي زدیم . از تمامي دختراني که برایم زیر سر گذاشته بودند ،  نمي شكستم . گاهي نگاهي

 بهتر بود .

آن شب بعد از حدود دو سال ، پسر خاله ها دور هم جمع شده بودیم . گروهي که همبازی بودیم ولي گذشت زمان و 

ازگي در شته باشيم . مجيد پسر خاله ایران بتاختلاف طبقاتي و شغلي و عقيدتي باعث شده بود صميميت گذشته را ندا

چند فيلم بازی کرده بود . طرز لباس پوشيدن و آرایش و ادا و اطوارش طوری بود که به دیگران حالي کند او هنرمند 

 است و زمين تا آسمان با بقيه تفاوت دارد .

و معتقد بود اگر هنرمندی تازه کارش را خانم نظری که به سينما و تئاتر علاقه داشت ، تا حدودی او را مي شناخت 

 شروع کرده است خودش را از مردم جدا بداند ، هرگز موفق نخواهد شد .

خلاصه ، شب عروسي فریده وفرهاد شب به یاد ماندني بود . عروس و داماد مثل هر عروس و داماد دیگر در ميان 

زدند و شب از نيمه گذشته بود که آنان را به خانه ی هلهله و شادی و بوق اتومبيلها ، گشتي در خيابانهای تهران 

 بختشان رساندیم .

تنها زماني که آدمها دوست دارن تنها باشن ، شب عروسي شونه . پس هر چه زودتر خداحافظي  "خانم نظری گفت : 

 "کنيم بهتره . 

ي گفت دور بودن از فریده و جای این بار هم مادرم به دليل اینكه دخترش به خانه ی شوهر مي رفت ، گریه کرد . م

خالي او برایش بمراتب سخت از زماني است که فرزانه شوهر کرده بود ، چون در آن زمان فریده در کنارش بود ، 

 ولي حالا تنهای تنها شده است .

ا شما ب انشاءالله هر وقت خواستم زن بگيرم ، باهاش شرط مي کنم "برای اینكه حال وهوایش را عوض کنم ، گفتم : 

 "زندگي کنيم . 

نه مادر . این مال قدیم بود که عروس و مادر شوهر زیر یك سقف زندگي مي کردن و چقدر هم  "مادرم گفت : 

خوب بود . اما حالا دوره زمونه فرق کرده . عروس زندگي مستقل مي خواد و راضي نمي شه مادر شوهرشو تحمل کنه 

 ." 

راستش حق رو به دختران این دوره مي دم . مثل ما خوب بود  "مي شد ، گفت :  پدرم در حاليكه برای خواب آماده

 "که از روز اول سرمون شلوغ بود و واسه حفظ احترام مادر بزرگ اجازه نداشتيم با صدای بلند بخندیم ؟ 

  "چي شده که آقا حالا یادش افتاده ؟  "مادرم بشوخي گفت : 

 "از آخر تنها شدیم . کار ما برعكس شده ،  "پدرم گفت : 

آن شب به یاد کتي به خواب رفتم و خوابش را دیدم . لباس عروسي به تن داشت ولي در بياباني بي آب وعلف در 

حال فرار بود و من تعقيبش مي کردم . ناگهان سرگرد موسوی دستور تيراندازی داد . اسلحه ام را به سوی کتي 

م ، از خواب پریدم و تا صبح خواب به چشمانم راه نيافت . نگران بودم که نشانه رفتم و بمحض اینكه ماشه را کشيد
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نكند برای او اتفاقي افتاده باشد . ناگهان به فكرم رسيد سری به خانه ی عمویش در امير آباد بزنم . فقط مي دانستم 

 گرفت . کدام کوچه است ولي خانه را بلد نبودم . فكری که به سرم افتاده بود ، هر لحظه قوت مي

 

*** 

روز بعد که به زندان رفتم ، قبل از هر چيز خانم نظری به من تبریك گفت و پيشنهاد کرد برای عروسي خواهرم 

شيریني بدهم . بي درنگ یكي از پاسبانان را به دفتر فرا خواندم و او را برای خرید شيریني فرستادم . وقتي افسران 

يریني بودند ، یكي از زندانيان که قبلاً وقت ملاقات گرفته بود ، به اتاقم ودرجه داران مرد و زن مشغول خوردن ش

آمد . نگاهش به ما نگاه عاقل اندر سفيه بود ، گویي ما جانوران درنده ای هستيم که هر آن تصميم بگيریم ، او و هم 

د ان با زندانيان محبت آميز باشبندانش را که آهواني رام در دستان ما بودند ، پاره مي کنيم . دستور داشتيم رفتارم

ولي هرگز با آنان وارد بحث نشویم و اجازه ندهيم درصدد قانع کردن ما برآیند که رژیم چنان و چنين است . به قول 

رئيس زندان مي بایست تصور مي کردیم در و دیوار گوش دارد . اگر از آنچه مقررات تعيين کرده بود عدول مي 

 یم .کردیم ، باز خواست مي شد

زنداني دختری بود تقریباً همسن وسال کتي و به همان زیبایي ، اما با چشماني گود رفته و جسمي نحيف و لاغر . برای 

لحظه ای صورت کتي را در چهره ی او مجسم کردم و با خود گفتم : ممكن بود کتي الان جای این باشد ، چرا باید 

 ن و پشت ميله ها بگذراند ؟دختری مثل او بهترین سالهای عمرش را در زندا

دیشب عروسي خواهرم  "دلم برایش سوخت ولي جرأت ابرازش را نداشتم . به او شيریني تعارف کردم و گفتم : 

 "بود . این شيریني عروسي اونه . 

 دستش را عقب برد وتشكر کرد .

 "این قدر از ما متنفری که حتي حاضر نيستي به شيریني ما لب بزني ؟  "گفتم : 

نه این طور نيست . محبت شما به من وامثال من که به قول آقایان خائن مملكت هستيم ، ترحمه و ما از  "گفت : 

 "ترحم خشمون نمياد . 

 "خب ، چي مي خوای ؟  "خانم نظری که مسئول مستقيم بند او بود ، حالتي جدی به خودش گرفت و گفت : 

 "ن . دليلشو در درخواست کتبي ذکر کرده ام . مي خوام اتاقمو عوض کني "زنداني گفت : 

در هر اتاق دوازده متری حدود هشت نفر هم اتاق بودند . چهار تخت دو طبقه را بزور در هر اتاق جای داده بودند . 

 "با هم سلولام سازگاری نداریم . اونا از من بيزارن .  "دختر زنداني گفت : 

خت و آن را به من داد . پرسيدم : کسي رو سراغ داری که جاشو با تو عوض خانم نظری نگاهي به درخواست او اندا

 "کنه ؟ 

 "بله ، یكي در سلول هيجده هست که حاضره جاشو با من عوض کنه .  "گفت : 

 او را روانه ی بندش کردم و قول دادم همان روز به تقاضایش رسيدگي کنم .

 "ي خواهرت مبارك باشه . وقتي مي خواست اتاق را ترك کند ، گفت : عروس

خانم نظری مرتب به بند رفت وآمد داشت و یكي دو درجه دار زن کاملاً او را مي شناختند ، فهميدم که او تحت تأثير 

برادر کمونيستش به گروهي پيوسته و فعاليت داشته است و وقتي او و برادرش را دستگير کرده اند ، هر دو مسلح 

 بوده اند .
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و داده بودم ، انجام شد . زن ميانسالي را که قرار بود جایش را با او عوض کند ، به دفتر فرا خواندم . کمي قولي که به ا

فراتر از مقررات رفتار کردم و حتي بي اختيار برایش نيم خيز شدم . زن ميانسال که افكار مذهبي داشت ، دبير یكي 

یس مي کرد . جرمش این بود که دانش آموزان را تحریك از دبيرستانهای تهران بود و تعليمات دیني و قرآن تدر

کرده بود تغذیه ی رایگان دولت را نپذیرند و تمام شاگردان کلاسش در یك تصميم همگاني آنچه را او گفته بود ، 

انجام داده بودند . پس از دستگيری و بازجویي ، هنگام بازرسي از خانه اش مقداری اعلاميه بدست آمده بود که 

ای آن توهين به خاندان سلطنت و تحریك مردم عليه نظام بود . او با مدارس یا حتي دانشگاههای مختلط محتو

 مخالف بود . او را به هيجده ماه زندان و پنج سال انفصال خدمت محكوم کرده بودند .

 "چرا مي خواهي از هم بندانت جدا شي ؟  "در کمال ادب از او پرسيدم : 

د من مسلمانم و معتقد و پایبن "تمالاً بر خلاف افسر جانشين بود ، شگفت زده شده بود . گفت : از رفتار من که اح

 "اصولي که دینم دستور داده . تحمل زنان کمونيست که بيشتر ماتریالسم هستن ، برام مشكله . 

 "زودتر مي گفتي . اینكه مشكلي نيست .  "گفتم : 

 "ام هر خواسته ای داری که خلاف خير و صلاح مردم نيست ، اجابت بشه . از خداوند مي خو "تشكر کرد و گفت : 

 به دستور من جابجایي دو زن انجام شد .

گروهبان نظری از رفتار من ونظر مساعدم هراس داشت . مي گفت مرام من مورد تأیيد مسؤولان زندان نيست . در 

طرف رئيس زندان تشویق مي شدم و دليلش رفتار صورتي که آنچه خانم نظری مي گفت صادق نبود و هميشه از 

 محبت آميز من با زندانيان بود .

همان گونه که گفتم ، تمام مشكلات خانوادگي گروهبان نظری را که زني سي و چهار ساله بود ، مي دانستم . او مرا 

بودم ، گاهي صميميت جانشين  مثل برادر خودش مي دانست . با اینكه درجه ام بالاتر از او و در واقع فرمانده ی او

مقررات نظامي مي شد . او هم قضيه ی پر نشيب و فراز مرا مي دانست . چنان با آب و تاب از کتي و زیبایي و سخنان 

دلنشين او گفته بودم که ندیده شيفته ی او شده بود . معتقد بود حتماً برای دلبستگي خانواده اش مجبور به مهاجرت 

است وگرنه عشقي که از کودکي در وجود انسان ریشه بدواند ، هرگز فراموش شدني نيست . به آن سوی مرز شده 

مي گفت او هم عاشق یكي از بچه های محلش شده بود ، ولي پدر و مادرش موافق نبودند و کسي را برایش انتخاب 

 کردند که اگر منعش نكنند ، از ناصرالدین شاه بيشتر زن مي گيرد .

به درد دل مي نشستيم ، با کارکنان دیگر هم جدا از مقررات حاکم بر زندان دوست بودم . بعضي در اوقات فراغت 

مشكلات خانوادگي شان را با من در ميان مي گذاشتند و من هم تا جایي که ممكن بود ، راهنمایي شان مي کردم ، و 

کارکنان قسمتي که من مسؤولش بودم ،  اگر به مرخصي خارج از نوبت احتياج داشتند ، هرگز دریغ نمي کردم . اغلب

 بارها گفته بودند قابل مقایسه با رئيس قبلي نيستم .

البته برای من که نزدیك به دو سال بود دانشكده ی افسری را پشت سر گذاشته بودم ، خيلي زود بود که عهده دار 

شده بود که زودتر از بقيه ی همكارانم چنين مسؤوليتي باشم . عملكرد من در زندان عمومي و به قولي لياقتم موجب 

رئيس شوم . البته زندان قصر یك رئيس کل داشت و سه معاون که هر معاون چند قسمت را اداره مي کرد . من 

 تحت فرمان یكي از معاونان زندان بودم که دو بند زیر نظر من اداره مي شد .

کج اندیش و بد خلق و به قول معروف بد ذات بود . او بين ده دوازده پرسنل زیر دستم ، سر پاسبان رحيمي آدمي 

کليد دار بند بود که همزمان با من تعویض مي شد . زندانيان از او دل خوني داشتند . روزی نبود که از یكي دو زنداني 
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 فشكایت نكند . با تمام وجود نوکر صفت و چاپلوس و جان نثار بود . اگر در روزهای ملاقات ، زندانيان بر خلا

مقررات بيش از پانزده دقيقه در سالن ملاقات مي ماندند ، تا به من گزارش نمي کرد ، آرام نمي گرفت ، خانم نظری 

مي گفت سرپاسبان رحيمي که بر خلاف نام خانوادگي اش ذره ای رئوف نيست ، عادت کرده است خشن باشد . او 

ر بود و چند فرزند قد ونيم قد داشت . گاهي زندانيان وضع مالي خوبي نداشت . بعد از چند سال خدمت هنوز مستأج

را تلكه مي کرد تا در را به رویشان باز کند . از او بسيار ناراضي بودم . یكي دو بار از رئيس خواسته بودم او را به 

د و دانجایي دیگر انتقال دهد . گویا به گوشش رسيده بود و از من خوشش نمي آمد . گاهي رویش را از من بر مي گر

 زورکي به من سلام نظامي مي داد . 

 

*** 

روزها پشت سر هم مي گذشت و هر روز بر تجربه ام افزوده مي شد . مادر بزرگ و پدربزرگ هم شكسته تر مي 

شدند . با رفتن فریده مادرم تنها شده بود ، روابطمان با خاله های ناتني مادرم مثل گذشته نبود . آنان هم گرفتار 

نشان بودند . بعضي از پسر خاله ها به کسب و کار مشغول بودند و بعضي نا اهل از آب در آمده بودند ، فرزندا

دامادهای خاله ها آن طور که انتظار مي رفت قادر نبودند وسایل آسایش همسرانشان را فراهم کنند و گاهي نزد پدر 

پسر خاله توران ورشكست شده بود . آن قدر به  بزرگ ومادر بزرگ مي آمدند تا واسطه ی آشتي کنان آنان باشند .

 مردم بدهكار بود که حتي نفوذ و کارداني پدرم هم کاری از پيش نبرد و بالاخره طلبكاران او را به زندان انداختند . 

 يخاله توران از من توقع داشت به او سر بزنم و برایش کاری انجام دهم ، توقع او بي مورد بود ، چرا که پسرش شاک

 خصوصي داشت .

با خاله فروغ و خاله فرح رفت و آمد داشتيم . هر هفته یا ما مهمان آنان بودیم یا آنان را دعوت مي کردیم . امكان 

نداشت فرزانه و فریده در این مهمانيها نباشند . فرهاد و سعيد برعكس اغلب باجناقها چنان دوستي محكمي داشتند 

 که گویي برادرند .

اره کردم یا نه که فرزانه صاحب دختری شده بود . زماني که من مسؤول بند زنان شدم ، دخترش سه نمي دانم اش

سال داشت . خيلي دوستش داشتم و هر بار که به خانه ی فرزانه مي رفتم ، چيزی برای او مي بردم . تنها چيزی که 

هر چه سعي مي کردم به دختری دل ببندم ، ذهن خانواده ی مرا مشغول کرده بود ، عدم اشتياق من به ازدواج بود . 

 محاله کسي در زندگي تو "موفق نمي شدم . فریده معتقد بود انسان در زندگي یك بار عاشق مي شود . مي گفت : 

پيدا شه که جای کتي رو بگيره و همون احساسي رو در تو ایجاد کنه که به او داشتي . اگه کسي رو پيدا کني که از او 

 "تا اندازه ای توافق داشته باشين ، کافيه . بدت نياد و 

خلاصه چاره ای نبود . مجرد زندگي کردن برایم مشكل بود و بين آن همه دختر که برایم ردیف کرده بودند ، آذر را 

 ترجيح مي دادم .

دی ت بزوشبي که به فرزانه گفتم حاضرم ازدواج کنم ، چنان ذوق زده شد که همان لحظه با آذر تماس گرفت و گف

به خواستگاری اش مي رویم . او هم برای اینكه به قول معروف بازار گرمي کند ، جواب را به یكي دو هفته بعد 

 موکول کرد ، در صورتي که ششماه پيش جواب مثبت داده بود .
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رده ک روز بعد موضوع را با گروهبان نظری که همان روز به درجه استواری نایل شده و بين پرسنل شيریني پخش

بود ، در ميان گذاشتم . چون او کسي دیگر را برایم در نظر داشت ، با کمي دلخوری تبریك گفت و در عين حال 

 خوشحال شد که از مجردی بيرون مي آیم .

دو بندی که من مسؤول آن بودم هر ماه یكي دو نفر آزاد مي شدند و در عوض ، همان تعداد یا گاهي هم کمتر به 

ه مي شد . سر پاسبان رحيمي کليد دار بند از آزادی هيچ کس راضي به نظر نمي رسيد و اغلب هنگام آمارمان افزود

 "انشاءالله بزودی بر مي گردی .  "خداحافظي به آنان مي گفت : 

روزی خيلي جدی به او گفتم دیگر هرگز جمله اش را تكرار نكند . برخورد خشونت آميز من موجب شد که بيشتر از 

 ر باشد . محبوبيت من بين زندانبانان و حتي زندانيان او را آزار مي داد .من دلخو

، تعداد زندانيان رو به فزوني بود ، زیرا فعاليتهای گروههای مخالف ، بخصوص چپي ها زیادتر  1411از اوایل سال 

 شده بود .

ود و بيست وچهار ساعت همان گونه که اشاره کردم . زمان خدمت من از هشت صبح تا هشت صبح روز بعد ب

استراحت داشتم ، معمولاً ساعت ده به خانه مي رسيدم و تا ساعت چهار ونيم بعد از ظهر استراحت مي کردم و اگر 

مي خواستم جایي بروم . از آن ساعت به بعد بود . از وقتي اتومبيل خریده بودم ، زودتر به خانه مي رسيدم و صبحها 

معمولاً هر کسي اجازه نداشت با اتومبيلش وارد محوطه ی زندان شود . گرفتن مجوز  دیرتر خانه را ترك مي کردم .

تشریفاتي داشت که آن را انجام داده بودم . اتومبيلم موقع ورود وخروج بازرسي مي شد و داخل اتومبيل وصندوق 

 مي شد . عقب را مي دیدند که مبادا کسي با من وارد یا خارج شود . مقررات بي برو برگرد رعایت

، طبق روال هر روز ، ساعت هشت افسر جانشين من ستوان عمومي پست را  1411یكي از روزهای گرم شهریور 

تحویل گرفت . تحویل دادن پست هم تشریفاتي داشت . فهرست وتعداد زندانيان ، اتفاقهای غير معمول و نام 

رسيد . پرسنل هم جابجا مي شدند ولي چندان زندانيان آزاد شده یا جدید به صورت کتبي به امضای هر دو مي 

تشریفاتي نداشت . کليد دار و نگهبانان و مأموران انتظامي نوشته ای رد و بدل نمي کردند . آن روز صبح کمي 

مظطرب بودم . خانم نظری مرتب مي پرسيد چي شده است . خودم هم نمي دانستم . بعد از ترك ساختمان شماره 

م مي رفتم که نگاهم به روبرو افتاد . تعدادی زن مقابل ساختمان آمار از اتومبيل زندان پياده مي سه ، به سراغ اتومبيل

شدند . یكي از افسران همدوره ی من که در قسمت آمار کار مي کرد و تازه از راه رسيده بود و قصد داشت 

وز یك اتوبوس پر آورده اند . تا به خدا برکت بده . امر "اتومبيلش را جای اتومبيل من پارك کند ، بشوخي گفت : 

 "حال این همه زنداني در یك روز سابقه نداشته . 

نگاهي سطحي به صف زندانيان انداختم . تعدادشان از سي نفر بيشتر بود . به علامت تأسف سرم را تكان دادم ، سوار 

 اتومبيلم شدم و بعد از بازرسي زندان را ترك کردم .

 

*** 

ر دردسر برای مأموران امنيتي و زندانبانان بود . هر روز در گوشه و کنار کشور گروههای سياسي سالي پ 11سال 

کارهای چریكي انجام مي دادند و باعث درگيری مي شدند . هر روز دستورهایي ویژه صادر مي شد که بيشتر مراقب 

زیرا شنيده بودیم در بند سياسي مردان زندانيان باشيم و آنان را دست کم نگيریم . تا حدودی هم ترسيده بودیم ، 

 یكي از زندانيان به ستوه آمده و با بطری یكي از مأموران را از پا در آورده و خودش را هم کشته است .
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به هر حال آن روز برای اولين بار بود که آن همه زنداني را با هم مي آوردند . شيوه ی کار این بود که نام زندانيان را 

در دفتر آمار ثبت مي کردند ، شماره ای به گردنشان مي انداختند و از روبرو و نيم رخ از آنان عكس  در بدو ورود

مي گرفتند . عكسشان روی کارت مخصوص الصاق و مشخصات زنداني ، مانند نام ، قد ، رنگ مو و چشم ، مدت ونوع 

 زندانيان پي مي بردند .محكوميت روی کارت قيد مي شد ، مسئولا ن بيشتر از روی کارت به هویت 

آن شب برایم شبي ناآرام بود . احساس مي کردم اتفاقي در شرف وقوع است . تا حدی از شغلي که انتخاب کرده 

بودم خسته یا بهتر بگویم ناراضي بودم . روز بعد که وارد دفتر کارم شدم ، گزارش شده بود که تعداد یازده نفر به 

اند . کارت زندانيان جدید روی ميزم بود . خانم نظری جهت رسيدگي به امور تازه بند اضافه و دو نفر آزاد شده 

 واردان به بند رفته بود . کارتهای جدید را یكي یكي بررسي کردم تا از هویت صاحبانشان را به ذهن بسپارم . 

 ل .ساله ، نوع محكوميت اقدام عليه امنيت کشور ، مدت محكوميت دو سا 14جميله محمدی ،  -1

 ، مدت محكوميت شش سال . 4ساله ، نوع محكوميت حمله ی مسلحانه به کلانتری  14زهرا حسيني ،  -1

 ساله ، نوع محكوميت پخش اعلاميه و تحریك مردم ، مدت محكوميت هيجده ماه . 41اکرم احمدی ،  -4

 محكوميت چهار سال .ساله ، نوع محكوميت اقدام عليه امنيت کشور ، مدت  41نعيمه اثنا عشری ،  -3

ساله ، نوع محكوميت جاسوسي به سود شوروی و حمل اسلحه ، مدت محكوميت هشت سال  11کتایون صارمي ،  -1

. 

وای خداوندا ! کتي من ! نه ، نه ، باورم نمي شد . خودش بود . عكس او بود . کسي که من برای خاطرش چه شبهایي 

ی روی پيشاني ام نشست . به بقيه ی اسامي توجه نداشتم . چشمانم جایي را که تا صبح بيدار مانده بودم . عرق سرد

نمي دید . گویي در خواب بودم . نگاهي به عكس او که به گوشه کارت چسبيده بود ، دوخته شده بود . مثل اینكه 

 ی حس نمي کردمآمپول بيهوشي به من تزریق کرده بودند . در آن لحظه اگر عضوی از بدنم را قطع مي کردند ، درد

. 

چي شده ، جناب سروان  "وقتي استوار نظری به اتاقم آمد از حالت آشفته وغير عادی من وحشت زده شد و پرسيد : 

 "؟ 

گویي کلمات را از یاد برده بودم . در حضور درجه داران که هر کدام مشغول کارشان بودند ، نمي توانستم حرف 

م . سعي کردم بر خود مسلط باشم . آنچه در تصورم هم نمي گنجيد ، به وقوع بزنم . سرم را در ميان دستانم گرفت

پيوسته بود . کتي در زندان و در بندی بود که من زندانبانش بودم ، آن هم ، به جرمي سنگين ، جاسوسي و حمل 

اتاق من فرا اسلحه . لحظه به لحظه نامتعادل تر مي شدم . احساس کردم خانم نظری تلفني پزشك بهداری را به 

خواند . به فاصله ی چند دقيقه خبر به گوش رئيس زندان هم رسيد که حال ستوان کيوان بد است . طولي نكشيد تيم 

پزشكي مرا به بهداری زندان منتقل کردند ، تنها کسي که از این بابت خوشحال بود ، سر پاسبان رحيمي بود که حتي 

 به من نزدیك هم نشد .

ه بودند که مبادا زندانيان با تباني یكدیگر مرا مسموم کرده اند . بي حس و کرخ روی تخت مسؤولان مشكوك شد

بهداری دراز کشيدم ، به من سرم وصل کردند تا فشار خونم به حالت عادی برگردد . وقتي گفتم چيزی نخورده ام و 

ن ود که دچار افت فشار خوهنوز ناشتا هستم ، مطمئن شدند که مسموميتي در کار نيست . تشخيص پزشك این ب

شده ام واميدوار بود با مصرف یكي دو قرص و تزریق سرم بهتر شوم . همچنان که روی تخت دراز کشيده بودم ، 

نگاهم به نقطه ای از سقف خيره بود . گذشته مثل پرده ی سينما از جلوی چشمانم مي گذشت . مرگ کامران ، گریه 
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ش ، روز ی که به باغ مادر بزرگ رفته بودیم ، زماني که در خلوت یكدیگر را وزاری کتي ، وقتي او گفت برادرم با

ملاقات کردیم ، جاده ی چالوس و وقتي اعتراف کردیم که عاشق یكدیگریم و تا آخر به هم وفادار خواهيم ماند ، و 

 نامه هایش و آخرین نامه که نوشته بود نمي خواهد تا ابد اسير عشقش باشم .

مي شدم . چگونه مي توانستم با او روبرو شوم ؟ مي بایست چه مي گفتم ؟ مگر مي شد احساسم را  داشتم دیوانه

پنهان نگه دارم . وقتي مرا مي دید ، چه فكری مي کرد ؟ یقين داشتم تا آن ساعت پي برده بود که زندانبانش کيست 

نه ام سنگيني مي کرد ، در ميان بگذارم . . احتياج به همفكری داشتم . با چه کسي مي توانستم دردی را که روی سي

کوچك ترین حرکت ما زیر نظر بود . چگونه مي توانستم تحمل کنم که کتي ، عزیزترین عزیزم که عاشقش بودم ، 

در زندان من باشد ؟ چه معني مي داد زندانبان عاشق زنداني اش باشد ؟ تنها راهي که به نظرم رسيد ، انتقال از آن 

ن هم به این زودی ميسر نمي شد . دست کم چند ماه طول مي کشيد . با توجه به اینكه مي دانستم قسمت بود که آ

بالاخره با کتي روبرو مي شوم ، هزار بار به خودم لعنت فرستادم که چرا وارد دانشكده ی افسری شده ام . به خود مي 

تم گاهي داشتن امتياز به ضرر آدم تمام مي گفتم ای کاش خنگ وکودن بودم تا مرا نمي پذیرفتند ، به خودم مي گف

شود . قبل از اینكه او زنداني شود کم کم داشتم فراموشش مي کردم و آماده مي شدم تا با آذر پيمان زناشویي ببندم 

 . اما اکنون ...

با  چنان در خود فرو رفته بودم و ذهنم مخدوش بود که متوجه نشدم چه زماني سرم را از دستم خارج کردند .

نوشيدن چای و چند بيسكویت و یكي دو قرص از آن حالت خارج شدم و تا حدودی به خودم آمدم . مسؤول زندان 

دستور داده بود در صورت تشخيص پزشك چند روز به مرخصي استعلاجي بروم . تشخيص پزشك این بود که 

دار بود که با درجه ی سرهنگي انجام  احتياج به استراحت ندارم . پزشك زندان یكي از نظاميان کارکشته و سابقه

وظيفه مي کرد . وقتي به من گفت از این سرگيجه ها فراوان است و هيچ خطری مرا تهدید نمي کند ، مجبور بودم به 

قسمت خود برگردم . دو درجه دار همراهي ام کردند . پاهایم پيش نمي رفت . بمحض ورود ، از نگاه خانم نظریكه 

ر غياب من کارهای مرا انجام مي داد ، متوجه شدم به قضيه پي برده است . به بهانه ای درجه زني باهوش بود و د

 "خودشه ؟  "داران حاضر در اتاق را به بند فرستاد ، کارت کتي را از ميان کارتها بيرون کشيد و گفت : 

 "بله .  "سرم را تكان دادم : 

  "سر ایجاد شه . سر پاسبان رحيمي رو که مي شناسين ؟ کاری نكنين که خدای ناکرده براتون درد "گفت : 

  "جای من بودی چه مي کردی ؟  "گفتم : 

مشكله . بردبار باشين تا ببينم چي ميشه . سعي مي کنم شما رو با او روبرو نشي . باید تا زماني که زندان  "گفت : 

 "زنان اوین آماده مي شه ، تحمل داشته باشين . 

موضوع این نيست . کتي باید هشت سال در زندان باشه .  "ی که از ته گلویم بيرون مي آمد ، گفتم : با صدای خفه ا

 "مسلماً دیروز صبح که اونارو از اتوبوس پياده مي کردن ، منو دیده و مي دونه من افسر مسؤول بند هستم . 

تازه وارد رو مرور مي کردم که چشمم به  قبل از اینكه از بهداری برگردین ، کارت زندانيهای "خانم نظری گفت : 

اسم کتایون صارمي افتاد و فوری متوجه شدم . بلافاصله به بند رفتم و به بهانه ای با او همصحبت شدم ، به نظرم 

دختری باهوش و زیرك آمد . حيف آن همه زیبایي و وقار . شما حق داشتي . اون خوشگل ترین دختریه که تا به 

 "ید جوونترین زنداني ما باشه . اکثر زندانيها محو زیبایي او شده بودن . حال دیده ام و شا

 "هر چي فكر مي کنم ، مي بينم قادر نيستم با او روبرو بشم . مي ترسم احساسم بر قلبم غلبه کنه .  "گفتم : 
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ا مي گذاره . آخه بهتره بگين عشق همه ی مقررات حاکم رو زیر پ "خانم نظری که با عشق بيگانه نبود ، گفت : 

بعضي وقتها عشق دیوونگي مياره . دیوونگي عشق خيلي زیباست . خودتون بهتر مي دونين . اگر خبر چينها پي ببرند 

که شما دلباخته ی یكي از زندانيها بودین و هنوز هم هستين ، خدا مي دونه چي مي شه ، بخصوص سر پاسبان رحيمي 

 "که آدم بد ذاتيه . 

 "مي خواد بشه ، بشه . اخراجم مي کنن ، بالاتر از این که دیگه نيست .  هر چي"گفتم : 

 "اما من مي گم اینجا باشين و هر روز اونو ببينين بهتره .  "گفت : 

  "مي گي بسوزم و بسازم یا راه عاقلانه تر اینه که درخواست انتقال کنم ؟  "گفتم : 

 "مطرح شه و عذرتون موجه نباشه ، هرگز موافقت نمي کنن . اگه در خواست شما در ستاد فرماندهي  "گفت : 

ورود سرباز گماشته اجازه نداد بيش از آن درباره ی کتي و مصيبتي که دامنم را گرفته بود ، گفتگو کنيم . کارهای 

به  دگياداری از صبح مي بایست انجام مي گرفت ، روی ميزم تلنبار شده بود ؛ بررسي نامه ها و امضای آنها ، رسي

درخواست ها در مورد چيزهای جزیي مثل پتو و ملافه ، و جواب به تقاضای بعضي از زندانيان در مورد استفاده از 

کتابخانه ی زندان ... حوصله نداشتم . یك نامه را شاید پنج شش بار مطالعه کردم ، اما از مضنونش سر در نياوردم . 

ب دلش مي خواست آرامشم را به دست بياورم ، درخواستها و کارهای بالاخره به کمك استوار نظری که از صميم قل

 اداری رسيدگي شد .

متهمان دو بند من هفته ای سه روز از حياط پشت بند برای هواخوری استفاده مي کردند . مدت هواخوری از ساعت 

ش مي کردند و مراقب بودند دو بعد از ظهر تا نزدیك غروب بود . چند درجه دار آنها را هنگام خروج و ورود شمار

آمار هریك با دیگری همخواني داشته باشد . و زندانيان برای اینكه اسباب نگراني مأموران و خنده ی دیگران را 

فراهم کنند ، کاری مي کردند که آمار گيران به اشتباه بيفتند . از اینكه پرسنل را گمراه کنند لذت مي برند و 

 نداشتند .عملشان را نوعي مبارزه مي پ

زماني که کشيك ستوان عمویي بود ، از این اتفاقها زیاد مي افتاد ، اما از آنجا که زندانيان از من راضي بودند ، نظم را 

رعایت مي کردند . بدترین ساعات چه در بند عمومي و چه بند سياسي زنان ، هنگامي بود که هوا تاریك مي شد 

يده بودند خودبخود سكوت برقرار مي شد و هر چه از شب مي گذشت ، گویي خاك گورستان در فضای زندان پاش

سكوت محسوس تر بود . ما هم از تاریكي وحشت داشتيم . آن شب باور نمي کردم کسي که بيشتر از جانم دوستش 

، چرا  ستداشتم ، در چند قدمي من است . نمي دانستم مي داند من زندانبان او هستم یا نه . قاعدتاً مي بایست مي دان

که معمولاً زندانيان از اوليای زندان حرف مي زنند . تا اندازه ای خوشحال بودم که زندانيان از من راضي بودند و یقين 

 داشتم اگر پيش مي آمد ، از من تعریف مي کردند .

 م و زماني درچه شب وحشتناکي بود . حتي برای لحظه ای خواب به چشمانم راه نيافت . گاهي در اتاقم راه مي رفت

محوطه ای که گفتم به زیر هشت معروف بود ، و گاهي به حياط عمومي مي رفتم که محل رفت وآمد مأموران و 

نگهبانان و جای پارك اتومبيلهای زندان بود . کلافي سر در گم شده بودم که در تمام عمرم سابقه نداشت . به ذهنم 

و یا پدر بزرگ که به امور قضایي وارد بود ، در ميان بگذارم . هراس  راه یافته بود قضيه را با پدرم که تجربه داشت

داشتم مبادا پدرم در غياب من اقدامي کند که به ضررم تمام شود . اما در دوران دانشكده آموخته بودم که مسایل 

 سری اداری نباید به بيرون درز کند .
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را به دست تقدیر بسپارم . مي دانستم بالاخره من وکتي با  فكرم به جایي نمي رسيد . چاره ای نداشتم جز اینكه خودم

هم روبرو مي شویم . خودم را دلداری مي دادم و مي گفتم من که مقصر نبوده ام . او خودش خواسته بود و حتماً مي 

دانست چه کار مي کند . و خطرش را هم به جان خریده است . چرا مي بایست فریب مي خورد ؟ مگر او چه کم 

 شت ؟ و مقصر اصلي را پدر و برادرش مي دانستم و مرتب به آنان لعنت مي فرستادم . دا

آن روز به اتفاق خانم نظری زندان را ترك کردم . گاهي او را مي رساندم ، با فرصت بيشتر و خيالي راحت تر به 

یخت این قدر افكارم به هم نمي ر گفتگو پرداختيم . به او گفتم : اگه اونو توی همون زندان شهرباني نگه مي داشتن ،

 ." 

آنچه مسلمه ، اونو به هشت سال حبس محكوم  "خانم نظری هم معتقد بود که هيچ کاری از ما بر نمي آید . او گفت : 

کرده ان . اگه دو سال هم عفو شامل حالش بشه ، مي تونين شش سال منتظر باشين ؟ شما باید حقيقت رو بپذیرین . 

اید مواظب باشين که عكس العمل نشون ندین . سعي مي کنم او با شما روبرو نشه ، اما اگه شه ، هر دو تون هم ب

 "بهترین راه اینه که وانمود کنين اونو نمي شناسين . 

عجب حرفي مي زد ! مگر مي شد وانمود کنم او را نمي شناسم ؟ هفت هشت سال ، شاید هم بيشتر . از او خاطره 

 ود یكدیگر را دوست داشتيم ، پيشنهاد خانم نظری امكان پذیر نبود .داشتم ، با همه ی وج

وقتي او پياده شد و تنها شدم ، چنان ذهن مشوشي داشتم که حاضر نبودم به خانه برگردم و مورد بازخواست مادرم 

و د و آن دقرار بگيرم . خيلي دلم مي خواست به خانه ی فریده و فرهاد بروم ، ولي ساعت از هشت صبح گذشته بو

سر کارشان رفته بودند . خيلي آهسته رانندگي مي کردم . یكي دو بار سر چهارراه از چراغ قرمز عبور کردم . 

 بالاخره فكر کردم احتياج به استراحت دارم . 

 ومادرم مثل هميشه منتظر بود و برایم صبحانه آماده کرده بود ، قبل از اینكه بپرسد چه شده است . پيشدستي کردم 

 "دیروز مسموم شدم . هنوز حالم جا نيامده .  "گفتم : 

و به چند عدد بيسكویت و یك فنجان چای قناعت کردم و به اتاق مادرم رفتم . یكي دو ساعت از این دنده به آن 

 دنده غلتيدم تا بالاخره خوابم برد .

وقتي به یاد روز بعد مي افتادم که مجبور  ساعت پنج بعد از ظهر از خواب بيدار شدم . مادرم برایم سوپ پخته بود .

 بودم به زندان بروم ، همه ی وجودم کرخ مي شد .

آن شب مادرم صحبت آذر را پيش کشيد و پرسيد چه زماني به خواستگاری او برویم . تعيين زمان را به عهده ی او 

ی تازه ای از زندگي پا مي گذارم و  گذاشتم . فكر کردم هر چه زودتر بهتر ، تصورم این بود که دست کم به مرحله

 شاید مهر کتي از دلم بيرون برود . هيچ زماني با چنان علاقه ای به مادرم جواب مثبت نداده بودم .

 "مثل اینكه داری عاقل مي شي .  "مادرم به شوخي گفت : 

،  هر چي خيره پيش مياد ": چون مي دانست ذهنم از یاد کتي پاك نشده است ، با لحني مادرانه ونصيحت گونه گفت 

خداوند جای حق نشسته . شاید اگه کتي از تهرون نرفته بود و با هم ازدواج مي کردین ، به مصيبت فریدون گرفتار 

 "مي شدی . اون وقت مادرت دق مي کرد . 

 "مگه مادر بزرگ دق کرد؟ اونم فقط یك پسر داره .  "گفتم : 

به هر حال من طاقت دوری تو رو ندارم .  "ظه به فكر فرو رفت . سپس گفت : مادرم در جواب مانده بود . چند لح

 "حالا دیگه نه کتي وجود داره و نه اثری از آثارش هست . بهتره فراموشش کني . 
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 "شما پای اونو وسط کشيدین . من که آمادگي خودمو برای خواستگاری از آذر اعلام کرده بودم .  "گفتم : 

اتفاقاً اثری از کتي وجود دارد و او در زندان است و من زندانبانش هستم . تصميم داشتم قضيه ی  مادرم نمي دانست

کتي را نه به مادر بگویم نه به هيچ کدام از بستگانم . تنها کسي که مي توانستم به او اعتماد کنم فقط فرهاد بود . 

رون کشاندم . به فریده هم گفتم با هم برمي گردیم و غروب آن روز به خانه اش رفتم و به بهانه ای او را از خانه بي

شب را همانجا مي مانم . بمحض اینكه فرهاد سوار اتومبيل من شد ، به حالت نامتعادل من پي برد . من هم زیاد 

 منتظرش نگذاشتم و قضيه را شرح دادم . هم برایش جالب بود و هم تأسف انگيز .

 ". مشكله . باید عكس العمل اونو وقتي با تو روبرو مي شه ، ببيني . حق داری به هم ریخته باشي  "گفت : 

 "براش نگرانم . جونترین زنداني بنده .  "گفتم : 

تا پاسي از شب به گفتگو نشستيم . فریده کنجكاو شده بود که چرا در گوشي حرف مي زنيم . او حرف آذر را به 

شته و از اینكه قبول کرده بودم به خواستگاری برویم خوشحال بود ميان آورد و گفت یك ساعت قبل با مادر تماس دا

. معتقد بود هر چه زودتر ازدواج کنم بهتر است . اما مشكل من این نبود . در این فكر بودم زماني که با کتي روبرو 

 مي شوم ، چه کنم .

 

*** 

خودش را به من رساند و خبر داد که دیروز روز بعد ، بمحض اینكه اتومبيلم را در محوطه پارك کردم ، گروهباني 

بعد از رفتن من یكي از زندانيان سيانور خورده و خودکشي کرده است . بند دلم پاره شد . پرسيدم چه کسي بود ولي 

او نمي دانست و گفت از نگهبان دم در شنيده است . هيچ شكي برایم باقي نمانده بود کسي که خودکشي کرده است 

ا عجله خودم را به دفتر رساندم . ستوان عمویي منتظر من بود تا پست را طبق روال معمول تحویل ، کتي است . ب

 بگيرم . اولين سؤالم این بود که چه کسي خودکشي کرده است ؟

 "زهرا حسين زاده .  "ستوان عمویي گفت : 

 نفسي راحت کشيدم .

 "در بند نبود . تازه وارد بود . حتي یك شب  "ستوان عمویي ادامه داد : 

 "وقتي دم در شنيدم ، ترسيدم مبادا با یكي از پرسنل درگير شده و دست به خودکشي زده .  "گفتم : 

روز تا از دی "فقط خانم نظری از درون من باخبر بود . وقتي پست را تحویل گرفتم ، او نگاهي به من انداخت و گفت : 

 "ن ، جناب سروان . حالا چشماتون گود رفته ، کمي بي خيال باشي

در جواب به علامت تأسف سر تكان دادم . خوشبختانه پرسنل داخل بند بودند و من وخانم نظری در دفتر تنها بودیم 

 "امروز اونو دیدی ؟  ". پرسيدم : 

 "منم پيش پای شما رسيدم .  "گفت : 

قبيل رسيدگي به فهرست زندانيان و معمولاً زماني که پست عوض مي شد ، دو سه ساعت سرمان به کارهایي از 

گزارش افسر جانشين و پيگيری نامه های نا تمام گرم مي شد . وقتي نگاهم به کارت کتي افتاد ، گویي در حوزه ی 

مغناطيسي قرار گرفته بودم . برق چشمان پر کينه اش به عكاس و غم انتهای نگاهش قلبم را به لرزه انداخت . دلم 

م را به عكس او بدوزم . هر چه بيشتر به عكس کتي نگاه مي کردم ، بيشتر دلم آتش مي مي خواست مدام چشمان

گرفت . استوار نظری مرا زیر نظر داشت . مواظب بود عكس العمل من برایم موجب دردسر نشود ، چون نمي 
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از من گرفت تا  دانستيم خبر چين زیر هشت کدام یك از پرسنل است ، او مرا به خود آورد . کارتها و فهرست را

خودش بررسي کند . خدا را شكر کردم که حامي و دوستي مانند او دارم . اگر تنها بودم ، معلوم نبود چه مي شد . 

رفت و آمد و سرو صدا فرصت گفتگو به ما نمي داد ، گاهي که تنها مي شدیم ، چند کلمه ای درباره ی کتي صحبت 

سين زاده ، جو حاکم بر زندان عادی نبود . هر آن احتمال مي رفت مي کردیم . آن روز به علت خودکشي زهرا ح

زندانيان سرو ثدا راه بيندازند . تدابير امنيتي بيشتر از روزهای گذشته رعایت مي شد . بر تعداد نگهبانان افزوده 

ي است ليل اتفاقشده بود . سروان عمویي را بازخواست کرده بودند . اغلب بر این گمان بودند علت پریشاني من به د

که در زندان افتاده است . زهرا حسين زاده در جا کارش تمام شده بود ، در این گونه مواقع سعي مي کردیم خبر به 

 گوش زندانيان نرسد ، ولي چون آن روز ، روز ملاقات بود ، حدس مي زدیم قضيه رو شود .

شت بيش از پانزده دقيقه در سالن ملاقات باشد . روزهای ملاقات کار پرسنل دشوارتر مي شد . زنداني اجازه ندا

مأموران که بيشتر زن بودند ، بدقت همه چيز را زیر نظر داشتند . ساعت ورود هر زنداني را به سالن ملاقات و 

بازگشتش را به بند قيد مي کردند . اگر فردی سرپيژی مي کرد و بيش از پانزده دقيقه ی تعيين شده در سالن 

ند ، نام او را در فهرستي قيد وهمان روز به افسر مسئول گزارش مي کردند ، تا پنج دقيقه قابل گذشت ملاقات مي ما

بود . روزهایي که کشيك من بود ، سابقه نداشت کسي را به علت سرپيچي توبيخ یا تنبيه کنم ، فقط تذکر مي دادم . 

 انجام ندهند .به همين دليل زندانيان مرا دوست داشتند و سعي مي کردند تخلفي 

بالاخره قضيه ی خودکشي زهرا حسين زاده لو رفت و همان طور که انتظار مي رفت بعد از پایان زمان ملاقات ، همه 

ی زندانيان همزمان از سلولهایشان بيرون آمدند و یكصدا سه بار فریاد کشيدند درود بر زهرا حسين زاده . و وقتي 

، فوری به سلولشان برگشتند . مسئولان مافوق انظباط حاکم را دليل بر مدیریت مأموران برای آرام کردن آنان رفتند 

 خوب من مي پنداشتند .

خيلي دلم مي خواست بدانم که آیا کتي خبر دارد من زندانبان او هستم ؟ از خانم نظری خواهش کردم به هر نحو که 

 متوجه شده بود . با تعجب پرسيدم چگونه ؟صلاح مي داند موضوع را کشف کند . خانم نظری گفت همان روز اول 

شما خودتون که مي دونين ، وقتي زنداني به بند وارد مي شه ، قدیميها سير تا پياز رو شرح مي دن . اما امروز  "گفت : 

صبح که اتاق اونو بررسي مي کردم تا جایش راحت باشه ، یكي از پرسنل اسم شما را آورد . خواستم به مأمور اشاره 

 "م ، اما دیگر کار از کار گذشته بود . کن

 "عكس العمل او چي بود ؟ "پرسيدم : 

سعي داشت به روی خودش نياورد ، ولي کاملاً متوجه بودم رنگش تغيير کرد . سرشو تو  "خانم نظری گفت : 

ئينه و ادستاش گرفت و گوشه ی تختش نشست و برای اینكه بهانه ای برای عدم تعادلش بياره . گفت فشارش پ

 "گاهي این طوری مي شه . 

آه از نهادم بلند شد . حالا او هم پي برده بود که هر دو در یك ساختمان زندگي مي کنيم . او زنداني بود و من 

 زندانبان ، و روزی سوگند خورده بودیم به هم وفادار بمانيم .

د . در زمانهای غير ضروری وارد بند شوند . همان گونه که اشاره کردم ، افسران ودرجه داران مرد اجازه نداشتن

 بازرسي اتاقها و رسيدگي به امور زندانيان به عهده ی درجه داران زن وزیر نظر خانم نظری بود .

گاهي هنگام هواخوری که آمار زندانيان پس وپيش مي شد ، من دخالت ونظارت مي کردم . حدود دو هفته از ورود 

این مدت تقریباً با خودم کنار آمده بودم ولي از لحظه ی روبرو شدن با او ترس داشتم کتي به زندان مي گذشت . در 
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. یكي دو بار هم که وجودم در محوطه حياط ضروری بود ، به بهانه ای از زیرش در رفته بودم و برای پرسنل جای 

ي اسبان رحيمي کنجكاوی مشگفتي داشت که چرا وظيفه ام را به استوار نظری محول مي کنم . بيشتر از همه سر پ

 کرد و حتي گاهي ما را زیر نظر داشت .

1 

بيست روز بود کتي در زندان بود و هنوز او را ندیده بودم . دلم برای دیدنش پر مي زد و وسوسه شده بودم با او 

ظری ، اگر روبرو شوم ، ولي جو حاکم بر زیر هشت طوری نبود که بتوانم راحت با او حرف بزنم . به قول خانم ن

 مسؤولان بو مي بردند ، معلوم نبود کار به کجا مي کشد .

مادرم وفرزانه در تدارك خواستگاری از آذر دختر عمه ی شوهر فرزانه بودند . قرار بود فردا شب من ومادرم و 

ي در ، ولمادربزرگ و پدر بزرگ و پدرم و فرزانه وسعيد به خواستگاری برویم . سعي مي کردم اشتياق نشان بدهم 

حقيقت شور و شوقي نداشتم . از زماني که خانه را به سوی خانه ی عمه سعيد ترك کردیم و به گل فروشي و قنادی 

رفتيم ، تا وقتي آذر وخانواده اش به استقبال آمدند و من گل را به آذر دادم و به او لبخند زدم ، ذهنم در بند و سلول 

 شماره دوازده بود .

هر خواستگاری گفتگوهای اوليه انجام شد . من و آذر حدود چهل وپنج دقيقه در خلوت حرف  آن شب طبق معمول

زدیم ، دختری بود اهل زندگي و معتقد بود هر دو به سني رسيده ایم که از روی احساس تصميم نمي گيریم و یقين 

 داشت خوشبخت مي شویم .

برای اینكه او و فرزانه را خوشحال کنم ، وانمود کردم  هنگام خداحافظي مادرم از خوشحالي در پوست نمي گنجيد و

 "اميدوارم لياقت تو را داشته باشم .  "که دل کندن از آذر مشكل است و در آخرین لحظه به او گفتم : 

 سعي مي کردم خودم را در برابر عملي انجام شده قرار دهم تا بلكه ذهنم از کتي منحرف شود .

شدم ، عشق کتي و اشتياق دیدنش تمام تار و پود وجودم را فرا گرفته بود و تصميم گرفتم  اما شب که در اتاقم تنها

 قایم باشك بازی را کنار بگذارم و هر چه زودتر او را ببينم .

 

*** 

روز بعد که در دفتر کارم در زندان مستقر شدم ، از استوار نظری خواستم به نحوی که شك بر انگيز نباشد و به بهانه 

ی توجيه پذیر برای زندانيان و بقيه ی پرسنل ، کتي را به زیر هشت بياورد . معتقد بودم اگر با او روبرو شوم ، خيالم ا

 راحت تر مي شود . بهترین زمان از ساعت هشت ونه شب به بعد بود .

با آنان همكار ی مي  در تمام زندانها ، چه عمومي و چه سياسي ، معمولاً نادماني هستند که برای خوشامد مسؤولان

کنند . از این افراد در بند عمومي فراوان بود ، اما در بند سياسي بندرت پيدا مي شد . فقط یك زن بود که سنش از 

چهل گذشته و جرمش مخفي کردن یكي از متهمان فراری و گمراه نمودن مأموران امنيتي و در گيری با آنان بود . در 

سزا گفته بود . آنچه اتهام او را زیادتر کرده بود ، کشف تعداد زیادی اسلحه در خانه دادگاه هم به رئيس دادگاه نا

اش بود ، او را به دو سال زندان محكوم کرده بودند که یك سال از محكوميتش را پشت سر گذاشته بود و برای 

 اینكه عفو شامل حالش شود ، خود را پشيمان نشان مي داد و با ما همكاری مي کرد .

ن از توطئه چيني عليه زندانيان خوشم نمي آمد و فقط یك بار از او استفاده کرده بودم تا آنچه را در سلول مي گذرد م

، گزارش دهد . خانم نظری از او خواسته بود رأس ساعت هشت ونيم با کتي درگير شود و او را توجيح کرده بود 
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ه ای وجود داشته باشد . و آن زن آنچه را مورد نظر ما بود ، انجام چون قصد دارد او را به بند مجاور بفرستد ، باید بهان

 داد .

خدا مي داند در آن لحظه که داخل بند سرو صدا راه افتاد ، چه حالي شدم . خدا خدا مي کردم مأموران آسيبي به او 

 و مأمور رفت تا مثلاً به اوضاعنرسانند . بمحض اینكه اطلاع دادند . دو زنداني درگير شده اند ، خانم نظری به اتفاق د

 رسيدگي کند . 

سرپاسبان رحيمي در را برای کتي باز کرد تا وارد دفتر من شود . سرش فریاد مي کشيد و به او ناسزا مي گفت که 

چرا موجب دردسر شده است . در آن لحظه دلم مي خواست گلوی او را بفشارم اما هر طور بود خونسردی ام را حفظ 

را به بند فرستادم تا مراقب باشد . وقتي کتي در آستانه ی در ظاهر شد . حالت من توصيف ناپذیر است .  کردم و او

سرم پایين بود . قدرت نداشتم به چهره ی او نگاه کنم . خانم نظری هم به بهانه ای اتاق را ترك کرد . کتي متوجه 

مدتي به هم خيره شدیم . نمي دانستم چه بگویم . شده بود موضع از چه قرار است . بزحمت سرم را بالا کردم و 

 فرصت زیادی نداشتم . 

 "خدا مرگ منو برسونه که زندانبان تو هستم .  "گفتم : 

 "نه خدا نكنه . وظيفه ات رو انجام بده .  "آهي کشيد وگفت : 

ي کشم و در این مدت چه چرا خودتو به این روز انداختي ؟ من آدمم . احساس دارم ، اگر بدوني چي م "گفتم : 

کشيده ام ؟ اگر راستشو بخوای ، در این مدت من زنواني تو بودم . چه کنم ؟ چه مي تونم بكنم ؟ آخه چرا ؟ یعني 

 "واقعاً جاسوس شوروی هستي ؟ 

 هنه ، هرگز . دایي ام در آذربایجان شوروی زندگي مي کنه . رفتم پيش او تا همانجا درس بخونم . چند ما "گفت : 

بعد از طرف دایي ام که یك گروه سياسي رو در ایران رهبری مي کنه ، مأمور شدم تعدادی اسلحه را به این طرف 

 "مرز بيارم که دستگير شدم . 

خيلي سریع وتند حرف مي زد و من هم وانمود مي کردم که دارم از او بازجویي مي کنم . در اتاقم باز بود و از دید 

ي پرسنل در امان نبودم . مي ترسيدم واکنش من آنان را به شك بيندازد . همان طور که سرپاسبان رحيمي و بعض

 "از کرده ات پشيممون نيستي ؟  "سرم پایين بود ، پرسيدم : 

نه ، هرگز . مي دوني که من توی چه خونواده ای بزرگ شده ام . از خطرهای راهي که در آن قدم گذاشتم ،  "گفت : 

 "بي اطلاع نبودم . 

 "مي دوني هنوز دوستت دارم و تا دم مرگ فراموشت نمي کنم ؟  "گفتم : 

 "منم همين طور ، اما ...  "گفت : 

با ورود سرباز گماشته لحنم را عوض کردم . نقش بازی کردن برایم مشكل بود . حتي به دروغ هم نمي توانستم به 

تم و به کتي نگاه کردم . چيزی نمانده بود قلبم از شدت کتي پرخاش کنم و مدتي با خودکار و کاغذ روی ميزم ور رف

تپش بترکد . وای خداوندا ! چگونه ميتوانستم باور کنم دختری به آن زیبایي که شاهد رشدش بودم و از جان بيشتر 

دوستش داشتم ، در لباس زندان روبروی من ایستاده است ؟ آب دهانم خشك شده بود . با اشاره به من حالي کرد 

تر است برود . با تكان دادن سر حرف او را تأیيد کردم ولي دلم راضي نمي شد . با ورود یكي دو نفر دیگر چاره به

ای نبود ، تا احساسم فاش نشده بود ، مي بایست او را به سلولش بر مي گرداندم . با لحني که با بقيه زندانيان داشتم 
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ضه فردی راکه با او درگير شده بود ، به اتاقم خواستم تا ظاهراً به او را به بندش برگرداندم و برای خالي نبودن عری

 او هم تذکر دهم .

اگر بگویم آن شب یكي از بدترین شبهای زندگيم بود ، دروغ نگفته ام . احساس خفته ام بعد از مدتها بيدار شده و با 

وراني شده بودم که به کتي اعتراف عقلم سر ناسازگاری گذاشته بود ، احساسم بر عقلم مي چربيد . دریت مثل د

کردم دوستش دارم . روی صورتم عرق نشسته بود . نمي توانستم پشت ميزم آرام بگيرم . به حياط زندان رفتم و 

مأموری را که برایم شام آورده بود ، صدایم زد . اشتها نداشتم . چنان از خود بيخود بودم که بي اختيار چندین بار 

را تا دم در بالا وپایين رفتم . بار او نگهبانان که مرا در تاریكي شب نشناخته بود ، به من  4اره فاصله ی ساختمان شم

ایست داد . سابقه نداشت در آن وقت شب افسر نگهبان بي جهت قدم بزند . مي دانستم کاری که مي کنم خلاف 

کم نداشتم . بعد از یكي دوساعت به مقررات زندان است ، اما چنان از خود بيخود بودم که توجهي به مقررات حا

ساختمان زندان برگشتم . سرپاسبان رحيمي که چشم دیدن مرا نداشت ، با صدای بلند با همقطارش که دفتر دار بند 

بود ، از وضع زندگي نابسامانش حرف مي زد و مي گفت بعد از این همه خدمت گروه نهم است . خانم نظری خودش 

نشستم و به فكر فرو رفتم . دلم مي خواست خيلي بيش از آن با کتي صحبت مي کردم . را مي خورد . در گوشهای 

داشتم دیوانه مي شدم . تا صبح بيدار ماندم و در مورد کتي و برخورد گرمش فكر کردم . با اینكه به من گفته بود از 

 اینكه به زندان افتاده است پشيمان نيست ، در نگاهش پشيماني موج مي زد .

روز بعد خسته و کوفته زندان را ترك کردم . چهره ی زیبا و تكيده ی او از جلوی چشمانم دور نمي شد . وقتي  صبح

به خانه رسيدم ، مادرم طبق معمول صبحانه ام را آماده کرده بود . با اینكه از ظهر روز گذشته چيزی نخورده بودم ، 

ا دهانم از تلخي و خشكي بيرون بياید و به اتاقم رفتم . مادرم به اشتها نداشتم . بزور مقداری نان وپنير وکره خوردم ت

حالت غير عادی من پي برده بود . کار زیاد و آشفتگي زندان را بهانه کردم . او گفت از طرف خانواده آذر زنگ زده 

ولو شدم . به  اند و قرار است زمان بله برون و نامزدی را ما تعيين کنيم . حوصله نداشتم جواب بدهم . روی تخت

خودم مي گفتم اگر قرار باشد مدتها در همين پست بمانم و کتي هم آنجا باشد ، دیوانه مي شوم . نمي توانستم قبول 

کنم که او بهترین سالهای عمرش را در زندان باشد . چگونه مي توانستم ازدواج کنم وجشن بگيرم در حالي که کسي 

ی همسرم شود ، پشت ميله های زندان بود ؟ بهترین راه ، تقاضای انتقال که دوستش داشتم و آرزویم این بود روز

بود که آنهم به آساني ميسر نمي شد . مسؤولان دليل موجه مي خواستند . از طرفي به فرزانه و مادرم وخانواده ی آذز 

 ، به کتي ، به شغلي کهقول داده بودم بزودی مراسم نامزدی را جشن مي گيریم . خدایا ، چه مصيبتي بود ! به خودم 

انتخاب کرده بودم ، به کسي که مرا به بند زنان انتقال کرده بود لعنت مي فرستادم ، به فكرم رسيد کتي را فرار دهم 

، آما آن هم به زبان ساده بود . مگر مي شد با زنداني با آن همه محافظ فرار کرد ؟ فكری بچه گانه واحمقانه به فكرم 

گر متوجه مي شدند من گوشه چشمي به یك زنداني سياسي دارم و از کودکي او را مي شناسم و خطور کرده بود . ا

عاشقش هستم ، چه ها که نمي شد . گاهي خودم را دلداری مي دادم که بر فرض هم مسؤولان بو ببرند ، مرا به جایي 

ده چند روز هيچ کس به ملاقاتش نيامدیگر منتقل مي کنند . ولي دلم راضي نمي شد از کتي جدا شوم . در این بيست و

بود . شك نداشتم مادرش در تهران نيست . روز گذشته چنان در وجود و نگاه پر راز و رمزش غرق شده بودم که 

فراموش کرده بودم سراغ مادرش را بگيرم . غرق در افكار پر ابهام بودم که خواب به سراغم آمد و سه چهار ساعتي 

 قفه خواب کتي را دیدم .که در خواب بودم ، بي و
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روزهای استراحتم ناهار را هر وقت از خواب بيدار مي شدم ، مي خوردم . وقتي مادرم ناهارم را روی ميز آشپزخانه 

 "مثل اینكه دیشب خيلي درگير بودی ؟  "آماده کرد گفت : 

 "ر منتقل مي شدی . کاش پدرت پارتي بازی مي کرد و از زندان به کلانتری یا جایي دیگ "مادرم گفت : 

پرسنل نيروی شهرباني هر جا باشن ، همينه . فرقي نداره . بيست وچهار ساعت کار ، بيست وچهار ساعت  "گفتم : 

 "استراحت . فقط اداره ی گذرنامه و وزارت امور خارجه خوبه که متأسفانه قسمت من نشد . 

 "ر جور خودتون صلاح مي دونين . ه "او موضوع آذر و مراسم نامزدی را پيش کشيد ، گفتم : 

اصلاً یه جور دیگه شده ای . نه شوری ، نه شوقي ، نه حرفي مي زني ، نه ميگي  "یكمرتبه حالتش تغيير کرد و گفت : 

  "کجا مي خوای زندگي کني . برنامه ات چيه ؟ 

 "مثل همه ی مردم .  "گفتم : 

هيجاني را که جوانان قبل از ازدواج دارند ، نداشتم ، بي  حوصله نداشتم . مادرم درست مي گفت . آن احساس و

 اعتنایي من اطرافيانم را نگران کرده بود .

فقط فرهاد مي دانست موضوع از چه قرار است . در حالي که مشغول گفتگو با مادرم بودم ، فرزانه وسعيد ودختر 

 "دایي جون ، دلم برات تنگ شده بود .  "زیبایشان افسانه سر رسيدند . افسانه در آغوش من پرید و گفت : 

کاش دلي وجود نداشت . هر چه مردم مي کشند ، از دست این دله .  "او را در بغلم گرفتم وبوسيدم و زیر لب گفتم : 
" 

 "شام مي خوری یا ناهار ؟  "سعيد گفت : 

ده . بلا نسبت سگ زندگي ما رو نداره . نمي دونم ، سعيد جان ، شب و روزم و شا و نهار و صبحانه ام یكي ش "گفتم : 

 "آخر این شغله که من انتخاب کرده ام ؟ 

 "تو آدم حساسي هستي ، نمي بایست افسر زندان مي شدی .  "سعيد گفت : 

 "متأسفانه دست خودم نبود . حالا هم کار از کار گذشته .  "گفتم : 

یي . ازدواج که کني ، اون قدر سرگرم مي شي که فراموش مي همه ی ناراحتي هات برای اینه که تنها "فرزانه گفت : 

 "کني غصه بخوری . 

راست مي گه . طوری مي شه که به یاد این روزها مي افتي و آه مي  "سعيد گفته ی فرزانه را تءیيد کرد و گفت : 

 "کشي . 

ودم ، دند . آنچه به مادرم گفته بخلاصه مدتي سر به سر هم گذاشتند و بعد قضيه ی بله برون و نامزدی را پيش کشي

 "خودتون مي دونين .  "به فرزانه هم گفتم : 

 "خيال نكني ما مي خواهيم دختر عمومونو به تو قالب کنيم ، مهرداد ؟  "سعيد بشوخي گفت : 

ایي نيستم که اون خوب و زیبا وخونواده داریه . از کجا معلوم که من به او تحميل نشده ام ؟ من از اون آدمه "گفتم : 

بگم فلان دختر به درد من مي خوره . بعضي دردها درمون نداره و از این گذشته ، چرا نباید فكر کنيم که آیا من 

 "زیبنده ای او هستم یا نه ؟ 

 "فرزانه گفت : حالا فكراتو کردی ، جناب سروان کيوان ، که زیبنده ی آذر هستي یا نه ؟ 

ارج از گود نشسته این و هر دوی ما رو مي شناسين مي پرسم . ما مي تونيم همدیگه رو حالا من از شما که خ "گفتم : 

 "خوشبخت کنيم ؟ 
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حرفهات سرو ته نداره . اگر از آذر خوشت اومده که دیگه این همه فلسفه بافي نداره .  "مادرم با عصبانيت گفت : 

د به سرنوشت پدر و برادرش گرفتار شده . بالاخره اگرم هنوز منتظر کتي هستي که ول معطلي . از کجا معلوم ، شای

 "شاخه ی اون درخت بوده . 

نگاهي به او انداختم و سری به علامت تأسف تكان دادم . حق با او بود . کتي به سرنوشت پدرش دچار شده بود . او 

 در زندان بود و من زندانبانش .

نگاهي به اجاق گاز و قابلمه های ردیف شده متوجه شدم مادرم مشغول گفتگو بودیم که فریده و فرهاد هم آمدند . با 

آنان را دعوت کرده است که من تنها نباشم . همان گونه که گفتم ، فقط فرهاد از قضيه ی کتي خبر داشت و خيلي 

اخل دهم کنجكاو شده بود که بداند بالاخره چه کردم . به بهانه ی اینكه موتور اتومبيلش عيب کرده است . مرا به 

 کوچه کشاند .

وقتي به او گفتم با کتي روبرو شدم و آنچه بين ما گذشته بود ، شرح دادم ، گفت : من کتابهای زیادی از نویسنده های 

 "مختلف خونده ام ، ولي اگه داستان تو به رشته ی تحریر در بياد ، از همه ی اونا پر جاذبه تر مي شه . 

ه مي شه نسبت به کتي بي اعتنا باشم ؟ اگه به زندان نيفتاده بود و ازش خبر نداشتم نمي دونم چكار کنم . مگ "گفتم : 

، بالاخره فراموشش مي کردم ، اگر چه خاطراتش از ذهنم بيرون نمي رفت . ولي حالا نمي تونم . براش نگرانم . شب 

 "و روز ندارم . نمي دونم چكار کنم که از این بن بست بيرون بيام . 

 "اون چي ؟ نسبت به تو همون احساس قبلي رو داره ؟  "يد : فرهاد پرس

چند دقيقه ای که برام حرف مي زد ، از چهره اش این طور استنباط کردم که هنوز دوستم داره و از اینكه در  "گفتم : 

 "آن راه قدم برداشته ، پشيمونه . 

 "سوژه اش برای فيلم یا کتاب حرف نداره . اگه خوب دقت کني ، خيلي جالبه . معشوق زنداني عاشق .  "گفت : 

رنجي که هر دو مي بریم چي ؟ داریم مي سوزیم ومي سازیم چي ؟ چرا باید کتي خودشو گرفتار کنه ؟ چرا  "گفتم : 

 "من باید به چنين سرنوشتي گرفتار شم ؟ 

ستور یك نفر عمل مي کنن ، در اغلب کشورهایي که از طریق دموکراسي اداره نمي شه و همه به د "فرهاد گفت : 

 "عده ای آزادی خواه مثل کتي پيدا مي شن . 

 و چند کشور از جمله اسپانيا و شيلي و آفریقای جنوبي را مثال آورد . 

کم کم دارم باور مي کنم که رژیم مقصره . بيشتر زندانيهای سياسي که من با اونا سرو کار دارم ،  "گفتم : 

بعضي اوقات جمله ای به زبون ميارن که آدم مي مونه چي بگه . تعجب مي کنم چرا اینها تحصيلكرده و روشنفكرن . 

رو در بند کشيده اند . اغلب محكوميتشان اقدام عليه امنيت کشوره . بارها فكر کردم دخترهایي مثل کتي ، اگه 

با این ارتش و شهرباني و  تعدادشون هزار نفر هم باشه ، چه اقدامي عليه امنيت کشور مي تونن بكنن ؟ کشور ما

سازمان امنيت ، چطور از یك دختر وحشت دارد ؟ نمي دونم چرا نمي ذارن اینا حرفشونو بزنن تا مردم خودشون 

 "قضاوت کنن ؟ 

خيلي ساده ای ، پسر . این حكومت دیكتاتوریه و تو ناخواسته زندانبانش شدی و  "فرهاد خنده اش گرفت و گفت : 

دت رفت . داری از نزدیك و با گوشت وپوست واستخوان لمس مي کني که بر سر کسي که دودش هم به چشم خو

 "دوستش داری چي ميارن ؟ 

 "به جرم جاسوسي و حمل اسلحه به هشت سال زندان محكومش کرده اند .  "گفتم : 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 7  

 

  "اقلاً اقرار کرده که جاسوس بوده ؟  "فرهاد پرسيد : 

د قبضه اسلحه کمری رو از اون طرف مرز به دست گروهي که فعاليت چریكي مي نه ، فقط قصد داشته چن "گفتم : 

کنن ، برسونه . با شناختي که از کتي دارم ، تحت تأثير دایي اش قرار گرفته و به نوعي خواسته انتقام پدر وبرادرشو 

 "از رژیم بگيره . 

 "همين که اعدامش نكرده اند ، شانس آورده .  "فرهاد گفت : 

فرهاد چند مرتبه تا سر خيابان رفتيم وبرگشتيم . او از عملكرد رژیم وسياست حاکم بي اطلاع نبود . مي گفت من و

ثروت این مملكت بيشتر صرف استحكام بيشتر پایه واساس حكومت مي شود . مي گفت زندانها پر شده است از 

. نه حزبي . و اگر هم کسي حرفي بزند ، جایش در زندانيان سياسي ، نه روزنامه ای وجود دارد که از دولت انتقاد کند 

 زندان است .

فرصت گفتگوی بيشتر نداشتيم . مي بایست به خانه بر مي گشتيم . چنان از حكومت بدم آمده بود که دلم مي 

 خواست فرهاد بيشتر حرف بزند . 

 "چي مي گين ؟ سعيد تنهاست .  "فریده دم در آمده بود . گفت : 

 بت شده بودیم که سعيد را فراموش کرده بودیم . مجبور شدیم نزد او برگردیم .چنان گرم صح

آن شب سعي کردم مطابق ميل مادر و خواهرم رفتار کنم . وانمود کردم خوشحالم و پذیرفتم که بزودی با آذر نامزد 

 مي شوم و اختيار را به آنان سپردم .

 

*** 

م نامزدی بودند . من در تلاش بودم بار دیگر با کتي روبرو شوم و بيشتر در حاليكه مادرم و فریده در تدارك مراس

درباره ی چگونگي دستگيری اش بدانم و بپرسم اگر مادرش در تهران یا ایران است چرا به ملاقاتش نمي آید و در 

 صورت امكان چيزی لازم داشت برایش تهيه کنم .

ود که به قول معروف از سایه ی خودمان هم مي ترسيدیم . چنان جوی در شهرباني و حوزه های مربوطه حاکم ب

چشمان کنجكاو سرپاسبان رحيمي لحظه ای از من غافل نمي شد . نمي توانستم به یقين به خانم نظری هم خوشبين 

باشم ، در حالي که او خيلي به من محبت داشت و اگر فرصتي پيش مي آمد ، مرا دلداری مي داد و برای جلب رضایت 

 ، به کتي هم محبت مي کرد .من 

 "یك روز پس از اینكه پست را تحویل دادم ، به اتفاق استوار نظری زندان را ترك کردم ، در کمال تعجب گفت : 

 "اگه فرصت دارین ، امروز مي خوام تا نزدیك ظهر با هم باشيم تا بيشتر حرف بزنيم . 

داشت زودتر به سراغ دخترش برود . تأکيد داشت باید او دخترش را به خواهر شوهرش مي سپرد و هميشه عجله 

درباره ی موضوعي که بي ربط به کتي هم نيست ، صحبت کنيم . از تلفن عمومي به مادرم زنگ زدم که منتظر من 

 نباشد .

ذاشته گبا هم به پارکي در حوالي مجيدیه رفتيم و روی یكي از نيمكتها نشستيم . نيمي از اولين ماه پایيز را پشت سر 

بودیم . پارك هوایي مطبوع داشت . برگهای درختان رو به زردی مي رفت و ترکيب رنگهای زرد وقهوه ای و قرمز 

برگها و لكه های ابر که سعي داشتند مانع تابش اشعه ی خورشيد شوند ، منظره ای دل انگيز به پارك داده بود . هر 

و برمان مي افتاد . در حالي که با برگي به رنگ زرد و قهوه ای  لحظه برگي از شاخه ای جدا مي شد و رقص کنان دور
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بازی مي کردم ، خانم نظری گفت : خيلي دلتون مي خواست کتي آزاد بود و بدون دغدغه در این پارك با هم قدم مي 

 "زدین ، نه ؟ 

 "خيلي .  "گفتم : 

وقتي همه از هم مي ترسند ، زماني که شما نمي فقط اون نيست که زندانيه . من وشما هم بظاهر آزادیم .  "گفت : 

تونين با کسي که دوستش دارین و از بچگي با هم بزرگ شدین و خواهرش زن دایي شماست ، براحتي حرف بزنين 

، چه فرقي با بقيه ی زندانيها دارین؟ً اصلاً چرا باید شریف ترین و باسواد ترین آدمای مملكت رو گلچين کنن و به 

 "ن ؟ زندان بنداز

 "طبق مقررات ما اجازه نداریم از این حرفها بزنيم  "حرفش را قطع کردم و گفتم : 

 "همين حرف شما دليل بر اینه که من وشما و امثال ما رو با مقررات به بند کشيده ان .  "گفت : 

 "منظورت چيه ؟  "گفتم : 

ا در ميون بذارم . شاید بين همكارانم به تنها کسي نمي دونم چرا تصميم گرفتم آنچه رو در دل دارم با شم "گفت : 

 "که مشكوك نيستم جاسوس باشه ، شما هستين . 

 "جاسوس ؟! جاسوس کي ؟  "با تعجب گفتم : 

همه رو خریده اند . یكي رو با تشویق ، دیگری رو با تعریف و عده ای رو با تطميع . رژیم از سایه ی خودش  "گفت : 

مي دونه اشتباه مي کنه . سر پاسبان رحيمي برای خاطر یك درجه یا مقداری پول حاضره همه هم هراس داره ، چون 

ی زندانيها رو به رگبار ببنده . باید خيلي مواظبش باشيم . اگه خدای نكرده بو ببره که شما از قبل کتي رو مي 

 ".  شناختين و فاميل شماست ، قضيه رو گنده مي کنه و به رئيس زندان گزارش مي ده

 "اگه مي شد اونو به جایي دیگر منتقل کنم ، خيلي خوب بود .  "گفتم : 

 "انتقال به این آسونيها نيست . رحيمي تازه به بند زنان منتقل شده .  "خانم نظری گفت : 

 .رفته رفته ترس بر وجودم مستولي مي شد . حتي به خانم نظری شك داشتم و مي ترسيدم از چپي های نفوذی باشد 

 خانم نظری چنان باهوش بود که از طرز نگاه و حالتم متوجه شد در ذهنم چه مي گذرد .

برای اینكه به من اطمينان کنين ، خودمو بيشتر معرفي مي کنم . من در یك خانواده ی مذهبي به دنيا  "او ادامه داد : 

اهان درخت اونو با خونشون آبياری آمده ام . پدربزرگم و پدرم معتقد بودند طبق قانون اساسي که مشروطه خو

کردن ، شاه باید سلطنت کنه نه حكومت . معتقد بودن باید به احزاب سياسي و گروهها اجازه ی فعاليت داد . باید 

تشنجات خيابوني رو زیر سقف مجلس شورای ملي برد ، باید مذهبي ها ، سلطنت طلبها ، کمونيست ها ، ملي گراها ، 

ر کس عقيده ای داره ، برای ابراز آن آزاد باشه . چرا این طور نيست ؟ چرا من وشما باید گروه نهضت آزادی و ه

 زندانبان افرادی باشيم که فقط و فقط آزادی مي خوان ؟ 

 "اگه پدرت چنين افكاری داشت ، چرا تو رو بزور به کسي شوهر داد که دوستش نداشتي ؟  "گفتم : 

م موافق نبود . مادرم منو وادار کرد . البته منو به چوب وفلك نبست . زماني آهي کشيد و گفت : پدر خدا بيامرز

 "متوجه شدم شوهرم یكي از بازجویان سازمان امنيته که از او باردار بودم . 

 "تو که گفتي کارمند دادگستریه .  "با تعجب گفتم : 

مدت که همسر او هستم ، به خيلي مسایل پي بظاهر بله ، ولي در اصل بازجوست . در این  "با لبخندی تلخ گفت : 

برده ام . شوهرم بدبخته . نمي دونه چه کار مي کنه . خيال مي کنه این جوونا از جون و مال و هستي شون مي گذرن و 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 9  

 

حتي عشقشون که از همه مهمتره چشم مي پوشن تا حرف دل مردمو به گوش مسؤولان برسونن ، خائن هستن . به او 

 "شاه موهبت الهي است وانتقاد از او یعني انتقاد از خدا . القاء شده که 

 "در حقيقت مخالف رژیم هستي .  "گفتم : 

نه فقط مخالف بلكه دشمن رژیم ، چون به ام ثابت شده همه دارن به این مردم خيانت مي کنن ، چرا کتي  "گفت : 

 "باید در زندان باشد ؟ 

فكارش پي ببرم ، و از طرفي هم تصور مي کردم مأموریت دارد به درون من پي برای اینكه او را بهتر بشناسم و به ا

رابر رژیم کتي و امثال او چرا باید در ب "ببرد ، بلافاصله آنچه را گفت تصدیق نكردم ، بلكه به دفاع پرداختم وگفتم : 

تي اعتراف کرده از او جبهه بگيرن ؟ پدر و برادرش و خودش هيچ کم وکسری نداشتن . در رفاه کامل بودن . ک

طرف مرز برای گروهي که هر روز دست به ترور مي زنن ، حامل اسلحه بوده . هر رژیمي باشه ، چنين افرادی رو 

 "دستگير مي کنه و به زندان مي اندازه . 

ن ؟ اشچرا مملكت باید قائم به شخص باشد ؟ چرا کاری کرده اند که عده ای به خون او تشنه ب "خانم نظری گفت : 

 "زندان ها پره از کساني که برای عقيده شون زنداني شده اند . 

خانم نظری از افرادی نام برد که فقط در مجالس مذهبي بر عليه ظلم حرف زده و به سالها حبس محكوم شده اند . او 

.  انيان مي رسوندماگه دخترم بزرگتر بود ، از این مملكت فرار مي کردم و آنچه را مي دانستم به گوش جه "گفت : 
" 

چرا به من اعتماد مي کني و هر چه در دل داری ، با من در ميون مي ذاری ؟ خيال نمي کني من هم  "پرسيدم : 

 "جاسوس باشم و تو رو لو بدهم ؟ 

 نه ، کسي که عاشقه و معني دوست داشتن رو مي فهمه ، همه رو دوست داره ، منتها یكي رو بيشتر . این جور "گفت : 

آدمها نمي تونن مثل سرپاسبان رحيمي که حتي زن وبچه اش رو دوست نداره و برای پول دست به هر کاری مي زنه ، 

 "بدجنس باشن . 

 "حالا بگو هدفت از این اعتراف چيه ؟  "گفتم : 

 "دلم مي خواد تو و کتي رو فراری بدم . یعني کمكتون کنم فرار کنين .  "گفت : 

ر فرار دادن کتي در ذهنم رخنه کرده بود ، از پيشنهاد او یكه خوردم . باورم نمي شد . هر لحظه با اینكه بارها فك

بيشتر به او شك مي کردم . به یاد یكي از استادان دانشكده افتادم که مي گفت در کارهای پليسي و امنيتي باید حتي 

 به خودتان هم شك کنيد .

آخه چطوری ؟ هر دوی ما مي دونيم که حتي خروج ما از زندان تشریفات فرار ؟! مگه ممكنه ؟  "با تعجب گفتم : 

داره . نكنه قصد داری منو دیوونه کني ؟ نه ، نه . چنين چيزی امكان پذیر نيست . بازی با دم شيره . فرار یعني 

 "نابودی ، یعني مرگ ، نكنه تحت تأثير فيلمهای سينمایي قرار گرفته ای ؟ 

 س تو عاشق نيستي . کسي که عاشقه ، نباید از هيچ خطری بترسه .پ "خانم نظری گفت : 

 سر که نه در راه عزیزان بود بارگراني است کشيدن به دوش

 "اگه کسي رو دوست داشتي ، از هيچ رعد وبرقي هر قدر دهشتناك ، نمي ترسي . هوس بوده و خيال کردی عاشقي . 

با او روبرو مي شم ، انگار در عرش اعلا قدم گذاشته ام . همه ی وجودم به نه ، واقعاً دوستش دارم . هر وقت  "گفتم : 

 "لرزه در مياد . ضربان قلبم از اختيارم خارج مي شه . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 0  

 

 خانم نظری دوباره یك بيت شعر خواند .

 هزار دشمن از مي کنند قصد هلاك گرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك

ه چطوری ؟ من مسؤولم . اگه بو ببرن ، جامون عوض مي شه . من به زندان ميفتم یعني اونو فراری بدم ؟ آخ "گفتم : 

 "و او آزاد مي شه . چه تفاوت داره ؟ تازه باعث عذاب و رنج خونواده ام هم مي شم . 

پس از این به بعد درباره ی کتي با من صحبت نكنين . خيال کردم عشقتون به او از آن  "خانم نظری گفت : 

 "که سر و جونتونو در راهش مي دید .  عشقهایيه

خلاصه از محتوای گفته های خانم نظری پي بردم که با رژیم مخالف است و حدس زدم پيغام بعضي از زندانيان 

 مذهبي را به بيرون از زندان هم مي برد .

ه بر اندامم مي بعد از خداحافظي از او ، فكرم مخدوش بود . فرار دادن یك زنداني سياسي . حتي تصورش لرز

 انداخت . 

وقتي به خانه رسيدم ، ساعت از یازده گذشته بود . ناهار و صبحانه ام یكي شد . هر چه بيشتر حرفهای خانم نظری را 

در ذهنم مرور مي کردم ، بيشتر به او مي کردم که چرا مي خواهد خودش را برای خاطر من به خطر بيندازد ؟ روی 

قول معروف کلاهم را قاضي کردم که آیا واقعاً کتي را دوست دارم ؟ آن قدر عاشقش هستم تختم دراز کشيدم ، و به 

که در راهش جان بدهم ؟ آیا مي توانم به طور کلي فراموشش کنم و مقل بقيه ی مردم زندگي کنم ؟ ازدواج کنم و 

 .  مي بایست هر دو فرار مي کردیم بچه دار بشوم ولذت ببرم ؟ نه ، نمي توانستم . فرار ؟ چگونه ؟ اگر مي پذیرفتم .

کم کم نقشه ی فرار تمام ذهنم را مشغول کرد . مي بایست موضوع را با خودش در ميان مي گذاشتم . اگر راضي نمي 

 شد چه ؟ به خودم مي گفتم حتماً راضي نمي شود برای خاطر او خودم را به دردسر بيندازم .

م درباره ی پرونده ای پر پيچ وخم صحبت مي کرد ، ذهنم متوجه کتي و آن شب هنگام صرف شام ، در حالي که پدر

مدتيه تو رو توی فكر مي بينم . اگه مشكلي اداری پيش اومده ،  "پيشنهاد خانم نظری بود . پدرم خيلي جدی گفت : 

 "شاید بتونم کمكت کنم . 

 "نتقل شم ، خيلي بهتر بود . نه ، اما مسؤوليت زندان زیاده . اگه مي شد به جایي دیگه م "گفتم : 

خوب زودتر مي گفتي ، پسر . مي دوني با معاون رئيس شهرباني همكلاس بوده ام . غير ممكنه چيزی  "پدرم گفت : 

 "ازش بخوام و انجام نده . انتقال که مسأله ای نيست . 

؟ صبح که از راه مي رسه ،  هر چي بهش مي گم مشكلشو با تو در ميون بذاره ، مگه گوش مي کنه "مادرم گفت : 

عين مرده اس ، نه حواسش سر جاشه ، نه مي فهمه کي مي خوابه و چي مي خوره . فردا پس فردا هم که زن گرفت . 

 "اگه بخواد کارش این جوری باشه ، زنه از دستش دق مي کنه . 

ن آگاهي یا هر جای دیگه منتقلش ک تو رو خدا اگه مي توني به کلانتری ، "سپس رو به پدرم کرد و ملتمسانه گفت : 

 ". بالاخره از زندان نجاتش بده . 

مادرت هيچ وقت این جوری از من چيزی نمي خواس . حالا ببين چقدر ناراحتش کردی . به  "پدرم بشوخي گفت : 

 "هر حال اگه مشكل اینه ، کاری نداره . 

 و از او خواستم عجله نكند .پدرم نام رئيس زندان و معاونان او را پرسيد . طفره رفتم 

 "من عجله ای ندارم . خودت مي گي کار در زندان کلافه ات کرده .  "پدرم خيلي خونسرد گفت : 
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با زنگ تلفن موضوع بحث عوض شد . فرزانه بود . بعد از اینكه با مادرم صحبت کرد ، از او خواست گوشي را به من 

آمادگي دارم برای مراسم بله برون به خانه ی عمه ی سعيد برویم ؟ بدهد . مي خواست بداند شب جمعه ی آینده 

 مانده بودم چه بگویم .

 "حالا چرا با این عجله ؟  "گفتم : 

 "چي داری مي گي ؟ عجله کدومه ؟ مگه خودت نگفتي هر چه زودتر بهتر ؟  "مادرم دخالت کرد و گفت : 

پيشنهاد خانم نظری مرا از آنچه قبلاً درباره ی آذر گفته بودم ،  فرزانه منتظر جواب بود . چند لحظه ساکت ماندم .

 پشيمان کرده بود . گفتم تا فردا صبر کند چون نمي دانم شب جمعه موقعيتم چگونه است . 

 "کشيك تو نيست . چرا امروز و فردا مي کني ؟  "فرزانه گفت : 

 "پنج شنبه بهتره .  "گفتم : 

 م و گوشي را به مادرم دادم .حوصله گفتگوی زیادی نداشت

  "اگه قصد ازدواج با آذر رو داری ، چرا مادر و خواهرتو سرگردان کرده ای ؟  "مادرم در قالب کنایه گفت : 

همين که تلفن آتش نمي گيره جای شكر داره  "مادرم حدود نيم ساعت با فرزانه صحبت کرد . پدرم بشوخي گفت : 

 ." 

فرزانه وعده کرده همين شب جمعه . دیگه حوصله نداریم . مردم که بازیچه ما  "م گفت : مادرم بدون توجه به پدر

نيستن مادر . الان دو ماهه که داریم امروز و فردا مي کنيم . زشته . حتماً اونا هم بزرگتراشونو دعوت کردن . مگه 

 "خودت نگفتي هر کاری کردیم حرفي نداری ؟ دیگه چرا هفته ی دیگه ؟ 

 "همين شب جمعه مي ریم کار رو تموم مي کنيم تا شما راضي باشين . مامان .  ": گفتم 

یادت نره بزاری ساعت ده شب بيای خونه ، اصلاً هم واسه مهریه چك و چونه نمي زنيم  "او به پدرم رو کرد وگفت : 

 اونجا بهتر نمي شه . گمون. جشن عروسي هم که دیگه مشكلي نداریم . مثل جشن عروسي فرح ، باشگاه افسران . از 

 "نمي کنم حرفي داشته باشن . 

آذر دختر  "چيزی برای گفتن نداشتم . با سكوتم تصميم مادرم را پذیرفتم . وقتي متوجه شد قبول کرده ام ، گفت : 

 "خوبيه . هر کس دیده تعریفشو کرده . قول مي دم تو رو به هر چي مي خوای برسونه وخوشبختت کنه . 

گفتم آنچه من مي خواهم این است که کتي در زندان نباشد ، مي خواهم افسر شهرباني نباشم ، مي خواهم  در دلم

 بميرم ، مي خواهم ... 

پيشنهاد خانم نظری مرا به فرك واداشته بود . بدقت که مي اندیشيدم ، حق را به او مي دادم . گروهي زن و دختر 

يدند ، به زندان افتاده بودند . چرا ؟ روی کارتشان نوشته شده بود خرابكار جوان به جرم اینكه طوری دیگر مي اندیش

، کتي که از من خواسته و حتي خواهش کرده بود رو در روی مردم نایستم ، خرابكار بود ؟ تك تك زندانياني را که 

 به خاطر داشتم و هویت و جرمشان در ذهنم بود ، به یاد آوردم .

 ليه ی امنيت کشور .معصومه محمدی ، توطئه ع

 فاطمه یوسفي ، سخنراني و تحریك دانشجویان بر عليه شخص اول مملكت .

 شيرین صادقي ، شعارهای مذهبي و حمایت از جمهوری خواهان .

 اعظم تشكری ، پخش اعلاميه بر عليه حكومت . کتایون صارمي ، جاسوس شوروی .

  و ارزشمند آنان پي مي بردم .هر چه بيشتر فكر مي کردم ، بيشتر به شخصيت والا
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*** 

روز بعد کمي دیرتر از معمول وارد زندان شدم . به علت بي خوابي شب گذشته خواب مانده بودم ، ستوان عمویي 

منتظر بود تا پست را تحویلم دهد . او هم خسته به نظر مي رسيد . اهم گزارش این بود که شب قبل یك زنداني به 

ورد خشونت بار با یكي از مأموران به سلول لنفرادی فرستاده شده است . وقتي نام زنداني را دليل اعتراض و برخ

شنيدم ، بند دلم پاره شد . خانم نظری با ایما واشاره به من فهماند که آرامش خودم را حفظ کنم . ستوان عمویي 

 رك مي کرد .پست را به من سپرد و رفت . او آخرین کارمند نوبت قبل بود که زندان را ت

ازش خوشم آمد . شك نداشته باشين برای دیدن شما دست به  "زماني که با استوار نظری تنها شدیم، او گفت : 

اعتراض زده . با توجه به خشونت ستوان عمویي ، کتي یقين داشته او را به زندان انفرادی مي فرستند . از این بهتر 

گفتگو کني . طبق مقررات هيچ منع قانوني نداره و شك بر انگيز هم نيست نمي شه . ترفندی بوده که شما راحت با او 

 ." 

 "مبادا دست رویش بلند کرده باشن ؟ مبادا دیشب به اش گرسنگي داده باشن ؟  "گفتم : 

 "نه ، پرس و جو کردم . فقط اونو به انفرادی فرستادن .  "گفت : 

بر خلاف مقررات زندان انجام مي داد . مسؤولان وظيفه داشتند بلافاصله وقتي چنين اتفاقهایي مي افتاد و زنداني کاری 

به دادیار زندان که در ساختمان اصلي مستقر بود ، گزارش دهند . برگه ی گزارش را دیدم . دادیار نوشته بود . 

همان  بيخ مي داد ،زنداني نامبرده جهت تنبيه باید به مدت سه روز در سلول انفرادی بماند . وقتي دادیار دستور تو

دادیار مي بایست درباره ی زنداني تصميم مي گرفت ، مگر اینكه به دادیار جانشين اجازه مي داد به جای او تصميم 

 بگيرد .

به هر حال ، کتي فرصت مناسب پيش آورده بود . بعد از صرف صبحانه و انجام کارهای اداری ، که معمولاً زیاد بود ، 

ن زن و پاسبان حسيني ، جهت بررسي قضيه یا به قولي بازجویي از زنداني معترض به قسمت به اتفاق یك زندانبا

سلولهای انفرادی رفتم . از شدت هيچان هر لحظه ضربان قلبم تندتر مي شد . به یاد روزهایي افتاده بودم که از خانه 

وقتي به پشت در سلول رسيدم ، از ی مادربزرگ به سمت خانه ی آقای صارمي مي رفتم ، اما آن کجا و این کجا ؟ 

سوراخ کوچك روی در نگاهي به داخل سلول انداختم . کتي گوشه ی تخت نشسته و سر در گریبان فرو برده بود .با 

هر صدایي نگاهي به در سلول مي انداخت . به نظر مي رسيد او هم منتظر من است . بدون شك مي دانست آن روز 

اشت به او سر مي زنم . مدتي نگاهش کردم . مثل کلاف سر در گم بود . مي من افسر جانشين هستم و شك ند

نشست و لحظه ای بعد در سلول که مساحتش به سه متر هم نمي رسيد ، قدم مي زد . در این فكر بودم که چگونه دو 

 همراهم را دست به سر کنم . 

 "به نظر نمياد زنداني نا آرامي باشه ؟  "از زندانبان پرسيدم : 

 "نه جناب سروان .  "گفت : 

بالاخره دستور دادم در را باز کنند تا چشم کتي به من افتاد ، هيجان زده شد ، اما خيلي زود خودش را کنترل کرد . 

 "چرا باعث دردسر شدی ؟  "سعي کردم ظاهر را حفظ کنم و با لحني که بوی خشونت مي داد ، گفتم : 

 "چون کسي به حرف من گوش نمي کنه .  "او درسش را روان بود . گفت : 

 "من بگوشم ، حرف بزن .  "گفتم : 
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 نگاهي به دو مأموری که به احترام ایستاده بودند ، انداخت .

 "اینا مأمور زندان هستن . مانعي نداره بگو .  "گفتم : 

تي ک "فقط من و کتي هستيم : او سكوت کرد . به همراهانم اشاره کردم ما را تنها بگذارند . وقتي مطمئن شدم که 

نمي دوني چه آتشي توی دلم انداخته ای . ای کاش به این زندان نياورده بودنت . ای کاش تو رو در این وضع نمي 

دیدم . ای کاش مي مردم و تو آزاد مي شدی ، ای کاش کامران نمي مرد تا به هم نزدیك شيم . اگه بگم شب و روزم 

 "یكي شده ، باور نمي کني . 

 "هنوز دوستم داری ؟  "کتي مانند همان روزهای خيابان فخر آباد نگاهي شوخ به من انداخت و گفت : 

 "اگه بگم بيشتر از گذشته ، شاید باور نكني .  "گفتم : 

 "ولي به قول دادستان و مسؤو لان امنيتي کشود ، خرابكارم .  "گفت : 

این درجه . تو برام از همه دنيا عزیز تری . چطور مي تونم قبول کنم که گور بابای مسؤولان و این زندان و  "گفتم : 

 "هشت سال در زندان باشي ؟ 

 "از مادرت بگو . چرا کسي به ملاقاتت نمياد ؟  "سكوت کرد . گفتم 

ر بآهي کشيد . چشمان زیبا وبي رمقش را چند بار زیر مژه های بلندش پنهان کرد . سپس همراه با قطرات اشكي که 

  "مادر بيچاره ام دیگه وجود نداره . مگه بشر چقدر طاقت داره ؟  "گونه هایش مي غلتيد ، گفت : 

 "گفتم : یعني ... ؟ 

 "بله . سكته کرد و در راه بيمارستان مرد . آخرین نامه ای که نوشتم ، بعد از مرگ مادرم بود .  "گفت : 

ر غم از دست دادن مادرش شریك بداند . چند لحظه سكوت کردیم برایش اظهار تأسف کردم و از او خواستم مرا د

. برای اطمينان به بيرون سرك کشيدم ، هيچ بني بشری در راهرو دیده نمي شد . مطمئن بودم خانم نظری همه را 

 مشغول کرده است تا به سمت زندانهای انفرادی نيایند .

آخر را بزني . چرا یكمرتبه عهد و پيمانتو شكستي و مرا در در نامه های قبلي منو آماده کردی که حرف  "گفتم : 

 "مصيبتي که بمراتب بدتر از مرگ عزیزانمه ، گرفتار کردی ؟ 

نمي دونم . تحت تأثير دایي ام قرار گرفته بودم . به من وعده ی بهشت موعود مي داد .مي گفت یا مردم یا  "گفت : 

که کنم . برای انتقام تحریك شدم . وقتي منو به شوروی برد و جو اونجا عشق . نخواستم نخواستم تو رو هم وارد معر

رو دیدم ، پشيمون شدم . دلم مي خواست پيش تو برگردم . هيچ راهي غير از اینكه وانمود کنم انقلابي هستم به 

لحه ی کمری در نظرم نرسيد . همه چيز آماده بود . خوشحال بودم که به ایران بر مي گردم . دایي ام چند قبضه اس

چمدونم جاسازی کرده بود . اول آمدم کليسای خرابه سر مرز جلفا . چند روز اونجا موندم . قرار بود بيان دنبالم . 

کمي دیر کردن . وسوسه شدم اسلحه ها رو همون جا بذارم بمونه . بالاخره اومدن و راه افتادیم ، غافل از اینكه تحت 

 "شرایط روحي دستگير شد م . نظر هستن . بالاخره در بدترین 

 "گفتم : کاش اصلاً در کليسای خرابه نمي موندی و یكسره ميومدی . 

فقط مي خواستم بيام پيش تو . خسته شده بودم ، تازه بعد از اینكه به شوروی رفتم ، متوجه شدم آن همه که  "گفت : 

ولان زندگي شاهانه داشتن . با دیدن اوضاع دم از مردن مي زنن ، فقط شعاره . کاخ کرملين سر جاش بود و مسؤ

واحوال آنجا ، از هر چي چپي و کمونيست بود ، بدم آمد . تنها راه برگشت همون بود که وانمود کنم با اونا هستم ، در 

 "صورتي که نبودم . 
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کار مي کنه . هر چي مي کشيم از دست پدرمه . حزب توده کورش کرده . نمي دونه چه  "مكثي کرد و ادامه داد : 

 "همه کسم رو از دست دادم . برادرم ، مادرم ، و تو رو که با دیدنت جون گرفتم . 

 "چند ماه تو زندان کميته مشترك بودی ؟  "گفتم : 

 "حدود شش ماه . بعد هم محاکمه شدم و به من تهمت جاسوسي زدن .  "گفت : 

کمونيست بودن تو زندانن ، دایي ات عضو حزب کمونيست  مدتي در شوروی بودی ، پدر و برادرت به جرم "گفتم : 

 "شورویه ، تو رو با اسلحه دستگير کردن . خيلي شانس آوردی . 

 "هر چه سرزنشم کني ، حق داری . یادته چه روزگاری داشتيم ؟ فقط با خاطرات گذشته زندگي مي کنم .  "گفت : 

 "نده . با هم فرار مي کنيم . راهي غير این نمو "گفتم : 

 "خودت مي دوني غير ممكنه .  "ناباورانه نگاهم کرد و لبخندی زد وگفت : 

 "یا هردومونو به گلوله مي بندن یا موفق مي شيم . غير از این راهي نيست .  "گفتم : 

 "مثل اینكه زیاد فيلم تماشا مي کني .  "گفت : 

دی . چطور مي تونم تحمل کنم که تو بهترین سالهای اگه مي دونستي چقدر دوستت دارم ، قبول مي کر "گفتم : 

عمرت رو توی زندان باشي ؟ خيال نكن من ازادم ، به قول استوار نظری ، من هم زنداني ام ، زنداني مقررات . زنداني 

 "سایه ی خودم ، زنداني عشق تو ، زنداني مادر وپدرم . 

 "استوار نظری هم ... ؟  "شگفت زده گفت : 

 "آره . اون همه چيز رو مي دونه . اونم از این نظام ناراضيه .  "گفتم : 

 "شاید یك دام باشه . تو از سيستم پيچيده امنيتي بي خبری .  "گفت : 

تو چيزی از دست نمي دی . بالاتر از زندان که دیگه نيست . منم به زندان مي ندازن . حاضرم در زندان  "گفتم : 

 "م . باشم ولي زندانبان تو نباش

 "تو از خودت نگفتي .  "کتي سكوت کرد و بعد از چند لحظه گفت : 

چيزی ندارم بگم . همه ی اميدم تو بودی . وقتي نااميد شدم ، خودمو به دست سرنوشت سپردم . سه چهار  "گفتم : 

نشكده نداشتم . ماه آخر دانشكده چنان فكرم مخدوش بود ، یعني بعد از آخرین نامه ی تو ، که توجهي به درس دا

نمره هام افت کرد که افسر زندان شدم . مدتي مسؤول بند عمومي بودم . بعد منو به اینجا فرستادن . شاید همه ی 

 اینا کار خدا بوده که تو رو ببينم . مگه نمي دوني که خدا یار عاشقانه ؟

اینجا زندانه .  "صدای بلند فریاد کشيدم : صدای پایي که در راهرو مي آمد ، مرا وادار کرد لحنم را تغيير دهم ، با 

 "هتل که نيست . باید طبق مقررات عمل کني ، اگه یه بار دیگه ... 

 "اگر هنرپيشه مي شدین ، موفق تر بودین ، جناب سروان .  "ناگهان خانم نظری در آستانه ی در ظاهر شد . گفت : 

لي دیر خي "ي شناختيم ، بدگمان شوند . به من رو کرد و گفت : او نگران شده بود که مبادا جاسوساني که آنان را نم

 "کردین ، بقيه ی صحبت رو برای شب بذارین که مناسب تره . 

 "در همان لحظه یكي از نگهبانان هم به ما نزدیك شد . دستور دادم در سلول کتي را ببندد . با لحني جدی گفتم : 

 "شماها هيچ وقت آدم نمي شين . 

 لتي بظاهر عصباني کتي را تنها گذاشتم .و با حا
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وقتي به دفتر بر مي گشتيم ، خانم نظری اهسته به من گفت که خونسردیم را حفظ کنم . سر پاسبان رحيمي حالتي 

شگفت زده داشت . نمي دانم در چه فكری بود . نمي دانم چرا بشدت از او وحشت داشتم . نه من بلكه همه ی 

يدند . به هر حال بمحض ورود به دفترم با صدای بلند که کليد دار و مأموران در حال رفت و زندانيان از او مي ترس

اگه من جای دادیار بودم ، شش ماه توی انفرادی نگهش مي داشتم تا قدر عافيت رو بدونه  "آمد هم بشنوند ، گفتم : 

 ". اینجا زندانه . خونه ی خاله که نيست . 

نم نظری همه چيز را خراب کند . خلاصه به هر نحود بود نقشمان را بخوبي بازی کردیم چيزی نمانده بود پوزخند خا

. 

 فكر فرار ذهنم را مشغول کرده بود . به قول کتي شاید تحت تأثير فيلمها بودم .

اني دطبق مقررات ، اگر زنداني انفرادی داشتيم ، مأمور تقسيم غذا نظر افسر مسؤول را جویا مي شد که آیا برای زن

ناهار یا شام بفرستد ؟ نخست جوابم منفي بود . گفتم این جور آدمها باید از گرسنگي بميرند . خانم نظری گفت گویا 

زنداني از دیشب چيزی نخورده است . خدا مي داند درونم چه غوغایي بود . بالاخره دستور دادم به زنداني غذا بدهند 

در انفرادی بود ، کنترل شود . هنگام کنترل ، خانم نظری مقداری از . مقررات حكم مي کرد که ظرف غذای کسي که 

غذای مخصوص خودش را داخل ظرف گذاشت و برای اینكه قضيه لو نرود ، خودش هم مأمور را تا سلول انفرادی 

همراهي کرد . وقتي برگشت ، گفت به او اشاره کرده است که غذایش متفاوت است . از خانم نظری تشكر کردم و 

 "هر چي فكر مي کنم ، عقلم به جایي نمي رسه که چرا تا این حد به من وکتي لطف داری .  "وقتي تنها شدیم ، گفتم : 

من برای عشق ارزش قایلم ، چون خودم عاشق بودم . هنوزم هستم ، اما افسوس که معشوق  "آهي کشيد وگفت : 

 "من زیر خروارها خاك خوابيده . 

 "در این باره چيزی نگفته بودی .  "د . گفتم : ناگهان اشكش سرازیر ش

قادر نيستم آنچه بر او گذشت به زبون بيارم . حالا چون فهميدم که شما دو تا از بچگي به هم دل بسته اید ،  "گفت : 

 درست مثل من واو ، از اینكه کاری کنم ، خودم بيشتر لذت مي برم . به قول شاعر 

 مي داند شكسته استخوان داند بهای موميایي را غم مرگ برادر را برادر مرده

آن شب در فرصتي که بيشتر پرسنل در خواب یا در حال چرت زدن بودند و خوشبختانه سر پاسبان رحيمي هم 

جایش را بطور موقت به دیگری داده بود ، با هواداری خانم نظری که مراقب اوضاع بود و با صحنه سازی که زنداني 

فسر مسؤول صحبت کند ، خودم را به سلول کتي رساندم . وقتي متوجه شد تنها هستم ، مثل همان خواسته است با ا

 "مي ترسم عاقبت برات دردسر درست بشه . تو رو خدا مواظب خودت باش .  "زمانهای کودکي لبخند زد و گفت : 

متوجه نهار وشامم بودم  "و گفت : او را مطمئن کردم . حالش را پرسيدم و از وضع تغذیه اش جویا شدم . تشكر کرد 

 "که سفارشيه . فقط مي ترسم . برای تو نگرانم . 

این دستها سزاوار دستبند نيست . چرا باید سرنوشت تو و من  "دستش را در دستم گرفتم ، به آن بوسه زدم وگفتم : 

 "این باشه ؟ 

است و ماجرایش را به اختصار شرح دادم . سراغ برای اینكه یادی از گذشته کرده باشيم ، گفتم فریده شوهر کرده 

 کمند را گرفت . گفتم دایي فریدون از فرانسه به انگلستان رفته است و در شهر لندن مطب دارد .

قبل از دستگيری و قبل از مرگ مادرم از او بي اطلاع نبودم . قرار بود به لندن بروند ولي نمي دونستم  "گفت : 

 "ا نه . تصميمشونو عملي کردن ی
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 "اگه موفق به فرار شدیم لااقل جای امني داریم .  "گفتم : 

انگار هنوز بچگي رو فراموش نكرده ای . مگه اینجا باغ مادربزرگه که فرار از  "کتي ناباورانه لبخند زد و گفت : 

 "دیوارش آسون باشه ؟ 

من زندانبان تو باشم . بالاخره نقشه ای مي توکلم له خداست . خدایي که همه چيز رو جفت وجور کرد تا  "گفتم : 

 "ریزم و فرار مي کنيم . ایمان داشته باش و اعتماد به نفس . 

یقيناً که فردا پست سروان عمویيه ، طبق دستور دادیار به بند بر مي  "حدود پانزده دقيقه با هم حرف زدیم . گفتم : 

 "مينان داشته باش . از خواهر با من مهربونتره . گردی . یادت باشه رابط ما استوار نظریه . به او اط

 "یعني باور داری قابل اطمينانه ؟  "پرسيد : 

 "حتي ذره ای به او شك ندارم . اونم از دوران نوجواني عاشق بوده و هنوز عاشقه .  "گفتم : 

بود ، کسي  ه پاسباني ساده اندیشبا اینكه برایم مشكل بود . تنهایش گذاشتم ، خوشبختانه غير از کليد دار انفرادی ک

 پي نبرد که من به زندان انفرادی رفتم .

دمهای اینا آ "وقتي پاسبان کليد دار در رابست ، طوری وانمود کردم که از زنداني عصباني هستم ، کليد دار گفت : 

 "ز مردمه ؟ بدبختي هستن ، جناب سروان . کسي که به جووني خودش رحم نمي کنه ، چطور ادعا داره دلسو

 

*** 

مادر و دو خواهر و خاله هایم در تدارك مراسم نامزدی من وآذر بودند و من در اندیشه ی فرار کتي ، هر چه بيشتر 

فكر مي کردم ، کمتر به نتيجه مي رسيدم . هيچ راهي که احتمال خطرش کم باشد و شانس موفقيتش بيشتر ، وجود 

 نداشت .

به هر نحو ممكن ، اگر شده یك لحظه کتي را مي دیدم و هر بار به او قول مي دادم که به روزهایي که پست من بود ، 

 فكر فرار او وخودم هستم . به او اطمينان داده بودم که از این بابت نگران نباشد .

ان که وانشبي که قرار بود جهت مراسم بله برون به خانه ی عمه ی سعيد برویم ، از من انتظار داشتند مانند اغلب ج

در چنين مراسمي سر از پا نمي شناسند ، شنگول و شاد باشم . اگر چه وانمود مي کردم خوشحالم ، انتظار مادر و دو 

 خواهرم ، حتي مادر بزرگ را که بيش از همه آرزو داشت مرا در لباس دامادی ببيند ، برآورده نكردم .

 پدر او زنده بود ، فرصت حرف زدن پيدا نمي کرد .آذر پدر نداشت اما مادرش چنان حراف بود که اگر هم 

آن شب پدر سعيد و عمویش که هر دو دایي آذر مي شدند ، زن دایي ها وتني چند از اقوام نزدیك را دعوت کرده 

بودند . از ما هم مشخص بود ، مادربزرگ و پدر بزرگ که هر دو را شازده خطاب مي کردند ، پدر و مادرم ، سعيد 

فرهاد و فریده به ترتيب سن از صدر مجلس به پایين نشسته بودند . آذر سعي کرده بود لباسي سنگين اما  وفرزانه ،

در خور توجه بپوشد . دلم مي خواست اتفاقي مي افتاد یا مادر آذر که خيلي پر حرفي مي کرد چيزی مي گفت که 

و جرأت جا زدن نداشم . البته پر حرفي مادر بزرگ خوشش نمي آمد و مراسم به هم مي خورد . قولي داده بودم 

مادر آذر هم بهانه ی خوبي بود . اگر کتي در زندگي ام وجود نداشت یا در فكر فرار او نبودم و یا حال وروزم مانند 

قبل بود که او به زندان بيفتد ، آذر خيلي برام مناسب بود . کوچكترین ایرادی که قابل ذکر باشد ، نداشت . دختری 

يلكرده ، از خانواده ای اصل ونسب دار ، خوشگل وبلند قد و در عين حال سنگين . چند جلسه هم در تنهایي بود تحص
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گفتگو کرده و هر دو یكدیگر را پسندیده بودیم . اما کتي را چه مي کردم ؟ ممكن نبود کتي در زندان باشد و من 

 جشن عروسي بگيرم .

 دنبال بهانه هستم . اگه گير "کسي متوجه نشود ، در گوش او گفتم :  فقط فرهاد از قضيه با خبر بود و طو ری که

 "آوردی ، یادآوری کن . 

فرهاد خنده اش گرفته بود . فریده برای هر دوی ما ابرو در هم کشيد . خلاصه خواسته های آنان چيزی نبود که از 

وم بود ، باشگاه افسران شهرباني . قرار عهده اش بر نيایيم ؛ مهریه ای معمولي و جشني ساده که محل جشن هم معل

شد زمان مراسم نامزدی بعداً معلوم شود . هنگام خداحافظي با احترام هر چه تمامتر تا کنار اتومبيل ها همراهي مان 

کردند . آن شب پدر بزرگ و مادر بزرگ را به خانه ی خودمان بردیم . کمتر اتفاق مي افتاد مادر بزرگ تا آن حد از 

یا خانواده ی او تعریف وتمجيد کند . معتقد بود که بخت یارم بوده است . شك نداشت آذر دختری است که دختری 

خيلي زود خود را در دل فاميل جا مي کند . صحبت زمان عقد و عروسي پيش آمد و مادرم گفت انشاالله سال تحویل 

 در خانه ی خودشان هستند .

 "نم ، بهار سال آینده . نه ، اگه قراره من ازدواج ک "گفتم : 

 مادرم توضيحي قانع کننده خواست . گفتم تا خانه نداشته باشم ، عروسي نمي کنم .

مادر بزرگ گفت : خونه ی پامنار رو مي فروشيم و پولشو مي دم به تو . من که برای فریدون کاری نكردم که دلم 

 ".  آروم بگيره ، لااقل برای تو کاری خداپسندانه انجام مي دم

مادر بزرگ از سالها پيش به من گفته بود هر زمان ازدواج کنم ، خانه ی پامنار را که محلي تجاری بود ، به من مي 

دهد . آنجا را خيلي خوب مي خریدند و با پول آن مي توانستم در بهترین نقطه ای تهران آپارتمان بخرم . گفتم به 

 ور بود مادر و پدرم و مادربزرگ و پدربزرگ را راضي کردم .هر حال بهار سال آینده مناسب تر است و هر ط

قضيه ی بله برون و نامزدی را از خانم نظری پنهان کردم ، چون مي ترسيدم به گوش کتي برسد ، اگر کتي پي مي 

 . برد که قصد ازدواج دارم ، امكان داشت به من چيزی نگوید ، ولي یقين داشتم با موقعيتي که داشت ، دق مي کرد

از طرف دیگر راضي نمي شدم آذر را در انتظار بگذارم و او را اميدوار کنم . چاره ای جز اینكه از فرهاد کمك بگيرم 

نداشتم . قضيه فرار کتي را هم با او در ميان گذاشتم . معتقد بود کاری خطرناك است . مي گفت فراری دادن یك 

م قصد دارم به اتفاق فرار کنيم و مي دانم کاری پر مخاطره است . زنداني سياسي یعني در جای او قرار گرفتن . گفت

فرهاد نگران بود . از عاقبت کار مي ترسيد . معتقد بود باید پدر و مادر و دو خواهرم و حتي مادر بزرگ و در بزرگ 

ر طریق را هم در نظر بگيریم . مي گفت من تنها نيستم که هر چه دلم خواست انجام دهم . سعي مي کرد به ه

منصرفم کند . گفتم پس این همه شعر و داستانهایي که در ادبيات ما وجود دارد و ما مباهات مي کنيم که چنين 

حوادثي اتفاق افتاده که عاشق خود را برای خاطر معشوق در خطر انداخته است ، بيخود و دروغ است ؟ اینكه حافظ 

 گفته : 

 اول قدم آن است که مجنون باشيدر ره منزل ليلي چه خطر هاست در آن شرط 

الكي است ؟ اینكه فرهاد برای شيرین چه ها کرد و مجنون بدون توجه به اینكه مردم چه مي گویند ، دیوانه شد و 

 زليخا با یك نگاه به یوسف ملكه بودنش را زیر پا له کرد و حتي جانش را داد ؟ اینكه حافظ مي گوید : 

 يكن از دوستان جاني مشكل توان بریدناز جان طمع بریدن آسان بود ول

 سخني گزاف است ؟ چه تفاوت دارد بين من که عاشق کتي هستم با گذشتگان تاریخ ؟
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نه در ایران بلكه در آن سوی مرزها ، در ادبيات اروپا هم عاشق در پای معشوق مرده یا خود را کشته است . از آثار 

د را برای خاطر دزدمونا کشت ، رومئو که جام ذهر را در کنار جسد بي شكسپير یاد کردم . اتللو که با آن ابهت خو

جان ژوليت سر کشيد . پرسيدم چرا این کتابها و این اشعار را نوشته اند ؟ مگر در مدارس نمي گفتند از گذشتگان ، 

اشي ؟ مگر نباشم وتو باز نامداراني که افتخار آفرین بودند ، پند بگيرید ؟ مگر در کتابها ننوشته اند عشق یعني من 

بزرگان نگفته اند اگر روزی یك ناله یا از خود گذشتگي عاشق روی کره زمين نباشد ، آن وقت است که خداوند بر 

 بندگانش خشم گرفته است ؟

فرهاد چنان محسور سخنان من شده بود که حتي پلك نمي زد ، باور نمي کرد تا آن حد بتوانم درباره ی عشق و 

 "پس چرا به خواستگاری آذر رفتي ؟  "سخن بگویم . به من آفرین گفت و پرسيد : دوست داشتن 

زماني که صحبت آذر پيش اومد ، خيال مي کردم که کتي خودش مي خواسته من نباشم و من راضي شدم به  "گفتم : 

ی آهني محبوسه ، در رضای او ، او حالا که توی زندانه و دل من پيشش گروست و او پشت دیوارهای بلند و ميله ها

واقع مثل اینه که دل من زندانيه . چطور ممكنه جسم بدون دل لذت ببره ؟ از چي لذت ببرم ؟ اگه آذر پا به خونه ای 

 بذاره که دلي در آن وجود نداره ، مسلماً لذت نمي بره . به قول یكي از بزرگان ، یه لحاف شش لا روی من انداختن . 

  "فاتو قبول دارم ، اما چطوری مي خوای با او فرار کني ؟ همه ی حر "فرهاد گفت : 

بالاخره راهي پيدا مي کنم . فقط از تو مي خواهم طوری که مادر وپدرم و به طور کلي اطرافيانم ، بخصوص  "گفتم : 

 "فرزانه ناراحت نشن ، چاره ای بيندیشي که آذر منصرف بشه . 

 "ختری بودی و هنوز دلت پيش اونه ، راهي نداره . غير از اینكه بگي قبلاً عاشق د "گفت : 

ولي برای این حرف کمي دیر شده . بهتره بگي تازه از کتي نامه ای دریافت کردی و نوشته  "مكثي کرد و ادامه داد : 

 "برای خاطر تو بر مي گرده . 

از اینكه دختر مردمو اميدوار کنم و سر  فكر خوبيه . با اینكه اسباب دلخوری مادر و فرزانه رو فراهم ميارم . "گفتم : 

 "زبونها بندازم ، بهتره . 

فرهاد سری به علامت تأسف تكان داد و گفت : آذر سر زبونها افتاده و آنچه نباید بشه شده . اما اگه یكي با آذر 

 ".  ف بشهتماس بگيره و خودشو جای کتي جا بزنه و بگه از کودکي تو رو دوست داشته ، شاید آذر خودش منصر

 "نمي دونم . به هر حال به تو بيش از بقيه ، حتي بيشتر از خواهرم اعتماد دارم و اعتقاد دارم . کمكم کن .  "گفتم : 

هر کاری از دستم بر بياد ، کوتاهي نمي کنم ، ولي دلم شور ميزنه . مي  "فرهاد چند لحظه به فكر فرو رفت و گفت : 

 "بشه و روزی پشيمون بشي و حسرت این روزها رو بخوری . ترسم کار از این که هست بدتر 

من باید با کتي فرار کنم . چند تا نقشه دارم . بالاخره یكي از اونا رو به کار مي گيرم . سعي مي کنم بي گدار  "گفتم : 

 ". به آب نزنم . فقط دلم مي خواد از جانب آذر و جشن نامزدی و عروسي و این حرفها خيالم راحت باشه 

 قول فرهاد تا حدودی به من آرامش داد . مي بایست پيه سرزنشهای مادرم و غرولند فرزانه را به تنم مي ماليدم . 

 

*** 

هر روز که مي گذشت و هر بار که کتي را مي دیدم و نگاهمان تلاقي مي کرد ، مصمم تر مي شدم . سه راه برای فرار 

و را به انفرادی مي انداختم و با یونيفورم شهرباني به نحوی او را به محوطه ای وجود داشت ، یكي اینكه به بهانه ای ا

که محل عبور و مرور نگهبانان و پرسنل زندان بود ، مي بردم و در اتومبيلم مخفي مي کردم و روز بعد در حالي که 
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ا گر مي توانستم کليد انفرادی رزیر صندلي مخفي شده بود ، با هم از در خارج مي شدیم . ولي مشكل کليد دار بود . ا

 به دست بياورم ، کار آسان تر مي شد .

خانم نظری راهي دیگر پيشنهاد کرد و گفت به او بگویيم هنگام هواخوری از بند خارج نشود و به بهانه ای او را به 

ل في شود . مشكزیر هشت بكشانيم و پشت کمد مخفي اش کنيم ، شب او را از در خارج کنيم و در اتومبيل من مخ

 این بود که هنگام خروج اتومبيل را بازرسي مي کردند . به فكرم رسيد پشت صندلي عقب جاسازی کنم .

راه دیگر این بود توسط رابطهایمان بين زندانيان دعوا راه بيندازیم و در فرصتي مناسب کتي را تا شب در جایي 

 اشت کسي از در خارج شود و از ذهن دور بماند .مخفي کنيم . ولي با وجود سر پاسبان رحيمي امكان ند

 "هر کاری مي کنيم ، باید کتي هم مطلع باشه .  "گفتم : 

 "خبر کردن او چندان مشكل نيست . اول باید نقشه مون عملي باشه .  "خانم نظری گفت : 

ي شد . نمي خواستم مشكلي برای ناگهان به ذهنم خطور کرد که بعد باید چه کنيم ؟ یقيناً روز بعد همه چيز معلوم م

خانم نظری ایجاد شود ، به هر حال مسئؤوليت به عهده ی من بود و کسي را بازخواست نمي کردند و بسرعت پي مي 

بردند هر چه هست ، زیر سر من است . نشاني خانه ام ، دوستانم ، فاميلم و هویتم مشخص بود . با هوشياریي که در 

زود دستگير مي شدیم . مي بایست همان روز از مرز خارج مي شدیم و برای این کار هر پليس سراغ داشتم ، خيلي 

دو گذرنامه مي خواستيم . تازه متوجه شدم فرار ما به این آساني نيست . صدور گذرنامه ی من مشكل نبود ، ولي کتي 

ش گذرنامه ای جداگانه صادر مي چه ؟ یا مي بایست نامش را به عنوان همسر من در گذر نامه ام قيد مي شد یا برای

کردند . در هر صورت مي بایست موضوع را با کتي در ميان مي گذاشتم . مطمئن ترین مكان برای گفتگو زندان 

انفرادی بود . از طرفي مي بایست حواسمان را جمع مي کردیم که کسي مشكوك نشود . توسط خانم نظری برای کتي 

نتقال به زندان انفرادی آماده کند . برای بهانه جویي مشكلي نداشتيم . کافي بود پيغام فرستادم که خودش را برای ا

کتي با خانم نظری درگير شود . یكي از شبها او را به زیر هشت آوردیم . وای خدایا ، چقدر سخت بود ! به او تهمت 

اني او ناسزا گفتم .بظاهر عصب زدم که زندانيان را تحریك به اعتصاب غذا نموده است و سرش فریاد کشيدم ، حتي به

شدم و فوری دستور دادم او را به انفرادی بفرستند . مي بایست این گونه حوادث را به دادیار زندان گزارش مي دادم 

. از دادیار خواستم دستور دهد زنداني خاطي دست کم یك هفته در انفرادی باشد . از آنجا که مورد اعتماد مسؤولان 

واستم انجام مي شد . با تاریك شدن هوا نزد کتي رفتم . نخست هر دو خنده مان گرفت . او گفت : بودم ، آنچه مي خ

 "بس کن . بالاخره کار دست خودت مي دی .  "

 "کارم از این حرفها گذشته .  "گفتم : 

كس را ع سراغ شناسنامه اش را گرفتم . گفت پيش دایي اش هست . گرفتن المثني دشوار نبود . پرسيدم آخرین

کجا و در کدام عكاسي گرفته است ؟ گفت تبریز و نشاني عكاسي را داد . متأسفانه شماره اش را فراموش کرده بود . 

اگه از یك ميليون نفر بپرسي ، حتي یك نفر هم نيست که شماره ی سریال عكسشو  "وقتي اعتراض کردم . گفت : 

 "حفظ باشه . 

بوم که دلم مي خواست هر چه زودتر آنچه در ذهنم پرورانده بودم ، عملي شود .  حق با او بود ، ولي من در موقعيتي

به این ترتيب حتماً مي بایست به تبریز مي رفتم . کتي گفت از کجا معلوم که عكاسي تمام نگاتيوها را در اختيار من 

ارد . البته عكس مال دو بگذارد ؟ ناگهان فكری به خاطرش رسيد و گفت یكي از دوستانش در تهران عكس او را د

 سال قبل بود . نشاني دوستش که نسبتي دور هم داشت ، یادداشت کردم و از کتي خواستم برایش یادداشت بنویسد .
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 "اون نمي دونه من توی زندانم . خيال مي کنه در شوروی هستم و حتماً شك مي کنه .  "کتي گفت : 

بياورد و کتي برای دوستش نوشت حامل نامه نامزد اوست و خواهش به یكي از پرسنل دستور دادم خودکار و کاغذ 

کرد شماره عكس را به من بدهد . کتي از من خواست با لباس شخصي به خانه ی او بروم و پيشنهاد کرد با فریده به 

 خانه ی دوستش بروم . به او قول دادم به اتفاق فریده بروم .

و خودم را به خطر بيندازم . آنچه را درباره ی عشق به فرهاد گفته کتي مرتب مي گفت حاضر نيست برای خاطر ا

بودم ، تكرار کردم و گفتم . اگر قرار است کشته شوم یا به زندان بيفتم و یا به هر بلایي گرفتار آیم ، خيلي شيرین 

 تر از این است که او را در زندان ببينم .

ماً اگه تو نبودی ، مسل "ار غم او را سبك تر کرده است . او گفت : کتي بار دیگر اعتراف کرد که وجود من در زندان ب

 "برایم سخت تر بود . 

بمحض اینكه گذرنامه ی من و تو صادر بشه . برنامه مي ریزم "آنچه در ذهن داشتم با او در ميان گذاشتم و گفتم : 

 "یدون و کمند هستيم . که همون روز از ایران خارج بشيم و تا به قضيه پي ببرن ، من وتو پيش فر

 "نكنه بفهمن که استوار نظری در این فرار دست داشته ؟  "کتي گفت : 

مسؤوليت هر حادثه ای به عهده ی مسؤول زندانه و خانم نظری مي دونه چه مي کنه . او از این کار لذت مي  "گفتم : 

 "بره چون معني عشقو مي فهمه . 

مادگي خود را اعلام نمود . به او گفتم اعتماد به نفس داشته باشد و به هيچ کتي سفارش کرد فقط مواظب باشم و آ

 وجه هراسي به خود راه ندهد .

طبق درخواست من ، دادیار دستور داده بود کتي یك هفته در انفرادی باشد . بزرگترین مجازات فقط توی انفرادی 

زندانياني که محكوميتشان قطعي شده بود ، طبق مقررات  بود ، ما اجازه نداشتيم حتي تلنگری به زنداني وارد کنيم .

 از امكانات زندان استفاده مي کردند و اگر اعتراضي داشتند ، امكان نداشت اعتراضشان بدون جواب بماند .

روز بعد به ستوان عمویي گفتم که در مورد زنداني زندان انفرادی اشتباه شده و خانم نظری هم اعتراف کرده که آن 

ه خدا گناهي نداشته است و ما بنا بر تصميمي آني به دادیار گزارش داده ایم ، از او خواستم غذای زنداني مرتب بند

 باشد تا جبران اشتباه بشود .

 

*** 

وقتي به خانه رسيدم ، مادرم به قدری عصبي و ناراحت بود که حتي جواب سلام مرا نداد . از وقتي با فرهاد درباره ی 

رده بودم ، یك هفته گذشته بود . ظاهراً هر چه بود از جانب او آب مي خورد . علت نگراني مادرم را آذر صحبت ک

 "تو با کتي رابطه داری ؟  "جویا شدم . با عصبانيت گفت : 

نه ، کتي که در ایران نيست . او به شوروی فرار کرده است و هر چه بين ما بوده تمام "با حالتي شگفت زده گفتم : 

 "، وگرنه به آذر قول ازدواج نمي دادم .  شده

این خونواده دیوونه هستند . نمي دونم آذر از کجا پي برده که تو  "مادرم سری به علامت تأسف تكان داد و گفت : 

 "قبلاً دختری رو دوست داشتي ؟ 

 "حالا مگه چي شده ؟  "گفتم : 
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دست ما ریخت . به فرزانه گفته کسي که قبلاً عاشق  چي مي خواستي بشه ؟ او آب پاکي رو روی "مادرم گفت : 

دختری دیگه بوده و از بچگي با هم بزرگ شده اند ، نمي تونه شوهری ایده آل برای او باشه . گفته زن کسي مي شه 

 "که قبلاً عاشق نبوده . 

 سعي کردم خودم را نگران نشان دهم و همان لحظه به فرزانه زنگ زدم .

 "؟  چي شده "گفتم : 

ناشناسي به آذر زنگ زده و ماجرای تو و کتي رو براش شرح داده . حتي گفته تو هنوز عاشق اوني و  "فرزانه گفت : 

 "به اجبار مي خوای ازدواج کني . 

 "من آذر رو دوست دارم و کتي را فراموش کرده ام .  "دست پيش گرفتم و گفتم : 

 " بهتره با خودش صحبت کني . "فرزانه گفت : 

چون اولين بار بود که مي خواستم به او تلفن بزنم ، شماره تلفنش را نداشتم . شماره را از فرزانه خواستم . او در حالي 

از حق نگذریم ، حق با آذره ، تو هنوز شماره تلفن اونو نمي دوني ، جای شك داره "که شماره را به من مي داد گفت : 

 ." 

 "قي آذر را راضي کنم . فرزانه از اینكه مرا مصمم مي دید ، خوشحال شد و گفت : به فرزانه قول دادم به هر طری

 "داداش ، خيلي ناجور مي شه . من نمي تونم تو روی عمه ی سعيد نگاه کنم . آخه خيلي از تو تعریف کرده بودم . 

ي کردم که چرا باید آذر تا این او را مطمئن کردم ، در حالي که از درون خوشحال بودم . در برابر مادرم نقش بازی م

حد دهان بين و زود باور باشد ؟ گفتم اگر او را نمي خواستم ، مگر مرض داشتم به خواستگاری بروم ؟ غرولند مي 

کردم که در جواني از این عشقهای الكي برای اغلب پسران اتفاق مي افتد و دختری تا این حد تحت تأثير قرار بگيرد 

 سباب دردسر مي شود .، یقيناً بعداً هم ا

سپس شماره تلفن خانه ی آذر را گرفتم . مادرش گوشي را برداشت . از برخورد سردش معلوم بود از من دلخور 

 "چه عجب یاد ما کردین ؟!  "است . با کنایه گفت : 

 "اگه پر رو بودم و هر روز مزاحم شما مي شدم ، خوب بود ؟  "گفتم : 

  "چي شده ؟  "به آذر داد . او سعي مي کرد سرسنگين باشد . پرسيدم :  بعد از احوالپرسي گوشي را

 "بهتر بود روز اول به من مي گفتي که قبلاً عاشق خواهر زن دایي ات بودی .  "گفت : 

 "اگه یادت باشه . گفته بودم .  "گفتم : 

ت . از رفتار سرد تو پي بردم که هر اون به من زنگ زد و چيزهایي گفت که با انچه تو گفتي ، تفاوت داش "گفت : 

 "چي ميگه راست ميگه و من وتو به درد هم نمي خوریم . 

بعضي دردها هست که به این زودی علاج نمي شه ، اگه منو برای درمون درد مي خوای ، همون بهتر که زود  "گفتم : 

 "به ماهيت من پي بردی . 

 "پس خداحافظ .  "آذر گفت : 

 "مت اميدوارم خوشبخت بشي . به سلا "گفتم : 

 گوشي را گذاشتم و نفسي راحت کشيدم . خلاص شده بودم .

 "چي شد . ؟  "مادرم گفت : 
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به قول مادربزرگ ، جلوی قسمت رو نمي شه گرفت . شانس آوردی که چنين عروسي نصيبت نشد ، وگرنه "گفتم : 

  "هر روز قهر و دعوا داشتيم . 

د از اون خوشم نميومد . دیشب خودم باهاش صحبت کردم . از او دخترهایيه که توقع داره به منم زیا "مادرم گفت : 

 "دست وپایش بيفتم . گور باباش . 

بنده خدا آذر ، در این مدت حتي کوچكترین رفتاری که حاکي از دوست داشتن باشد ، در من ندید ،  "در دلم گفتم : 

 باید هم شك کند .

به خانه ی فرهاد رفتم . دلم مي خواست دستش را ببوسم . از او خواستم قضيه را شرح دهد . بعد از ظهر آن روز 

گفت : از همكارم خواهش کردم نقش کتي رو بازی کنه و از آذر بخواد از سر راه تو کنار بره . به نظر من ، آذر هم 

 "ده . چون آن طور که باید از تو محبت ندیده بود ، پذیرفت که دلت جایي دیگه بن

فریده خيلي سعي داشت از حرفهای در گوشي و پنهاني ما سر در بياورد و کمي هم دلخور شده بود ، مي گفت شما 

مردها را فقط خدا مي شناسد ، شك کرده بود که کاسه ای زیر نيم کاسه است . فرهاد مرتب مي خندید و او را گمراه 

 مي کرد .

تم از فریده بخواهم برای گرفتن شماره سریال عكس به خانه ی دوست کتي با وضعي که پيش آمده بود ، نمي توانس

برود . به بهانه ای مراجعه به تعميرگاه خانه را ترك کردیم و قضيه ی شماره عكس را با فرهاد در ميان گذاشتم . 

 "کار ما شده مثل سریال بالاتر از خطر .  "گفت : 

کتي را به او دادم . با اینكه مشكوك شده بود ، شماره عكس و نشاني  با هم به خانه ی دوست کتي رفتيم و نامه ی

خيلي دلم مي خواد بدونم کجاست ،  "عكاسي را در اختيار ما گذاشت . وقتي از دوست کتي تشكر کردم ، گفت : 

 "چون دوساله ازش خبر ندارم . 

 "جام بدیم . او در ایران نيست . از ما خواسته این کار رو براش ان "فرهاد گفت : 

دوست فریده شگفت زده بود ، گفت او هر جا باشد مي تواند عكس جدید بگيرد . کمي نگران شده بود که نكند 

 برای او دردسر ایجاد شود .

 "نه ، چه دردسری ؟ شما شك دارین که این نامه ی کتي است ؟  "گفتم : 

بود ، هرگز شماره سریال عكس اونو در اختيار شما نمي گفت : نه ، خط و امضای اونو مي شناسم . اگر غير از این 

 "ذاشتم . 

 حوصله ی جرو بحث نداشتم . از او تشكر کردیم و یكراست عازم عكاسي شدیم .

عكاس جواني همسن وسال من وفرهاد بود . شماره را به او دادیم و خواستيم دوازده قطعه عكس برایمان چاپ کند . 

عكس را با ما پرسيد . فرهاد گفت عكس متعلق به خواهر اوست . چون مي  جوان صاحب عكس نسبت صاحب

باشد ، به همان ابعاد سفارش دادیم ، پولش را پرداختيم و  x 4 4دانستيم ابعاد عكس جهت صدور گذرنامه باید 

 عكاسي را ترك کردیم .

ي گفت هر روز که مرا مصمم تر مي بيند ، روز بعد که به زندان رفتم ، آنچه را انجام داده بودم ، به کتي گفتم . کت

 بيشتر مي ترسد . مي گفت ترسش برای خاطر من است وگرنه خود عاشقي در بند است .

او را دلداری دادم و مطمئن کردم . مشخصات کامل شناسنامه اش را یادداشت کردم . کتي گفت در انفرادی حوصله 

مان روز استوار نظری را مأمور کردم و یادداشتي برای دادیار اش سر رفته و چيزی نمانده است دیوانه شود . ه
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نوشتم که زنداني تنبيه شده ومعذرت خواسته است . دادیار هم دستور داد که کتي همان روز از انفرادی به بند 

 خودش برگردد .

ه یه ردسر درست کني ، اگبچه ، به تو نمياد این قدر د "وقتي سرپاسبان رحيمي در بند را باز مي کرد ، به او گفت : 

 "بار دیگه شلوغ کني ، تو رو زیر مشت ولگد مي گيرم . 

تو وظيفه ات اینه که مواظب این در باشي ، توی کارهای دیگه مداخله نكني ،  "با لحني عصباني به کليد دار گفتم : 

 "بهتره . 

ای جز اطاعت نداشت . رسم بود هر زنداني که از  کليد دار انتظار نداشت در برابر زنداني او را تحقير کنم ، اما چاره

انفرادی بر مي گشت ، بقيه ی زندانيان برایش هورا مي کشيدند . تگر چه با اعتراض مأموران روبرو مي شدند ، بدون 

 واهمه کار خود را مي کردند .

ت ه ای داشتم که آشفتگي و حالخوشبختانه قضيه ی آذر کاملاً منتفي و خيالم از آن بابت راحت شده بود . حالا بهان

سردرگمي ام را به گردن آذر بيندازم ، مادرم هم به گمان اینكه به همسر احتياج دارم ، در تلاش بود دختری باب 

ميلم بيابد . گاهي هم مرا بي عرضه خطاب مي کرد که چرا بين آن همه همكار یكي را انتخاب نمي کنم . وقتي سخن 

اب پيش مي آمد ، اگر فریده در جمع ما بود ، هميشه جمله ی هميشگي اش را تكرار مي از همسر و ازدواج و انتخ

 "هر چه سن بالا بره ، انتخاب مشكل تر مي شه .  "کرد : 

و پيدا کني محاله کسي ر "همان گونه که گفتم ، فریده معتقد بود دنبال عشقي که به کتي داشتم ، نباشم . مي گفت : 

 "تش داشته باشي . که اندازه ی کتي دوس

هر وقت صحبت از کتي به ميان مي آمد ، من وفرهاد نگاهي گذرا به هم مي انداختيم و وقتي فرهاد سری تكان مي 

 داد و لبخند مي زد ، فریده به شك مي افتاد و گاهي هم بگو و مگو مي کردند .

فورم تنم بود . مسؤول بایگاني خيلي زود به روزی که برای تقاضای صدور المثني به اداره ی ثبت احوال رفتم ، یوني

، سالي که کتي متولد شده بود ، رجوع کرد و بعد از تشریفات اداری المثني صادر شد .  1441اوراق و اسناد سال 

اگر برای موقعيت شغلي ام نبود ، برای امضای رئيس مي بایست دو روز بعد مراجعه مي کردم ، ولي همان روز المثني 

اء شد . پس از دادن رسيد ، شناسنامه ای کتي را گرفتم و همان روز به اداره ی گذرنامه مراجعه کردم . مهر و امض

خوشبختانه به تني چند از همدوره ایهایم برخوردم . سراغ پروفسور را گرفتم . مي دانستم به آنجا منتقل شده است . 

های تكميل شده ی درخواست کنندگان گذرنامه بود . مرا به قسمت او راهنمایي کردند . متصدی بررسي اوراق و فرم

از دیدن من خوشحال شد . یكدیگر را بوسيدیم و به یاد روزهای دانشكده افتادیم ، ازدواج کرده بود . تا حدودی به 

خاطر داشت که آن زمان عاشق بودم . در حالي که مشغول کارش بود ، گفتگوهایمان را هم ادامه مي دادیم . پرسيد 

 واج کرده ام یا نه .ازد

گفتم در تدارك هستم که به قول معروف قاطي مرغها شوم . هنوز مثل گذشته سخنانش فيلسوفانه بود . وقتي به او 

 گفتم هنوز عاشق هستم ، خندید و یك بيت شعر خواند .

 بجز از عشق که اسباب سرافرازی بود هر چه دیدیم و شنيدیم همه اش بازی بود

 "اگه کسي رو دیدی که عاشق نيست و معني عشقو نمي دونه ، همان ساعت برایش فاتحه بخوان .  " پروفسور گفت :

 "برای صدور گذرنامه خودم ونامزدم باید چه تشریفاتي انجام بدهم ؟  "گفتم : 
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ولي تو  ، برای نامزدت تشریفاتي نداره ، فقط باید طبق مقررات باید اسمتون در شناسنامه همدیگه قيد بشه "گفت : 

 "چون افسر شهرباني هستي ، برای خروج از کشور باید مجوز بگيری . 

آه از نهادم بر آمد . روی صورتم عرق نشست . پروفسور خيلي زود به حالت نامتعادل من پي برد ، پایين افتادن فشار 

ه زهوار در رفته ؟ زمان هنوز زن نگرفت "خونم را بهانه کردم . فوری برایم آب قند درست کرد و بشوخي گفت : 

 "دانشكده ده بار زمين مشقو دور مي زدی و تازه سرحال تر مي شدی . چي شده که این طوری شده ای ؟ 

  "آنچه گفتي واقعاً برای صدور گذرنامه ضروریه ؟  "سعي کردم خونسرد باشم . پرسيدم : 

د نكرده دست دختره رو بگيری و بری خارج مشكلت چيه ؟ مي خوای عق "پروفسور نگاهي به من انداخت و گفت : 

 "؟ تعجب مي کنم . حالا چرا عقد نكرده ؟ 

 "نه ، مي خوام غافلگيرش کنم .  "گفتم : 

 "خب ، خودش بياد اقدام کنه . اینكه عزا نداره . هيجده سالش شده ؟  "گفت : 

 "گفتم : بيست ویكي دو سالشه . گفتم که ، مي خوام غافلگيرش کنم . 

چرا ، برادر و خواهرش در لندن هستن . مي خوایم با حضور اونا باشه  "گفتم :  "مگه نمي خوای بگيریش ؟  "فت : گ

 ." 

بالاخره باید فرم درخواست رو تكميل و امضاء کنه . ببينم ، نكنه مي خوای اونو بدزدی و پدر و مادرشو در  "گفت : 

 "چي باشه ما پليسيم ... برابر عمل انجام شده قرار بدی ، ناقلا ؟ هر 

 "نه ، نه . اون در شهرستان زندگي مي کنه .  "گفتم : 

ببين ، شناسنامه مادر و پدرش صادره از تبریزه . خيال مي کنن چون افسر  "شناسنامه ی او را نشان دادم و گفتم : 

 "شهرباني هستم ، هر کاری از دستم ساخته است . 

 "اینم که المثني است .  "داخت و گفت : پروفسور نگاهي به شناسنامه ان

 "شناسنامه اش رو گم کرده بود . خوشبختانه صادره از تهران بود و زیاد به دردسر نيفتادم .  "گفتم : 

پروفسور چند لحظه مرا تنها گذاشت . ترس تمام وجودم را گرفته بود . به ما آموخته بودند که به هيچ کس نباید 

دم حتماً پروفسور مأمور سازمان امنيت و هم اکنون در حال گزارش دادن است . پشيمان شده اعتماد کرد . فكر کر

بودم که چرا شناسنامه ی کتي را به او نشان دادم . در حالي که صدها فكر از ذهنم عبور مي کرد و در تشویش و 

. یكدیگر را در آغوش گرفتيم و اظطراب بودم ، پروفسور همراه تني چند از دوستان دوران دانشكده وارد اتاق شد 

بوسيدیم و خاطرات گذشته را زنده کردیم ، فراموش شده بود که به چه علت به اداره ی گذرنامه آمده ام . از 

 موقعيت کارم جویا شدند .

 "حدس نمي زنم بدتر از زندانباني شغل دیگه ای در شهرباني وجود داشته باشه .  "گفتم : 

د . برایشان گنگ بود که چرا شش ماه آخر دانشكده نمراتم پایين آمده بود . یكي از بچه ها آنان مرا مقصر دانستن

 "ما کاملاً فهميده بودیم که عاشق شده ای . حالا به وصال رسيده ای یا نه ؟  "گفت : 

 "انشاالله نزدیكه .  "گفتم : 

بر بياید ، کوتاهي نمي کنند . قصد داشتم  بعد از نوشيدن چای و مدتي گپ زدن ، ادعا کردند هر کار از دستشان

 قضيه ی درخواست گذرنامه را مطرح نكنم ، ولي پروفسور از من خواست مشكلم را با آنان نيز در ميان بگذارم .

 "فقط مي خواستم شرایط صدور گذرنامه را بدونم .  "گفتم : 
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اداره ی کارگزیني و رئيس یا مدیریتي که زیر نظر  یكي از بچه ها که خيلي وارد بود ، گفت چون نظامي هستم باید از

 آن کار مي کنم مجوز بياورم ، و نامزدم هم خودش باید حضور داشته باشد .

برای ارائه ی مدارك و فرم درخواست گذرنامه در تهران ، بسته به حرف نخست نام خانوادگي درخواست کننده مي 

 بود ، مي بایست به افسری« ك » من که حرف اول نام خانوادگي ام  بایست به قسمتي بخصوص مراجعه مي شد . مثلاً

 بود .« ص » بود ، رجوع مي کردم و برای کتي ، به افسری که مخصوص حرف « ك » که مسئول حرف 

 بحث را عوض کردم و بعد از ابراز خشنودی از دیدار مجدد آنان ، بسرعت از اداره ی گذرنامه خارج شدم .

م با توجه به سابقه ی کتي و خانواده اش و نظر به شرایط صدور اجازه نامه جهت خروج نظاميان از آن روز پي برد

کشور ، گرفتن گذرنامه ناممكن است . چيزی نمانده بود منصرف شوم ، ولي به کتي قول داده بودم . مي بایست هر 

مشكل مي شد و مشكل تر از آن فراموش طور بود او را فراری مي دادم . در غير این صورت ادامه ی زندگي برایم 

 کردن کتي بود .

برای فرار از مرز چندین راه وجود داشت ؛ یكي اینكه از طریق خليج فارس خودمان را به کشورهای کوچك حوزه ی 

 لخليج برسانيم ، دوم اینكه از طریق مرز جلفا به ترکيه برویم . این کار برای من که به آن راهها آشنا نبودم ، مشك

بود . به فكرم رسيد که حتماً کتي در تبریز افرادی را مي شناسد که ما را یاری کنند . روز بعد توسط خانم نظری 

 بهداری به را او تا بزند بيماری به را خودش شب نيمه از بعد دو –برایش پيغام فرستادم که ساعت یك ونيم 

 . بفرستيم

ی گرفتن شناسنامه ی المثني و عدم موفقيت در صدور شناسنامه را در فرصتي که با خانم نظری تنها شدم ، قضيه 

 شرح دادم .

از شما که افسر هستين ، تعجب مي کنم . به فرض که اوراق کتي هم پذیرفته مي شد ، یقيناً او  "خانم نظری گفت : 

 "ذیرفتن . ممنوع الخروجه و شك ندارم که به دردسر مي فتادین . خدا را شكر کنين که مدارك اونو نپ

نمي دونم چرا بدون در نظر گرفتن عاقبت کار به اداره ی گذرنامه مراجعه کردم . به هر حال اولين از کنار  "گفتم : 

 "گوشم گذشت . 

به فرض که از طریق همفكران و هم مسلكان کتي از مرز خارج بشين ، باید به فكر چگونگي  "خانم نظری گفت : 

 "فرار از زندان باشيم . 

هنوز هيچ نقشه ای نداشتيم . من معتقد بودم کتي را به زندان انفرادی بفرستيم و شبانگاه او را در اتومبيلم مخفي کنم 

و صبح روز بعد از زندان خارج شوم . ولي کليد دار و نگهبانان خيلي زود به قضيه پي مي بردند . خانم نظری مي گفت 

ی بر مي گردد ، در اتومبيل مخفي شود . آن هم مشكل داشت ، چون ما بهترین راه این است که وقتي کتي از بهدار

نبودیم که کتي را از بهداری به بند بر مي گردانيم ، بلكه مأموران بهداری زنداني را تحویل مي دادند و رسيد مي 

 گرفتند و با رسيد تحویل بند مي شد .

د ، خانم نظری به طریقي کليد دار را مشغول کند و من در راه دیگر این بود که هنگام هواخوری کتي از بند خارج نشو

فرصتي مناسب کتي را به محوطه ی خارج بند که اتومبيلم آنجا پارك بود ، برسانم ، خانم نظری مي گفت به شرطي 

که کتي لباس زندان به تن نداشته باشد . نگهبانان از بالای برج کساني را که در محوطه در حال گشت بودند ، 

خيص مي دادند . آخرین نقشه بدون خطر یا بهتر بگویم ، خطرش کمتر بود . به خانم نظری قول دادم و حتي تش

 سوگند یاد کردم که اگر احياناً قضيه لو رت ، همه چيز را خودم به گردن بگيرم .
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اگه اونو از دست  مهم نيست . به فرض که اخراجم کنند ، از شغلم دل خوشي ندارم که "خانم نظری شجاعانه گفت : 

 "بدم ، ناراحت بشم . دست دخترمو مي گيرم و به انگلستان نزد عمو و برادرم مي رم . 

 تازه متوجه شدم خانم نظری عمو و برادری در شهر منچستر انگلستان دارد . 

 بشوخي گفتم : کم کم دارم شما رو مي شناسم .

زیر تشك اتومبيلم را طوری جاسازی کنم که کتي بتواند خودش را بالاخره قرار شد برای کتي یونيفورم تهيه کنيم و 

مخفي کند . همه ی اینها به حرف آسان بود . نمي دانستيم در عمل با چه مشكلي بر مي خوریم . آنچه مسلم بود ، 

ان بتصميمي بود که گرفته بودم و خانم نظری هم قصد داشت کمكم کند . مي بایست هر طور بود به نوعي سر سرپاس

رحيمي را شيره مي ماليدم . از این و آن شنيده بودم که از وضع مالي خوبي برخوردار نيست . غروب همان روز او را 

صدا زدم و اشاره کردم روی صندلي بشيند . صندلي اش را طوری قرار داد که نگاهش به در بند باشد . عادت کرده 

و آزار را داشت تا رعایت مقررات ، بعد از مقدمه ای کوتاه درباره بود منظم باشد . اما بيشتر قصد مچ گيری یا اذیت 

 "شنيده ام که خيلي گرفتاری ؟  "ی اینكه ما همكار هستيم و همگي اعضای یك خانواده ، گفتم : 

خيلي جناب سروان . با این حقوق کم ، باید کلي کرایه بدم . اداره کردن سه پسر و دو دختر بزرگ که یكي  "گفت : 

 "ن دم بخته ، مشكله . شو

اگه مي بيني کمي بدخلقي مي کنم ، بيشتر به دليل گرفتاری  "و برای اینكه تند خویي اش را توجيه کند ، گفت : 

 "خونوادگيه ، زنم خيلي پر توقعه . 

بالاخره  . هر کمكي از دستم بر بياد ، کوتاهي نمي کنم ، حتي حاضرم مقداری از جهيزیه ی دخترتو تهيه کنم "گفتم : 

 "ما همكاریم . باید این جور مواقع بدرد هم بخوریم . 

سرپاسبان رحيمي گل از گلش شكفت . از مدتي که او را مي شناختم ، هرگز او را چنين خوشحال ندیده بودم . به یاد 

د با بزرگ شجمله ی پدر بزرگ افتادم که مي گفت هر کس قيمتي دارد . نوزاد با پستانك گول مي خورد ، کمي که 

اسباب بازی آرام مي شود ، در نوجواني با دوچرخه یا امثال آن راضي مي شود ، جوان که شد نگاه دختری زیبا او را از 

آن همه سرکشي بيرون مي آورد ، و وقتي وارد زندگي شد ، بستگي به موقعيت اجتماعي اش قيمت دارد . یكي صد 

 اپست ومقام . خلاصه آدمها بستگي به شخصيتشان قيمتي دارند .تومان مي ارزد ، یكي هزار تومان ، بعضي ب

 پدر مي گفت عده ای هم هستند که قيمتشان خيلي بالاست .

قيمت سر پاسبان رحيمي زیاد نبود . وقتي به او قول دادم فرش و یخچال دخترش را من تهيه مي کنم ، تمام کينه 

بعد چنان برایم پا مي کوبيد که ساختمان قدیمي زندان تكان مي  هایي که نسبت به من داشت ، فروکش کرد و از روز

 خورد .

 

*** 

شب از نيمه گذشته بود . کليد دار روی صندلي اش چرت مي زد . نگهبانان در حالي که تفنگهایشان را به دوش 

ا ي رفتند . نگاهم رداشتند با قدمهای آهسته در پشت پنجره ی اتاقم که مشرف به محوطه ی خارجي بند بود ، راه م

به مجله ای دوخته بودم . خانم نظری به کمك یكي از پرسنل زیر دستش مشغول تهيه ی گزارش جهت تحویل پست 

 روز بعد بود .

 "حال یكي از زندانيها وخيمه .  "مأموری سراسيمه خود را به دفتر رساند و گفت : 
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ز عادی جلوه کند ؛ بظاهر عصباني شدم ، رو به مأموری که من به خانم نظری نگاهي انداختم و برای اینكه همه چي

 "آن قدر حالش بده که نمي تونه تا صبح صبر کنه ؟  "خبر آورده بود کردم وگفتم : 

 "خودش ميگه باید اونو به بهداری ببریم .  "مأمور گفت : 

 "امشب هم گاومون زایيده .  "به خانم نظری اشاره کردم و گفتم : 

ا به بند رساند و بعد از چند دقيقه به اتفاق کتي به دفتر برگشت . یكي از مأموران را به بند فرستادم و او خودش ر

 یكي را به بهداری تا ببيند پزشك هست یا نه ، آنچه مي خواستم انجام شد .

 "معلومه چيكار مي کنين ؟  "کتي گفت : 

که آیا در تبریز یا تهران یا هر جای دیگر افرادی را مي  خيلي مختصر قضيه ی شناسنامه را شرح دادم . سپس رسيدم

 شناسد که ما را بدون گذرنامه از مرز خارج کنند .

 "فرصت فكر کردن نيست .  "کتي به فكر فرو رفت . شتاب زده گفتم : 

 "آخه ...  "گفت : 

 "یك کلمه ! کسي رو داری به ما کمك کنه ؟ "گفتم : 

 "ن زندان لعنتي خلاص بشيم ، خيلي زود فراری ام مي دن . بله ، اگر از ای "گفت : 

 "تو رو نه ، ما رو . من و تو .  "گفتم : 

 "مي دوني چي ميگي ؟ من و تو !؟  "گفت : 

گفتم : کاملاً مي دونم . از دیدن پدرم ، مادرم ، همه ی کس وکارم محروم مي شم و خيلي هم برام سخته ولي در 

ه منو دوست داری . باید هر چي مي گم قبول کني . اگرم الكي عاشقي بگو و تكليفمو روشن کن عوض تو رو دارم . اگ

 ." 

 "چشم قربان . هر چه شما بفرمایيد ، جناب سروان .  "کتي لبخندی زد و گفت : 

 طرابخانم نظری اندازه ی لباس و شماره ی پایش را پرسيد و یادداشت کرد . آنچه مي گفتيم در ميان ترس و اض

بود . از سایه ی خودمان هم وحشت داشتيم . ماجرای فرار را خيلي مختصر برایش توضيح دادم . سپس پرسيدم هم 

 اتاقهایش چگونه افرادی هستند .

توی این زندان آدم بد وجود نداره . کسي که برای خاطر مردم ، برای خاطر آزادی خودشو به خطر انداخته  "گفت : 

 "اشرف ترین آدماست . ، یقين داشته باش ب

 "به هر حال موضوع فرار رو با هيچ کس در ميون نذار.  "خانم نظری گفت : 

من بيست ودو سالمه ، ولي تجربه ام زیاده . در هر صورت  "کتي نگاهي پر معني به خانم نظری انداخت و گفت : 

 "حاضر نيستم برای خاطر من خودتونو به خطر بندازین . 

 "مگه نشنيده ای که بيستون را عشق کند و ...  ":  خانم نظری گفت

کشيك بهداری ميگه اگه بيمار اوژانسي  "در همين اثنا مأموری که به بهداری فرستاده بودمش ، برگشت و گفت : 

 "دارین ، بيارین . یعني چي پزشك در بهداری هست یا نيست . 

 رستيم و بعد بيمار را روانه ی بهداری کنيم . کتي وانمودحق با کشيك بهداری بود . سابقه نداشت نخست کسي را بف

کرد که حالش بهتر شده و احتياج به بهداری ندارد . کمي غرولند کردم که چرا در آن وقت شب اسباب دردسر شده 

 است و مأمور را پي کارش فرستادم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8 8  

 

ه تا دراز کشيدم . در موقعيتي نبودم ک وقتي کتي را به بند فرستادم ، در اتاقي که مخصوص استراحت بود ، روی تخت

سر به بالين بگذارم خوابم ببرد . فكر فرار ذهنم را مشغول کرده بود . به خودم مي گفتم اگر موفق نشوم کتي را از 

در اصلي خارج کنم ، چه ؟ اگر کليد دار پي ببرد چه کنم ؟ آیا کتي مي تواند تا صبح در اتومبيل مخفي شود ؟ اگر در 

حظه یكي از نگهبانان مشكوك شود ، چه باید بگویم ؟ فكر کردم اگر همراه کتي از در خارج شوم ، شاید همان ل

شبهه بر انگيز باشد . بهتر بود من حواس کليد دار را پرت مي کردم و خانم نظری با کتي خارج مي شد و واو را در 

، کارم را آسان تر مي کرد چون مي دانستم هر چه اتومبيل مخفي مي کرد . قولي که به سر پاسبان رحيمي داده بودم 

 به او بگویم انجام مي دهد و مي توانم حواس او را به خود متمرکز کنم .

ذهنم به تشك عقب اتومبيل معطوف شد . چگونه مي بایست زیر صندلي جایي درست مي کردم که کتي بتواند 

 خودش را پنهان کند ؟

ر اصلي هنگام ورود و خروج صندوق عقب و داخل اتومبيل را بازرسي مي کردند . همان گونه که گفتم ، نگهبانان د

بازرسي صرفاً نگاهي سطحي بود که کسي با من داخل یا خارج نشود . حتي اتومبيل رئيس زندان هم از قاعده مستثنا 

 نبود . غير از اینكه به خدا توکل کنم ، چاره ای نداشتم .

از در اصلي زندان خارج شدیم . وقتي خود را خارج از محيط زندان مي دیدیم ، احساس  روز بعد به اتفاق خانم نظری

آرامش مي کردیم و از گفتگو هراس نداشتيم . با اینكه نود ونه درصد به خانم نظری اطمينان داشتم ، سعي مي کردم 

کس در زندگي برای دیگران هر  "به هر طریق به آن یك درصد باقي مانده خوشبين شوم . به همين دليل گفتم : 

کار انجام مي ده ، بدون منظور یا بهتر بگویم بدون منفعت نيست . هر چي فكر مي کنم ، مي بينم شما خودتو برای 

خاطر من وکتي به خطر ميندازی ، در صورتي که کوچك ترین سودی برات نداره . اگه موفق بشيم ، حتي نمي تونيم 

 "از شما تشكر کنيم . 

کتي بيست ودو سال داره . خيلي جوونه . اگه مي خواست عافيت طلب باشه . هرگز  "ری آهي کشيد و گفت : خانم نظ

دنباله رو پدر و برادرش نمي شد . امكان داره اشتباه کنه ، اما چون خودشو برای آزادی همه ی مردم ایران به خطر 

  "انداخته . من در برابر او احساس حقارت مي کنم . 

شكر کردم . دنباله ی بحث داخل زندان را ادامه دادیم و بالاخره همان راه سوم را انتخاب کردیم . قرار شد از او ت

هنگام هواخوری کتي از بند خارج نشود و در گوشه ای دنج مثل دستشویي ، یونيفورمي را که قرار بود برایش تهيه 

د دار در را باز کرد ، کتي در نقش یك درجه دار خود را کنيم ، بپوشد ، خانم نظری به در بند نزدیك شود و وقتي کلي

به او برساند و من به طریقي سر کليد دار را گرم کنم ، مثلاً بگویم سرم گيج مي رود و تعادلم بهم بخورد تا کليدیدار 

ود ر خارج شمجبور شود در را رها کند و زیر بغل مرا بگيرد و نگهبان در خروجي محوطه را به کمك بطلبد ، کتي از د

و وقتي مطمئن شدم کتي از در خارج شده ، به خودم بيایم ، خانم نظری به بهانه تهيه قرص وانمود کند به بهداری مي 

رود ولي خودش را به کتي برساند و با هم به سمت اتومبيل من که مي بایست آن روز در مكاني مناسب پارك مي شد 

 ود و زیر جاسازی تشك عقب مخفي شود .، بروند ، بلافاصله کتي داخل اتومبيل بر

 

*** 

بعد از یك ماه تبادل نظر و تمرین و گفتگو با کتي و تهيه ی یونيفورم و پوتين برای او ، قرار شد غروب روز جمعه 

بيست و ششم بهمن ماه نقشه مان را عملي کنيم . تا آن روز فقط پانزده روز فرصت داشتم . از این ماجرا فقط فرهاد 
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خبر بود . مقدار پولي که پس انداز کرده بودم ، بيش از سي هزار تومان نبود . چون مادر بزرگ به من قول داده با 

بود هر زمان که خواستم خانه یا آپارتمان بخرم کمكم کند ، نزد او رفتم . البته قبل از آن به مادر و پدرم گفته بودم 

ه بودند . برای خالي نبودن عریضه ، به اتفاق مادرم وفریده به چند قصد دارم آپا رتمان بخرم و آنان هم تشویقم کرد

بنگاه معاملات املاك مراجعه کردم و بنگاهدار چند آپارتمان به ما نشان داد . یكي را که از همه گران تر بود انتخاب 

ود پنجاه هزار تومان کردم . مادرم معتقد بود که مادر بزرگ تا این حد به من کمك نمي کند . پدرم هم قول داد حد

به من بدهد . مادر بزرگ دور روزه خانه ی پامنار را فروخت و مبلغ یكصدو بيست وپنج تومان به من داد و از من 

رسيد گرفت که سهمم را گرفته ام و از این به بعد نباید توقعي داشته باشم . فریده و فرزانه هم از مادر بزرگ توقع 

را بفروشد و پولش را بين بقيه تقسيم کند . مادر بزرگ گفته بود قبل از مرگ تكليف  داشتند . قرار بود باغ لالون

همه ی اموالش را روشن مي کند تا بعداً دلخوری پيش نياید . خاله فرح با تمام حسن نيتي که داشت ، بر این عقيده 

خوردار شده بودیم ، راضي به نظر نمي بود که دارایي مادر بزرگ به او و مادرم و فریدون مي رسد و از اینكه ما هم بر

رسيد . البته تربيت خانوادگي خاله فرح و مادرم طوری نبود که برای پول رودرروی هم بایستند . من گفتم از خدا مي 

خواهم مادر بزرگ حالا حالاها زنده باشد و ارگ نمي خواستم آپارتمان بخرم ، از او توقع نداشتم . فرهاد به من مي 

پسر خاله ایران هنرپيشه شده است و هيچ کس به خوبي من نقش بازی نمي کند . گفتم عشق مرا به  گفت بيخود

کارهایي وا داشته که هرگز تصورش را نمي کردم . کل پولي که داشتم ، نزدیك به دویست هزار تومان بود . کتي هم 

ر کافي بود . اتومبيلم را هم به یكي از مي گفت در تبریز مقداری پول دارد . برای خارج شدن از ایران همان مقدا

همكاران فرهاد فروختم به شرط اینكه ده دوازده روز دیگر تحویلش دهم ، حتي سند اتومبيل را به نامش کردم و 

 چون مبلغي قابل توجه از قيمت روز کمتر بود ، همه ی پول را پرداخت . تقریباً همه چيز آماده بود .

اب و هيجانم زیادتر مي شد . کتي هم لحظه شماری مي کرد . مثل هنرپيشگان سينما هر روز که مي گذشت ، اضطر

که قبل از فيلم برداری تمرین مي کنند ، زماني که پست من بود ، با خانم نظری تمرین مي کردیم . حتي فاصله ی 

يست . فقط هشت روز به باتومبيل و مدت زماني را که کتي مي بایست خودش را به اتومبيل مي رساند ، تخمين زدیم 

وششم بهمن ماه مانده بود . چون مي دانستم اگر موفق به فرار شوم برای هميشه از دیدن پدر ومادر و پدر بزرگ و 

مادر بزرگ و بقيه ی فاميل محروم مي شوم ، تصميم گرفتم روز جمعه در خانه ی مادر بزرك به همه ناهار بدهم . 

ادرم گفتم قرار است جهت آموزش من و تني چند از همقطارانم را به خارج از کشور بعد از تبادل نظر با فرهاد به م

اعزام کنند . مادرم که از خوشحالي پر در آورده بود ، زمانش را پرسيد . گفتم معلوم نيست ، شاید فردا یا دو روز 

مهي فاميل را در خانه ی دیگر و یا یك ماه بعد ، اما رفتنم حتمي است و به همين دليل مي خواهم روز جمعه ه

مادربزرگ به ناهار دعوت کنم . مادرم به گمان اینكه منظور از فاميل دو خواهرم و پدربزرگ و مادر بزرگ و خاله 

فروغ وفرح است ، پرسيد مگر خانه ی خودمان چه عيب دارد ؟ وقتي گفتم مدتي است از فاميل بي خبرم و از عيد به 

ران و خاله فاطمه را ندیده ام و از پسر خاله ها و دختر خاله ها هم بي خبر هستم و دلم این طرف خاله ایران و خاله تو

مي خواهد مثل گذشته یك روز دور هم جمع شویم ، تعجب کرد . خيلي زود خبر به گوش فرزانه هم رسيد . آنان 

م و مادر بزرگ را مجاب کردم . با هم موافق بودند . بالاخره خرید خانه و گرفتن درجه و اعزام به خارج را بهانه کرد 

 اینكه حال وحوصله ی گذشته را نداشت ، از اینكه بار دیگر اقوام در خانه ی او جمع مي شدند ، خوشحال شد .

 

*** 
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چند سالي که تقریباً رفت و آمدمان با سه خاله ی ناتني مادرم و پسر خاله ها و دختر خاله ها قطع شده بود . حتي عيد 

بندرت یكدیگر را مي دیدیم . وقتي از طریق تلفن یا پيغام به آنها خبر دادیم که روز جمعه به خانه ی  نوروز هم

مادربزرگ بيایند ، کمتر کسي دعوت را نپذیرفت . بعضي از پسر خاله ها زن گرفته و بعضي از دخترها هم به خانه ی 

ودم و تأکيد داشتم که کسي غيبت نداشته باشد . هر شوهر رفته بودند . عروس ها و دامادهای جدید را هنوز ندیده ب

چه لازم بود ، از مرغ و گوشت وبرنج و سبزی گرفته تا ماست وانواع ميوه را به کمك فرهاد و فریده تهيه کردم و 

 همه را در اختيار گوهر و امامقلي گذاشتم . قرار شد دو کارگر آشپز هم فرهاد از اداره شان به کمك بياورد تا گوهر

زیاد به زحمت نيفتد . فریده بيش از بقيه کنجكاو شده بود . فرزانه هم پي در پي مي گفت که نه درجه ای مي بيند ، 

نه خانه یا آپارتماني و نه مي داند برادرش در چه تاریخي عازم سفر است . گفتم من نخست مهماني مي دهم ، بعد 

بهتر است . مادر بزرگ مي گفت همين که مهرداد باعث شد بعد همه چيز را رو مي کنم . پدرم معتقد بود این طوری 

از چند سال فاميل دور هم جمع شوند ، از همه مهم تر است . به هر حال روز جمعه فرا رسيد . کساني را که دعوت 

با دو  کرده بودیم یكي پس از دیگری از راه مي رسيدند . خاله ایران و بچه ها و دامادها و عروسهایش ، خاله فاطمه

دختر و دامادش که معلوم بود از وضع مالي خوبي برخوردار است ، خاله توران با پسر و دختر و عروس و دامادش ، 

عمه و عمو و زن عمو . محسن و رضا ، پروانه ، هما و طاهره ، حميد ، مجيد با اینكه هوا کمي سرد بود ، بچه ها در 

گذشته سفارش مي کرد مواظب بوته های نسترن باشند . من حياط مشغول بازی شدند . پدر بزرگ درست مثل 

نگاهي به مادر بزرگ و گاهي به پدر بزرگ خيره مي شدم . زماني نگاهم را به فرزانه و فریده مي دوختم و در دلم 

 مي گفتم باید خوب نگاهشان کنم ، رفتار و حرکاتم غير عادی بود . مثل دیوانه ها شده بودم .

ني بود . گوهر و امامقلي سنگ نمام گذاشته بودند ، بعد از صرف ناهار ، زنها مشغول گفتگو روزی فراموش نشد

شدند ، من و همسن وسالانم از هر دری سخن مي گفتيم و هنگام خداحافظي از آنان خواستم اگر بدی از من دیده اند 

 ، گذشت کنند .

زم هستم . گفتم بالاخره شاید فرصت نباشد دوباره مادرم مي گفت طوری خداحافظي مي کنم که گویي همين فردا عا

آنان را ببينم . فقط فرهاد خبر داشت که هفته ی بعد قصد فرار دارم و معلوم نيست از کجا سر در آورم ؛ لندن یا 

 زندان ، در هر صورت ، گمان مي کردم آخرین دیدار است .

ین مهموني سر در نياورده ام . نه معلومه آپارتمان خریده هنوز از ا "شب گذشته که به خانه برگشتيم ، مادرم گفت : 

 "ای ، نه درجه ای در کاره ، سفرت هم که معلوم نيست . 

 "حالا ضرر که نكرده ایم . فاميل رو دور هم جمع کردیم و دیداری تازه شد .  "گفتم : 

 

*** 

تحویل گرفتم ، متوجه چهره ی درهم خانم نظری  یك هفته به روز فرار مانده بود . شنبه که پست را از ستوان عمویي

شدم و حدس زدم بعد از سه ماه طرح وبرنامه پشيمان شده است . تا زماني که فرصت گفتگو پيش نيامد ، داشتم 

دیوانه مي شدم . حدس من بيخود بود . با شوهرش بگو مگو کرده بود . مي گفت دیروز صبح از خانه قهر کرده و به 

 رفته است . مصمم بود که هرگز پا به خانه ی شوهرش نگذارد و چاره ی کار را طلاق مي دانست . خانه ی خواهرش

ناراحت نباش . روز شنبه هر دو لو مي ریم و به زندان مي افتيم و خيال تو و شوهرت و من و کتي از  "بشوخي گفتم : 

 "هر جهت راحت مي شه . 
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نقشه ای که در سر داریم فكر کردم . به یاری خداوند به مشكل بر نمي خدا نكنه ، دیروز خيلي درباره ی  "گفت : 

 "خوریم . یقين داشته باش وقتي تو و کتي در لندن سرو سامان گرفتين ، به شما مي پيوندم . 

آن روز بار دیگر نقشه مان را مرور کردیم ونكاتي را که فراموش کرده بودیم ، یاد آور شدیم . از همان روز رفتارم 

را با کليد دار خودماني تر کردم . مبلغي قابل توجه که بتواند یك فرش و یك یخچال برای دخترش تهيه کند به او 

خواهش مي کنم زحمت خرید فرش و یخچال رو خودت با سليقه ی دخترت به عهده بگير . اگر کم  "دادم وگفتم : 

 "وکسری هم داشتي ، منو بي خبر نذار . 

پاسبان رحيمي دست مرا ببوسد . از آن روز سر به سرش مي گذاشتم . هنگام صرف ناهار چيزی نمانده بود سر

برایش ميوه مي فرستادم . او هم تعجب کرده بود . البته اکثر پرسنل از من راضي بودند . دوستم داشتند و هر کاری 

با زندانيان هم خيلي خوب بود ، تنها  به آنان رجوع مي کردم ، علاوه بر وظيفه ، با دل وجان انجام مي دادند ، رفتارم

 رحيمي از من دلخور بود که محبت او را هم جلب کردم .

آن روز کتي به بهانه ی درخواست مجله زیر هشت آمد . قضيه ی مهماني روز گذشته را به طور مختصر به او گفتم . 

 "جای من خالي بود ، آره ؟  "آهي کشيد و گفت : 

 "د اون روزها افتاده بودم که به خونه ی مادربزرگ ميومدی . خيلي ، به یا "گفتم : 

کتي برای آخرین بار تأکيد کرد که اگر یك درصد هم امكان مي دهم نقشه ی فرار لو برود ، منصرف شوم . او را 

  .بيشتر از دفعات قبل مطمئن کردم و چون فرصت گفتگوی بيشتر نبود ، صلاح دیدم هر چه زودتر به بندش برگردد 
 

*** 

روز بعد که به خانه برگشتم ، طبق معمول صبحانه خوردم و استراحت کردم . بعد از ظهر با فرهاد وعده داشتم . به 

اتفاق به پاساژ کمپاني در خيابان لاله زار که محل فروش لباسهای زنانه بود ، رفتيم و دو بلوز دامن ، یك پالتو و یك 

برای کتي خریدیم . به فكرمان رسيد شاید روسری هم لازم شود و چند تایي  باراني ، جوراب و کفش و لباس زیر

خریدیم . سپس به خيابان منوچهری رفتيم و بعد از خریدن چمدان ، آنچه را برای کتي تهيه کرده بودم ، داخل آن 

ي ام را به آن گذاشتيم . قرار شد فرهاد چمدان را به خانه ی یكي از دوستانش ببرد و بمرور من هم وسایل شخص

 اضافه کنم . فرهاد تأکيد داشت که روز جمعه و صبح شنبه باید خيلي مواظب باشم .

هنوز نمي دانستم چگونه خودمان را از تهران به تبریز برسانيم . فرهاد معتقد بود بعد از خارج شدن از در اصلي 

کنيم ، چون ممكن بود قضيه لو برود و شماره ی زندان اتومبيلم را به او تحویل دهم و با اتومبيل او نهران را ترك 

 اتومبيل مرا به پاسگاههای بين راه بدهند . عقيده ی خوبي بود .

تا روز پنج شنبه همه چيز آماده شده بود و هيچ کم وکسری نداشتم . مبلغ دویست و دو هزار تومان را به دلار تبدیل 

زار تومان پول ایراني داشتم . همه را به فرهاد سپردم وقرار کرده بودم که حدود سي هزار دلار شد . فقط بيست ه

 شد روز شنبه همراه با چمدانها و ساکهایمان سر خيابان عباس آباد در اتومبيل خودش منتظرمان باشد .

پنج شنبه شب آخرین شبي بود که نزد مادرم وپدرم بودم ، از طرفي ، قصد نداشتم عكس العملي نشان دهم که 

ند از فردا آنان را نمي بينم و از سوی دیگر ، نگرانشان بودم . فكر مي کردم وقتي پي ببرند ، چه مي کنند متوجه نشو

؟ چه شبي بود . هر چه مادرم را نگاه مي کردم ، سير نمي شدم . آخر شب به فرزانه زنگ زدم که حال افسانه را 

ه فریده تلفن کردم . مي خواستم به پدر بزرگ و بپرسم و با او خداحافظي کردم . مادرم شگفت زده شده بود . ب
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مادربزرگ هم زنگ بزنم ، ولي مي دانستم آنان خيلي زود مي خوابند . وقتي پدرم به من شب بخير گفت ، به او 

نزدیك شدم وگفتم که امروز به پدری نامهربان برخورده و متوجه شده ام که چه پدر مهرباني دارم . او را بوسيدم و 

 بخير گفتم . به او شب

 "شك ندارم دیوونه شده ای .  "مادر گفت : 

 "حسودی ات شد پدرم را بوسيدم ؟  "بشوخي گفتم : 

سپس او را در آغوش گرفتم ، صورتش را به صورتم ماليدم و چندین مرتبه بوسيدمش . خيلي سعي کرده ام جلوی 

ي ، و باید هر شب آنان را ببوسم ، هر لحظه بر تعجب گریه ام را بگيرم . گفتم هم پدر مهرباني دارم و هم مادر خوب

مادرم افزوده مي شد ، بالاخره به او شب بخير گفتم و به اتاقم رفتم . آرام وقرار نداشتم ، مدتي در اتاق قدم زدم . به 

 خودم مي گفتم : یعني حقيقت داره ؟ یعني فردا شب با کتي هستم ؟

رباره ی فرار زندانيان در فيلمهای سينمایي دیده بودم و در مجلات و روزنامه ها خودم را دلداری مي دادم . آنچه را د

 خوانده بودم ، به خاطر مي آوردم . هيجان و اضطراب به قدری بر من چيره شده بود که تا صبح نخوابيدم .

بيدارشان کنم . نگاه  صبح زودتر از هر روز آماده ی ترك خانه شدم . مادر و پدرم هنوز خواب بودند . دلم نيامد .

 آخر را به آنان انداختم و مشوش عازم زندان شدم . 

وقتي سوار لتومبيل شدم ، نگاهي به صندلي عقب انداختم ، ترتيب زیر تشك عقب را طوری داده بودم که کتي 

الي کند ، خ براحتي مي توانست خودش را پنهان کند . جالب بود روزی که به تشك سازی رفتم تا زیر تشك را برایم

 "شما پليس ها برای کشف جرم به چه چيزهایي که متوسل نمي شين .  "گفت : 

 بنده خدا خبر نداشت که خودم هم مي خواهم مرتكب جرمي شوم که در ایران کمتر سابقه داشت .

11 

يت م موفق، نقطه عطف زندگي من بود . سرنوشت من بستگي به موفقيت یا عد 1411جمعه بيست وششم بهمن سال 

در نقشه ای داشت که حدود پنج ماه ذهنم را به خود مشغول کرده بود . ستوان دوم مهرداد کيوان که افسری منظم 

ومرتب بود و نه در خانواده ، نه در دوره ی دانشكده و نه در زمان خدمت ، کوچكترین تخلفي نكرده بود . قصد 

جاسوسي و حمل اسلحه محكوم به هشت سال زندان شده بود ، داشت کتایون صارمي ، زنداني سياسي را که به جرم 

 فراری دهد و با او به آن سوی مرز بگریزد . عدم موفقيت به منزله نابودی هر دو بود .

وای خداوند ! مي خواستم به چه کار خطرناکي دست بزنم ! آنچه تا کنون صرفاً در قالب کلمات بود ، آن روز از مرز 

مرحله ی عمل مي رسيد . سایه ای مرگبار از ترس و وحشت اضطراب همه ی وجودم را  تئوری مي گذشت و به

گرفته بود . از خانه تا زندان به اندازه ی طول عمرم فكر کردم . پدرم ، مادرم ، دو خواهرم ، پدر بزرگ و مادر بزرگ 

حين فرار دستگير شوم ، چه مي را در ذهنم مجسم مي کردم که بعد از فرار من با کتي چه مي اندیشند یا اگر در 

کنند . یك آن به ذهنم خطور کرد که نكند استوار نظری مأمور سازمان امنيت باشد ؟ یا کليد دار و یا یكي از پرسنل 

بو برده و خواسته اند سر بزنگاه مچم را بگيرند و صاحب امتياز شوند ؟ به خودم مي گفتم نكند کتي در دقایق آخر 

بدشانسي بياورم و همين امروز هنگام خروج اتومبيلم را زیر و رو کنند ؟ نكند زماني که نگهبانان پشيمان شود ؟ نكند 

مشغول بازرسي رسمي هستند ، کتي عطسه کند ؟ مبادا نتوانم حواس کليد دار را که آدمي سمج و با تجربه و در عين 

ری ؟ و یا نگهبانان پي ببرند که چنين مأمو حال بدذات است ، پرت کنم ؟ یا کتي در یونيفورم شهرباني شناخته شود

 نداشته اند ؟ اگر کوچكترین اشتباهي رخ مي داد ، مي بایست چه مي کردم ؟
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تي خدایا ، کمكم کن ، ک "برای اینكه اعتماد به نفسم را از دست ندهم ، به خدا توکل کردم و در حال رانندگي گفتم : 

مرش گذشته و ناخواسته به راهي کشيده شده که ميل خودش نبوده . دختر مهربونيه که فقط بيست ودو سال از ع

حالا پشيمونه . حيف که بهترین سالهای عمرشو در زندان سپری کنه . خدایا ف من عاشق او هستم . همچنان که مهر 

شوقي رو هر دوی ما رو به دل هم انداختي ، کمكم کن . خدایا ، به خانم نظری که با حسن نيت قصد داره عاشق و مع

 به وصال برسونه ، کمك کن .

ناگهان متوجه شدم مقابل زندان قصر هستم ، صدای بوق اتومبيل پشت سرم باعث شد که به آن سمت نگاه کنم ، 

فرهاد بود . اشاره کرد که همه چيز آماده است و فردا صبح سر قرار حاضر است . نگهبان مقابل در اصلي بمحض 

زد و به نگهبان داخل اشاره کرد در را باز کند . مثل هميشه در ورودی توقف کردم تا  مشاهده ی اتومبيل من به در

داخل اتومبيل و صندوق عقب را بازرسي کنند . از در اصلي تا زندان زنان فاصله زیاد بود . اتومبيلم را در مكاني که با 

نگاهي به اطراف انداختم و داخل ساختمان خانم نظری قرار گذاشته بودیم ، در پناه چند درخت تنومند پارك کردم . 

شدم . ستوان عمویي منتظرم بود . آمار زندانيان ، تعداد کساني که کم یا اضافه شده بودند ، در فهرستي مخصوص 

قيد شده بود . چنان اعتمادی بين ما بود که هنگام تحویل فهرست به بعضي مسایل دقيق نمي شدیم . در همان لحظه 

ز راه رسيد . در طول مدتي که با هم کار مي کردیم ، شاید سومين بار بود که من زودتر از او رسيده خانم نظری هم ا

بودم . حالت غير عادی من از دید ستوان عمویي پنهان نماند . به گمان اینكه بيمار هستم ، گفت که اگر احتياج به 

 استراحت دارم ، به خانه برگردم و او به جای من مي ماند .

 "نه ، چيز مهمي نيست . دیشب مهمون داشتيم ، کمي دیر خوابيدم .  "او تشكر کردم و گفتم : از 

ه ما به این زودی ک "بعد از تحویل پست ، هنگامي که ستوان عمویي قصد خداحافظي داشت ، در قالب شوخي گفتم : 

 "نمي ميریم ، اما اگه مردم ، حلالم کن . 

مگه قراره  "وان عمویي بي معني آمد . سری به علامت تعجب تكان داد و گفت : در آن لحظه جمله ام به نظر ست

 "بميری ؟ 

 "آدم تا یك ساعت بعدش رو نمي تونه پيش بيني کنه .  "گفتم : 

خانم نظری خودش را مي خورد . هدف من این بود که خداحافظي ام با ستوان عمویي با بقيه ی روزها تفاوت داشته 

ال ف وقتي افسر جانشين من زندان را ترك کرد ، خانم نظری نگاهي خشمگين به من انداخت و به باشد . به هر ح

 کارش مشغول شد .

همان گونه که گفتم ، بعد از تحویل گرفتن پست ، کارمان تا ساعت ده یازده زیاد بود و دائم در دفتر کارم رفت و 

 بد خلق و عصباني و خشن بود .آمد مي شد . نگاهي به کليد دار انداختم . مثل هميشه 

وقتي تنها شدیم ، خانم نظری اعتراض کرد که چرا با ستوان عمویي طوری حرف زدم که شك او را برانگيزم ؟ 

معذرت خواستم و پرسيدم یونيفورم کتي کجاست ؟ اشاره به ساکي کرد که زیر ميزش بود . برای آخرین بار مي 

. خيلي عادی به یكي از پرسنل گفتم نام کتایون صارمي را از طریق بلندگو صدا بایست او را به دفتر احضار مي کردم 

کند . معمولاً خانم نظری نام کساني را که به زیر هشت فراخوانده مي شدند ، در بلندگو صدا مي کرد . آن روز 

ه بند داخل اتاق را ب خواستم همه چيز طبيعي جلوه کند . طولي نكشيد که کتي در آستانه ی در ظاهر شد . دو پرسنل

فرستادم . سرپاسبان رحيمي نگاه از کتي بر نمي داشت . کنجكاو شده بود که چرا مرتب او را احضار مي کنيم . به 

کتي گفتم همه چيز آماده است و به او تأکيد کردم لحظه ای که من کليد دار را مشغول مي کنم ، او طوری با خانم 
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معلوم نباشد . خانم نظری به او گوشزد کرد کلاهش را تا روی پيشاني اش پایين نظری به سمت در برود که صورتش 

بياورد ، در ضمن قرار شد هنگام پوشيدن لباس خانم نظری کمكش کند . چون در آن ساعت کسي در بند نبود ، او 

ا مي کرده دع حتي در سلولش هم مي توانست یونيفورم را بپوشد . دستان کتي مي لرزید . مي گفت دیشب تا صبح

 "اگه مي دوني موفق نمي شيم ...  "است . بار دیگر و شاید برای صدمين بار گفت : 

 "تو رو خدا منو دلسرد نكن . فقط به خدا توکل داشته باش .  "حرفش را قطع کردم و گفتم : 

 "به اميد خدا .  "هر سه نفرمان سرمان را به آسمان بلند کردیم و گفتيم : 

ملاقات  یكي از "ز پرسنل وارد دفتر شد ف خانم نظری لحنش را تغيير داد ، ساك را به کتي داد وگفت : وقتي یكي ا

 "کنندگان برات آورده . جناب سروان زحمت کشيدن . 

 "یكي از بستگانت برات فرستاده ، مثل اینكه لباسه .  "رو به او کردم وگفتم : 

 او را تا نزدیك کليد دار همراهي کرد و برگشت . کتي ساك را گرفت و تشكر کرد ، خانم نظری 

 تا فرصت دست مي داد ، با خانم نظری به گفتگو مي پرداختم ، او هم ترسيده بود .

آنچه ما مي خواستيم انجام دهيم ، به زبان ساده بود . هر لحظه که مي گذشت ، اضطراب من بيشتر مي شد . به هر 

موخته بودم هنگام درماندگي به او پناه ببرم ، متوسل شدم . خانم نظری مرتب کسي از بزرگان دین که از کودکي آ

آیت الكرسي مي خواند . به او گفتم اگر فردا صبح موفق شدم ، خودش را بي اطلاعي بزند و بگوید از هيچ چيز خبر 

 ده است ؟ندارد . از او خواهش کردم حتي به من ناسزا بگوید که چرا در این مدت پي به نقشه ام نبر

مي دونم چي بگم ، شما سعي کنين به تله نيفتين ، تلاش کنين هر چه زودتر خودتونو به اون  "خانم نظری گفت : 

 "طرف مرز برسونين . فكر من نباشين . مي دونم چه کنم . 

ی آمار گير اگر روز بعد هم سلوليهای کتي غيبت او را به مأموران و نگهبانان گزارش نمي کردند ، نظر به اینكه

زندانيان نزدیك غروب انجام مي گرفت ، تا آن ساعت آب از آب تكان نمي خورد و تا غروب روز شنبه هيچ خطری 

 من و کتي را تهدید نمي کرد ، مي بایست تا آن ساعت خودمان را به تبریز مي رسانيم .

ه او هرگز نمي تواند ميل به غذا داشت هنگام تقسيم غذا به فكر شام کتي بودم . خانم نظری گفت که در این وضعيت

باشد . در عين حال دو بسته بيسكویت از فروشگاه زندان تهيه کردم و داخل اتومبيل گذاشتم . به خانم نظری هم 

 گفتم هنگام پنهان کردن کتي به او یادآوری کند .

ابل اتاقم که مشرف به دو بند مرتب به ساعتم نگاه مي کردم . آرام وقرار نداشتم . گاهي در محوطه ی کوچك مق

زندان بود . قدم مي زدم و نيم نگاهي به داخل بند مي انداختم . به کليد دار گفتم که وضع معده ام به هم ریخته است 

. 

جناب سروان ، من سالهاست دچار ورم معده هستم . سرسری نگيرین و هر چه زودتر خودتونو به  "کليد دار گفت : 

 "دکتر نشون بدین . 

اگه ميل کنين ، مثل آبيه که روی آتش  "سپس از جيبش یك جعبه قرص بيرون آورد ، یك عدد به من داد و گفت : 

 "مي ریزن . 

قرص را گرفتم ، تشكر کردم و به اتاقم برگشتم . کليد دار که همان سرپاسبان رحيمي بود ، مرتب در آستانه ی در 

انمود مي کردم که حالت تهوع دارم و سرم گيج مي رود . چيزی به ظاهر مي شد وحالم را مي پرسيد . من هم و

ساعت دو نمانده بود و نگهبانان خود را آماده مي کردند که زندانيان را برای هواخوری به حياط مجاور بفرستند ، مثل 
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تادم . وقتي هميشه خانم نظری فرماندهي را به عهده داشت . کليد دار در را باز کرد . من در آستانه ی در ایس

نگهبانان وارد بند شدند ، قلبم داشت مي ترکيد . کليد دار حالم را جویا شد و عملكرد قرص را پرسيد . گفتم کمي 

 بهتر شده ام . از اینكه مداوایش ثمر بخش بود ، خوشحال شد . دوباره از او تشكر کردم .

د ، مي بایست شمارش مي شدند و شمارش هنگام همان گونه که گفتم ، هنگامي که زندانيان بند را ترك مي کردن

ورود به بند هم تكرار مي شد . دلم به شور افتاده بود نكند کتي طبق برنامه عمل نكند تا زماني که خانم نظری 

 برگشت و گفت که کتي در اتاقش مانده است ، به نظرم یك عمر طول کشيد . به او گفته بودم یونيفورم را بپوشد .

عد به اتفاق خانم نظری به بهانه ی بازرسي سلولها وارد بند شدیم . به تمام سلولها سرك کشيدم تا به نيم ساعت ب

سلول کتي رسيدیم . وقتي او را در یونيفورم شهرباني دیدم ، یكه خوردم . برای یك لحظه نشناختمش . دم در 

يقه مانده به ورود زندانيان ، خانم نظری به بند ایستادم تا خانم نظری لباس او را مرتب کند . یادآور شدیم که چند دق

مي آید تا به اتفاق به در هشت نزدیك شوند . سفارش کردیم طوری از در خارج شود که صورتش مشخص نباشد . 

 دست و پای کتي مي لرزید . چند بار به او گفتم به خدا توکل داشته باشد .

گشتم . چه لحظات پر هيجاني بود . به نظرم مي رسيد ساعتم از کار خانم نظری به حياط زندان رفت و من به اتاقم بر

افتاده است . حدود چهار ساعت دیگر همه چيز معلوم مي شد . درد معده بهانه ی خوبي بود که کليد دار و یكي دو 

ر ه خبپرسنل و نگهبان دم در به من شك نكنند . یك لحظه هم قادر نبودم روی صندلي ام بنشينم . در همان لحظ

آوردند که دو زنداني بگو مگو کرده اند . طبق مقررات هر دو زنداني را به زیر هشت آوردند و علت بگو مگو را جویا 

شدم . یكي از آنان که ایمان درستي نداشت . به مقدسات دیگری که مذهبي بود ، توهين کرده بود . به پشتيباني زن 

  "ای آزادی مبارزه مي کني ، مبارزه یعني توهين به مقدسات ؟ تو که ظاهراً بر "مذهبي در آمدم و گفتم : 

 "هدفم توهين نبود .  "حاشا کرد وگفت : 

قصد داشت قضيه را شرح دهد که هر دو را آشتي دادم و به حياط برگرداندم . در دلم گفتم شاید این آخرین 

 خاطرات من با زندانيان باشد .

اتاقم برگشت . مرا مطمئن کرد که هراسي نداشته باشم و گفت مأموران ساعت چهار بار دیگر خانم نظری به 

شمارش به به آنچه او مي گوید ، یقين دارند . هنگام برگشتن به حياط از لابلای ميله های آهني ورود و خروج او را به 

 بند زیر نظر داشتم . 

ند ه بود ، و به علامت مثبت دستش را بلبه چند سلول سرك کشيد که یكي هم سلولي بود که کتي در آن پنهان شد

 کرد .

 نمي دانم دو ساعت بعد را چگونه گذراندم . اگر بگویم در حالتي بين وجود و عدم بودم ، دروغ نگفته ام .

درست ده دقيقه به اتمام وقت هواخوری زندانيان مانده بود . خودم را به کليد دار رساندم و از او سراغ پزشك معده 

فتم . فرصت خوبي بود . مي خواست نشاني بدهد . فوری از اتاقم کاغذ وخودکار آوردم . این دست و آن اش را گر

دست مي کردم . از دور خانم نظری را دیدم که وارد بند شد . کليد دار سرش به من گرم بود . وقتي خانم نظری و 

اني پزشك معالجش را بگوید تا یادداشت کنم . کتي را از دور دیدم ، به کليد دار گفتم در را باز کند و زودتر نش

آنچه را گفتم ، انجام داد . همچنان که آنان به ما نزدیك تر مي شدند ، ضربان قلبم تندتر مي شد . ناگهان دستم را 

روی قلبم گذاشتم و تعادلم بهم خورد . خانم نظری قدمهایش را تند کرد ، کتي پشت سر او بود . نگهبان برای کمك 
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مت ما دوید ، خانم نظری با لحن نگران به نگهبان گفت یك ليوان آب بياورد . سپس رو به کتي که کلاهش را تا به س

 "چرا معطلي ؟ هر چه زودتر خودتو به بهداری برسون .  "روی صورتش پایين آورده بود ، کرد و گفت : 

کرده بود . خدا مي داند در آن لحظه چه نگهبان برای آوردن ليواني آب به اتاقم رفت . کتي دست وپایش را گم 

حالي بودم . کتي از غيبت نگهبان در خروجي استفاده کرد و خارج شد . من دست کليد دار را گرفتم و او را به حرف 

واداشتم . حواس همه به من بود که روی زمين ولو شده بودم . به خانم نظری گفتم اگر خودش به بهداری برود 

رسد . او من و نگهبان و کليد دار را به حال خودمان رها کرد و به سرعت از در خارج شد . نفس  زودتر به نتيجه مي

راحتي کشيدم . رفته رفته به خودم آمدم و به نگهبان گفتم سر پستش برود ، و همه چيز به حالت عادی برگشت . تا 

طولي نكشيد که خانم نظری به اتفاق احدی آن لحظه هر چي پيش بيني کرده بودیم ، به نحو مطلوب انجام شده بود . 

از کارمندان بهداری برگشت و با سر اشاره کرد نگران نباشم . به کارمند بهداری گفتم شاید فشارم پایين افتاده باشد 

. او فشارم را گرفت و گفت همه چيز عادی است و شاید سرگيجه ای معمولي بوده است . سپس از من خواست اگر 

مي کنم ، با او به بهداری بروم . در همان لحظه نگهبانان همراه خانم نظری آمدند تا ناظر بر ورود  احساس ناراحتي

 زندانيان به بند وشمارش آنان باشند . به کارمند بهداری گفتم که اگر حالم بد شد ، خودم به بهداری مي روم .

ر و نگهبان به کمكم آمدند و کتي از در خارج شد . از زماني که بظاهر تعادلم را از دست دادم ، تا وقتي که کليد دا

شاید سه دقيقه طول نكشيد . براستي خدا کمك کرد . در هر لحظه مرتب شكر او را به جا مي آوردم . از سرپاسبان 

مي کردم . رفته رفته ذهنم به « نيست  434و  431» رحيمي که کمكم کرده بود ، تشكر کردم و به اتاقم رفتم . 

ده کشيده شد . از خودم مي پرسيدم بعد از اینكه متوجه فرار من شوند ، چه مي شود ؟ راضي نبودم برای سوی آین

استوار نظری دردسر ایجاد شود . ممكن بود شغلش را از دست بدهد . بعيد هم نبود او را محاکمه و به دليل همكاری 

افي بود بگوید از هيچ چيز خبر نداشته و دستور افسر با من و فراری دادن زنداني به زندان محكوم کنند . اما نه . ک

مافوقش را اطاعت کرده و حتي به ذهنش خطور نكرده افسری مثل من که هميشه مورد تشویق مسؤولان رده بالای 

 زندان قرار مي گرفته است ، خائن باشد .

 یك زنداني سياسي به نام کتایون صارميبه یاد پدرم افتادم . لحظه ای را در نظر آوردم که به او مي گویند پسرش با 

فرار کرده است . مسلماً باورش برای او و مادرم مشكل بود . با شناختي که از دستگاه امنيت کشورم داشتم ، بي شك 

از پدرم بازجویي مي کردند ، خوشبختانه او وکيل دادگستری بود و با قانون سرو کار داشت و مي دانست چه بگوید . 

ي مرا چگونه تحمل مي کرد ؟ مادر و دو خواهرم درباره ی من چه فكری مي کردند ؟ خودم را دلداری ولي جای خال

مي دادم و مي گفتم عشق یعني این . در ادبيات ما بوده اند عاقلاني که برای رهایي معشوق جان خود را قرباني کرده 

 اند . بالاخره باید تحمل کنند .

که برای رسيدن به هدفم ، خيلي مسایل را زیر پا مي گذاشتم . احساس فرزندی و  گاهي خود را خودخواه مي دانستم

تعلقات خانوادگي را ندیده مي گرفتم . مادرم آرزوهای دور و دراز برایم داشت . اگر به عشق اعتقاد داشتم ، چرا 

ز پشيماني همه ی وجودم را عشق مادرم را زیر پا له کردم ؟ شاید تا آخر عمر از دیدن من محروم مي ماند . موجي ا

گرفته بود ، یك آن تصميم گرفتم همه چيز را به حالت اول برگردانم . اما نمي شد . کتي را اميدوار کرده بودم . 

چگونه مي توانستم در آن وقت شب به سراغ کتي بروم و به او بگویم به بند برگردد ؟ نه ، به قول معروف مي بایست 

م مي بایست درك مي کرد که زندگي من مستقل است . مگر فقط من بودم که از مادرم دور تا ته خط مي رفتم . مادر

مي شدم ؟ مگر دایي فریدون تنها پسر مادر بزرگ نبود . مگر او هم فرار نكرده و برای خاطر کمند به همه چيز 
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مي داد . چند روز و چند پشت پا نزده بود ؟ اگر مادرم مرا دوست داشت ، مي بایست به آنچه من دوست داشتم تن 

هفته و چند ماه که مي گذشت ، عادت مي کرد . آنان را بي خبر نمي گذاشتم . هر جا مي رفتم ، برایشان نامه مي 

 نوشتم . با وجود فریدون و کمند ، حتماً خيالشان راحت بود .

مي دانستم در مورد چه چيزی فكر مي ذهنم از خانواده ام دور زد و به زندان برگشت ؛ به داخل اتومبيل ، به کتي ، ن

کند ؛ حتماً در مورد آزادی . او مادر نداشت . پدر و برادرش هم در زندان بودند . غير از من کسي را نداشت . در این 

شش ماه بارها این جمله را از او شنيده بودم که اگرمن نبودم ، تحمل زندان برایش مشكل بود . بارها به من گفته بود 

ته به زندان افتاده و از اینكه تحت تأثير سخنان دایي اش قرار گرفته است ، پشيمان است . حتماً او هم در ناخواس

 فكر آینده بود .

ذهنم به آن سوی مرز رفت . چگونه مي بایست خودمان را به لندن مي رساندیم . اینكه کتي گفته بود اگر پایمان به 

اری دهند ، تا حدودی اميدوارم مي کرد . هر چه از آن شب لعنتي بنویسم کم تبریز برسد ، هستند کساني که ما را فر

است . بعضي اوقات یك شب فقط یك شب نيست ، یك لحظه یك لحظه نيست . لحظه ای که کتي از در هشت خارج 

به  يشد ، به اندازه ی هزار ساعت ترس و دلهره و وحشت داشت . آن شب را نمي توانستم به عنوان یك شب تقویم

 حساب عمرم اضافه کنم ، به من به اندازه ی هزار شب گذشت .

ساعت هفت صبح خودم را آماده کردم . از چشمان خسته و پف کرده ی خانم نظری هم چنين بر مي آمد که تمام 

شب را در ترس و و حشت به سر برده است . منتظر ستوان عمویي بودم . لحظات بكندی مي گذشت ، گزارش 

قابل ذکر ، درخواست ها و آمار زندانيان را آماده کردم . زندانبانان ، نگهبانان و پرسنل دفتری مثل هميشه  اتفاقهای

کاملاً عادی آماده بودند تا جانشينان از راه برسند و پست را تحویل گيرند ، نگهبانان بيرون از بند که در محوطه ی 

 نظر من نبودند .خارجي بودند ، توسط پاس بخش تعویض مي شدند و زیر 

دلم داشت از جا کنده مي شد . از پنجره ی اتاقم که مشرف به محل تردد بود ، چشم به بيرون دوخته بودم و مرتب 

ساعتم را نگاه مي کردم . اتومبيل من در چند قدمي پارك شده بود . خانم نظری طوری که دیگران متوجه نشوند ، 

ه گفت در آن دقایق آخر خونسردی ام را حفظ کنم . اولين نفر که پستش خودش را کنار پنجره رساند و خيلي آهست

را تحویل داد ، کليد دار بود . هنگام خداحافظي یاد آور شد به پزشكي که نشاني اش را داده بود ، مراجعه کنم . 

نياید  معمولاً اگر قرار بود ستوان عمویي دیر کرده بود . در دلم گفتم نكند امروز نياید . گاهي از این اتفاقها مي افتاد .

 ، شب گذشته تماس مي گرفت . مرتب آب دهان خشك شده ام را پایين مي دادم .

با شنيدن صدای اتومبيل ستوان عمویي شدت ضربان قلبم زیاد شد . روی صندلي نشستم . خانم نظری منتظرم بود . 

د . قبل از اینكه حالت برآشفته و پریشان من او به ورقه ی گزارش ور رفتم که ستوان عمویي در آستانه در ظاهر ش

جناب سروان کيوان از دیروز حالشون  "را به تعجب وا دارد ، خانم نظری بعد از ادای احترام نظامي به او گفت : 

 "خوب نيست . 

روز رنگ رخسارم ادعای خانم نظری را تأیيد مي کرد . ستوان عمویي اظهار تأسف کرد و سرزنشم کرد که چرا دی

اجازه ندادم جای من بماند . بسرعت پست را تحویلش دادم وگفتم که همان روز به پزشك مراجعه مي کنم. هنگام 

 "بازم ميگم ، اگه مردم ، حلالم کن .  "خداحافظي با او دست دادم ، بوسيدمش و گفتم : 

ضعيف باشه . مگه خدای نكرده  خيال نمي کردم روحيه ات تا این حد "ستوان عمویي با لحني سرزنش آميز گفت : 

 "سرطان داری ؟ این چه حرفيه مي زني ؟ معده در که ناراحتي نداره . 
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نگاهي به اطرافم انداختم و با ادای احترام نظامي دفتر کارم را ترك کردم . وای که چه لحظات دلهره آوری بود 

ه ده برابر وزن خودم بسته بودند . خانم نظری گفت زماني که به سمت اتومبيلم مي رفتم . گویي به هر دو پایم وزنه ای

بود مانند هميشه بعد از رفتن من زندان را ترك کند . او خيال داشت همراه من بياید ، اما نپذیرفتم و گفتم اگر با من 

ه ای اناز در اصلي خارج شود ، به طور حتم متهم به همدستي با من خواهد شد . آنچه را گفته بودم قبول کرد و به به

 به زیر هشت برگشت .

حساس تر از لحظات پيش ، وقتي بود که سوئيچ را داخل قفل اتومبيل انداختم . در را باز کردم و احساس کردم اثری 

از کتي نيست . گویي اب سرد رویم ریخته اند . آهسته صدایش زدم . تشك عقب تكاني خورد و او با صدای خفه 

 "اومدی ؟  "گفت : 

 "ره ، تو که منو نصف جون کردی . خيال کردم به بند برگشته ای یا خدای نكرده اون زیر خفه شده ای . آ"گفتم : 

چنان حواسم پرت بود که فراموش کردم پتویي را که روی کاپوت انداخته بودم ، بردارم . دوباره پياده شدم ، پتو را 

شاخه ی درختي انداختم و به یكي از نگهبانان که در جمع کردم و آن را همراه با تویي که داخل اتومبيل بود روی 

همان نزدیكي بود ، دستور دادم حتماً پتوها را به داخل بند بفرستد . سپس سوار شدم . سعي مي کردم به خودم 

مسلط باشم . اتومبيل با دو سه استارت روشن شد . در یكي دو دقيقه ای که صبر کردم تا اتومبيل گرم شود ، سرم را 

 "خدایا ، خودمو به تو مي سپارم .  "سوی آسمان بلند کردم و گفتم : به 

قبل از حرکت به کتي گفتم حتي نفس نكشد . مي خواست چيزی بگوید که گفتم ساکت باشد . نگهبان در اصلي با 

ر د مشاهده ی اتومبيل من در را باز کرد ، مثل هميشه نگاهي سطحي به داخل اتومبيل انداخت . بر حسب تصادف

 صندوق عقب قفل بود . پياده شدم تا در صندوق عقب را باز کنم . مانع شد .

 "یادت باشه طبق مقررات عمل کن .  "گفتم : 

 صندوق عقب را باز کردم ، نگاهي کرد و خودش در را بست .

کمتر از سي در همان لحظه اتومبيل سرهنگ مولوی رئيس زندان جلوی در ورودی توقف کرد . نگهبانان در مدتي 

ثانيه جهت پيش فنگ آماده شدند . یكي از آنان به من اشاره کرد که هر چه زودتر حرکت کنم . در دلم گفتم نكند 

قضيه لو رفته است و سر بزنگاه به رئيس زندان اطلاع داده اند ؟ دست وپایم را گم کرده بودم . گویي رانندگي نمي 

 از سر راهش کنار بروم . دانستم . اتومبيل رئيس همچنان منتظر بود

 "جناب سروان ، چرا معطلي ؟  "یكي از نگهبانان محكم روی کاپوت زد و گفت : 

وای چه لحظه ی حساسي بود . با هر جان کندني بود حرکت کردم . اتومبيل رئيس وارد زندان شد ، درها بسته شد ، 

یكمرتبه پایم را از روی کلاچ برداشتم . چيزی نمانده و نفسي راحت کشيدم . مثل کساني که تازه را یاد گرفته اند ، 

 بود تشك عقب که به چيزی بند نبود ، از جا کنده شود .

 "موفق شدیم ، کتي . الان بيرون زندان هستيم .  "با صدای بلند گفتم : 

 پيچيدم ، توقف با آخرین سرعت خودم را به چهارراه قصر رساندم . کتي هنوز زیر تشك بود . داخل کوچه ای خلوت

کردم و تشك را برداشتم . زانوهای کتي قدرت حرکت نداشت . دستانش بشدت مي لرزید . پاهایش تاب تحمل 

 "خدایا خواب مي بينم یا حقيقت داره ؟  "وزن او را نداشت . بسختي از اتومبيل پياده شد و گفت :

 "مي بيني که حقيقت داره .  "گفتم : 
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ا را شكر کرد . چيزی نمانده بود یكدیگر را در آغوش بگيریم . تشك عقب را مرتب کردم و دستش را بالا برد و خد

 کتي کنار دستم نشست . مدتي به هم خيره شدیم . خنده و گریه و بغض با هم مخلوط شده بود . 

 "امروز به قدرت عشق پي بردم .  "کتي گفت : 

 "من امروز به عظمت خدا پي بردم .  "گفتم : 

موش کرده بودم کجا باید بروم . کمي که به خودم مسلط شدم ، اتومبيلم را روشن کردم و از آن کوچه ی خلوت فرا

بيرون آمدم . به فاصله کمي از کوچه ، اتومبيل فرهاد منتظر بود ، پشت سرش توقف کردم . در ميان ناباوری فریده 

 "ن فرصت گفتگو نيست . الا "از اتومبيل پياده شد . تا خواستم حرفي بزنم ، گفت : 

فریده مات زده فقط به کتي که یونيفورم به تن داشت ، خيره شده بود . وعده گذاشتيم به خانه ی او برویم و بسرعت 

حرکت کردیم . تعجب کرده بودم که چرا فرهاد قضيه را با فریده در ميان گذاشته است ؟ از او دلخور بودم . کتي 

 . مي گفت شاید مجبور شده است

نمي دانم فاصله سه راه قصر تا خانه ی فرهاد را چگونه طي کردم . کتي گاهي به من و گاهي به پنجره ی اتومبيل 

 بيرون را نگاه مي کرد . مي گفت هنوز باور نمي کند با من در خيابانهای تهران است .

 ". رو به فرهاد کردم و گفتم : هر دو اتومبيل را به پارکينگ مجتمع مسكوني فرهاد بردیم . فریده ساکت بود 

 "همسایه ها چي ؟ 

  "کسي کاری به ما نداره .  "گفت : 

 خوشبختانه هيچ کس ما را ندیده بود . وقتي وارد آپارتمان شدیم ، فریده کتي را در آغوش گرفت و بوسيد .

 "دلم نمي خواست تو بدوني .  "گفتم : 

 "چرا به من اطمينان نداری ؟  "گفت : 

 "ترسيدم تحت تأثير قرار بگيری و ...  "فتم : گ

 "وقت این حرفها نيست .  "فرهاد گفت : 

من وفرهاد چيزی رو از هم پنهان نمي کنيم . دیشب همه چيز  "فریده کتي را به حمام فرستاد و در غياب او گفت : 

 ". رو به من گفت . اگه زودتر متوجه مي شدم ، نمي ذاشتم خودتو به خطر بندازی 

 "باید تا شب خودمونو به تبریز برسونيم ، چون تا امشب همه چي معلوم مي شه .  "گفتم : 

 "نمي خوام سرزنشت کنم ، ولي مي دوني به چه کار خطرناکي دست زده ای مهرداد ؟  "فریده گفت : 

 توکل کرد . چطور مي توانستم مي دونم ، حتي مي دونم که احساسات مادر رو نادیده گرفته ام . باید به خدا "گفتم : 

 "تحمل کنم کتي در زندان باشه ؟ 

 آخه چرا ... ؟ "فریده گفت : 

هر چي بوده ، تموم شده . باید هر چه زودتر آماده ی حرکت بشيم . من قول مي دم تا شب شما رو به  "فرهاد گفت : 

 "تبریز برسونم . 

 "تو !؟  "گفتم : 

 "ز شما رو تنها نمي ذاریم . قبلاً تدارك همه چيز رو دیده ایم . آره . من وفریده هرگ "گفت : 

 "نه ، شاید به دردسر بيفتين .  "گفتم : 
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بمحض اینكه شما رو به تبریز رسوندیم ، بر مي گردیم . حتي نمي ذاریم کسي بو ببره که با شما  "فرهاد گفت : 

 "بودیم . 

ه او را به اتاق خودش برد تا لباسش را عوض کند . من هم به فاصله ی در همان اثنا کتي از حمام بيرون آمد . فرید

 چند دقيقه حمام کردم و لباسهایم را عوض کردم .

کتي دستي به سر و رویش کشيده بود . اگر با آن قيافه به زندان بر مي گشت ، کسي او را نمي شناخت . آنچه 

 پوشيده بود ، برازنده اش بود .

من  "صبحانه خوردیم . فرهاد قصد داشت اتومبيل مرا در پارکينگ آپارتمانش نگه دارد . گفتم : بزور چند لقمه ای 

 "پليسم . اگه اثری از من در این خونه نباشه ، بهتره .

یونيفورمم را هم در چمدانم گذاشتم . قرار شد اتومبيل را در یك پارکينگ عمومي بگذاریم . من و کتي و فریده 

یم و قرار شد فرهاد اتومبيل مرا براند و تا پارکينگ عمومي نزدیك پل سيد خندان پشت او حرکت سوار اتومبيل شد

کنيم . چنان شتاب زده عمل کردیم که چيزی نمانده بود فراموش کنيم یكي از ساکها را برداریم . اگر فریده 

 بود .حواسش نبود ، به مشكل بر مي خوردیم ، چون شناسنامه ی من وکتي داخل آن ساك 

به هر حال ، بعد از اینكه اتومبيل من به پارکينگ عمومي نزدیك پل سيد خندان سپرده شد ، فرهاد پشت فرمان 

 نشست و تهران را به سمت تبریز ترك کردیم . 

 

*** 

 "حالا تا تبریز فرصت دارین هر چي مي خواین بگين .  "فرهاد گفت : 

 " همه رو به زحمت انداختم . "کتي گفت : 

 "مثل اینكه ميزان عشق منو نمي دوني . فریده هم خواهر منه . او هم روزی عاشق بوده و عشقو مي شناسه .  "گفتم : 

هنوزم هستم . اگه عشقو نمي شناختم ، شاید مانع فرارتون مي شدم . اما چرا باید اون دختری که من  "فریده گفت : 

 "مي شناختم وارد کارهاسياسي بشه ؟ 

پشيمونم . هر چي مي کشم از دست پدرم و برادرم و دایيمه . قرار بود با مادرم پيش دایي به شوروی  "فت : کتي گ

بروم و اونجا تحصيل کنم . بعد از اینكه مادرم از غصه دق کرد ، مجبور شدم تنها بروم . وقتي اوضاع آشفته ی اونجا 

باید جون بكنن ، وقتي پي بردم هر چه توده ایها ميگن ، رو دیدم ، وقتي دیدم مردم برای یك لقمه نون شب و روز 

دروغه و از رفاه و آسایشي که در اساسنامه شون نوشته اند ، خبری نيست ، تصميم خودمو گرفتم . خواستم پيش 

 "مهرداد برگردم . متأسفانه کاری کردم که نمي بایست مي کردم . 

دو قبضه اسلحه ی کمری توی چمدون او مذاره و از مرز هم عبورش دایي اش  "کتي زد زیر گریه . من ادامه دادم : 

 "مي ده . در کليسای خرابه که در مرز جلفا قرا داره دستگير مي شه . 

 "چرا گریه مي کني ؟ مي بيني که آزاد شدی .  "سپس کتي را دلداری دادم و گفتم : 

م مي ترسم و هم ذوق زده شده ام . باورم نمي شد ه "او در حالي که نمي توانست جلوی اشكش را بگيرد ، گفت : 

روزی آزاد و در کنار تو باشم . عشق تو رو باور کردم . اگه موفق به فرار بشيم ، تا آخر عمر هم بندگي تو رو بكنم ، 

 "جبران نمي شه . 

 "ه معشوق سر داد ؟ این چه حرفيه ؟ من تو رو دوست دارم . عاشق تو هستم و مگه نگفته اند باید در را "گفتم : 
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فریده در سكوت من وکتي زا نگاه مي کرد . بشدت تحت تأثير قرار گرفته بود . اشكهایش از گوشه ی چشمش فرو 

فقط به فكر مامان هستم . اگه مادر بزرگ دق نكنه ، حتماً دیوونه مي شه . او بعد  "مي ریخت . با حالت بغض گفت : 

 "از فریدون به مهرداد دلخوش بود . 

 "اگه فرصت برگشت باشه ، حاضرم به زندان برگردم . به هيچ وجه راضي نمي شم که باعث ...  "کتي گفت : 

 گریه امانش نداد . نتوانست به صحبتش ادامه دهد .

هر چي بشه ، مي شه . خدا مادر بزرگ و پدر بزرگ رو صد سال زنده نگه داره ، اما بالاخره که عمر  "فرهاد گفت : 

دارن . زندگي فقط خوردن وخوابين و عافيت طلبي که نيست . شما باید خيلي خوشحال باشين که موفق شدین . نوح ن

 "بالاخره اونا هم عادت مي کنن . قول مي دم چند ماه بعد همه چيز به حالت عادی برگرده . 

 دار بودیم . حتي چشم به هماز دیشب بگو . من وفریده تا صبح بي "فرهاد برای اینكه بحث را عوض کند ، گفت : 

 "نذاشتيم . 

 "چي بگم ؟ درست شده مثل سریال بالاتر از خطر .  "گفتم : 

من تا صبح زیر تشك ماشين بودم و به اندازه ی هشت سال که قرار بود توی زندان باشم ، به انتظار  "کتي گفت : 

به خدا بود . اگه بگم فرشته ای اومد توی ماشين صبح لحظه شماری کردم . تنها چيزی که به من دلگرمي داد ، توکل 

 "و به من گفت ترس به خودم راه ندم ، شاید باور نكنين . 

 "اصلاً از زیر تشك بيرون نيامدی ؟  "گفتم : 

فقط یك بار . چون مي خواستم جابجا بشم ، خيلي آهسته تشك را کنار زدم و با احتياط بلند شدم . یكهو از  "گفت : 

ه ی نگهباني رو دیدم . به فاصله چند ثانيه از این دنده به اون دنده غلتيدم . با اینكه دنده هایم در جای دور سای

مناسبي قرار نگرفته بود ، تا زماني که صدای تو را نشنيدم ، تكون نخوردم ، نمي دونستم ساعت چنده . شاید صد بار 

اونها روی کاپوت ماشين نشست و سيگار کشيد . صدای نگهبانها از کنار ماشين گذشتن ، تصور مي کنم یكي از 

 "کبریت زدنشو شنيدم . 

 "از چه ساعتي توی ماشين مخفي شده بودی ؟  "فریده با شگفتي پرسيد : 

 "درست نمي دونم . مثل اینكه نزدیك غروب بود .  "کتي گفت : 

ان خارج شدیم ، با آب وتاب شرح دادم . هر سه از صبح روزی را که پست را تحویل گرفته بودم ، تا اسعتي که از زند

 سرتا پا گوش بودند . گویي فيلم سينمایي تعریف مي کردم . 

 "تگه چنين داستاني رو توی کتاب مي خوندم یا فيلمشو مي دیدم ، باورم نمي شد .  "فریده گفت : 

 "بازی مي کني ؟  پسر ، فكر نكردی داری با آتش "و با نگاهي عاقل اندر سفيه به من گفت : 

 "بعد از اینكه از زندان خارج شدم ، فهميدم که چه خطری از بغل گوشم گذشته .  "گفتم : 

 "هنوز خطر رفع نشده .  "فرهاد گفت : 

 "هر چي فكر مي کنم ، نمي فهمم چرا استوار نظری برای نجات من با زندگي اش بازی کرده .  "کتي گفت : 

تا لحظه ی آخر به او شك داشتم . خيال  "ی خانم نظری مي دانستم ، شرح دادم و گفتم : مختصری از آنچه درباره 

مي کردم برام تله گذاشته . چنين آدمایي کم پيدا مي شن . مي تونم بگم ارزش فداکاری اون از من بالاتره ، چون از 

 "کتي خودشو به خطر بندازه ؟ این قضيه سودی نمي بره . هنوزم باور نمي کنم . چرا باید برای خاطر من یا 
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شما باید به رئيس شهرباني هم شك کنين که شاید جاسوس شوروی باشه ، از کجا معلوم خانم نظری  "کتي گفت : 

توده ای نباشه ؟ از کجا معلوم کارشو به رده های بالای حزب که در ایران هستن ، گزارش نداه ؟ شما نمي دونيد اینا 

ارن . اما من قبولش نكردم . تا وقتي که به اذربایجان شوروی نرفته بودم و مسكو رو ندیده چه تشكيلات پيچيده ای د

بودم ، حرفهای پدرمو باور مي کردم . وقتي زندگي مردم اونجارو دیدم ، از خودم ، از پدرم از دایي و برادرم بدم اومد 

 "به این روز انداخت . . نمي دونم چه فكری مي کنن . پدرم واقعاً دیوونه است . او ما را 

 "تو نباید ...  "گفتم : 

از زماني که به دبستان رفتم و خوب و بد رو شناختم ، پدرم از سياست حرف مي زد ، از  "حرفم را قطع کرد و گفت : 

ت که سحزب ، از شاه ، از زندان ، از لنين و استالين ، او دوست داشت بچه هاشو سياسي بار بياره . اصلاً براش مهم ني

 "توی زندانه و زنداني شدن من و برادرم هم نگرانش نمي کنه . 

 "از مادرت بگو . چطور شد که ... ؟  "گفتم : 

بنده خدا دق کرد . در تبریز که بودیم ، با اینكه برادر و خواهر و زن برادر و بچهه ای برادرش دورش بودن  "گفت : 

فت از اینكه تهرون رو ترك کرده خيلي پشيمونه ، مثل من که ، از غصه سكته کرد . روزهای آخر عمرش مي گ

 "پشيمون شدم و خواستم برگردم که گرفتار شدم . 

 "چطور دایي ات اجازه داد دختر زیبا و جووني مثل تو تك و تنها به ایران برگرده ؟  "پرسيدم : 

ي بود ام توی اون کار مي کنه ، به دنبال کس البته به این راحتي نبود . تشكيلاتي که دایي "کتي آهي کشيد و گفت : 

که رابط اونا باشه . قرار بود فقط تا کليسای خرابه بيام و یك جزوه و دو اسلحه کمری رو به فردی که نشوني اش رو 

داده بودن ، برسونم و سری هم به پدرم و برادرم که در زندان تبریز هستن ، بزنم و به کمك افرادی که نشوني شان 

اشتم ، مخفيانه برگردم . اما خيلي راحت دستگير شدم . شانس با من بود که جزوه ی صد صفحه ای رو به رود رو د

 "ارس انداختم وگرنه معلوم نبود سرنوشت من چي مي شد . 

 "چرا اسلحه ها رو به رودخونه ننداختي ؟ تو که گفتي قصد برگشتن نداشتي .  "گفتم : 

تهران برگردم و یكراست به خونه ی شما بيام و ماجرا رو برای تو بگم ، حتي تصميم  قصدم این بود که به "گفت : 

داشتم روز بعد خودمو به مأموران امنيتي ایران معرفي کنم . اما دیگه دیر شده بود . وقتي منو دستگير کردن ، هر 

و  نظامي به من گفت که جاسوسمچي پرسيدن ، حقيقت رو گفتم . اما باور نكردن که پشيمون شده ام . رئيس دادگاه 

 "دادستان برام درخواست اشد مجازات کرد . 

 "واقعاً اگه دستگير نمي شدی ، به تهران بر مي گشتي ؟  "گفتم : 

 "باور کن .  "گفت : 

قبل از نامه ی آخر که با احساساتم بازی کردی و نمي دوني چي به روزم آوردی ، نامه هایت بوی  "پرسيدم : 

 "وني مي داد . کاملاً معلوم بود داری منو آماده مي کني که حرف آخر رو بزني . چرا ؟ نامهرب

از بس از اون طرف مرز تعریف و تمجيد کردن . از بس  "او در حالي که به علامت تأسف سر تكان مي داد ، گفت : 

 "ن ما تشنه است ؟ گفتن چطور ممكنه دختر یك کمونيست دو آتشه همسر یك افسر شهرباني بشه که به خو

 "حتي مادرت ؟  "گفتم : 

هدف مادرم این بود که پيش برادر وخواهرش بره ، دلش نمي خواست منو هم از دست بده . مسلماً او هم  "گفت : 

 "مخالف بود . تصور نمي کرد به این زودی بميره . 
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باني و ناراحت بود ، رو به من کرد و یكمرتبه کتي زد زیر گریه . من ساکت شدم . فریده از دست هر دوی ما عص

 "بسه دیگه ، مهرداد ، هر چه نباید بشه ، شده .  "گفت : 

مي دونم باعث دردسر شده ام . مي دونم باعث شدم که مهرداد از خونواده اش جدا شه . هر چي به اش  "کتي گفت : 

 "گفتم حاضرم هشت سال زندان رو تحمل کنم ، به گوشش نرفت . 

 "هر کار کردم برای خاطر دلم ، برای خاطر عشقم کردم و اگر جونمو از دست بدم ، پشيمون نيستم .  "گفتم : 

چنان سرگرم گفتگو بودیم که متوجه نشدیم فرهاد توقف کرد . در تاکستان بودیم . ساعت از دوازده گذشته بود . 

 "گرسنه نيستين ؟  "فرهاد پرسيد : 

 زنجان بخوریم . همگي توافق کردیم ناهار را در

 "دلم برای مامان شور مي زنه .  "فریده گفت : 

 "به خانم نظری گفته ام زنگ بزنه و بگه امروز به خونه بر نمي گردم .  "گفتم : 

 "از کجا معلوم تا حالا دستگيرش نكرده باشن ؟  "فریده گفت : 

  "تفاقي نمي افته . تا غروب و موقع شمارش زندانيها و گزارش آمار ، هيچ ا "گفتم : 

 "به هر حال فردا پس فردا مامان مي فهمه .  "فریده گفت : 

 "گفتم : مي خوای چه کار کني ؟ 

 "اگه من و فرهاد بر مي گشتيم ، بهتر بود .  "گفت : 

 "منم موافقم . بالاخره من وکتي خطر رو به جون خریده ایم و تا آخر خط مي ریم .  "گفتم : 

بمحض ورود به تبریز شك ندارم هيچ خطری ما رو تهدید نمي کنه . هستند کساني که ما را از مرز  "کتي گفت : 

 "بازرگان رد کنن . 

 "پول همه چيز رو حل مي کنه .  "فرهاد گفت : 

 "مي دونم برادر عزیزم پول داره .  "فریده با کنایه گفت : 

ف کرد و وارد رستوران شدیم . مي خواست به دستشویي برود و به یكي از رستورانهای بين راه رسيدیم . فرهاد توق

 یكي از کارکنان رستوران دستشویي را به او نشان داد .

ود هر چي به ات بگم کم گفته ام ، آخه این چه کاری ب "وقتي کتي رفت ، فریده با حالتي برافروخته و عصباني گفت : 

 "، توهيچي نداری . ؟ مامان دق مي کنه . نه عاطفه داری ، نه شرف 

دلم مي خواد خفه ات  "یكمرتبه به سمت من هجوم آورد و در ميان ناباوری ، کشيده ای محكم به صورتم زد . گفت : 

 "کنم ، نامرد ... 

 "تو هم عاشق بودی . برای خاطر فرهاد هر کار تونستي کردی .  "گفتم : 

اگه مرامش با ما فرق داشت ، عشقمو زیر پا له مي کردم . خودت هر کار کردم با مشورت مامان وبابا بود ،  "گفت : 

 "نمي دوني چه به روز ما مياد . 

 پام به تهران برسه ، تكليف "از شدت عصبانيت دندانهایش را روی هم مي فشرد . سپس رو به فرهاد کرد و گفت : 

 "نگفتي فقط کتي رو فرار ميدیم ؟ تو رو هم روشن مي کنم . ازت جدا مي شم . چرا به ام دروغ گفتي ؟ مگه 

 "کاش موضوع را به ات نگفته بودم .  "فرهاد گفت : 
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فریده چنان عصباني بود که مي خواست هر چه دم دست دارد به سر او و من بكوبد . از او خواهش کردم خونسرد 

دام کنن . خلاصه یه جوری تو مي توني مامانو دلداری بدی . به اش بگو مي خواستن کتي رو اع "باشد . گفتم : 

مجابش کن . من هم قول مي دم مرتب تلفني با او تماس داشته باشم . اگه بگم پشيمونم ، شاید باور نكني . هر چه 

 "نباید بشه شده . تقدیر من هم این بوده . 

 از او خواهش کردم کاری نكند که کتي ناراحت شود .

 "... دختره ی احمق کاری کرد که  "فریده گفت : 

 "بهتره ما به تهران برگردیم .  "و با آمدن کتي جمله اش را قطع کرد و گفت : 

  "گرسنه نيستي ؟  "به هر حال وارد رستوران شدیم . از کتي پرسيدم : 

 "خيلي ، دو روزه درست وحسابي چيزی نخورده ام .  "گفت : 

ریده گفت اشتها ندارد . من هم زیاد اصرار نكردم . پيشخدمت را صدا زدم و گفتم هرچه دارد برایمان بياورد . ف

نو تو ادعا داری که م "مدتي همه ساکت بودیم . کتي به حالت دگرگون فریده پي برده بود . رو به من کرد و گفت : 

 "دوست داری ؟ 

 "عجب سؤال بي موردی . خب معلومه . هنوز باور نداری ؟  "گفتم : 

باور دارم . اگر رضایت منو مي خوای ، به اولين پاسگاه که رسيدیم ، من خودمو معرفي  باور دارم . خيلي هم "گفت : 

مي کنم و ميگم از زندان فرار کرده ام ، تو هم خيلي عادی سر کارت برگرد و ادعا کن از چيزی خبر نداری . مسلماً 

 "ه . منو به اون زندان بر نمي گردونن . چند ماه که بگذره ، همه چيز فراموش مي ش

 از پيشنهاد او خنده ام گرفت .

حق با فریده است . من باعث از هم پاشيدن چند خونواده شده ام و وجدانم راضي نيست . آدم نباید به  "کتي گفت : 

 "خودش دروغ بگه . 

 "بهتر نبود از اول راضي به فرار نمي شدی ؟  "فریده گفت : 

ندان نرفته ای . فقط کسي که توی زندانه قدر آزادی رو مي دونه . کسي هنوز به ز "کتي با لبخندی پر معني گفت : 

 "که داره توی دریا غرق مي شه ، چوب کبریت رو تخته پاره مي پنداره . 

 "نه به هر قيمتي .  "فریده گفت : 

شيم . فریاد بكنمي خوام آخرین دقایقي رو که با هم هستيم ، بگو و مگو داشته باشيم و سر هم  "به فریده گفتم : 

خواهش مي کنم احساسي با قضيه برخورد نكن . هر کسي سرنوشتي داره . بعضي اوقات حوادث روزگار هر چقدر 

کوچك وبي اهميت ، در روند زندگي آدمها تأثير مي ذاره . خيلي عوامل دست به دست هم دادن تا کتي زنداني بشه 

ردم . مثلاً اگر در شوروی انقلاب نمي شد یا رضا شاه را به و من یك افسر شهرباني بشم . خيلي به عقب برنمي گ

پادشاهي ایران انتخاب نمي کردن ؛ به مسایل کلي کار ندارم . به مسایل کوچك اشاره مي کنم ؛ اگه کامران نمي مرد 

چپي  گرایش ، اگه خونه ی مادر بزرگ در خيابان فخر آباد نبود ، اگه من شبيه کامران نبودم ، اگه پدر و برادر کتي

نداشتند ، اگه من در دانشكده ی افسری پذیرفته نمي شدم ، اگه بعد از اتمام دوره ی دانشكده به زندان منتقل نمي 

شدم ، اگه در بند عمومي از من راضي نبودند و به بند زنان منتقل نمي شدم ، اگه کتي رو در همون زندان شهرباني 

گه خانم نظری که اصلاً نسبتي به ما نداره ، و کمتر از یك ساله که اونو مي زنداني مي کردن ، و مهم تر از همه ، ا

شناسم به همون کسي شوهر مي کرد که دوستش داشت و از زندگيش راضي بود و به من کمك نمي کرد ، اگه کليد 
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ح مروز صبدار زندان حواسش پرت نمي شد ، اگه کتي یا من یا خانم نظری کوچكترین اشتباهي مي کردیم ، اگه ا

اتومبيل من روشن نمي شد ، اگه کتي زودتر یا دیرتر به زندان مي افتاد و من ازدواج کرده بودم و هزاران اگه دیگه 

دست به دست هم نمي دادن ، مسلماً سرنوشت هر کدوم از ما این نبود . شاید بهتر از این ، شاید هم بدتر . چرا راه 

ي فرهاد چند خيابان بالاتر یا پایين تر بود ، یقيناً شما دو نفر الان زن وشوهر دور مي ریم ! اگه دکه ی روزنامه فروش

نبودین . پس سرنوشت ما بستگي به حوادث و اتفاقهای گوناگون داره . من وکتي در بحراني قرار گرفته بودیم که 

زرگ خيال کنين برای تحصيل به غير از این عقلمان به جایي نمي رسيد . حالا هم مامان وبابا و تو و فرزانه و مادر ب

 "خارج از کشور مي رم . با شناختي که از خودم دارم ، مي دونم موفق مي شم . 

مسأله این نيست که چرا داری به خارج از کشور مي ری . راهي که انتخاب کرده ای ، برگشت نداره .  "فریده گفت : 
" 

 "یم ایران سرنگون نشه ؟ چرا برگشت نداره ؟ از کجا معلوم که رژ "کتي گفت : 

مي دونين که فرصت کمه . مي دونين هر آن خطر تهدیدمون مي کنه . این حرفها چه فایده ای داره ؟  "فرهاد گفت : 
" 

عشقو مي شناسم . دوست داشتنو با پوست و استخونم درك مي کنم . مي دونم عاشق در راه معشوق  "فریده گفت : 

فهمم که فداکاری لذت داره ، اما تا جایي که به خود عاشق مربوط باشه و چند خونواده هر بلایي رو تحمل کنه . مي 

قربوني نشن . شك ندارم مادرم دق مي کنه ، پدرم قلبش ناراحته . مادر بزرگ به قدری مهرداد رو دوست داره که 

ده . پدربزرگ به مهرداد دلخوش خونه ی پامنار رو فروخت و همه ی پولشو به او داد ، به اميد اینكه تشكيل زندگي ب

 "کرده . من وفرزانه فقط همين یك برادر رو داریم . چرا حقيقتو قبول ندارین ؟ 

  "تو مي خوای کتي رو به زندون برگردونم ؟  "گفتم : 

نه ، هرگز چنين درخواستي ندارم . باور کن من کتي رو دوست دارم . راضي نيستم جووني شو توی  "فریده گفت : 

ندان فنا کنه . بذار ما هم قهرمان این داستان غم انگيز باشيم . از ساعتي که تهران رو ترك کردیم ، توی این فكر ز

 "بودم که اگر فردا طبق روال هميشه به زندان برگردی ، چي مي شه ؟ 

 "چي داری مي گي ، فریده ؟  "گفتم : 

پارتماني اجاره کنيم ، کتي رو مخفي مي کنيم . تو به زندان بر ما هر طور شده ، به هر نحو ممكن ، اگه شده آ "گفت : 

  "مي گردی و نقش بازی مي کني که از هيچ چيز خبر نداری . مگه غير از خانم نظری کسي دیگه هم خبر داره ؟ 

 "نه ، اما پدرمو در ميارن .  "گفتم : 

رن . از کجا مي فهمن ؟ حاشا کن . بگو بي اطلاعي . اگه متوجه بشن تو اونو فراری دادی پدرتو در ميا "فریده گفت : 

بگو خودش فرار کرده . تو که آن طور نقش بازی کردی که تونستي کتي رو فراری بدی ، حتماً توانایي اش رو داری 

که خودتو بي اطلاع نشون بدی . حتي عصباني بشي ، حتي تعجب کني . خانم نظری هم باید نقش بازی کنه . خيال مي 

چي مي شه ؟ به فرض که تو رو به علت سهل انگاری توبيخ کنن ، درجه ات رو نمي دن ، یا به فرض اخراجت مي کني 

کنن . بالاتر از این که نيست . خودت فكر کن اگه پاتو از مرز ایران به اون طرف بذاری ، فكر وخيال آرامشت رو مي 

پدر بزرگ صد تا قاضي آشنا داره . وقتي حاشا کني ، وقتي  گيره . به فرض که تو رو به زندان بندازن . پدر وکيليه ف

بگي چطور ممكنه کسي از زندان فرار کنه ، وقتي گناه رو به گردن مسؤولان بالاتر بندازی ، آب از آب تكون نمي 

 "خوره . 
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فته بود فریده گپيشنهاد فریده مرا به فكر واداشت . خوب که فكر کردم ، متوجه شدم حق با اوست . رفته رفته آنچه 

، در ذهنم قوت گرفت . اگر فردا خيلي عادی سر کارم بر مي گشتم ، قاعدتاً کسي به من شك نمي کرد . دليلي 

نداشت . من آمار زندانيان را به ستوان عمویي تحویل داده بودم . خودم را قانع کردم که بر فرض توبيخ شوم . باز 

 کتي هم پذیرفت . فرهاد هم پيشنهاد فریده را بهتر از فرار مي دانست .  بهتر از فرار است . فریده درست مي گفت .

فردا مثل هميش سر کارت برگرد . یا متوجه شده اند که کتي فرار کرده یا نشده اند . در هر صورت ف  "او گفت : 

 "خودتو نگران جلوه بده . 

 "کتي خبر داره ؟ غير از خانم نظری کسي دیگه هم از رابطه ی تو و  "فریده گفت : 

 "نه ، هرگز کاری نكردیم که کسي بو ببره .  "گفتم : 

 "از هم سلولهات کسي به من و تو شك نكرده بود ؟  "از کتي پرسيدم : 

نه . بچه های سلول ، بر فرض هم که چيزی بدونن که صد در صد مطمئنم نمي دونن ، لب تر نمي کنن ، اونا  "گفت : 

ي شده اند . فرار یك زنداني به منزله ی دهن کجي به نظامه . یعني عليه خودشون حرف بزنن برای عقایدشون زندان

 "؟ نه ، غير ممكنه . 

 "کتي رو چطور مخفي کنم ؟ کجا ؟ خونه ی کي ؟  "گفتم : 

ر ریم . بامن ترین مكان آپارتمان ماست . بالاخره از زندان بهتره . ما هم که با کسي رفت و آمد ندا "فریده گفت : 

 "فرض هم که مامان یا فرزانه خواستن بيان پيش ما ، یه فكری مي کنيم . 

 "تا کي ؟  "گفتم : 

نمي دونم . به هر حال بهتر از فراره . بهتر از اینه که چند خونواده انگشت نمای دوست ودشمن بشن  "فریده گفت : 

م امنيتي که به فرار یك افسر ، اونم با یك زنداني سياسي پي . بهتر از اینه که پدر ومادرمونو به دادگاه بكشونن . رژی

 "ببره ، ول کن نيست . اما اگه تو به سر کارت برگردی ، یعني اینكه از هيچي خبر نداری . 

 "پس چرا معطلين ؟ برگردیم . باید هر چه زودتر به خانم نظری خبر بدم .  "گفتم : 

ی فریده پنبه شد . به خدا توکل کردم و همگي از همان راهي که آمده بودیم ،  آنچه رشته بودیم ، با پيشنهاد عاقلانه

ي بهترین راه اینه که آپارتمان "برگشتيم . تنها چيزی که نگرانم مي کرد ، مخفي کردن کتي بود . فرهاد گفت : 

 "برایش اجاره کنيم . 

ر تهرانپارس هم خویشاوندی دارد . به او یكمرتبه به خاطر آوردم که کتي گفته بود عمویش در تهران است و د

 یادآور شدم .

نه ، هرگز ، اونا نباید از قضيه بو ببرن . قابل اعتماد نيستن . از این گذشته ، خونه شون مثل مسافرخونه است  "گفت : 

 ". روزی نيست که مهمون نداشته باشن . 

 مان فرهاد است . خلاصه به این نتيجه رسيدیم که امن ترین مكان موقتاً آپارت

از اینكه پيشنهاد فریده را پذیرفته بودم ، خيلي خوشحال بود . کتي هم راضي به نظر مي رسيد . از هر دری سخن به 

ميان آوردیم ، ولي بيشتر درباره ی چگونگي رفتار من با مسؤولان زندان بود . هر چه زمان مي گذشت ، فكری تازه 

لداری مي داد که هيچ خطری متوجه من نيست ، ولي در عين حال ترس و دلهره به ذهنم مي رسيد . کتي هم مرا د

 رهایم نمي کرد . تنها مسأله ای که مرا به ادامه ی راه ترغيب مي کرد ، اميد به خدا بود .
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*** 

به تهران  اساعت از پنج گذشته بود که به تهران رسيدیم و تازه متوجه شدیم که فرهاد با چه سرعتي از تاکستان ما ر

رسانده است . قبل از هر کار ، از تلفن عمومي به خانه ی خانم نظری زنگ زدم . خوشبختانه خودش گوشي را 

 "کجایي ؟  "برداشت ، تا صدای مرا شنيد گفت : 

 "باید از نزدیك با هم صحبت کنيم .  "گفتم : 

از شدت تعجب یارای حرف زدن ندارد ، مرتب  وقتي به او گفتم در تهران هستم ، چند لحظه ساکت شد . معلوم بود

 تلفن هشمار.  بزند حرف من با بتواند که نيست موقعيتي در زدم حدس.  شنيدم نمي صدایي ولي گفتم مي الو –الو 

 حال هر به.  نماید گمراه را شوهرش که گفت مي جملاتي او.  بگيرد تماس من با حتماً گفتم و دادم را فریده ی خانه

 "باشه ، باشه ، حتماً تماس مي گيرم و فردا هم به بيمارستان ميرم .  "فن را یادداشت کرد و گفت : تل شماره

  "صدای شوهرش را از فاصله ی دور مي شنيدم که گفت چه اتفاقي افتاده است ؟ 

سيده م ترگفتم منتظر تلفنش هستم و گوشي را گذاشتم . هر لحظه بر اضطراب و دلهره ام افزوده مي شد . کتي ه

بود . فریده و فرهاد هم دست وپایشان را گم کرده بودند . وقتي به آپارتمان فرهاد وفریده رسيدیم ، کمي آسوده 

 خاطر شدم و فوری به مادرم زنگ زدم . 

 "کجایي ، پسر ؟  "گفت : 

 "پيش برو بچه ها . دلت شور نزنه .  "گفتم : 

 "د دلش شور افتاده بود . پرسيدم : کسي برای من زنگ نزد ؟ خوشحال شد که تلفن کردم . به نظر مي رسي

 "نه . فقط خانم نظری تماس گرفت و گفت امروز دیر به خونه بر مي گردی .  "مادرم گفت : 

به او اطمينان دادم که نگران نباشد و گوشي را گذاشتم و منتظر تلفن خانم نظری شدم . کتي مات زده در گوشه ای 

 پاشو ، پاشو لباس راحت "يج بود . هاج و واج مانده بود . فریده با خوشرویي رو به او کرد و گفت : نشسته بود . گ

 "بپوش ، از این به بعد اینجا هم دست کمي از زندان نداره . 

 "چي شده ؟ مي ترسي ؟  "کتي مرتب سرش را تكان مي داد . گفتم : 

ها رو به درد سر بندازم ؟ ای لعنت به دایي ام که منو به این روز برای خودم نگران نيستم . چرا باید شما "گفت ك 

 انداخت . آخه چرا ؟ چرا ؟ 

یكمرتبه زد زیر گریه . خاطره ی روزی که خودش را روی قبر کامران انداخته بود ، برایم زنده شد . اما حالا موقعيت 

هر کار از دست من  "ری گشودیم . فریده گفت : هر دوی ما خيلي با آن روز تفاوت داشت . من وفریده زبان به دلدا

 "و فرهاد بياد ، کوتاهي نمي کنيم . مثل اینكه فراموش کرده ای مهرداد برادر منه . 

 " چي شد ؟ "در همان لحظه تلفن زنگ زد ، با عجله گوشي را برداشتم . خانم نظری بود . با صدایي لرزان پرسيد : 

  " از کجا زنگ مي زني ؟ "گفتم : 

 وقتي گفت از تلفن عمومي سر کوچه شان ، خيالم راحت شد .

فردا طبق روال هميشه به زندان بر مي گردم و هيچ کدوم به روی خودمان نمياریم . انگار هيچ اتفاقي نيفتاده  "گفتم : 

 ." 

 "چرا ؟ مگه به تبریز نرفتين ؟  "گفت : 
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هيچ وجه نگران نباش . اگه فردا خطری وجود داشته باشه ، متوجه  تلفني نمي تونم قضيه رو شرح بدم . به "گفتم : 

منه . فقط یادت باشه ، نقش بازی کني و خودتو شگفت زده نشون بدی و بگي مگه مي شه یك زنداني از اینجا فرار 

 "کنه . 

 "من تا فردا صبح دیوونه مي شم . قضيه لو رفته ؟  "گفت : 

. نقشه ی من تغيير کرده . فقط اینو بدون که کتایون صارمي از زندان فرار کرده ، ما از نه ، نه . به هيچ وجه  "گفتم : 

 "هيچي خبر نداریم . 

دلم مي خواست از نزدیك شما رو مي دیدم ، بهتر نيست فردا قبل از ساعت هشت همدیگه رو  "خانم نظری گفت : 

 "ببينيم ؟ 

 "ون منتظرم . خيلي خوبه . ساعت هفت روبروی کوچه ت "گفتم : 

 "نه . اونجا مناسب نيست . ميدون عشرت آباد .  "گفت : 

 در آخر به او اطمينان دادم که جای هيچ گونه نگراني نيست و گوشي را گذاشتم .

برای اینكه فردا همه چيز عادی جلوه کند ، کتي و فریده را به حال خودشان گذاشتيم و من و فرهاد عازم پارکينگي 

ومبيلم را آنجا گذاشته بودیم . سپس خودمان را به تشك سازی که حول وحوش پيچ شميران بود ، شدیم که ات

رساندیم . تازه داشت کرکره اش را پایين مي کشيد . با او آشنا بودم ، تا مرا دید به سمتم آمد . از او خواهش کردم 

را ترك کند . گفتم اگر قضيه مهم نبود ،  تشك عقب اتومبيل را به حالت اول برگرداند . عجله داشت که مغازه اش

اگه چند دقيقه دیرتر  "هرگز در این ساعت مزاحمش نمي شدم . در حالي که کرکره را بالا مي کشيد ، گفت : 

 "ميومدی و با در بسته روبرو مي شدی ، چه کار مي کردی ؟ 

 "شانس با من یار بود که نرفته بودی .  "گفتم : 

و تشك اصلي را که دست نخورده بود ، سر جایش محكم کرد و روکش آن را انداخت . چنان  فوری دست به کار شد

از خدا نباید غافل شد .  "خوشحال شدم که نمي دانم چقدر به او دستمزد دادم . هر چه بود او را راضي کرد و گفت : 

 "امروز حتي یك قرون هم کار نكرده بودم . 

ر لباس راحتي زیباتر شده بود . از آن حالت چند ساعت پيش بيرون آمده بود . عازم خانه ی فرهاد شدیم . کتي د

ال امروز به اندازه ی صد س "فریده مشغول تهيه ی شام بود . به آشپزخانه رفتم ، صورت فریده را بوسيدم و گفتم : 

 "به من وکتي محبت کردی . اگه پيشنهاد تو نبود ، معلوم نبود الان کجا بودیم . 

ه به مادرم زنگ زد و گفت که من آنجا هستم و شاید هم همان جا بخوابم . فریده وکتي را در اشپزخانه به حال فرید

 "اگه فردا همه چيز به خير بگذره ، باید فكری اساسي کرد .  "خودشان گذاشتم و نزد فرهاد برگشتم . گفتم : 

 " ایده ای نداره . باید صبر کنيم و ببينيم چي مي شه .فعلاً در بحراني هستي که هر تصميمي بگيری ف "فرهاد گفت : 

 حق با او بود .

تصورش رو مي کردین یك زنداني فراری به خونه تون بياد ؟ باور مي کنين کسي  "هنگام صرف شام ، کتي گفت : 

 "که روزی عزیز مادرش بود ، به این خواری افتاده باشه ؟ 

در زندگي حوادثي رخ مي ده که هيچ کس پيش  "رار داد . فریده گفت : حرف های او همه ی ما رو تحت تأثير ق

 "بيني اش رو نمي کنه ، اما بعضي از حوادث نادره و اگه در آینده به صورت قصه بيان بشه ، کسي باور نمي کنه . 

 آن شب هم یكي از شبهای فراموش نشدني زندگي من و کتي بود . 
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فریده بستر کتي را در یكي از اتاقها آماده کرد و گفت اگر تا آخر عمر هم با آنان آپارتمان فرهاد دو اتاق داشت . 

 زندگي کند ، ناراحت نيستند . کتي گفت زندگي توأم با ترس و اضطراب و بدون آرامش از مرگ بدتر است . 

 "اگه زندگي با عشق باشه ، مشكلات لذت بخشه .  "فریده گفت : 

 "و دوست نداشتم ، اگه عشق او نبود ، شاید همان چند روز اول در زندان دق مي کردم . اگه مهرداد ر "کتي گفت : 

ساعت از دوازده گذشته بود که کتي رفت تا بخوابد . در این فكر بودم که حتي اگر آخرین شب زندگي ام باشد ، 

ال انداخته بود . دراز خوشحالم که نزدیك او هستم و در زیر یك سقف مي خوابيم . فریده رختخواب مرا در ه

کشيدم و در فكر فرو رفتم . از خود مي پرسيدم که چه خواهد شد ؟ ایا مرا به جرم فراری دادن کتي به دادگاه نظامي 

مي فرستادند یا آب از آب تكان نمي خورد و همه ی تقصيرها متوجه نگهبانان مي شد ؟ به خودم مي گفتم وقتي 

ده است ، نمي تئانند کسي را متهم کنند . ما هم که ردی به جا نگذاشته بودیم . مشخص نشود زنداني چگونه فرار کر

 اما مطمئن بودم که کار بدون دردسر خاتمه پيدا نخواهد کرد . فكر کردم حتماً برای دستگيری کتي اقدام مي کنند .

مد ، اگر بو مي بردند که او در غير از اینكه عكس او را در روزنامه ها چاپ کنند ، کاری دیگر از دستشان بر نمي آ

 خانه ی خواهر من است ، چه ؟ 

 

*** 

نمي توانم بگویم آن شب خوابيدم . در حالتي ميان خواب و بيداری شب را به صبح رساندم . از رختخواب بيرون 

نش اختم . چشماآمدم و آهسته در اتاق کتي را باز کردم ، خواب بود . دلم نيامد بيدارش کنم . نگاهي به صورتش اند

زیر انبوه مژگانش مخفي شده بود . چند لحظه به او خيره شدم . سپس آهسته در را بستم و لباسهایم را که شب قبل 

آماده کرده بودم ، پوشيدم . فرهاد وفریده از خواب بيدار شدند . وقتي مي خواستم آپارتمان را ترك کنم ، فریده 

 مرا از زیر قرآن رد کرد .

فت خودم را به ميدان عشرت آباد رساندم . خانم نظری از شدت اضطراب بالا و پایين مي رفت . برایش سر ساعت ه

 بوق زدم . سوار شد . حتي سلام وعليك نكرد . 

 "دارم دیوونه مي شم ، چي شده ؟  "گفت : 

 "خبر نداریم .  وانمود مي کنيم از چيزی "به اختصار آنچه را پشت سر گذاشته بودم ، شرح دادم ، گفتم : 

 متقاعدش کردم که این طوری بهتر است .

 "ميگيم ما چه مي دونيم زنداني چطوری فرار کرده .  "

تأکيد کردم باید خودمان را نگران و شگفت زده نشان دهيم ، باید به کتایون صارمي ناسزا بگویيم ، باید به پرسنل 

 نند . تذکر دهيم از این به بعد حواسشان را بيشتر جمع ک

 "گيرم که منو توبيخ کردن یا درجه ام به تأخير افتاد . مهم نيست ، اعدامم که نمي کنن .  "گفتم : 

  "اگه برای دستگيری کتي اقدام کنن ، چي ؟  "خانم نظری گفت : 

 "چه اقدامي ؟ باید تمام خونه های تهران رو بگردن .  "گفتم : 

دلهره ی ما بيشتر مي شد . به فاصله کمي از زندان پياده شد . به او گفتم  هر چه ساعت به هشت نزدیك تر مي شد ،

 مثل هميشه زودتر از من وارد زندان شود ، بهتر است . 
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من چند مرتبه همان حول وحوش بالا و پایين رفتم و سر ساعت جلوی زندان توقف کردم .نگهبان به در زندان زد و 

ل و صندوق عقب را بازرسي کردند ، خيلي خونسرد اتومبيلم را در مكان در باز شد . طبق معمول داخل اتومبي

هميشگي پارك کردم . به نظر همه چيز عادی بود . پاس بخش مشغول عوض کردن نگهبانان بود و با ادای احترام 

بود .  هنظامي داخل ساختمان زندان شدم . سروان عمویي منتظر بود پست را تحویل دهد . گویي هيچ اتفاقي نيفتاد

فهرست زندانيان غير از دو نفر که مرخص شده و کارتشان را برداشته بودند ، همان بود که روز گذشته تحویل داده 

 بودم . سروان عمویي حالم را پرسيد .

 "کمي بهترم ، هر چي هست ، از معده ام است .  "گفتم : 

 پرسيد به پزشك مراجعه کرده ام ؟ 

 "م . نه ، فرصت نكرد "گفتم : 

 "ما تا زماني که از پا نيفتيم ، به فكر نمي افتيم ، آخه مرد نازنين ، چرا دکتر نرفتي ؟  "سروان عمویي گفت : 

 "انشاءالله فردا ، حالا که بهترم .  "گفتم : 

خانم نظری شگفت زده فهرست زندانيان و کارتها را تحویل گرفت . وقتي به کارت کتي رسيد . لبهایش را بين 

ندانش گزید و نگاهي به من انداخت . حدس زدم روز گذشته هنگام آمار یا نگهبانان اشتباه کرده اند یا هم د

سلوليهای کتي حواس آنان را پرت کرده اند . در مدت چند دقيقه که ستوان عمویي و بقيه ی پرسنل جابجا مي شدند 

زه شده است . حتماً هنگام گرفتن آمار چشم و گوش ، هيچ رفتار غير عادی به چشم نخورد . در دلم گفتم حتماً معج

نگهبانان کور شده بود که متوجه غيبت کتي نشده بودند . به ما آموخته بودند در این گونه موارد حالت اضطراری 

 اعلام کنيم .

بقيه ی  تيباگر به فرار زنداني پي برده بودند ، قضيه خيلي فرق مي کرد . سروان عمویي زندان را ترك کرد و به تر

پرسنل جایشان را با جانشينان خود عوض کردند و رفتند . سرپاسبان رحيمي در آستانه ی در ظاهر شد و همراه با 

احترام نظامي جویای درد معده ام شد . گفتم الحمد الله بهتر است . پرسيد به پزشكي که نشاني اش را داده بود 

 مراجعه کردم ؟ 

 "د . به تشخيص دکتر ورم معده دارم که با قرص و شربت خوب مي شه . بله ، خيلي خوب بو "گفتم : 

  "ما فقط یك افسر خوب و مهربون داریم . دیروز خيلي براتون ناراحت شدم .  "زبان به چاپلوسي گشود و گفت : 

ها ا زماني که تنمن وخانم نظری چنان شگفت زده بودیم که کار روزانه مان را فراموش کرده بودیم . به هر نحو بود ت

 شویم ، خودمان را کنترل کردیم .

 "گفتم : یعني چه ؟ یعني هنوز کسي متوجه نشده ؟ 

نه ، متوجه نشدن . به طور یقين روز گذشته در گرفتن آمار اشتباه کردن و برای  "خانم نظری بدون تردید گفت : 

 "اینكه به زحمت نيفتن ، قضيه رو ندیده گرفتن . 

قبلاً اشاره کردم ، هر روز چند نگهبان آمار زندانيان را موقع ورود به حياط و هنگام بازگشت به بند ،  همان گونه که

ثبت و با هم تطبيق مي کردند تا شمارش آنان همخواني داشته باشد . اگر اشتباهي رخ مي داد ، دوباره زندانيان را به 

 ه روز گذشته نگهبانان متوجه نشده بودند ، نمي دانستيم . حياط زندان مي بردند و شمارش مي کردند . چه شده بود ک

 "باید به بهانه ای چند تا از زندانيها رو به دفتر بخوایم که یكي از اونا کتایون صارمي باشه .  "خانم نظری گفت : 
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ر بود . دهها تاعتقاد داشت تا قبل از ظهر باید به قضيه پي ببریم . اضطراب و وحشتمان بمراتب از روز گذشته بيش

حدس و گمان در ذهنمان نقش مي بست و همه در یك جمله خلاصه مي شد : چه شده که بعد از بيست وچهار ساعت 

 هنوز کسي به فرار زنداني پي نبرده است ؟ 

درخواستهای روز گذشته ی زندانيان را که در پوشه ای بود ، بررسي کردم . یكي پتو مي خواست ، دیگری اعتراض 

پایه ی تختش شكسته است ، یكي نوشته بود اگر هر روز و سر موقع دارو به او نرسد ، بيماری اش رو به داشت 

وخامت مي رود . چاره ای جز اینكه آنان را به زیر هشت بياوریم ، نداشتيم . خانم نظری در گوشه ی تقویمش در 

 ملاقات با افسر نگهبان را دارد . بهانه ای برایتاریخ چند روز قبل قيد کرد که کتایون صارمي به طور شفاهي تقاضای 

 اینكه فراخواندن او به زیر هشت بي مورد نباشد . سپس ميكروفون را آماده کرد . چه صحنه ی پر تشویشي بود . 

مرجان ذوالقدر ، ثریا باقری ، فاطمه حيدر نيا . کتایون صارمي ، هر  "صدای خانم نظری در فضای زندان طنين افكند : 

 "چه زودتر به زیر هشت بيایند . 

 گفته اش را بار دیگر تكرار کرد .

 اولين نفر ثریا باقری بود . به او گفتم تا یكي دو ساعت دیگر دستور مي دهم تختش را درست کنند .

او  ؟ به مرجان ذوالقدر گفتم چرا به کساني که به ملاقاتش مي آیند نمي گوید داروهای مورد احتياجش را تهيه کنند

گفت داروهایش تمام شده است و تا هفته ی بعد نمي تواند تحمل کند او را با یكي از نگهبانان به بهداری فرستادم تا 

 معاینه شود .

شما ما رو حيوون مي دونين . خيال مي کنين باید با پشممون  "سومين نفر فاطمه حيدر نيا بود . بمحض ورود گفت : 

 "پاهام درد مي کنه . یك پتوی اضافه خواستم که شبها روی پام بندازم . خودمونو گرم کنيم . مدتيه 

 "یك هزارم فروش نفت رو خرج زندانيهایي کنين که اندیشه ای دیگر دارن .  "او با کنایه ادامه داد : 

 يا بگذارد .در نبي آنكه حرفي بزنم ، به نگهبان دیگر دستور دادم دو پتو از انبار تحویل بگيرد و در اختيار خانم حي

 "بظاهر منتظر کتایون صارمي شدیم . خانم نظری بار دیگر نام او را صدا کرد . خبری نشد . یكي از پرسنل گفت : 

 "شاید هنوز خواب باشه . 

او را به داخل بند فرستادم . من و خانم نظری مرتب آب دهان خشك شده مان را در دهانمان جمع مي کردیم و 

 "اصلاً به کتایون صارمي نمياد دختری لجباز و نافرمان باشه .  ". خانم نظری برای حفظ ظاهر گفت :  پایين مي دادیم

دختر مرموزیه ، جناب سروان . گاهي دو سه ساعت به نقطه ای خيره مي شه . مثل بقيه با  "یكي از پرسنل گفت : 

  "دیگران نمي جوشه . دوست و رفيق صميمي نداره . 

پانزده دقيقه نگهبان شتاب زده و با حالتي برافروخته برگشت . در حالي که دستش را به علامت احترام بعد از حدود 

 "کتایون صارمي در سلولش نيست . هم سلولهایش ميگن رفته بهداری .  "بالا برده بود گفت : 

ای طبيعي جلوه دادن قضيه به بي درنگ فهرست زندانيان اعزامي به بهداری را مرور کردیم . اثری از او ندیدیم . بر

بهداری زنگ زدیم . وقتي گفتند چنين کسي به بهداری مراجعه نكرده است ، بدون ذره ای تأمل ، حالت اضطراری 

اعلام کردیم . از طریق تلفن به مقامات بالا گزارش دادم که یكي از زندانيان مفقود شده و اثری از او نيست . آژیر به 

خيره ای که هميشه در آسایشگاهي که به صورت پایگاه در آمده بود ، آماده ی هر گونه صدا در آمد ، افراد ذ

دستوری بودند ، به امر معاون زندان مثل مور وملخ به بند ریختند . زندانيان را تحت مراقبت به داخل حياط هواخوری 

پا شد . من وخانم نظری هم همچون  بردند . هر جایي را که امكان مخفي شدن بو.د ، گشتند . وای که چه قيامتي بر
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هنرپيشگان سينما با کنجكاوی هر چه تمام تر در صدد بودیم محل اختفای زنداني را پيدا کنيم . رئيس زندان و دو 

معاونش به اتفاق اوليای زندان خود را به بند زنان رساندند . همه نگران وشتابزده فریاد مي کشيدند مگر مي شود 

ه باشد ؟ آنان کلمه ی فرار را بر زبان نمي آوردند ، چون باور فرار ، آن هم فرار یك زن یك زنداني مخفي شد

مشكل بود . لابه لای شاخه های درختان تا توالت ودستشویي و انبار و زیر تخت ها و حتي داخل بشكه های اشغال را 

ب مي کشيد که باید همين جاها باشد و مرتگشتند و اثری از زنداني پيدا نكردند . سرپاسبان رحيمي دیوانه وار فریاد 

به او ناسزا مي گفت و برایش خط و نشان مي کشيد . رفته رفته کلمه ی مفقود جایش را به فرار داد . اعلام شد تا 

اطلاع ثانوی هيچ کس حق خروج از زندان را ندارد . اولين کسي که مورد مؤاخذه قرار گرفت ، من بودم . معاون 

 مير حسيني ، که مسئول مستقيم بود ، پرسيد از چه زماني به مفقود شدن زنداني پي برده ام .زندان ، سرهنگ 

 "یك ساعت قبل . او درخواست ملاقات کرده بود . وقتي او را به زیر هشت فرا خواندیم ، نيامد .  "گفتم : 

سرهنگ ایستاده بودم و به سؤالات او  خانم نظری یادداشت تقویمش را به او نشان داد . من به حالت احترام در برابر

جواب مي دادم . دستور داد هم سلولهایش را به زیر هشت بياوریم ، نام آنان را از بلندگو اعلام کردیم . چند دقيقه 

 بعد هر هفت نفر حاضر شدند .

  "سرهنگ در حالي که بي اندازه عصباني بود ، پرسيد : شما هم سلولي های کتایون صارمي هستين ؟ 

 "برای همين ماها رو خواستين ؟ بله ، هستيم .  "زندانيان خيلي خونسرد و بدون کوچك ترین ترسي گفتند : 

 "هر چي مي پرسم ، بي کم وکاست جواب بدین ، وای به حالتون اگه دروغ بگين .  "سرهنگ گفت : 

خانه اش و درگيری با مأموران زنداني  یكي از آنان که مذهبي بود و به دليل پنهان کردن برادرش و کشف اسلحه در

 "مگه ما مسؤول اون بودیم که وای به حالمون ؟  "شده و چند ماهي بيشتر به آزادی اش نمانده بود ، گفت : 

 "هر چي مي پرسم جواب بدین . آخرین باری که اونو دیدین ، کي بود ؟  "سرهنگ صدایش را بلند کرد و گفت : 

 "عد از ظهر ، به ما گفت قراره برای کمر دردش به بهداری مراجعه کنه . دیروز ب "همگي گفتند : 

سرهنگ چند لحظه به فكر فرو رفت . سپس دستور داد ستوان عمویي را هر جا هست ، احضار کنند . مي گفت اگر 

 رئيس کل زندان متوجه شود ، همه را توبيخ مي کند ، بخصوص من و ستوان عمویي را .

من و کارکنانم هيچ عملي خلاف  "د درگير شوم و به عنوان تمرد از شهرباني اخراجم کنند ، گفتم : چون بدم نمي آم

مقررات حاکم بر زندان انجام نداده ایم . من طبق وظيفه بمحض اطلاع ماجرارو گزارش دادم و حالت اضطراری اعلام 

 "کردم . 

 جو ادامه مي دادند . مأموران حفاظت و نگهبانان و مأمورین ویژه همچنان به جست

مورچه نمي تونه از این زندان فرار کنه . حتماً زنداني همين گوشه وکنار  "سرهنگ فریاد مي کشيد و مي گفت : 

 "مخفي شده . همه جار رو بگردین . 

خل همان گونه که اشاره کردم ، هر زنداني جدا از پرونده ای که در قسمت آمار داشت ، پرونده ای جداگانه هم دا

 بند برایش تشكيل مي شد .

سرهنگ در حالي که پرونده ی کتي را ورق مي زد ، به کارت شناسایي او که هویتش را مشخص مي کرد ، نگاهي 

 "مثل اینكه زنداني شرور بوده . در این مدت چهار بار به انفرادی رفته .  "انداخت و گفت : 

لي نصيحت کردم . گروهبان نظری چنان رفتاری با او داشت که بله ، جناب سرهنگ . این اواخر اونو خي "گفتم : 

 "شرارت روزهای اول رو فراموش کرده بود . 
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 "از جمله زندانياني بود که ملاقاتي نداشت .  "خانم نظری گفت : 

 سرهنگ هر لحظه بر نگراني اش افزوده مي شد . من هم وانمود مي کردم از او نگران ترم و مرتب از افرادم مي

 پرسيدم آیا اثری از او پيدا کرده اند یا نه .

سرهنگ رو به هم سلولهای کتي که زیر هشت ایستاده بودند و گاهي در گوشي پچ پچ مي کردند ، کرد و با حالتي 

ما پليس هستيم . بالاخره قضيه معلوم مي شه . آنچه شم پليسي من ميگه ، امكان نداره شماها از او  "خشمگين گفت : 

 "لاع باشين . بي اط

ما هر کدوم دادگاههای مختلف را پشت سر گذاشته ایم و هر کدوم به مدتي مشخص محكوم  "یكي از زنان گفت : 

شده ایم که پشت این ميله ها باشيم . هر زنداني اگه فرصت کنه ، بالطبع فرار مي کنه و اگه نقشه ی فرار داشته باشه 

ولهایش بو ببرن . اینجا هيچ کي به هيچ کي اعتماد نداره . هر کس خيال مي . باید خيلي احمق باشه که بذاره هم سل

کنه دیگری جاسوسه و ترس از همدیگه باعث شده که ما حتي گذشته مونو اون طور که باید به هم نگيم . این یكي از 

 "خصوصيات زندانياس . 

 "صارمي کي به شما گفت به بهداری ميره ؟  کتایون "من با اجازه ی سرهنگ ، رو به یكي از آنان کردم و گفتم : 

 "درست یادم نيست . گویا دیروز صبح یا بعد از ظهر بود .  "گفت : 

ناگهان متوجه یكي از هم سلولهای کتي به نام زهرا محمدی شدم . پوزخند مي زد ، به او شك کردم . خانم نظری هم 

ن در هم تلاقي کرد . خانم نظری لبانش را به دندان گزید متوجه نگاه مشكوك او شده بود . برای یك لحظه نگاهما

که یعني خونسرد باشم . سرهنگ هر لحظه صدایش را بلندتر مي کرد . وحشت واضطراب و ترس و تشویش فضای 

زندان را فرا گرفته بود . کليد داران از ترس اینكه مبادا توبيخ شوند ، رنگشان پریده بود . سرهنگ دستور داد 

ا که تخت کتي آنجا بود ، بدقت بازرسي کنند و به من دستور داد همراه نگهبانان بروم . سلول را زیر و رو سلولي ر

کردند . خودم هم به نگهبانان کمك مي کردم . وسایل شخصي زندانيان داخل سلول زیر و رو شد . لباس کتي را 

دادم . خودم را سرزنش کردم که چرا به مچاله شده زیر تخت پيدا کردند . فوری موضوع را به سرهنگ گزارش 

فكر نيفتاده بودم به کتي بگویم یونيفورم را روی لباس زندان بپوشد . اشتباه من وخانم نظری باعث شد که ذهن 

سرهنگ و بازرسان و مأموران ویژه مخدوش شود . یكي مي گفت بدون کمك و یاری پرسنل فرار غير ممكن است . 

ا ؟ ممكن نيست کسي بتواند از دیوار به آن طرف برود و بر فرض به حياط عمومي راه دیگری مي گفت فرار از کج

 داشته باشد ، چگونه مي توانسته است با آن همه مأمور و نگهبان از در خارج شود ؟

در همان لحظه ستوان عمویي از راه رسيد ، جلوی در قضيه را به او گفته بودند . رنگ در صورت نداشت . سرهنگ به 

 "در زمان پست شما ، ستوان ، یكي از زندانيان فرار کرده .  "او گفت : 

 "دیروز آمار دقيق بود .  "ستوان عمویي گفت : 

از دیروز بعد از ظهر ناپدید شده . رئيس زندان همه رو توبيخ مي کنه . خودتونو برای زنداني شدن  "سرهنگ گفت : 

 "آماده کنين . 

 "فرار غير ممكنه .  "د . با اطمينان گفت : سروان عمویي باورش نمي ش

 "هر جا رو سراغ داشتيم ، گشتيم . از صبح کسي آروم و قرار نداره .  "گفتم : 

ستوان عمویي هاج و واج مانده بود . سرهنگ دو کليد دار را احضار کرد و از آنان خواست به ذهنشان فشار بياورند تا 

ه خاطرشان برسد . هر دو کليد دار گفتند که صبح همان روز پست را تحویل شاید اتفاق مشكوکي از روز گذشته ب
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گرفته اند . سرهنگ دستور داد تمام پرسنل روز گذشته احضار شوند . ساعت از یك گذشته بود . مقسم غذا 

اد دبلاتكليف مانده بود چه کند . زندانيان فریاد مي کشيدند که چرا ناهارشان دیر شده است . سرهنگ دستور 

مسؤلان پخش غذا وارد بند شوند . سرش را ميان دستانش گرفته بود . خبر رسيد رئيس زندان در اتاقش مستقر 

شده است . طولي نكشيد همه ی ما را غير از نگهبانان و کليد داران و مأموران انتظامي به حضور طلبيد . موضوع فرار 

ند ، سخن به گزاف نگفته ام . او دوره ی اميری اش را مي گزارش شد . اگر بگویم چيزی نمانده بود رئيس سكته ک

گذراند . قرار بود بزودی از سرهنگ تمامي به درجه ی تيمساری نایل شود . فرار یك زنداني از زنداني که او 

 "مسئوولش بود ، یعني مي بایست خواب اميری را مي دید . کليه ی افسران را احضار کرد و تهدید کنان گفت : 

 "نو در ميارم ، سابقه نداره کسي از زندان فرار کنه . پدرتو

همه ی افسران مسؤول را به زندان ميندازم ، یا اخراجشون  "هر لحظه بر عصبانيتش افزوده مي شد . با فریاد گفت : 

 "حتمي است . 

ر باس کتي که زیدردلم گفتم ای کاش اخراج نصيب من مي شد . از هيچ کس کاری ساخته نبود و هيچ ردی غير از ل

 تختش پيدا شده بود ، وجود نداشت . 

رئيس زندان گفت : من به همه شك دارم . حتي به معاونانم مشكوکم ، حتماً تباني در کار بوده ، وگرنه زنداني که 

 "*** فرار نكرده . 

 "دادگاه نظامي تكليف شما رو روشن مي کنه .  "سپس رو به من و ستوان عمویي کرد وگفت : 

جناب سرهنگ ، درسته طبق اصول پليسي باید به همه مشكوك شد . من هم به کليه ی پرسنل زندان  "گفتم : 

 "مشكوکم . 

چند لحظه سكوت حاکم شد . در حالي که کليه افسران که تعدادمان از بيست نفر تجاوز نمي کرد به حالت خبر دار 

الا وپایين مي رفت و گاهي به چهره ی یك یك ما خيره مي شد ایستاده بودیم ، رئيس زندان همچون ببر تير خورده ب

تا تغيير حالتي مشاهده کند . خيلي سعي کردم خودم را عادی نشان دهم . به نظر مي رسيد فقط به من شك ندارد ، 

چرا که گزارش دهنده حود من بودم . وجدانم راضي نمي شد ستوان عمویي دچار دردسر شود . غير از لباس کتي ، 

 هيچ دليلي وجود نداشت که او سهل انگاری کرده باشد .

پرسنل روز گذشته خيلي زود به زندان رسيدند ، اغلب کتایون صارمي را مي شناختند و بيشترشان معتقد بودند 

 زنداني زني آرام و بيشتر در خودش بود .

 "به کساني که آروم هستن ، باید بيشتر شك کرد .  "رئيس زندان گفت : 

فرار سابقه نداشته ، چطور ممكنه یك زن بتونه در برابر چشم اون همه نگهبان از پنج شش  "وان عمویي گفت : ست

 دیوار بگذره و فرار کنه ؟ 

نمي دونم . حتماً نامرئي شده . آنچه مسلمه ، تباني در کار بوده و باید کسي که اونو قراری  "معاون رئيس گفت : 

ربازها شك کنيم یا به کليد دارها ؟ باید به همه شك کرد . حتي امكان داره پای عشق در داده پيدا بشه . باید به س

  "کار باشه . و مسلماً دادگاه نظامي خيلي زود به قضيه پي مي بره . 

یك آن دلم فرو ریخت . در بين افسران جوان ، من و یكي دو نفر که مستقيم با رئيس و معاون زندان کار مي کردند 

 اج نكرده بودیم ، اما شایعه شده بود که من نامزد دارم و بزودی ازدواج مي کنم .، ازدو
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ناگهان رئيس زندان انگار کشفي تازه کرده یا ترفندی نو به ذهنش رسيده است ، انگشت سبابه اش را بين 

برابر چشم و  دندانهایش گذاشت ، سری تكان داد و گفت : من صد تا چشم و دو برابر چشمام گوش دارم و چندین

گوشم شم پليسي دارم . هيچ کس از زندان فرار نكرده وشكي ندارم . برای همين امروز و فردا به مقامات بالا 

گزارش نمي کنم . اگر چه مي دونم در بين ما هستند افرادی که مأمور هستن و کوچك ترین مسأله رو اطلاع ميدن . 

، امشب مي گيره . اگه ستوان کيوان زود به غيبت پي نمي برد ، کار به اونا ميگم ، اگر قراره فراری صورت بگيره 

سخت تر مي شد و پرنده از قفس مي پرید . زنداني در همين زندان که ده هزار تا سوراخ مخفي شده . یا امشب نقشه 

 "اش رو به کمك خائن یا خائنين عملي مي کنه یا همان طور که از بند بيرون رفته ، بر مي گرده . 

افسوس که ستوان کم تجربگي کرده . اگه من جای شما بودم ، ستوان ، قضيه رو  "سپس به من نزدیك شد و گفت : 

 "فقط به سرهنگ حسيني گزارش مي دادم . 

 "طبق مقررات مي بایست شرایط اضطراری اعلام مي کردم که به وظيفه ام عمل کردم ، جناب سرهنگ .  "گفتم : 

 "از این بابت به شما خرده نمي گيریم ، ستوان .  "سرهنگ مولوی گفت : 

 "باید به درجه ی شما برسم تا تجربه ی شما رو کسب کنم .  "گفتم : 

بدون اجازه ی من یا  "او سری تكان داد و به مأموران ویژه دستور داد از همان لحظه حواسشان را جمع کنند وگفت : 

نها رو دو برابر کنين و پاس بخش ها به نگهبانهای محوطه سرهنگ حسيني هيچ کس حق خروج نداره . نگهبا

 "بيفزایند . هيچ اتومبيلي بدون بازرسي حق خروج نداره ، حتي اتومبيل من . 

ناگهان ساکت شد و به فكر فرو رفت . ساعت از دو بعد از ظهر گذشته بود . به دستور رئيس هر کس به محل کارش 

گذشته هم اجازه یافتند به خانه شان برگردند . معمولاً نمي بایست به این  برگشت . ستوان عمویي و پرسنل روز

 زودی رضایت مي داد . فرار یك زنداني مسأله ای پيش پا افتاده نبود ، بخصوص که زنداني سياسي بود .

رنداشته ش بوقتي به دفتر کارم برگشتم ، گویي از بالای کوه به دره پرت شده ولي به گونه ای معجزه آسا حتي خرا

بودم . اما تمام بدنم کوفته بود . به یاد ندارم تا آن روز آن قدر احساس خستگي کرده باشم . بمحض ورود ، استوار 

نظری به چشمانم خيره شد . طوری که دیگران متوجه نشوند ، با علامت سر به او اشاره کردم که هيچ جای نگراني 

معطوف بود . نمي دانستم چه ترفندی دارد . یك آن تصميم گرفتم به نيست . ذهنم بيشتر به افكار رئيس زندان 

خانه ی فریده زنگ بزنم ، اما به فكرم رسيد مبادا تلفنها را کنترل کنند . دلم مي خواست بدانم کتي در چه حالي است 

 . خدا خدا مي کردم آنان هم زنگ نزنند . 

را آماده کرد . چندان ميلي نداشتم ، به قول معروف اشتهایم کور هنوز ناهار نخورده بودم ، یكي از سربازها ناهارم 

شده بود . وقتي با خانم نظری تنها شدیم ، مشتاق بود بداند عكس العمل رئيس و مقامات بالای زندان چه بوده است ، 

دم که ی بد گمان بوآنچه را رئيس گفته بود ، برایش شرح دادم . تا زماني که کتي را فراری نداده بودم ، به خانم نظر

احتمالاً قصد دارد سربزنگاه مچ مرا بگيرد ، ولي چون عكس قضيه ثابت شده بود ، او را بهترین و مهربانترین زني مي 

 پنداشتم که تا آن زمان دیده بودم .

 همه ی اگه قادر بودم ، "به او گفتم در موردش چه فكری مي کردم و اکنون چه احساسي دارم . لبخندی زد و گفت : 

اینارو که پشت ميله ها هستن ، آزاد مي کردم . زنداني سياسي یعني چه !؟ مثلاً اگه اینا آزاد باشن ، برای رژیمي که تا 

 "دندون مسلحه و حمایت امریكا و اروپا را پشت سر داره ، چه خطری ممكنه داشته باشن ؟ 
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بودم . وقتي گزارشهای شوهرمو مطالعه مي کردم ، وقتي با اوایل به نظام معتقد  "خانم نظری آهي کشيد و ادامه داد : 

بعضي از زندانيها که به من اعتماد مي کردن به گفتگو نشستم ، وقتي متوجه شدم عدالت وجود نداره ، نظرم برگشت 

 ." 

گه ونه اخيلي کار پسندیده ای کردی که با او فرار نكردی . خدا مي د "خانم نظری چند لحظه ای فكر کرد و گفت : 

 "امروز نبودی و گزارش فرار از جانب ما صادر نمي شد ، کارمون به کجا مي کشيد . 

مشغول انجام وظيفه مان شدیم . هواخوری زندانيان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد ، ساعت پنج بعد از ظهر دستور 

چند تن از پرسنل جهت آمار گيری به دادم زندانيان جهت شمارش و آمار گيری به سلولشان بروند . خانم نظری و 

بند رفتند . من هم وسوسه شدم همراهشان بروم . به هر سلولي مي رفتيم ، امكان نداشت زندانيان سراغ کتایون 

 صارمي را نگيرند .

 وقتي به سلول کتي رسيدیم ، بار دیگر زهرا محمدی نگاهي پر معني به من انداخت و لبخند زد . هنگام خروج مؤدبانه

جناب سروان ، نه فقط من و تمام هم سلولهایم ، بلكه بيشتر زندانيها برای شما احترام قایليم . زمان پست  "گفت : 

شما احساس مي کنيم راحت تر هستيم . از اینكه فرار کتایون صارمي باعث دردسر شما شده ، متأسفيم . مي 

شما بذارن که کوچكترین توجهي به خواسته های ما ترسيدیم شما را به جایي دیگه منتقل کنن و کسي رو به جای 

 "نداشته باشه . 

نمي دونم چي مي شه . اون دختره همه رو به دردسر انداخته . هنوز معلوم نيست چه بلایي سرمون بيارن .  "گفتم : 

 "شایدم فرار نكرده و در گوشه ای مخفي شده باشه . 

 "ه هر حال خوش به حالش . ب"زهرا محمدی به چشمان من خيره شد و گفت : 

 طرز بيان و حالت نگاهش مرا به شك انداخته بود که از قضيه بي اطلاع نيست .

وقتي آمار گيری زندانيان و گزارش آن به دفتر آمار تمام شد ، هوا کاملاً تاریك شده بود . هنگام شام احساس مي 

اشتها و رغبت آنچه برایم آورده بودند . خوردم . چنان  کردم خيلي گرسنه ام . بعد از مدتها ، تنها شبي بود که با

 خسته بودم که احتياج به استراحت داشتم.

همان گونه که قبلاً اشاره کردم ، از ساعت ده به بعد گویي در گورستان بودیم . هيچ صدایي شنيده نمي شد . زندانيان 

 خيلي آهسته گفتگو کنند . کليد دار کنار در روی مجبور بودند در سلولشان بخوابند یا روی تختشان دراز بكشند و

صندلي اش مي نشست . دو نگهبان دم در هر چهار ساعت یك بار توسط پاس بخش تعویض مي شدند . آسایشگاه 

زندانبانان ز ، که بنوبت مي خوابيدند ، بين دو بند قرار داشت . اتاق کوچك پشت دفتر که سه تخت داشت ، 

دو درجه دار بود . یكي از درجه داران وظيفه داشت بيدار بماند و چند ساعت بعد نوبت مخصوص افسر نگهبان و 

بيداری را به درجه دار دیگر مي داد . افسر نگهبان اجازه داشت تا زماني که اوضاع عادی است بخوابد . هيچ یك از 

ي لباس یونيفورم استراحت م پرسنل ، حتي من که سرپرست بودم ، اجازه نداشتيم لباس راحت بپوشيم و با همان

کردیم . روی تخت دراز کشيده بودم و سعي مي کردم بزور خواب را به چشمان بسته ام فرو کنم . ولي ذهن 

مخدوشم اجازه نمي داد . به یاد کتي افتاده بودم و دلم مي خواست چه مي کند . مي ترسيدم مبادا فریده چيزی بگوید 

يس زندان در ذهنم تكرار مي شد . شما رو دادگاهي مي کنم . حتماً کتایون صارمي با که او را ناراحت کند . جملات رئ

تباني یكي از پرسنل پنهان شده یا فرار کرده ، زندان هزار تا سوراخ داره . زنداني فراری مخفي شده تا امشب نقشه 

 اش رو عملي مي کنه ، نگهبانان باید خيلي مراقب باشند ...
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ت کتي رفت . بعد از اینكه آبها از آسياب مي افتاد ، مي بایست با او چه مي کردم ؟ به مادرم چه دوباره ذهنم به سم

مي گفتم ؟ اگر او را رسماً عقد مي کردم ، خيالم راحت مي شد ، اما اگر نام کتایون صارمي در شناسنامه ام قيد مي شد 

 د ، خيلي زود لو مي رفتم ...، با توجه به اینكه هر سال از ما اسناد هویت جدید مي خواستن

هر چه غلتيدم و سعي کردم خودم را از شر آن همه افكار درهم برهانم ، موفق نشدم . به یاد حرف یكي از استادان 

دانشگاه افتادم که مي گفت هر زمان بي خواب شدید ، هرگز در بستر نمانيد ، بهترین راه مبارزه با بي خوابي قدم 

از اتاق بيرون آمدم . سر پاسبن رحيمي روی صندلي نشسته و سرش را به نرده های آهني  زدن است . بلند شدم و

تكيه داده بود . درجه دار دیگر چرت مي زد . با اشاره ی دست به او گفتم راحت باشد . از اتاق بيرون آمدم . محوطه 

اتفاقي  "یكي از نگهبانان دم در پرسيد :  ی زیر هشت به اندازه ای نبود که بتوانم قدم بزنم . از در اصلي خارج شدم ،

 "افتاده جناب سروان ؟ 

 "نه ، خوابم نمي بره . مي خوام قدم بزنم .  "گفتم : 

ما هم فكرمون ناراحته . هر چي فكر مي کنيم ، عقلمون به جایي نمي رسه که چطوری کسي مي تونه  "دیگری گفت : 

 "از این زندان فرار کنه . 

و از آنان دور شدم . هنوز چند قدمي نرفته بودم که ناگهان صدای رگبار مسلسل سكوت زندان را  سری تكان دادم

شكست . نگهبانان تفنگها را به حالت آماده در دست گرفتند . فوری به اتاقم برگشتم . همه از صدای نابهنگام شليك 

دار خانه زنگ زدم و علت تيراندازی را جویا بيدار شده بودند و مي خواستند بدانند چه شده است . بلافاصله به پاس

شدم . آنان هم بي اطلاع بودند ، طولي نكشيد صدای آژیر خطر در فضای زندان پيچيد . زندانيان وحشت زده از 

 سلولها بيرون ریختند و همگي پشت ميله های بند جمع شدند . آنان نيز یك سؤال مشترك داشتند ؛ چه شده است ؟ 

نفس به زندانيان مي گفتند به سلولهایشان برگردند . به نظر مي رسيد شورش شده است . نمي زندانبانان یك 

دانستيم چه کنيم . صدای آژیر آمبولانس بر تعجب همه ی ما افزود . به افسر نگهبان پاس بخش تلفن زدم و 

 پرسيدم چه شده است . 

 "مثل اینكه زنداني فراری هدف گلوله قرار گرفته .  "گفت : 

 "کجا ؟ چطوری ؟  "در حالي که شگفت زده شده بودم ، پرسيدم : 

 "لای شمشادها مخفي شده بوده ، قصد داشته از پشت دیوار آشپزخانه بالا برود . اونو زدن .  "گفت : 

 "الان چه خبره ؟ صدای آمبولانس شنيدم .  "پرسيدم : 

 "اونو به بيمارستان منتقل کردن .  "گفت : 

گذاشتم . خانم نظری بي صبرانه مي خواست بداند چه شده است . مأموران و دو کليد دار همچنان نگاهشان گوشي را 

 را به من دوخته بودند .

 "مثل اینكه کتایون صارمي را با تير زدن .  "گفتم : 

قط نداختيم . فخانم نظری چنان شگفت زده شده بود که نای ایستادن نداشت و روی صندلي ولو شد . نگاهي به هم ا

 ما مي دانستيم که کتایون صارمي در زندان نيست .

قضيه چنان مبهم بود که همگي تا صبح بيدار بودیم . خبر رسيد سرهنگ مولوی چند دقيقه بعد از تيراندازی خودش 

 وانرا به زندان رسانده و دستور داده است بعد از ساعت هشت همه ی زندانيان در محوطه به صف بایستند . ست

عمویي هم از راه رسيد . از همان دو در شنيده بود که ساعتي بعد از نيمه شب زنداني مزبور هنگام فرار مورد اصابت 
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عجب دختر احمقي بود ! مگه مي شه از این زندان فرار  "گلوله قرار گرفته است . خوشحال بود و مرتب مي گفت : 

 "کرد ؟ 

هيچ یك از پرسنل روز و شب گذشته ، حتي پس از تحویل پست اجازه ی  در دلم به او مي خندیدم . طبق دستور ،

ترك زندان را تا بعد از سخنراني رئيس زندان نداشت . همه ی زندانيان در محوطه جمع شدند . پرسنل دو شيفت نيز 

اگر  ي دانستمدر صفي منظم به انتظار رئيس زندان ایستاده بودند . دلم برای کتي و فرهاد و فریده شور مي زد . م

 دیر به خانه بروم ، به شك مي افتند که نكند اتفاقي افتاده باشد .

بالاخره سرهنگ مولوی با تشریفات خاص وارد حياط زندان شد و بعد از مقدمه ای کوتاه درباره ی ج رم واثبات جرم 

کتایون صارمي که دوره ی  هيچ کس نمي تواند از این زندان فرار کند . دیدید "و مدت دوران محكوميت ، گفت : 

چریكي را نزد اجنبي در خارج از کشور آموخته بود ، فقط موفق شد چند ساعتي خودش را لابلای شمشادها مخفي 

کند و دیشب تو سط نگهبانان هوشيار زندان هدف گلوله قرار گرفت و جان سپرد . امروز خواستم به شما بگویم حتي 

  "فكر فرار به ذهنتان راه ندهيد . 

 سپس مرا که خيلي زود مراتب را گزارش داده بودم ، تشویق کرد و به ستوان عمویي تذکر داد بيشتر مراقب باشد . 

 "بعد از سخنراني من وخانم نظری چنان شگفت زده بودیم که نمي دانستم چه بكنيم ، ستوان عمویي گفت : 

ودشو از جلوی چشم کليد دار و نگهبان به محوطه خوشبختانه به خير گذشت . اما اگر معلوم مي شد اون چطوری خ

 "ی عمومي رسونده ، برامون تجربه مي شد . 

 "کاش مي دونستم چه لباسي به تن داشته .  "گفتم : 

 "بالاخره مي فهميم .  "ستوان عمویي گفت : 

ل ، دقت تمام داخل اتومبيساعت نزدیك ده بود که به اتفاق خانم نظری سوار اتومبيل شدیم . نگهبانان در اصلي با 

زیر صندلي ، صندوق عقب و حتي زیر اتومبيل مرا بازرسي کردند . وقتي به خيابان رسيدیم و از زندان فاصله گرفتينم 

 "، در گوشه ای توقف کردم و به خانم نظری گفتم : از این قضيه چيزی متوجه شدی ؟ 

ت بالا گزارش مي رسيد که یه زنداني از زنداني که او مسئوولشه ، بله ، قرار رئيس تيمسار بشه . اگه به مقاما "گفت : 

 "فرار کرده ، مي بایست برای هميشه از تيمسار شدن چشم مي پوشيد . تمام ماجرای دیشب صحنه سازی بود . 

 ژ"مگه صدای آمبولانس رو نشنيدی ؟ مگه نگفت زنداني زخمي رو به بيمارستان منتقل کردن ؟  "گفتم : 

همه اش صحنه سازی بود . فردا پس فردا هم گزارش مي کنه که زنداني کسي و کاری نداشت و  "نظری گفت : خانم 

 "در گورستان بهشت زهرا دفن شد . 

 "بنا براین اسم کتي در فهرست مردگانه و کسي پيگيرش نمي شه .  "گفتم : 

  "لان اون طرف مرزه . همين طوره ، چون رئيس زندان و رفقایش شك ندارن که او ا "گفت : 

باورش مشكل بود . به افسانه بيشتر شباهت داشت تا حقيقت ، ولي آنچه اتفاق افتاده بود و من و خانم نظری 

شاهدش بودیم ، واقعيت داشت . خانم نظری معتقد بود از این بهتر نمي شود . کتایون صارمي مرده و رئيس 

 چنين ترفندی زده بود .برایاینكه لياقتش را به رخ بكشد ، دست به 

 "یعني واقعاً یه بي گناه رو کشته اند ؟  "گفتم : 

نه ، گمان نمي کنم . همين که صدای تير بلند شده و آژیر به صدا در آمده و آمبولانس آژیر کشان زندان  "گفت : 

 "رو ترك کرده ، برای کساني که قضيه رو نمي دونن ، کافيه . 
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 "ههای پرمعني هم سلولي کتي ، زهرا محمدی پي بردی ؟ راستي ، به نگا "گفتم : 

  "کاملاً . ظاهراً به شما شك کرده بود ، اما سياه بازی دیشب اونو از شك بيرون مياره .  "خانم نظری گفت : 

 خانم نظری را تا جایي که به مسيرش نزدیك تر مي شد ، رساندم . مي خواستم به خانه ی فریده بروم ، ولي چون دو

 سه روز بود از مادرم خبر نداشتم ، صلاح دیدم سری به او بزنم .

 "کجا بودی ، پسرم ؟ اصلاً معلومه کجایي ؟  "مادرم چشم انتظار بود و بمحض اینكه وارد شدم ، گفت : 

، نمي دونم چرا این شغل رو انتخاب کردم ، مادر. کم کم دارم خسته مي شم . شب و روزم رو نمي فهمم  "گفتم : 

 "باید از پدر یا پدر بزرگ خواهش کنم از طریق دوستانش منو از زندانباني نجات بدن . 

 "مثل اینكه نمي خوای استراحت کني .  "مادرم صبحانه را آماده کرده بود . وقتي متوجه شد عجله دارم ، گفت : 

 "به شهرباني بزنم .  نه ، مادر . کار دارم . باید پيگير معامله ی خونه باشم و سری هم "گفتم : 

بعد از صرف صبحانه ، حمام کردم ، صورتم را اصلاح کردم ، بهترین لباس شخصي ام را پوشيدم و خانه را ترك 

کردم . سر راه دسته گلي خریدم و عازم خانه ی فریده شدم . چنان مشتاق دیدن کتي بودم که گویي سالها او را 

 ندیده بودم . 

 "کيه ؟  "ر دادم ، بلافاصله کتي گوشي آیفون را برداشت و شتاب زده پرسيد ك بمحض اینكه زنگ را فشا

 "تویي مهرداد ؟ دیوونه مي شدم .  "وقتي خودم را معرفي کردم گفت : 

چنان به سرعت از پله ها بالا رفتم که گویي در مسابقه ی دو شرکت داشتم . در آستانه ی در ایستاده بود . اشك 

ع شده بود . مي خواست بداند چه کرده ام و کار به کجا کشيده است . مي گفت از صبح فریده شوق در چشمانش جم

و فرهاد چندین بار زنگ زده اند . ماجرا را برایش تعریف مي کردم که تلفن زنگ زد . فرهاد بود . وقتي صدای مرا 

 شنيد ، قصد داشت رمزی حرف بزند .

يست . تصور نمي کردم قضيه به این راحتي حل بشه . فقط اینو بدون که خطری حرفتو بزن ، کنترلي در کار ن "گفتم : 

 "من و کتي رو تهدید نمي کنه . 

گفت زودتر به خانه بر مي گردد . بمحض گذاشتن گوشي فریده زنگ زد . انتظار نداشت صدای مرا بشنود . کاملاً 

 هم گفتم .حس کردم خوشحال است . آنچه را به فرهاد گفته بودم ف به او 

کتي برایم چای آورد و روبرویم نشست . نگاهي به صورت زیبایش انداختم وگفتم خداوند متعال یار عاشقان است و 

شعرا بيخود این جملات را به صورت شعر بيان نكرده اند . او صبر نداشت حاشيه بروم . آنچه را گذشته بود ، شرح 

 دادم . باورش برای او هم مشكل بود .

 "یعني حالا من مرده ام ؟  "لتي شگفت زده گفت : با حا

 "بله . حتي اگه خودتو معرفي کني ، کسي باور نمي کنه .  "گفتم : 

کتي از روی مبل بلند شد . آروم وقرار نداشت . در اتاق قدم مي زد . انگشت به دهان حيران مانده بود ، پرسيد وقتي 

 نشان دادند ؟ هم سلولهایش متوجه شدند ، چه عكس العملي 

به نظر مي رسيد تا قبل از تير اندازی و آژیر و حرکت آَمبولانس و شایعه کشته شدن تو ، زهرا محمدی به  "گفتم : 

 "من شك کرده . 

او زن کنجكاو و باهوشيه . چند بار در قالب شوخي به من گفت گمان مي کند تو به من علاقه مند شده  "کتي گفت : 

 "ای . 
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 "تو چي گفتي ؟  "پرسيدم : 

 "حاشا نمي کردم . هر وقت این حرف را مي زد ، مي گفتم شاید .  "کتي گفت : 

11 

آدمهای اطراف من وکتي بي آنكه بدانند پرنده ای از قفس گریخته در قفسي دیگر محبوس شده است ، به زندگي 

خستگي کار روزانه را از تن به در مي کردند ،  ادامه مي دادند . باغها و تفریحگاهها و سينماها پر بود از مرداني که

بچه هایي که بازی مي کردند ، زناني که با شوهرانشان خوش بودند و دختران و پسراني که در پي وصال به آب و 

آتش مي زدند . چرخ زندگي مي چرخيد و همه چيز سير عادی خود را طي مي کرد . ماههایي که پشت سر گذاشته 

ماه نبود ، بلكه به اندازه ی دهها سال تؤام با ترس واضطراب و دلهره وهيجان بر من گذشته بود . با  بودم ، صرفاً چند

اینكه در ظاهر همه چيز بر وفق مراد تمام شده بود ، موقعيت طوری نبود که من وکتي بتوانيم بي دغدغه سر سفره ی 

فاصله مادربزرگ خبر دار مي شد ، بعد خاله فروغ و عقد بنشينيم . شك نداشتم اگر موضوع را به مادرم مي گفتم ، بلا

خاله فرح ، و سپس بقيه ی اهل بيت . عده ای از فاميل هم که از جزیيات باخبر نمي شدند ، اگر کتي را مي شناختند ، 

 رحتماً مي دانستند که پدر و برادرش در زندان هستند و سراغ مادرش را مي گرفتند ، چون هنوز کسي از مرگ او خب

نداشت . کساني هم که کتي را نمي شناختند ، کنجكاو مي شدند که چطور ممكن است نوه ی شازده نصراله خان سالار 

 ، پسر امير حسين خان کيوان ، با دختری بي کس و کار ازدواج کند ؟ 

دارم آزاد  تشوقتي کتي مطمئن شد خطری او را تهدید نمي کند و من یقين پيدا کردم کسي که از جانم بيشتر دو س

 است ، به صرافت افتادیم که حالا چگونه به عقد هم در آیيم .

کتي مي گفت به این زودی نمي شود آفتابي شد . معتقد بود اگر من به یكي از شهرستانها منتقل مي شدم ، خيلي بهتر 

 "اگه مادرت منو ببينه ، چي ميگه ؟  "بود . مي گفت : 

اگه قضيه ی فرارم فاش بشه ، امكان نداره نظرتنگان حسود ، پليس رو  "گفت : از سرزنش آنان مي ترسيد و مي 

 "خبر نكنن . 

فریده معتقد بود باید به این و آن بگویيم کتي مادرش را از دست داده و چون مهرداد را دوست داشته به تهران 

 آمده است تا هم پيش او باشد هم به درسش ادامه دهد .

ا به هر حال من وکتي ب "اینكه ما نزد فریدون وکمند برویم ، راهي دیگر وجود ندارد . گفتم :  فرهاد مي گفت غير از

هم نامحرم هستيم . نه او خيالي راحت داره و نه من آرامش خاطر . پس چه بهتر که اول عقد کنيم تا تكليف بقيه ی 

 کارها روشن بشه .

  "بدون اطلاع بابا ومامان ؟  "فریده نگاهي از سر تمسخر به من انداخت و گفت : 

 "نمي دونم ، در هر صورت باید از این حالت بيرون بيایم .  "گفتم : 

من با اونا صحبت مي کنم و خودمو در اختيارشون مي ذارم و ميگم این من و مهرداد ، اونم زندان . هر  "کتي گفت : 

 "تصميمي گرفتن ، همون کارو مي کنيم . 

پي ببره که من با آبروی خونواده بازی کرده ام ، اگه مادرم بو ببره که تو حتي یك یك شب در اگه پدرم  "گفتم : 

زندان بوده ای ، با شناختي که از اونا دارم ، خدا مي دونه چي مي شه . خوشبختانه کسي غير از فرهاد و فریده نمي 

 "دونه که توی زندان بودی . 

 "که همه چيز رو به بابا و مامان بگيم . چاره ای جز این نداریم  "فریده گفت : 
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به مدت یك هفته ، یك شب در ميان تا پاسي از شب گذشته ، درصدد یافتن چاره بودیم . مادرم از اینكه هر شب به 

 خانه ی فریده مي رفتم ، به شك افتاده بود . مي گفت اگر پای کسي در ميان است ، چرا به او نمي گویم .

مسأله بغرنج تر و علاقه ی من وکتي به یكدیگر بيشتر مي شد . هر چه فكر مي کردیم عقلمان  هر روز که مي گذشت

به جایي نمي رسيد . در این مدت ، بعضي شبها او را برای گردش بيرون مي بردیم . با اینكه او در دستگاه پليسي و 

را با  ران زندان که کتي را مي شناخت ماقضایي و امنيتي تحت تعقيب نبود ، هميشه مي ترسيدیم که اگر یكي از همكا

هم ببيند ، چه مي شود . هميشه عينك مي زد و طوری لباس مي پوشيد و آرایش مي کرد که شناخته نشود . فریده 

منم اگه ناغافل کتي رو با این لباس و آرایش وعينك مي دیدم ، ممكن نبود بشناسمش ، چه برسه به  "مي گفت : 

 "دیگران . 

صبر هم اندازه داشت . من وکتي جوان بودیم و دارای شو و شوق جواني ، مي بایست هر چه زودتر تكليفمان  بالاخره

 روشن مي شد . 

در زندان گویي از اول فردی به نام کتایون صارمي وجود نداشته است . وقتي هم سلولها و حتي هم بندانش یقين پيدا 

یش به سوگ نشستند . حتي زهرا محمدی هم شك کرده بود که من او را کردند که او را هنگام فرار کشته اند ، برا

فراری داده ام ، باور کرده بود که اشتباه کرده است . دو هفته بعد از آن واقعه ، زهرا محمدی در فرصتي مناسب به 

 "جا داشت براش سياه مي پوشيدی .  "دفتر زندان آمده بود ، طوری که دیگران متوجه نشوند ، گفت : 

زهرا خيلي باهوشه ، زماني که بعد از دو روز  "فقط نگاهش کردم . وقتي قضيه رو با کتي در ميان گذاشتم ، او گفت : 

از انفرادی برگشتم ، به من مي گفت هر کس به انفرادی ميره لااقل دو سه کيلو وزن کم ميكنه و چشمانش گود ميره 

 "شي و هم سرحال تر .  و اعصابش ناراحت مي شه ، ولي تو هم چاق تر مي

به هر حال مانده بودیم چه کنيم . فرهاد و فریده هر روز سر کارشان مي رفتند و کتي چنان به امور آشنا شده بود که 

انگار  "بيشتر کارهای خانه را انجام مي داد . رفتارش طوری بود که فریده هم شيفته ی او شده بود . فرهاد مي گفت : 

 "ا ما زندگي مي کنه . بنفشه زنده است و ب

قبلاً روزهای تعطيل فریده و فرهاد به خانه ی ما مي آمدند و کمتر اتفاق مي افتاد فرزانه وسعيد هم نباشند . در این 

مدت هر بار فریده به بهانه ی اینكه مهمان است یا مهمان دارد ، شانه خالي کرده بود ، ولي بعد از حدود یك ماه که 

 د ، چاره ای جز اینكه دعوت مادرم را بپذیرد ، نداشت .کتي در خانه اش بو

تمام کساني که مدتي رو در زندان به سر برده اند ، از تنهایي وحشت ندارن و معني حوصله ام سر رفت  "کتي گفت : 

 "رو نمي دونن . 

 گذشته بود که به خانه قرار شد روز جمعه کتي تنها در خانه بماند . آن روز نوبت استراحت من بود . ساعت از هشت

رسيدم . مثل هميشه صبحانه آماده بود . در حالي که در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بودم ، مادرم در تدارك 

نهار بود . از فریده گله داشت . امروز بعد از چهار هفته به خانه ی مادرش مي آید . عقيده داشت زمانه عوض شده و 

 ت با این سن و سال اگر هفته ای یك بار مادرش را نبيند ، دق مي کند .مبت ها کمتر شده است . مي گف

 "یعني یه ماهه فریده رو ندیده ای ، مادر ؟  "پرسيدم : 

چرا . هر هفته دیدمش ، اما فقط دم در سلام وعليك کردیم و حال همدیگه رو پرسيدیم . مدتيه ميگه کار  "گفت : 

نباید بدونم گرفتاریش چيه ؟ تو که هر شب اونجا هستي . من این موها رو  داره و گرفتاره . من که مادرش هستم

 "توی آسياب سفيد نكرده ام ... 
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دیشب داشتم به پدرت مي گفتم . اگه  "در همان لحظه پدرم هم به جمع ما پيوست . مادرم به سخنانش ادامه داد : 

پنج شش ماهه که عوض شده ای ، چي شده ، مهرداد ؟  کسي تو زندگيت پيدا شده ، چرا امروز و فردا مي کني ؟ الان
" 

 خنده ام گرفت و فقط سر تكان دادم .

 "مواظب باش که امروز مامانت از دنده ی چپ بلند شده . خدا به داد برسه .  "پدرم بشوخي گفت : 

رداد فقط دو شب توی از دنده ی چپ بلند شدم یعني چه ؟ الان نزدیك یه ماهه که مه "مادرم با عصبانيت گفت : 

  "اتاق خودش خوابيده ، من نباید بدونم کجا ميره ؟ 

کجا ميرم ، مادر ؟ غير از خونه ی فریده ، اونم برای اینكه با فرهاد باشم ، جایي دیگه رو ندارم برم . نكنه  "گفتم : 

 "خيال ميكني بدون اجازه ی شما زن گرفته ام ؟ 

 "که پسر نا اهلي نيستي ، اما حرف دلت رو هم به من نميگي .  خدا رو شكر مي کنم "مادرم گفت : 

افسر شهرباني که نمي تونه نا اهل باشه زن ، اگه مهرداد مي خواست نا اهل باشه ، همون سالهای آخر  "پدرم گفت : 

 "دبيرستان و دوران دانشكده نا اهل مي شد . بچه که نيست . 

 "ج نمي کنه ؟ اگه بچه نيس چرا ازدوا "مادرم گفت : 

آهي کشيدم و به فكر فرو رفتم . در دلم مي گفتم بهتر است همان روز قضيه را به آنان بگویم ، اما به خودم نهيب 

 زدم که صلاح نيست . 

 "شك ندارم که هنوز دلت پيش کتيه ، مي دوني مادرش مرده /  "مادرم گفت : 

 "بله ، مي دونم .  "گفتم : 

دوني ؟ ما که پریروز شنيدیم . فریدون نامه نوشت که مادر کمند چند ماه پيش به رحمت خدا از کجا مي  "گفت : 

رفته . حتماً با کتي تماس داری ؟ مگه نرفته شوروی پيش دائيش ؟ فریدون که اینجور نوشته بود . مگه خودش برات 

  "ننوشته بود که ما نمي تونيم با هم ازدواج کنيم ؟ 

ادر خيره شدم . حرفي برای گفتن نداشتم . مادرم با نگاه کنجكاوش به من چشم دوخت و من ساکت به چهره ی م

من با تو مثل یه دوست بوده ام و هرگز یاد ندارم چيزی به تو تحميل کرده باشم . و تا به حال در زندگي  "گفت : 

مي  که مادرتم بگو . لااقل سبك شخصي ات دخالت نكرده ام . تگه مشكلي پيش اومده ، یا با کتي تماس داری ، به من

 "شي . 

 "چرا یكهو لال شدی ؟ با کتي تماس داری ؟  "من همچنان ساکت بودم . مادرم گفت : 

 "به فرض اگه کتي از شوروی برگشته باشه و من بخوام با او ازدواج کنم ، شما مخالفين ؟  "گفتم : 

این چه حرفيه ؟ چرا  "دست او را ساکت کرد و گفت : یكمرتبه چهره ی مادرم در هم رفت . پدرم با اشاره ی 

مخالف باشيم ؟ حالا با چند سال قبل خيلي فرق داره . اون موقع امكان داشت من خيال کنم از روی احساس تبادل 

هوس را به جای عشق اشتباهي گرفته این و یا شاید سابقه ی آقای صارمي روی موقعيت شغلي تو تأثير گذار باشه . 

 "که برای خودت کسي شده ای و حتماً کتي هم به رشد عقلي رسيده ... حالا 

کتي از شوروی برگشته ؟ آخه مگه مي شه یه  "چهره ی مادر درهم رفت . نگاهي خشم آلود به من انداخت و گفت : 

زن دختر که تمام کس و کارش توده ای هستن به همين راحتي بره شوروی و بعد بذارن برگرده ؟ این جور که 

 "عموش مي گفت کتي قاچاقي از مرز رد شده ؟ 
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 "شما از کجا مي دونين ، مادر ؟  "شگفت زده پرسيدم : 

شب جمعه ی آخر سال پارسال که رفته بودیم سر قبر آقابزرگ ، عمو و زن عمو و یكي از عمه های کمند  "گفت : 

کتي را با بدبختي از مرز فراری دادن . از شوروی هم اومده بودن سر قبر کامران . مي گفتن بعد از مردن مادر کمند 

نامه نوشته بوده و خواهش کرده بوده شب جمعه ی آخر سال برن سر قبر کامران . اونجا دیدمشون . مي گفتن کتي 

 "داره درس مي خونه و برای هميشه اونجا مي مونه . 

 "چرا به من نگفتي ، مادر ؟  "گفتم : 

ی داشت ؟ اون که نوشته بود نمي خواد با تو ازدواج کنه . اگه مي گفتم ناراحت مي شدی و چه فایده ا "مادرم گفت : 

 "مجبور بودم یه هفته اخم وتخم جنابعالي رو تحمل کنم . خدا هيچ کس رو مادر نكنه . 

 به فكر فرو رفتم . اگر مي گفتم هم اکنون او در خانه ی فریده است ، معلوم نبود چي مي شد ... 

مان لحظه زنگ زدند . مادر بزرگ و پدر بزرگ و سعيد وفرزانه و افسانه بودند . به استقبالشان رفتيم . مادر در ه

چه عجب ما تو رو دیدیم ، مهرداد ! آدم باید آن قدر بي  "بزرگ تا مرا دید دستش را دور گردنم حلقه کرد و گفت : 

 محبت باشه که به مادر بزرگش سر نزنه ؟

 ا بهانه کردم و معذرت خواستم .کار و خستگي ر

والله هر وقت سراغ تو رو گرفتيم ، مامان گفت  "فرزانه هم از من دلخور ، او هم در حالي که گله مي کرد ، گفت : 

خونه ی فریده هستي . هر وقت به فریده زنگ زدم ، گفت الان اینجا بود رفت . اگه تو و او دختر مختری زیر سر 

 "و . دارین ، به ما هم بگ

 "اگه بود که فریده مي گفت .  "گفتم : 

 "اوه ، اوه ، فریده ! چه کسي ! اگه اسم شوهرشو نمي دونستيم هنوز به ما نگفته بود .  "فرزانه گفت : 

 "به ، به . عجب دختر راز نگه داریه !  "گفتم : 

 "پس ما غریبه هستيم و تو فقط یك خواهر داری ؟  "فرزانه گفت : 

نزدیك بود بگو و مگو بالا بگيرد که با مداخله ی سعيد وعوض شدن بحث ، گله گذاری را کنار گذاشتيم . خلاصه 

راز  "طولي نكشيد که فریده و فرعاد هم از راه رسيدند . فقط جای کتي خالي بود . فرزانه با کنایه به من گفت : 

 "نگهدارت هم اومد . 

 پيش کتي بود .جواب ندادم . حواسم در خانه ی فرهاد و 

 آن روز از هر دری سخن به ميان آمد ، مادرم به همه گفت که من با کتي تماس دارم . 

باور این مسأله برای فرزانه که مي دانست کتي نزد دایي اش در شوروی است ، مشكل بود . یك آن مصمم شدم 

ن تك وتنها در خانه ی فریده نشسته و حقيقت را فاش کنم و بگویم شما در باره ی کسي حرف مي زنيد که همين الا

 روزگار برایش چنين خواسته است که خودش را آفتابي نكند .

مادر بزرگ صحبت خرید خانه را پيش کشيد که بالاخره به محضر رفته ام یا نه ، آنان منتظر بودند هر چه زودتر 

 دیده بودند .صاحب اپارتماني شوم که مادرم و فریده و فرزانه از هر لحاظ آن را پسن

بعد از اینكه فرار من و کتي منتفي شد ، فقط معامله ی اتومبيلم را به هم زده بودم . چنان درگير بودم که اصلاً به یاد 

خرید آپارتمان هم نبودم . در آن لحظه موقعيت را مساعد دیدم و گفتم که از خرید آپارتمان منصرف شده ام و 
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ول آن بگذارم و خانه ای ویلایي بخرم . یكمرتبه مادربزرگ از کوره در رفت و تصميم دارم مخارج عروسي را روی پ

 "حلال زاده به دایي اش ميره . نكنه مي خوای تو هم مثل فریدون زن بگيری ؟  "گفت : 

به فرض اگه دایي فریدون جشن آنچناني که منظور شما بود مي گرفت ، الان چه تفاوتي با آنكه ساده و بي  "گفتم : 

رو صدا زنشو به خانه برد ، داشت ؟ غير از اینكه خرج اضافي مي کردین و اسباب دلخوری این و اون فراهم مي س

 "شد ، چيزی دیگه هم عایدتون مي شد ؟ 

هنوز اسب نخریده به فكر خریدن نعل افتاده ای ؟ حالا کو زن ؟ کي ؟ کجا ؟ حتماً انتخاب کرده ای ما  "مادرم گفت : 

 "خبر نداریم . 

 "فریده از همه چيز خبر داره ، مامان .  "فرزانه گفت : 

 "عجب دختر تو داری هستي ! لال شي اگه چيزی بدوني و به ما نگي .  "سپس رو به فریده کرد وگفت : 

 "مثل تو خوبه که حرف تو دهنت بند نميشه ؟  "فریده گفت : 

اشتباه مي کنين ، مهرداد کسي رو انتخاب نكرده  "ي گفت : از هر طرف به فریده فشار آوردند . او هم مي خندید و م

 ." 

 فرهاد اشاره مي کرد که قضيه را برملا کنيم ، اما من موافق نبودم .

 فریده همه را دعوت به سكوت کرد . جو موجود حالتي بين شوخي و جدی داشت . 

 "اون ازدواج کنه ، چه کسي مخالفه ؟ به فرض اگه کتي در تهران باشه و مهرداد بخواد با  "فریده گفت : 

 مادرم به مادر بزرگ نگاهي انداخت ، مادر بزرگ به فرزانه ، پدرم به سعيد ... و همگي به من .

مهرداد با هر کسي بخواد ازدواج کنه ، من به عنوان پدرش به هيچ وجه مانع او نمي شم ، مهرداد که  "پدرم گفت : 

 "بچه نيست . 

 "چي بگم ؟ حتماً فكراشو کرده . حتماً اون توی تهرونه و اینا مي خوان مزه ی دهن ما رو بدونن .  "مادرم گفت : 

راستشو بخوای ، من راضي نيستم ، حالا خودش مي دونه . همين طور که کمند پسرمو فراری داد  "مادر بزرگ گفت : 

در و مادرت جدا مي کنه . حالا ببين چه روزی گفتم . . قبلاً هم گفته ام ، کتي هم شاخه ی همون درخته . تو رو هم از پ
" 

یعني توی این تهرون به این بزرگي ، توی هزار فاميل ، یه دختر پيدا نمي  "من ساکت ماندم . مادر بزرگ ادامه داد : 

 "شه که به مذاقت خوش بياد ؟ 

گفت مهرداد هيچ احساسي نسبت به اون  چشم مهرداد دنبال کتيه ، زیاد هم اصرار نكنين . آذر مي "فرزانه گفت : 

 "نداشته . کاری کرد که دختره رو پشيمون کرد . 

هيچ موضوع دیگه ای وجود نداره که درباره اش بحث کنين ؟ فقط مشكل شماها منم ؟ بالاخره هم زن مي  "گفتم : 

 "گيرم . تا آَخر عمر که مجرد باقي نمي مونم . 

ي دو بار به خانه ی فریده زنگ زدم اما چون قبلاً به کتي سفارش کرده بودیم گوشي خلاصه آن روز به شام رسيد . یك

 را برندارد ، گوشي را بر نداشت . فریده به من مي خندید .

  "خودت اصرار داشتي که تلفني با کسي صحبت نكنه . حالا خودت مرتب زنگ مي زني ؟  "گفت : 

 "خواستم امتحانش کنم .  "گفتم : 
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حال آن روز را به شب رساندم . دلم مي خواست هر چه زودتر فریده وفرهاد به خانه برگردندتا کتي از تنهایي به هر 

 بيرون بياید . با اینكه هوای او به سرم زده بود ، صلاح بود در خانه بمانم . 

مادرت حرفي ندارم با اون  خدا شاهده اگه کتي در تهران باشه ، من به عنوان "وقتي همه رفتند ، مادرم به من گفت : 

 "ازدواج کني . 

مادر ، صبر داشته باش . بذار تكليف خرید خونه یا خارج رفتن من روشن بشه ،  "برای اینكه قانعش کنم ، گفتم : 

 "بعد در این باره تصميم مي گيرم . 

 تماس دارم یا نه . هدف مادرم این بود که ردپایي از کتي پيدا کند . کنجكاو شده بود که آیا من با او 

 

*** 

روز بعد که به زندان رفتم ، بعد از تحویل پست و انجام گرفتن کارهای معمول ، سرهنگ مولوی مرا احضار کرد . 

یكمرتبه بند دلم پاره شد . مي ترسيدم احضار من با فرار کتي ارتباط داشته باشد . حدس خانم نظری ه مهمان بود . تا 

س رسيدم ، دهها حدس و گمان از ذهنم گذشت . وارد شدم و ادای احترام کردم . با وقتي پشت در اتاق رئي

خوشرویي مرا پذیرفت و اشاره کرد روی صندلي روبرویش بنشينم . سپس به رئيس دفترش سفارش کرد نه به 

 م .کسي اجازه ی ورود دهد و نه تلفن را وصل کند . ترسيده بودم ، سعي مي کردم خونسردی ام را حفظ کن

من نزدیك به بيست وپنج ساله که افسر شهرباني هستم و پانزده سال از  "او نگاهي پر معني به من انداخت و گفت : 

این مدت رو رئيس زندان بوده ام . به تمام زدو بندها و ترفندهای زندانيان آشنا هستم . اگه زنداني یا افسر تحت 

اون قدر تجربه دارم که منظور اونو بفهمم . درسته که مستقيم با فرماندهي من انگشت پاشو توی کفش تكون بده ، 

 "پرسنل زیر دست تماس ندارم ، ولي دورادور شخصيت اونا رو مي شناسم . 

 "بله قربان ، همه ی افراد به کياست وسياست شما ایمان دارن .  "گفتم : 

، پس بدون که من حدس نمي زنم ، بلكه  اگه ایمان داری "سرهنگ سرش رو به علامت تشكر تكان داد و گفت : 

 "یقين دارم فرار کتایون صارمي با تباني تو یا ستوان عمویي بوده ، اما من به شما بيشتر ظنين هستم . 

ه مگه هنگام فرار ب "خدا مي داند در آن لحظه چه حالي شدم ، اما خودم را کنترل کردم و با حالتي شگفت زده گفتم : 

  "جناب سرهنگ ؟ او شليك نكردن ، 

 بله ، بله . نگهبانها اونو با تير زدن و "رئيس زندان از پشت ميزش بلند شد و در حالي که در اتاق قدم مي زد ، گفت : 

 "کشتنش ... 

من امروز و فردا درجه ی تيمساری مي گيرم و جامو با  "چشم از او بر نمي داشتم . پشت ميزش نشست و گفت : 

نم . خدا نخواست سابقه ی من با فرار یكي زنداني خراب بشه . تو رو احضار کردم که بپرسم یكي دیگه عوض مي ک

اون چطوری از سه تا در آهني که هر کدومش چند تا نگهبان داره ، خودشو به محوطه ی عمومي که محل عبور و 

 "مرور دهها نگهبانه ، رسونده ؟ 

. قربان ، من ساعت هشت پست رو تحویل گرفتم و ساعت ده  اگه مي دونستم ، حتماً گزارش مي دادم "گفتم : 

 "متوجه غيبت زنداني شدم و فوری حالت اضطراری اعلام کردم . 

همين مسأله منو به شك انداخته . معمولاً غيبت زنداني بعد از گرفتن آمار مشخص مي شه ، هيچ دليلي  "گفت : 

 "این . وجود نداشت در آن ساعت شما آمار زندانيها رو بخو
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او درخواست ملاقات کرده بود . گروهبان نظری در تقویمش یادداشت کرده بود و اونو با چند زنداني دیگه  "گفتم : 

 "به دفتر خواستيم . چون اثری از او ندیدیم ، شك کردیم . بعد از بررسي متوجه شدیم که در بند نيست . 

ند ، به اضافه ی برگي از تقویم روميزی خانم نظری که درخواست زندانياني که آن روز به زیرهشت آمده بود

 "یادداشت مزبور در آن نوشته شده بود ، روی ميز سرهنگ مولوی بود . او برگ تقویم را به من نشان داد و گفت : 

 "تاریخ تقویم چه روزیه ؟ 

 "بيست وسوم بهمن .  "بعد از نگاهي به آن گفتم : 

 "ماه خانم نظری استراحت داشته . بيست وسوم بهمن  "سرهنگ گفت : 

 "نظرت چيه ؟  "یكمرتبه ساکت شدم . سرهنگ گویي به فتحي بزرگ نایل شده است ، گفت : 

حتماً اشتباه شده ، قربان . اینكه یكي از پرسنل من تاریخ رو گم کرده و در صفحه ای یادداشت کرده که  "گفتم : 

نداني نداره . در این صورت شما باید به منم شك کنيد . همين طور به بقيه مربوط به اون روز نبوده ، ربطي به فرار ز

 "ی پرسنل ، چون فراری دادن یك زنداني از چند در آهني و دیوارهای به این بلندی ، به این راحتي نيست . 

ي ن نمم "سرهنگ سرش را بين دستش گرفت و چند لحظه سكوت کرد . سپس دستي به موهایش کشيد و گفت : 

خواهم کسي رو به دادگاه نظامي بفرستم ، وگرنه شما الان در اتاق من نبودین . به پایان خدمت من هم بيش از پنج 

سال نمونده . پانزده سال تجربه ی زندانباني دارم . قضيه برام گنگه . بيرون رفتن یك زنداني از بند ، اونم با لباس 

ه . من گزارش کردم زنداني در حين فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفته غير از لباس زندان ، داره منو دیوونه مي کن

 "و در دم جان داده ، حتي در گزارش قيد شده که جنازه رو به خویشانش تحویل دادیم ... 

 "مطالعه اش کنيد ، ستوان .  "سرهنگ رونوشت گزارش را به من داد و گفت : 

پس بگير و ببندی در کار نيست چون همه ی ما دچار دردسر  "دامه داد : در حالي که گزارش را مرور مي کردم ، او ا

 "مي شيم . من ، شما ، ستوان عمویي ، گروهبان نظری ، افسر پاس بخش و نگهبانهای دم در . 

 "مگر غير از اینه ، جناب سرهنگ ؟  "گفتم : 

ما این بود که بگم اگه اون بازم دنبال فعاليت متأسفانه بله ، کتایون صارمي فرار کرده . قصدم از احضار ش "گفت : 

سياسي باشه و دستگير بشه ، مي دوني چي مي شه ؟ منو که برای خاطر موقعيتم گزارش دروغ داده ام ، اعدام مي 

 "کنن و سرنوشت بقيه هم معلوم نيست چي مي شه . 

نه صحنه سازی کردین ؟ تصور نمي ببخشيد ، جناب سرهنگ ، چرا شما دست به چنين خطری زدین ؟ چگو "گفتم : 

 "کنين اونا شما رو لو بدن . 

از بابت صحنه سازی خيالم راحته چون نگهبان برجك را کسي به شك انداخت که از چشمام بيشتر به اش  "گفت : 

اعتماد دارم . از راننده ی آمبولانس و پزشك قانوني هم مطمئنم ، چون پزشك قانوني دامادمه ، فقط مي ترسم 

 "کتایون صارمي موقع فرار از مرز دستگير بشه . 

در حدی نيستم که از شما سؤال کنم ، قربان ، اما حالا که منو احضار فرمودین ، اجازه دارم بپرسم آیا درجه  "گفتم : 

 "ی تيمساری تا این حد مهمه ؟ 

نا قرباني مي شدم ، به نظر شما بهتر اگه پنجاه نفر رو به دادگاه نظامي مي فرستادم و خودمم با او "سرهنگ گفت : 

 "بود ؟ 
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از دست من چه کاری ساخته است ؟ حتماً تصور مي کنين کاری از دستم بر مياد که این راز مهم رو با من در  "گفتم : 

 "ميون گذاشتين ، قربان . 

 گه خيال منو راحتا "سرهنگ از شدت نگراني لبهایش را به دندان مي گزید ، دقایقي سكوت کرد و سپس گفت : 

 "کني ، قول مي دم هر کاری از دستم بر بياد ، کوتاهي نكنم . 

 "آیا به ستوان عمویي هم شك دارین ؟  "مكثي کردم و گفتم : 

ابداً . فقط به شما شك دارم ، چون قبلاً هم گزارش داده اند . ظاهراً شما به کتایون صارمي نظر  "سرهنگ گفت : 

 "داشته اید . 

كر فرو رفتم . از چشمان سرهنگ مشخص بود در آنچه مي گوید صادق است .با این ترفند هم لياقت خود را به ف

نشان داده بود و هم از دادگاهي شدن من و افراد زیر دستم جلوگيری کرده بود . وقتي سرهنگ سكوت مرا دید ، از 

فرادی بود ، مدت زماني را که من در انفرادی با کشوی ميزش پارچه ای بيرون آورد و تاریخ روزهایي را که کتي در ان

 "او حرف زده بودم و تعداد دفعاتي را که او به دفتر من آمده بود ، با ذکر روز و ساعت و دقيقه شرح داد و گفت : 

 "کودن ترین پليس هم پي مي بره که تو یا دلت به حالش سوخته بوده یا عاشقش شده بودی . 

چرا با اولين گزارش یا منو به جایي دیگه منتقل نكردین یا کتایون صارمي رو به زندان دیگه  مي تونم بپرسم "گفتم : 

 "نفرستادین ، قربان ؟ 

 "منتظر بودم زندان اوین آماده بشه . "گفت : 

 ياگه موضوع درجه ی تيمساری من در بين نبود ، و از زنم نمي ترسيدم ، اگه زن ب "سرهنگ مكثي کرد و ادامه داد : 

عقل من به این و اون پز نداده بود که بزودی شوهرش امير مي شه و هزاران اگر دیگه وجود نداشت ، شاید قضيه 

فرق مي کرد . اما اینو بدون ، ستوان ، من به ذاته آدم بدی نيستم و از اینكه عده ای جوون وميانسال عمرشونو در 

 "زندان مي گذرونن ، رنج مي برم . اما چه کنم ؟ 

با اینكه شاید احضار من یك دام باشه و تا یك ساعت دیگه دستبند به دست منو به دادگاه نظامي ببرن ، اول  "تم : گف

  "دلم مي خواد یه چيز رو بدونم ، قربان . شما هيچ وقت عاشق شده اید ؟ 

لكه با ق شده ام ، بنه اینكه عاش "سرهنگ که پي برد به آنچه مي خواست رسيده است . نفسي راحت کشيد و گفت : 

 عشق زندگي کرده ام .

 قدرت عشق بنازم که به یك تير نگاه جان شيرین بفروشند دو بيگانه به هم

 "از آنچه مي خوام بگم ، مي ترسم . از طرفي در گفتار شما صداقت مي بينم .  "گفتم : 

سوگند یاد مي کنم که از جانب من  "از کشوی کمدی که پر از پرونده بود ، قرآني کوچك بيرون آورد و گفت : 

 "خطری تو رو تهدید نمي کنه ، فقط مي خوام از جانب کتایون صارمي خيالم راحت بشه . 

شما اصلاً نگران نباشين ، اون نه از مرز بيرون ميره ، نه فعاليت سياسي مي کنه . همين . و از من نخواین  "گفتم : 

 "قضيه رو شرح بدم . 

  "اون کجاست ؟  "سرهنگ پرسيد : 

به همين قرآن سوگند به شما اطمينان مي دم که او هرگز دستگير نخواهد شد و ... بزودی با هم ازدواج مي  "گفتم : 

 "کنيم . 
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ن . حالا این دستبند و اونم زندا "سپس از روی صندلي بلند شدم ، مشتهای گره کرده ام را مقابل او گرفتم و گفتم : 

از بچگي دوست داشتم ، عاشقش بودم و هستم . دست روزگار اونو از من جدا کرد . تا روزی  من کتایون صارمي را

 "که اینجا دیدمش . وقتي اون توی زندان بود ، شغل و پست و پول به چه درد من مي خورد ؟ 

. تو  مخيال مي کني من بشر نيستم ؟ نه ، پسرم ، خيلي خوشحال "سرهنگ بلند شد ، صورت مرا بوسيد وگفت : 

 "امروز منو از تشویش و نگراني بيرون آوردی . شجاعتت رو تحسين مي کنم . 

عجب !  "سرهنگ اشاره کرد و نشستم . دستور چای داد . لبخند از روی لبهایش دور نمي شد ، مرتب مي گفت : 

 "عجب داستاني ! 

 "رهنگ . باید به شما آفرین گفت که به من بدگمان شده بودین ، جناب س "گفتم : 

من هم به تو آفرین مي گم که ردی به جا نگذاشتي ، اما اگه کار به سازمان امنيت و دادگاه مي کشيد ، خيلي  "گفت : 

راحت همه چيز معلوم مي شد ، همون طور که برای من مشخص شد . اما نمي خواستم کار به اونجا بكشه . تصورش 

 "ر خطرناك دخيل باشه و جرأت بده ، عشقه . رو مي کردم تنها چيزی که مي تونه در این کا

بله قرار بود همون روز با هم از مرز فرار کنيم ولي خدا نخواست ، نمي دونم چه دستي در کار بود . نمي  "گفتم : 

دونم چي شد که از فرار منصرف شدیم . فقط اینو مي دونم که حيف بود که توی زندان بمونه و روح و جسم و عشق 

 "بپوسه . و احساسش 

 "دیگه کتایون صارمي وجود نداره . سریع اسمشو تغيير بده و هر چه زودتر باهاش ازدواج کن .  "سرهنگ گفت : 

سرهنگ دستش را به سمت گوشي برد ، بند دلم پاره شد . از رنگ رخسار و حالت دگرگونم فوری به درونم پي برد 

 "ترسيدی ؟  ". در حالي که مي خندید ، گفت : 

 بله ، جناب سرهنگ . هنوز هم آنچه بر من گذشته و قولي رو که دادین ، باور نمي کنم . "فتم : گ

او بدون توجه شماره گرفت . برادرش بود . سر بسته به او گفت نگران نباشد و حدسش درست بوده است . سپس 

 بپرسم الان خانم صارمي کجاست ؟ از این به بعد من وتو با هم دوست هستيم . مي تونم "گوشي را گذاشت و گفت : 
" 

 "حتماً باید بگم ؟  "گفتم : 

 "نه ، اما اگه به من اطمينان داری ، بدم نمياد بدونم .  "گفت : 

 "جاش امنه . خونه ی ماست ، ولي مي ترسه . با ترس و دلهره زندگي کردن دست کمي از زندان نداره .  "گفتم : 

شون دادم ، پسرم . عوامل مختلف دست به دست هم دادن تا او از قفس رها بشه . گزارشو به ات ن "سرهنگ گفت : 

اول معتقدم مشيت الهي بوده . دوم خدا خواسته بود که من رئيس زندان باشم و ریشم در گروی درجه ی تيمساری ، 

و  نيت استوار نظری ،سوم اینكه تو مسؤول بند او باشي ، چهارم مخالفت من با وجود زندانهای سياسي ، پنجم حسن 

عواملي دیگه که همه رو خواست خدا مي دونم . اصلاً ترس وجود نداره . مدتها پيش حكایتي رو در کتابي مطالعه 

کردم که باورم نشد . بر این گمان بودم که فقط یك حكایته . اما تو ثابت کردی آنچه در آن کتاب نوشته بود ، 

 "حقيقت محض است . 

که قصد آگاهي دادن به پسرش را دارد ، آن حكایت را برایم شرح داد . سپس پيشنهاد کرد سپس همچون پدری 

تقاضای انتقال کنم . صلاح نمي دانست در زندان انجام وظيفه کنم . من از خدا خواسته ، همان لحظه درخواست انتقال 

 را نوشتم و به او دادم .
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شقي که برای ع "د ، دستم را فشرد ، صورتم را بوسيد و گفت : وقتي دفترش را ترك مي کردم ، از پشت ميز بلند ش

در دل داری و برایش از جان و آبرو و موقعيتت مایه گذاشتي ، احترام قایل هستم . برای اینكه ذهني آشفته نداشته 

رده ، باشي ، مي خوام بدوني مو قعيت شغلي و اجتماعي و خانوادگي و همه چيز من در موجودیت این رژیم گره خو

وگرنه راضي نيستم دختر جووني که فقط بيست و دو سال داره ، به دليل اینكه صرفاً ميگه طالب نظامي دیگه است ، 

 "به زندان بيفته . آن قدر تجربه دارم که بدونم این چنين رژیم هایي پایدار نخواهند ماند . 

فتم که با خاطری آسوده با کتایون صارمي اینو گ "سرهنگ مولوی در حالي که روی شانه ی من مي زد ، گفت : 

ازدواج کني . فقط یادت باشه اسمشو تغيير بده . باجناق من یكي از معاونان ثبت احوال تهرانه . آقای یوسفي . برو 

 "پيشش ، هر کاری از دستش بر بياد کوتاهي نمي کنه . بگو از جانب من هستي . 

یادداشتي برای او نوشت ، به من داد و تأکيد کرد در این کار عجله  سپس برای اینكه کار راحت تر صورت بگيرد ،

 کنم .

نزدیك به سه ساعت در اتاق رئيس بودم . وقتي به بند برگشتم ، با رنگ پریده و حالت نامتعادل خانم نظری روبرو 

ان نمي م که خطری تهدیدمشدم . شكي برایش باقي نمانده بود که قضيه ی فرار لو رفته است . وقتي به او اطمينان داد

 کند ، نفسي راحت کشيد .

هرگز تصورش را نمي کردم  "روز بعد هنگام خروج از زندان قضيه را برایش شرح دادم ، خانم نظری گفت : 

 "سرهنگ مولوی چنين آدم خوبي باشه . 

 سه روز بعد حكم انتقالم را به کلانتری یك در محدوده ی تجریش به دستم دادند .

نظری هم به بهداری شهرباني واقع در خيابان بهار منتقل شد . تمام قضایا را مو به مو برای کتي شرح مي دادم و  خانم

 او روز به روز اعتقادش به خدا بيشتر مي شد . 

 

*** 

ی یك اکلانتری قابل قياس با زندان نبود . خيلي راحت تر بودم . از صبح تا سه و چهار به کلانتری مي رفتم و هفته 

شب هم کشيك بودم . بيشتر با مردمي سرکار داشتم که یا اختلاف مالي داشتند یا به دليل ضرب وشتم از آنان 

 شكایت شده بود .

بعد از ترك کلانتری بيشتر به خانه ی فریده مي رفتم و به اتفاق کتي به گشت و گذار در تهران و اطراف آن مي 

 ش را کرد ، ولي من مانع شدم .پرداختيم . چند بار قصد خانه ی عموی

 "با اینكه خطری تو رو تهدید نمي کنه ، دليلي نداره کنجكاوی این و اونو تحریك کنيم .  "گفتم : 

فریده چنان به کتي عادت کرده و شيفته ی مرام و رفتار و کردارش شده بود که مراقب بود به او سخت نگذرد و از 

 مي کرد . به همسایه ها هم گفته بود که او خواهر شوهرش است .هر لحاظ وسایل آسایش او را فراهم 

من به دنبال فرصتي مي گشتم که به اداره ی ثبت احوال بروم و نام خانوادگي کتي را تغيير بدهم . فریده معتقد بود 

آقای  نزد نباید امروز و فردا کرد و خودش داوطلب شد به اتفاق کتي با یادداشتي که سرهنگ مولوی نوشته بود ،

 یوسفي برود .

روزی که فریده و کتي عازم ثبت احوال شدند ، دلم شور مي زد . به کتي سفارش کردم طوری لباس بپوشد که حتي 

 المقدور شناخته نشود .
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،  تغيير کرد "آزاد  "به  "صارمي  "در مدتي کمتراز دو هفته ، بعد از تشریفات خاص اداری ، نام خانوادگي کتي از 

ه مي گفت اگر وجود آقای یوسفي نبود . تغيير نام خانوادگي به این آساني نبود . آن روز همه را به یكي از فرید

 "این مهموني به افتخار آشنایي با خانم آزاده . "رستورانهای معروف تهران دعوت کردم و بشوخي گفتم : 

 "ه مامان وبابا بگيم . باید فكری اساسي کرد . باید هر طور شده قضيه رو ب "فریده گفت : 

 "لازم نيست قضيه ی زندان و فرار رو شرح بدیم .  "گفتم : 

 فرهاد وفریده معتقد بودند هرگز نباید کلمه ای از زنداني شدن کتي به ميان آوریم . 

تمان راز وقتي به کلانتری منتقل شده بودم ، فرصت بيشتری داشتم . حالا به طور جدی در صددد خرید خانه یا آپا

بودم و گاهي با کتي سری به بنگاههای معاملات ملكي مي زدیم . بالاخره از ميان دهها آپارتمان ، شيفته آپارتماني 

شدیم که چند گوچه بالاتر از سفارت تابستاني انگلستان واقع در منطقه ی قلهك و زرکنده بود . پدر ومادرم و فریده 

احترامي به مادر بزرگ و پدربزرگ بگذارم . آن دو را هم به اتفاق فرزانه  و فرهاد هم آن را پسندیدند و برای اینكه

و سعيد به آپارتمان مورد نظر بردم . هم قيمتش خوب بود و هم موقعيتش ، سه اتاق خواب داشت و پنجره ی اتاقها 

 ردم .امله را تمام کمشرف به باغ تابستاني سفارت بود . به قول پدر بزرگ معامله بوی گلاب مي داد و خيلي زود مع

بعد از خریدن آپارتمان صبر و حوصله ی من و کتي تمام شده بود و در مورد هيچ چيز غير از ازدواج فكر نمي 

چند وقته مادر و پدر و مادر بزرگ ، کتي رو ندیده  "کردیم . یكي از شبها که در خانه ی فریده بودم ، فرهاد گفت : 

 "اند ؟ 

 "ل . حدود چهار سا "گفتم : 

مسلماً قيافه شو فراموش کرده اند . با توجه به تغيير نام خانوادگي کتي ، بهتره بگي کسي رو پيدا "فرهاد گفت : 

 "کرده ای که شبيه اونه و سخت دلباخته اش شده ای . 

و  ددر حالي که ما مشغول گفتگو بودیم ، کتي به نقطه ای خيره شده بود . رفته رفته اشك در چشمانش حلقه ز

ناگهان نتوانست جلوی گریه اش را بگيرد . به هق هق افتاده بود . هر چه مي پرسيدیم چه شده گریه امانش نمي داد 

سخن بگوید . فریده خيلي ناراحت شده بود . من داشتم دیوانه مي شدم . هرگز طاقت دیدن گریه او را ، آن هم 

 دایا ، چه ماتمكده ای بود .چنان شدید ، نداشتم . من هم به گریه افتادم . وای خ

اگه بخوام با هویتي دیگر وارد فاميل شما بشم ، نمي پرسن پدرت  "بالاخره وقتي آرامش خودمان را بدست آوردیم ، 

، مادرت ، فاميلت چه کساني بودن یا هستن ؟ به فرض اینكه منو نشناسن ، تصور نمي کنن بچه پرورشگاهي بوده ام 

 "ر و مادرم رو که تغيير نداده ام . ؟ از آن گذشته ، نام پد

 "برای این مسأله گریه مي کني ؟  "گفتم : 

نه فقط این ، چرا باید سرنوشت من این باشه ؟ دلم مي خواست در کنار خونواده ام و از همه مهمتر مادرم  "گفت : 

 "واج من با اجازه ی اونا باشه ؟ بودم . دلم برای پدرم و برادرم تنگ شده . آرزوی دیدنشونو دارم . چرا نباید ازد

حالا که خداوند یار تو بوده و واقعاً آزاد شدنت از زندان بيشتر به معجزه  "فریده زبان به دلداری او گشود وگفت : 

 "شبيه بوده ، باید راضي باشي ... 

ز و ملاقات پدرت و قول مي دم دست کم ماهي یك بار به تبری "حرف فریده را قطع کردم و خطاب به کتي گفتم : 

برادرت بریم . از آن گذشته ، چيزی به آزادی اونا نمونده . همين که از جانب تو خيالشون راحت بشه ، مطمئنم 

  "خوشحال ميشن . 
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 "از این حرف ها بگذرین و به این فكر باشين که مامان و بابا رو چطوری راضي کنيم .  "فرهاد گفت : 

ه بود ، پدرم را بابا و مادرم را مامان صدا مي زد و اگر بگویم بيش از سعيد در دل پدر و از وقتي فرهاد داماد ما شد

مادرم جا باز کرده بود و او را مثل من دوست داشتند ، دروغ نگفته ام . بارها با پدرم و پدربزرگ و مادربزرگ درباره 

 ی فرهاد بحث کرده بودیم . 

م است یا جوهری است یا عارضي . مي گفت آب که گرم مي شود ، گرما به پدر بزرگ معتقد بود ماهيت آنچه در عال

آن عارض شده و بعد از مدتي دوباره سرد مي شود ، ولي بوی خوش گل جوهری است ، سرد و گرم وخشك هم که 

 بشود ، بوی خوش آن به بوی نامطبوع تبدیل نمي شود .

مات روزگار بر او تأثير منفي نگذاشته ، چرا که خوب پدر بزرگ مي گفت جوهر وجود فرهاد خوب است و ناملای

 بودن او عارضي نبوده است ...

به هر حال فرهاد نزد خانواده ی ما از موقعيتي خوب برخوردار بود . او مي توانست به نحوی پدر و مادرم را متقاعد 

ه چند روزی بيشتر به آن نمانده که چند روزی ک 1411کند و بالاخره به این نتيجه رسيدیم که پيش از پایان سال 

 بود ، موضوع را به پدر و مادرم بگویيم .

اگر مي گفتيم مدتي است کتي در خانه ی فریده است ، صورت خوشي نداشت . از طرف دیگر ، مي بایست مدتها 

فتيم يم گربازخواست مي شدیم . اگر قضيه ی فرار را مطرح مي کردیم ، بابت آن هم به مشكل بر مي خوردیم ، تصم

وقتي وقتي من ومادرم و پدرم در خانه هستيم ، فریده زنگ بزند و در ميان شگفتي خبر بدهد که کتي از تبریز به 

دیدن ما آمده است . فقط این سؤال مطرح بود که نشاني را از کجا گير آورده و چرا خانه ی فریده را انتخاب کرده 

 است ؟

به خانه ی مادر بزرگ برود و بگوید چون از پدر و برادر و خویشان توده ای صلاح دیدیم کتي با چمدان لباسهایش 

 اش بيزار شده ، به خانه ی او پناه برده است و تغيير نام خانوادگي اش دليل محكم بر ادعایش مي باشد .

و با  بزرگ مهربانکتي هم قبول داشت که بهترین راه را انتخاب کرده ایم . از آنجا که مي دانستيم مادر بزرگ و پدر 

گذشت هستند ، بي شك با روی باز کتي را مي پذیرفتند . از آن گذشته ، کتي خواهر زن فریدون بود و با مادر بزرگ 

 نسبت سببي داشت .

 

*** 

روز بيست وهشتم اسفند که مادر بزرگ خود را برای رسيدن سال نو آماده مي کرد ، نقشه مان را عملي کردیم . 

کتي را آماده کردیم . قرار بود بگوید بدون مادر هرگز نمي توانسته در آذربایجان شوروی زندگي نخست چمدان 

کند . مدتي در تبریز بوده و چون نمي خواسته دنباله رو مسلك پدر و برادر و خویشانش باشد ، به تهران آمده ، 

ف افتاده و چون کسي را نداشته به مادر مدتي در خانه ی عمویش بوده ، به دليل تغيير نام خانوادگي بينشان اختلا

 بزرگ پناه آورده است .

اگه روزی کار و کاسبي مون بر وفق مراد نبود ، گروه بازیگری تشكيل مي دیم . مطمئنم  "فرهاد بشوخي مي گفت : 

 "وضعمون بهتر مي شه . 

ين مي کند و اگر آن را خوب بازی فریده معتقد بود زندگي همه اش بازی است . نقشي است که روزگار برایمان تعي

 کنيم ، موفق مي شویم .
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من و تو در راه عشق با خطر های زیادی  "کتي کمي دلخور بود . از او خواهش کردم اخمهایش را باز کند . گفتم : 

ز داری ، امواجه بوده ایم و دائم نقش بازی کردیم ، اما چون خداوند یارمون بوده ، به نتيجه رسيدیم . اگه منو دوست 

 "هيچ چيز هراس نداشته باش . 

مي ترسم با ترشرویي مادر بزرگ روبرو بشم . چون او از کمند دل خوشي نداره وبر این باوره که فریدون  "گفت : 

 "برای خاطر او ایرانو ترك کرده . در صورتي که فریدون یكي از اعضای اصلي چریكهای فدایي خلق بود . 

رسيد . گفت که او و فرهاد به بهانه ی اینكه رفته اند ببينند مادر بزرگ در این آخر سال چه فریده فكری به خاطرش 

کار دارد برایش انجام دهند ، به آنجا بروند و نيم ساعت بعد کتي زنگ را به صدا در آورد تا اگر با عدم استقبال 

ریده گفتم اگر هم مادر بزرگ با خوشرویي مادربزرگ روبرو شد ، ظاهراً فریده او را به خانه ی خودش ببرد . به ف

کتي را پذیرفت ، باز هم پيشنهاد کند چون سال نو همه به دیدن مادر بزرگ مي آیند ، کتي در خانه ی او راحت تر 

 است .

من درسمو روانم . فقط یادت باشه شب که به مامان زنگ زدم و قضيه رو گفتم ، همان شب کار رو  "فریده گفت : 

 "و رضایت مامانو بگيری .  تمام کني

 "رضایت بابا چي ؟  "فرهاد گفت : 

 "بنده خدا بابا که حرفي نداره .  "گفتم : 

خلاصه فریده و فرهاد با اتومبيل خودشان راهي خانه ی مادر بزرگ شدند . قرار شد نيم ساعت بعد کتي را سر 

صندوق عقب بگذارم ، متوجه شدم خيلي سنگين است . خيابان فخر آباد پياده کنم . وقتي چمدان را برداشتم که در 

از آن گذشته ، چمدان متعلق به فریده بود و شك کردیم چمدان را بشناسد و قضيه لو برود . قرار شد سر راه ساك 

 تهيه کنيم .

م روزی دوقتي با مادرم خيابان فخر آباد را ترك مي کردم ، هرگز تصور نمي کر "وقتي کتي کنار من نشست ، گفت : 

 "بدون او به اون خيابان برگردم . 

خواهش مي کنم دل منو آتش نزن . تحمل ناراحتي تو رو ندارم . همين که هر دو ثابت کردیم در عشق  "گفتم : 

 "وفاداریم ، برای خوشبختي مون کافيه . مرگ هم دست خداست ، دیر یا زود همه مون این دنيا را ترك مي کنيم . 

 "ادرم به اندازه ی تمام مادران دنيا زجر کشيد ، برای من آرزوهای دور و دراز داشت ... م "کتي گفت : 

یادته برای اولين بار  "سعي کردم موضوع بحث را عوض کنم ، به پيچ شميران نزدیك مي شدیم ، از او پرسيدم : 

 "اینجا قرار گذاشتيم ؟ 

 "چقدر اون روزها خوب بود .  "آهي کشيد و گفت : 

نان سرگرم گفتگو بودیم که چيزی نمانده بود فراموش کنيم باید ساك بخریم . یكي دو بار خيابان را بالا و پایين چ

رفتم تا بالاخره از یك فروشگاه ورزشي ساك مورد نظرمان را تهيه کردیم . آنچه را داخل چمدان بود ، به ساك 

 "خوشبختانه به این محل آشنا هستي .  "م و گفتم : منتقل کردیم و نرسيده به خيابان فخر آباد پياده اش کرد

 "از وجب بوجب این خيابان خاطره دارم ، بخصوص شبهای محرم .  "گفت : 

 "من به خونه ميرم ومنتظر تلفن مي مونم .  "گفتم : 

د من سپس خداحافظي کرد و بسرعت خود را به خانه رساندم ، مادرم هنوز مشغول خانه تكاني بود . بمحض ورو

 "خيلي خوب شد اومدی باید جای کمد را عوض کنيم .  "گفت : 
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 "چشم ، مامان . حاضرم تمام کارهای عقب مونده رو انجام بدم .  "با خوشرویي گفتم : 

 "چه عجب تو رو خوشحال وسرحال مي بينم ؟  "مادرم با تعجب گفت : 

 "تي رفتم کلانتری ، روحيه ام بهتر نشده ؟ زندان اعصابمو خرد کرده بود . تو رو خدا از وق "گفتم : 

 "اتفاقاً دیشب به پدرت مي گفتم . تو به این حساسي به درد اون کار نمي خوردی .  "مادرم گفت : 

 "راستش رو بخوای ، اصولاً اشتباه کردم به دانشكده ی افسری شهرباني رفتم ، اما دیگه چاره ای نيست . "گفتم : 

 "کسي بپرسي ، از شغلش ناراضيه .  از هر"مادرم گفت : 

 "از زنش هم ناراضيه . "به شوخي گفتم : 

 "وا ، چه حرفها مي زني ، یعني بابات از من ناراضيه ؟  "مادرم گفت : 

 "نه ، چون شما رو انتخاب کرده ...  "گفتم : 

 "تموم نشده ، زن ؟ هنوز خونه تكوني و جابجا کردن  "در همان لحظه پدرم هم از راه رسيد . گفت : 

  "این کمد را جابجا کنيم ، دیگه تمومه .  "مادرم گفت : 

بالاخره کمد جابجا شد . مادرم در حالي که وسایلي را که بيرون آورده بود پاك مي گرد و با سليقه داخل آن مي چيد 

 را نگرفتند .؛ از فریده و فرزانه گله مي کرد که در آن چند روز سری به او نزدند و زیر بالش 

  "مگه تو کمك مادر بزرگ رفتي ؟  "پدرم گفت : 

گوهر خودش به اندازه ی ده نفر کار مي کنه . مگه مامان دست به سياه و سفيد مي زنه ؟ اگه تنها بود  "مادرم گفت : 

  "، چرا نمي رفتم ؟ 

ه با شناختي که از مادر بزرگ داشتم هوا کم کم رو به تاریكي مي رفت . دلم در خانه ی مادر بزرگ بود . با اینك

مطمئن بودم هرگز با مهمان تازه واردش برخوردی ناشایست ندارد و وجود فریده هم بي تأثير نيست ، دلم شور مي 

 "زد . رفته رفته آرام و قرار یكي دو ساعت پيش ، جایش را با تشویش و نگراني عوض کرد . مادرم بشوخي گفت : 

 "شده ای .  اگه غلط نكنم ، دعایي

مي گفت باید مرا نزد دعا نویش ببرد و برایم سرکتاب باز کند یا دعا بگيرد . تعجب کرده بود که چرا یكمرتبه از 

 حالت عادی خارج شده ام . 

 "نمي دونم ، مامان . هر وقت این طوری مي شم ، اتفاقي ميفته .  "گفتم : 

مسافرت عيد را پيش کشيد . معتقد بود بعد از دید و بازدید به  دلم نزد کتي بود و نگاهم به تلفن . مادرم حرف

مسافرت برویم ، مي گفت مسافرت هر چند کوتاه باشد ، روحيه مان را تغيير مي دهد . بر این باور بود که بيشتر از 

دم را هم ، خوهمه من به مسافرت احتياج دارم ، چون خيلي خسته شده ام ، برای اینكه واکنشي شك بر انگيز انجام ند

 راضي نشان دادم و گفتم اگر دو سه روز به شمال مي رفتيم خيلي خوب مي شد .

 "اگه تو برات مشكل ایجاد نمي کنه ، من موافقم .  "پدرم گفت : 

 "نه . من مشكلي ندارم . بعد از دانشكده فقط دو روز از مرخصي استفاده کرده ام .  "گفتم : 

 د کرد چون آنَ پيرزن وپيرمرد هم در خانه پوسيده اند ، آنان را هم ببریم .مادرم خوشحال شد . پيشنها

 "مسلمه که اونا رو هم مي بریم .  "پدرم گفت : 

 "اگه فریده و فرهاد ، حتي فرزانه وسعيد هم با ما بيان ، دست جمعي بيشتر خوش مي گذره .  "گفتم : 

 "اه پيش با کس و کار شوهرش برنامه ریزی کردن برن اهواز . فرزانه رو ول کن مادر . از یك م "مادرم گفت : 
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چشمم به عقربه های ساعت بود . چيزی به ساعت نه نمانده بود . مادرم شام را حاضر کرد . هنوز مشغول نشده 

 ابودیم که زنگ تلفن مرا از حالت انتظار بيرون آورد . خودم را با سالاد مشغول کردم تا مخصوصاً مادرم گوشي ر

فریده تویي ؟ چه عجب یاد ما کردی ؟ همين الان ذکر خير شما بود  "بردارد . همهي حواسم به او بود . مادرم گفت : 

 ". داشتيم واسه مسافرت ایام عيد برنامه مي ریختيم ... 

خوب  ، یكمرتبه مادرم ساکت شد . فقط گوش مي داد . تنها کلماتي که مي گفت ، اینها بود : خوب ... راست ميگي

 "چي شد ، مگه نمي گفتن اون رفته شوروی ... 

 در حالي که ظاهراً مشغول خوردن بودم ، شش دانگ حواسم به مادرم بود .

 اخمهای مادرم لحظه به لحظه بيشتر در هم مي رفت . شگفت زدگي او باعث شد که پدرم بپرسد چه شده است .

 "؟  من هم مرتب مي گفتم : کيه ؟ چه اتفاقي افتاده

چي ؟  "مادرم با اشاره ی دست از ما خواست ساکت باشيم . مرتب سر تكان مي داد . ناگهان شگفت زده تر پرسيد : 

 "الان خونه ی شماست ؟ 

چند دقيقه ساکت بود و بدقت به آنچه فریده مي گفت ، گوش مي داد . آخرین جمله اش این بود : پس گاومون 

 "ش مي گم . زایيده ... باشه ، باشه ، به ا

گوشي را گذاشت و چند لحظه مات زده کنار تلفن نشست . پدرم با حالتي مضطرب پرسيد : چي شده ؟ چرا حرف 

 "نمي زني ؟ اتفاق بدی افتاده ؟ 

 "آدم حرفهایي مي شنوه که باور نمي کنه .  "مادرم در حالي که سر ميز شام مي نشست ، گفت : 

 "ه چي شده ؟ کي بود ؟ دیوونه مون کردی . آخ "گفتم : 

 "عزیز دلت از تبریز فرار کرده و اومده خونه ی مادر بزرگ .  "مادرم نگاهي پر معني به من انداخت و گفت : 

  "عزیز دلم فرار کرده ؟ یعني چه ؟  "به قول معروف خودم را به کوچه ی علي چپ زدم و گفتم : 

رگ بزنن که یكي در ميزنه ، وقتي گوهر در رو باز مي کنه . کتي رو فریده بود . رفته بودن سری به مادر بز "گفت : 

 "مي بينه که ساك به دست توی چارچوب در وایساده . 

 "چي ؟ کتي ؟ کتي خواهر کمند ؟ دختر آقای صارمي ؟ همون که پدر منو در آورد ؟  "گفتم : 

ریف آورده خونه ی مادربزرگ و گفته مادرش مرده بله . کتي خانم تك وتنها پا شده از تبریز راه افتاده تش "گفت : 

 "و خودش از شوروی فرار کرده . نمي دونم . از این حرفها ... 

 چند لحظه به فكر فرو رفتم و بي آنكه کلمه ای حرف بزنم ، مشغول صرف شام شدم .

 "مادرش مرده ؟ یعني خانم آقای صارمي مرده ؟  "همه ساکت بودیم . پدرم گفت : 

فریده که این جوری مي گفت . بنده خدا از دست شوهرش و  "م در حالي که به نقطه ای زل زده بود ، گفت : مادر

 "بچه هاش دق کرده . 

 "فریده نگفت چرا کتي نرفته خونه ی عموش ؟  "گفتم : 

 "نمي دونم واله ، چي بگم ؟  "مادرم گفت : 

م ، مامان . چرا ناراحتي ؟ من از بچگي اونو دوست داشتم . هيچ حالا که من و اون سر سفره ی عقد ننشستي "گفتم : 

وقت هم نتونستم خودمو راضي کنم به کس دیگه ای دل ببندم ، یعني کسي رو پيدا نكردم جای اونو توی دلم بگيره . 

 "ما هم قسم شده بودیم که همدیگه رو فراموش نكنيم ، شاید ... 
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 "شته . معلومه واسه خاطر کي خودشو آواره کرده . برای خاطر من که برنگ "مادرم گفت : 

اگه معلومه ، دليل نداره شب عيدی اوقات خودتو تلخ کني . اگه پرستو که من باشم ، دوست داری ، باید  "گفتم : 

دلشو بدست بياری . نمي خوام جلوی پدرم پرده دری کنم . تمام این دلخوری ها ، تمام این گيجي ها و سردرگميهای 

 "واسه خاطر کتيه . خدا رو شكر مي کنم که به تهران برگشته .  من

 چي مي شنوم ؟ یعني حقيقت داره . ؟ "سپس سراغ تلفن رفتم و به فریده زنگ زدم ، گفتم : 

بر خلاف انتظار ، برخورد مادر بزرگ خيلي خوب بود . صورتشو بوسيد . وقتي کتي گفت مادرش  "فریده گفت : 

مادر بزرگ چقدر گریه کرد . به او گفت تو دختر من هستي و تو رو اندازه ی فرح دوست دارم . مرده ، نمي دوني 

وقتي کتي گفت نام خانوادگي خودشو تغيير داده و از مسلك پدر و مادر وبرادر و خواهرش بيزاره ، مادر بزرگ 

 "صورتشو بوسيد و گفت او دختر عاقليه . 

  "؟  مي تونم با خودش صحبت کنم "گفتم : 

 "اوضاع مساعده ؟  "فریده پرسيد : 

 "بله .  "گفتم : 

بالاخره حق به حق دار مي رسه . خوش اومدی . اگه مي دونستيم ، من و  "گوشي را به کتي داد . سلام کردم و گفتم : 

 "مادرم وفریده به استقبالت ميومدیم . اگه بدوني توی این مدت چي به ام گذشته ، دلت کباب مي شه . 

خب ، خب ...  "او ساکت بود . نمي دانست چه بگوید . من وانمود کردم که دارد حرف مي زند و گهگاه مي گفتم : 

 "خواهش مي کنم گریه نكن . منو در غم خودت شریك بدون ... 

ل مادرم همه ی حواسش به من بود . کاملاً متوجه بودم خودش را مي خورد . دست آخر گفتم شب عيد ما را تكمي

 کرده است و فردا مي بينمش و گوشي را گذاشتم .

ه اگه شماها ب "سپس به سمت مادرم رفتم ، دست و صورت او را بوسيدم و بعد از او به سراغ پدرم رفتم و گفتم : 

خداوند وقسمت معتقدین ، نباید تردید کنين که همهي این حوادث مشيت الهيه . مگه ممكن بود کتي رو فراموش 

ين دختری بود که به اش دل باختم . مگه قلب آدم کالاست که اگه این مشتری نشد ، مشتری دیگه ؟ مسلماً کنم ؟ اول

 "هم به همين نتيجه رسيده که از شوروی برگشته و با اینكه در تهران عمو و عمه داره ، به خونواده ی ما پناه آورده . 

رش گرفتارن . مادر خدابيامرزش هم که زنده نيست . آخه آخه به مردم چي بگيم مادر ؟ پدر وبراد "مادرم گفت : 

 ..." 

اونو توی خيابونا رها کنيم تا اسير کافه ها و کاباره ها بشه ؟ ما به مردم و فكری که مي کنن چه کار داریم ؟  "گفتم : 

ي از ش هفت ساله کتاین طور که فریده مي گفت ، نام خانوادگي شو به دلایلي که هنوز نمي دونيم ، تغيير داده . ش

 "تهران رفته و کسي اونو نمي شناسه . مي گيم دخترعمه یا دختر خاله ی فرهاده که از خارج برگشته . 

حالا ببينيم چي مي شه . آنچه مسلمه ، کتي واسه خاطر تو به تهران اومده و ما هرگز به خودمون اجازه  "پدرم گفت : 

 "فریده راضي ام که اونو به خونه ی خودش برده .  نمي دیم برخوردمون با او سرد باشه . از

حقا که فریده دختر امير حسين خان  "پدرم بر ای اینكه سربسر مادرم بگذارد ، به من چشمك زد و ادامه داد : 

 "کيوانه ، مهربان ومهمان دوست و فهميده . 

 رحم توی دلمون نيست . خوبه که مهربوني خوبه خوبه ! نيس ما پدر ومادرمون اولاد شمر بودن ، اصلاً "مادرم گفت : 

 "پدر و مادرم زبونزد عام وخاصه . 
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 "حالا که به مهربوني معروفين ، چرا با پسرت مهربون نيستي ؟ یك کلام بگو مبارکه .  "پدرم گفت : 

من  "ت : مادرم نگاهي به من انداخت . وقتي چشمان پر از اشك مرا دید ، دستش را دور گردنم حلقه کرد و گف

خوشبختي تو رو مي خوام . از قدیم گفتن آدم مار گزیده از ریسمون سياه وسفيد مي ترسه . فقط از این مي ترسم 

 "مثل کمند دردسر درست کنه . 

ببين مادر ، دایي فریدون قبل از اینكه با کمند ازدواج کنه ، عضو یكي از گروههای چپ بود و در خارج از  "گفتم : 

ليت داشت . ب رای همين هم به ایران برگشته بود . بنده خدا کمند چه گناهي کرده ؟ بالاخره من کشور هم فعا

پليس این مملكنم . در این باره تحقيق کردم . فرار دایي فریدون به هيچ وجه برای خاطر کمند نبوده ، بلكه کمند 

 "برای خاطر شوهرش فداکاری کرده . 

 وش به بستر فرستادم . پدرم هم به من اشاره کرد که نگران نباشم . خلاصه آن شب مادرم را با حالي خ

 

*** 

قبل از غروب سال تحویل مي شد ، فریده گفته بود بعد از سال تحویل به اتفاق کتي به دیدن پدر ومادر مي آید تا از 

 آنجا به خانه ی مادر بزرگ برویم .

بودیم که نقشه مان گرفته بود . کتي هم روحيه اش خيلي  صبح آن روز به خانه ی فریده رفتم . همگي خوشحال

خوب بود . یقين پيدا کرده بود که بزودی سر سفره ی عقد مي نشينيم . ولي مانند هميشه در عمق چشمانش غمي 

موج مي زد که احساس مي کردم جزئي از وجودش شده است . حالتي که بر زیبایي اش مي افزود . به هر حال از 

 آمده بود ، راضي بود . با اینكه دلم نمي خواست از او خداحافظي کنم . خانه ی فریده را ترك کردم .آنچه پيش 

نمي دانم در غياب من چه گفتگویي بين پدر و مادر انجام شده بود که مادرم را بيش از حد خوشحال مي دیدم . کنار 

 ق و وصال را نيز به همراه مي آورد .سفره ی هفت سين به انتظار بهار نشستيم ؛ بهاری که این بار عش

چه حال وهوایي داشت وقتي شماره ی معكوس شروع شد و تيك تاك ساعت به ما هشدار داد واپسين ثانيه های سال 

را پشت سر مي گذاریم . پدرم دعا مي خواند ، مادرم دست به آسمان برده بود و از خدا مي خواست سفره ی هيچ 

شفا یابند . من هم خدا را شكر مي کردم که سالي پر دردسر را بي خطر پشت سر گذاشتم  کس خالي نباشد و بيماران

و مراد دلم حاصل شد . سال نو فرا رسيد . بر دست و صورت پدر ومادرم بوسه زدم ، آنان هم مرا بوسيدند . به هم 

 تبریك گفتيم و از خدا سالي خوب برای یكدیگر خواستيم .

 "ال باید خودمونو غربال کنيم و کدورتها رو بيرون بریزیم و نفرتها مونو روی یخ بنویسيم . آخر هر س "پدرم گفت : 

 چه جمله قشنگي بود ! تا به حال نشنيده بودم . 

 "خوشحالم که امسال به آرزوت مي رسي .  "مادر گفت : 

م . شماره ی خانم نظری را هم ناگهان به ذهنم رسيد به سرهنگ مولوی زنگ بزنم . خوشبختانه شماره اش را داشت

حتماً  "داشتم . ابتدا به سرهنگ زنگ زدم . تلفنش مشغول بود . مادرم به گمان اینكه به فریده زنگ مي زنم ، گفت : 

 "تو راه هستن . 

خلاصه موفق شدم با سرهنگ تماس بگيرم . سلام کردم و گفتم دلم مي خواست اولين کسي باشم که به او تبریك مي 

 "معرفت تو رو ستایش مي کنم .  ". وقتي خودم را معرفي کردم ، خيلي خوشحال شد . گفت :  گویم

 "شما امسال به خونه ی من شادی آوردین . کاری کردین که باید در تاریخ نوشته بشه .  "گفتم : 
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در کنار کسي که اميدوارم  "او حرف توی حرف مي آورد . نمي خواست تلفني قضيه را به زبان بياورم . گفت : 

 "دوستش داری ، سال خوبي داشته باشي . 

سپس به خانم نظری زنگ زدم . شوهرش گوشي را برداشت . خودمو معرفي کردم و سال نو را تبریك گفتم . او 

کاملاً مرا مي شناخت . وقتي گوشي را به خانم نظری داد ، گفتم زنگ زده ام به کسي که از خواهر برایم مهربان تر 

ه است تبریك بگویم . او خيلي خوشحال شد که به او زنگ زده ام ، از لحنش مشخص بود جلوی شوهرش پز مي بود

 دهد . سربسته از کتي سؤال کرد . گفتم انشاءالله بزودی برای جشن عروسي دعوتش مي کنم .

شتم . مادرم در را گشود ، هنوز با خانم نظری خداحافظي نكرده بودم که زنگ در قلبم را از جا کند و گوشي را گذا

فریده و فرهاد وکتي بودند . مادرم به استقبالشان رفت و از همان دم در کتي را عروس خودش خطاب کرد و به او 

ماشاالله ماشاالله هيچ تصور نمي کردم به این  "خوشامد گفت . سپس او را در آغوش کشيد ، بوسيدش و گفت : 

خواست مي شد همين امشب تو رو به همه ی اونایي که ميگن چرا مهرداد زن  بزرگي و خوشگلي شده باشي . دلم مي

 "نمي گيره نشون بدم و بگم با وجود فرشته ای مثل این ، چطور مي تونست کسي دیگه رو انتخاب کنه ؟ 

 جهبه قدری از برخورد گرم مادرم خوشم آمده بود که دلم مي خواست به دست وپایش بوسه بزنم . مادر چنان متو

 کتي بود که فریده و فرهاد را فراموش کرده بود .

 "ما هم هستيم مامان ، اومدیم عيد دیدني .  "فریده گفت : 

مادر کتي را رها کرد و به سراغ فریده رفت . سپس فرهاد را بوسيد ، به هر دو تبریك گفت و از خدا برایشان 

 آرزوی پسری کاکل زری کرد .

 خوشحال ندیده بودم . با او دست دادم و سال نو را به هم تبریك گفتيم . هيچ زماني کتي را آنچنان 

 "دلم مي خواست الان توی دل شما بودم . مي دونم چه غوغایيه .  "مادرم گفت : 

وقتي نوبت به پدرم رسيد ، با خوشرویي تمام کتي را پذیرفت . فرهاد و فریده دست وصورت پدرم را بوسيدند ، 

 "اینم عروستون . حالا به مهرداد حق مي دیدن که چرا منتظر موند ؟  "ت : فریده بشوخي گف

آره ، کجا بودی تا حالا ؟ چرا یادی از ما نمي کردی ؟ دیدی نمي شه  "مادرم سر تا پای کتي را برانداز کرد و گفت : 

 "با تقدیر مبارزه کرد ؟ 

لاً به چشم مي آمد . پدرم مثل هر سال به فریده و آن شب کتي دستي به سر و صورتش برده بود و زیبایي اش کام

 "بالاخره عروس تازه است .  "فرهاد عيدی داد . سپس مبلغي اضافه تر به کتي داد و گفت : 

مادرم به سراغ کمدش رفت . همه مي دانستيم به چه منظوری به سراغ جعبه ی جواهراتش رفته است . گردنبندی را 

 "قابل عروسمو نداره .  "، به گردن کتي آویخت و گفت :  که برای آذر تهيه کرده بود

برای لحظه ای برق خوشحالي را در چشمان هميشه غمگين کتي مشاهده کردم . تصورش را هم نمي کردم که مادرم 

 با دیدن کتي تا این حد شيفته ی او شود . مرتب جمله اش را تكرار مي کرد .

 "گلي شده باشي . خيال نمي کردم به این بزرگي و خوش "

 "مادرت چه شد ؟ از خودت بگو .  "و بعد از مدتي از او پرسيد : 

سرنوشت این بود که اول جووني پدر و برادر و مادرم در کنارم نباشن . توی این دنيا  "کتي آهي کشيد و گفت : 

خوش نشون نمي دادین ، اگه تنهای تنها شده ام . هرگز پيش بيني چنين روزی را نمي کردم . اگه شما به ام روی 
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محبت مهرداد و فریده نبود ، اگه پناهگاهي مثل خونه ی مادر بزرگ نداشتم ، خدا مي دونه چي مي شد . حتماً در 

 "خيابونهای تهران سرگردون مي موندم . 

دونن من اهل  در وهله ی اول به تو خوشآمد ميگم . شاید تو ندوني ، ولي پسرم و همسرم و دخترام مي "پدرم گفت : 

تعارف نيستم و اگه ميگم تو رو مثل دخترم مي دونم بيخود نميگم ، چون پسرم تو رو دوست داره . سؤالي را که مي 

 "کنم حمل بر چيزی نكن . تا اونجا که به یاد دارم عمو و عمه ات در تهران هستن چرا به سراغ اونا نرفتي ؟ 

از دو چيز مي ترسيدم . یكي اینكه با ترشرویي زن عموم و  ":  برای یك لحظه کتي در جواب ماند . سپس گفت

بدخلقي شوهر عمه ام روبرو بشم ، یكي اینكه مجبورم کنن زن پسر شون بشم . آخه من و مهرداد قسم خورده 

  "بودیم که به هم وفادار بمونيم . 

 "پس نوشته بودی ...  "مادرم گفت : 

گذشته ها را فراموش کنين . همين که کتي امسال عيد با ماست ، باید خوشحال  "حرف مادرم را قطع کردم و گفتم : 

 "باشيم . 

صدای در ورود سعيد و فرزانه و دختر زیبایش افسانه ، جو حاکم را تغيير داد . فرزانه با دیدن کتي شگفت زده شده 

اگه جایي دیگه مي دیدمت ،  "فت : بود . برای هم آغوش باز کردند . بعد از روبوسي و تبریك سال نو ، فرزانه گ

 "امكان نداشت بشناسمت . یعني تو همون کتي شيطون و کوچولو هستي ؟ باورم نمي شه . چقدر خوشگل شده ای . 

فرزانه با نگاه به دنبال مادر کتي گشت . بر این تصور بود که برای گردش نوروزی با مادرش به تهران آمده است . 

 خيلي ناراحت شد و مدتي به فكر فرو رفت . وقتي ماجرا را فهميد ،

به هر حال همگي آماده شدیم تا به دیدن مادر بزرگ برویم . کتي قصد داشت حيا را رعایت کند و سوار اتومبيل 

اگه مي خواهي بيش از این دوستت داشته باشم  "فرهاد شود . مادرم دست او را گرفت ، کنار خودش نشاند و گفت : 

 "ودرواسي رو کنار بذار . ، کم رویي و ر

وقتي هر سه اتومبيل مقابل خانه ی مادر بزرگ توقف کرد و پياده شدیم ، کتي نگاهي به سمت خانه ای که در آن 

 متولد و بزرگ شده بود ، انداخت و آه کشيد . خيلي سعي کرد جلوی اشكش را بگيرد ، ولي موفق نشد .

عضو خانواده مي پنداشت ، مادر و فرزانه وفریده را بغل گرفت و بوسيد .  گوهر در را برویمان گشود . او که خود را

مگه ميشه فراموشش کنم ؟  "وقتي به او گفتم کتي را فراموش کرده است ، به رویش آغوش باز کرد و گفت : 

 "کتایون عروس این خونه اس . 

دست و صورت آن دو را بوسيدیم . نوبت  مادر بزرگ و پدر بزرگ در اتاق پنج دری نشسته بودند . همگي به ترتيب

انشاءالله که قدمت مبارکه ، چرا که پيش پاتون فریدون و کمند زنگ زدن .  "که به کتي رسيد ، مادر بزرگ گفت : 

وقتي به کمند گفتم کتي اینجاس ، از تعجب داشت شاخ در مي آورد . خيلي خوشحال شد . قرار شد اگه تونستن 

 "دوباره زنگ بزنن . 

گوهر از ما پذیرایي مي کرد . اگر پدرم دست در جيب نمي کرد تا عيدی گوهر را بدهد ، چنان سرگرم کتي بودیم 

 که هيچ کس به صرافت نمي افتاد . 

 "آن سال امامقلي به دهشان رفته و گوهر را تنها گذاشته بود . مادر بزرگ مرتب با او شوخي مي کرد و مي گفت : 

 "ي تنگ شده ، دلش مي خواست به جای عيدی ، همين الان اون از ده بر مي گشت . دل گوهر واسه امامقل
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صحبت از مسافرت پيش آمد . همه موافق بودند روز سوم فروردین به شمال و به شهر رامسر برویم . همه ی ما از 

ته فرزانه و سعيد روز آن شهر خوشمان مي آمد . بخصوص پدر و مادرم که ماه عسل را در آنجا گذرانده بودند . الب

 بعد با پدر و مادر و چند تن از خویشان سعيد عازم اهواز بودند . 

در طول زندگي ام ، بخصوص از زماني که وارد دانشكده ی پليس شده بودم ، چنين لحظات خوب و خوشي نداشتيم و 

دست هم داده بود تا من وکتي  هرگز در مخيله ام نمي گنجيد که همه چيز بر وفق مراد شود . گویي حوادث دست به

 را خوشحال کند . 

صلاح اینه تا روزی که رسماً  "وقتي از خانه ی مادر بزرگ بيرون مي آمدیم ، فریده مرا به گوشه ای کشيد وگفت : 

 "کتي رو عقد نكرده ای ، او در خونه ی ما باشد . 

مان . به قول قدیمي ها ، باید پنبه وآتش را از هم دور برای حرمت بابا وما "قبل از اینكه علتش را جویا شوم ، گفت : 

نگه داشت . این جوری عزت و احترام هر دوی شما پيش بابا و مامان بيشتر مي شه . از این گذشته ، هر چي کتي از 

 "مامان دورتر باشه ، بهتره . ممكنه مامان کنجكاوی کنه و ازش حرف بكشه . 

امي که مي خواستيم سوار شویم ، فریده دست کتي را گرفت تا با هم سوار اتومبيل پيشنهاد فریده را پذیرفتم . هنگ

 فرهاد شوند . مادرم اعتراض کرد .

 "چون فردا شما رفت و آمد دارین ، کتي اونجا نباشه ، بهتره .  "فریده گفت : 

 "مثل اینكه مغز بچه ها بهتر از ما کار مي کنه .  "پدرم گفت : 

بود ! چقدر لذت داشت در کنار معشوق بودن ! مادرم در غياب کتي مي گفت دختری بسيار افتاده چه شب دلنشيني 

ومتين و در عين حال زیبا ودلرباست . فقط نگران بود که هيچ یك از اقوامش در تهران نبودند . سپس رو به پدرم 

 "برای عقد مشكلي پيش نمياد ؟ نباید پدرش رضایت بده ؟  "کرد و پرسيد : 

به اعتقاد من ، همين فردا به سيد مير هادی بگيم بياد خونه و صيغه ی عقد رو جاری کنه . بعد از  "پدرم گفت : 

 "مسافرت ، از طریق دادگاه برای صدور سند رسمي اقدام مي کنم که اونم برای من کاری نداره . 

مي شناخت و به مادر بزرگ و پدربزرگ سيد مير هادی محضر دار سالها با پدرم دوست بود . بزرگ و کوچك ما را 

ارادتي خاص داشت . با اینكه دیر وقت هم بود ، همان شب پدرم به خانه ی او که در طبقه ی بالای محضرش بود ، 

زنگ زد . تعجب کرده بود که پدر در آن ساعت با او تماس گرفته است . وقتي فهميد از او مي خواهيم فردا 

منزل ما بياید ، با کمال ميل پذیرفت . سپس پدرم مشكل را با او در ميان گذاشت . مير بعدازظهر جهت کاری خير به 

 هادی برای عقد ما حرفي نداشت . مي گفت پدرم را قبول دارد ومي تواند عقد را ثبت کند تا بعداً مجوز ببریم .

را گفت . نظر به اینكه امكان داشت مهم این بود که من وکتي به عقد هم در آیيم . مادرم به فریده زنگ زد و موضوع 

بود ، در دفتر سيد مير هادی  1414خانه ی ما شلوغ باشد . قرار شد بعد از ظهر روز بعد که اول فروردین سال 

 صيغه ی عقد جاری شود و من و کتي با هم محرم شویم . 

 

*** 

از ظهر اقوام دور و نزدیك به دیدن پدر و همان گونه که پيش بيني کرده بودیم ، از ساعت نه صبح تا یك ونيم بعد 

 مادرم مي آمدند ، خاله فرح وخاله فروغ ، پسرخاله های ناتني مادرم و دختر خاله فاطمه و شوهرش و ... 
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دلم مثل سير و سرکه مي جوشيد . پدرم به سيد مير هادی گفته بود ساعت پنج منتظر باشد . ساعت چهار فریده و 

ضر بودند . ما هم حاضر شده بودیم . این بار فریده کتي را مجبور کرده بود بيشتر دستي به فرهاد و کتي دم در حا

سر و رویش بكشد و او را به آرایشگاه برده بود . همچون گوهری تابناك به نظر مي رسيد . بمحض اینكه با او روبرو 

اضي نشد خانه را ترك کند . چشمان زیبا شدیم ، همه زبان به تحسين گشودیم . مادرم تا اسپند برایش دود نكرد ، ر

و مژه های بلندش در زیر ابروان آرایش شده اش جلوه ای دیگر داشت . هر چه بيشتر نگاهش مي کردم ، 

 بيشترمجذوبش مي شدم . 

 خيال نكني همين جا کار تموم مي شه . فقط واسه "در فاصله ی بين خانه تا دفتر اسناد رسمي ، مادرم به کتي گفت : 

اینه که با مهرداد محرم شين . فقط مي خوایم صيغه ی محرميت جاری بشه . چنان جشني براتون بگيرم که همهي 

 "تهرون باخبر بشن . 

همين که عروس شما مي شم ، راضي ام . فقط از آقای کيوان که از امروز بابا خطابش مي  "کتي تشكر کرد و گفت : 

 "پدر و برادرم ملاقات کنم ، دیگه هيچ توقعي ندارم . کنم خواهش مي کنم ترتيبي بدن که با 

پدرم به فكر فرو رفت . سپس گفت یكي دو روز زودتر راهمان را از بقيه جدا مي کنيم و به تبریز مي ریم . و برای 

 قاینكه کتي را مطمئن کند ، گفت که در دستگاه قضایي استان آذربایجان شرقي دوستاني دارد که مي تواند از طری

 آنان ترتيب ملاقاتي خصوصي را بدهد . 

خيابانهای تهران به قدری خلوت بود که گویي حكومت نظامي اعلام کرده بودند ، تك وتوکي اتومبيل و گاهي هم 

چند نفری در حال آمد وشد بودند . اکثر مغازه ها و شاید بهتر است بگویم تمام فروشگاهها و مغازه ها بسته بود . 

فتر ازدواج وطلاق سيد مير هادی رسيدیم . او و همكارش منتظر ما بودند . همچنان که اشاره کردم ، خيلي زود به د

سيد با پدرم دوستي دیرینه داشت . بعد از سلام واحوالپرسي و تبریك ، خيلي زود رفتيم سر اصل مطلب . شناسنامه 

و دیگری فرهاد قيد شد . به نظر مي رسيد  ی من وکتي را گرفت و مرور کرد . سپس نام دو شاهد که یكي پدرم بود

قصد دارد نام ما را در دفتر اسناد ازدواج ثبت کند . مي گفت پدرم را قبول دارد و مي داند بعداً مجوز یا رضایت نامه 

 ی پدر دختر را به دفترش ارائه مي دهد . 

 "هر چي دلت مي خواد بنویس ، سيد .  "وقتي پرسيد مهریه چقدر است ، همه مانده بودیم چه بگویيم . پدرم گفت : 

 یك جلد قرآن و یك "بالاخره مي بایست معلوم مي کردیم . وقتي نظر کتي را پرسيدیم ، او لبخندی زد و گفت : 

 "حبه قند . 

 "دویست هزار تومان به اضافه ی یك جلد کلام الله مجيد و یك شاخه نبات .  "پدرم به سيد گفت : 

، محضردار پير در دفتر نوشت . سپس زمان جاری شدن صيغه ی عقد رسمي فرار رسيد وقتي  آنچه را پدرم گفت

خطبه را مي خواند تا از کتي بله بگيرد ، قلبم داشت از سينه ام بيرون مي آمد . به قول معروف بازار گرمي نكرد که 

 "نت در خونه ی داماد گل بچينه . بله ، چون عروس اومده  "سه بار خطبه خوانده شود و همان دفعه ی اول گفت : 

خطبه عقد جاری شد . وقتي برای اولين بار کتي را بوسيدم ، تازه پي بردم شعرهایي که درباره ی بوسه گفته اند ، 

 خيلي کم است .

همگي برایمان کف زدند . فریده در جعبه ی شيریني را باز کرد و به من وکتي گفت در دهان یكدیگر شيریني 

 تا هميشه کاممان سيرین باشد . چه لحظه ی باشكوهي بود و چقدر لذت داشت .بگذاریم 
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سپس فریده به همه شيریني تعارف کرد . زماني نبود که وقت سيد مير هادی را بگيریم از شهرستان برایش مهمان 

 پدر ، بذارین "فت : آمده بود . پدرم مبلغي را که قبلاً آن را در پاکت گذاشته بود ، به او داد . فریده بشوخي گ

 "مهرداد خودش دست توی جيبش کنه تا مزه اش رو بهتر درك کنه . 

 سيد گفت : 

 شب زفاف کم از صبح پادشاهي نيست به شرط آنكه پسر را پدر کند داماد

ر گحالا من وکتي به عقد هم در آمده بودیم . دلمان مي خواست تنها باشيم . دلمان مي خواست با همهي وجود یكدی

 را لمس کنيم و شهد عشق را بچشيم .

هنگامي که از پله های دفتر خانه پایين مي آمدیم ، فریده در گوش کتي چيزی گفت که او هم با سر تأیيد کرد . 

کتي مال توست اگه تونستي تا شب عروسي خودت رو نگه داری ،  "مادرم هم به من نزدیك شد و آهسته گفت : 

 "ای .  مردونگي ات رو نشون داده

شما لازم نيست سر شب بيایين خونه . برین بگردین و خوش باشين . این  "وقتي به خانه رسيدیم . مادرم گفت : 

 "لحظه ها فراموش نشدني ان . به سن وسال ما که برسين ، با همين خاطرات زندگي مي کنين . 

ره خورده و از نظر خدا وپيغمبر هيچ مانعي حالا که جسم و روحمون در هم گ "وقتي من وکتي تنها شدیم ، گفتم : 

وجود نداره . مي خوام خوب تماشات کنم . مي خوام ساعتها به چشمات خيره بشم و لذت ببرم ، چون تو رو به قيمت 

 "جونم بدست آورده ام . 

ت در حرک نمي دانستم به کجا مي روم . فقط یادم است در مسيری که معلوم نبود انتهایش به کجا ختم مي شود ،

بودم . دوران کودکي را به یاد مي آوردیم ؛ روزی که به باغ مادر بزگ رفته بودیم . زماني که در جاده ی چالوس هم 

قسم شدیم که تا آخر عمر وفادار بمانيم . او از آذربایجان شوروی و مرام کمونيستي حرف زد و گفت که از آن بيزار 

ا در زندان دیدم . گاهي دستش را روی شانه ام مي گذاشت و به من خيره شده است . من از لحظه ای گفتم که او ر

مي شد و مي گفت هنوز باور نمي کند خداوند تا این حد به او لطف کرده باشد ، به کسي که قرار بود هشت سال در 

 زندان باشد ...

 "اشيم . ما تا آخر عمر باید اول مدیون خدا و بعد سرهنگ مولوی و خانم نظری ب "گفتم : 

 "چه خوب مي شد به دیدن خانم نظری مي رفتيم .  "کتي گفت : 

اونا ایام عيد به شهرستاني ميرن که شوهرش اهل اونجاست . از مسافرت که برگشتيم ، حتماً به اش سر مي  "گفتم : 

 "زنيم . 

نزدیك پل تجریش  آن شب یكي از شب های فراموش نشدني زندگي ام بود . شام را در یكي از رستورانهای

خوردیم و ساعت از ده گذشته بود که به خانه رسيدیم . مادرم وسایل سفر را آماده کرده بود . فقط مانده بود ما 

وسایل شخصي خود را جمع آوری کنيم . وسایل کتي در خانه ی فریده بود . به او زنگ زدم . فریده گفت همه را 

افوق زنگ زدم و از او خواهش کردم تا بعد از سيزده ، یعني تا روز آماده کرده است . من به یكي از افسران م

چهاردهم فروردین برایم مرخصي رد کند . نخست اکراه داشت . مي گفت در این زمان پيدا کردن افسر جانشين 

ن ممشكل است . وقتي گفتم نامزد کرده ام و نامزدم اهل آذربایجان است ، از آنجا که خودش ترك بود ، نخست به 

 تبریك گفت که همسر ترك انتخاب کرده ام و سپس به من اطمينان داد که ترتيب مرخصي ام را خواهد داد .
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آن شب تا پاسي از شب گذشته ، من وکتي بيدار ماندیم . مادرم بستر خواب کتي را در اتاقي دیگر آماده کرده بود . 

م ، چون کتي معتقد بود هر چيز به جای خودش نيكوست ، با اینكه شور و شوق جواني اجازه نمي داد دور از هم باشي

 من هم به اتاق خودم رفتم .

 

*** 

روز دوم فروردین با دو اتومبيل عازم شمال شدیم . سر راه مادربزرگ و پدر بزرگ را هم سوار کردیم . مادرم تلفني 

که چرا شاهد عقد ما نبوده است و قضيه ی روز گذشته را به مادر بزرگ گفته بود . مادر بزرگ گله ای نداشت 

دلم شور مي زد مبادا در خونواده ی ما گناهي رخ بدهد و قانون خداوند  "خوشحال بود که ما محرم شده ایم . گفت : 

 رو که هر چي داریم از اوست ، ندیده بگيریم . 

تومبيل فرهاد ، وتهران را ترك کتي ومادرم و مادربزرگ در اتومبيل من نشستند و پدرم و پدربزرگ و فریده هم در ا

کردیم . ساعت یازده از کرج گذشتيم . چون من جلوتر بودم ، به پل خواب که رسيدیم ، به یاد روز یكه با کتي به 

آنجا رفته بودیم ، کنار کشيدم و توقف کردم تا فرهاد به ما برسد . نگاهي به کوههای سر به فلك کشيده انداختم و 

 "جا رو یادته ؟  این "به کتي گفتم : 

 "مگه ميشه فراموش کرد ؟  "گفت : 

 شما شاهد ما بودین . آمده ام بگيم به عهدمون وفا کردیم . "رو به کوهها و رودخانه کردم و گفتم : 

 چي داری ميگي ، مهرداد ؟ داری با کوه ورودخونه حرف مي زني ؟ "مادرم گفت : 

با کتي بيرون رفتم ، به اینجا اومدیم . همين جا هم قسم شدیم که تا آخر  نمي دوني مادر . اولين روزی که "گفتم : 

 "عمر به هم وفادار بمونيم . 

 "پس چرا نوشته بودی نمي خواهي با مهرداد ازدواج کني ؟  "مادرم به کتي گفت : 

 "مي کنم .  آه ، نگين ، مامان . او روزها در بحراني قرار گرفته بودم که نمي فهميدم چه "کتي گفت : 

و تعریف کرد که تحت تأثير چپي ها بوده است که مي گفتند در راه خلق قدم بر مي دارند . بعد از مسكو و کاخ 

لبته معني ا "کرملين و استالين تعریف کرد و گفت در آنجا بود که به بيراهه رفتن خود پي برده بود و اضافه کرد : 

 ب و به نفع مردمه و این رژیم هم جای انتقاد داره .اش این نيست که در مملكت ما همه چيز خو

اصلاً وارد سياست نشو ، دخترم . سياست پدر ومادر نداره . آبا واجداد ما همه از قاجار بودن . برای  "مادرم گفت : 

 "خاطر سياست همه چيزشونو از دست دادن . 

قف کرد . سپس حرکت کردیم . ناهار را نرسيده به در همان لحظه اتومبيل فرهاد هم رسيد . چند دقيقه ای هم او تو

چالوس در رستوراني که فرهاد سراغ داشت ، صرف کردیم . کتي مي گفت نزدیك به دو سال است ماهي نخورده 

 است و چنان با اشتها غذا مي خورد که من لذت مي بردم .

  "مثل اینكه بين غذاها ماهي رو بيشتر از همه دوست داری ؟  "گفتم : 

آره ، از بچگي ماهي دوست داشتم . خدا بيامرز مادرم اگه هفته ای یك بار ماهي درست نمي کرد ، قيامت  "گفت : 

 "مي کردم . 

 "حالا خونه ی ما قيامت نكني .  "گفتم : 

 "کتي با خوشگليش قيامت کرده .  "فریده گفت : 
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 "ه . خواهر شوهر از زن برادرش تعریف کنه ، خيلي "فرهاد گفت : 

 فریده مي گفت که کتي را مثل فرزانه دوست دارد .

فرزانه رو ولش کن . از وقتي شوهر کرده ، خودشو برده و اسير فاميل شوهر  "مادرم که از فرزانه دلخور بود ، گفت : 

 "کرده . 

خوب بود ، مامان ؟  حتماً به اش محبت مي کنن . اگه محبت نمي کردن و هر روز خونه ی باباش بود ، "فریده گفت : 
" 

 "خوش به حال خودم که کس وکاری ندارم . نه مادر ، نه پدر ، نه خواهر ...  "فرهاد با آهي پرسوز و گداز گفت : 

 "مگه قرار نشد دیگه از این حرفا نزني ؟  "فریده دلخور شد و گفت : 

دید آیين دادرسي کيفری مبني بر لغو پدر بزرگ و پدرم گوششان بدهكار نبود . بحثي را در باره ی لایحه ی ج

 بعضي از تشریفات زائد شروع کرده بودند ، که همچنان ادامه داشت . 

بعد از ناهار حرکت کردیم و ساعت از سه بعد ازظهر گذشته بود که به رامسر رسيدیم . یكي مي گفت اگر در هتل 

ای اجاره کنيم که تمام وسایل پخت و پز را داشته بمانيم از هر لحاظ بهتر است . مادر بزرگ معتقد بود اگر خانه 

باشد ، بيشتر خوش مي گذرد . خلاصه هر کس عقيده ای داشت . بعد از تبادل نظر ، قرار شد به هتل برویم و با 

 مراجعه به چند هتل ، بالاخره یكي را که از همه بهتر بود ، پسندیدیم .

. هنوز وسایلمان را جابجا نكرده ، هر کس گوشه ای دراز کشيد . من  غير از من وکتي ، بقيه خسته به نظر مي آمدند

وکتي به محوطه ی هتل که باغي بزرگ بود ، رفتيم ، اصلاً خستگي برایمان معني نداشت . دست یكدیگر را گرفته 

ان دیم زمبودیم . گویي جریان خونمان با هم یكي شده بود . چقدر لذت داشت . مست از باده ی جواني متوجه نمي ش

 چگونه مي گذرد ، از هر دری حرف مي زدیم .

روزی که آخرین نامه را برایت نوشتم ، ساعتها گریه کردم ، چون مي دونستم وقتي نامه به دستت  "کتي گفت : 

 "برسه چه حالي ميشي . 

 "بهتر بود همون روز به جای اینكه به مسكو بروی ، به تهران بر مي گشتي .  "گفتم : 

مغزم رو شستشو داده بودن . شوروی رو بهشت برین توصيف مي کردن . مي گفتن در بهترین دانشگاه  ": گفت 

 "تحصيل مي کنم و عضوی مؤثر مي شم . موقع برگشتن هم که متأسفانه کاری احمقانه کردم . 

، از اینكه معدل  من هم از روزهایي برایش حرف زدم که همچون کلافي سر درگم بودم . از روزهای آخر دانشكده

 کم آوردم و مرا افسر زندان کردند .

 کتي معتقد بود . همهي اینها دست به دست هم دادند تا مسبب ازادی اش شوم .

 "سه ساعته راه ميرین . "ناگهان متوجه شدیم فرهاد صدایمان مي زند . وقتي به او نزدیك شدیم ، گفت : 

ود . با هم نزد بقيه برگشتيم . خيال داشتند به کنار دریا بروند . حالا ما تازه متوجه شدیم هوا رو به تاریكي مي ر

 خسته بودیم و احتياج به استراحت داشتيم . به قول حافظ : 

 نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشي که بسي گلُ بدمد باز تو در گِل باشي

 زیرك و عاقل باشيمن نگویم که کنون با که نشين و چه بنوش که تو خود داني اگر 

 

*** 
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ما زیاد به شهر های شمالي مسافرت مي کردیم ، اما هيچ وقت به آنهمه زیبایي پي نبرده بودم . جنگلها ، کوهها ، 

درختان حاشيه خيابانها ، گلهای رنگارنگي که از ویلاها سر بيرون آورده بود ، امواج دریا که با نظمي خاص به ساحل 

دی گوشماهي مي آورد و تعدادی مي برد ، و طلوع و غروب خورشيد . منظره ی دور دست مي آمد و با خود تعدا

 ساحل برایم رنگ وبویي دیگر داشت .

 گویي تازه متوجه شده بودم این مناظر تا چه حد زیبا ودل انگيزند .

 حدود چهار روز و چهارشب در شهر زیبا و با صفای رامسر بودیم .

 ب لعل فام مجلس اُنس و حریف همدم و شرب مدامعشق بازی و جواني و شرا

 ساقي شكر دهان و مطرب شيرین سخن همنشيني نيك کردار و ندیمي نيكنام

 از این بهتر نمي شد . کتي هم عقيده ی مرا داشت . مي گفت دار ودرخت و گل و بلبل به نظرش زیباتر مي آید .

د مادر بزرگ و پدر بزرگ با فریده و فرهاد به تهران برگردند و ما بالاخره طبق قولي که به کتي داده بودیم . قرار ش

از طریق رشت وبندر انزلي و آستارا و اردبيل ، خودمان را به تبریز برسانيم . به پيشنهاد پدرم اگر صبح زود حرکت 

ثب مي کردیم ، نزدیك غروب به تبریز مي رسيدیم . آن شب بعد از صرف شام وسایلمان را داخل صندوق ع

گذاشتيم و روز بعد راه من و پدرو مادرم و کتي از بقيه جدا شد . هنگام خداحافظي فریده در گوش کتي چيزی گفت 

 که احساس کردم تكرار حرفي است که روز عقد به او گفته بود .

وجود  ا اینكهصبح زود به راه افتادیم . خطه ی شمال قبل از طلوع آفتاب برای من و کتي حال و هوایي دیگر داشت . ب

پدر ومادرم مانع از آن مي شد که از عشق و دوست داشتن و خاطرات گذشته حرف بزنيم و برای آینده برنامه 

 بریزیم ، در نگاهمان هزاران رمز و راز نهفته بود .

 تلخ صبحانه را در یكي از شهرهای بين راه صرف کردیم و برای نهار در آستارا بودیم . کتي از آستارا خاطره ای

داشت . مي گفت روزی که با مادرش به آستارا رفته بود ، مسموم شده و دو روز در بيمارستان بستری شده بود . به 

یاد مادرش افتاد و شبنم اشك مژه هایش را خيس کرد . چنان از آن طرف مرز نفرت داشت که حاضر نبود نگاهش 

کتي به نگهبانان برجكهای داخل خاك شوروی نگاه کرد و  را به آن سمت بيندازد . به گردنه ی حيران که رسيدیم ،

 به علامت تأسف سر تكان داد .

به شهر ما خوش آمدید . ولي حيف که در شهر خودم غریب  "هنوز هوا روشن بود که به تبریز رسيدیم . کتي گفت : 

 "هستم و هيچ چيز بدتر از این نيست که آدم در شهر خودش احساس تنهایي کنه . 

اگه به خونه ی عمویم برویم ، خيلي خوشحال ميشه ، اما  "راحت بود . طوری که مادر وپدرم متوجه نشوند گفت : نا

 مي ترسم . مي ترسم خبر زنداني شدن و کشته شدنم موقع فرار به گوشش رسيده باشه و با دیدن

 "من تعجب کنه و قضيه لو بره . 

 ". در این صورت پدر و برادرت هم .. "گفتم : 

 "نه ، نه . اونا پدر و برادرم هستن ، دوستم دارن . اگه فهميده باشن ، هرگز به کسي چيزی نميگن .  "گفت : 

کتي به خوبي شهر تبریز را مي شناخت ، به بهترین هتل مراجعه کردیم . بعد از استقرار و کمي استراحت من و کتي 

حرف مي زد . چقدر دلم مي خواست من هم ترکي مي دانستم .  گشتي در شهر زدیم . او با همشهریها به زبان ترکي

 پاسي از شب گذشته بود که به هتل برگشتيم .

 "خوب ما رو تو این شهر غریب تنها گذاشتين .  "مادرم بشوخي گفت : 
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ان دهد ممن وکتي معذرت خواستيم و قرار گذاشتيم بعد از ملاقات با آقای صارمي ، کتي جاهای دیدني تبریز را نشان

. 

روز بعد که اولين روز باز شدن ادارات بود ، مادرم و کتي را در هتل به حال خودشان گذاشتيم و من وپدر به 

 دادگستری مراجعه کردیم . پدرم سراغ چند وکيل را گرفت .

ه رویش بالاخره موفق شد به ملاقات یكي از آنان به نام آقای دولو شدیم . چنان از دیدن پدر خوشحال شد و ب

آغوش باز کرد که گویي برادرش از سفر برگشته است . از پدرم گله کرد که چرا به هتل رفته است . خوب که به 

ذهنم فشار آوردم ، متوجه شدم در دوران دبيرستان که گاهي نزد پدرم به کانون وکلای تهران مي رفتم ، او را دیده 

كه من به دانشكده ی پليس بروم ، او به تبریز آمده بود ، پدرم قضيه ی بودم . او هم مرا کاملاً مي شناخت . قبل از این

آقای صارمي و قصد خود را از ملاقات خصوصي با او مطرح کرد ، از آنجا که هر دو به ریزه کاریهای مسایل حقوقي 

نامه  ات بدهد . آقای دولووارد بودند ، مي دانستند باید با ارائه عذری موجه کتباً تقاضا کنند تا دادستان اجازه ی ملاق

ای بدین مضنون تنظيم کرد که ما با آقای صارمي و پسرش مشكل مالي داریم . و چون پدرم وکيل بود ، در نامه 

توضيح دادیم که باید آقای صارمي او را در تهران وکيل خودش کند و حضور دخترش و من نيز که داماد او هستم ، 

 ضروری است .

دستان خویشاوند بود و رفت وآمد خانوادگي داشت ، ما را مطمئن کرد و تنهایمان گذاشت و حدود آقای دولو که با دا

نيم ساعت بعد برگشت . دادستان زیر نامه دستور مساعد داده بود . تا نامه را به دبيرخانه بردیم و مجوز رسمي صادر 

 شد ، تا آخر وقت اداری طول کشيد .

دو بعد از ظهر گذشته بود . قرار بود روز بعد دست جمعي به زنداني برویم که پدر  وقتي به هتل برگشتيم ، ساعت از

کتي و برادرش در آن محبوس بودند . خوشحالي کتي حد واندازه نداشت . دلش مي خواست زمان بسرعت بگذرد . 

خيابان اصلي شهر  آن روز بعد از ظهر تا نزدیك غروب به مكانهای دیدني تبریز رفتيم و شام را در رستوراني در

خوردیم . کتي آنجا را مي شناخت و برایمان کباب مخصوص سفارش داد . هرگز در هيچ جای ایران چنين کبابي 

نخورده بودیم . مادرم مي گفت اینكه مي گویند تبریزیها در پختن غذا استادند ، بيخودی نمي گویند . رو به کتي کرد 

  "آشپزی تو چطوره ، دخترم ؟  "وگفت : 

 "تا به خونه ی ما نياین ، معلوم نمي شه . بالاخره نمي ذارم مهرداد گرسنگي بكشه .  "کتي گفت : 

 

*** 

روز بعد کتي زودتر از همه ما بيدار شد . آرام وقرار نداشت . تا صبحانه خوردیم و هتل را ترك کردیم ، ساعت از نه 

. با اینكه به دليل ایام نوروز تعداد ملاقات کنندگان زیاد بود ، گذشته بود . نيم ساعت بعد مقابل زندان توقف کردیم 

با توجه به موقعيت شغلي ام خيلي زود به سالن ملاقات خصوصي راهنمایي شدیم . طولي نكشيد که آقای صارمي و 

در آغوش کيوان را به سالن ملاقات آوردند . وای که چه صحنه ی غم انگيزی بود . پدر و دختر و برادر یكدیگر را 

گرفتند . گریه و شادی و غم و شگفت زدگي در هم آميخته بود . مادرم نتوانست جلوی گيره اش را بگيرد . چشمان 

پدرم هم اشك آلود بود . مأمور مراقب که با کمي دورتز ایستاده و با دیدن آن صحنه احساساتي شده بود ، با دست 

 "دخترشه ؟  "ي متأثر پرسيد : به من اشاره کرد که به او نزدیك شوم و با حالت

 "بله ، سرکار . اون یكي هم برادرشه . دوساله ، شاید هم بيشتر که همدیگه رو ندیدن .  "گفتم : 
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تا هر ساعت دلتون مي خواد باشين . مسئؤوليتش با من . هر که هر چي بگه ،  "مأمور با لهجه ی غليظ ترکي گفت : 

 "بيخود مي گه . 

و شنيدیم تو ر "وان هاج وواج مانده بودند . هر دو یك سؤال مشترك داشتند ؟ از کتي پرسيدند : آقای صارمي و کي

 "لب مرز دستگير کردن . 

 "زیاد طول نكشيد ، بلافاصله ولم کردن .  "کتي مجبور شد حاشاکند و گفت : 

. دلش مي خواست به ما  آقای صارمي چشم از کتي بر نمي داشت . مأمور اشاره کرد روی نيمكت چوبي بشينيم

 محبت کند . اصلاً به ما نزدیك نمي شد که گفتگوی ما را بشنود و اگر چيزی خلاف گفتيم ، گزارش کند .

چون مهرداد رو دوست داشتم ، به  "مدتي هر سه درباره ی خانم صارمي حرف زدند و گریستند . سپس کتي گفت : 

 ". خونه ی مادر بزرگ رفتم و بعد هم عقد کردیم 

خيلي خوشحالم که خواهرم عروس  "برق خوشحالي را در چشمان آقای صارمي و کيوان دیدم . کيوان گفت : 

 "خونواده ای محترم شده . 

پدر کتي همچنان شگفت زده بود و مرتب تكرار مي کرد که از برادرش شنيده است که کتي را زنداني کرده اند . 

 ر ميان بگذاریم . نگاهش به ما بود ، اما ذهنش جایي دیگر سير مي کرد .نمي دانستيم چگونه موضوع را با او د

پدرم از مدت باقي مانده ی محكوميت آنان پرسيد . گویا کيوان چهار سال و پدر کتي سه سال دیگر مي بایست در 

م باز به آنان سر زندان مي ماندند . آنان را دلداری دادیم که چشم بر هم بزنند این مدت سپری مي شود و قول دادی

 بزنيم .

با اینكه مدت ملاقات بيش از دو ساعت نبود ، با مساعدت مأمور خوش برخورد ، بيش از سه ساعت با آنان بودیم . 

هنگام خداحافظي دلخراش تر بود . وقتي آنان دست در گردن هم انداخته بودند ، بار دیگر اشك همه ی ما را در 

و به مأمور گفتم پدر و مادرم و کتي را بيرون از اتاق هدایت کند و خواهش کردم ده آوردند . از هم جدایشان کردم 

دقيقه فرصت بدهد که با آقای صارمي تنها باشم . حرفي نداشت . از پدرم معذرت خواستم و نزد آقای صارمي و 

رهنگ مولوی ، شانس خوب کيوان ماندم . خيلي مختصر ماجرای زنداني شدن کتي ، فرار و تغيير نام خانوادگي او ، س

کتي و کمك خداوند را شرح دادم و خواهش کردم در این باره با هيچ کس حرفي نزنند . باور آنچه من مي گفتم ، 

 برایشان مشكل بود .

آنچه برای من مهمه ، اینه که کتي رو دیدم و دیگه از جانب او  "آقای صارمي برای بار سوم صورتم را بوسيد و گفت : 

 "احته . خيالم ر

جایز نمي دانستم بيش از این مقررات را زیر پا بگذارم و خداحافظي کردم . در آخرین لحظه آقای صارمي از شيریني 

از اینكه ما رو در این ایام سال خوشحال کردین ،  "و ميوه و آجيلي که برده بودیم ، تشكر کرد . کيوان هم گفت : 

 "، اميدوارم برادر زن خوبي برات باشم .  ممنون و سپاسگذارم ، اگه روزی آزاد شدم

 "چراميگي اگه ؟  "پرسيدم : 

 "همين طوری ، خداحافظ .  "سری تكان داد ، نگاهي پر معني به من انداخت و گفت : 

مسافرت تبریز و مباقات با پدر و برادر کتي هم در خاطراتمان جای خودش را دارد . کتي مي گفت تا قبل از اینكه 

رادرش را ببيند ، گویي سنگ آسياب روی سينه اش گذاشته بودند . کتي از پدرم بابت اینكه از موقعيت پدر و ب
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ه محبت امروز شما ب "شغلي اش استفاده کرده و موجب شده بود او پدرش را از نزدیك ببيند تشكر کرد و گفت : 

 "کردین .  اندازه ی همه ی دنيا برایم ارزش داشت . تا آخر عمر منو مدیون خودتون

یعني چه ؟ تو عروس مني . فقط در این فكرم که چرا به پدرت گفته بودن تو را دستگير کردن و در  "پدرم گفت : 

 "زندان هستي ؟ فكر نكردن بنده خدا ممكنه سكته کنه ؟ 

اریم . فردا کاری که ند "موضوع بحث را با این سؤال که چه موقع عازم تهران مي شویم ، عوض کردم . پدرم گفت : 

 "از سمت زنجان به تهران بر مي گردیم . 

بعداز ظهر آن روز هم گشتي در تهران زدیم . نزدیك غروب پدر و مادرم را به هتل رساندم . کتي مایل بود به یكي 

از دوستان صميمي اش سر بزند . تا نزدیك خانه ی دوستش رفتيم ف ولي از تصميمش منصرف شد . مي گفت اگه 

 ز راز یا موضوعي به یك نفر گفته شود ، ممكن نيست به گوش همه نرسد .در تبری

وقتي به هتل برگشتيم ، پدر ومادرم درباره ی جشن عروسي بحث مي کردند . به این نتيجه رسيده بودند که هر چه 

تي را بودن کزودتر زندگي مشترك من وکتي شروع شود ، بهتر است . تنها مشكل و نگراني مادرم این بود که تنها 

چگونه برای کنجكاواني که در هر قوم وقبيله ای وجود دارند ، توجيه کند . بهترین راهي که به نظر او مي رسيد این 

 بود که بگوید ما به تبریز رفتيم و او را خواستگاری و همانجا عقد کردیم و جشني هم در تهران مي گيریم .

ادرم گفت : از زماني که من به دنيا آمدم ، آرزو داشته مرا در لباس من وکتي مایل نبودیم جشني برگزار شود . م

 دامادی ببينند . مي گفت فقط یك پسر دارد و حتماً باید جشن بگيرد .

 

*** 

روز بعد قبل از طلوع آفتاب تبریز را ترك کردیم . بين راه بيشتر درباره ی جشن عروسي گفتگو داشتيم . پدرم 

متقاعد کند که با یك مهماني ساده ما را دست به دست دهند . مي گفت باید به فكر خرید سعي مي کرد مادرم را 

وسایل زندگي بود . کتي از اینكه مثل بقيه دخترها جهيزیه نداشت ، ناراحت بود . مادرم مي گفت دخترهایي را سراغ 

یك سال دوام نداشته است . پدرم  دارد که با چند کاميون جهيزیه به خانه ی شوهر رفته اند و زندگي شان بيش از

 معتقد بود تير و تخته و ظرف و ظروف جوراجور که حتماً باید متعلق به دختر باشد ، هرگز خوشبختي نمي آورد .

 هنوز خورشيد خود را در پشت کوههای اطراف تهران پنهان نكرده بود که به تهران رسيدیم .

کرده و به این نتيجه رسيده است که عرویس هر چه بي سرو صدا تر روز بعد مادرم گفت شب قبل تا دیر وقت فكر 

 انجام شود ، حرف وحدیث کمتر است .

قرار شد تا من در مرخصي هستم ، فرصت را غنيمت بشماریم و فكر خرید وسایل خانه باشيم . بلافاصله فریده و 

پول حلال مشكلات بود . نخست به بازار فرهاد را خبر کردیم و از همان روز دست به کار شدیم ، به قول فرهاد 

نيمچه ی حاجب الدوله رفتيم و از سماور و استكان ونعلبكي و نمكدون و قابلمه و ظرف و و ظروف گرفته تا اتو و 

کتری و قوری به سليقه ی کتي و فریده ومادرم خریدیم . روز بعد پدرم با یكي از موکلانش که چند سال قبل او را از 

ت داده بود و در بازار سلطاني فرش فروشي داشت ، تماس گرفت و بدون کمترین دردسری ورشكستگي نجا

 آپارتمانم مفروش شد . یك روز هم وقتمان را صرف خرید ميز و مبل وصندلي و کمد و تخت کردیم .

بق وز سيزده طبا فرا رسيدن روز سيزده ، آنچه را کم وکسر داشتيم . به بعد از مراسم سيزده بدر موکول کردیم . ر

برنامه ای از قبل تعيين شده به باغ مادر بزرگ رفتيم . فرزانه وسعيد و فاميل شوهرش هم به باغ عموی سعيد آقای 
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دکتر حسين روستا ، همان که دوره ی قبل نماینده مجلس بود و خيلي به او هم مي باليدند آمده بودند ، که بنا به 

آقای روستا که در دوره ی بيست و سوم نماینده نبود ، آن دك و پز گذشته را  پيشنهاد فرزانه همگي به ما پيوستند .

 نداشت و همزباني خوب برای پدرم و پدربزرگ بود . 

من وکتي دور از چشم دیگران در حال و هوای خودمان بودیم و خاطرات ایام نوجواني را که کتي به آن باغ آمده بود 

اطر داشتيم . حتي یادمان بود که چه خوردیم و چه نوشيدیم . کتي شبي را خاطر ، زنده مي کردیم . همه چيز را به خ

نشان کرد که با اوقات تلخ ملافه را روی صورتم کشيده بودم و گریه مي کردم و او از روی ملافه دماغم را گرفته بود 

. 

كميل بقيه ی وسایل خانه مي رفتيم . از روز چهار دهم فروردین ، بعد از ظهر ها که به خانه بر مي گشتم ، به دنبال ت

پرده ها نيز دوخته شد . هر چه فكر کردیم ، کم وکسری نداشتيم . همه چيز مهيا بود که من و کتي با خيال راحت تر 

 سر به یك بالش نهيم و زندگي مشترکمان را شروع کنيم .

11 

ی سرنوشت ساز کل فاميل بود . آن خانه برایمان از زماني که به یاد داشتم ، خانه ی مادر بزرگ مرکز تصميم گيریها

مقدس و گاهي هم وسوسه کننده بود ، و در هر موقعيتي ما را به سوی خود جلب مي کرد . پدرم مي گفت هر وقت 

زیر درختاني که عمری از آنها گذشته بود قدم مي زند و از کنار بوته های نسترن مي گذرد و به آب حوض که 

ك چشم بود نگاه مي کند ، گویي دوران جواني اش تجدید مي شود . مادرم کنار هر درختي هميشه به زلالي اش

خاطره داشت . فریده مي گفت هر زمان که خسته مي شود یا غمي به سراغش مي آید ، بمحض پا گذاشتن به خانه ی 

فره جمع مي شدیم و مادر مادر بزرگ آرامش دوباره مي یابد . فرزانه به یاد زماني مي افتاد که همگي دور یك س

بزرگ دعا مي کرد که در زندگي خوشبخت شویم . تا آن روز دعای مادر بزرگ مستجاب شده بود و هيچكدام از ما 

 که در دامن او پرورش یافته بودیم ، احساس ناخشنودی نمي کردیم . 

گوهر خواهش کرده بودیم برای اولين جمعه بعد از سيزده نوروز همگي در خانه ی مادر بزرگ مهمان بودیم و از 

ناهار آبگوشت درست کند تا بار دیگر خاطرات گذشته را زنده کنيم . فرزانه هم که بعد از ازدواج بيشتر با خانواده 

ی شوهرش مي جوشيد ، آن روز با شوق وذوق به جمع ما پيوسته بود تا در باره ی جشن عروسي من وکتي اظهار نظر 

تي در خانه ی مادر بزرگ جمع مي شویم و در باره ی موضوعي به بحث مي نشينيم . خيلي کند . به نظر مي رسيد وق

 زودتر به نتيجه مي رسيم و مسایلي نو به ذهنمان مي رسد .

شاید این آخرین عروسي است که شاهدش هستم . پس نذارین آرزو به دل  "مادر بزرگ با لحني محزون گفت : 

 "بميرم . 

 "اميدواریم حالا حالاها زنده باشي ، عزیز .  "یك زبان گفتيم :  همگي ناراحت شدیم و

 "مرگ با کسي تعارف نداره .  "گفت : 

 "این چه حرفيه ، عزیز ؟ ما اومدیم درباره ی عروسي صحبت کنيم .  "مادرم با ناراحتي گفت : 

فرح وسرهنگ شوهر خاله فروغ با خاله فرح وخاله فروغ هم ناراحت شدند . همان موقع سرگرد قرباني شوهر خاله 

هم از راه رسيدند و بعد از سلام واحوالپرسي قصد داشتند بساط تخته را پهن کنند که با اعتراض خاله ها روبرو شدند 

. 

 "جمع شده ایم تا درباره ی عروسي مهرداد وکتي تصميم بگيریم .  "خاله فروغ گفت : 
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غير از کتي همه شان مایل بودند در باشگاه افسران جشن بگيریم . فرزانه  بيشتر خانمها و به جرأت مي توانم بگویم ،

معتقد بود که باید همه ی فاميل را از ریز و درشت دعوت کنيم و جشن هم خيلي مفصل باشد . مادر بزرگ هم عقيده 

له راً نخالف بودند . خای فرزانه را داشت . با اینكه من و پدرم و کتي دلمان مي خواست مراسم ساده برگزار شود ، اکث

فریدون که با اون زن گرفتنش همه رو دلخور کرد . انگار بيوه  "فرح مي گفت فاميل از ما توقع دارند . مي گفت : 

گرفته بود . اگه تو هم بخواهي مثل اون باشي ، تا آخر عمر باهاتون حرف نمي زنم . مردم پشت سرمون لغز مي 

 "؟  خونن . چرا نمي خواین باور کنين

کاغذ وقلم آماده کردیم تا فهرست ميهمانان را بنویسيم . فریده که ادعا داشت خطش از همه بهتر است ، شروع به 

نوشتن کرد . مادرم یكي یكي نام مي برد : خاله فاطمه و دوتا پسر و دوتا دختر و دامادش ، خاله ایران با پسرها و 

 دخترها . خاله توران و . . . 

ز جا برخاست و با حالتي نامتعادل اتاق پنج دری را ترك کرد . با شتاب خودم را به او رساندم . بي آنكه ناگهان کتي ا

به من توجهي کند ، خودش را زیر بوته های نسترن رساند و زار زار گریه کرد . هر چه مي پرسيدم چه شده است ، 

ا به ما رساندند . مات و متحير از من مي پرسيدند گریه امانش نمي داد . طولي نكشيد فریده و فرزانه هم خودشان ر

 چه شده است .

 "ما چيزی گفتيم که ناراحتت کرد ، کتي ؟  "فریده گفت : 

نه . به یاد مادرم ، خواهرم ، برادرم و پدرم افتادم . چرا نباید نام فاميل من جزو مهمونها باشن ؟ با اینكه  "کتي گفت : 

 "پر کرده ، نمي توانم بي اعتنا باشم . محبت شما جای خالي اونا رو 

فریده و فرزانه زبان به دلداری او گشودند . مادرم هم به ما پيوست و سعي کرد به نحوی کتي را آرام کند ، کتي مي 

 گفت از نحوه ی برگزاری جشن و همه چيز راضي است ، فقط دلش مي خواست مادرش را هم در جمع ما مي دید .

فهرست مهمانان را که تعدادشان نزدیك به سيصد نفر مي رسيد ، تهيه کردیم . مراقب بودیم کسي بالاخره آن روز 

 از قلم نيفتاده باشد . مادرم به شوخي گفت سيد را چه کنيم که حتماً باشگاه رو تبدیل به مسجد کوفه مي کنه ؟ 

 ".  یك نفر رو مأمور مي کنم مواظبش باشه و سرشو گرم کنه "پدر بزرگ گفت : 

 "چاره ای نيست . یا بس یا بسيار . یا نباید کسي رو دعوت کنيم یا نباید کسي دلخور بشه .  "مادر بزرگ گفت : 

زمان جشن را اول اردیبهشت تعيين کردیم . قرار شد پس از اینكه از طرف مسؤولان باشگاه افسران شهرباني 

 مطمئن شدیم ، برای تهيه ی کارت دعوت اقدام کنيم .

*** 

روز بعد سری به کلانتری زدم و به باشگاه افسران رفتم . تشریفات اداری را انجام دادم و بنا به تقاضای خودم قرار 

 شد چند نوع غذا تهيه شود و یك روز قبل از مراسم شيریني و ميوه را خودمان در اختيار باشگاه بگذاریم .

ه خيابان شاه آبد رفتيم و به سليقه ی کتي کارت سفارش همان روز نزدیك غروب ، من وفریده و فرهاد و کتي ب

دادیم . خانه ی فریده شده بود خانه ی عروس . لباس عروسي خودش را با کمي تغيير ، چند بار به تن کتي امتحان 

کرده بود . مي گفت گویي برای او دوخته شده است . خانم نظری و شوهر و دخترش را فراموش نكرده بودم . تلفني 

سرهنگ مولوی تماس گرفتم و اجازه خواستم برای او و خانواده اش کارت بفرستم . خيلي خوشحال شد و گفت با  با

 کمال ميل در جشن عروسي عشاقي همسطح ليلي و مجنون شرکت مي کتد .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 5 0  

 

زی روهر چه به اول اردیبهشت نزدیك تر مي شدیم ، هيجان من و کتي بيشتر مي شد . چه روزهای پر هيجاني بود . 

که برای خرید عروسي رفته بودیم ، بار دیگر کتي به یاد مادر و خواهرش افتاد ، اما سعي کرد جلوی گریه اش را 

بگيرد . او هرگز توقع نداشت که برایش طلا و لباس و وسایل آرایش بخریم . مي گفت نه اهل طلا و جواهر است ، نه 

اج است تهيه کنيم . مادرم مي گفت خرید عروسي شگون دارد و در لوازم آرایش . معتقد بود فقط آنچه را مورد احتي

 برابر دوست ودشمن و این همه فاميل صورت خوشي ندارد عروس او بدون طلا وجواهر باشد .

نوبت به من که رسيد کتي اظهار نظر نمي کرد . لباس داماد را او انتخاب کرد و معلوم شد که خيلي هم خوش سليقه 

ر حسب تصادف به یكي از زنان استوار که در بهداری زندان کار مي کرد ، خواستم آشنایي ندهم ، اما است . آن روز ب

او به من نزدیك شد . پسری ده دوازده ساله همراه داشت . فرصت نكردم به کتي بگویم خودش را پنهان کند . گفتم 

ت ، فقط گفت چه زن زیبایي انتخاب کرده ام جهت خرید عرویس آمده ایم و کتي را به او معرفي کردم . او را نشناخ

! و تبریك گفت و برایمان آرزوی خوشبختي کرد . بعد از خرید به خانه ی مادر بزرگ رفتيم تا آنچه خریده بودیم ، 

به او نشان دهيم . مادر بزرگ به ما یادآوری کرد که برای پسر همسایه که به تازگي ازدواج کرده است ، کارت 

ه ایم . پسر همسایه که مادر بزرگ از او نام مي برد ، اکبر یكي از همبازیهای دوران نوجواني من بود . دعوت نفرستاد

همان که خبر مرگ کامران را برایم آورده بود . کتي هم اکبر را مي شناخت و مي گفت به یاد دارد وقتي کامران مرد 

 م کارت فرستادیم .، اکبر خيلي زحمت مي کشيد . به هر حال ، برای او وهمسرش ه

صبح روز پنج شنبه اول اردیبهشت ، کتي و فریده و فرزانه و خاله فرح را به آرایشگاه رساندم و خودم به باشگاه 

افسران رفتم . فرهاد و سعيد ميوه وشيریني را به باشگاه برده و تحویل مسؤول تشریفات داده بودند . سر راه به 

و برای ساعت چهار بعد از ظهر از او وقت گرفتم تا برای خالي نبودن عریضه  دفتر سيد مير هادی محضر دار رفتم

سر مراسم عقد حاضر شود . پدرم قبلاً مجوز عقد را از دادگاه گرفته بود . مادرم سر از پا نمي شناخت . تعدادی از 

برای حضور در مراسم عقد اقوام نزدیك ، مثل خاله فروغ و مادر بزرگ و پدر بزرگ و تني چند از بزرگان فاميل را 

دعوت کرده بودیم . اتومبيل بي . ام . و آخرین مدل سعيد را برای گل زدن به گل فروشي برده بودند . قبل از مراسم 

 عقد مادرم سری به آپارتمانم زد تا مطمئن شود همه چيز مرتب است .

 سفيد عروس دیدم ، چيزی نمانده بود قالب وقتي به دنبال کتي به آرایشگاه رفتم و او را همچون فرشتگان در لباس

تهي کنم . همه مي گفتند تا کنون عروسي به این زیبایي ندیده اند . عكاس از همانجا شروع به عكس گرفتن کرد و 

فيلمبردار مشغول فيلم برداری شد . با اینكه کتي خيلي خوشحال بود ، نمي توانست غم انتهای نگاهش را پنهان کند . 

د آماده بود . عاقد بار دیگر ميزان مهریه را اعلام و خطبه ی عقد رسمي را جاری کرد . با بله گفتن کتي ، سفره ی عق

هلهله و شادی برپا شد و هدایاهای گوناگون ، مانند گردنبند و گوشواره و النگو و سكه ی طلا از هر طرف به سمت 

بي بهره نماندم . چه لحظات قشنگي بود . توصيف آن کتي سرازیر شد . من هم از ساعت طلا و پارچه ی کت شلواری 

لحظات مشكل است . بيان احساسات مادر و پدر و دو خواهرم آسان نيست . آنان به آرزوی خودشان رسيده بودند . 

آنچه مرا نگران کرده بود ، حالت غمگين کتي بود . خودش را تنها مي دید . حتي یك نفر از اقوام یا دوستان او در 

راسم شرکت نداشت . البته تني چند از همكلاسهایش را که در خيابان فخر آباد ساکن بودند ، به باشگاه دعوت آن م

 کرده بودیم . عده ای زودتر به باشگاه رفتند تا به ميهمانان خوش آمد بگویند و من و کتي در اتاق عقد تنها ماندیم .

 "مي کردی که روزی من و تو با هم ازدواج کنيم ؟  وقتي به زندان افتادی ، تصورش رو "به کتي گفتم : 

 "هميشه در این فكر بودم که تاب تحمل هشت سال زندان رو ندارم . شك نداشتم دق مي کنم .  "کتي گفت : 
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 "همه ی اینا کار خداست ، خداوند یار ما بود و کمكمان کرد . باید هميشه شكر گزار او باشيم .  "گفتم : 

اریك شده بود که رهسپار باشگاه شدیم . چه جمعيتي ! به نظر مي آمد بيشتر دعوت شدگان دعوت ما را هوا کاملا ً ت

پذیرفته بودند . بمحض ورود ما ، همه به احترام برخاستند و صدای کف و هلهله و شادی فضای باشگاه را پر کرد . 

 و دختر و همسر با –الا تيمسار شده بود ح که –چه شب باشكوهي بود . طولي نكشيد که متوجه شدم سرهنگ مولوی 

.  کردند مي ادب اظهار نظامي احترام ادای با و ميشناختند را او همه ، بود نظامي محيط چون.  شد باشگاه وارد پسرش

 چه هر تمگف او به.  کرد خوشبختي آرزوی برایمان و گرفت آغوش در مرا تيمسار ، رفتيم آنان استقبال به وکتي من

به تو حق مي دم که برای خاطر او به آب و آتش  "محبت اوست . با نگاهي به کتي آهسته در گوشم گفت :  از دارم

 "زدی . 

همزمان خانم نظری و همسر ودخترش هم از راه رسيدند . خانم نظری چند بار کتي را بوسيد و ماشاء الله گفت . 

به تيمسار و خانم نظری که برایشان نا آشنا بودند ، اطرافيان تعجب کرده بودند که چرا من وکتي بيش از دیگران 

 ادای احترام کرده ایم ، یقين داشتم بعد از جشن عروسي گله گزاریها شروع مي شود .

پيشخدمتان از مهمانان پذیرایي مي کردند و گوینده ی باشگاه مرتب از حاضران مي خواست برایمان کف بزنند ، 

 ودب سينما و تئاتر هنرپيشه که همان –از همه لباس وطرز آرایش پسر خاله ایران  دك وپز همه دیدني بود . اما بيش

 را او ، آن و این با برخوردش حالت و اطوار و ادا و کرده رنگ بلند موهای و سبز مخمل کت.  کرد مي توجه جلب –

ما است . اما چون زیاد به سين بازیگر مادرم ناتني خاله پسر که بود شنيده دورادور کتي.  کرد مي متمایز دیگران از

نرفته بود ، او را نمي شناخت ، با آرنج به پهلوی من زد و اشاره کرد که او کيست ؟ وقتي گفتم هنرپيشه است و پسر 

 "از این جور آدمها توی فاميل نداشتين ! "خاله ام ، گفت : 

 شه بود و سينما را حرام مي دانست .آنچه باعث تعجب مي شد ، این بود که پدرش سيد از آن مذهبي های دو آت

شام حاضر بود . پدرم از حضار خواست که سر ميز بروند . در عرض چند دقيقه قيامتي بر پا شد . به یكي از کارکنان 

باشگاه سفارش کردم تيمسار مولوی و خانواده اش را در یابد . من وکتي تا آنجا که مي توانستيم به سراغ همه مي 

ي کردیم کسي از قلم نيفتد . خاله فاطمه که بين خاله های مادرم از همه اجتماعي تر بود ، سبك زنان رفتيم . سعي م

اشراف لباس پوشيده بود . دخترش منصوره سعي داشت وانمود کند که از همه برتر و زیباتر است . تنها کسي که از 

خت . نگاهش به باشگاه و مدعوین و من و کتي زیبایي کتي تعریف نكرد ، او بود . حتي نگاهي به چهره ی او نيندا

تحقير آميز بود . سعي مي کرد وانمود کند همه چيز به نظرش خيلي حقير و بي اهميت جلوه مي کند . به نظر مي 

 "رسيد حسادت دارد . بالاخره طاقت نياورد و در قالب کنایه و دلسوزی ، خلاصه نمي دانم به چه منظور گفت : 

 "ني چقدر فميل داریم ؟ اگر خانمت هم فاميل دار بود ، مي بایست دو تا باشگاه اجاره مي کردی . ماشاءالله مي بي

جمله اش بي معني و بسيار بي ادبانه بود . رنگ و روی کتي تغيير کرد . نگاهي به من انداخت وآه کشيد . چيزی 

م . همه شان متوجه شدند که عصباني هستم . نمانده بود اشكش در بياید . کتي را پيش فریده و فرهاد و فرزانه برد

یكي از دانشجویان دانشكده افسری مي گفت بعضي خونه ها سردری  "بلافاصله به نزد منصوره برگشتم و گفتم : 

بزرگ داره وآدمو به فكر وا مي داره که خونه ای با این سردر حتماً وسعت داخلش زیاده ، اما وقتي وارد خونه ميشي 

اطش فقط به اندازه ی چند تا موزائيكه . آدما هم همين طورن . بظاهر عاقل و دانشمند و هوشيار و دانا ، مي بيني حي

 "جلوه مي کنن ، اما لب که وا مي کنن ، معلوم ميشه هيچي بارشون نيست . 

 تم .رگشفقط نگاهم کرد . حتي شاید معني آنچه را گفتم ، متوجه نشد نگاهي دلخور به او انداختم و نزد کتي ب
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به هر حال ، جشن عروسي من وکتي با شكوه هر چه تمام تر برگزار شد . در ميان هلهله و شادی سوار اتومبيل گل 

زده شدیم و با همراهي بقيه ، شادی کنان و بوق زنان گشتي در خيابانهای تهران زدیم ، بي آنكه متوجه باشيم شادی 

 واب وبيداری در فكر لقمه ناني هستند .مان را به رخ کساني مي کشيم که چه بسا در خ

امامقلي با یك گوسفند دم در آپارتمان ایستاده بود . در دست گوهر هم سيني منقل و آتش و دود حاصل از اسپند 

خودنمایي مي کرد . همسایه ها سر از پنجره بيرون آورده بودند تا عروس و داماد تازه محله شان را ببينند . جوانان 

بي توجه به اینكه شاید بعضي از همسایه ها خواب باشند ، به رقص و پایكوبي مشغول شدند . ميانسالان  شاد وشنگول

و سالخوردگان سعي داشتند بيش از آن آرامش کوچه را بر هم نزنند و تلاش مي کردند هر چه زودتر ما را دست به 

یك شب است ، هزار شب که نيست .  دست بدهند . جوانان گوششان بدهكار نبود . معتقد بودند عروسي فقط

بالاخره ما را در چارچوب در قرار دادند ، همه ی کساني که بدرقه مان کرده بودند برایمان آرزوی خوشبختي کردند 

 و تنهایمان گذاشتند . تنهایي و خلوتي که سالها در انتظارش بودیم .

ني ام بود ، عظمت شب زفاف را پایين آورده ام . اگر صرفاً بگویم آن شب هم یكي از شبهای فراموش نشدني زندگا

به نظر من نقطه ی اوج و سرحد شادی و لذت همان شب بود . گویي خون رگهایمان در هم آميخته و روحمان یكي 

 شده بود . به قول حافظ 

 ناب بنفشه مي دهد طره ی مشك سای او پرده غنچه مي درد خنده ی دلگشای او

 ، همان که آرزوی وصالش را داشتم .کتي ، گل خوش شميم من 

 

*** 

روز بعد مراسم پاتختي برگزار شد که طبق سنن و آداب مخصوص زنان است . یكي پس از دیگری از راه مي رسيد و 

هر کس بسته به موقعيت و وضعيت مالي هدیه ای در دست داشت . چشم همچشمي کاملاً محسوس بود . هر کس 

ر از دیگری باشد . در این ميان ، آن که منفعت بيشتر مي برد ، من و کتي بودیم . یكي سعي کرده بود هدیه اش بهت

از اتاقها پر شده بود از پتو و اتو و قابلمه و ظرفهای گوناگون . ته دلمان راضي به آن همه زحمت نبودیم . جا دادن آن 

ا که بسيار هم پسندیده بود ، ندیده گرفت همه وسایل مشكل بود . به هر حال نمي شد آداب بر جا مانده از گذشته ر

. 

من یك هفته مرخصي داشتم . یك روز پس از مراسم پاتختي عازم شمال شدیم . سه شب در شهر زیبای رامسر 

ماندیم . هنگام برگشتن گویي آن سه شب برایمان یك لحظه بود . به نظر آمد زمان بر سرعتش افزوده است . هر 

 شبيه کرده ، الحق که خوش قریحه بوده است .کس آن ایام را به عسل ت

در راه بازگشت ، بيشتر از گذشته یاد مي کردیم . کتي مي گفت روزی را که بعد از دو سال مرا در زندان دید ، هرگز 

فراموش نمي کند . مي گفت شبي که تا صبح در اتومبيل من مخفي شده بود ، بدترین شب زندگي اش بود . جا داشت 

 ری بخوانم و خواندم : برایش شع

 شب عاشقان بي دل چه شب دراز باشد تو بيا که از سر شب در صبح باز باشد

 "خيلي شعر از حفظ هستي ، تعجب مي کنم .  "کتي گفت : 
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او دیوان حافظ را از حفظ بود . مثنوی مولانا را  "از دوست هم دانشگاهي ام پروفسور برایش حرف زدم و گفتم : 

د . همه ی این شعرها رو از او یاد گرفته ام . مدت سه سال تخت ما کنار هم بود و چه شبها که تا دم تفسير مي کر

 "صبح از عشق و دوست داشتن مي گفتيم . 

صحبت از مسافرت کتي به شوروی پيش آمد . مي گفت شهر مسكو بسيار زیباست و با اینكه بيش از سه چهار روز 

 شتر نقاط دیدني را به او نشان داده است .در آن شهر نبوده ، دایي اش بي

 "از اینكه در آخرین نامه ات نوشته بودی ما برای هم ساخته نشده ایم ...  "پرسيدم : 

منو به یاد اون زمان نينداز . روز خيلي بدی بود . وقتي نامه را پست کردم ،  "دستش را روی دهانم گذاشت و گفت : 

 "تا شب گریه کردم . 

روزی که منو دستگير کردن و به تهران آوردن ، وحشتناك بود . "صحبت از زندان پيش آمد . او گفت : دوباره 

 "بازجویان بارها به من گفتند چرا باید دختر به این خوشگلي عمرشو در زندان بگذرونه . 

 "کسي عاشقت نشد ؟  "گفتم : 

ن کميته مشترك به من گفت در زندگي یك بار قلبش اگر راستشو بخوای چرا . یكي از افسرا "کتي خندید وگفت : 

 "برای دختری تپيده که اونم با دیدن من بوده . 

  "ببيني اش ، مي شناسيش ؟  "گفتم : 

 "مي خوای انتقام بگيری ؟  "نگاهي پر معني به من انداخت و گفت : 

 "نه بابا، چه انتقامي ؟ مي خوام به سليقه اش آفرین بگم .  "گفتم : 

 دیگه باید شروع کنم . رفت و روب و آشپزی "ساعت از سه بعد از ظهر گذشته بود که به خانه رسيدیم . کتي گفت : 

 "و انتظار شوهر عزیزم کي از در مي آید . 

 "بعد هم مادر شدن و بچه داری .  "گفتم : 

 

*** 

طيل به خانه ی مادرم مي رفتيم . بيشتر هر روز که مي گذشت ، به خانه و زندگي وابسته تر مي شدم . روزهای تع

اوقات فریده وفرهاد هم مي آمدند . گاهي هم همگي به خانه ی مادر بزرگ مي رفتيم . گردش و تفریحمان ترك 

 نمي شد .

 "توی خونه حوصله ام سر ميره . اگه سرکار مي رفتم ، بيشتر راضي بودم .  "بعد از دو سه ماه کتي گفت : 

کار در ادارات مشكل نيست ، اما اولين چيزی که از تو مي خوان عدم سوء پيشينه است که برای این  گفتم پيدا کردن

 "کار حتماً باید ازت انگشت نگاری کنن . و این غير ممكنه چون شناخته ميشي . 

مخالف  ،به او قول دادم اگر در شرکتهای خصوصي یا دفترهایي که پایبند چنين تشریفاتي نيستند کار پيدا شود 

 نيستم .

جمعه ی همان هفته پيشنهاد کتي را با پدرم در ميان گذاشتم . بدون لحظه ای درنگ گفت چه جایي بهتر از دفتر 

خودش . کتي خيلي خوشحال شد . پدرم وضعيت کار در دفتر وکالت را تشریح کرد و کتي گفت نظر به اینكه ماشين 

 به کار مسلط مي شود .نویسي بلد است ، در مدتي کمتر از یك هفته 
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روز بعد او را به دفتر وکالت پدرم رساندم و به او گوشزد کردم هنگام برگشتن به خانه حتماً از وسيله ی نقليه عمومي 

 استفاده کند .

کتي از اینكه به کار ی مشغول شده بود ، راضي به نظر مي رسيد . مي گفت بيشتر اختلافات زن وشوهر به علت 

ت ؟ زن حوصله اش سر مي رود و مي خواهد سر شوهرش خالي کند و بگو مگو ، بعد هم دعوا و بيكاری زن اس

 جنجال . 

 

*** 

یكي از روزهای اوایل پایيز ، در حالي که در کلانتری مشغول بازجویي از مردی لاابالي بودم که در یك دعوای 

وری سر پاسبان رحيمي در آستانه ی در ظاهر شد . با ناخواسته همسایه اش را با چاقو زخمي کرده بود ، در ميان نابا

ب ، چه عج "خوشرویي او را پذیرفتم ، مرد ضارب را با پرونده اش به دادسرا فرستادم ، رو به رحيمي کردم وگفتم : 

 "از این طرفها . 

 "رت شما نایل شدم . مدتيه مي خواستم به خدمت برسم ، تا امروز که به زیا "نگاه و حالتش غير عادی بود . گفت : 

 "محبت کردی . بالاخره ما با هم همكار بودیم و خاطراتي داشتيم .  "گفتم : 

 "شنيده ام ازدواج کردیم ؟  "سرپاسبان رحيمي گفت : 

 "بله ، حدود شش ماه پيش . به قول معروف قاطي مرغها شدم .  "انگار نه انگار با مافوقش حرف مي زد . گفتم : 

 "له . اونم چه مرغي ! مرغي از قفس پریده ؟ بع "گفت : 

با شما جناب سروان ، زیاد حرف دارم .  "جمله اش بودار بود . زیاد فرصت نداد به حدس و گمان بيفتم ، گفت : 

 "ممكنه یكي دو ساعت از کلانتری بریم بيرون ؟ 

وتو کسي نيست ؟ از کسي شكایتي داری ؟ چه حرفي ؟ اینجا جز من  "با اینكه دلم داشت مي آمد توی حلقم ، گفتم : 
" 

 "نه ، نمي خواهم موضوع فاش شود .  "گفت : 

 "چه موضوعي ؟  "گفتم : 

کتایون صارمي . همون که مثلاً از زندان فرار کرد . همون که گفتند آن شب موقع فرار کشته شد ، همون که  "گفت : 

 "الان زنتونه . 

حاشا فایده ای نداره . به کمك استوار نظری فرارش دادین  "ا کنم ، که گفت : رنگ از رویم پرید . خواستم حاش

 "چون عاشقش بودین . 

 "مگه دیوونه شده ای ؟ فاميلي زن من صارمي نيست .  "گفتم : 

 "همه رو مي دونم . فاميلي اش آزاده . در این مدت که مزاحم نشدم ، دنبال جمع کردن مدرك بودم .  "گفت : 

 "پس اون که مورد اصابت گلوله قرار گرفت ، کي بود ؟  ": گفتم 

من آدم زرنگي هستم ، از روزی که محبت شما گل کرد و خواستين برای دخترم فرش و "سرپاسبان رحيمي گفت : 

یخچال بخرین و از همون موقع که کتایون صارمي ، همون که الان همسر شماست ، مرتب به انفرادی مي رفت و شما 

دنش مي رفتين ، حدس زدم خبرهایيه . شما خودتونو به معده درد زدین و تعادلتون به هم خورد ، خانم صارمي به دی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 5 5  

 

با یونيفورم از در زندان خارج شد و توی ماشين خودتون مخفي اش کردین ، براش پتو بردین و الا آخر . همه را مي 

 "توانم با دليل و مدرك ثابت کنم . 

حتي شماره سریال عكس اونو که به عكاسي سفارش  "، تكه کاغذی بيرون آورد و گفت : او دست در جيبش کرد 

 "داده بودین ، از اداره ی ثبت احوال گرفتم و به عكاسي هم رجوع کردم . 

مات ومتحير مانده بودم چه بگویم . گویي عزرایيل روبرویم نشسته بود و داشت جانم را مي گرفت . فقط نگاهش مي 

 کردم .

از روزی که شما و استوار نظری از زندان منتقل شدین ، شب وروز فكرم مشغول بود . هر چي بيشتر  "و ادامه داد : ا

فكر مي کردم ، بيشتر به این نتيجه مي رسيدم که غير ممكنه یك زنداني زن ، اونم دختری به اون جووني و کم 

قل ير ببندنش . از وقتي که کتایون صارمي به بند زنان منتتجربه گي از بند بيرون بياد و در مكاني مخفي بشه و به ت

شد تا آن روز که ناپدید شد ، همه رو کنار هم چيدم تا بالاخره فهميدم موضوع از چه قرار بوده . من کليد دار 

جانشينمو خيلي خوب مي شناسم . مورچه از نظرش پنهون نمي مونه . مي گفت زماني که پست او بوده ، هيچ کس از 

 "در بند خارج نشده . 

 "پس اونم مي دونه ؟  "گفتم : 

 "نه ، نه . مگه من دیوونه ام که به کسي بگم .  "گفت : 

به فرض آنچه ميگي حقيقت داشته باشه . پزشكي قانوني اعلام کرده که کتایون صارمي بر اثر اصابت گلوله  "گفتم : 

 "کشته شده . 

بله ، اگه چنين گزارشي به مقامات بالا داده نمي شد ، الان  "خر کرد و گفت : سرپاسبان رحيمي خنده ای از سر تمس

 "سرهنگ مولوی تيمسار نبود . حدود دو ماه بعد درجه اش رو گرفت . 

 داشتم دیوانه مي شدم . از همه چيز خبر داشت . 

دیدمش ، به خودم گفتم من مي نشوني خونه و محل کار خانومتونو بسختي پيدا کردم . وقتي از نزدیك  "او گفت : 

 "بایست رئيس آگاهي مي شدم ، نه یك سرپاسبان که به نون شب محتاجه . 

 "حالا قصد داری ما را لو بدی ؟  "گفتم : 

من اوقات بيكاری خيلي سينما ميرم . فيلم ژان والژانو چند بار دیدم . خودمو در قالب  "سرپاسبان رحيمي گفت : 

اون بود ، مي بينم . حتماً برای شما سودی داشته که دختری رو که جرم سنگيني داشته فراری  همون پليسه که دنبال

دادین و بعد با اون ازدواج کردین . خدا مي دونه استوار نظری چقدر منفعت برده . تيمسار هم که به حق خودش 

روز که حال شما به هم خورد ، الكي  رسيد . در این ميون سر من کلاه رفت . شما جناب سروان ، منو گول زدین . اون

بود . درجه داری رو که استوار نظری به بهداری فرستاد ، اگر چه من صورتشو ندیدم ، مي دونم که هرگز پاش به 

بهداری نرسيد . اگه یادتون باشه ، روز بعد پرسيدم به دکتری که گفتم رفتين یا نه ، شما گفتين بعله ، اما به او 

 "فت چنين شخصي به او رجوع نكرده . مراجعه کردم . گ

 حتماً از این همه تحقيق منظوری داری .  "با صدایي خفه که از ته گلویم بيرون مي آمد ، گفتم : 

 "من مستأجرم ، پنج شش تا پسر و دختر دارم . چرا باید سرم بي کلاه بمونه ؟  "گفت : 

 "حق السكوت مي خوای ؟  "گفتم : 

 ل زد .ساکت شد و به من ز
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 "دلت مياد زندگي دختری به این جووني و منو که آدم بدجنسي نيستم ، خراب کني ؟  "گفتم : 

 "یعني مي گين چشم بپوشم ؟  "گفت : 

 "اگه من جای تو بودم ، چشم مي پوشيدم .  "گفتم : 

به دست آورده ام استفاده نكنم  اگه زندگي ام تأمين بود ، شاید . اما هشتم گروی نهمه . چرا از اطلاعاتي که "گفت : 

  "؟ 

اگه منو لو بدی ، مي تونم بگم با من همدست بودی . اون وقت  "چند لحظه سكوت بين ما برقرار شد . سپس گفتم : 

 "زندگي هر دومون بهم مي ریزه . 

بدم . نه پولي ، نه  توی دادگاه همه چي معلوم مي شه . از اون گذشته ، من چيزی ندارم که از دست "خندید و گفت : 

 "خونه ای و نه پست درست وحسابيي . 

 "خب بریم سر اصل مطلب ، چي مي خوای ؟  "گفتم : 

 "فقط یه خونه ، بعد هم شتر دیدی ندیدی .  "بدون لحظه ای درنگ گفت : 

 "قبول دارم .  "گفتم : 

ز قربون آدم چي "ق نشسته بود ، گفت : برق خوشحالي را در چشمانش دیدم . در حالي که روی لبهایش خنده ی شو

 "فهم . 

 "من برات خونه تهيه کنم یا خودت انتخاب مي کني .  "گفتم : 

 "فرقي نداره . مهم اینه که منم از این قضيه سودی ببرم .  "گفت : 

 چي ؟ اگه هر روز از منتا یكي دو ماه دیگه صاحب خونه مي شي . اما اگه بعداً به قول بازاریها دبه در بياری  "گفتم : 

 "چيزی بخوای ... ؟ 

آن قدرها هم بي وجدان نيستم ، جناب سروان . مي دونم که اون وقت خونه از دستم ميره  "ميان حرفم آمد و گفت : 

 ." 

من مرخص مي شم . هر وقت شما بگين ، خدمت مي  "با ورود چند شاکي و افسر مافوق ، سرپاسبان رحيمي گفت : 

 "رسم . 

 "تو خونه ی مورد نظر رو پيدا کن و به من خبر بده .  "گفتم : 

او با ادای احترام نظامي از در خارج شد . چنان حالم گرفته شده بود که حوصله نداشتم به آنچه شاکي مي گوید توجه 

ت شكای کنم . شاکي از پسر جواني که روی پشت بام کفتر بازی مي کرد و نظری هم به همسر و دختر او داشت ،

داشت . مي گفت از دست کفتر باز آسایش ندارد . از پسرك تعهد گرفتم که اگر یك بار دیگر از او شكایت کنند ، 

پدرش را در مي آوردم . چنان ناراحت و شگفت زده بودم که درجه داران و افسر مافوق خيلي زود به حالت پریشانم 

 پي بردند .

وی در ميان بگذارم . فقط مي دانستم از زندان به جایي دیگر منتقل شده است ، به فكرم رسيد قضيه را با تيمسار مول

اما محل خدمتش را نمي دانستم . به زندان زنگ زدم ، خودم را معرفي کردم و سراغ تيمسار را گرفتم . در شهرباني 

ي تماس برقرار شهربان کل کشور به سمت یكي از مشاوران رئيس شهرباني تغيير پست داده بود . بسختي توانستم با

کنم . اعصابب برایم باقي نمانده بود . بعد از معرفي خودم و سلام وعرض ادب گفتم مسأله ای پيش آمده که باید هر 

چه زودتر او را ملاقات کنم . قصد داشت تاریخ ملاقات را برای چند روز دیگر تعيين کند که سر بسته به او گفتم 
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گذشته است . خيلي زود متوجه شد موضوع از چه قرار است و نشاني خانه اش را  قضيه مربوط به همسرم و حوادث

 داد وگفت ساعت پنج بعد از ظهر منتظرم است .

 

*** 

یك ساعت زودتر از هر روز کلانتری را ترك کردم و به خانه رفتم . هنوز در آستانه ی در بودم که کتي به تشویش 

 "اد ؟ چي شده ، مهرد "من پي برد پرسيد : 

به علامت تأسف سر تكان دادم و روی مبل ولو شدم . برایم نوشيدني آورد . بي صبرانه مي خواست بداند چه 

پيشامدی مرا تا آن حد نگران کرده است . دلم نمي آمد آرامش او را به هم بریزم . بالاخره چاره ای نبود . بعد از 

اسبان رحيمي را شرح دادم . یكمرتبه وا رفت و عرقي سرد مقدمه ای کوتاه که جای نگراني نيست ، قضيه ی سرپ

 روی صورتش نشست .

 "اصلاً جای نگراني نيست .  "گفتم : 

مثل اینكه خوشي به من نيومده . در نووجوني که موقع شيطنت وبازی من بود . با مرگ کامران خاك ماتم  "گفت : 

درم به زندان افتادن . زیر سایه ی مادر بودم که سایه ی اونم روی خونه مون ریخت . به تو دلخوش بودم که پدر و برا

از سرم کم شد . تا اومدم به خودم بجنبم ، دستگير شدم و با اون همه مشقت و گرفتاری و فرار ، تازه داشتم به 

 "زندگي آروم عادت مي کردم ... 

زندان نجات دادم . خاطر جمع باش اگه شده هر من تو رو از  "گریه امانش نداد . زبان به دلداری او گشودم و گفتم : 

 "دو از ایران بریم ، نمي ذارم بين ما جدایي بيفته . 

 چون فرصت کم بود ، به او گفتم آماده شود تا او را به خانه ی فریده برسانم و خود نزد تيمسار مولوی بروم .

 

*** 

ر دادن زنگ ، خودش گوشي آیفون را برداشت . معلوم خانه ی تيمسار مولوی در محله ی زعفرانيه بود . بمحض فشا

بود منتظرم است . وقتي با تيمسار روبرو شدم ، او را نگران تر از خودم دیدم . مشتاق بود هر چه زودتر ماجرا را 

 بداند . من هم مو به مو قضيه را شرح دادم .

تو رو سرزنش نمي کنم ، اما چرا باید  "تيمسار سرش را ميان دستانش گرفت و بعد از چند لحظه سكوت گفت : 

 "آرامش ما به هم بریزد ؟ 

 "نمي دونم تيمسار . خودمم حيرون مونده ام .  "گفتم : 

با مشخصاتي که تو از سرپاسبان رحيمي مي دی ، آدم کلاشيه . این جور آدما برای پول دست به هر  "تيمسار گفت : 

نوبت استوار نظریه . بعد هم نوبت من . اون الان داره به قول معروف با کاری مي زنن . بعد از سرکيسه کردن تو ، 

دمش گردو مي شكنه . یه خونه از تو باج مي گيره ، یه ماشين از من و مبلغي هم از خانم نظری . مي دونم قضيه به 

و بالاخره قضيه لو همين جا ختم نمي شه . هر وقت کم وکسری بياره ، به بهانه های مختلف به سراغ من و تو مياد 

ميره . تا از دستگاه امنيتي هم امتيازی بگيره . فقط یه چاره داره ، اونم اینه که تو و همسرت برای هميشه یا لااقل تا 

 "زماني که آب ها از آسياب بيفته ، به خارج از کشور مهاجرت کنين . 

ي خوام ، احتمالاً همسرم هم ممنوع الخروجه . چطوری ، تيمسار ؟ من نظامي هستم . خودم که مجوز خروج م "گفتم : 
" 
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گرفتن گذرنامه مشكلي نداره . کافيه مدارکت رو به من بدی . در ظرف یك هفته گذرنامه  "تيمسار با اطمينان گفت : 

 صادر مي شه . یادت باشه نوع ادامه زندگي به شغال باج دادنه . شماها که رفتين من مي دونم با سرپاسبان رحيمي چه

 "کار کنم . کاری مي کنم به روز یكه متولد شد لعنت بفرستد . 

راهي غير از این به عقلم نمي رسه ، مگه اینكه دست به کار  "پيشنهاد تيمسار مرا به فكر واداشت . او ادامه داد : 

نم . تل اونو صادر کخطرناك تر بزني ، اونو ترور کني . اما مي دونم نه تو چنين آدمي هستي ، نه من مي تونم دستور ق
" 

خودتون بهتر مي دونين ، که ما نظاميها تعهد داریم لااقل پنج سال خدمت کنيم . پدرم ضمانت منو به عهده  "گفتم : 

 "گرفته . فقط نيمي از پنج سال رو پشت سر گذاشته ام . 

د تاوان بالاخره بای "فت : تيمسار چنان در فكر فرو رفت که تاب نشستن نداشت و مدتي در سالن قدم زد . سپس گ

اونو بدی . گمان نمي کنم پول زیادی بخواد . به بهانه ی ادامه ی تحصيل در رشته ی حقوق استعفا کن . من توصيه 

ات رو مي کنم تا رئيس شهرباني با استعفات موافقت کنه . پرداختن غرامت بهتر از باج دادن به آدمي مثل سرپاسبان 

 "رحيميه . 

ير فردا به دب "متقاعد کرد که استعفایم را همان روز بنویسم و متن آن را خودش دیكته کرد و گفت :  تيمسار مرا

 "خونه ی شهرباني بيا تا تشریفات اداری انجام بشه . 

 "یعني باید برای هميشه از کشورم دور باشم ؟  "گفتم : 

مي عمری برامون باقي نمونده . اگه شما اینجا نه . تو و همسرت خيلي جوون هستين . من و سرپاسبان رحي "گفت : 

 "نباشين ، من مي دونم چه رفتاری با کسي که از تو باج خواسته ، داشته باشم . 

آنچه را تيمسار گفته بود ، بظاهر پذیرفتم و ساعت از هشت گذشته بود که خانه ی او را به سمت خانه ی فریده ترك 

 ود . کردم . کتي با چشمان گریان منتظرم ب

جای هيچ گونه نگراني وجود نداره . بالاخره سرنوشت من و کتي  "خودم را خندان وخوشحال نشان دادم و گفتم : 

 "چنين رقم خورده که مدتي در ایران نباشيم . 

باورش برای فریده و فرهاد مشكل بود . متقاعدشان کردم که زندگي سه خانواده در خطر است . یا باید هر چي 

 نداریم به سرپاسبان رحيمي بدهيم که هرگز موافق نيستم ، یا اینكه جهت تحصيل به خارج برویم . داریم و

 "آخه کجا ؟ چطوری ؟  "فریده گفت : 

 "دایي فریدون و کمند هرگز نمي ذارن دربدر شيم . مسلماً به ما کمك مي کنن .  "گفتم : 

 "سوني که خيال مي کني ، نيست . به مامان و بابا چي ميگي ؟ به این آ "فریده گفت : 

وقتي هدف ما تحصيل باشه که هست ، اونا حرفي ندارن . من در رشته ی حقوق بين الملل که خيلي هم به  "گفتم : 

 "اون علاقمند هستم به تحصيل مي پردازم ، کتي هم بالاخره رشته ی مورد علاقه اش رو پيدا مي کنه . 

لي خونه وزندگيمو دوست دارم . به هم ریختن آشيانه ای که عاشق اون هستم ، خي "کتي با حالتي نگران گفت : 

 "مشكله . 

باید ببيني چي از دست مي دیم و در عوض چي به دست مياریم . نمي تونم هر روز دلهره داشته باشم که  "گفتم : 

 "نمي داره . سرپاسبان رحيمي مزاحمم بشه . به قول تيمسار او به این آسوني دست از سر ما بر 
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خلاصه تا ساعتي بعد از نيمه شب به بحث و گفتگو پرداختيم . فریده و فرهاد و کتي هم پذیرفتند که تنها راه چاره 

 همان است که تيمسار مولوی پيشنهاد کرده است . تنها مشكل من متقاعد کردن مادرم و پدرم بود .

به کلانتری رفتم . رئيس کلانتری گفت لحظه ای قبل تلفني  شب را در خانه ی فریده ماندیم . طبق معمول صبح زود

مرا به شهرباني کل کشور احظار کرده اند . پي بردم که از جانب تيمسار است . با عجله خودم را به شهرباني و به 

 دفتر تيمسار رساندم . 

ه نام . اگه در بهشت زهرا قبری ببه کلانتری زنگ زدم تا تو را زودتر ببينم . دیشب فكر ی به خاطرم رسيد  "گفت : 

کتایون صارمي وجود داشته باشه ، بعد از رفتن شما اگه سرپاسبان رحيمي بخواد اقدامي بكنه ، خودشو بيچاره کرده و 

 "شما مي تونين بعد از مدتي برگردین . 

 "پس رفتن من وکتي قطعيه ؟  "گفتم : 

زندگي من برات اهميت داره ، چاره ای جز این نيست . واضح تر  بله . اگه همسرتو دوست داری ، اگه من و "گفت : 

 بگم ، سرپاسبان رحيمي زندگي رو به تو زهر مي کنه .

 "هدف از وجود قبر ...  "پرسيدم : 

آها ... در بهش زهرا قبرهای گمنام فراوانه ، به اونجا مراجعه مي کني . چون افسر  "حرفم را قطع کرد و گفت : 

ي ، ميگي در پي کشف جرم هستي و قبر دختری رو که همون روز فرار کتي دفن شده ، پيدا مي کني . کلانتری هست

روی آن سنگ مي ذاری و مشخصات کتي رو مي نویسي . به مسؤول و کارکنان اونجا تأکيد مي کني موضوع را به هيچ 

از خروج شما ، اون مرتيكه به من  کس نگن . اگه سبيلشون رو هم چرب کني که دیگه خيالت راحته . مي دونم بعد

 "مراجعه مي کنه . اون وقت من مي دونم و او . 

کاری سخت به من ارجاع کرده بود . بالاخره همان روز درخواست استعفا را به دبيرخانه دادم و بعد از گرفتن شماره 

ستعفای من بررسي شود . ، به قسمت مربوطه مراجعه کردم . قرار شد روز بعد در جلسه ای با حضور تيمسار ا

 سرانگشتي که حساب کردیم ، مي بایست مبلغي در حدود سي هزار تومان مي پرداختيم .

بعداز ظهر همان روز من وکتي به عكاسي رفتيم و برای گذرنامه عكس انداختيم . از همان طرف به خانه ی مادرم 

يستيم که برای کسب علم به خارج از کشور مي رویم رفتيم . در طول راه سعي مي کردم کتي را متقاعد کنم فقط ما ن

و هستند افرادی که سالهاست در کشورهای اروپایي و آمریكا زندگي مي کنند . کتي معتقد بود مهاجرت ما اجباری 

است و هر چيز آدم را مجبور به کاری کند ، حتي اگر نفعي در آن باشد ، زجر آور است . دست آخر گفت مرا 

 اوقتي با هم هستيم ، غمي ندارد .دوست دارد و ت

ما گاهي سرزده به خانه ی مادرم مي رفتيم . بنابراین از دیدن ما تعجب نكرد . پدرم مشغول مطالعه روزنامه بود . با 

ورود ما روزنامه را کنار گذاشت و گرم گفتگو شدیم . من از کار در کلانتری و به طور کلي از شغلي که انتخاب کرده 

راز نگراني کردم و رفته رفته آینده را به ميان کشيدم . گفتم اگر مي شد در خارج از کشور در رشته ی بودم ، اب

 حقوق بين الملل که به کارم هم بي ربط نيست ادامه تحصيل بدهم ، راضي تر خواهم بود . 

 "اگه از طرف شهرباني محدودیتي نداری ، خيلي هم خوبه .  "پدرم گفت : 

 "لااقل ما هم پامون به اروپا باز مي شه .  "مادرم گفت : 

تصور نمي کردم به همين راحتي پذیرای پيشنهاد من باشند . وقتي گفتم مسأله جدی است و ما اقدام کرده ایم ، قضيه 

 فرق کرد . مادرم باور نداشت . پدرم گفت تعهد پنج ساله ام به شهرباني چه مي شود .
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مان مشكل حله . شغل افسری عاقبت نداره . دست آخر مي شم مثل سرهنگ شوهر با پرداخت سي هزار تو "گفتم : 

خاله فروغ ، اما اگه در رشته حقوق یا مهندسي ، اونم در یكي از کشورهای اروپایي مثل لندن تحصيل کنم ، آینده ام 

 "درخشان تره . 

 ودی که وارد دانشكده ی پليس شدیاز بچگي دوست داشتي افسر شهرباني باشي و خيلي خوشحال ب "مادرم گفت : 

 ". چطور یكمرتبه زد زیر دلت ؟ 

بچه بودم . اگر بدوني همقطارهای من چه کساني هستند ! بيشتر افرادی که موقعيت تحصيل در خارج را  "گفتم : 

ه خان سالار نصرالنداشتند . البته برای اونا خيلي خوبه ، اما برای من که پدرم وکيل پایه یك دادگستریه ، برای نوه ی 

که عمری قاضي بوده ، شغل عاقبت داری نيست . با افرادی سرو کار دارم که باعث مي شن هر شب با اعصاب 

 "ناراحت به خونه برگردم . 

وقتي متوجه شدم راضي کردنشان آسان است ، به مادرم گفتم سالي یكي دو بار مجبور مي شود نزد ما بياید ، دنيا را 

 معاینه کلي به بهترین پزشك مراجعه کند .ببيند و برای 

ما برای شما تعيين وتكليف نمي کنيم . اگه مي دوني آینده ی تو و همسرت و بعداً هم بچه هات بهتر  "پدرم گفت : 

 "مي شه ، لحظه ای درنگ نكن . 

ه ت وماتم زده در گوشدر حالي که من و پدر و مادرم درباره ی رفتن به خارج از کشور گفتگو مي کردیم ، کتي ساک

 "به نظر مي رسه کتي راضي نيست .  "ای نشسته بود ، مادرم نگاهي به او کرد و گفت : 

چرا . بدم نمياد من هم در رشته ای تحصيل کنم . هر چه خواست مهرداد باشه ، خواست منم هست ، اما  "کتي گفت : 

 "دور بودن از خونواده ی مهربوني مثل شما مشكله . 

اگه شما رفتني شدین ، ما هم ميایم . چه عيب داره شش ماه اینجا باشيم شش ماه هم لندن ؟ خدا  "م گفت : مادر

شاهده دلم برای فریدون یه ذره شده . من که از زن مير عمادی کمتر نيستم که یه پاش اینجاست و یه پاش امریكا . 
" 

پوست ثروتي هنگفت به دست آورده بود و این طور که ميرعمادی یكي از خویشان دور پدرم بود که در کار تجارت 

 پدرم مي گفت ، در جواني شاگرد قصاب بود و پوست هم خرید وفروش مي کرد .

تصور من این بود که راضي کردن مادرم خيلي مشكل است ، اما حالا مي دیدم نه تنها راضي است بلكه خوشحالي هم 

 مي کند . 

 

*** 

 نامه و فرم درخواست تكميل شده را به تيمسار رساندم . دو روز بعد عكس و شناس

همان روز سرپاسبان رحيمي برای بار دوم به کلانتری آمد . با برخوردی گرم جویای حالش شدم و برایش چای 

سفارش دادم . او سه محله را پيشنهاد کرد : منيریه ، خيابان شادمان و مجيدیه . مي گفت در این سه منطقه سالها 

أجر بوده و به آن آشناست . سفارش کرد حالا که به زحمت افتاده ام ، خانه یا آپارتمان کمتر از سه اتاق خواب مست

 نداشته باشد . 

 "اگه دو تا اتاق خواب داشته باشه معامله رو به هم مي زني ؟  "بشوخي گفتم : 
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ي داشتم ، هرگز مزاحم شما نمي شدم . اگه وضع مالي خوب "مانده بود چه بگوید . مدتي ساکت شد . سپس گفت : 

  "همه ی اینا از بدبختي است . 

 "اميدوارم با خونه دار شدن قضيه فيصله پيدا کنه .  "نگاه تحقير آميزی به او انداختم و گفتم : 

 "قول داده ام ، به هر حال هر جرمي تاواني داره .  "گفت : 

قراره مادر بزرگم باغش رو بفروشه . انشاء الله تا یكي دو ماه  "تم : نام محله های پيشنهادی را یادداشت کردم وگف

 "دیگه از اجاره نشيني راحت مي شي . 

 دست مرا فشرد ، سلام نظامي داد و رفت . در دلم گفتم آدم زرنگ هميشه بين دو دیوار شكسته است . 

 

*** 

گاهي که آپارتمان را برایم خریده بود ، مشتری پيدا آپارتمان و وسایل زندگي ام را برای فروش گذاشتم . همان بن

کرد و در ظرف دو هفته هم خانه فروش رفت و هم گذرنامه در دستمان بود . از طریق تلفن با فریدون تماس گرفتم 

 و خيلي مختصر گفتم من وکتي عازم لندن هستيم و بمحض تهيه بليط تاریخ وساعت حرکت را به او خبر مي دهيم .

از وسایل خانه را که دلمان نمي آمد بفروشيم ، به خانه ی مادرم و مقداری را هم به خانه ی فریده بردیم .  مقداری

تير تخته ها را فروختيم و با فروش اتومبيل وآپارتمان ، مبلغي به اندازه دو سال حقوقم به دست آوردم . در این فكر 

 ید وفروش مي کردم ، در آمدم بيشتر بود .بودم که اگر به جای اینكه حقوق بگير دولت شوم ، خر

در جلسه ی نخست با استعفای من موافقت نكردند ، اما در جلسه ی تجدید نظر ، با پرداخت سي و دو هزار تومان 

برای هميشه از شهرباني خلاص شدم . طبق توصيه ی تيمسار روز بعد با فرهاد به دفتر آمار بهشت زهرا مراجعه 

دفن شده بودند ، از مسؤول آمار  14کارت شناسایي فهرست افراد گمنام را که دو ماه قبل از سال  کردم و با ارائه ی

گرفتم . زني که تفقریباً مشخصات کتي را داشت ، انتخاب کردم به مسئول بهشت زهرا گفتم که او یكي از بستگان 

رش سنگ قبر دادم و با پرداخت مبلغي من است . نام وهویت کتي را به جای او در دفتر ثبت کرد و همان روز سفا

 زیادتر ، قرار شد چند روز دیگر قبر دارای سنگ و هویت شود .

حدود سه چهار روز بعد دوباره من وفرهاد به بهشت زهرا رفتيم و وقتي نگاهم به سنگ قبر و نوشته ی روی آن افتاد 

دن سنگ قبر را نداشتم . شماره ی قطعه و قبر را ، همه ی وجودم به لرزه در آمد . با اینكه حقيقت نداشت ، تاب دی

 یادداشت کردم و روز بعد به تيمسار گزارش دادم . 

 

*** 

علي رغم سعي ما در پنهان ماندن قضيه ، خبر مسافرت من وکتي مثل برق در فاميل پيچيد . اغلب بر این تصور بودند 

ن وکتي به خانه ی اکثر فاميل رفتيم و با عده ای هم تلفني که جهت دوره های آموزشي به اروپا مي روم . به هر حال م

خداحافظي کردیم . روزی که به دفتر هواپيمایي بریتيش ایروبز مراجعه کردیم ، با یكي از هم دانشگاهيها برخورد 

 کردم . با همسر و پسر یك ساله اش بود . در دل به آرامش خاطر آنان غبطه مي خوردم .

روز بعد ساعت ده صبح صادر کردند و همان شب به دایي فریدون زنگ زدم . و شماره پرواز و بليت را برای چهار 

 ساعت حرکت را به او گفتم . گفت در فرودگاه هيترو لندن ما را خواهد دید .
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 ،دو شب پي در پي من وکتي ، مادرم وپدرم ، فریده و فرزانه و سعيد و فرهاد و خاله فروغ و خاله فرح وشوهرانشان 

همگي در خانه ی مادر بزرگ بودیم . وسایل شخصي خودمان بيش از دو جمدانو دو ساك نبود و شوغاتيهایي را که 

برای فریدون وکمند همراهمان کرده بودند ، در چمداني دیگر گذاشتيم . شب آخر به خانم نظری زنگ زدم و بي 

فا کرده ام و عازم لندن هستم . تعجب کرده بود . آنكه نامي از سرپاسبان رحيمي بياورم . گفتم از شهرباني استع

گفتم در اینجا آرامش نداشتم و مي بایست مهاجرت مي کردم . اصرار داشت بداند چه مسأله ای پيش آمده است . 

بنا براین مجبور شدم قضيه ی سرپاسبان رحيمي را به او بگویم . خيلي عصباني شد . معتقد بود که او هيچ غلطي نمي 

 بكند . مي گفت او آدمي بدبخت و در عين حال بي شعور و فریب خورده و ترسوست .تواند 

 "تو ازش نمي ترسي ؟  "پرسيدم : 

 "هرگز . اگه روزی سراغ من بياد ، چنان کشيده ای به صورتش بزنم که گيج بشه .  "گفت : 

ایم آرزوی موفقيت کرد و خيلي جدی گفت موضوع قبر را به او گفتم تا اگر مشكلي پيش آمد ، بداند . به هر حال بر

که او بزودی ایران را ترك مي کند . سپس نشاني عمو و برادرش را در شهر منچستر به من داد . یكمرتبه چيزی به 

خاطرش رسيد و تاریخ حرکت را پرسيد . وقتي گفتم پس فردا ، از من خواهش کرد بسته ای کوچك برای برادرش 

 آنان آشنا شوم . با کمال ميل پذیرفتم و قرار شد روز بعد به خانه ی پدرم بياید .ببرم تا از آن طریق با 

 

*** 

روز بعد برای خداحافظي به کلانتری رفتم . کسي نبود که به حال من غبطه نخورد ، گویي همه از شغلشان ناراضي 

نم تر از آن است که من تصور مي ک بودند . با اینكه مي دانستم سفارش من بي مورد و سرپاسبان رحيمي خيلي زرنگ

 ، به پرسنل کلانتری گفتم که اگه درجه داری به این نام به سراغ من آمد ، به او بگویند مدتي به مرخصي رفته ام .

بعد از ظهر همان روز خانم نظری به خانه ی ما آمد . برخوردش با کتي بسيار صميمانه بود . سپس یك نامه و یك 

 "برادرم خيلي مهربونه . اگه با او دوست بشي ، ضرر نمي کني .  "بادام به من داد وگفت : بسته پسته و مغز 

 "حتماً به شما رفته . زني انساندوست که لنگه نداره .  "گفتم : 

خانم نظری خيلي زود خانه ی ما را ترك کرد . مادرم کنجكاو شده بود که ابراز محبت او نسبت به من غير عادی 

 نظر مي رسيد از قبل فریده را مي شناسد .است و به 

 

*** 

شب آخر ، مادر بزرگ وپدر بزرگ و خاله ها و خواهرها به خانه ی ما آمدند . از صميم قلب راضي نبودم از جمع 

مهربان آنان جدا شوم ، ولي چاره ای نبود . شمشير سر پاسبان رحيمي بالای سر من و کتي بود و هر آن امكان داشت 

 مان از هم بپاشد . زندگي

صبح روز بعد غير از پدر بزرگ ومادر بزرگ ، بقيه برای بدرقه ما عازم فرودگاه مهرآباد شدند . قبل از رفتن ، مادر 

 "شاید دیدار آخر باشه ، پسرم . منو حلال من .  "بزرگ با دستان ناتوانش مرا در بغل گرفت و بوسيد و گفت : 

رگ همه ی ما را به گریه انداخت . سعي مي کرد همه را آرام کند . مي گفت پشت سر بغضم ترکيد . جمله ی مادر بز

مسافر خوب نيست گریه کنند . ما را از زیر قرآن عبور دادند ، پدر بزرگ پشت سرمان آب پاشيد . با اینكه دل 

 کندن از پدر بزرگ و مادربزرگي به آن مهرباني مشكل بود ، راه گریزی نبود . 
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*** 

ه لحظات غم انگيزی بود . لحظات وداع . و غم انگيز تر از آن ، زماني بود که هواپيمای ما به پرواز در آمد . من چ

وکتي در سكوت به نقطه ای خيره شده بودیم ، گویي حرف زدن یادمان رفته بود ، باورمان نمي شد عازم لندن 

 هستيم . و آن سكوت شاید نيم ساعت طول کشيد .

روی دیوار زندان کميته مشترك شهرباني شعری نوشته بود . نمي دونم  "ي سكوت را شكست و گفت : بالاخره کت

 "چرا یكمرتبه اون شعر به خاطرم آمد . در طول دو ماهي که اونجا بودم ، هر روز اون شعر رو زیر لب مي خوندم . 

د رحيمي پيد مي شن که بویي از آدميت نبرده انپيش نيومد . باورم نمي شه . در دنيا آدمایي مثل سر پاسبان  "گفت : 

 ". شعر روی دیوار در مورد اون صدق مي کنه . 

 و شعر را برایم خواند : 

 از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند 

 از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چين را ساختند 

 آدميت مرده بود گرچه آدم زنده بود 

او آدم بيچاره وبدبختيه . خدا شاهده اگه یقين داشتم با خریدن خونه دست از سر ما بر مي داره . به  "گفتم : 

آرزوش مي رسوندم . بالاخره من پليس بودم و تيمسار هم یكي از اون پليسهای کارکشته و هوشيار . اگه توی ایران 

، دست از سرمون بر نمي داشت و بالاخره قضيه لو مي  مي موندیم ، به قول او تا زماني که سر پاسبان رحيمي زنده بود

 "رفت . 

 "حدس مي زنم چون هر چه رشته بوده پنبه شده ، قضيه رو به سازمان امنيت گزارش مي کنه .  "کتي گفت : 

نه ، چون براش سودی نداره . شك ندارم به سراغ تيمسار ميره . عدم حضور ما باعث ميشه که ادعاش بي  "گفتم : 

تيجه بمونه و به ریشش بخندن . پرونده ی فرار تو بسته شده . اگه بخوان به گزارش سرپاسبان رحيمي توجه کنن ، ن

 "خودشون زیر سؤال ميرن . پس مجبورن در جا صدای اونو در گلو خفه کنن . 

 "شيده . باور کن دلم براش مي سوزه . مسلماً در این مدت برای پيگيری قضيه خيلي زحمت ک "کتي گفت : 

 "زحمت در راه منفي ، نتيجه اش هم منفيه .  "گفتم : 

سعي کردیم توجهمان را به سفرمان معطوف کنيم . هر دو برای اولين بار بود که با هواپيما سفر مي کردیم ، برایمان 

 جالب بود . مهمانداران بسيار مهربان و مؤدب بودند . 

ان لحظه به لحظه گزارش مي داد در چه ارتفاع و بر فراز کدام کشور در خنده از روی لبهایشان دور نمي شد . خلب

پرواز هستيم . متأسفانه ما از پنجره ی هواپيما غير از توده ای ابر چيزی نمي دیدیم . سنگيني هوا و بي خوابي چند 

ته شد و رفته رفشب متوالي باعث شد خواب به سراغمان بياید . چشمان کتي در زیر انبوه مژه های بلندش مخفي 

 سرش روی شانه ام افتاد . من هم سرم را روی سر او گذاشتم و به خوابي شيرین فرو رفتم .

وقتي چشم باز کردم ، یك آن متوجه نشدم کجا هستم . به نظرم آمد خواب مي بينم . کتي چنان در خوابي عميق فرو 

شد بيدار شود . موقع نهار بود . با اینكه زیاد اشتها  رفته بود که دلم نيامد بيدارش کنم . تا اینكه سرو صدا باعث

 نداشتيم . آنچه را آوردند ، خوردیم .

ساعتي بعد خلبان اعلام کرد بر فراز آسمان انگلستان هستيم و تا نيم ساعت دیگر در فرودگاه لندن به زمين مي 

 .مي دانستيم ساعت به وقت ایران نزدیك نشينيم . با توجه به اختلاف ساعت . در لندن ساعت یازده و نيم صبح بود
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به سه بعداز ظهر است ، کتي خوشحال بود که بعد از حدود هشت سال خواهرش را مي بيند . از آن گذشته ، دیدن 

شهری اروپایي ، بخصوص لندن برایمان جالب بود . هيجاني تؤام با لذت سر تا پای وجودمان را فرا گرفته بود . رفته 

واپيما با زمين کمتر مي شد . هر چه نزدیك تر مي شدیم ، مناظری که توصيفشان را در کتابها خوانده رفته فاصله ی ه

و تصویرشان را در فيلمها دیده بودم ، مشهود تر مي شد . وقتي بر فراز شهر لندن رسيدیم ، رودخانه پر پيچ وتاب 

ر خودنمایي مي کرد . با گردش هواپيما به تایمز که از دل شهر پر عظمت لندن مي گشت ، بيشتر از هر چيز دیگ

نظرم آمد شهر روی امواج رودخانه در حرکت است . پارکها و ورزشگاهها را کاملاً تشخيص مي دادم . من وکتي چنان 

غرق در تماشا بودیم که تا وقتي چرخهای هواپيما روی باند قرار گرفت ، یادمان رفته بود مسافر آن هواپيما هستيم . 

جودمان هيجان شده بود . با باز شدن درها با نظمي خاص یكي پس از دیگری پياده شدیم . کتي دست مرا همه ی و

گرفته بود و مانند کودکي که از ترس گم شدن مادرش را رها نمي کند ، از من فاصله نمي گرفت . دلشوره داشتيم 

رنامه ها را بعد از بررسي ، مهر مي زدند و مبادا بين انبوه مسافران از نظر فریدون پنهان بمانيم . مأموران گذ

مسافران را به سالن بار توشه هدایت مي کردند و وقتي مأموران انگليسي عكس کتي را با خود او تطبيق مي کرد ، 

 "جالب مي شد منو به عنوان یك زنداني فراری دستگير کنن و برم گردونن .  "کتي گفت : 

از سالني در آوردیم که ابتدا و انتهایش معلوم نبود . دیگر شكي برایمان باقي بعد از گرفتن چمدانها بالاخره سر 

نماند که هرگز فریدون قادر نخواهد بود در ميان این همه آدم ما راپيدا کند . در مكاني که عده ای با چرخ دستي 

يدا کرد . ه استقبال مي آید پمنتظر بودند ، ایستادیم . قصد داشتم از یك ایراني بپرسم چگونه مي توان کسي را که ب

که ناگهان شنيدم که زني کتي را صدا مي زند . به سمت صدا برگشتيم و نگاهم به فریدون افتاد . چه صحنه ای بود 

زماني که کمند وکتي در آغوش یكدیگر فرو رفتند . فریدون هم به روی من آغوش گشود ، گویي مي خواست مثل 

ل نداشتم ، به آغوشش بپرم . اولين جمله اش این بود که چقدر بزرگ شده ام . همان زمان که بيش از هشت نه سا

کتي و کمند یكدیگر را رها نمي کردند . کمند با آن کمندی که من در تهران دیده بودم ، خيلي تفاوت داشت . طرز 

خ د . چمدانها را روی چرلباس و آرایشش با اینكه سنگين و رنگين بود ، یك زن به تمام معنا اروپایي به نظر مي آم

دستي تا کنار اتومبيل فریدون که در پارکينگ فرودگاه هيترو لندن پارك بود ، با خود کشيدم . دایي فریدون مرتب 

حال مادر وپدر و دو خواهرش را مي پرسيد . کمند و کتي از همان داخل اتومبيل با یادآوری مادرشان گریه را شروع 

وقتي که کمند شنيده که مادرش از دنيا رفته اشت ، گاهي آن قدر گریه مي کند که کردند . فریدون مي گفت از 

 صدایش مي گيرد .

از فرودگاه هيترو لندن تا محله ی ویلزدن گرین در شمال شهر لندن که محله ای متوسط نشين و فریدون در آنجا 

 ساکن بود ، حدود یك ساعت و نيم در راه بودیم . 

 "د که ما در لندن هستيم . فریدون پرسيد : مگه افسر نشده بودی ؟ هنوز باور نمي کردن

  "چرا پشيمون شدم واستعفا کردم .  "گفتم : 

نمي دونم چرا با وجود اون همه رشته ی تحصيلي و شغل ، افسری رو انتخاب کردی . البته یادمه که دوست  "گفت : 

 "داشتي افسر پليس بشي . پس چرا استعفا کردی ؟ 

داستانش مفصله . ماجرایي که در هيچ رماني نخوانده اید و در هيچ فيلمي ندیده اید ، اگه براتون تعریف  "تم : گف

 "کنم ، امكان نداره باور کنين . به هر دوی ما مربوط مي شه ، به من و کتي . 
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 مهرداد با کتایون ازدواجما از هيچي خبر نداریم . فقط پدر بزرگ خيلي مختصر نوشته بود بالاخره  "کمند گفت : 

کرد . با اینكه زیاد دور از ذهن نبود ، چون شنيده بودم کتي رفته پيش دایي ام ، تعجب کردم که چطور کتي سر از 

 "تهران در آورده . البته مادر بزرگ تلفني به فریدون گفته بود که کتي برای خاطر مهرداد از شوروی فرار کرده . 

 "آره ؟ چطوری از اون دیوار آهني رد شدی ؟ مگه ممكنه ؟  "ت : سپس رو به کتي کرد و گف

 "قضيه اش مفصله . فعلاً شما از خودتون بگين تا بعد .  "هر دو سری تكان دادیم . گفتم : 

همچنان که گفتگو مي کردیم ، خيابانها را نگاه مي کردم . لندن شهر پر رمز و راز ؛ شهری که پيران سياست مدار را 

کشورهایي همچون کشور ما تصميم گيری مي کردند . نمي دانم چگونه خيابانها و ساختمانها و فروشگاهها را برای 

توصيف کنم . آنچه مي دیدم صرفاً نظم بود رانندگي ، عبور و مرور مردم در پياده روها ، دوچرخه سواراني که از 

 محلي خط کشيده شده حرکت مي کردند ، قطارهای هوایي و زميني .

 با عبور از چند اتوبان وبلوار و چند خيابان اصلي که هر یك مسيری طولاني داشت ، به خيابان رسيدیم .

اینجا رو به خاطر بسپار . آپارتمان ما توی کوچه ایه به نام فرانس که اینجا به اش مي گن لن فرانس  "فریدون گفت : 

 ." 

خيابونها و کوچه های اطراف آپارتمان ما رو یاد بگيرن . ما  شش هفت ماه طول مي کشه تا فقط اسم "کمند گفت : 

 "نزدیك به پنج ساله توی این شهر و در محله ی ویلزدن گرین زندگي مي کنيم ، من هنوز خوب یاد نگرفته ام . 

 "چطور شد یكمرتبه از پاریس به لندن اومدین ؟  "پرسيدم : 

 "ت کمي از ماجرای شما که هنوز نمي دونيم چيه نداشته باشه . داستان مهاجرت ما هم شاید دس "فریدون گفت : 

موقعيت کاری در لندن برای فریدون بهتره . حتي برای من . اما من پاریس رو بيشتر دوست داشتم .  "کمند گفت : 
" 

 "تو ميگي اینجا پارکه ؟  "وقتي فریدون به سمت چپ مي پيچيد ، کمند به پارکي اشاره کرد و گفت : 

 "خب معلومه .  "گفتم : 

 "نه ، اینجا گورستان یهودیهاست . آپارتمان ما نزدیك این گورستانه .  "گفت : 

 "وای ! گورستان ؟  "کتي گفت : 

مي ترسي ؟ خيال مي کني شاید شبها مرده ها از گور بلند بشن ؟ مرده های اینجا مست هستن ،  "فریدون مي گفت : 

 " از جاشون تكون نمي خورن .

دایي فریدون خيلي شاد بود . برخورد گرم او و کمند باعث شد خستگي راه را فراموش کنيم . فریدون در کوچه ای 

فرانس روبروی اپارتماني پنج طبقه توقف کرد . پياده شدیم . به طبقه ی دوم هدایتمان کردند . آپارتمان حدود هفتاد 

 متر بود و دو اتاق خواب کوچك داشت .

 "از روزی که زنگ زدین که به لندن مياین ، اتاق کامرانو براتون مرتب کردم .  ":  کمند گفت

 "کامران ؟ !  "من وکتي یكه خوردیم ، به هم نگاه کردیم و با هم گفتيم : 

بله . ما هرگز از بچه دار شدنمون چيزی نگفتيم . همون سال اول که به لندن اومدیم ، صاحب پسری  "کمند گفت : 

 "که اسمشو کامران گذاشتيم . شدیم 

 "او الان کجاست ؟ چرا در نامه هاتون یا تلفني چيزی از پسرتون نگفتين ؟  "پرسيدم : 
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برای خاطر مادر بزرگ ، اگه مي فهميد بيشتر ناراحت مي شد . مي خواست بياد اینجا و پسرمو ببينه  "فریدون گفت : 

ره ميرن ، مي نویسن ما پير شده ایم و نمي توانيم به سفر دور و دراز . هر چي التماس مي کنم سری به ما بزنن ، طف

 "بيایم . 

 "نگفتي کامران کجاست ؟  "گفتم : 

 "تولد یكي از دوستانش بوده . الان زنگ مي زنم بياد . نزدیكه . چند خونه پایين تره .  "کمند گفت : 

یم که تا آن موقع از وجودش خبر نداشتيم . طولي نكسيد و فوری به سمت تلفن رفت . من وکتي در انتظار کسي ماند

که پسری چهار ساله ، بسيار دوست داشتني و خوش لباس در آستانه ی در ظاهر شد . به نظر مي رسيد قبلاً به او 

گفته اند که قرار است چه کساني مهمان آنان باشند . کتي او را در بغل گرفت و قربان صدقه اش رفت . من هم 

مش . فارسي را با لهجه حرف مي زد . مي گفت روزها به مهد کودك مي رود . طبيعي بود که لهجه داشته باشد بوسيد

. از فریدون انتقاد کردم که چرا پدر بزرگ و مادر بزرگ را از وجود پسرشان بي خبر گذاشته اند . جواب قانع کننده 

 کنند . ای نداشتند و گفتند قصدشان این بوده که همه را غافلگير 

 "از اینكه ما اتاقت رو ازت گرفتيم ، ناراحت نيستي ؟  "کامران مرا عمو و کتي را خاله صدا مي زد . از او پرسيدم : 

 "نه . در عوض دیگه ما تنها نيستيم .  "با لهجه ی بسيار شيرین گفت : 

چكي که دو کاناپه و چند مبل در آن بود ، وسایلمان را به اتاقي که برایمان در نظر گرفته بودند ، بردیم و به هال کو

برگشتيم . کمند خيلي زود برایمان چای درست کرد . فریدون از تهران و خویشان دور و نزدیك مي پرسيد . خيلي 

ها را به یاد داشت ، به طوری که من تعجب کردم . مي پرسيد شوهر خاله فاطمه هنوز دست از لودگي برنداشته است 

از پسرهایش هنر پيشه شده است ، باور نمي کرد . مي گفت چطور ممكن است پسر سيد هنرپيشه  ؟ وقتي گفتم یكي

 شود !؟

خلاصه از هر دری صحبت به ميان آمد . چون کمي خسته بودیم ، مدتي استراحت کردیم و غروب همان روز به قصد 

سرگرمي خوبي پيدا کرده بود ، با لهجه  گشت وگذار از خانه بيرون زدیم . کامران از من و کتي دور نمي شد . گویي

ی قشنگش از کودکستان و دوستان ایراني وانگليسي اش سخن مي گفت . ما را به خيابان آکسفورد ، پر رفت و آمد 

ترین و دیدني ترین خيابان لندن بردند . من وکتي هاج وواج مانده بودیم . فروشگاهها و رستورانها برایمان جالب 

نمي کردیم در خيابانهای لندن قدم مي زنيم . خيابان آکسفورد انتها نداشت که بگویم تا انتها رفتيم  بود . هنوز باور

وبرگشتيم . فریدون مي گفت هر جا پا مي گذارد ، مادر و پدر و دوخواهر و بيشتر خویشان را به یاد مي آورد . مي 

 ي ، اما به قول شاعر اینجا همه چيز هست . پول ، شغل ، درآمد ، خونه وزندگ "گفت : 

 

 غریب اگر که به غربت ميانه ی گنج است همين که شام شود آن غریب دلتنگ است

 "من وکتي مجبور شدیم به اروپا بيایيم ، وگرنه هيچ کم وکسری نداشتيم .  "گفتم : 

 "ه سياسي بود ؟ مسأل "فریدون و کمند مشتاق بودند هر چه زودتر ماجرایمان را شرح دهيم . فریدون پرسيد : 

 "تقریباً .  "پس از لحظه ای سكوت گفتم : 

دنباله ی گفتگو به آپارتمان کشيده شد . هوا کاملاً تاریك شده بود که خودمان را در آپارتمان دیدیم . کمند قبلاً شام 

رده بود شروع را آماده کرده بود . با خيالي راحت هر دو روبروی من و کتي نشستند و من از روزی که کامران م

 کردم و تمام ماجرا را تا لحظه ای که در فرودگاه آنان را دیده بودیم ، مو به مو شرح دادم .
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چنان محو سرگذشت پر فراز ونشيب من شده بودند که گویي فيلم سينمایي تماشا مي کنند . فریدون مي گفت اگر 

ه فقط از مخيله ی نویسنده ای خيال پرداز بر آمده داستان ما را در کتابي مي خواند ، شك نمي کرد داستاني است ک

 است . فراز از زندان سياسي را به کمك افسر نگهبان ، باور نكردني مي دانست .

گذشت سرهنگ مولوی و اون صحنه سازی فقط برای خاطر موفقيت خودش بوده ، وگرنه خدا مي  "کمند گفت : 

 "دونه چي به روزتون مي آوردن . 

زهرا و قبر زن گمنام که نام کتي را روی سنگ آن نوشته بودیم نيز بسيار متعجبشان کرده بود .  ماجرای بهشت

جالبه یكي از فاميل ، مثل عمو یا زن عمو یا یكي از بچه هاشون تصادفي قبر تو رو در  "کمند بشوخي به کتي گفت : 

 "بهشت زهرا ببينن . 

شگفتي فرو برده بود . معتقد بودند عاقلانه ترین کار همان بود که ماجرای من وکتي ، فریدون و کمند را در بهت و

انجام داده بودیم . مرتب خانم نظری را تحسين مي کردند وشك نداشتند که طرفدار یكي از گروههای سياسي 

 مخالف رژیم است ، وگرنه دليلي نداشت خود را به خطر بيندازد .

اول باید زبان یاد بگيرین و حتي یك لحظه هم وقت  "ریدون گفت : صحبت از درس و ادامه ی تحصيل پيش آمد . ف

 "رو تلف نكنين . 

از کار و فعاليت اقتصادی سؤال کردم . فریدون معتقد بود که کار فراوان است . یكي کار سپاه بود که کساني که 

د . دند ، به آن اشتغال داشتنرسماً در آن کشور اقامت نداشتند و تشریفات اداره ی مهاجرت را پشت سر نگذاشته بو

 فریدون گفت ما هم باید مانند آنان به ادارهي مهاجرت برویم و وضعيت اقامتمان را مشخص کنيم .

فریدون صبحها در بيمارستان پرنس لوئيز که بين محله ویلزدن گرین و کنسال گرین واقع بود ، کار مي کرد . هفته 

ی هنل داری فارغ التحصيل شده بود و در هتل وست برامتون واقع در ای یك شب هم کشيك بود . کمند در رشته 

محله ای به همان نام در خيابان لای لي کار مي کرد . مي گفت در اروپا فقط خانه داری برای زن معني ندارد و زن 

ان مي ومرد دوش به دوش هم کار مي کنند . کامران از صبح تا وقتي مادرش از سرکار بر مي گشت ، در کودکست

 ماند . 

 

*** 

فریدون دو روز مرخصي گرفت . روز اول به اداره ی مهاجرت رفتيم . ابتدا در یكي از بانكهای لندن حساب باز 

کردیم که با توجه به مبلغ بيست ویك هزار پوندی که در حساب مزبور واریز کرده بودیم و تكميل فرمهای 

مهاجرت کرده ایم ، براحتي اجازه ی اقامت موقت برایمان صادر مخصوص و اثبات اینكه جهت تحصيل به آن کشور 

 شد . به یاد ایران افتادم و به فریدون گفتم که در آنجا یك کار اداری کوچك لااقل یك هفته طول مي کشد .

،  در اینجا وقت واقعاً طلاست . بي مورد مردمو سرگردان نمي کنن . چون رشوه خواری وجود نداره "فریدون گفت : 

 "دليلي هم برای سردواندن ارباب رجوع وجود نداره . از این گذشته ایراني ها در این کشور وجهه ی بالایي دارن . 

همان روز در یكي از مدارسي که زبان انگليسي تدریس مي کرد ، ثبت نام کردیم . به گفته ی فریدون ، با بهره پولي 

ي راحتي داشته باشيم ، اما به هر حال مي بایست بعد از مدتي که که در بانك گذاشته بودیم ، مي توانستيم زندگ

 خوب جا افتادیم ، به کاری مشغول مي شدم . 
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در همان روزهای اول به برادر خانم نظری هم زنگ زدم . برخوردی مهربانانه داشت و از ما دعوت کرد به منچستر 

 ها را تحویل گرفت . برویم . عذر آوردم ، دو سه روز بعد به لندن آمد و بسته 

 

*** 

روزها وهفته ها پشت سر هم مي گذشت و با گذشت هر روز به محيط آشناتر مي شدیم . راه بين آپارتمان فریدون 

تا مدرسه را با مترو طي مي کردی . فریدون و کمند صبحها از آپارتمان خارج مي شدند و ساعت چهارو پنج بر مي 

را بيرون از آپارتمان صرف مي کردیم . گاهي هم به گشت و گذار در شهر مي  گشتند . بيشتر من و کتي ناهار

پرداختيم . اطراف رودخانه ی تایمز را خيلي دوست داشتيم . ساعتها در ساحل رودخانه قدم مي زدیم و خاطرات 

مصحبت سي ها هگذشته را به یاد مي آوردیم . بيشتر وقتمان به مطالعه درسها مي گذشت و سعي مي کردیم با انگلي

شویم . فریدون و کمند هم با ما انگليسي حرف مي زدند . با توجه به اینكه در دبيرستان ودانشكده تا حدودی به 

زبان انگليسي آشنا بودم ، یاد گرفتن زبان کار چندان مشكلي نبود ، اما برای ورود به دانشگاه مي بایست یه حدی 

آزمون برآیيم . من تصميم داشتم در رشته ی حقوق بين الملل تحصيل کنم و زبان مي دانستيم که بتوانيم از عهده ی 

 کتي هم آرزو داشت پرستار شود .

بعد از حدود دو ماه به فكر افتادیم زندگيمان را مستقل کنيم . فریدون و کمند سعي کردند رأیمان را بزنند ولي به 

شيم ، بمراتب بهتر است . کامران به گمان اینكه قصد داریم آنان قبولاندیم که اگر هر دو خانواده استقلال داشته با

برای هميشه به ایران برگردیم ، ناراحت بود و گریه مي کرد . به هر حال ، برای خاطر کامران در همان کوچه ی 

 فرنس آپارتماني شصت متری و مبله اجاره کردیم .

وند زندگي ام آگاه مي کردم . نامه های آنان هم مرا از هفته ای یك نامه به تهران مي نوشتم و خانواده ام را از ر

دلتنگي بيرون مي آورد . رفته رفته مجبور شدیم بيشتر با محله های لندن آشا شویم . کتي به تنهایي به خرید مي 

 لرفت و با کمترین مشكل آنچه را مورد احتياج بود ، مي خرید و بر مي گشت . هاید پارك که آوازه ی آن را از قب

شنيده بودیم ، یكي از پارکهایي بود که اغلب عصرها و روزهای تعطيل به آنجا مي رفتيم و گاهي کامران را هم با 

خودمان مي بردیم . با اینكه چهار پنج سال بيشتر نداشت ، خيلي هوشيار بود و بعضي اوقات که در درك اصطلاحات 

باً همه چيز بر وفق مراد بود ، همچون مهماناني که در مجالس انگليسي مي ماندیم ، کمكمان مي کرد . با اینكه تقری

مهماني نمي توانند مانند خانه ی خودشان راحت باشند ، راحت نبودیم ، خود را مهمان آن شهر پر عظمت که هرگونه 

 وسایل آسایش وتفریح در آن فراهم بود ، مي دانستيم .

ي رفتيم و زیر پل ها و کنار ساحل آن قدم مي زدیم و سوار قایق گاهي که به گردشگاههایي مانند ساحل رود تایمز م

مي شدیم ، جای این و آن را خالي مي کردیم . دلم برای خویشانم ، بخصوص مادرم خيلي تنگ شده بود . شش ماه 

یم ، من وبرایمان به اندازه ی شش سال گذشته بود . بالاخره بعد از اینكه تا حدی توانستيم به زبان انگليسي مسلط ش

در نوبت بعد از ظهر دانشكده ی حقوق ثبت نام کردم و کتي هم به دانشكده پرستاری رفت . همزمان در شرکتي که 

متعلق به یك ایراني بود و با فریدون رفت وآمد خانوادگي داشت ، مشغول کار شدم . کتي صبحها به دانشكده مي 

چه زمان مي گذشت بيشتر و بهتر جا مي افتادیم ، گاهي ذهنم  رفت و بقيه ی روز را به خانه داری مي پرداخت . هر

به ایران مي رفت و به یاد کوچه پس کوچه های اطراف باغ مادربزرگ ، خانه اش و ... مي افتادم و وسوسه مي شدم 
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ن نمي نامخفيانه سری به ایران بزنم . گاهي به یاد کساني مي افتادم که اگر در تهران بودم چه بسا هرگز یادی از آ

 کردم .

که چند روزی بيشتر به آن نمانده بود ، عازم  13آخرین نامه ی مادر حكایت از آن داشت که در فروردین سال 

لندن هستند . نوشته بود پدرم هم اظهار دلتنگي مي کند . فریدون با آنان تماس گرفت که مادر بزرگ و پدر بزرگ 

چند بار تماس تلفني و اصرار فریدون ، گویا آنان هم راضي شده بودند که  را هم با خودشان بياورند و بالاخره بعد از

بيایند چنان خوشحال بودم که سر از پا نمي شناختم . فریدون مي گفت اگر پدر و مادرش تا آخر عمر نزد او مي 

 ماندند ، دیگر هيچ غمي نداشت .

 

*** 

پدر ومادرم بودم . هنگام تحویل سال برای لحظه ای چهره در حالي شروع شد که برای اولين بار دور از  1413سال 

شان از جلوی چشمانم دور نمي شد . بر خلاف سالهای گذشته که بمحض آغاز سال نو خود را آماده مي کردیم تا نزد 

د عبزرگان فاميل برویم ، جایي برای رفتن نداشتيم . آن روز همگي در خانه ی فریدون جمع بودیم . آنان مي گفتند ب

 از پنج سال ، اولين عيد است که غم غربت را احساس نمي کنند .

فریدون مرتب با رادیو ور مي رفت تا بلكه بتواند رادیو ایران را بگيرد . بالاخره وقتي صدای گوینده ایراني همراه با 

ان بي سرو صدا مانده است ، همه ساکت شدیم . حتي کامر 1413پارازیت شنيدیم که گفت دو دقيقه به آغاز سال 

نشسته بود و از سفره ی هفت سين و دو ماهي قرمزی که داخل تنگ بلورین مي لوليدند ، چشم بر نمي داشت . با 

شروع سال نو ، همه یكدیگر را بوسيدیم و به هم تبریك گفتيم ، کامران هاج و واج مانده بود . کمند به زبان خودش 

 خواست بداند که دوستان انگليسي اش هم چنين رسمي دارند ؟ برایش شرح داد که قضه چيست . کامران مي 

 "رسم ورسوم سال نو مسيحيها با مال ما فرق داره .  "من گفتم : 

 "ما اینجا در هر جشني شرکت مي کنيم . کریسمس و ژانویه برای کامران بيگانه نيست .  "فریدون گفت : 

اوت داشت . خودمان را فریب مي دادیم ، همچون کودکي شده ، با سالهای گذشته تف 13خلاصه ایام نوروز سال 

بودیم که پستانك به دهانش مي گذارند ، سخت بود . خوشحالي مان هم مصنوعي بود . کمند از چند روز مانده به 

 . عيد ، سبزه کاشته بود ، اما رنگ ورویي نداشت ، زیبا و طبيعي نبود . به نظر مي آمد رنگ سبز بر آن پاشيده اند

تخم مرغ ها مثل سنگ بود . تمام سنتهای ایران را به جا آوردیم ، اما حلاوت ایران را نداشت ، روز بعد تعدادی از 

دوستان ایراني فریدون به دیدن او آمدند . ما هم هر جا که فریدون وکمند برای بازدید رفقایشان مي رفتند ، 

 همراهشان بودیم . 

ردین پدر و مادرم و پدر بزرگ و مادربزرگ به لندن بيایند . شور و شوقي که برای قراربود روز شنبه پانزدهم فرو

دیدن آنان داشتيم ، قابل توصيف نيست ، بخصوص فریدون که حدود شش سال از دیدن پدر و مادر و خواهرش 

احساس او را درك محروم بود . با توجه به هيجان خودم که کمتر از یك سال بود تهران را ترك کرده بودم ، کاملاً 

 مي کردم .

ساعت دو بعد از ظهر هواپيمای ایران ایر در فرودگاه هيتر به زمين مي نشست . فریدون سر از پا نشناخته ساعت 

یك بعد از ظهر عازم فرودگاه شد . به نظر مي رسيد زمان کند مي گذرد . برای دیدن کساني که دلم برایشان تنگ 

م . کمند و کتي هم عاری از هيجان نبودند . آرام و قرار نداشتم . گاهي مي نشستم ، شده بود ، لحظه شماری مي کرد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –های خانه مادر بزرگ وسوسه 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 7 0  

 

زماني قدم مي زدم ، چند مرتبه تا سر خيابان رفتم و برگشتم ، چند دقيقه ای از چهار گذشته بود . دل در درونم مي 

م که مقابل آپارتمان فریدون چشجوشيد . کم کم دلشوره گرفته بودم . کمند و کتي هم به من پيوستند . در حالي 

انتظار بودیم ، رفته رفته دلشوره ام به اظطراب تبدیل مي شد . ناگهان اتومبيل فریدون به داخل کوچه پيچيد ، بي 

اختيار به سمت اتومبيل دویدم . هنوز فریدون توقف نكرده بود که مادرم در را گشود . چيزی نمانده بود از اتومبيل 

. وای که چه شور و شوقي ! مادرم چنان با صدای بلند قربان صدقه ام مي رفت که بعضي از  به بيرون پرت شود

همسایه ها را به پشت پنجره ها کشاند . فریدون سعي مي کرد شور و شوق داخل کوچه را به داخل آپارتمان بكشاند 

یه مي کرد . پدربزرگ مرتب . مادر بزرگ گاهي من ، گاهي کتي و گاهي کمند را در آغوش مي گرفت . مادرم گر

سر تكان مي داد و دنيا را بي وفا خطاب مي کرد که چرا باید از پسر و عروس و نوه اش ، که البته منظورش به من 

 بود ، دور باشد .

وقتي وارد آپارتمان شدیم ، کوچكي هال آنان را به تعجب وا داشته بود . بالاخره همگي روبروی هم روی مبلها 

مند مشغول پذیرایي شد . برای مادر بزرگ و پدر بزرگ که در خانه ای مثل خانه ی خيابان فخر آباد نشستيم . ک

 زندگي کرده بودند ، آنجا مثل قفس بود . 

ي تا چند لحظه ی دیگه به قضيه ای پي م "قبل از اینكه کامران از کودکستان برگردد ، فریدون به تازه واردان گفت : 

ز شما مخفي نگه داشته ایم ، خواستيم غافلگيرتون کنيم و مي دونم که خيلي خوشحال مي شين . برین که تا به حال ا
" 

 "مي دونين این کيه ؟  "او به به قاب عكس کامران که کنار ميز تلویزیون بود ، اشاره کرد و گفت : 

 "نكنه پسرته ، فریدون ؟  "همگي به هم نگاه کردند . مادرم گفت : 

او ، شوری دوباره در آنان ایجاد کرد . چيزی نمانده بود حال مادربزرگ از خوشحالي دگرگون شود . و جواب مثبت 

 "چرا باید من بي خبر باشم ؟  "قاب عكس را به دست او دادم . نگاهي گله مند به فریدون انداخت و گفت : 

آن لحظات مشكل است . مادر بزرگ در همان لحظه زنگ به صدا در آمد و لحظه ای بعد کامران وارد شد . توصيف 

مثل مرغي که جوجه اش را زیر بال مي گيرد ، اجازه نمي داد بچه را از او جدا کنند . بالاخره نوبت به مادرم و بعد به 

پدر بزرگ رسيد . کامران هاج و واج مانده بود . البته به او گفته بودیم که امروز پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه اش 

مي آیند و برای او نامنتظر نبود . در عين حال او شگفت زده شده بود . مادر بزرگ نگاه از او بر نمي داشت . از ایران 

سر به آسمان بلند کرد و شكر خدا را به جا آورد که نوه اش را مي بيند . چه روز شيرین و بياد ماندنيي بود . 

شده است . لحظه لحظه اش با هم تفاوت دارد . آن  اینجاست که ثابت مي شود زمان که به واحدهای یكسان تقسيم

 بعد از ظهر ، بعد از ظهری عادی همچون روزهای دیگر نبود .

 

*** 

از هر دری صحبت به ميان آمد . از طرز زندگي در اروپا ، از درآمد و تحصيل ، از عشق و دوست داشتن . سراغ 

 جداگانه برایم نامه نوشته بودند .فریده و فرزانه و دخترش افسانه را گرفتم . هرکدام 

 فرید نوشته بود : 

وقتي زماني را به یاد مي آورم که در خانه ی مادربزرگ بر سر موضوعي با هم بگو ومگو مي کردیم ، وقتي روزهایي 

ه کرا به خاطر مي آوردم که همگي در کنار سفره مي نشستيم و منتظر مي ماندیم که گوهر هر چه زودتر من و تو را 
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بيش از دیگران ته دیگ را دوست داشتيم از انتظار بيرون بياورد ، زماني که گذشته را مرور مي کنم و به یاد آن 

 روزهای فراموش نشدني مي افتم ، دلم برایت تنگ مي شود .

 فرهاد نوشته بود : 

بودی . نمي دانم چرا دست تقدیر  من برادر ندارم . زماني که اینجا بودی ، به تو دلگرم بودم که برایم همچون برادر

چنين مي خواهد که من ، نه مادر داشته باشم ، نه برادر ، نه خواهر و نه پدر ، فریده جای همهي اینها را پر کرده است 

 ، اما اگر تو اینجا بودی ، خوشي ما را مضاعف مي کردی ...

 فرزانه نوشته بود :

هنوز برای من و سعيد گنگ است . آنچه مسلم است موضوعي را از من نمي دانم چرا یكمرتبه عزم مهاجرت کردی . 

مخفي کردی و این قدر مي دانم تو به فریده نزدیك تر بودی تا به من . علاوه بر اینكه برادر او بودی ، دوستش هم 

و و کتي و فریدون بودی . این قدر مي دانم که آنچه او از تو مي داند ، من نمي دانم . در هر صورت چنان مشتاقم که ت

و کمند را ببينم که تصميم گرفته ام بعد از پدر ومادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ ، من وسعيد و افسانه به لندن بيایيم 

... 

نامه ها از درون منقلبم کرد . آنچه نوشته بودند ، به دلم مي نشست . من هم همان احساس را داشتم . به قول کتي 

ان دور مانده بودیم ، در مقابل با فرهنگ اروپا آشنا شده بودیم ، دیدگاهمان گسترش یافته اگر چه از دیار و خویش

بود ، تحصيل علم مي کردیم و آینده ای درخشان در انتظارمان بود . همين که باعث شده بودیم پای خانواده مان به 

 لندن باز شود ، خوشحال بودیم .

م را نداشت . قرار شد روزها با هم باشيم و پبها پدر و مادرم به آپارتمان کوچك فریدون گنجایش آن همه آد

این همه که از فرنگ تعریف مي کنن ، خونه زندگيشون اینه ؟ اینجا که  "آپارتمان بيایند ، مادر بزرگ مي گفت : 

 "مثل قفسه . 

ي به تماشا نشستند ، از روز بعد گشت و گذار شروع شد . وقتي در ساحل رودخانه ی تایمز روی نيمكت های چوب

هنگامي که آن همه نظم را در تردد دیدند ، وقتي برای دیدن فروشگاهها و مغازه ها و رستورانهای خيابان آکسفورد 

رفتند و دیدند که مردم حتي هنگام راه رفتن انظباط خاص خود را رعایت مي کنند ، نظرشان تغيير کرد . روزهای 

اعت دو بعد از ظهر در آپارتمان تنها باشند . کتي زودتر از همه به آپارتمان مي غير تعطيل آنان مجبور بودند تا س

رسيد ، سپس کمند ، بعد من و در آخر فریدون . از ساعت چهار به بعد امكان نداشت آنان را به مكانهای دیدني لندن 

مي دادیم . پارکهای لندن  نبریم . یك روز موزه ، روز دیگر کاخهای معروف و خلاصه هر روز را به جایي اختصاص

برایشان جالب و دیدني بود و چون اوازه ی هاید پارك را شنيده بودند ، از آنجا بيشتر خوششان مي آمد . پدرم و 

پدر بزرگ از تماشای موزه ها و آثار قدیمي معروف مانند کاخها و ساعت بيگ بن و لنگرگاهها خيلي خوششان مي 

وشگاههای بزرگ بيشتر اهميت مي دادند و تا آنجا که بودجه شان اجازه مي داد ، آمد . مادرم و مادر بزرگ به فر

برای این و آن سوغات خریدند . من وکتي هم جدا از آن چيزهایي که مادرم و مادر بزرگ خریده بودند ، برای 

 فریده و فرزانه و فرهاد وسعيد و افسانه چيزهایي تهيه کردیم تا بدانند به یادشان هستيم .

هر شب تا پاسي از شب گذشته ، در آپارتمان فریدون به گفتگو مي پرداختيم . هر چه زمان برگشت آنان نزدیك تر 

مي شد ، ما ناراحت تر مي شدیم . شب آخر گویي موج غم بر آپارتمان فریدون سایه افكنده بود . وقتي مادر بزرگ 
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 گر او را ببيند ، همه به گریه افتادیم و از خدا خواستيم سایهکامران را بوسيد و گفت شاید عمری باقي نباشد که بار دی

 ی او را از سر ما و فاميل کم نكند .

بالاخره روز خداحافظي فرار رسيد . چه صحنه ی غم انگيزی بود . با اینكه قرار بود فقط فریدون آنان را به فرودگاه 

ليه ی عمومي خودمان را به فرودگاه رساندیم . وقتي رفتند ، هيترو برساند ، دلمان طاقت نياورد و ما هم با وسيله ی نق

گویي نيمي از روح و جسمم را با خودشان بردند . تنها چيزی که مي توانم بگویم ، این است که هيچ چيز غم انگيز تر 

 از وداع با عزیزان نيست .

14 

یاد روزی افتادم که بيش از سه چهار سال  روزی که پدر و مادرم و مادربزرگ و پدر بزرگ لندن را ترك کردند ، به

نداشتم و با مادرم به بازار تهران رفته بودم . بااینكه دستم را گرفته بود ، گوشه ی چادرش را هم مي گرفتم تا 

مطمئن باشم گمش نمي کنم . با این حال در شلوغي بازار گم شدم . چنان گریه مي کردم که به هق هق افتاده بودم . 

را گرفته بودند و مرا به آرامش دعوت مي کردند ، اما من مادرم را مي خواستم . به یاد مي آوردم وقتي او  مردم دورم

را از دور دیدم ، به طرفش دویدم . حتي وقتي مرا در آغوش گرفته بود ، هر چه سعي مي کردم جلوی هق هقم را 

 بگيرم ، موفق نمي شدم . 

ان صحنه ی بيست وچند سال پيش برایم تداعي شده بود . اگر منعم نمي کردند آن روز در فرودگاه هيترو لندن ، هم

 ، گریه سر مي دادم .

آن شب مانند اغلب اوقات در آپارتمان فریدون جمع شدیم . گویي از مجلس ختم عزیزمان برگشته بودیم ، همه 

ایي حاضری درست کرد ، اما اشتهای مان ماتم زده بودیم . حرفي برای گفتن نداشتيم . کمند از سر بي حوصلگي غذ

همه کور بود . به هر حال مي بایست تحمل مي کردیم و به زندگي روزمره مان مي پرداختيم و از صبح روز بعد 

 دوباره در کار و درس و اميد به آینده غرق شدیم .

ن از زندان آزاد شده بود و اولين نامه ی پدرم بيش از اینكه مرا خوشحال کند کمند و کتي را خوشحال کرد . پدرشا

گویا برادرش نيز بزودی آزاد مي شد . کمند و کتي از خوشحالي پر در آورده بودند ، اگر مشكل سياسي نداشتند ، 

لحظه ای درنگ نمي کردند و برای دیدن پدرشان به ایران بر مي گشتند . آن طور که پدرم نوشته بود ، پدر کتي در 

همان شب با مشقت با تهران و خانه ی عموی کتي تماس گرفتيم . متأسفانه پدرش در  تهران در خانه عمویش بود .

 خانه نبود . شماره تلفن گذاشتيم و خواهش کردیم به او بگویند با ما تماس بگيرد .

کتي از اینكه پدرش آزاد شده بود . خوشحال بود . در عين حال مي گفت پدرش در کشور خودش از ما غریب تر 

که نه همسرش را در کنار دارد نه فرزندانش را . کتي در حالي که گریه مي کرد به یاد روزهایي افتاده بود  است چرا

 که همهي اعضای خانواده اش در خانه ی فخرآباد دور هم جمع بودند .

شي را وشب بعد تازه از دانشگاه برگشته بودم که تلفن زنگ زد . کتي که چشم انتظار تلفن پدرش بود مشتاقانه گ

برداشت . وقتي صدای پدرش را شنيد چيزی نمانده بود به قول معروف پس بيفتد . حالت آن لحظه ی کتي وصف 

 ناپذیر است . چنان تحت تأثير قرار گرفته بودم که طاقت مشاهده ی حالت پر التهاب او را نداشتم . 

ت بعد از آزاد شدن کيوان به هر طریق از کتي با گریه مي گفت که دلش برای او تنگ شده است و از او مي خواس

کشور خارج شوند و به لندن بيایند . مي گفت ماندن در کشوری که حكومتش به هيچ یك از افراد خانواده ی او وفا 

نكرده و بين آنان تفرقه انداخته است هيچ فایده ای ندارد . مي گفت لااقل در این کشور هر چقدر غریب باشند و هر 
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نگشان با دیگران تفاوت داشته باشد ، دست کم مي توانند فریاد بكشند ، اعتراض کنند و اندیشه شان چقدر که فره

 را بر زبان بياورند .

با اینكه کتي راضي نمي شد گفتگو با پدرش را قطع کند ، گوشي را از او گرفتم از حال واحوال گفتم خيلي دلم مي 

 شدبه استقبالش مي رفتم .خواست در ایران بودم و هنگامي که آزاد مي 

آقای صارمي گفت همين که از بابت دخترانش آسوده خاطر است کافي است و نوید داد که بزودی خانه ی خيابان 

 فخر آباد را مي فروشد و به اتفاق کيوان به ما مي پيوندد .

ي ر خوشحالمان کرده بود . کتآزاد شدن پدر کتي و اینكه بزودی برادرش هم آزاد مي شد و به ما مي پيوستند ، بسيا

معتقد بود اگر پدر و برادرش به لندن بيایند و من هم پدر و مادرم را راضي کنم که به اروپا مهاجرت کنند ، دیگر 

هيچ جای نگراني نيست ، ولي من بر این باور بودم اگر همه ی خویشانم هم در لندن باشند ، یك روز زندگي در 

 غربت مي ارزد .ایران به صد سال زندگي در 

 

*** 

زمان بسرعت برق وباد مي گذشت . از کار و درس دانشكده لحظه ای غافل نمي شدیم . همان گونه که اشاره کردم ، 

از هفت صبح تا دو بعد از ظهر در شرکتي که مدیر عاملش یكي از دوستان صميمي فریدون بود و در واردات پوست 

ردم . بعد از ظهر ها هم به دانشكده مي رفتم و در رشته ی حقوق بين الملل که از ایران فعاليت مي کرد ، کار مي ک

بي اندازه مورد علاقه ام بود ، به تحصيل ادامه مي دادم . درآمدم به حدی بود که به راحتي زندگي ام را مي چرخاندم و 

 بخرم .  با توجه به پس اندازی که در بانك داشتم و سود حاصل از آن ، بر آن شدم اتومبيل

با اینكه فریدون و کمند تمام روزهای تعطيل ما را با اتومبيل خودشان به گردش و تفریح مي بردند ، شور جواني و 

فكر صرفه جویي در وقت باعث شد اقدام کنيم . خيلي زود گواهينامه گرفتم و در کمتر از یكهفته صاحب اتومبيلي 

ر و دانشكده مي رفتم و در اوقات فراغت در گوشه و کنار شهر بزرگ و دلخواه شدم . از آن به بعد راحت تر به سرکا

پر عظمت لندن به گشت و گذار مي پرداختيم . اولين سفر ما پس از اقامت در لندن به شهر زیبای برایتون بود . من 

یم چالوس رفته بودوکتي در هر موقعيتي از گذشته یاد مي کردیم . آن روز به یاد روزی افتادیم که با هم به جاده ی 

و شروعي شد برای یادآوری دوراني که از سر گذرانده بودیم . از هر دری حرف زدیم و از سياست هم غافل نشدیم 

. کتي مي گفت از زماني که به یاد دارد ، در خانواده اش از سياست حرف مي زدند و او از کودکي با الفبای سياست 

شناسد . با اینكه تا حدودی سرخورده شده بود ، هنوز از مطالعه ی  بزرگ شده است و مكتب های سياسي را مي

 کتابهایي در زمينه اوضاع سياسي کشورهای مختلف دست بر نمي داشت .

آزادی و استقلال ملتها در گرو پيشرفت مردم آن کشور مي دانست . مثلا ً مي گفت تا زماني که ما اتومبيل نداشتيم ، 

مبيلش را ما مضایقه نمي کرد . در گشت و گذارها آن طور که باید استقلال نداشتيم ، هر چقدر هم که فریدون اتو

 ولي حالا اختيار داریم که هر جا بخواهيم توقف کنيم و هر ساعت مایل باشيم به راه بيفتيم .

ان ندگيمگاهي از دوران زندان سخن مي گفتيم . هر دو قبول داشتيم که پر هيجان ترین و پر مخاطره ترین شب ز

 همان شبي بود که کتي تا صبح در اتومبيل مخفي شده بود . 

 

*** 
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خبر دار شدیم برادر کتي هم آزاد شده و آقای صارمي خانه ی خيابان فخر آباد را فروخته است و پدر و پسر در حال 

م ، کتي بيمار شد . تدارك سفر به لندن هستند . در همان دوران که برای ورد آنان به لندن روز شماری مي کردی

اشتهایش را از دست داد و گاهي دچار تهوع مي شد . بعد از مراجعه به پزشك متوجه شدیم که بزودی مادر مي شود 

. 

این مسأله بر خلاف خواسته ی ما بود ، چون تصميم داشتيم تا یكي دوسال دیگر بچه دار نشویم ، اما حالا که پيش 

انست تا آن اندازه ما را خوشحال کند . روز بروز علاقه ام به کتي بيشتر مي شد . او آمده بود ، گویي هيچ چيز نمي تو

را مادری قابل احترام مي پنداشتم که در غربت احتياج به محبت زیادتر دارد . تا آنجا که وقت اجازه مي داد ، در 

او بازی مي کرد و تجربه ی زمان کارهای روزمره کمكش مي کردم . کمند هم جدا از خواهر ، نقش مادر را هم برای 

 بارداری اش را در اختيار او مي گذاشت .

خبر باردار شدن کتي را برای خانواده ام نوشتم . تك تك برایمان نوشتند از اینكه یكي به جمع ما اضافه مي شود ، 

 خوشحالند . مادرم نوشته بود حتماً هنگام وضع حمل کتي به لندن خواهد آمد .

 

*** 

وارد سومين ماه بارداری شده بود که پدر و برادرش خبر دادند عازم لندن هستند . کمند و کتي بشدت خوشحال  کتي

 بودند و احساس مي کردند پناهگاهي امن خواهند یافت .

شبي که برای استقبال به فرودگاه رفته بودیم ، به یكي از دوستانم که در سال آخر دبيرستان با هم همكلاس بودیم ، 

برخوردم . نخست در شناخت یكدیگر تردید داشتيم ، اما وقتي به هم نزدیك شدیم ، شكي برایمان باقي نماند که او 

باباك محمد پور است . بعد از حدود سه سال تحمل در غربت ، آشنایي مي دیدم . او سه سال قبل جهت تحصيل در 

 ا از وجود یكدیگر در شهر لندن خبر نداشتيم . رشته ی پزشكي به لندن آمده بود و ابراز تأسف کردیم که چر

معمولاً کساني که در کشورهای بيگانه اقامت دارند ، وقتي به آشنایي برمي خورند با او احساس خویشاوندی مي کنند 

، اگر چه امكان دارد این احساس زود گذر باشد و به علت گرفتاریهایي که گریبانگير مهاجران است ، دوستي شان 

 چنداني نداشته باشد . دوام 

که در شمال  "وست منيستر  "واقع در محله ی پر رفت و آمد  "سنت توماس مدیكال  "بابك در دانشكده ی 

رودخانه ی تایمز واقع بود ، تحصيل مي کرد . آن طور که خودش مي گفت با چند ایراني در همان محله آپارتماني 

شد . او هم برای استقبال مادرش به فرودگاه آمده بود . ظاهراً مادرش در اجاره کرده بودند تا به دانشكده نزدیك با

 همان هواپيمایي بود که پدر و برادر کتي با آن مي آمدند .

در فاصله ای که منتظر نشستن هواپيما و ورود مسافران بودیم ، من و بابك از دوران دبيرستان یاد مي کردیم ، سراغ 

نشاني و شماره تلفن یكدیگر را یادداشت کردیم و قرار گذاشتيم هر وقت فرصتي دست دیگر همكلاسها را گرفتيم . 

 داد ، سری به هم بزنيم .

از تهران به زمين نشست . همگي به وجد آمدیم و بي اختيار  411بالاخره اعلام شد که هواپيمایي ایران ایر ، پرواز 

ي طول مي کشد . در عين حال نگاهمان به راهرویي بود که به طرف سالن انتظار رفتيم . مي دانستيم تشریفات گمرک

مسافران خارجي از آن بيرون مي آمدند . کتي چنان دلشوره داشت که مجبور شدم او را به آرامش دعوت کنم . 
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کمند هم آرام وقرار نداشت . حتي کامران پنج شش ساله هم که هنوز دایي و پدربزرگش را ندیده بود ، بي تابي مي 

 . کرد 

در حالي که نگاهمان به مسافراني بود که وارد راهرو مي شدند و به سمت سالن انتظار مي آمدند ، ناگهان کتي فریاد 

  "بابا !  "کشيد : 

برخورد آنان با یكدیگر توصيف ناپذیر است ، فقط به این بسنده مي کنم که یكي برادر را در آغوش گرفته بود و 

ا به دیگری مي دادند . چنان هيجاني حكم فرما بود که تا مدتي کامران فراموش شده دیگری پدر را ، سپس نوبت ر

بود . وقتي آقای صارمي برای اولين بار نوه اش را دید ، هر چه سعي کرد اشكش را پنهان کند ، نتوانست . نزدیك به 

ته شده بودند . فشار روحي دو سال از آخرین باری که آنان را دیده بودم ، مي گذشت . بيش از آنچه باید شكس

 زندان بشدت بر آنان تإثير گذاشته بود . رنج و مشقت در چهره ی آقای صارمي بيشتر مشهود بود .

پدر کتي با ما آمد و کيوان سوار بر اتومبيل فریدون شد . آقای صارمي فهرست وار آنچه بر او گذشته بود شرح داد و 

زندان گذرانده است . مي گفت بدترین لحظه زندگي اش وقتي بود که  معتقد بود سخت ترین روزهای عمرش را در

شنيد همسرش را از دست داده است ، و ما نهایت سعي مان را مي کردیم که متقاعدش کنيم آینده ای بهتر در انتظار 

 همه ی ماست .

ه رژیم هيچ شكي نداشتند ک فریدون زودتر از ما رسيده بود . تا نيمه شب به گفتگو نشستيم . آقای صارمي و کيوان

سلطنتي در ایران رو به زوال است . مي گفتند گروههای سياسي خيلي فعال تر از چند سال قبل شده اند . مي گفتند 

 شاه قدرت مطلق است و نمایندگان مجلس شورای ملي و سنا بازیچه هایي بيش نيستند .

د زمينه برای فعاليت سياسي فراهم شود ، در انگلستان بماننآنان تصميم داشتند برای هميشه یا دست کم تا زماني که 

. 

آن شب ما کيوان را به آپارتمان خودمان بردیم و آقای صارمي در خانه ی کمند ماند . او مي خواست کنار نوه اش که 

 همنام پسر ناکامش بود ، بماند و معتقد بود با وجود او سالهای دور برایش تداعي مي شود .

کمتر از دو هفته آقای صارمي و کيوان را به جاهای دیدني شهر لندن بردیم . آنان بيشتر به مسایل سياسي و در مدتي 

آنچه بوی سياست مي داد ، اهميت مي دادند و بيشتر به هاید پارك مي رفتند که محل تجمع احزاب سياسي بود . 

 خود را جزو مخالفان رژیم سلطنتي ایران معرفي گاهي هم که ایرانيان سياسي و تبعيدی متينگي داشتند ، آنان عملاً

مي کردند و گهگاهي هم به سخنراني مي پرداختند . من خيلي سعي مي کردم آنان و حتي فریدون و کمند و کتي را 

از سياست بر حذر دارم . معتقد بودم سياست ارامش را مي گيرد و چه بهتر که اگر مي خواهيم زندگي آرامي داشته 

در سياست دخالت نكنيم ، اما برای کسي مانند آقای صارمي که به قول خودش از نوجواني در گروههای باشيم ، 

 سياسي فعاليت داشت و برای عقيده اش سالها در زندان بود ، مشكل بود از مسلكش دست بردارد .

آنچه را در ذهن داشتند ،  آقای صارمي و کيوان درصدد بر آمدند زندگي مستقلي داشته باشند و بعد از حدود دو ماه

 عملي کردند .

بعد از صدور مجوز اقامت ، آپارتماني در نزدیكي ما اجاره کردند . کيوان در شرکتي مشغول کار شد و هر دو در یكي 

 از احزاب کمونيست فعاليت آغاز کردند .

 

*** 
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ثير مادر شدن کتي قرار گرفته بود . زماني آغاز شد که یك ماه بعد من پدر مي شدم و همه چيز تحت تأ 1411سال 

کمتر اتفاق مي افتاد که روزهای تعطيل همگي با هم نباشيم . از وقتي پدر و برادر کتي به لندن آمده بودند ، او کمتر 

 احساس غربت مي کرد و از این بابت خوشحال بود .

د و بالاخره در یكي از شبهای اردیبهشت چند روز مانده به فارغ شدن کتي ، طبق مقررات دانشكده به او مرخصي دادن

، درد کتي شروع شد و بي درنگ او را به بيمارستان عمومي ویلزدن رساندیم . پرستاران و پزشكان از  1411سال 

اینكه بموقع او را به بيمارستان رسانده بودیم اظهار رضایت مي کردند و بلافاصله دست به کار شدند ، من و کمند 

شتيم . چشممان به در اتاق زایشگاه بود . هر پرستاری خارج مي شد ، به طرف او مي رفتيم و جویای آرام و قرار ندا

احوال کتي مي شدیم . . آنان هم بنا به عادت حرفه ای ، با خوشرویي تمام به ما اطمينان مي دادند که هيچ مشكلي 

 کتي را تهدید نمي کند .

تي که به نظر دهها ساعت طول کشيد . بالاخره به ما خبر دادند که بچه حدود یك ساعت در انتظار ماندیم . یك ساع

به دنيا آمد ، وای چه لحظه زیبایي بود . احساس کردم وجودم دو نيمه شده و در آن لحظه بخصوص دو نفر شده ام . 

ي دم . وقتآن احساس زماني به اوج رسيد که صدای گریه فرزندم را که هنوز نمي دانستم پسر است یا دختر شني

پرستار او را به اتاق زایمان به بخش نوزادان مي برد ، من و کمند با عجله خودمان را به او رساندیم . پرستار خوش 

 "پدرش هستي ؟  "برخورد با لهجه ی زیبای انگليسي پرسيد : 

 سرم را تكان دادم .

 "پسرت خوبه . خيلي هم سالم .  "پرستار گفت : 

فيد را از روی صورتش کنار زد . چيزی نمانده بود او را از روی تخت کوچك چرخ دار سپس پارچه ی حریر س

بردارم و در آغوش بگيرم . کمند قربان صدقه اش مي رفت . حالت من و کمند برای پرستاران جالب بود . بمحض 

لاً بهوش ي منتقل کنند . کاماینكه پسرم را به سالن نوزادان بردند. کتي را با برنكارد بيرون آوردند تا به بخش عموم

بود . خودم را به او رساندم و حالش را پرسيدم . خوشحال بودم که کار به سزارین نكشيده بود . به او تبریك گفتم ، 

 پيشاني اش را بوسيدم و برایش ارزوی سلامت کردم . 

 "پسرمونو دیدی ؟  "کتي گفت : 

 "رش . بله . خيلي زیبا بود ، درست مثل ماد "گفتم : 

کتي لحظه لحظه سرحال تر مي شد . مي گفت چون فرزندمان پسر است ، باید نامش را من انتخاب کنم . بعد از یكي 

دو ساعت پرستاری که خيلي جدی به نظر مي آمد ، داخل شد و از ما خواست هر چه زودتر اتاق را ترك کنيم . قرار 

چانه زدن و خواهش و تمنا و پارتي بازی فایده ای نداشت . مي  بود بچه را برای شير خوردن نزذ مادرش بياورند .

 بایست تا روز بعد کتي را تنها مي گذاشتيم و چاره ای جز خداحافظي نداشتيم .

وقتي به آپارتمان فریدون رسيدیم ، کيوان و فریدون و آقای صارمي چشم به راه بودند . همگي خوشحال بودند ، 

فت . انتظار داشت او را با بچه اش ببيند . وقتي به او گفتم دو روز دیگر پسر خاله اش را کامران سراغ خاله اش را گر

در آغوش مي گيرد ، خيلي خوشحال شد . یك آن متوجه شدم او هم در شهر بزرگ لندن با آن همه دوست و آشنا 

 احساس تنهایي مي کند .

از دو سه سال ، اولين شبي بود که بدون کتي مي گذراندم  از نيمه شب گذشته بود که به آپارتمان خودمان رفتم . بعد

. خيلي سخت بود . آن شب خاطرات گذشته که مدتي از ذهنم دور مانده بود ، به سراغم آمد . روزی که برای اولين 
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ه ک بار قلبم برای کتي تپيد ، زماني که متوجه شدم عاشقش شده ام ، دانشكده ی افسری ، زندان ، شب فرار ، هنگامي

 سرپاسبان رحيمي از من باج خواست ، وقتي به لندن آمدیم و لحظه ای که نگاهم به پسرم افتاد .

یكدفعه به فكرم رسيد هر چه زودتر به مادرم خبر دهم . ساعت دو بعد از نيمه شب و بهترین فرصت بود ، چون در 

رفتم . چند دقيقه ای طول کشيد تا تماس برقرار تهران چند دقيقه ای به ساعت یازده مانده بود . فوری به سراغ تلفن 

شد . مادرم گوشي را برداشت . از لحنش معلوم بود که خسته و خواب آلود است ، اما صدای من او را به وجد آورد و 

 "مهرداد تویي ؟!  "با صدای بلند گفت : 

 "بله . تلفن کردم بگویم چند ساعت قبل صاحب نوه ای دیگه شدی .  "گفتم : 

نمي دانم چگونه حالت او را توصيف کنم . بلافاصله پدرم را صدا زد . مرتب حال کتي را مي پرسيد . هيجان زده شده 

بود که فراموش کرده بود بپرسد نوه اش پسر است یا دختر . صدای پدرم را از دور مي شنيدم که به او یاد آور مي 

 "فرقي نداره . از خداوند مي خوام خوش قدم باشه .  "شد . وقتي گفتم صاحب پسر شده ام ، مادرم گفت : 

سپس گوشي را به پدرم داد . بعد از سلام و احوالپرسي ، قدم نو رسيده را تبریك گفت ، برای اینكه احترام پدر و 

كنه ن "مادرم را نگه دارم ، گفتم اگر آنان نام او را تعيين کنند ، خوشحال مي شوم . مادرم گوشي را گرفت و گفت : 

 "اسمهای بي مسمای غربي روی بچه بذارین که نه سر داشته باشه نه ته . 

 "نه ، مادر . ما ایراني هستيم . مگه ممكنه اسم اروپایي انتخاب کنيم ؟  "گفتم : 

 "چند روز پيش فریده مي گفت اگه مهرداد پسر شه ، بهترین اسم ، آرشه .  "مادرم گفت : 

همين خوبه ، پس مي تونم بگم آرش ور دست پدر بزرگ و مادر  "لم نشست . گفتم : نمي دانم چرا نام آرش به د

 "بزرگشو مي بوسه . 

همان شب سعي کردم به فریده زنگ بزنم ، اما موفق نشدم . تلاش من برای اینكه خواب به چشمانم بياید نيز بي 

مه با گذشته تفاوت مي کرد . تا ساعتي بعد از ني فایده بود . ح.اسم پيش کتي بود . حالا او مادر شده بود و مسؤوليتش

 شب بيدار ماندم و وقتي بالاخره خواب به سراغم آمد ، چيزی به صبح نمانده بود . 

روز بعد به شرکت زنگ زدم و خبر دادم که سرکار نمي روم و قبل از ساعت نه صبح خودم را به بيمارستان رساندم . 

در آغوش مادرش بود و چنان به سينه ی او مك مي زد که به قول معروف گویي از زماني که وارد اتاق شدم ، پسرم 

سال قحطي آمده بود . برای یك لحظه کتي همچون حضرت مریم پاك ومنزه و زیباتر از هر زمان دیگر به نظرم 

م احساس رسيد . احساس کردم بار دیگر شور شوق جواني به سراغم آمده است و بار دیگر عاشق شده ام . توصيف

 مشكل است . همين قدر مي توانم بگویم که عشق در هر مرحله از زندگي به گونه ای متفاوت جلوه گر مي شود .

پيشاني کتي را بوسيدم و به او خسته نباشي گفتم . پسرك گویي متوجه شده بود که پدرش از راه رسيده است . سينه 

سته بود ، شكلكي در آورد که به نظرم رسيد به احساس من ی مادر را رها کرد و در حالي که همچنان چشمانش ب

 جواب مي دهد .

حال کتي خوب بود . پزشكان و پرستاران از وضعيت مادر و بچه راضي بودند و قرار بود صبح روز بعد آنان را از 

 بيمارستان مرخص کنند . کنار تخت کتي نشستم و به فرزندم چشم دوختم . 

 "و مادرت خبر دادی ؟ به پدر  "کتي پرسيد : 

 "بله . همون دیشب . خيلي خوشحال شدن و به هر دومون تبریك گفتن .  "گفتم : 

 "حالا اسم بچه مونو چي بذاریم ؟  "کتي پرسيد : 
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 "از اسم آرش خوشم مياد ؟  "گفتم : 

 "و دليری و از خود گذشتگي . آره ، خيلي . چه اسم قشنگي ! آدمو به یاد تاریخ مي اندازه . به یاد شجاعت  "گفت : 

 "پس با اجازه ی تو اونو آرش صدا مي زنيم .  "گفتم : 

گرم گفتگو بودیم که آقای صارمي با یك بسته شكلات وارد شد . پدر و دختر یكدیگر را بوسيدند . آقای صارمي 

 نگاهي به آرش که هنوز نامش را نمي دانست ، انداخت و گفت :

و فرزندش رو به دنيا مياره ، رنج مي کشه و شبها تا صبح بيدار مي مونه تا اونو به عرصه برسونه ، مادری با هزار آرز "

به او اندیشه ی نو ميده و راه و روش زندگي مي آموزه . فقط کافيه او از آنچه حكومتها از قبل برایش تعيين کرده اند 

ان ميندازن و چه بسا آن موجود عظيم آفرینش رو به ، تخطي کنه . اون وقت اونو مي گيرن ، شكنجه ميدن ، به زند

 "چوبه ی دار بسپارن . 

تو رو خدا نگو. ، پدر . نمي دونم چرا یكمرتبه ته دلم  "کتي بوسه ای بر گونه ی صورتي رنگ آرش زد و گفت : 

 "لرزید . 

ه و اثری از جور و ستم وزندان و ای بابا . شاید تا اون موقع که آرش بزرگ مي شه ، دنيا تغيير کرده باش "گفتم : 

 "بگير و ببند نباشه . 

آقای صارمي از هر فرصتي استفاده مي کرد و درباره ی مسایل سياسي سخن مي گفت . خلاصه برای حفظ احترام از 

 او خواستم نامي روی نوه اش بگذارد .

انگيز و غرور آفرین انتخاب کرد . در عين تعيين نام یكي از وظایف سنگين پدر و مادره . باید نامي خاطره  "گفت : 

 "حال نباید طوری هم باشه که همه تصور کنن مي خوایم ثابت کنيم ما با بقيه تفاوت داریم . 

آقای صارمي معتقد بود افرادی که در زندگي سعي مي کنند خودشان را تافته ی جدا بافته بدانند و مي خواهند به 

د یا امروزی ترند ، نامهایي انتخاب مي کنند که بوی غرب مي دهد و حتي تلفظ آن اثبات برسانند که بهتر مي فهمن

 خيلي مشكل است .

 "با اجازه ی شما مي خوایم اونو آرش صدا بزنيم .  "گفتم : 

 از "برق خوشحالي را در چشمانش دیدم . در حالي که با نوك انگشتانش چانه ی نوه اش را نوازش مي داد ، گفت : 

 "تر نمي شه . این به

 

*** 

روز بعد کتي و بچه رو به خانه بردم . قرار شد تا یكي دو هفته کمند خواهرش را تنها نگذارد . من بيشتر شبها را با 

فریدون مي گذراندم و گاهي هم کيوان و پدر کتي به ما مي پيوستند و هر وقت آن دو را در جمع خود داشتيم ، 

 سياست و اوضاع سياسي ایران بود .بيشتر گفتگوهایمان درباره ی 

از آنجا که کتي و فریدون و کيوان سياسي بودند ، پيش بيني شان این بود پایه های تاج وتخت متزلزل است و یكي از 

 دلایل را در این مي دانستند که در ایران آزادی سياسي که عمده اش فعاليت احزاب است ، وجود ندارد .

 

*** 
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اه ، کتي کاملاً بر امور بچه داری مسلط شده بود . زندگي ما با وجود آرش شيرین شده و حال بعد از گذشت یك م

وهوایي تازه به خود گرفته بود . همان گونه که گفتم ، عشق من وکتي نيز شكلي دیگر به خود گرفته بود و بيشتر هم 

 وغممان آرش بود که روز به روز شيرین تر مي شد .

تماس داشتيم و از طریق نامه از خویشان خود با خبر مي شدیم . از هدایایي که به مناسبت تولد  ما هر هفته با تهران

 آرش از تهران مي رسيد ، فرش ابریشمي مادر بزرگ با طرح شكارگاه از همه چشم گير تر بود .

 

*** 

تر مي کرد . روزها او را به ، آرش کم کم قدم بر مي داشت و هر قدم او ما را به زندگي اميدوار 1411اواخر سال 

مهد کودك مي سپردیم تا کتي به درسش برسد . حدود یك سال به پایان تحصيلش مانده بود . من هم همچنان به 

دانشگاه مي رفتم . تفاوت رشته ی تحصيلي من با رشته ی تحصيلي کتي در این بود که مي بایست زمان بيشتری را 

 طي مي کردم .

مسافرت فریده و فرهاد ما را خيلي خوشحال کرد . آنان نوشته بودند تا هنوز گرفتار بچه نشده در همان روزها خبر 

 اند ، که گویا مشخص شده بود به زودی پدر و مادر مي شوند ، قصد دارند به لندن بيایند .

جام رانمان تمام کارها انکتي و کمند بنا بر سنت از چند روز به عيد نوروز مانده در تدارك بودند تا قبل از آمدن مساف

 شده باشد .

روز بيست وهشتم اسفند برای استقبال از فریده و فرهاد به فرودگاه رفتيم ، از هيجان و خوشحالي مان هر چه 

 بنویسم کم است . وقتي از دور پيدا شدند ، از طرز راه رفتن فریده کاملاً معلوم بود که فرزندی در شكم دارد .

مع بودیم ، باز هم خاطرات زنده شد و از هر دری سخن گفتيم . سراغ پدربزرگ ومادر بزرگ را بار دیگر دور هم ج

گرفتم . از هر لحاظ به من اطمينان دادند که هنوز سر پا و سرحال هستند و هنوز مهمانيهای دوره ای برقرار است . 

تنگ شده است . حال خاله ها و پسر و گفتم دلم برای آنان و خانه ی فخر آباد و آش رشته هایي که گوهر مي پخت 

دختر خاله ها را پرسيدم . وقتي گفتند پرستوه نوه دختری خاله ایران در سيزده چهارده سالگي شوهر کرده است ، 

چيزی نمانده بود از تعجب شاخ در بياورم . تعجب من زماني زیادتر شد که فریده گفت شوهرش حدود بيست سال 

 حتماً پولدار است .  از او بزرگتر است . گفتم

نه خيلي پولدار ، اما وضع ماليش خوبه . در شمال زمين و باغ و ملك و مستغلات داره و خانه و زندگي  "فریده گفت : 

 "شون هم در شماله . 

از سيد و پسرهایش پرسيدم . فریده گفت پسر بزرگش افسر نيروی دریایي است ، تقریباً بو بيایي دارد و آن یكي 

هم همچنان هنر پيشه است و آن دو تای دیگر معلوم نيست چه مي کنند . فریده گفت دختر خاله فاطمه هم پسرش 

خودش را یك گردن از بقيه ی فاميل برتر مي داند و طوری وانمود مي کند که گویي از دانشكده هاوارد فارغ 

 التحصيل شده است . نگاهش به این و آن نگاهي تحقير آميز است .

 بحث را با سؤالي از فرهاد وفریده درباره ی اوضاع سياسي ایران عوض کرد . فریدون

اوضاع خيلي فرق کرده . مردم توی کوچه وخيابان و محل علناً از رژیم انتقاد مي کنن . نارضایتي  "فرهاد گفت : 

کنه بيشتر زندانيان  مردم کاملاً محسوس و مشهوده . سازمان عفو بين الملل و حقوق بشر دائم رژیم را وادار مي

 "سياسي رو آزاد کنه . 
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از وقتي محاکمه ی خسرو گلسرخي رو از تلویزیون پخش کردند ، هم مردم تا حدودی جری شده  "فریده گفت : 

 "اند ، هم گروههای سياسي فعال تر . دائم اعلاميه پخش مي کنن و به رژیم ناسزا ميگن . 

یا رژیم مجبور است خواسته های مردم را بر آورده کند ، یا سقوطش حتمي  فرهاد معتقد بود اگر چنين پيش برود ،

 است .

با حضور فریده و فرهاد ، دوباره دیدار از اماکن و جاهای دیدني لندن از سر گرفته شد . کاخهایي معروف مثل کاخ 

يموی سنت جورج . سنت بارتولباکينگهام ، لنزینگتون ، لميت ، فولهام ، و کليساهایي همچون ساوت ارك ، سنت پل ، 

و در حول و حوش رودخانه ی  "هولبرن  "کبير ، که فریده و فرهاد بيش از همه کليسای سنت براید که در محله ی 

 تایمز واقع است ، خوششان آمد .

 هتا لنگرگا "چلسي  "وقتي آنان را کنار رودخانه ی تایمز بردیم و سوار قایقهای تفریحي شدیم که از محله ی 

کاترین در نزدیكي برج ساعت بيگ بن مي رفت ، تلاطم قایق حال فریده را دگرگون کرد . ساعتي کنار برج بيگ بن 

نشستيم و فریده با نوشيدن یكي دو ليوان آب ميوه از حالت سرگيجه بيرون آمد . قرار بود دوباره سوار قایق شویم 

اما برای خاطر فریده مجبور شدیم با تاکسي مسير حاشيه ی تا به محل پارك اتومبيلمان در محله ی چلسي برسيم ، 

 رودخانه ی تایمز را طي کنيم .

سرانجام روز خداحافظي فرا رسيد . انگار نه انگار فریده وفرهاد چهل وپنج روز با ما بودند . به قول معروف مثل برق 

و چه صحنه ی غم انگيزی است هنگامي که گذشته بود . چه لحظه ی دلنشيني است زماني که عزیزان از راه مي رسند 

 باز مي گردند .

 

*** 

با رفتن خواهرم و شوهرش زندگي عادی و روند روز مره ی ما از سر گرفته شد . روزها و هفته ها همچون برق و باد 

های ومي گذشت و سرانجام پيش بيني فرهاد به حقيقت پيوست . از طریق نامه هایي که از ایران مي رسيد و رادی

خارجي ، از اخبار ایران مطلع مي شدیم . اعتصابات دانشجویي شكل گرفته بود . روحانيان روی منابر علناً از شاه 

انتقاد مي کردند و خواهان اجرای کامل قانون اساسي بودند . مردمي که تا دیروز از سایه ی خود نيز مي ترسيدند ، 

 و شعار ضد شاه سر مي دادند .در راهپيمایيهای چند ميليوني شرکت مي کردند 

هر روز که مي گذشت ، اميدوارتر مي شدیم . به کتي مي گفتم اگر زمينه برای رفتن به ایران مساعد شود ، دانشكده 

را چه کنيم . دو سال تا فارغ التحصيل شدنم مانده بود ، درس کتي تمام شده بود و مشكلي نداشت . او چنان شوق 

شت که معتقد بود اگر زمينه مساعد شود ، مهم نيست من درس و تحصيل را رها کنم . برگشتن به ایران را دا

 فریدون هرگز موافق نبود . خودم هم راضي نمي شدم دانشكده را نيمه کاره رها کنم .

شبهایي که دور هم بودیم ، فقط در مورد یك فرضيه بحث مي شد . نمي توانستيم به آساني بپذیریم ارتشي که ما مي 

شناختيم ، سيل خون به راه نيندازد ، ولي آنچه مي شنيدیم با آنچه در ذهن داشتيم ، خيلي تفاوت داشت . روزنامه 

های معروف انگليسي مي نوشتند چنان بين مردم و حكومت فاصله افتاده است که عنقریب رژیم سلطنتي خواهد 

رهبری تازه را پذیرفته اند . جسم ما در لندن بود و پاشيد . از شنيده ها چنين بر مي آمد که تمام گروههای سياسي 

روحمان در ایران . دلمان مي خواست با مردم کوچه و بازار بودیم و در تظاهرات شرکت مي کردیم . مغز متفكر ما 

در لندن پدر کتي بود و چون او را از لحاظ قبول داشتيم ، به آنچه پيش بيني مي کرد اهميت مي دادیم . او مي گفت 
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سلطنت ایران فرو مي پاشد و تمام اقشار مردم در سرنوشت خودشان سهيم مي شوند . رهبر انقلاب در یكي از 

اعلاميه ها گفته بود حتي کمونيست ها هم مي توانند در سياست دخالت کنند . پدر کتي مي گفت این یعني آزادی ، و 

امور و اداره ی مملكت اظهار وجود کنند ، ایران را  رهبری که معتقد باشد تمام گروهها و احزاب سياسي آزادند جهت

 گلستان خواهد کرد .

با شنيدن خبر دستگيری سران رژیم و تغيير نخست وزیر کمي نااميد شدیم ، ولي وقتي شنيدیم مرم همچنان دست 

تب ر به طور مربر دار نيستند و فقط سرنگوني رژیم را مي خواهند ، اميد از دست رفته را باز یافتيم . نخست وزی

 عوض مي شد و شاه برای مردم پيغام مي فرستاد که در گذشته اشتباه کرده است .

آقای صارمي و کيوان لحظه ای درنگ نكردند و به فرانسه رفتند . چيزی نمانده بود درس و دانشكده را رها کنم و با 

، حدسمان این بود آبي است که عطش آنان همسفر شوم . زماني که شنيدیم بختيار به نخست وزیری منصوب شده 

مردم را فرو خواهد نشاند زیرا تا آنجا که مي دانستيم ، او ملي گرا و سالها در زندان رژیم زنداني بود . ولي حدس ما 

 درست از آب در نيامد .

به وجد  فرار شاه از ایران و نمایش جشن و پایكوبي مردم که از تلویزیون بي بي سي پخش مي شد . چنان ما را

آورده بود که بار دیگر تصميم گرفتيم لندن را ترك کنيم . دلمان مي خواست از نزدیك شاهد فروپاشي پایه های 

سلطنت باشيم . مي خواستيم همدوش مردم فریاد بكشيم و بگویيم ما هم با شما هستيم . از سوی دیگر ، دلم برای 

بته بيشتر خبرها را از طریق تلفن از آنان کسب مي کردیم . پدر ومادر و مادربزرگ و پدربزرگ تنگ شده بود . ال

این طور که فریده مي گفت پدر بزرگ و مادر بزرگ و حتي پدر و مادرم طرفدار شاه و با تغيير رژیم و انقلاب 

ا نمخالف بودند . وقتي با پدرم تماس گرفتم ، او گفت که به ایران بر نگردم و از تحصيل دست نكشم . او گفت اگر ب

باشد رژیم دیگر ی در ایران سر کار بياید ، جای آنان در ایران نيست و بزودی با مادرم به ما مي پيوندند و شاید 

 مادر بزرگ و پدر بزرگ هم همسفرشان شوند . 

 

*** 

د ه بودن، با کسب اطلاعات از ایرانياني که فرار را بر قرار ترجيح داده و یقين پيدا کرد 1414اوایل بهمن ماه سال 

رژیم سلطنتي فرو پاشيدني است ، بر آن شدم تا تحصيلاتم به پایان نرسيده لندن را ترك نكنم . در ميان ناباوری ، 

پانزدهم بهمن ماه پدر و مادرم به اتفاق مادر بزرگ و پدر بزرگ و سرهنگ و خاله فروغ و خاله فرح وشوهرش از 

 ي گفتند جانشان را برداشته و فرار کرده اند .فرودگاه به ما زنگ زدند . باورمان نمي شد . م

پدرم اوقات خوبي نداشت . مي گفت بالاخره امریكا و شوروی دست بدست هم دادند و مملكت ما را به روز سياه 

نشاندند . سراغ فرزانه و شوهرش و فریده و فرهاد را گرفتم . آنان تا پای جان طرفدار انقلاب هستند . مادرم مي 

هر روز با پسر چند ماهه اش در تظاهرات شرکت پيدا مي کند . پدر و مادرم از آنان دلخور بودند و  گفت فریده

شك نداشتند روزی پشيمان مي شوند ، گویي بينشان بگو و مگو هم پيش آمده بود . پدرم خانه و زندگي اش را 

 نه را بفروشند .دست نخورده در اختيار فرهاد گذاشته بود تا در صورت ماندگار شدن آنان خا

مادر بزرگ و پدر بزرگ فقط دو مغازه ی بازار را به قيمت بسيار ارزان فروخته و هر چه پول و طلا داشتند با خود 

آورده بودند . مادرم مي گفت خانه ی خيابان فخر آباد را به گوهر و امامقلي سپرده اند . هنوز باورم نمي شد . گویي 

 خواب مي دیدم .
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نظر به اینكه که آنان آمده بودند تا ماندگار شوند و آپارتمان ما نيز گنجایش آن همه آدم را نداشت ، و  به هر حال ،

با توجه به اینكه آنان از لحاظ مالي در مضيقه نبودند ، بعد از گفتگوی بسيار قرار شد هر خانواده آپارتماني مستقل 

ع کردیم و سه آپارتمان در همان حول و حوش اجاره کردیم اجاره کند . همان روز به یكي از دفاتر تهيه مسكن رجو

. پدر و مادرم به اتفاق مادر بزرگ در یك آپارتمان ، خاله فرح و شوهرش در آپارتماني دیگر و سرهنگ هم 

جداگانه مستقر شدند . آپارتماني که پدرم اجاره کرده بود ، از بقيه بزرگتر بود . سه اتاق خواب و هالي بزرگ داشت 

مادر بزرگ با اینكه به قول خودش شاهزاده ی فراری بود ، هنوز روحيه ی گذشته را داشت و معتقد بود هر هفته  .

 همگي باید دور هم جمع شویم . 

 

*** 

ساله شاهنشاهي فرو پاشيد و ارتش و شهرباني به انقلابيون پيوستند . آه از نهاد  1111شبي که اعلام شد حكومت 

و مادربزرگ بر آمد . بر خلاف آنان ، من و فریدون و کتي و کمند خوشحال بودیم و اعتقاد راسخ پدرم و پدر بزرگ 

داشتيم که دیگر دوران اشرافيت به پایان رسيده است . فریدون مي گفت جمهوری و حكومت مردم بر خودشان هر 

و  درم عقيده ای دیگر داشتچه باشد بهتر از دیكتاتوری پادشاهي است که فقط یك نفر تصميم گيرنده است . پ

 پيش بيني هایش مورد قبول ما نبود ...

به هر حال آنچه مسلم بود ، مي بایست در لندن مي ماندم ، چون عده ای از خویشانم که به انان تعلق خاطر داشتم در 

 لندن بودن دو از طرف دیگر ، دوره ی دانشكده ام هنوز به پایان نرسيده بود .

رای کساني که تازه به آن شهر هزار دروازه آمده بودند ، خيلي سخت بود . من و فریدون و کمند و زندگي در لندن ب

کتي کارمان مشكل شده بود . مي بایست به آنان مي رسيدیم و با راه و روش زندگي آشنایشان مي کردیم . آشنایي و 

د . وقتي به یاد خانه ی بزرگ خيابان خوگرفتن با زندگي در غربت برای پدر بزرگ ومادر بزرگ خيلي سخت تر بو

فخر آباد مي افتادند که همهي عمر در آنجا زندگي کرده بودند ، آه حسرت سر مي دادند و وسوسه مي شدند لندن 

را ترك کنند و تصميم آنان زماني راسخ تر مي شد که از وسایل ارتباط جمعي مي شنيدند همه چيز در ایران ارام 

ر شده است ، بزودی انتخابات آغاز مي شود و مردم به حقوق پایمال شده ی خود مي رسند است ، دولت موقت مستق

. 

در یك روز تعطيل که همگي برای ناهار در رستوراني واقع در حوالي رودخانه ی تایمز مهمان فریدون بودیم ، قرار 

ر بزرگ را هم متقاعد کردیم هفده شد بعد از اینكه درس من تمام شد ، همگي به ایران برگردیم و مادر بزرگ و پد

 . بيفتد جا بخوبي ایران حكومت تا بماند لندن در ماهي هيجده –

گاهي تلفني با فریده و فرهاد تماس مي گرفتيم . آن شور و شوق اوليه را نداشتند . از سخنانشان چنين استنباط مي 

 پا هستيم .کردیم که زیاد راضي نيستند ، مي گفتند خوش به حال ما که در ارو

هر چه زمان مي گذشت ، بر تعداد مهاجران ایراني افزوده مي شد ، به طوری که در هر پارك یا رستوران و یا 

تفریحگاهي پا مي گذاشتيم ، ایراني ها به چشم مي آمدند . سرهنگ و شوهر خاله فروغ که زمان فرار از ایران به 

املش هندی بود ، مشغول به کار شدند و روز بروز راضي تر به درجه ی سرگردی رسيده بود ، در شرکتي که مدیر ع

خانه شان بر مي گشتند . پسر و دختر خاله فروغ به مدرسه مي رفتند . پسر بزرگ سرهنگ وارد دانشكده شد و 

دخترش خود را آماده مي کرد که وارد دانشگاه شود . رفته رفته ماههای آخر دانشكده را مي گذراندم ، حدود یك 
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بود که تلویزیون اعلام کرد عراق به  1411ل و نيم از انقلاب گذشته بود و درست یادم هست اواخر شهریور سال سا

ایران حمله کرده و خوزستان را گرفته است . چه وحشتناك بود وقتي هواپيماهای عراقي را از تلویزیون مي دیدیم 

گ حدس مي زد که روزی چنين شود . پدرم محكم که چگونه شهرهای مرزی ایران را بمباران مي کنند ، پدربزر

 پشت دستش را مي زد و مي گفت ایران از دست رفت .

چند روزی بعد از شروع جنگ ، سيل مهاجران ایراني بود که به انگلستان و دیگر کشورهای اروپایي سرازیر مي شد . 

ند از لندن تكان نخوریم چرا که جانمان در به هر کس بر مي خوردیم یا گاهي که با ایران تماس مي گرفتيم ، مي گفت

خطر است ، مادرم دلش شور فریده و فرزانه را مي زد و به آنان پيشنهاد مي کرد به هر طریق ممكن خود را به لندن 

برساند . آنان هم مثل زمان قبل از جنگ راضي نبودند و از اوضاع بد اقتصادی و جيره بندی ارزاق عمومي حرف مي 

مي گفتند اوضاع مثل گذشته نيست که هر آن بخواهند کشور را ترك کنند . از مشكلات گرفتن ویزا سخن  زدند ، اما

 مي گفتند .

 هر روز که مي گذشت خبری تازه مي رسيد . فریده در نامه ای مفصل نوشته بود : 

ست از آب درآمد و کشورهای سلام بر پدر و مادر و برادر و دیگر عزیزانم . بالاخره پيش بيني پدر و پدر بزرگ در

خارجي نگذاشتند آب خوش از گلوی مردم پایين برود . عدم کفایت دولتمردان هم دليل بر علت بود . عده ای بر 

این باورند که اولين رئيس جمهور ایران با رهبر انقلاب هماهنگ نيست و گویا مقصودی دیگر دارد . در اینجا هر 

گوشه ای از کشور به دست عراقي ها مي افتد و روز دیگر اعلام مي شود فلان  کس ساز خودش را مي زند . هر روز

شهر آزاد شد . در این ميان دسته دسته جوانان برومند این مملكت پر پر مي شوند . روزی نيست که دها جنازه که 

 همه جوان هستند ، در بهشت زهرا به خاك سپرده نشود .

چي بنویسم و چه بگویم . از یك طرف دوری شما برایمان طاقت فرساست و از پدرم ، مادرم ، برادرم ، نمي دانم 

سوی دیگر ، امنيت جاني نداریم . و از همه مهمتر اینكه گاهي هواپيماهای عراقي در آسمان تهران جولان مي دهند و 

تظار ذاریم و انبدون در نظر گرفتن هرفي مشخص روی سر مردم بمب مي ریزند . هر شب با ترس سر بر بالين مي گ

 نداریم روز بعد زنده باشيم . گاهي هم در پناهگاههایي که درست کرده اند . شب را به صبح مي رسانيم .

آنچه بيش از هر چيز دیگر ما را ناراحت و نگران و به قول معروف اعصابمان را خرد کرده این است که گوهر و 

ی فخر آباد از آن آنهاست . در کمال پر رویي ما را به خانه راه  امامقلي مدعي شده اند که رژیم برگشته است و خانه

نمي دهند و ادعا دارند سالها نوکر و کلفت بوده اند و حالا نوبت آنهاست که آقا و ارباب باشند . دیگر اینكه پسر 

سر  في بربزرگ خاله ایران بر اثر تصادف از دنيا رفت و هنوز کفنش خشك نشده بين مادر و همسرش چنان اختلا

 اموال او افتاده که هرگز تصورش را نمي کردیم .

سيد شوهر خاله ایران در همان روزهای اول جنگ کشته شد و اکنون خاله ایران و فرزندانش جزو خانواده ی شهيد 

 هستند و از مزایای ویژه ای برخوردارند . در ایران جنگ است ، هم عراق به جان ما افتاده و هم بين دولتمردان

 اختلاف پيش آمده . نمي دانيم عاقبت این درگيری به کجا مي انجامد .

مي دانم که شما در لندن به یاد روزهایي مي افتيد که در خانه ی مادر بزرگ دور هم جمع مي شدیم و آه حسرت مي 

مامقلي ایل و کشيد . ما هم در ایران از دیدن خانه ی بزرگ مادر بزرگ محروم شده ایم و چيزی نمانده گوهر و ا

 تبارشان را زا روستا به تهران بياورند و در آن خانه که همگي خاطراتي تلخ و شيرین از آن داریم ، ساکن کنند ...
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من نامه را با صدای بلند برای همه مي خواندم . مادر بزرگ چنان بر آشفته بود که به یاد ندارم هرگز او را عصباني و 

همين امروز برام بليط تهيه کن . نمي دونم چرا  "بلند شد . رو به فریدون کرد و گفت :  ناراحت دیده باشم . او از جا

بيخود و بي جهت خودمو آواره کردم . نمي دونم چرا وسوسه شایعه های بي مورد شدم . کدوم شازد رو در ایران 

 "بایست مي کردن . اعدام کردن ؟ به کسي کاری نداشتن . چند نفر از سردمداران رو اعدام کردن که مي 

ماهم از کار گوهر و امامقلي تعجب مي کردیم . مادر بزرگ برای آنان ارباب نبود و آن دو را به چشم نوکر و کلفت 

نگاه نمي کرد . پدر بزرگ مي گفت آنان مقصر نيستند . مگر نه اینكه اوایل انقلاب مي گفتند از این به بعد نوبت 

آنان هم ما را به حساب درباریان فراری گذاشته و حتماً یقين پيدا کرده اند به  بيچارگان و مستعضفان است ؟ خوب

 ایران بر نمي گردیم .

منم دیگه خسته شده ام . تا کي باید در غربت زندگي کنيم ؟ بالاخره منم از آن آب و خاك تغذیه  "فریدون گفت : 

 "کرده ام و باید برای مردم کشورم کار کنم . 

رك ایران نادم بود . مي گفت به این گمان که انقلاب ما هم شبيه انقلاب اکتبر روسيه است و بيشتر پدرم هم از ت

کساني را که از شاه طرفداری مي کردند از دو تيغ مي گذرانند ، آشيانه اش را به هم زد . او خوشحال بود که خانه ی 

يم ، هر چه در ایران داریم از دستمان مي رود . مادرم قلهك را از دست نداده است و بر این باور بود که اگر دیر بجنب

در حالي که او را مقصر مي دانست که زود تصميم به مهاجرت گرفته بود . از اینكه نزدیك به دو سال با آداب و 

رسوم اروپایيان آشنا شده و کنار من و کتي و آرش زندگي کرده بود ، خوشحال بود . مادر بزرگ مي گفت این طور 

 نامه ها و تلفن ها بر مي آید ، اگر به ایران بر نگردیم ، آنچه داریم مصادره مي شود .از 

سرهنگ و خاله فروغ و خاله فرح خيال بازگشت به ایران را نداشتند و در صدد مهاجرت به امریكا یا کانادا بودند . 

چرا که مدتي در سازمان امنيت کار  سرهنگ و سرگرد قرباني مي گفتند به هيچ وجه نمي توانند به ایران برگردند

 کرده اند . بر این اعتقاد بودند که باید به فكر آینده ی فرزندانشان هم باشند .

من و کتي مردد بودیم . بتازگي مدرك فوق ليسانسم را گرفته بودم و قرار بود در یكي از دفاتر حقوقي مشغول کار 

 مانگاههای محله ی خودمان به پرستاری مشغول شده بود .شوم . کتي هم از پنج شش ماه قبل در یكي از در

مادر بزرگ و پدر بزرگ لحظه ای آرام و قرار نداشتند . چنان با آب و تاب از خاطرات خانه ی فخر آباد حرف مي 

زدند که همگي وسوسه مي شدیم به ایران برگردیم . پدر بزرگ مي گفت باید این را در نظر بگيریم که با بازگشت 

ایران چه چيزهایي را از دست مي دهيم و در عوض چه چيزهایي بدست مي آوریم . او مي گفت درست است که  به

در لندن امنيت و آسایش و تفریح وبهداشت و گردش و آزادی فردی و امكانات تحصيل فراهم است ، ولي در هر 

ن را مي سوزاند . مي گفت زندگي ماشيني حال اینجا بيگانه ایم و نگاههای تحقير آميز انگليسي ها تا مغز استخوا

غرب عواطف و احساسات را تحت تأثير قرار مي دهد . فریدون معتقد بود از زماني که سيل مهاجران ایراني به آن 

کشور سرازیر شده است ، منزلت گذشته را نداریم . پدرم از جنگ هراس داشت . مادرم معتقد بود دو دختر و 

ران هستند و اگر خطری متوجه آنان شود ، دیگر آسایش برای ما معني ندارد . مادر بزرگ دامادها و نوه اش در ای

مي گفت اگر مي دانست که دستگيری و محاکمه ی شاهزادگان و کساني امثال او که نسبتي با قاجار دارند . شایعه ای 

 بيش نيست ، هرگز پا به لندن نمي گذاشت .
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این نتيجه رسيدیم که همگي ، غير از خاله فروغ و خاله فرح و شوهر و  به هر صورت ، بعد از چند گفتگو به

فرزندانشان ، به ایران برگردیم . کتي هم خوشحال بود . مي گفت هر طور شده بازجویي را که به او ناسزا گفته بود ، 

 مي یابد و روی صورتش تف مي اندازد .

، فروختيم و بخشيدنيها را بخشيدیم . فریدون اتومبيل و  تكليف معلوم بود و شروع کردیم . آنچه را فروشي بود

مطبش را به یك ایراني واگذار کرد . آنچه در بانك داشتيم ، گرفتيم و همه را به دلار برگرداندیم و در صدد تهيه ی 

تصميم ما  م .بليت برآمدیم . پرواز بيشتر هواپيماهای خارجي به ایران لغو بود . بالاخره برای دوم خرداد بليط گرفتي

برای دوستان ایراني مان که در تكاپو بودند خویشان خود را به لندن بكشانند جای تعجب داشت . یكي مي گفت 

خوش به حالتان ، دیگری معتقد بود پشيمان مي شویم . عده ای بر این باور بودند که ایران دچار جنگي ناخواسته 

نيستند و به ما گوشزد مي کردند حالا که تقریباً جا افتاده ایم ، دست شده است و تا آن را ویران نكنند ، دست بردار 

کم تا بعد از جنگ در لندن بمانيم ، ولي چون دیدن خویشان و دوستان ، و مهم تر از همه ایران ، کوچكترین 

را به ، ساعت هفت صبح ، لندن  1441تردیدی در تصميمي که گرفته بودیم ، ایجاد نكرد و روز دوم خرداد سال 

مقصد تهران ترك کردیم که پس از پنج ساعت پرواز ، با توجه به اختلاف زمان ، ساعت ده صبح به وقت ایران به 

 فرودگاه مهر آباد رسيدیم .

13 

در کتابها و دیوان شاعران خوانده بودم که وطن همچون مادر و تاریخ کشور مانند پدر است . در آموخته ها و زوایای 

لات زیاد بود که اگر از پدر و مادرت ارث برده ای ، باید برای احيای نامشان تلاش کني . با این مغزمان این جم

 اعتقاد ، سراپا شور و شوق همراه با عزیزترین کسانم وارد سرزميني شدم که در دامن آن پرورش یافته بودم .

چه درباره ی سردمداران حكومت ایران زماني که هواپيما ی ما در فرودگاه مهرآباد به زمين نشست ، با وجود آن

شنيده بودم ، جاني دوباره یافتم . از اینكه هوایي را استنشاق مي کردم که سالها جسم و روحم به آن عادت کرده 

داشت . بسيار خوشحال بودم . بعد از هفت هشت سال ، وقتي به محوطه ی باند فرودگاه پا گذاشتم ، اگر کسي در 

خاك بوسه مي زدم . با همه ی وجودم بوی وطن را احساس مي کردم . مشاهده ی هموطنانم  اطرافم نبود ، به آن

 چقدر لذت داشت . از حالت فریدون و کمند چنين بر مي آمد که حال و هوای مرا دارند .

ین خرمادر بزرگ و پدر بزرگ دستانشان را به سوی آسمان لایتنهای بالا بردند و شكر خدا را به جای آوردند که آ

سالهای عمرشان را در کشور خودشان خواهند گذراند . گویي همگي به مكاني مقدس پا گذاشته بودیم . چيزی 

 نمانده بود . دستمان را به در و دیوار بكشيم و روی صورتمان بماليم .

ر تغيي وقتي وارد سالن فرودگاه شدیم ، غير از پوشش زنان و محاسن مردان که با گذشته کمي تفاوت داشت ،

فاحشي به چشم نمي آمد . و زماني که تشریفات اداری انجام شد و مجبور بودیم به سؤالاتي چند پاسخ دهيم ، پي 

 بردیم که جو حاکم با گذشته تفاوت پيدا کرده است :

 چه زماني از ایران خارج شدید ؟

 به چه منظور ایران را ترك کردید ؟

 در لندن چه مي کردید ؟

 ب چه شغلي داشتيد ؟قبل از انقلا

 چرا به ایران بارگشتيد ؟
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 چه مقدار ارز با خودتان آورده اید ؟

 در چه رشته ای تحصيل کرده اید ؟

 آیا قصد بازگشت دارید ؟

 آیا در حزب یا گروهي سياسي فعاليت داشته اید ؟

فسر شهرباني بودم و همسرم را که ما صادقانه به تمام سؤالها جواب دادیم . وقتي من گفتم در زمان حكومت سابق ا

مخالف رژیم گذشته بود فراری دادم و مجبور شدیم کشور را ترك کنيم ، چهره ی پرسشگر که مردی خوشرو بود ، 

 تغيير کرد و پرسيد : 

 "پس مخالف شاه بودین ؟  "

 "ال محكومش کردند . بله . حتي همسرم عليه شاه و رژیمش شورش کرده بود . به همين دليل به هشت س "گفتم : 

مادر بزرگ و پدربزرگ کمي ترسيده بودند . چهره ی پدرم در هم رفته بود . بالاخره عصباني شد و معترضانه گفت : 

نمي دونم منظور شما از این سؤالها چيه . ما ایراني هستيم و شناسنامه ی ایراني داریم . فرزندان ما قبل از انقلاب  "

ه بودن ، ما هم رفتيم پيش اونا . حالا درسشون تموم شده و برگشته ایم . اینجا وطن ماست . برای تحصيل به لندن رفت
" 

رادر ، ب "پرسشگر که گویي گوشش از این حرفها پر بود ، بي توجه به عصبانيت پدرم ، خيلي خونسرد گفت : 

زرگ را پرسيدند . پدر بزرگ در سپس شغل پدر ب "حكومت تغيير کرده ، ما در حال جنگ هستيم ، به ما حق بدین . 

قبل  سي سال "حالي که دستانش مي لرزید ، از داخل کيف کوچكش حكم بازنشستگي اش را بيرون آورد و گفت : 

 "قاضي بودم و شرافتمندانه زندگي کردم . الان نباید مورد بازجویي قرار بگيرم . 

 ". ما مخلص شمایيم ، پدر  "پرسشگر با لبخندی که زد و گفت : 

نقلاب ا "خلاصه ، آنچه ما گفتيم در فرمي مخصوص یادداشت شد . پرسشگر بار دیگر از ما معذرت خواست و گفت : 

ما دشمن زیاد داره . جاسوساني هستند که برای اهداف شوم خود به این کشور ميان تا بلكه به ما ضربه بزنن . من 

 "وظيفه ام رو انجام دادم . 

 "ای رو سراغ دارین که از شصت و پنج ساله تا دو سه ساله ، همگي جاسوس باشن ؟!  خانواده "پدرم گفت : 

پدرم را به خونسردی دعوت کردم . خلاصه بعد از حدود دو ساعت از فرودگاه بيرون آمدیم . بيشتر دلم برای فرهاد 

ارد سالن انتظار شدیم ، آنان و فریده و فرزانه و سعيد شور مي زد که به استقبال ما آمده بودند . بمحض اینكه و

سراسيمه به سمت ما دویدند ، از حالت و چهره شان مشخص بود انتظار جان به سرشان کرده است . به هر حال 

 صحنه هایي که بارها دیده بودم ، تكرار شد . در آغوش گرفتن و ماچ وبوسه ها و قربان صدقه رفتنها .

لذتي وصف ناپذیر داشت . دختر فریده نزدیك به پنج سال داشت و نام  بعد از سالها دوری از وطن ، دیدن عزیزان

فرشته زیبنده اش بود ؛ دختری زیبا با ترکيبي از پدر و مادرش . مادرم به دیگران مهلت نمي داد . فرشته را تنگ در 

گویي  مي بویيد . آغوش گرفته بود و هر کس نزدیكش مي شد ، با دستانش او را کنار مي زد . فرشته را مي بوسيد و

 همه چيز در نوه اش خلاصه مي شد .

بالاخره نوبت به مادر بزرگ و سپس به ما رسيد . در همين اثنا یكي دو نفر به کتي و کمند که کاملاً روسریشان پایين 

ت صافتاده بود ، نزیك شدند و تذکر دادند که حجابشان را رعایت کنند . کتي نگاهي پر معني به من انداخت . فر
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گفتگو نداشتيم . مادر بزرگ از اینكه زنها پوشش داشتند راضي به نظر مي رسيد . مي گفت همين که آنان *** و 

 عریان در انظار ظاهر نمي شوند جای شكر دارد .

همگي به سمت اتومبيل فرهاد و سعيد به راه افتادیم . نظر به اینكه آن همه چمدان و ساك و تعداد نفرات از ظرفيت 

اتومبيل خارج بود ، مجبور شدیم یك سواری کرایه کنيم . هنوز نمي دانستم مقصد ما کجاست . فریده گفت چون دو 

خانه ی خودشان کوچك است ، وسایل پذیرایي و آسایش ما را در خانه ی پدرم مهيا کرده است . هيچ کدام به اندازه 

مي گذاشت ، خوشحال نشد . مادر بزرگ اصرار داشت ، ی مادرم که بعد از سه سال و نيم پا به خانه و زندگي خودش 

یكسره به خانه ی خيابان فخر آباد برویم . اما به هر نحو بود فریده و فرزانه او را راضي کردند که از اصرارش دست 

 بردارد .

ماني تر از زمن بيشتر به مردم و اتومبيلهای در حال رفت و آمد دقت مي کردم . به نظر مي رسيد تهران خيلي شلوغ 

شده است که ما در آن شهر زندگي مي کردیم . هيچ چيزی که نشان دهد کشورمان در حال جنگ است ، مشاهده 

 نمي شد و تنها تغيير محسوس در لباس زنان بود .

من خرابي و سنگر بندی و بگير و ببند و هواپيمای جنگي نمي بينم ! مگر ما با عراق در جنگ  "به فرهاد گفتم : 

  "ستيم ؟ ني

فقط چند نقطه از شهر تهران بمباران شده و جبهه و جنگ بيشتر در شهر و  "فرهاد سرش را تكان داد و گفت : 

استانهای مرزی در جریانه . گاهي هم هواپيماهای عراقي به آسمان تهران ميان و از فاصله دور روی خونه های مردم 

 "بي گناه بمب مي ریزن . 

د ، گویي حرف زدن را فراموش کرده بود . آرش در آغوش او به خوابي سنگين فرو رفته بود . کتي مات زده شده بو

 "نكنه زبان فارسي رو از یاد برده ای ؟  "فرهاد به شوخي به کتي گفت : 

 هنه . در حيرتم که ما چه فراز و نشيبي رو پشت سر گذاشته ایم و هنوز ادامه داره و هنوز نمي دونيم چ "کتي گفت : 

 "سرنوشتي در انتظارمونه . 

در هر خونه ای رو که بزني ، هر کدوم کتابي است نانوشته ، هر کسي رو که مي بيني سرگذشت و  "فرهاد گفت : 

 "قصه اش کم از من و شما نداره . 

 

*** 

تومبيل خته از ابمحض اینكه به خانه رسيدیم و هر سه اتومبيل یكي پس از دیگری توقف کرد ، مادرم سر از پا نشنا

سعيد پياده شد . چنان ذوق زده بود که تحمل نداشت فریده در را به روی ما بگشاید . همسایه ها از پنجره سرك مي 

کشيدند و عده ای هم دم در آمده بودند . اغلب هاج و واج مانده بودند که چرا دست جمعي از اروپا برگشته ایم . 

کمند که برای اولين بار بود پا به چنين محيطي مي گذاشت و با فرهنگ مرد کامران پسر ده یازده ساله فریدون و 

 کنجكاو نا آشنا بود ، ماتش برده بود .

فریده و فرزانه وسيله ی پذیرایي را از قبل مهيا کرده بودند . مادرم و مادر بزرگ و پدر بزرگ و پدرم در گوشه ای 

ازه به اکسيژن رسيده اند ، نفسي راحت کشيدند و خدا را شكر نشستند ، گویي از ته چاه عميقي بيرون آمده و ت

کردند که به کشور و خانه و کاشانه ی خودشان برگشته اند . کامران همچنان بهت زده بود . برق خوشحالي و 

خوشنودی در چشمان فریدون و کمند دیده مي شد . از فرهاد و سعيد سراغ پدر و برادرشان را گرفتند ، اما آنان 
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لاعي نداشتند . به ذهنش فشار آورد تا شماره تلفن عمو یا عمه و یا کسي از خویشانش را به یاد بياورد . بالاخره به اط

کمك کتي موفق شد با عمویشان تماس بگيرد . اولين سؤال او این بود که آیا از پدر و برادرشان خبر دارند یا نه و 

ه تلفن خانه ی پدرم را داد تا اگر آنان را دیدند ، در اختيارشان وقتي جواب مثبت شنيد ، خيلي خوشحال شد و شمار

 بگذارند .

روزی که من و کتي ایران را ترك کردیم ، هرگز تصور نمي کردیم بار دیگر به ایران برگردیم . بنابراین شادی ما 

تيمسار مولوی را مضاعف بود ، دلم مي خواست همان ساعت به خانم نظری زنگ بزنم ، حالش را بپرسم و سراغ 

 بگيرم که بعد از انقلاب چه به سرش آمده است .

مادرم مرتب از فرزانه و فریده سراغ این و آن را مي گرفت . مادر بزرگ دلش برای خانه ی خيابان فخر آباد تنگ 

بدو  همانشده بود و بي صبرانه مي خواست از آن خانه برایش حرف بزنند . گویا فرزانه و فریده قصد نداشتند در 

 ورود او را نگران کنند ولي از طرز گفتارشان معلوم بود خبر خوشي برای او ندارند .

رفته رفته به ظهر نزدیك مي شدیم . ناهار حاضر بود . از همان لحظه ورود بوی قرمه سبزی اشتهایمان را تحریك 

 و همگي گرد یك سفره بنشينيم .کرده بود . برای صرف نهار لحظه شماری مي کردیم که یادی از گذشته کنيم 

مادر بزرگ همچنان اصرار داشت هر چه زودتر او را به خانه ی خودش ببرند . هنوز سر سفره بودیم که تلویزیون 

برنامه ی عادی اش را قطع کرد و با نواختن مارش جنگ که برایمان تازگي داشت ، خبر از حمله ی رزمندگان ایراني 

صره ی عراقي ها بود . فرزانه و فریده و فرهاد و سعيد که به جزیيات امر واقف بودند ، به خرمشهر داد که در محا

سرا پا گوش شدند . پدر بزرگ عصباني بود . مي گفت عراق قابل این نبود که به خودش جرأت بدهد به خاك ما 

 رجا و برقرار باشد . مي گفتحمله کند . پدرم معتقد بود ابرقدرتها نمي گذارند این عروس کشورهای خاورميانه پا ب

 عرب های سوسمار خور آلت دست کشورهای غربي شده اند و نمي دانند روزی نوبت خودشان خواهد شد . 

خلاصه از یك طرف گوشمان به تلویزیون و خبرهایي بود که از پيشروی سربازان و سپاهيان جان بر کف مي دادند و 

 ان بودیم چه سرنوشتي در انتظار ایران است .جای خوشحالي داشت ، و از سوی دیگر ، نگر

پدرم تلفني با چند تن از دوستان و همكاران قدیمي اش تماس گرفت . به نظر نمي رسيد هيچ گونه منع قانوني برای 

از سر گرفتن کار وکالتش وجود داشته باشد . دوستانش مي گفتند کانون وکلا مثل گذشته نيست اما در صدد هستند 

 کانون را فعال کنند .بار دیگر 

مادر بزرگ پایش را در یك کفش کرده بود که همان روز به خانه ی خيابان فخر آباد برود . به هر زباني بود او را 

راضي کردیم تا فردا تأمل کند . بالاخره قانع شد که روز بعد همگي به اتفاق راهي خانه شویم که همه ی ما را وسوسه 

بت از امامقلي و گوهر پيش آمد . فرزانه مي گفت آنان تحت تأثير حرفهای مردم و کرده بود . رفته رفته صح

 شایعات روزهای نخست انقلاب قرار گرفتند که نوکران باید جای اربابانشان را بگيرند . 

 فرهاد مي گفت آنان به اشتباه بوی کباب به مشامشان خورده بود و وسوسه شدند که صاحب آن خانه شوند . فرزانه

مي گفت روزی با فریده به آنجا رفته بود تا سری بزنند ، گوهر و امامقلي با کمال پررویي به آنان کم محلي کرده 

 بودند و گوهر در قالب کنایه گفته بود از این به بعد او خانم خانه است .

نيستند و آنچه  مادر بزرگ به قول معروف کاردش مي زدی ، خونش بيرون نمي آمد . پدر بزرگ گفت آنان مقصر

گفته یا انجام داده اند ، ویژگي هر انقلاب است . فریدون در قالب شوخي گفت که بالاخره لقب شازدگي کار دست 

 مادر بزرگ داد . 
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 آن شب بيشتر درباره ی گوهر و امامقلي و نمك نشناسي آن دو حرف زدیم .

 

*** 

و خود را برای عزیمت به خانه اش آماده کرد . پدر بزرگ هم  روز بعد مادر بزرگ زودتر از بقيه از خواب بيدار شد

مایل بود هر چه زودتر با گوهر و امامقلي روبرو شود تا به آنچه فرزانه و فریده گفته بودند و هنوز باورش برای او 

 مشكل بود ، پي ببرد .

ورود به محله خاطرات نوجواني چه هيجاني داشت وقتي آماده ی حرکت به محله ی خيابان فخر آباد شدیم . بمحض 

از ذهنم عبور کرد ، اما اهالي محل فرصا ندادند در حال و هوای خودم باشم . با مشاهده ی مادر بزرگ و پدر بزرگ 

یكي پس از دیگری به استقبال دویدیند و در یك چشم بر هم زدن ، گذر پر شد از جمعيتي که هر کدام به نوعي به 

ادت داشتند . هر لحظه ای که مي گذشت بر تعداد جمعيت افزوده مي شد . از بقال و پدر بزرگ و مادر بزرگ ار

قصاب و نانوا و کبابي و سبزی فروش ، همه آمدند . تا آمدیم به خودمان بجنبيم ، همسایه ها دور ما را گرفتند . زنها 

شگل گشای محله به خانه اش به دست و صورت مادر بزرگ بوسه مي زدند و خدا را شكر مي کردند که بار دیگر م

برگشته است . جمعيت به حدی زیاد شد که به سختي مي توانستيم قدم برداریم ، صدای پي در پي صلوات در فضای 

محله پيچيده بود ، دوستان و همكلاسهایم نيز در بين جمعيت دیده مي شدند . تقریباً همه مي گفتند که از قول 

 خان سالار هرگز به ایران بر نمي گردد . عده ای سر تكان مي دادند و منتظر بودند امامقلي و گوهر شنيده اند نصرالله

ببينند ما به روز امامقلي چه مي آوریم از سر خيابان تا جلوی خانه ی مادر بزرگ زمان زیادی طول کشيد . انبوه 

ر خانه ی مادر بزرگ برایمان جمعيت روبروی خانه جمع شدند . گویي با مكاني مقدس روبرو شده بودیم . در و دیوا

حالتي مبارك و ميمون داشت . عده ای که تازه از راه رسيده بودند ، پدر بزرگ را در بر گرفتند ، رفتارشان حالتي 

داشت که گویي مریداني بودند که سالها از مراد خود دور بوده اند ، هرگز تصور نمي کردیم با چنين استقبال عظيمي 

محبت مردم محله و آن همه وفاداری به کل اروپا و امریكا مي ارزید . تازه مي فهميدیم که در روبرو شویم . اظهار 

 ميان قوم و قبيله و هموطن زیستن ، اگر چه در ميان توپ و تانك و مسلسل ، چقدر لذت دارد .

یشان تحریك شده اهالي محل که مي دانستند گوهر و امامقلي خانه یمادر بزرگ را تصاحب کرده اند ، حس کنجكاو

 بود و ایستاده بودند تا شاهد برخورد ما با غاصبان خانه باشند .

همسایه ها جسته و گریخته اطلاعاتي در اختيار ما مي گذاشتند . یكي مي گفت شنيده است که پدر بزرگ را دستگير 

بر  ده است و هرگز به ایرانکرده اند . دیگری مي گفت شایع شده نصر الله خان به علت وابستگي با دربار فراری ش

نمي گردد . و هر چه مي گفتند از قول امامقلي و گوهر بود ، اغلب بر این ادعا بودند که آنچه را شنيده اند ، باور 

 نكرده اند و البته تك وتوکي هم شعار مي دادند که طاغوتيان برگشته اند .

نمي شناختند ، به انبوه جمعيت بپيوندند . مادر بزرگ سر و صدا و صلوات فرستادنها باعث شد حتي آنان که ما را 

 چنان تحت تأثير قرار گرفته بود که خانه اش را از یاد برده بود .

در همان لحظات پر هيجان ، در به روی پاشنه چرخيد و زني روستایي که لباس شهری به تن داشت ، در آستانه ی در 

و پدربزرگ را مي شناسد . چند لحظه با حالتي بهت زده به آنان و  ظاهر شد . از نگاهش معلوم بود که مادر بزرگ

مردم خيره شد . سپس بي آنكه کلمه ای بر زبان بياورد در را باز گذاشت و با عجله دور شد . اولين کسي که وارد 

ه نظر ! بخانه شد مادر بزرگ بود ، سپس پدر بزرگ و بعد هم به ترتيب بقيه داخل شدیم . وای که چه لذتي داشت 
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مي رسيد وارد محلي متبرك شده ایم . افرادی که ما را تا داخل خانه همراهي کردند ، همسایه های دیوار به دیوار و 

چند نفر از کاسبان محل بودند . گوهر از اتاق پنج دری بيرون آمد . وقتي نگاهش به مادر بزرگ و پدر بزرگ افتاد ، 

لرزید و چشمانش از شدت ترس و تعجب گشاد شد . هرگز فكر نمي کرد که گویي برق از بدن او عبور داده اند ، 

روزی باید با مادر بزرگ روبرو شود . زبانش بند آمده بود . پيراهن تنش را بارها بر تن مادر بزرگ دیده بودم . 

رفت و روی پله چيزی نمانده بود از شدت ترس روی زمين ولو شود . همان که در را گشوده بود ، زیر بازوی او را گ

هایي که به اتاق پنج دری منتهي مي شد نشاندش . همچون آدمهایي شده بود که بر اثر ضربه مغزی یك آن گذشته 

شان را فراموش مي کنند . گویي هيچ یك از ما را نمي شناخت . مادر بزرگ نگاهي به او انداخت و بي آنكه کلمه ای 

من و فرزانه و فریده او را همراهي کردیم . بوی تند آمونياك که حاکي از  به زبان بياورد ، وارد اتاق پنج دری شد .

ادار کودك بود مشاممان را ناراحت کرد و مجبور شدیم بلافاصله اتاق را ترك کنيم . مادر بزرگ سرش را به علامت 

دو  رها شده اند . یكي تأسف تكان داد . پدر بزرگ به سراغ بوته های نسترن رفت . کاملاً معلوم بود که به حال خود

بچه ی هفت هشت ساله با چشماني خواب آلود از اتاق بيرون آمدند . با نگاهي به آن همه مرد و زن و کوچك 

وبزرگ هاج و واج ماندند . مادرشان همان که زیر بازوی گوهر را گرفته بود ، آنان را نزد خودش خواند . یك نگاه 

بزرگ . گوهر کم کم به خودش آمد ، مادر بزرگ را روی یكي از تخت های به گوهر مي انداخت و نگاهي به مادر 

 چوبي که استراحتگاه تابستاني ما بود نشست و ما هم اطراف او را گرفتيم .

ناگهان گوهر از جا بلند شد و با قدمهای آهسته ، مانند گناهكاراني که به چوبه ی دار نزدیك مي شوند ، خودش را به 

به ما گفته بودن شما دیگه بر نمي گردین ،  "د و با صدای خفه و توأم با ترس و وحشت گفت : مادر بزرگ رساني

 "شازده . 

مادر بزرگ یك لحظه ابروهایش را هم کشيد . چيزی نمانده بود از کوره در برود ، ولي مثل هميشه خودداری اش را 

 "لااله الا الله  "حفظ کرد و گفت : 

چرا خيال کردی بر نمي گردیم ؟ مگه ما جنایتي کرده بودیم که از  "ر انداخت و گفت : سپس نگاهي به در و دیوا

 "دید تو که سالها با ما زندگي مي کردی پنهون مونده باشه ؟ 

گوهر که آشكارا شرمنده بود ، خودش را روی پاهای مادر بزرگ انداخت و طلب بخشش کرد . پدر بزرگ که نگاه 

 ت ، کنار مادر بزرگ نشست .گلهای نسترن بر نمي داش

ما رو ببخش آقا . ما اغفال حرفهای دروغ  "گوهر مادر بزرگ را رها کرد و به سراغ او رفت و با حالتي مغبون گفت : 

شدیم . به ما گفتن جای نوکر و ارباب عوض شده . این خونه ی بزرگ ، این درختها ، این اتاقهای تو در تو و این همه 

 "ه کرد که گذشته رو ندیده بگيریم . وسایل ما را وسوس

 "ما برای تو و امامقلي ارباب نبودیم ، گوهر خانم !  "مادر بزرگ گفت : 

 نمي "پدر بزرگ سراغ امامقلي را گرفت . مادر بزرگ با روی خوش دستي به سرو شانه ی گوهر کشيد و گفت : 

 "خوای به ما چایي بدهي ؟ 

روی چشمانش گذاشت و به سمت آشپزخانه دوید ، گویي از خدا مي خواست  گوهر دستانش را به علامت اطاعت

 برای لحظه ای هم که شده از آن مهلكه نجات پيدا کند . 
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هنوز عده ای از اهالي محل در حياط خانه ی مادر بزرگ بودند . در خانه باز بود . ناگهان زني جوان که دست دختر 

، وارد شد . بمحض اینكه چشم کمند به او افتاد ، هيجان زده به سویش بچه ای هفت هشت ساله را به دست داشت 

 دوید و یكدیگر را در آغوش گرفتند ، او منيژه دوست دوران دبيرستان کمند بود .

فرزانه و فریده سری به اتاقها زدند و وقتي برگشتند ، گفتند خوشبختانه همه چيز سر جایش هست . گوهر چای 

حالا نگران نباش . چيزی نشده که . تو  "ل گذشته با حالتي مهربان رو به گوهر کرد و گفت : آورد . مادر بزرگ مث

 "همون گوهر هستي و منم شازده . 

گوهر قصد داشت به دستان مادر بزرگ بوسه بزند . مادر بزرگ دستش را کنار کشيد . سپس رو به همان زن که در 

 "ه نكنم تو خواهر گوهر هستي ؟ اشتبا "را برویمان گشوده بود کرد و گفت : 

بله ، عزیز خانوم . ما  "آن زن خودش را باخته بود ، در حالي که پسر و دخترش را به سمت خود مي کشيد گفت : 

 "گول زرق و برق شهر و این خونه رو خوردیم و این جور که بوش مياد ، باید آواره شيم . 

ه درختان ، بخصوص بوته های نسترن مي انداخت . کامران کنار پدربزرگ مرتب سر تكان مي داد و نيم نگاهي ب

حوض نشسته بود و با آب حوض ور مي رفت . آرش بي خبر از اطراف روی زانوی کتي در خواب بود . در همان 

و ا لحظه امامقلي به اتفاق مردی ميانسال از راه رسيد . امامقلي کت و شلوار پدر بزرگ را به تن و کلاه شاپوی لبه دار

را به سر داشت . گویا قبل از ورود به او گفته بودند اوضاع از چه قرار است . وجود اتومبيل فرهاد وسعيد هم برایشان 

شكي باقي نگذاشته بود که صاحب خانه برگشته است . مرد ميانسال که شوهر خواهر گوهر بود قصد داشت در برابر 

 "ي دیم دوباره دارو دسته ی شاه ارباب ما باشن . ما هرگز اجازه نم "ما جبهه بگيرد . او گفت : 

پدر بزرگ و پدرم نگاهي تحقير آميز به او انداختند . امامقلي و گوهر به او نهيب زدند که خفه شود . مرد روستایي 

و  یمگه تو ما رو از ده به تهرون نكشوند "که او را رجب صدا مي زدند ، با حالتي عصباني رو به گوهر کرد و گفت : 

 "نگفتي صاحب خونه فرار کرده و بر نمي گرده ؟ 

پدرم رجب را کنار کشيد و گفت صدایش را پایين بياورد وگرنه سرو کارش با قانون خواهد افتاد . او ماتم زده روی 

پله ی اتاقي که در آن زندگي مي کرد ، نشست و سرش را ميان دستانش گرفت و گاهي نگاهي خشم آلود به گوهر 

 قلي مي انداخت ، اما ظاهراً چشم دیدن ما را نداشت چون حتي یك بار هم نگاهمان نكرد .و امام

اميدوارم امانت دار خوبي بوده باشي و دست به صندوقچه های من نزده باشي  "مادر بزرگ رو به گوهر کرد و گفت : 

 ." 

فرش های اتاق پنج دری که فروختيمشون . نه نه ، هر چي باشه ما تربيت شده ی شما هستيم . غير از  "گوهر گفت : 

 "بقيه دست نخورده باقي مونده . 

 "فرش مهم نيست . من هرگز از تو بازخواست نمي کنم .  "مادر بزرگ گفت : 

 "خدا شاهده خيالم ناراحت بود . کلفتي برای شما ، بر خانمي بي خواب راحت شرف داره .  "گوهر گفت : 

زی مي نواخت و مرتب مژده مي داد که خرمشهر آزاد شد، در فضای محله پيچيده بود ، صدای رادیو که مارش پيرو

گوهر رادیوی کوچكي را که به یاد دارم مونس پدر بزرگ بود ، آورد و صدای آن را تا آخر زیاد کرد . همه چيز 

یاد فت و با صدای بلند فرتحت تأثير آزادی خرمشهر قرار گرفته بود . همسایه ی دیوار به دیوارمان روی پشت بام ر

کشيد جنگ تمام شد . سرو صدای مردم از کوچه و خيابان به گوش مي رسيد ، حكایت از آن داشت که قوای ایران 

 "مثل اینكه قدم ما خوب بود .  "به عراق فایق آمده است . پدر بزرگ دست را به سمت آسمان بلند کرد و گفت : 
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تخت نشست . رجب و همسرش مشغول جمع و جور کردن وسایلشان بودند تا گوهر بار دیگر چای آورد و گوشه ی 

به دیار خودشان برگردند . یكي از همسایه ها سيني به دست آمد . چند کاسه ی چيني پر از آش رشته در آن بود . 

 هم از دیروز خرمشهر رو محاصره کردن ، آش رشته نذر کردم . کي مي دونست این آش رشته قسمت شما "گفت : 

 "مي شه ؟ 

کامران همچنان مات زده بود و گاهي چيزی مي پرسيد . دختر منيژه جذب لهجه ی کامران شده بود و به عناوین 

 مختلف سعي مي کرد از او حرف بكشد .

این  "امامقلي کلاه پدر بزرگ را از سرش برداشت . آن را با لبه ی آستينش پاك کرد ، به پدر بزرگ داد و گفت : 

 "برای سر من گشاده ، شازده . کلاه 

 پدرم گفت : 

 تكيه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگي همه آماده شود 

 گوهر و امامقلي کاملاً متوجه منظور پدرم شدند ، پدر بزرگ رو به ما کرد و گفت : 

نو قبول دارن ، اینه که هر کس و هر چيز درباره ی عدالت خيلي حرفها زده اند ، اما تنها تعریف واحدی که اغلب او

 "در جای خودش قرار بگيره عدالته . 

دوست کمند با اینكه ادعا داشت از دیدن ما سير نمي شود ، بار دیگر به ما خوشآمد گفت و دخترش را صدا زد تا 

ك هم بي ميل نبود و بروند ، اما کامران دست دخترك را گرفته بود و اصرار داشت باز هم بمانند . ظاهراً دختر

 بالاخره منيژه رضایت داد کمي دیگر بماند .

رجب با وسایلش از اتاق بيرون آمد . آماده ی رفتن بود . امامقلي و گوهر هيچ گونه مخالفتي نكردند . مادر بزرگ به 

ترن سراغ گلهای نس پا خاست تا به اتاقها سر بزند و زندگي روز مره اش را از سر بگيرد . پدر بزرگ ، با آب پاش به

 "اگه دیر تر رسيده بودم ، بكلي خشك شده بودند .  "رفت . و زیر لب مي گفت : 

هنوز صدای شادی و هلهله برای فتح خرمشهر و پيروزی ایران از بيرون خانه به گوش مي رسيد . کامران با گوشه ی 

ه به کامران و آن دخترك زیبا اشاره مي روسری دخترك بازی مي کرد . با آرنج به پهلوی کتي زدم و در حالي ک

 کردم ، لبخندی تحویلش دادم . هر دو خود را در قالب آنان مي پنداشتيم و خاطرات گذشته رابه یاد مي آوردیم . 

ناگهان صدای فریدون مرا از عالم خيال بيرون آورد . ظاهراً او هم در همان اندیشه ای بود که من بودم ، و زیر لب 

 :  زمزمه کرد

 

 روح پدرم شاد که فرمود به استاد فرزند مرا هيچ نياموز بجز عشق

 

 پایان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


